
  
    
      
    
  







رمان: او مرا کشت

نویسنده: س.شب
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خلاصه:

سامره دختری بسیار ساده، مهربان و باهوش است. از خانواده‌ای سنتی؛ که همیشه مورد بی‌مهری خانواده‌اش قرار گرفته است. او دچار یک عشق مرموز می‌شود و همین عشق باعث می‌شود به رازهای بزرگی پی ببرد، رازهایی که زندگی‌اش را تغییر می‌دهد.

 

مقدمه:

گذشته در چشمانم مانده است.

گذر ثانیه‌ها‌ در نگاهم مشهود است.

چشمانت را با شقاوت تمام به روی حقایق بستی.

صبور می‌مانم و بی تفاوت می‌گذرم، تا نفهمی که هنوز هم دوستت دارم.

***

دخترک از پشت درخت به جمعیتی که دور قبر جمع شده بودند، خیره شده بود. از گریه‌های متظاهرانه‌ی افراد متنفر بود.

سوز عجیبی قبرستان را فرا گرفته بود؛ ولی هیچ چیز بیشتر از زخم دلش او را نمی‌سوزاند.

جمعیت کم کم در حال متفرق شدن بود، خودش را بیشتر پشت درخت پنهان کرد.

از دور چهره‌های آشنایی را که هزار برابر برایش غریبه‌تر از هر غریبه‌ای بودند را می‌دید.

پوست صورتش به خاطر سرما قرمز شده بود، بدنش دچار لرزش شده؛ ولی این لرزش به خاطر سرما نبود. به خاطر دیدن کسانی بود که یک روز آن‌ها را خانواده‌ی خود می‌دانست.

دستانش را دور خود حلقه کرد تا شاید از لرزش بدنش کم شود.

چقدر با خود جنگیده بود تا پا به این مکان بگذارد.

چشمان مشکی‌اش سرد سرد بود، انگار از زمستان هم سردتر بود. بالاخره جمعیت پراکنده شد.

دیگر کسی نزدیک آن مکان جهنمی نبود.

بعد از سال‌ها دچار تردید شده بود اما بالاخره تصمیم خود را گرفت.

از پشت درخت بیرون آمد، خوب به اطراف نگاهی انداخت که اطمینان پیدا کند کسی از آن افرادی که روزی خنجر را در جگرش فرو کرده بودند آن‌جا نیست.

با پاهایی لرزان به قبر نزدیک شد.

باد موهایش را که از داخل شال سفیدش بیرون آمده به بازی گرفته بود.

موهای رنگ شب‌اش را داخل شال فرو برد.

حال به بالای قبر رسیده است.

چشمش را چندبار باز و بسته کرد تا بتواند واقعیت را درک کند.

سال‌ها در کابوس‌های شبانه‌اش این روز را دیده و با آن دست و پنجه نرم کرده بود.

زمان برایش متوقف شد.

به تل خاک زل زد و به سنگ سیاه کوچکی که بالای آن بود چشم دوخت.

لب‌هایش لرزید؛ ولی نمی‌خواست حتی در این مکان هم غرور خود را لگدمال کند، غروری که سال‌ها برای حفظ آن تلاش کرده بود.

خم شد و کنار قبر روی زمین نشست، بدون حرف به نوشته‌ی روی سنگ خیره شده، مثل مجسمه‌ای که انگار سال‌ها است از قبل همان‌جا بوده است.

نمی‌دانست از کدام رنجش بگوید، از کجا باید شروع کند. حتی نمی‌دانست حرفی برای گفتن دارد یا نه؟

لبانش تکان خفیفی خورد.

و صدای گنگی از ته گلویش خارج شد:

- حاج احمد حریرچی!

این جمله در سرش پیچید.

دستش را روی گوشش گذاشت تا شاید بتواند اصوات گنگی که در سرش می‌پیچید را خفه کند.

صدا‌هایی که سال‌ها بر دل و جانش چنگ انداخته بود.

کم کم صدا‌ها کمتر شد.

دوباره به خاک قبر خیره شد، شاید به اندازه‌ی سال‌های عمرش.

فریاد زد:

- حق تو زجر بیشتری بود. بلند شو، بلند شو، بلند شو لعنتی! برای مردن هنوز زوده. بلند شو ببین با من چیکار کردی. بلند شو نگاهم کن. منم دختر ته‌تغاریت. بلند شو ببین از من چی ساختی!

این قدر فریاد کشیده بود که احساس می‌کرد حنجره‌اش خون آلود شده است.

- نمی‌ذارم به این راحتی بری. هر چند می‌دونم که تو این سال‌ها چقدر قابل ترحم بودی.

به خاک قبر چنگ می‌زند، انگار می‌خواهد او را از قبر بیرون بکشد.

- فکر کردی بمیری همه چی تموم میشه؟

پوزخند تلخی می‌زند.

- خانواده‌ات هنوز زنده‌ان، خانواده‌ی تو، فهمیدی؟ خانواده‌ی تو نه من! نمی‌ذارم آب خوش از گلوشون پایین بره، کاری می‌کنم بهم التماس کنن که ببخشمشون. همون‌جوری که من التماس می‌کردم. همون‌جوری که من زجر کشیدم، همه‌شون زجر می‌کشن. تو هم از اون دنیا نگاهشون کن و لذت ببر حاجی، منتظر باش.

از جایش بلند شد.

هوا تاریک شده بود؛ ولی تاریکی هوا و سکوت قبرستان او را نمی‌ترساند. او روزهایی بدتر از این را تجربه کرده بود.

به طرف درب خروجی رفت تا بازی جدید خود را شروع کند.

هنوز فراموش نکرده سال‌هایی را که در آن خانه چه کشیده بود، به خاطر جرمی که ناحق به آن محکوم شده بود.

***

فصل اول

(۶سال پیش)

تو آیینه به خودم نگاه کردم. چادرم رو، روی سرم مرتب کردم.

عینکم رو به چشم‌هام زدم تا خوب ببینم، آخه چشم‌هام خیلی ضعیفه و بدون عینک همه چی رو تار می‌بینم.

با صدای گوشی موبایل از جلوی آیینه کنار رفتم.

- بله؟

- بله و مرض معلوم هست کدوم گوری هستی! یک ساعته دم درم.

- ببخشید الان میام، یکم کار داشتم.

- زود باش امروز اگه دیر برسیم استاد دیگه راهمون نمی‌ده.

- باشه الان میام.

به طرف پله‌ها رفتم و تند تند از پله‌ها پایین اومدم. کسی خونه نبود، حاج خانم حتما رفته خرید. خونه‌مون یک خونه‌ی تقریبا بزرگ بود.

به طرف در حیاط پرواز کردم.

در رو باز کردم و دیدم زهرا پشت در با اخم نگام می‌کنه.

- سلام.

- سلام به روی ماه نشسته‌ت سامره خانم. بدو دیر شده، معلومه چکار می‌کنی؟!

- ببخشید زهرا جون بعدا برات توضیح می‌دم.

- باشه بریم.

وارد دانشگاه شدیم، از دور سحر و مریم برامون دست تکون دادن.

مریم: سلام چرا دیر کردین مگه امروز تحویل پروژه نیست!

زهرا: چکار کنم این سامره خانم طبق معمول دیر کرده.

من: من که معذرت خواستم، به خدا کار داشتم. تازه دیشب هم تا ساعت ۲ واسه تکمیل برنامه بیدار بودم.

- باشه معذرت خواهیت رو قبول می‌کنم چون همه‌ی زحمت این پرژه رو دوش تو بود.

سحر: حالا بریم که دیر شد.

وارد کلاس شدیم.

سرجامون نشستیم که استاد وارد کلاس شد و گفت:

- سلام، خوب امروز روز تحویل پروژه‌ست. همه‌تون که آماده‌این؟

توی کلاس همه همه‌ای به پا شد.

- استاد با این پرژه سختی که شما دادید، فکر نکنم کسی تونسته باشه برنامه‌ی به این سختی رو بنویسه.

- من که بهتون گفته بودم بیشتر نمره‌ی پایان ترمتون بستگی به این پرژه داره، اگه کار آسونی بود که نمی‌شد بهش گفت پرژه. قابل توجه آقای محبی!

- استاد سخت نگیرید. این برنامه رو کسی نمی‌تونه بنویسه.

- شما بهتره از جانب خودت حرف بزنی آقای محبی. حالا کسی برنامه رو تکمیل کرده؟

زهرا: استاد گروه ما تکمیل کرده.

محبی با پوزخند به ما نگاه کرد، البته قیافه‌ی بقیه هم بهتر از محبی نبود، انگار که ما جرمی مرتکب شدیم.

استاد: دیدید آقای محبی اشتباه می‌کنید!

- بله استاد. ما هم اگه خانم حریرچی رو تو گروه‌مون داشتیم الان برنامه رو تحویلتون می‌دادیم.

-شما به جای مزه پرونی بهتره مثل خانم حریرچی زحمت بکشید.

یاسمن و دوست‌هاش با نفرت نگاهمون میکردن.

یاسمن یواش به بغل دستیش گفت:

- دختره‌ی زشت سیبیلوی خود شیرین.

زهرا: این عوضی به تو می‌گه خود شیرین!

- ولش کن، من ناراحت نشدم.

- تو غلط کردی. از بس بی‌زبونی همه سوارت می‌شن، وایسا تا کلاس تموم بشه خودم آدمش می‌کنم.

- زهرا دردسر درست نکن.

- برو بابا ترسو. وایسا من این ایکبیری رو آدم می‌کنم. دفعه اولش نیست که این جور باهات حرف می‌زنه.

استاد پروژه‌هامون رو تحویل گرفت. من همه‌ش نگران این بودم که زهرا با یاسمین درگیر بشه.

زهرا از بچگی با من بزرگ شده بود و خیلی مواظب من بود.

یه جورایی حامی من بود، چون من به قول همه، آدم بی‌عرضه و بی‌دست و پایی‌ام.

کلا دنبال دردسر نیستم و تنها چیزی که بهش با تمام وجود علاقه دارم درسمه. رشته‌م کامپیوتره و ترم ۵ هستم. زهرا هم همین رشته رو می‌خونه، البته به خاطر علاقه‌ای که به من داره این رشته رو انتخاب کرده وگرنه می‌خواست مدیریت بخونه.

خلاصه زهرا معتقده که باید از حق خودم دفاع کنم. مادر زهرا سال‌ها قبل برای ما کار می‌کرد؛ تا این که چند سال پیش مرد. پدرش هم وقتی ما کوچیک بودیم مرده بود.

وقتی مادر زهرا مرد، زهرا هم رفت پیش مادربزرگش زندگی کنه؛ چون حاج آقا دوست نداشت با وجود سعید که هنوز ازواج نکرده یک دختر نامحرم تو خونه باشه. سعید برادرمه، به جز سعید یه برادر دیگه و یه خواهر دارم.

سعید ۲۴ سالشه. حسین برادر دیگه‌امه و ۳۰ سالشه، ازدواج کرده و یک پسر خوشگل به اسم محمد داره.

اسم خانومش هم نداست؛ ولی من از زنش خوشم نمیاد؛ البته خودش هم میونه‌ی خوبی باهام نداره، در واقع تمام اعضا خانواده باهام خوب نیستن.

خواهرم هم ۲۷ سال داره و اسمش ریحانه ست، اون هم دو تا دختر داره. به نام مهسا و مهتا که دو قلو هستن و۳ سال دارن.

شوهرش هم اسمش رضاست. باباش از دوستای قدیم حاج آقاست.

حاج آقا بابامه، همه بهش می‌گن آقا جون، به جز من که بهش می‌گم حاج آقا. هیچ وقت نفهمیدم که چرا کسی از من خوشش نمیاد، حتی بابام هم دوست نداره آقا جون صداش کنم. حاج خانم هم یه جورایی خنثی‌ست آخه تو خونه‌ی ما زن‌ها اصلا حق اعتراض یا حرف زدن ندارن.

از وقتی یادمه تو خانواده همه از من بدشون می‌اومد. اوایل خیلی ناراحت بودم؛ ولی کم کم عادت کردم به تنهایی.

تنها همدمم کامپیوترمه و دوستم زهرا.

حتی وقتی دانشگاه قبول شدم کسی بهم تبریک نگفت، تازه از حسین به خاطر شرکت تو کنکور یه کتک حسابی‌ خوردم. زهرا یواشکی برام دفترچه گرفته بود، می‌گفت تو مخی حیفه که دانشگاه نری؛ ولی حسین گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود می‌گفت دختری که پاش به دانشگاه باز بشه رو باید از کجا جعمش کرد.

وقتی که اسمم رو تو روزنامه جز نفرات اول چاپ کردن، تو بازار فرش فروش‌ها همه فهمیده بودن که دختر حاج آقا حریرچی جزء نفرات اول کنکور بوده همه به حاج آقا تبریک گفتن. حاج‌آقا هم به خاطر ترس از آبروش که بقیه نگن دخترش رو نفرستاده درس بخونه اجازه داد برم دانشگاه، وگرنه تو خانواده‌ی ما، زن‌ها به زور دیپلم می‌گیرن. ریحانه هم وقتی ۱۷سال داشت ازدواج کرد. من هم چون به قول ریحانه کورم، کسی نمیاد من رو بگیره. وگرنه تا الان من هم مثل ریحانه ازدواج کرده بودم و حتما چند تا هم بچه داشتم. چقدر از این که زنم از خودم بیزارم.

با صدای زهرا از فکر بیرون اومدم.

- معلومه حواست کجاست، یه ساعته دارم صدات می‌کنم!

- بخشید حواسم نبود.

- پاشو بریم تا اتوبوس نرفته.

از کلاس رفتیم بیرون. یاسمین با دوستاش تو حیاط دانشگاه وایساده بودن.

- بیا بریم من با این دختره کار دارم.

- ولش کن زهرا شر می‌شه.

- نترس هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.

زهرا دستم رو کشید و هر دو به سمتشون رفتیم.

- هی دختره‌ی عملی، خوب تو کلاس بلبل زبونی می‌کنی.

- ببخشید شما چه‌کاره‌شی؟ وکیلشی؟

- فرض کن آره. دفعه آخرت باشه که توهین می‌کنی.

- مثلا چه غلطی می‌کنی؟ چیه؟ من که می‌دونم واسه چی بهش چسبیدی. به خاطر برنامه‌هایی که مفت و مجانی برات می‌نویسه وگرنه کی حاضره با این سیبیلوی چهار چشم رفیق بشه.

- اولا سیبیلو جد و آبادته، دوما به تو ربطی نداره من به خاطر چی بهش چسبیدم. لابد این دو تا کنه‌ای که به تو چسبیدن به خاطر دماغ خوکیته یا لب شتریت!

- به من می‌گی لب شتری؟

- صد رحمت به لب شتر!

یاسمین اومد طرف‌ زهرا. زهرا یک سر و گردن ازش بلندتر بود، کلا زهرا هیکلش درشته، یکم هم تپله.

دست زهرا رو کشیدم؛ ولی زورم بهش نمی‌رسید.

من: زهرا بیا بریم. الان حراست میاد، برامون دردسر می‌شه.

- وایسا ببینم این چی می‌گه.

دوستای یاسمین به زور دورش می‌کنن. یاسمین از عصبانیت داشت منفجر می‌شد.

- دختره‌ی غربتی بعدا حالیت می‌کنم.

- برو بابا ریز می‌بینمت!

- زهرا، جون من بریم.

- سامره چقدر ترسویی، چرا انقدر بی عرضه‌ای؟ رنگش رو نگاه مثل گچ شده!

- بابا چیکار کنم، اگه حسین بفهمه باید دانشگاه رو فراموش کنم.

- خیله خوب بابا، بیا بریم.

هنوز از ترس چادرم رو تو مشتم فشار می‌دادم. به طرف درب خروجی رفتیم.

- خانم حریرچی!

به طرف صدا برگشتیم. رحمتی یکی از پسرهای ترم بالا بود، بعضی وقت‌ها برنامه‌های بچه‌های ترم بالا رو می‌داد تا من براشون بنویسم. چون به پولش نیاز داشتم، آخه حاجی بهم پول نمی‌داد فقط بعضی وقت‌ها حاج خانم برام چیزایی که لازم داشتم رو می‌خرید. اون هم به خاطر این که مردم نگن دختر حاجی لباس‌هاش کهنه‌ست.

- بله؟

- سلام خوبید؟

با ترس به اطراف نگاهی انداختم که یه وقت کسی ما رو ندیده باشه.

- سلام ممنون.

- ببخشید چندتا برنامه دارم اگه می‌تونید انجامش بدید آخه تا آخر هفته باید تحویل بدم.

- باشه انجام میدم.

زهرا: ببخشید آقای رحمتی یه لحظه!

زهرا دستم رو کشید و من رو به سمت دیگه‌ای برد. رحمتی داشت با تعجب نگاهمون می‌کرد.

- دیوونه شدی؟ امروز یکشنبه‌ست. تا آخر هفته چجوری می‌خوای این همه برنامه رو بنویسی، تازه خودمون هم چهارشنبه امتحان داریم.

- اشکال نداره یه کاریش می‌کنم.

- کوفت. اشکال نداره؟ اگه پول لازم داری من خودم بهت می‌دم.

- موضوع فقط پولش نیست، خودم رو با نوشتن برنامه‌ها سرگرم می‌کنم. این‌جوری کمتر فکر و خیال می‌کنم.

- دیوونه مگه من مُردم!. هر وقت ناراحتی من هستم چرا داری خودت رو از بین می‌بری!

- می‌دونم تو تنها کسی هستی که من رو دوست داره؛ ولی خودت می‌دونی وضع خونه‌مون چه جوریه.

- من موندم اونا خانواده‌تن یا دشمنت!

- حالا ولش کن بیا بریم تا رحمتی نرفته.

- سامره من از این رحمتی خوشم نمیاد، بچه‌ها چیزای خوبی دربارش نمی‌گن. خیلی مشکوکه!

- زهرا من رو نترسون، من که باهاش کاری ندارم فقط چند تا برنامه‌ست.

- به جهنم هر کاری می‌خوای بکن.

از رحمتی برنامه‌ها رو گرفتم و با زهرا سوار اتوبوس شدیم.

- راستی صبح نگفتی چرا دیر کردی.

- امروز قراره خانواده‌ی حاج کاظم بیان خونه‌مون مثل اینکه حاجی می‌خواد دخترش رو برای سعید بگیره.

- واقعا! حاج آقای شما هم همه‌ی کله گنده‌ها رو دور خودش جمع کرده، لابد تو روهم می‌خواد بده به یکی از همینا.

- دلت خوشه، اینا چشم دیدن من رو ندارن چه برسه برام خواستگار راه بدن. تازه به قول یاسمین کی میاد من رو با این عینک ته استکانی با این همه سیبیل بگیره!

- خیلی هم دلشون بخواد. دختر به این ماهی. تازه چشم‌هات خیلی هم خوشگله، اگه عمل کنی از شر این عینک راحت می‌شی .صورتت هم که خرجش یه آرایشگاه‌ست.

- اولا پول عملم رو کی می‌ده؟ دوما مگه می‌ذارن من دست به صورتم بزنم، حسین کله‌م رو می‌ذاره دم باغچه می‌بره.

- آره دیگه تا به تو می‌رسن می‌شن عابد و زاهد. خودش که معلوم نیست سرش به کجاها بنده همه‌ش به تو گیر می‌ده.

- دیوونه شدی؟ حسین اهل این چیزا نیست.

- آره جون تو، آمارش رو دارم که کجاها دیده شده. بهت بر نخوره‌ها بعد اون وقت ادای آدم‌های جانماز آبکش رو در میاره.

- راست می‌گی؟

- کاسه‌ت رو بیار ماست بگیر. می‌دونی که زری بیخود چیزی نمی‌گه.

- از کجا فهمیدی؟

- از یک منبع موثق.

- جون من بگو کی!

- پسر خاله‌ی مامانم بود که اون موقع‌ها که ما می‌رفتیم مدرسه سر کوچه وایمیستاد.

- همون پسره که تو بهش می‌گفتی سیاه سوخته؟

- آره همون. هر چند وقت یه بار میاد خونه‌ی عزیز بهش سر می‌زنه. یه روز که داشتیم درباره‌ی تو حرف می‌زدیم گفت داداشت رو می‌شناسه و کجاها دیدتش.

چشم‌هام از تعجب گشاد شده بود.

- حالا کجاها دیدتش.

- خوب نیست بچه‌ها بدونن.

- اذیت نکن بگو.

- مثل این که مهدی همون پسر خاله‌ی مامانم رو می‌گم، تو یه پارتی با یه دختر اون‌جوری دیدتش.

- دروغ می‌گی!

- به جان تو.

- مهدی اون‌جا چیکار می‌کرده؟

- من چه می‌دونم، مگه من فضولم!

- کم نه. به هرحال این کاراش هم دردی از من دوا نمی‌کنه چون خودت می‌دونی که حاجی چقدر به حرفش گوش می‌ده. اگه خورشید وسط آسمون باشه حسین بگه شبه حاجی هم می‌گه شبه. یادت نیست همین حسین باعث شد چشم‌هام این‌جوری بشه، همون روزی که پریسا هم کلاسیمون، پاش شکسته بود داداشش اومده بود دم مدرسه از من دفتر ریاضیم رو بگیره حسین دیده بودش. فکر کرده بود دوست پسرمه.

همچین هولم داد که سرم خورد لب جدول چند روز بیهوش بودم، بعدش هم که به خاطر اون ضربه چشم‌هام این جوری شد. تازه وقتی همه فهمیدن من کاری نکرده بودم و حسین اشتباه کرده باز هم کسی بهش هیچی نگفت. من زورم بهشون نمی‌رسه.

- سامره بعضی وقت‌ها دلم برات می‌سوزه، همیشه فکر می‌کنم بی خانواده بودن خیلی سخته؛ ولی وقتی زندگی تو رو می‌بینم اصلا دلم نمی‌خواد خانواده داشته باشم اگه آدم تنها باشه بهتر از اینه که مثل تو باشه.

اشک تو چشم‌هام جمع شده بود.

- ناراحت نباش من همیشه هستم تا آخرش. حالا آبغوره نگیر رسیدیم.

از اتوبوس پیاده شدیم.

خونه‌ی ما از زهرا فاصله داشت اون باید یه اتوبوس دیگه سوار می‌شد، من هم یکی دیگه.

تو ایستگاه منتظر اتوبوس نشستیم.

- سامره!

- بله؟

- ببین یه چیزی می‌گم تابلو بازی در نیار.

- چیه؟

- اون ور خیابون یه ماشین شاستی بلند مشکی هست. یه پسری کنارش واستاده.

به طرف اون ور خیابون نگاه کردم. یه پسر قد بلند کنار ماشین وایساده بود؛ ولی از این فاصله چهره‌ش رو نمی‌دیدم.

- مگه نمی‌گم تابلو بازی درنیار!

سرم رو برگردوندم سمت زهرا.

- خوب مگه چیه؟

- چند وقته اینجا می‌بینمش. چند باری هم دم در دانشگاه بود.

- خوب به ما چه؟

- آخه خنگول مردم بیکار نیستن دنبال کسی راه بیافتن حتما کاری با هامون داره.

- مثلا چیکار، اگه کاری داشت میومد می‌گفت.

- نمی‌دونم مشکوکه.

- تو که به همه شک داری. شاید عاشق تو شده.

- برو بابا دیوونه. اتوبوسم اومد، فعلا خداحافظ مواظب خودت باش.

- خدا حافظ.

اوایل آبان بود و هوا کمی سرد شده بود. اتوبوسم هم دیر کرده بود.

تو ایستگاه جز من و یه پیرزن کسی نبود. چادرم رو دور خودم پیچیدم تا کمتر سردم بشه.

با صدای بوق ماشینی سرم رو بلند کردم، همون ماشین مشکی بود. توش دیده نمی‌شد، نمی‌تونستم رانندش رو ببینم.

دست‌هام می‌لرزید، استرس گرفته بودم.

باز هم بوق زد. سرم رو به سمت دیگه‌ای چرخوندم و خودم رو زدم به اون راه که مثلا با من نیست.

دوباره بوق زد.

- دختر خانم مثل این که با شما کار دارن.

- با من؟

پیرزن گفت:

- نه پس با من. چه دوره زمونه‌ای شده والا!

به ماشین نگاه کردم همون لحظه در ماشین باز شد، راننده پیاده شد و به سمتم اومد.

زیر لب گفتم:

- خدایا کمکم کن این از من چی می‌خواد، زهرا گفت مشکوکه!

سرم رو تا جایی که می‌تونستم پایین انداختم.

یه جفت کفش مشکی کنارم ایستاد.

- خانم حریرچی!

سرم رو با ترس بلند کردم.

اولین چیزی که دیدم چشم‌های قشنگ قهواه‌ایش بود. با صورتی کشیده، ابروهایی بلند و لبی متوسط.

صورتش جذابیت خاصی داشت. انگار نمی‌تونستی ازش دل بکنی. با اون قد بلند و هیکل درشتش مثل بادیگاردها بود.

- خانم حریرچی؟

مثل دیونه‌های آدم ندیده بهش خیره شده بودم.

- بله؟

- می‌تونم باهاتون صحبت کنم؟

- ببخشید شما فامیل من رو از کجا می‌دونید؟ من شما رو نمی‌شناسم.

- ولی من خوب می‌شناسمتون. می‌شه سوار ماشین بشید؟ باهاتون حرف دارم.

- آقا مزاحم نشید. ممکنه کسی ما رو ببینه.

- خوب ببینه. کار خلافی نمی‌کنم، می‌خوام باهاتون صحبت کنم.

- خواهش می‌کنم برید، برای من دردسر درست می‌شه.

همون موقع اتوبوس اومد نفهمیدم چجوری خودم رو تو اتوبوس پرت کردم.

توی سرما از گرما داشتم می‌پختم. تمام تنم عرق کرده بود.

احساس می‌کردم دارم آتیش می‌گیرم.

از پنجره بیرون رو نگاه کردم داشت دنبالم میومد

وای خدا چکار کنم یعنی چی می‌خواد.

به ایستگاه مورد نظر رسیدم؛ ولی پیاده نشدم.

دو تا ایستگاه بعد با ترس از اتوبوس پیاده شدم.

به اطراف نگاه کردم کسی نبود. با بیشترین سرعت به طرف خونه رفتم.

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که دیدم یه ماشین کنارم وایساده.

- سامره خانم چند لحظه صبر کنید!

قبلم‌ یک لحظه لرزید.

از ترس داشتم می‌مردم اگه کسی می‌دیدمون بیچاره می‌شدم.

- تو رو خدا برید.

اخم غلیظی رو صورتش بود.

- چرا فرار می‌کنید. من فقط می‌خوام باهاتون صحبت کنم.

رفتم سمت اولین مغازه‌ای که نزدیکم بود. به اطراف نگاهی انداختم. قلبم مثل گنجشک می‌زد، رنگم هم پریده بود.

- ببخشید دخترم حالت خوبه؟ چیزی می‌خوایی؟

اصلا نمی‌دونستم کجا هستم. به چهره‌ی نگران صاحب مغازه نگاه کردم.

گوشیم رو از تو کیفم در آوردم، شارژ نداشت خاموش شده بود.

نمی‌دونستم چیکار کنم.

با استرس به بیرون مغازه نگاه کردم.

دوباره صاحب مغازه صدام کرد.

- دخترم خوبی؟

- نه، یعنی بله. می‌شه به آژانس زنگ بزنید.

صاحب مغازه از قیافه‌م فهمید حالم خوب نیست.

- بشین دخترم الان برات آب قند میارم.

- نه ممنون. فقط به آژانس زنگ بزنید.

- باشه الان زنگ می‌زنم.

به آژانس زنگ زد. از دور ماشینش رو می‌دیدم که کنار خیابون وایساده؛ ولی خودش پیاده نشده بود.

خدا خدا می‌کردم نیاد تو مغازه. آژانس اومد از صاحب مغازه تشکر سرسری‌ای کردم و با سرعت سوار آژانس شدم.

دم خونه پیاده شدم. کلید رو از قبل آماده کرده بودم.

پول آژانس رو دادم و سریع رفتم داخل و در رو بستم.

حس می‌کردم هنوز دنبالمه.

وارد خونه شدم. تمام طول حیاط رو دویدم انگار دنبالم کرده بودن. همه‌ش می‌ترسیدم پشت سرم باشه. صدای ریحانه و حاج خانم از تو حال می‌اومد. وارد حال شدم.

ریحانه: به به چه عجب، خانم تشریف آوردن!

- سلام.

- معلومه کجایی؟

- دانشگاه بودم.

-تو که راست می‌گی. معلوم نیست به هوای دانشگاه کدوم گوری می‌ره.

- به خدا دانشگاه بودم.

- حالا واسه من قسم نخور. برو زود لباسات رو در بیار که کلی کار مونده باید انجام بدی، مهمون‌ها ممکنه زود بیان.

به طرف پله‌ها رفتم. هنوز تنم می‌لرزید.

لباسام رو عوض کردم، دست و صورتم رو شستم و به خودم تو آیینه نگاه کردم.

عینکم رو برداشتم، همه جا تار شد. به صورتم تو آیینه نگاه کردم.

صورت گرد و سفیدی داشتم با بینی کوچیک، چشم‌هایی مشکی و درشت. موهام هم تقریبا بلند بود، لب کوچیکی داشتم. صورتم پر از مو بود.

همین زشت نشونم می‌داد البته اگه عینکم رو در نظر نمی‌گرفتم.

به یادش افتادم چقدر به نظرم جذاب بود، به خودم توی آیینه گفتم:

- از من چی می‌خوای؟ مسلما عاشقم نشدی با این قیافه‌ی داغونم؛ ولی خیلی خوب بود. چه صدایی داشت. چقدر اسمم رو قشنگ صدا می‌کرد. اگه دوباره بیاد چکار کنم؟

صدای غرغر ریحانه از پایین اومد:

- سامره داری چکار می‌کنی؟ نکنه فکر کردی تو عروسی.

باز هم این اومد این‌جا بهم دستور بده، بقیه کم بودن این هم امروز اضافه شد.

- اومدم.

عینکم رو زدم و از پله‌ها رفتم پایین.

صداشون از تو آشپزخونه می‌اومد.

- مامان، بهت گفته باشم این دختره نباید بیاد تو مهمونی.

- چه حرف‌ها می‌زنی اگه نیاد تو پذیرایی می‌کنی؟

- من نمی‌دونم چرا آقا جون این رو شوهرش نمی‌ده بره.

- وا چی می‌گی. آخه کی اون رو می‌گیره!

-پس می‌خواد تا آخر عمر تو این خونه بمونه؟

- وایسا اولین خواستگاری که براش اومد می‌گم آقات بفرستتش بره. تازه از حسین شنیدم مثل این که حاج منصور برای پسرش می‌خواد بیاد خواستگاری.

- راست می‌گی، کدوم یکیشون؟

- مگه چند تا پسر داره، همون که زنش پارسال فوت کرد.

- آهان اون که دوتا پسر داره؟

- آره مثل این که زنش سرطان گرفته و پارسال مرده. دو تا پسر 17 ساله و 15 ساله داره.

- مگه چند سالشه؟

- نمی‌دونم طرف‌های 50 و خورده‌ای؛ ولی می‌گن وضعش خوبه. یه حجره‌ی بزرگ تو بازار داره.

- پس خیلی خوبه.

دستام رو انقدر فشار داده بودم که سفید شده بود احساس خفه‌گی می‌کردم.

می‌دونستم اگه حاجی قبول کنه همه چی تمومه. آخه مگه من چند سالمه، هنوز 20 سالم نشده. اونوقت باید زن یه مرد 50 ساله بشم.

ریحانه از اشپزخونه امد بیرون.

- چیه؟ معلومه کجایی؟ یه ساعته معطلیم. هنوز غذا‌ها آماده نشده.

به طرف آشپزخونه رفتم.

اشک توی چشمم جمع شده بود.

- چیه چرا قیافه‌ت این شکلیه؟

- من نمی‌خوام ازدواج کنم.

- گوش وایستادی؟

- من نمی‌خوام زن یه پیرمرد بشم.

- تو بیخود می‌کنی، مگه دست خودته دختر‌ه‌ی پررو‌. تازه دلت هم بخواد. آدم به این پولداری‌ می‌خواد بیاد بگیرتت. کی تو رو می‌گیره.

- حاج خانم تو رو خدا به حاجی چیزی نگید. من که به کسی کاری ندارم.

- به من مربوط نیست خودت می‌دونی حاجی هر کاری بخواد می‌کنه.

- ولی من نمی‌خوام زن یه پیرمرد بشم.

- مامان نگفتم نفرستش دانشگاه پررو می‌شه؟ باید همون اول عروسش می‌کردین مگه من که دانشگاه نرفتم چی شد. بعدش هم کجاش پیره از سرتم زیاده.

- هر کاری بگید می‌کنم؛ ولی تو رو خدا به حاجی چیزی نگید.

- مگه دست منه دختر. بهتره بری سر کارت که کلی کار داریم می‌دونی که این مهمونی برای حاجی چقدر مهمه.

همین جور که کارها رو می‌کردم اشک می‌ریختم.

چند ساعتی بود که تو اشپزخونه بودم. غذاها آماده شده بود. من چقدر بدبخت بودم.

چرا هیچ کس حال من رو نمی‌فهمید.

باید چیکار می‌کردم، هیچ کس بهم اهمیت نمی‌داد.

ریحانه اومد تو آشپزخونه.

- هنوز گریه‌ات تموم نشده، بیخود خودت رو خسته نکن چون فایده نداره.

- تو چرا از من بدت میاد؟

- این رو باید از حاج آقات بپرسی. به خاطر تو، من مجبور شدم زود ازدواج کنم. به خاطر وجود نحس تو من بهترین سال‌های عمرم رو...

حاج خانم همون موقع آمد تو آشپز خونه.

- ریحانه بیا آقات اومده.

ریحانه از آشپزخونه رفت بیرون.

من نمی‌فهمیدم منظورش چی بود، من چرا باعث بدبختیش شده بودم، از وقتی که یادم میاد تنها کسی که برای هیچ کس مهم نبود من بودم.

از آشپزخونه بیرون رفتم.

حاجی با حسین تو پذیرایی نشسته بودن.

رفتم جلو و سلام کردم.

حاجی سرش رو تکون داد و حسین هم فقط بهم نگاه کرد.

- برو چند تا چایی بیار بعدم برو تو اتاقت، نمی‌خوام موقع اومدن مهمون‌ها جلوی چشم باشی.

- چشم.

چایی رو ریختم و به طرف پله‌ها رفتم.

- به به چطوری عینکی؟

بدون جواب دادن از کنار سعید رد شدم. از پشت مچ دستم رو گرفت و محکم فشار داد.

- مگه کری جواب نمی‌دی؟

- ولم کن، دستم شکست.

- اول بگو غلط کردم.

- ولم کن.

- گفتم بگو!

از درد داشتم می‌مردم.

- باشه غلط کردم ولم کن.

دستم رو ول کرد.

- هی، تو اتاقم چند دست لباس هست اتو کن، می‌خوام بپوشم. می‌دونی که قراره داماد بشم باید خیلی خوب باشم.

بعدش بهم پوزخندی زد و رفت پایین.

از پله‌ها بالا رفتم.

وارد اتاق سعید شدم، کلی لباس رو تخت ریخته بود.

- خدا لعنتت کنه این همه لباس رو با هم می‌خوای بپوشی؟

شروع کردم به اتو کردن. داشتم از خستگی می‌مردم.

اون از صبح تو دانشگاه، این هم از الان. کلا امروز روز نحسی بود.

بعد از تموم کردن لباس‌ها رفتم تو اتاقم. یاد برنامه‌های رحمتی افتادم.

- وای کی می‌خواد تا آخر هفته این‌ها رو تموم کنه. زهرا گفت قبول نکنما. اون مرده چی، یعنی باز هم قراره بیاد دنبالم؟ این دفعه نباید بترسم باید ببینم حرف حسابش چیه؛ ولی اگه حسین یا کسی من رو ببینه چی؟ چکار کنم؟ پسر حاج منصور چی، اون رو چیکار کنم. وای مغزم داره می‌ترکه.

روی تختم دراز کشیدم.

چشم‌هام رو بستم تا افکار مزاحم از ذهنم پاک بشه.

***

یک ماه از اون روز می‌گذره به زهرا چیزی درباره‌ی اون غریبه نگفتم. باز هم هر روز تعقیبم می‌کنه؛ ولی از ماشین پیاده نمی‌شه، نمی‌دونم از این کارهاش چه هدفی داره. یه جورایی به بودنش عادت کردم.

قرار نامزدی سعید گذاشته شده. قراره تا آخر ماه نامزدی کنه.

خدا رو شکر به خاطر سعید از جریان خواستگاری پسر حاج منصور خبری نیست.

لااقل یک جا این سعید به درد خورد.

برای رحمتی برنامه نوشتم. امروز قراره برنامه‌های رحمتی رو تحویل بدم ،خیلی وقتم رو گرفت؛ ولی بالاخره انجامش دادم.

از خونه بیرون رفتم، دلم می‌خواست قدم بزنم. کفش‌هام سوراخ شده بود تصمیم گرفتم برای خودم یک جفت کفش بخرم. حاج خانم هم انقدر سرگرم فخر فروختن به فامیل‌های عروسش بود که فراموش کرده بود من کفش ندارم.

یکم پول داشتم و می‌تونستم برای خودم کفش بخرم، تازه امروز هم از رحمتی پول می‌گرفتم.

به طرف ایستگاه اتوبوس رفتم. دیدمش، باز هم با همون ماشین بود.

- چرا پیاده نمی‌شه!

دلم می‌خواست دوباره ببینمش.

(خاک تو سرت خجالت بکش سامره تو با پسر مردم چیکار داری، وقتی که میاد ازش فرار می‌کنی حالا هم که تو ماشینه دلت می‌خواد پیاده بشه).

از دور زهرا رو دیدم. به طرفم اومد.

- سلام چطوری؟

- مرسی خوبم.

حواسم به ماشنش بود.

- باز همون ماشینه!

- چی؟

- همون ماشین مشکی رو می‌گم.

- من چه می‌دونم.

- آره جون خودت، حتما عمه‌ی منه که یه ساعت به اون ماشین زل زده.

- کی؟ من؟

- نه پس من!

- برو بابا من به اون چیکار دارم، بیا بریم اتوبوس اومد.

سوار اتوبوس شدیم. سرم رو با صحبت کردن با زهرا گرم کردم که بهش فکر نکنم. وقتی رسیدیم، از اتوبوس پیاده شدیم و به طرف دانشگاه رفتیم.

سرم رو چند ثانیه برگردوندم و پشت سرم رو نگاه کردم،

اومده بود .توی دلم لبخندی زدم.

وارد دانشگاه شدیم، رحمتی تو محوطه منتظر بود. ما رو دید و اومد طرفمون.

- این پسره داره میاد، من می‌رم یه چیزی بخورم صبحانه نخوردم، تو هم زود بیا.

- باشه.

رحمتی اومد سمتم.

- سلام خانم حریرچی.

- سلام.

زود فلش رو بهش دادم. پاکتی به سمتم گرفت.

- بفرمایید این هم ناقابله.

پاکت رو ازش گرفتم و گذاشتم تو کیفم.

- نمی‌خوایین چک کنید؟

- نه من به کارتون مطمئنم. در ضمن کارهای دیگه‌‌ای هم سراغ دارم، اگه انجام می‌دید براتون بیارم.

- در رابطه با چیه؟ باز هم برنامه‌های عددیه؟

- نه یکم فرق داره، از کارهای دانشگاه نیست.

یکم ترسیدم، نمی‌خواستم بیشتر باهاش صحبت کنم.

- نه ممنون، من فقط پرژه‌های دانشگاه رو انجام می‌دم.

- ولی پول خوبی توشه.

- گفتم که نه. خداحافظ.

- به هر حال من سر حرفم هستم. شمارم رو توی پاکت نوشتم، اگه نظرتون عوض شد باهام تماس بگیرین.

به طرف تریا رفتم.

احمق فکر کرده من نمی‌فهمم چی می‌خواد. همین طوری هم تو دید هستم، کافیه پخش بشه که کارهای هک رو هم انجام می‌دم. زهرا گفت این یه جوریه، من خل به حرفش گوش ندادم.

به طرف زهرا رفتم.

سر میز با مریم نشسته بودن.

- سلام.

- سلام خانم نابغه، شنیدم دیروز سر کلاس احدی غوغا کردی!

- نه بابا کی گفته. احدی فکر می‌کنه چون تو آمریکا درس خونده همه بیشعورن فقط خودش عقلش کار می‌کنه.

- تو هم خوب حالش رو گرفتی.

- من فقط جواب مسئله‌‌اش رو دادم.

- خلاصه خوب جوابش رو دادی.

- رحمتی چی می‌گفت انقدر طول دادی؟

- هیچی .

- می‌دونستی چند برابر پولی که بهت می‌ده از بچه‌ها می‌گیره؟

- ولش کن دیگه براش کاری نمی‌کنم.

- چیزی گفته؟

- نه.

- پس چی؟

- هیچی فقط حوصله‌ی دردسر ندارم.

- من که گفتم بهش کاری نداشته باش.

- باشه حالا بریم سر کلاس تا دیر نشده، ممکنه احدی بخواد تلافی دیروز رو سرت در بیاره.

- من که باهاش کاری نداشتم چرا بخواد تلافی کنه.

- من نمی‌دونم، مثل این که بچه‌های ترم بالایی سر کلاس، دیروز بعد از ظهر بهش تیکه انداختن که یه ترم پایینی سر کلاس سوسکش کرده.

- حالا چیکار کنم! عجب گیری افتادما کاش مسئله رو حل نمی‌کردم.

- باز تو ترسیدی! نمی‌خواد بخوردت که، فوقش یکم باهات بد اخلاقی می‌کنه.

- باشه بریم.

کلاس با بد اخلاقی احدی تموم شد، چند بار هم بهم گیر داد؛ ولی من چیزی نگفتم و زهرا از دستم حرص می‌خورد که چرا جوابش رو نمی‌دم. به خاطر همین هم یکم باهام سر سنگین شده بود.

- زهرا ببخشید چرا از دستم ناراحتی؟

-آخه من به تو چی بگم؟ چرا مثل ماست بودی و جوابش رو ندادی؟

- ولش کن من که نمی‌تونم با استادم بحث کنم.

- موضوع بحث کردن نیست، تو چرا می‌ذاری حقت رو بخورن باید از حقت دفاع کنی.

- باشه حالا قهر نکن.

- چیکار کنم که دوستت دارم. باشه این دفعه می‌بخشمت؛ ولی دفعه بعد خودم آدمت می‌کنم.

- مرسی، حالا بیا بریم می‌خوام برم کفش بخرم.

- ببخش سامره جون امروز نمی‌تونم بیام. حال عزیز زیاد خوب نیست، باید برم خونه.

- باشه اشکال نداره.

زهرا ازم خداحافظی کرد و رفت.

به طرف بازار رفتم.

تو بازار دنبال کفش مناسب می‌گشتم. یه دفعه یکی از پشت صدام کرد.

- خانم حریرچی.

خودش بود صدای بمش هنوز تو گوشم بود.

به طرفش برگشتم، داشتم می‌لرزیدم.

یه پیراهن کرم پوشیده بود و موهای مشکیش رو، رو به بالا داده بود.

به نظرم جذاب‌تر شده بود. مثل مجسمه ایستاده بودم.

- حالتون خوبه

صدام می‌لرزید.

- بله!

- می‌خوایین یه جا بشینید؟ آخه رنگتون پریده!

هول شده بودم.

- نه ممنون من باید برم

به طرف دیگه‌ی بازار رفتم.

- یه دقیقه صبر کنید، نمی‌خواهم مزاحمتون بشم. این مدت هم که نیومدم جلو، نمی‌خواستم براتون دردسر درست کنم.‌ الان هم دیدم نزدیک خونه‌تون نیستید خواستم باهاتون صحبت کنم.

- من باشما حرفی ندارم، من اصلا شما رو نمی‌شناسم.

با ژست مغرورش بهم نگاه کرد.

- شما چند دقیقه به حرفام گوش کنید من براتون توضیح میدم.

- بفرمایید من می‌شنوم.

- اینجا که نمی‌شه، بریم یکه جای دیگه.

- من جایی نمیام همین جا حرفتون رو بزنید.

تحکم حرفش بیشتر شد.

- حرفام طولانیه بریم پارک نزدیک بازار.

نمی‌دونستم چیکار کنم، می‌خواستم ببینم چیکارم داره یه حسی درونم می‌گفت که باید به حرفش گوش بدم.

- باشه فقط سریع حرفتون رو بزنید، من باید زود برم خونه.

به طرف پارک رفتیم. آهسته کنارم قدم می‌زد.

روی نیمکت نشستم، اون هم اومد کنارم و با فاصله ازم نشست.

بوی ادکلن تلخش توی بینیم پیچید، خیلی خوب بود و حس خوبی بهم می‌داد‌.

- می‌شه زودتر حرفتون رو بزنید!

- راستش اصلا دوست ندارم وارد حاشیه بشم. من امیر کیان هستم. دکترای عمران دارم. پدر و مادرم فوت کردن، عموم هم خارج از ایران زندگی می‌کنه. از پدر و مادرم ارث خوبی بهم رسیده. یه شرکت ساختمانی دارم. شما رو ۶ ماه پیش تو نمایشگاه انفورماتیک دیدم. اون روز با یکی از دوستام اومده بودم اون‌جا. از اون روز به بعد دربارتون تحقیق کردم و فهمیدم که چه دختر خوب و نجیبی هستین!

کمی سکوت کرد.

- ازتون خوشم اومده.

انگار یه سطل آب یخ روم خالی کرده بودن.

از جام بلند شدم . قلبم تند می‌زد.

نگاهش کردم. چهرش همون جور خونسرد بود.

با پاهای لرزون به طرف دیگه‌ی پارک رفتم.

- سامره خانم صبر کنید، کجا می‌رید؟

سرم داشت می‌ترکید.

- می‌گم صبر کنید!

برگشتم سمتش.

- ببینید آقای محترم اصلا شوخی قشنگی نبود.

- ولی من شوخی نکردم کاملا جدیم. فکر نمی‌کنم به قیافه‌م بخوره با کسی شوخی داشته باسم!

با عصبانیت نگاهم می‌کرد.

- فکر کردی من احمقم؟ چجور ممکنه کسی مثل شما از یکی مثل من خوشش بیاد؟

- مگه شما چه اشکالی دارید؟

- ببخشید من فکر کردم من چشم‌هام ضعیفه؛ ولی می‌بینم شما از من هم بدتری. نگید که از نجابتتون خوشم اومده که این حرف‌ها تو این دوره مسخره‌ست.

ابروهاش رو کمی بالا داد.

-هرجور دوست دارید فکر کنید، من با کسی شوخی ندارم. الان هم اگه این حرفا رو مستقیم به خودتون گفتم به خاطر این بود که می‌خواستم اول نظر خودتون رو بدونم. اگه موافقید می‌خوام بیام خواستگاریتون.

- خواهش می‌کنم این حرف‌ها رو تموم کنید. کارتون اصلا خنده دار نیست، دیگه هم مزاحم نشید چون برام دردسر درست می‌شه.

به طرف بیرون پارک دویدم و برای اولین تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم. اشک‌هام تمام صورتم رو پوشنده بود.

چرا اون باید از آدمی مثل من خوشش بیاد، شاید از طرف حسین باشه و بخواد امتحانم کنه. شاید هم از طرف بچه‌های دانشگاهه و می‌خوان مسخرم کنن.

«حالا نیست خیلی مهمی! دیگران بخوان وقتشون رو حروم تو کنن»

دارم دیونه می‌شم. کاش حرف‌هاش واقعیت داشت؛ ولی مطمئنم یه چیزی هست.

چشم‌هاش امروز غمگین بود انگار از چیزی ناراحته.

***

الان چند ساعتی می‌شه که به دیوار خیره شدم.

مغزم انگار هنگ کرده، ساعت نزدیک ۱۰ شده و تو این چند وقت که تو اتاقمم کسی نگرانم نشده.

نمی‌دونم چقدر تو این اتاق لعنتی بمونم کسی نگرانم می‌شه!

- چی می‌خوای از جونم؟ چرا فکرم رو مشغول کردی لعنت بهت!

چقدر مغروره یک جوری حرف می‌زد انگار من منتظر پیشنهادش بودم.

«نه که نبودی. پسر به اون خوبی»

من که سرم تو لاک خودمه. باور نمی‌کنم کسی مثل اون از من خوشش بیاد. چرا درگیرم کردی؟

اصلا زن اون پیرمرد بشم بهتره. حداقل کسی مسخره‌م نمی‌کنه. آره بهتره. باید به زهرا بگم شاید کمکم کنه و بگه چیکار کنم. نه، اگه مسخرم کنه چی؟

نه، زهرا دوستمه. به کی بگم؟

اسمش چی بود؟ امیر کیان، امیر، امیر، امیر، ا..م..ی..ر.

چقدر وقتی حرف می‌زد جذاب و مغرور بود.

یعنی واقعا از من خوشش آمده؟ از من!

جلوی آیینه وایسادم و بارها و بارها به خودم نگاه کردم.

یعنی من هم برای کسی جذابم، چجوری باور کنم.

کاش این عینک لعنتی نبود، زهرا می‌گه چشم‌هام خیلی بدون عینک قشنگن، تازه صورتم هم می‌رم اصلاح می‌کنم.

ولی حاجی چی؟ من یه ترسوی احمقم. عرضه‌ی هیچ کاری رو ندارم.

اصلا اون همین جوری من رو انتخاب کرده.

وای اگه واقعا بیاد خواستگاریم چی؟ مطمئنم اگه بیاد حاجی قبول نمی‌کنه، اصلا مگه نمی‌خوان از شرم خلاص بشن برای چی قبول نکنن.

وای ریحانه از حسودی می‌ترکه.

حتما می‌گه تو چه شوهر خوش تیپی کردی.

«- سامره‌ی دیونه توهم نزن مگه اومده خواستگاریت که انقدر خیال بافی می‌کنی

- خوب میاد خودش گفت.

- ای ساده دل بیچاره، این همه دختر، مگه دیونه‌ست تو رو بگیره؟

- مگه من چمه؟

- خودت خوب می‌دونی که داری الکی دلت رو خوش می‌کنی، از بس کسی بهت اهمیت نداده تا یکی یه چیزی می‌گه دچار توهم می‌شی.

- مگه من دل ندارم. من هم دلم می‌خواد یکی واقعا دوستم داشته باشه.

- خیلی بیچاره‌ای.

- آره من بیچارم و ازش خوشم اومده.

- اصلا هر غلطی می‌خوایی بکن به جهنم.

- آره اصلا به تو ربطی نداره»

انقدر با خودم حرف زده بودم که داشتم دیوونه می‌شدم.

روی تختم دراز کشیدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم و چشم‌هام رو بستم.

***

امروز خونه خیلی شلوغه. نامزدی سعیده و همه دارن آماده می‌شن که برن تالار.

حاج خانم یک کت و دامن صدری برام آماده کرده، حس یه پیرزن ۷۰ساله رو توش دارم.

دلم نمی‌خواست برم؛ ولی مجبورم.

ریحانه با عروس رفتن آرایشگاه؛ ولی حاج خانم گفت من فقط همون لباس رو بپوشم و به صورتم دست نزنم، آخه چه معنی‌ می‌ده دختر قبل ازدواج کاری کنه.

حالا چون ریحانه ازدواج کرده باید آرایش خلیجی کنه، اونوقت من مثل میت برم عروسی.

همه‌ی دخترای فامیل از عروس تو آرایش کردن کم نمیارن، فقط من تو چشمم جون خودم.

دو هفته از حرف‌های اون غریبه گذشته، هر وقت می‌رم بیرون از دور می‌بینمش و اون فقط تعقیبم می‌کنه. نمی‌تونم درک کنم که چرا من رو انتخاب کرده، من هم که همه‌ش ازش فرار می‌کنم.

با صدای موبایلم به سمت کیفم رفتم.

شماره ناشناس بود جواب ندادم حتما اشتباه گرفته. دوباره گوشیم زنگ خورد.

- بله؟

صدای بمی توی گوشی پیچید:

-سامره خانم!

دست‌هام لرزید و قلبم تند تند میزد.

گوشی از دستم سر خورد و افتاد زمین.

به صفحه‌ی خاموش شده‌ی گوشیم خیره شدم، تنم یخ زده بود.

در اتاق باز شد و ریحانه وارد اتاق شد.

رژ نارنجیش بدجور توی ذوق می‌زد با اون سایه‌ی نقره‌ایش.

- معلومه چیکار می‌کنی؟ چرا مثل مجسمه خشکت زده. آماده هم که نیستی، اگه تا یه دقیقه‌ی دیگه نیای پایین ما خودمون می‌ریم.

بعد هم از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بست.

هنوز تو شوک بودم، شماره‌م رو از کجا آورد، فقط چند تا از دوستای صمیمیم داشتن.

تکه‌های گوشی رو از رو زمین برداشتم و توی کشو گذاشتم.

با بی میلی مانتوم رو پوشیدم و رفتم پایین. حواسم سر جاش نبود.

هر کس مشغول کاریی بود، به طرف پذیرایی رفتم. حسین و ندا تو پذیرایی بودن.

حسین بهم نگاه کرد، آروم بهشون سلام کردم.

ندا بهم نگاه کرد و پوزخندی زد.

-پس کو چادرت؟

سردرگمم.

- ببخشید داداش الان می‌رم سرم می‌کنم.

- اگه من بهت نگم هر غلطی دوست داری می‌کنی نه؟

- نه، به خدا فراموش کردم. الان می‌رم سرم می‌کنم.

- به آقا جون گفتم تو دیگه قابل کنترل نیستی، از وقتی رفتی اون دانشگاه کوفتی انقدر وقیح شدی. باید تو خونه بمونی تا بپوسی.

- داداش من که کاری نکردم.

- تا الان شاید؛ ولی معلوم نیست چیکار قراره بکنی، آبروی ما که الکی نیست.

اشک تو چشم‌هام جمع شد و به ندا نگاه کردم، با اون چشم‌های آرایش کردش مثل جادوگرها شده بود. پوزخند رو لبش پر رنگ‌تر شد.

به طرف پله‌ها رفتم.

به اتاقم که رسیدم اشک‌هام سرازیر شد. چادرم رو برداشتم و سر کردم.

تو آیینه به خودم نگاه کردم.

- کاش نمی‌رفتم عروسی، به زن خودش با اون صورت وحشتناکش و رژ قرمزش چیزی نمی‌گه اون وقت به من گیر می‌ده. آره دیگه از من بیچاره‌تر پیدا نکرده. منظورش چی بود، شاید می‌خوان از شرم خلاص بشن.

وای اگه منظورش پسر حاج منصور باشه چیکار کنم؟

باز صدای ریحانه اومد.

- سامره مردی، بیا دیگه دیرمون شد اه.

***

مراسم نامزدی با تیکه پرونی‌های فامیل تموم شد.

خواهر شوهر‌های ریحانه کلی از خجالتم در اومدن.

«وا سامره جون چرا اینجوری اومدی نامزدی برادرت. نکنه عزاداری؟

حداقل به صورتت یه چیزی می‌زدی»

بی‌توجه به همه‌ی حرف‌ها، تمام مدت حواسم به اون زنگ و صدای بم بود.

لباس‌هام رو در آوردم و روی تختم نشستم.

گوشیم رو از تو کشو در آوردم.

هنوز می‌ترسیدم گوشیم رو روشن کنم، بالاخره تصمیم گرفتم و گوشیم رو روشن کردم.

با روشن شدن گوشیم چند تا تماس بی پاسخ از همون شماره داشتم و یه اس ام اس. جعبه‌ی پیام‌هام رو باز کردم.

- گوشیت رو خاموش نکن.

فقط همین بود، منظورش چیه؟

گوشیم توی دستم لرزید از هول انداختمش روی تخت.

ساعت رو نگاه کردم، یک نصف شبه.

خدا رو شکر رو ویبره‌ست.

برش داشتم، همون شماره‌ست.

دستام می‌لرزید دکمه‌ی پاسخ رو زدم.

- بله؟

- چرا گوشیت رو خاموش کردی؟

هیچی نمی‌گم.

- منظورت از این کارها چیه. من که گفتم که قصدم مزاحمت نیست، فکر نمی‌کنی که داری مثل بچه‌ها رفتار می‌کنی؟

«انگار ازم طلب کاره»

- باز هم می‌خوای ساکت باشی؟

صدام می‌لرزید.

- ش...شماره‌م رو از کجا آوردی؟

- خوبه پس زبونت مشکل نداره!

- بله!

- گفتم شاید علاوه بر فرار کردن مشکل حرف زدن هم داری.

- از من چی می‌خوای؟

- می‌دونم جوابت مثبته، پس این ادا‌ها واسه چیه!

- بله؟

- آخر هفته خوبه؟

- ببخشید؟ واسه چی؟

- خواستگاری.

- ولی من که..

- بهتره قبول کنی چون من زیاد صبور نیستم.

- فکر نمی‌کنید که خیلی مغرورید! من که هنوز بهتون چیزی نگفتم.

- چرا اتفاقا همه بهم می‌گن مغرورم. الان هم بهت زنگ زدم چون دلم می‌خواد وقتی اومدم خونه‌تون خیالم از تو راحت باشه.

- ولی...

- ولی نداره پس تا آخر هفته.

گوشی رو قطع کرد.

گوشیم هنوز تو دستم بود و بهش خیره شده بودم. صدای بوق اشغال تو گوشم می‌پیچید. یعنی چی؟

روی تخت دراز کشیدم.

چشم‌هام رو چند بار باز و بسته کردم.

داره چه اتفاقی می‌افته، قلبم هنوز تند تند می‌زنه.

این موضوع درکش برام خیلی سخته، یعنی ممکنه سرنوشت من هم تغییر کنه.

حس می‌کنم من هم مثل سیندرلا قراره خوشبخت بشم.

مهم بودن برای یک نفر، تا الان این حس رو نداشتم.

اگه این یه رویا یا دروغ باشه هم نمی‌خوام تموم بشه.

به ساعت نگاه می‌کنم ساعت ۳/۵ بود.

چشم‌هام می‌سوخت؛ ولی می‌ترسیدم به و وقتی بیدار شدم ببینم همه چی خواب بوده.

دیگه نتونستم چشم‌هام رو باز نگه دارم.

***

در با صدای بدی باز شد، سراسیمه روی تخت نشستم.

- چقدر می‌خوابی، نکنه فکر کردی شاهزاده‌ای!

- سلام.

- به ساعت نگاه کردی؟ نزدیک ۹ شده. مگه نمی‌دونی مامان نهار خانم سعید رو دعوت کرده و یه عالمه کار داره.

- ولی من امروز کلاس دارم.

- وای ببخشید مزاحمتون شدم شاهزاده خانم. پاشو پاشو. کلاس امروزت رو فراموش کن که کلی کار داریم.

بعد از این حرف از اتاق بیرون رفت.

از جام بلند شدم. صورتم رو شستم و رفتم پایین، هنوز خوابم می‌اومد، تا صبح نخوابیده بودم.

رفتم تو آشپزخونه، سعید داشت صبحانه می‌خورد.

- چطوری چهار چشم؟

- سلام.

- بببن امروز غذا ایراد نداشته باشه که غزل خیلی حساسه.

سرم رو تکون دادم.

- نشنیدم بگی چشم.

حوصله سر و صداش رو نداشتم، زود بهش چشم گفتم و اون هم از آشپزخونه بیرون رفت.

«به زودی از دست همه‌تون راحت میشم»

***

۳روزی خبر از غریبه نبود، دلم حتی برای تعقیبش هم تنگ شده بود.

نمی‌دونستم کجاست. دلم می‌خواست به موبایلش زنگ بزنم؛ ولی خجالت می‌کشیدم.

«نکنه بهم دروغ گفته و سرکارم گذاشته؟

- نه اون همچنین آدمی نیست.

تو مگه چقدر می‌شناسیش خنگ؟»

اصلا حواسم به درس نبود، حتی زهرا هم بهم مشکوک شده بود.

چند باری ازم سوال کرده بود که حالم خوبه یا نه.

از دانشگاه بیرون اومدم، زهرا می‌خواست عزیزش رو ببره دکتر .قرار بود مهدی بیاد دنبالش و با هم برن.

- بیا بریم اون ور خیابون مهدی منتظره.

- من کجا بیام؟

- بیا تا یه مسیری می‌بریمت.

- نه خودم می‌رم، مزاحمتون نمی‌شم.

- برو بابا خودت رو لوس نکن.

از خیابون رد شدیم، ماشینی کنار خیابون پارک بود. پسر قد بلند و لاغری از ماشین پیاده شد.

صورت سبزه‌ای داشت با چشم‌هایی سبز.

رنگ پوستش به چشم‌هاش نمی‌اومد، صورت مردونه‌ای داشت با بینی کشیده و لب‌های نازک.

سلام کرد.

- بفرمایید سوار بشید.

من هم سلام کردم، زهرا دستم رو گرفت و سوار ماشین شدیم.

- ببخشید مزاحم شدم.

- این حرف‌ها چیه شما هم جای آبجی ما.

از پنجره بیرون رو نگاه می‌کردم تا شاید نشونی از غریبه ببینم.

- خوب سامره جون می‌ری خونه؟

- ببخشید چی گفتی حواسم نبود!

- سامره حالت خوبه از دیروز یه جوری شدی، چیزی شده؟

- نه چیزی نشده. یکم سرم درد می‌کنه.

مهدی از آیینه حواسش به ما بود.

زهرا سرش رو بهم نزدیک کرد.

- مطمئنی چیزی نیست؟ من نگرانتم باز خانواده‌ت کاری کردن؟

- نه. نگران نباش من که گفتم خوبم.

- باشه؛ ولی خودت می‌دونی من همیشه هستم.

- ممنونم.

به نزدیک خونه رسیدیم.

- من پیاده می‌شم.

- نه تا دم خونه می‌بریمت.

- نه ممنون جایی کار دارم.

زهرا فهمید که نمی‌خوام کسی من رو با ماشین مهدی ببینه برای همین دیگه اصرار نکرد.

از ماشین پیاده شدم و ازشون خداحافظی کردم.

پیاده به طرف خونه رفتم، با اینکه راه زیادی رو باید پیاده می‌رفتم اما حوصله‌ی اتوبوس رو نداشتم.

بازم بهش فکر می‌کردم. انگار تو این مدت به وجودش عادت کرده بودم.

یعنی کجاست، نکنه اتفاقی براش افتاده.

باید بهش زنگ بزنم تا مطمئن بشم. این‌جوری خیالم راحته.

نزدیک تلفن عمومی وایسادم.

- بهش زنگ می‌زنم تا فقط صداش رو بشنوم و ببینم سالمه. فقط همین!

چند بار شماره رو گرفتم؛ ولی قبل از این که زنگ بخوره قطع کردم. نفس عمیقی کشیدم و دوباره شماره رو گرفتم.

دست‌هام می‌لرزید، تنم یخ کرده بود.

اولین بوق، دومین بوق، سه تا بشه قطع می‌کنم.

تا اومدم قطع کنم. صداش توی گوشی پیچید.

- دلت برام تنگ شده بود؟

چشم‌هام از تعجب گشاد شده بود.

گوشی رو سریع گذاشتم. از باجه‌ی تلفن عمومی اومدم بیرون.

تند تند می‌رفتم، انگار که کسی داره تعقیبم می‌کنه.

چند دقیقه بعد گوشیم زنگ خورد، نمی‌خواستم جواب بدم، می‌ترسیدم اون باشه و البته ترسیدم که حسین یا حاجی باشن.

موبایل رو از جیبم در آوردم، خودش بود.

جواب ندادم. چند ثانیه بعد برام اس ام اس اومد.

بازش کردم.

- مگه نمی‌خواستی ببینی خوبم یا نه؟ چرا گوشیت رو جواب نمی‌دی؟

از کجا فهمیده بود که می‌خواستم چیکار کنم؟

دوباره گوشیم زنگ خورد، خودش بود.

نمی‌خواستم جواب بدم؛ ولی فکر کردم الان باز می‌گه که چقدر بچه‌ام. جواب دادم.

- سلام خانم!

قلبم از خانم گفتنش تند زد.

- سلام.

- چرا زنگ زدی بعد قطع کردی؟

- من؟

- پس من. فکر کردم زرنگ‌تر از این حرف‌ها باشی، از دانشجوی نخبه بعیده که ندونه آدم شماره‌ی عشقش رو به کسی دیگه نمی‌ده. اون شماره که بهش زنگ زدی فقط مخصوص توئه کسی این شماره رو نداره. وقتی از تلفن عمومی زنگ زدی فهمیدم که تویی. خوب می‌شنوم!

- چی رو؟

- مگه نمی.خواستی حالم رو بپرسی؟

سکوت کردم، گرفتار شده بودم و نمی‌دونستم چی بگم تا الان با هیچ مردی صحبت نکرده بودم.

- باشه حالا که ساکتی خودم می‌گم، حالم خوبه. برای یه جلسه کاری اومدم شیراز و تا فردا بر می‌گردم. منتظر آخر هفته باش.

- خانواده‌م؟

- نگران نباش خانم. اون با من، خودم راضیشون می‌کنم. خوب من باید برم عزیزم فعلا.

گوشی رو قطع کرد، گوشی توی دستم خشک شده بود.

صدای بوق آشغال تو گوشم می‌پیچید.

به من گفت عزیزم، واقعا به من گفت.

داشتم از خوشحالی می‌مردم و نفهمیدم چجوری به خونه رسیدم.

رفتم تو اتاقم و لباس‌هام رو عوض کردم.

موهام رو جلوی آیینه شونه کردم.

«-تا آخر هفته چجوری تحمل کنم، چجوری می‌خواد حاجی و حسین رو راضی کنه. اگه حسین بلایی سرش بیاره چی.

- خدا نکنه دیوونه.

- وای اگه حسین بفهمه من باهاش حرف زدم حتما من رو می‌کشه»

***

امروز چهارشنبه‌ست، هنوز خبری از غریبه نیست. استرس تمام وجودم رو گرفته.

حسین دیشب خیلی با حاجی یواشکی حرف می‌زد .

اصلا حس خوبی به این مدل حرف زدنش ندارم، فکر کنم درباره‌ی اون پیرمرده حرف می‌زدن.

از پله‌ها پایین رفتم، حاجی روی مبل نشسته و مشغول خوندن روزنامه‌ش بود.

خونه ساکت بود، چقدر خوبه که کسی نباشه.

آروم سلامی کردم که حاجی سرش رو از روزنامه بلند کرد و تکون داد.

به طرف آشپزخونه رفتم، با صدای گوشی تلفن سر جام خشک شدم.

حاج خانم از آشپزخانه بیرون اومد.

- برای چی خشکت زده؟ برو گوشی رو بردار.

با ترس و لرز به سمت تلفن رفتم ، تاا رسیدم قطع شد.

- از بس لفتش دادی قطع شد.

حاج خانم با غرغر به طرف تلفن رفت، همون موقع دوباره زنگ خورد.

- بله بفرمایید؟

- بله بله. خواهش می‌کنم. اگه اجازه بدید با حاجی صحبت کنم. بعدا تماس بگیرید.

- نه خواهش میکنم.

- خداحافظ.

رنگم پریده بود، با پاهایی لرزون به سمت آشپزخونه رفتم تا متوجه حالم نشن.

«یعنی خودش بود»

حاج خانم با حاجی آروم صحبت می‌کرد، صداشون رو نمی‌تونستم بشنوم. تو دلم غوغایی بر پا شده بود و حالت تهوع داشتم.

حاج خانم اومد تو آشپزخونه.

- داری چیکار می‌کنی؟ یه ساعته در یخچال رو باز گذاشتی. صدای بوقش رو نمی‌شنوی؟ تا تو پذیرایی صداش میاد.

- ببخشید.

در یخچال رو بستم.

- برو یکم سیب‌زمینی پوست بکن و سرخ کن. واسه کنار خورشت می‌خوام.

مشغول پوست کندن سیب زمینی شدم. نمی‌دونم چی شد، سوزش بدی تو دستم پیچید.

دستم رو نگاه کردم، پر خون شده بود. نفهمیدم چجوری دستم رو بریدم.

- داری چیکار می‌کنی دختره‌ی دست و پا چلفتی؟ آشپزخونه رو نجس کردی برو دست‌هات رو بشور.

دست‌هام رو زیر شیر آب گرفتم، خیلی می‌سوخت، بدجور بریده بودمش.

حاج خانم بهم چشم غره می‌رفت.

زیر لب چیزی می‌گفت که من نمی‌شنیدم.

دستم رو با باند بستم و دوباره به طرف ظرف سیب زمینی رفتم.

- لازم نکرده تو کار کنی، برو بیرون تا بیشتر آشپزخونه رو به گند نکشیدی.

از آشپزخونه بیرون و به طرف پله‌ها رفتم.

- صبر کن باهات کار دارم.

به طرف حاجی برشتم، رنگم پریده بود.

- بیا این‌جا بشین.

رفتم و روی مبل روبروی حاجی نشستم.

- خوب گوش‌هات رو باز کن. فردا قراره برات خواستگار بیاد، بهت گفتم چون حوصله هیچ حرف و حدیثی رو ندارم. میایی مثل بچه آدم می‌شینی و فقط می‌گی بله.

- اما!

چشم‌های حاجی گشاد شد، تسبیحش رو تو دست‌هاش مشت کرد.

- اما چی هان؟ مگه نمی‌گم حرف نزن. من صلاحت رو بهتر می‌دونم حالا هم برو تو اتاقت.

از جام بلند شدم، حالم خیلی بد بود.

از پله‌ها بالا رفتم و وارد اتاق شدم و پشت در نشستم.

اشک‌هام سرازیر شدن.

«ترسوی احمق چرا نگفتی نمی‌خوای با پسر حاج منصور ازدواج کنی؟ تقصیر خودته. بی عرضه، احمق، بیچاره‌ی بدبخت. حالا هم بهتره خفه بشی و انقدر زر نزنی.»

دستام رو روی دهنم گذاشتم تا صدام بیرون نره.

حالم اصلا خوب نبود، همه‌ی رویاهام یه دفعه به کابوس تبدیل شده بود.

به طرف موبایلم رفتم و روی شماره‌ی غریبه مکث کردم و بهش نگاه کردم.

اگه من رو واقعا می‌خواست تا الان کاری کرده بود، بهتره خودم رو کوچیک نکنم.

لعنت بهت چرا امیدوارم کردی. موبایل رو پرت کردم گوشه‌ی اتاقم.

انقدر گریه کرده بودم که چشم‌هام جایی رو نمی‌دید.

کنار دیوار اتاق دراز کشیدم.

هرکس یه سرنوشتی داره باید باهاش کنار بیام.

«همه‌ی ترسوها همین حرف رو می‌زنن»

آره من ترسو هستم و کاری ازم ساخته نیست.

***

از صبح مشغول تمیز کردن خونه بودم، حاج خانم انقدر غر زده بود که دوست داشتم خودم رو بکشم.

حتی عرضه‌ی خودکشی رو هم ندارم.

زهرا چند بار زنگ زد، خیلی نگرانم بود؛ ولی کاری ازش بر نمی‌اومد.

به اتاقم می‌رم و به چادر رنگی‌ای که حاج خانم روی تخت گذاشته بود نگاه می‌کنم.

چه سرنوشت مسخره‌ای دارم.

با بیست سال سن باید مادر دو تا پسر بشم که پسر بزرگترش ۳ سال ازم کوچیکتره.

موهام رو با کش بستم و عینکم رو زدم.

رنگم پریده بود؛ ولی برام مهم نبود. این جوری شاید ازم خوششون نیاد.

«نیست همین جوری خیلی خوشگلی که عاشقت بشن»

چادرم رو سرم کردم و رفتم پایین.

همه بودن، انگار برای فرستادنم به جهنم لحظه شماری می‌کردن.

- بیا برو تو آشپزخونه تا صدات نکردم نیای بیرون.

سرم رو تکون دادم و رفتم تو آشپزخونه.

ریحانه: بالاخره یکی سرش به تیر آهن خورد و اومد تو رو بگیره.

جوابش رو ندادم.

- چیه نکنه می‌خواستی تا آخر عمر ور دل حاجی بمونی!

به ریحانه نگاه کردم، پوزخندی روی لبش بود.

- بهتره قیافه نگیری چون کسی دلش به حالت نمی‌سوزه.

چشم‌هام رو بستم تا اشک‌هایی که تو چشم‌هامه پایین نریزه.

صدای زنگ در باعث شد که ریحانه از آشپزخونه بیرون بره.

هنوز چشم‌هام بسته بود.

دلم نمی‌خواست که چیزی بشنوم. سعی کردم که به چیزی فکر نکنم. سعی کردم تا افکارم رو متمرکز کنم.

«همه چی درست می‌شه. همه‌ چی درست می‌شه.»

با تکون‌های کسی چشم‌هام رو باز کردم.

ریحانه با صورتی سرخ نگاهم می‌کرد.

- چند بار صدات کنم مگه کری؟ من نمی‌دونم این یارو چجوری اومده خواستگاری تو، مطمئنم تا ببیندت فرار می‌کنه. پاشو چایی بیار که حاجی عصبانیه.

از جام بلند شدم و سینی چایی رو برداشتم، سینی توی دستم می‌لرزید.

هر کاری می‌کردم نمی‌تونستم از لرزش دستم کم کنم.

وارد پذیرایی شدم، سرم هنوز پایین بود.

به طرف مهمون‌ها رفتم.

سرگیجه داشتم. به سمت حسین رفتم و چایی رو بهش تعارف کردم.

حسین با صدای آرومی گفت:

- هنوز بهت یاد ندادن اول مهمون‌ها بی عرضه، فقط مایه‌ی آبروریزی هستی.

بعد هم لبخندی به فرد روبروش زد.

حدس این که مهمون‌ها روبروی حسین نشسته بودند سخت نبود، به سمتشون برگشتم.

سرم رو بلند کردم، چشم‌هام چیزی رو دید که باورش برام سخت بود حتی سخت.تر از برف تابستون ، این غیر ممکن بود. سر جام خشک شدم.

خودش بود، با اون کت و شلوار سرمه‌ای جذاب‌تر از همیشه شده بود. موهای مشکیش تو نور برق می‌زد و چشم‌های قهوه‌ایش مثل همیشه پر از غرور بود.

دست‌هام می‌لرزید و نفهمیدم کی سینی چایی روی زمین ریخته شد.

حاج خانم به طرفم اومد و عذرخواهی کرد.

حاجی عصبانی و حسین مثل آتشفشان در حال فوران و ریحانه همون پوزخند مسخره رو لباش بود.

حاج خانم دستم رو گرفت و من رو به سمت آشپزخونه برد.

مثل مسخ شده‌ها باهاش رفتم. دم در آشپزخونه رسیدیم که هولم داد تو.

- داری چه غلطی می‌کنی دختره‌ی دست و پا چلفتی؟

هنوز از شوک در نیومده بودم و سر جام بدون حرکت وایساده بودم.

- چرا خشکت زده؟ بریم بیرون، امشب حسین یا حاجی آتیشت نزنن من تعجب آوره. می‌دونی که آبروشون چقدر براشون مهمه. الان می‌گن دختر حاج حریرچی عقب افتاده‌ست.

نمی‌تونستم حرکت کنم، انگار یه وزنه‌ی 200 کیلویی به پاهام بسته بودن.

- برو دیگه دختره‌ی، لا اله...

با بدبختی از آشپزخونه بیرون رفتم. سرم رو از ترس بلند نمی‌کردم تا گند دیگه‌ای نزنم.

کنار حاج خانم نشستم، دست‌هام هنوز میلرزید.

با صدای حاجی که اسمم رو صدا می‌کرد سرم رو بلند کردم.

- دخترم آقای مهندس رو به اتاقت راهنمایی کن.

دخترم گفتنش از هزار تا فحش بدتر بود.

از جام بلند شدم. حسین چشم غره‌ای بهم رفت، دلش می‌خواست که اون لحظه سرم رو از تنم جدا کنه. به سمت پله‌ها رفتم.

بوش رو پشت سرم حس می‌کردم، همون ادکلن تلخش رو زده بود، خدا یا غش نکنم خوبه.

وارد اتاقم شدم که اون هم پشت سرم وارد شد.

صدام می‌لرزید.

- ب...بفرمایید.

روی صندلی کنار میز کامپیوتر نشست، من هم رو تختم نشستم. سرم رو بلند نکردم.

سکوت اتاق رو فرا گرفته بود.

- خوب تا کی می‌خوایی ساکت باشی، نکنه زیر لفظی می‌خوایی؟

سرم رو بلند کردم، جوری که رگ گردنم درد گرفت.

با لبخند نگاهم می‌کرد.

دندون‌های ردیف و سفیدش دیده می‌شد. با لبخند به نظرم قشنگ‌تر می‌شد؛ ولی یه دفعه رنگ نگاهش عوض شد و به جلد مغرورش برگشت.

- خب قبلا همه چی رو برات گفتم. پس فکر نکنم از جانب من چیزی مونده باشه. درباره‌ی تو هم من همه چی رو می‌دونم. حالا اگه سوالی داری می‌تونی ازم بپرسی.

- من یکم گیجم. راستش توقع اومدن شما رو نداشتم.

- یعنی منتظر کس دیگه‌ای بودی؟

- آره، یعنی نه. یعنی!

- حالا نمی‌خواد به خودت فشار بیاری. اگه مشکلی یا سوالی نداری بریم پایین.

- چجوری خانواده‌م رو راضی کردی؟

ابروهاش رو بالا داد.

- تو با خانواده‌ت مشکل داری؟

نمی‌خواستم بفهمه که اوضاع زندگیم چجوریه، می‌ترسیدم نظرش دربارم عوض بشه.

- نه،نه. فقط برادرم یکم سخت گیره.

- تو به اونش کاری نداشته باش. من روش‌های خودم رو دارم. اگه حرف دیگه‌ای نداری بریم پایین.

از جاش بلند شد.

- ببخشید!

برگشت سمتم.

- شما چرا من رو انتخاب کردید؟

با تعجب نگاهم کرد.

- شما مشکلی داری؟

- نه.

- پس چرا این حرف رو می‌زنی؟

- آخه یکم برام باورش سخته که تو این دوره کسی مثل شما از یه آدم معمولی‌ای مثل من خوشش بیاد.

- فکر کن که من مثل بقیه نیستم. قول می‌دم خوشبختت کنم. حالا اگه مشکلی نیست بریم پایین.

از اتاق بیرون رفت و من هم پشت سرش بیرون رفتم.

هر دوتامون سر جای قبلیمون نشستیم. قلبم هنوز بی‌قرار بود.

- راستش من مشکلی ندارم، از اون‌جایی که تنها عموم خارجه و فقط خودم هستم، هرچی خودتون صلاح می‌دونید.

حاجی گفت:

- فقط مهریه‌ی دختر بزرگم ۴۰۰ تا سکه بوده، مهریه‌ی سامره ۵۰۰ تا سکه باشه خوبه.

با نگرانی به حاجی نگاه کردم؛ ولی اصلا به من توجه نمی‌کرد.

حسین کمی آشفته به نظر می‌اومد انگار که از حرف حاجی خوشش نیومده بود.

- باشه. من مشکلی ندارم. ۵۰۰ سکه به علاوه‌ی یک آپارتمان که خودم دلم می‌خواد اضافه کنم.

همه تعجب کرده بودن.

حسین گفت:

- مهندس بذارید ما یکم فکرامون رو بکنیم.

حاجی: نیازی نیست اگه ایشون مشکلی ندارن من موافقم.

همه دست زدن، ریحانه با نفرت نگاهم می‌کرد.

باورم نمی‌شد به همین راحتی داشتم به چیزی می‌رسیدم که حتی توی خوابم هم تصور نمی‌کردم.

حاجی برامون یه صیغه‌ی محرمیت یه ماهه خوند. امیر از توی جیبش یه حلقه در آورد و دستم رو گرفت، یخ زده بودم.

حلقه رو آروم دستم کرد و دستش رو سریع عقب کشید.

حسین عصبی به نظر می‌اومد.

قرار شد که آخر بهمن ماه عروسی بگیریم. همه چی مثل رویا بود.

وقتی امیر رفت، ریحانه با عصبانیت رفت خونه‌شون. حتی شام هم نموند و سردرد رو بهونه کرد.

حسین هم بر خلاف تصورم ناراضی بود و همه‌ش تو گوش حاجی پچ پچ می‌کرد و این من رو نگران می‌کرد؛

ولی هیچی برام مهم نبود و دلم نمی‌خواست خوشیم رو با فکرهای مسخره خراب کنم.

اصلا نفهمیدم که کی همه رفتن خونشون.

رفتم تو اتاقم و روی تختم دراز کشیدم که یه دفعه به یاد زهرا افتادم.

بهش زنگ زدم و ماجرا رو براش تعریف کردم.

اون هم مثل من تعجب کرد و بهم گفت که اوضاع یکم مشکوکه؛ ولی من نمی‌خواستم حرف‌هاش رو قبول کنم.

فردای اون روز امیر اومد دنبالم. برام یه سرویس طلا خرید.

ریحانه وقتی دید، داشت از حسودی می‌مرد.

***

سه هفته از صیغه محرمیتمون می‌گذشت. امیر هر شب بهم اس ام اس میداد، احساس می‌کردم که هر روز بیشتر عاشقش می‌شم.

موقع امتحانام بود و اصلا وقت این که با امیر باشم رو نداشتم.

امروز امتحان آخرمه و قراره با امیر بریم خرید عروسی. قرار شده آخر هفته عروسی بگیریم.

از سالن امتحانات بیرون اومد، زهرا روی نیمکت نشسته بود منتظرم بود.

- چیکار کردی؟

- هیچی مثل همیشه.

- راست می‌گی، من چقدر خنگم که همیشه این سوال رو ازت می‌پرسم. از توی نخبه مگه چیز دیگه‌ای هم می‌شه انتظار داشت. اون موقع که هزار تا مشکل داشتی نمره‌هات عالی بود، حالا که امیر آقا وارد زندگیت شده که حرفی برای گفتن نمی‌مونه.

- برو بابا لوس.

- به جان تو.

- زهرا من قراره با امیر برم دنبال لباس عروس، تو هم باهامون بیا.

- مگه من سر خرم با شما دو تا راه بیفتم. شاید بخوایین کاری کنید که من نباشم بهتره.

- خیلی بی ادبی.

- راست می‌گم دیگه، جون من بگو تا حالا چی کار کردین؟

- لوس نشو بی تربیت. تا الان جز اون روز که محرم شدیم دستم رو هم نگرفته.

- دروغ می‌گی، نکنه مشکل داره؟

- چه ربطی داره، حالا هر کس آویزون نیست مشکل داره؟

- چرا خودت رو گول می‌زنی. خودت می‌دونی برای مردها این چیزها خیلی مهمه.

- راست می‌گی!

توی فکر رفتم.

- شوخی کردم بابا، چقدر تو زود باوری!

- ولی راست می‌گی، نکنه پشیمون شده و از من خوشش نمیاد؟

- دیوونه شدی مگه خله!

- آخه چند باری که باهاش رفتم بیرون حس می‌کنم یکم معذبه.

- برو بابا حتما توهم زدی. مگه بچه مدرسه‌ایه که معذب باشه. شاید داره رعایت تو رو می‌کنه.

- واقعا؟

- آره عزیزم. خودت رو با این خیالات مسخره درگیر نکن. به جاش شب عروسی از خجالتت در میاد.

- خیلی بی مزه‌ای.

به سمت در خروجی رفتیم.

زهرا همه‌ش مسخره بازی در می‌آورد.

- خانم حریرچی؟

هر دو با هم به پشت سرمون نگاه کردیم.

مردی کت و شلواری حدود ۵۰ ساله با ریش پرفسوری بهمون نزدیک شد.

- خانم حریرچی؟

- بله؟

- می‌شه باهاتون خصوصی صحبت کنم؟

- من چیزی رو از دوستم مخفی نمی‌کنم.

با تردید نگاهمون کرد.

- صولت هستم وکیل دادگستری باید باهاتون صحبت کنم.

- ببخشید درباره‌ی چی؟

- این کارتمه. لطفا بیایید دفترم اون‌جا براتون توضیح می‌دم، مطمئن باشید که موضوع مهمیه. در ضمن چیزی از این موضوع به خانواده‌تون نگید.

- ببخشید چرا؟

- به خاطر خودتون می‌گم. با اجازه.

من و زهرا با هم به رفتن اون مرد نگاه می‌کردیم.

- منظورش چی بود؟

- وکیل با تو چیکار داره، نکنه آدم مهمی شدی!

- ول کن الان وقته شوخیه؟

- حالا بی شوخی می‌خوای چیکار کنی؟

- چه می‌دونم. ولش کن.

- شاید موضوع مهمی باشه، وگرنه نمی‌گفت به خانواده‌ت چیزی نگو.

- زهرا من رو نترسون.

- خوب برو ببین چیکار داره.

- آخه!

-آخه نداره که، من هم باهات میام تازه اگه می‌خوای می‌تونم به مهدی هم بگم بیاد.

- مگه می‌خوایم بریم جنگ؟ خوبه گفت کسی چیزی نفهمه. امروز که می‌خوام برم بیرون فردا شاید باهاش قرار بذارم.

- دارم از فضولی می‌میرم. خدا کنه تا فردا دووم بیارم.

- خیلی خلی!

ماشین امیر رو اون‌ور خیابون دیدم.

- امیر اومد بیا بریم.

- من نمیام کار دارم.

- خودت رو لوس نکن دیگه.

- به خدا کار دارم. عزیز یکم سرما خورده باید زود برم خونه.

- باشه پس فعلا.

به طرف ماشین امیر رفتم و سوار شدم.

رنگش پریده بود و صورتش هم قرمز بود.

- سلام خوبی؟

- سلام خانم. آره فکر کنم یکم سرما خوردم.

شروع به رانندگی کرد، هوا بارونی بود و پیشونیش عرق کرده بود.

- می‌خوای یه روز دیگه بریم؟ فکر کنم حالت خوب نیست.

- نه آخه نمی‌شه برنامه‌مون رو بهم بزنیم.

- اشکال نداره فردا می‌ریم.

- باشه پس تو رو می‌رسونم خونه .

- نمی‌خواد خودم می‌رم تو برو استرحت کن.

- نه می‌رسونمت.

- من رو دم خونه پیاده کرد و خودش هم رفت.

یه دفعه یادم افتاد که شناسنامه‌ام رو بهش ندادم قرار بود فردا وقت محضر بگیره.

برای تاکسی دست تکون دادم و دنبالش رفتم؛ ولی به خاطر ترافیک نمی‌تونستم بهش برسم.

بالاخره وارد یه برج شد، از تاکسی پیاده شدم.

به طرف برج رفتم. نمی‌دونستم کدوم طبقه هست. الان اگه زهرا بود می‌گفت بی عرضه هنوز نمی‌دونه خونه‌ی شوهرش کجاست.

وارد برج شدم و به سمت نگهبانی رفتم.

- ببخشید با آقای کیان کار دارم.

- بذارید باهاشون تماس بگیرم. ببخشید شما؟

- من همسرشون هستم.

نگهبان با تعجب نگاهم کرد.

- بله؟

«یه جوری نگاهم می‌کنه انگار من شاخ دارم»

بعد چند دقیقه گفت بفرمایید طبقه‌ی ۹ واحد ۲۰۶.

- ممنون.

سوار آسانسور شدم و به طبقه‌ی ۹ رسیدم.

جلوی واحد ۲۰۶ وایسادم و زنگ رو زدم. یکم استرس داشتم، اولین بار بود که می‌اومدم خونه‌ی امیر.

در باز شد و امیر با همون صورت سرخ اومد جلوی در، انگار از دیدنم جا خورد.

- سلام.

- سلام اینجا چکار میکنی؟ تعقیبم کردی؟

- نه به خدا اومدم شناسنامه‌م رو بدم ببخشید که مزاحمت شدم.

شناسنامه رو به سمتش گرفتم.

حالت صورتش عوض شد.

- اشکال نداره بیا تو.

- نه مزاحم نمی‌شم.

- خودت می‌دونی که حوصله‌ی تعارف رو ندارم پس بیا تو.

خودش رفت تو. ناراحت شدم انتظار نداشتم دفعه‌ی اول که میام خونه‌ش اینجوری باهام رفتار کنه.

آروم رفتم داخل.

یک آپارتمان لوکس بود با حال و پذیرایی بزرگ، خونه کاملامرتب بود و به طرز قشنگی دیزاین شده بود.

امیر از یکی از اتاق‌ها در اومد، یک بلیز و شلوار راحتی تنش کرده بود.

- می‌خوای همون جور دم در وایسی، بیا بشین.

رفتم و روی راحتی نشستم.

- ببخشید باهات اون جوری حرف زدم. حالم زیاد خوب نیست.

- اشکال نداره. می‌خوای برات سوپ درست کنم؟

- مگه بلدی؟

- واسه چی بلد نباشم؟

- آخه از دختر ته تغاری حاجی حریرچی بعیده دست به سیاه و سفید بزنه.

- ولی من آشپزیم خوبه.

- باشه می‌بینیم. من می‌رم بخوابم. تو هم برو سوپ درست کن، ببینم می‌تونی من رو بکشی یا نه!

لبخند قشنگی زد و بعد رفت سمت همون اتاقی که ازش بیرون اومده بود.

- راستی اگه چیزی کم داشتیم تو دفترچه تلفن شماره‌ی سوپری هست. هر چی خواستی زنگ بزن برات بیارن.

چادرم رو از سرم برداشتم، نمی‌دونستم مانتوم رو در بیارم یا نه؛ ولی بالاخره درش آوردم.

امیر شوهرم بود و دلیلی نداشت خودم رو بپوشونم.

الان اگه زهرا بود می‌گفت خاک تو سرت که انقدر املی.

مقنعه‌م رو در آوردم و موهام رو بالای سرم گوجه‌ای بستم. به سمت آشپزخونه رفتم.

در فریزر رو باز کردم، مرغ رو از توش در آوردم و مشغول شدم.

هم سوپ درست کردم و هم برنج و مرغ.

حس خوبی داشتم. تا الان انقدر از آشپزی لذت نبرده بودم.

داشتم سالاد درست می‌کردم و همین طور که مشغول بودم، نفس‌های گرمی رو کنار گردنم حس کردم.

- خانم من چطوره؟

قلبم داشت از جا کنده می‌شد. تنم یخ کرده بود.

- نمی‌دونستم که خانومم انقدر با سلیقه‌ست!

نمی‌تونستم هیچ حرکتی بکنم بدنم خشک شده بود.

تا الان هیچ مردی بهم انقدر نزدیک نشده بود.

کنار گردنم رو بوسید، ازم دور شد و به سمت یخچال رفت.

یه لحظه حس کردم قبلم وایستادن.

احساس می‌کردم از یه پرتگاه پرت شدم. برای منی که هیچ مردی انقدر بهم نزدیک نشده بود این بـ ـوسه مثل یک شوک بود.

تو یخچال دنبال چیزی می‌گشت.

من هنوز مات بودم، برگشت سمتم.

- نمی‌خوای از غذاهای خوشمزه‌ت بهم بدی؟

- چی؟ چرا، چرا. الان می‌کشم. تو برو استراحت کن.

- باشه.

از آشپزخونه بیرون رفت.

میز رو با سلیقه چیدم و سعی کردم به چند دقیقه پیش فکر نکنم.

رفتم سمت پذیرایی، امیر تو پذیرایی نبود.

به طرف اتاق رفتم. داشت با تلفن حرف می‌زد.

در اتاق باز بود.

- بهت گفتم باید تا آخر هفته همه چی آماده باشه، فهمیدی؟

در همون لحظه به سمت من برگشت.

با عجله خداحافظی کرد.

- این جا چه غلطی می‌کنی؟ عادتته که بدون اجازه وارد جایی بشی؟

اشک توی چشمم جمع شد.

- ببخشید، می‌خواستم برای نهار صدات کنم.

به طرف پذیرایی رفتم و مانتوم رو از روی مبل برداشتم و پوشیدم.

امیر از اتاق امد بیرون.

- کجا؟

بغض گلوم رو گرفته بود. مقنعم رو برداشتم تا سرم کنم.

اومد نزدیکم و مقنعه‌ام رو از دستم گرفت و روی مبل پرت کرد.

- چرا بچه بازی در میاری؟ کارهای شرکتم بهم ریخته. این روزها خیلی گرفتارم، رفتارم دست خودم نیست. نمی‌خواستم اون‌جوری باهات حرف بزنم. نمی‌خواستم سرت داد بزنم!

اومد نزدیکم، فاصله‌مون خیلی کم بود. چونه‌م رو گرفت و سرم رو آورد بالا.

- نبینم گریه کنی.

یه قطره اشک از چشم‌هام چکید.

- حالا بهم غذا می‌دی یا باید گشنه بمونم، خانوم خانوما نگام کن چقدر مریضم.

دلم رو شکونده بود؛ ولی چیزی نگفتم و به طرف آشپزخونه رفتم.

سر میز هیچ کدوم حرفی نمی‌زدیم بعد از این که غذامون تموم شد از جام بلند شدم که ظرف‌ها رو جمع کنم.

- نمی‌خواد خودم بعدا جمع می‌کنم. در ضمن دستپختت فوق العاده‌ست. بیا بریم بیرون.

- آخه نمی‌شه. بذار جمع کنم بعدا میام.

- الان حرف زدی یعنی آشتی کردی؟

- من قهر نبودم.

- پس من یه ساعته روزه‌ی سکوت گرفتم؟

لبخندی زدم.

- آهان من زن این مدلی رو بیشتر دوست دارم.

بعد رفت سمت یخچال و یکم بعد با یه لیوان نوشابه سمتم اومد.

- بیا بخور ببینم اگه واقعا باهام آشتی کردی!

- مرسی الان نمی‌خورم دوغ خوردم.

- پس معلومه هنوز باهام آشتی نکردی.

نوشابه رو ازش گرفتم و خوردم.

هر چقدر امیر اصرار کرد من راضی نشدم آشپزخونه رو همون جوری ول کنم.

یه حس خاصی داشتم.

همه‌ی ظرف‌ها رو شستم و چایی گذاشتم .

حس سبکی داشتم، یه جور خاصی بودم.

با دو تا چایی از آشپزخونه اومدم بیرون.

امیر داشت تو لپ تاپ چیزی رو نگاه می‌کرد.

سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد.

- دست شما درد نکنه. امروز خیلی خسته شدی. اگه اقا جونت بفهمه از عزیز دوردونش انقدر کار کشیدم من رو می‌کشه.

«تو چی از زندگی من می‌دونی؟ تو چه می‌دونی که آقا جونم حتی حاضر نیست چند دقیقه هم من رو تحمل کنه»

لبخند تلخی زدم.

- حالا چرا وایسادی بیا اینجا بشین.

به کنار خودش اشاره کرد.

باز هم دچار اضطراب شدم. نمی‌دونم چم شده بود انگار تو فضا بودم، با پاهای لرزون رفتم و نزدیکش نشستم. مردمک چشم‌هام گشاد شده بود.

حس می‌کردم حالت طبیعی ندارم. بهم نگاه کرد، تو چشم‌هاش چیز عجیبی بود که من متوجهش نمی‌شدم. یه جور نگرانی خاص.

- از من می‌ترسی؟

- نه.

- پس چرا ازم فاصله می‌گیری؟

- من؟ نه.

بهم نزدیک شد و من رو کشید سمت خودش. افتادم تو بغلش.

تنم فلج شده بود این همه نزدیکی کلافه‌ام کرده بود.

دستش رو برد سمت موهام و گیرم رو باز کرد.

- چه موهای قشنگی داری.

چشم‌هام خمار شده بود، احساس بی وزنی می‌کردم.

چند بار چشم‌هام رو باز و بسته کردم تا به خودم بیام؛ ولی فایده‌ای نداشت. حالت عجیبی داشتم، چشم‌هام تار شده بود.

دستش رو سمت صورتم آورد، حس کردم دست‌هاش می‌لرزه، انگار کلافه بود.

بهم خیره شد. عینکم رو از روی چشم‌هام برداشت.

- چشم‌هات می‌تونه هرکسی رو جادو کنه.

صورتش رو به صورتم نزدیک کرد. فاصلمون خیلی کم بود، نفس‌هاش توی صورتم می‌خورد.

در یه ثانیه همه چی تموم شد، دیگه فاصله‌ای نبود.

نمی‌دونستم چه حالی دارم فقط می‌دونم حالت طبیعی نداشتم، انگار تو فضا بودم.

حس عروسکی رو داشتم که هیچ اراده‌ای نداره.

حس پرواز داشتم، مثل پرنده‌ای که تازه از قفس رها شده. هیچ مقاومتی نمی‌کردم. عاشقش بودم.

نمی‌دونستم چرا نگاهش رو ازم می‌دزدید.

بوی ادکلن تلخش رو با تمام وجودم نفس کشیدم. این مرد تمام زندگیم بود.

حاضر بودم تا ته خط باهاش برم، بعد چشم‌هام رو بستم.

***

چشم‌هام رو باز کردم. همه جا تاریک بود، چند بار پلک زدم تا چشم‌هام به تاریکی عادت کنه.

خودم رو توی اتاقی دیدم که برام آشنا نبود.

از رو تخت بلند شدم، دردی زیر دلم پیچید.

سرم گیج می‌رفت.

به لباس‌هام که اطراف تخت بود نگاه کردم.

انگار توی خلسه بودم، نمی‌دونستم دارم خواب می‌بینم یا واقعیته.

گلوم خشک شده بود و حالت تهوع داشتم.

گنگ بودم، انگار زمان ایستاده بود. دردم بیشتر شد.

چشمم به ملافه‌ی روی تخت افتاد.

داشتم بالا می‌آوردم.

خم شدم و لباس‌هام رو از روی زمین برداشتم و پوشیدم.

درد دلم برام مهم نبود، فقط می‌خواستم بدونم که چه اتفاقی افتاده. دستم رو، روی دلم گذاشتم.

از اتاق بیرون رفتم، به خاطر سرگیجه نمی‌تونستم خوب روی پاهام وایسم.

وارد پذیرایی شدم.

امیر روی مبل نشسته بود و دو تا دست‌هاش رو لای موهاش فرو کرده بود.

سرش پایین بود، با صدای پاهام سرش رو بلند کرد. چشم‌هاش قرمز بود و حالت صورتش آشفته بود.

- چرا از جات بلند شدی؟

- چی شده؟

فقط نگاهم کرد. سکوتش بیشتر عذابم می‌داد.

- بگو که اشتباه می‌کنم.

باز فقط نگاهم کرد.

- خواهش می‌کنم بگو دارم خواب می‌بینم.

- ما هر دومون خواستیم که این اتفاق بیفته.

- چطور ممکنه، باورم نمی‌شه. من اصلا چیزی یادم نمیاد، یعنی اصلا نمی‌دونم چی شده. وای خدایا من چیکار کردم. انگار دارم خواب می‌بینم!

- خودت رو ناراحت نکن من شوهرتم.

پاهام تحمل وزنم رو نداشت.

همون جا روی زمین سر خوردم.

چشم‌هام رو بستم، حس می‌کردم الان قلبم وایمیسته.

امیر اومد طرفم.

- سامره چشم‌هات رو باز کن.

چند بار به صورتم سیلی زد؛ ولی حتی توانایی باز کردن چشم‌هام رو نداشتم.

- لعنتی، لعنتی!

با پاشیدن آب به صورتم انگار بهم شوک وارد شد، سریع چشم‌هام رو باز کردم.

صورتش نگران به نظر می‌رسید.

- خوبی؟

خیلی خوب بودم، خیلی. انقدر که نمی‌تونستم تصورکنم. من چطور تونستم همچین کاری کنم؟ چرا همه چی برام گنگه!

- م ...من، با...باید برم.

- کجا می‌خوایی بری با این حالت!

- خواهش می‌کنم، من باید برم خونه.

- با این حال بری همه می‌فهمن که اتفاقی افتاده.

- خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم!

فقط می‌خواستم از اون خونه بیرون برم. لعنت به من که اومدم این‌جا.

- خواهش می‌کنم، می‌خوام برم خونه!

- باشه. باشه. بذار مانتوت رو بیارم.

مانتوم رو پوشیدم، دردم هر لحظه بیشتر می‌شد.

از آپارتمان اومدیم بیرون و سوار آسانسور شدیم.

حالت تهوعم بیشتر شده بود. تو شیشه‌ی آسانسور به خودم نگاه کردم، لبم سفید شده بود و صورتم مثل مرده‌ها بود.

امیر تمام مدت تو خودش بود و اصلا نگاهم نمی‌کرد.

سوار ماشین شدیم.

سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم.

- حالت خوبه؟

جوابش‌ رو ندادم، سرم داد زد.

- می‌گم حالت خوبه؟ مگه لالی؟

اشک‌هام روی صورتم ریخت.

امیر چند بار با مشت به فرمون کوبید.

- خیله خوب گریه نکن. داری دیونم می‌کنی. گفتم که من شوهرتم پس این کارهات چه معنی‌ای می‌ده؟ اگه حالت بده ببرمت دکتر.

گریه‌ام شدت بیشتری گرفت.

- مگه من مجبورت کردم هان!

هق هق می‌کردم.

- بسه دیگه لعنتی. اگه این موضوع برات انقدر مهمه می‌برمت دکتر، مثل روز اولت می‌شی!

داشتم آتیش می‌گرفتم. چطور این قدر براش بی اهمیت بود که می‌خواست من رو ببره دکتر. نمی‌دونست من الان تو چه حالیم، من فقط می‌خواستم به عنوان شوهرم دلداریم بده.

- ببین ما قراره هفته‌ی دیگه عقد کنیم پس بهتره تمومش کنی. با این قیافه بری خونه همه می‌فهمن. نمی‌خوام با برادرت دچار مشکل بشم، حالا هم بهتره اشک‌هات رو پاک کنی تا من برم یه چیزی بگیرم بخوری. قیافه‌ت مثل مرده‌ها شده.

ماشین رو کنار خیابون نگه داشت و پیاده شد.

«چرا گریه می‌کنی. راست می‌گه اگه حسین بفهمه دردسر درست می‌شه.

تازه قراره هفته‌ی دیگه عقد کنین. مثل عقب افتاده‌ها نباش. انقدر این کارها رو بکن که از دستت خسته بشه و ولت کنه!

اشک‌هام رو با کف دستم پاک کردم.

امیر با یه لیوان آبمیوه برگشت.

- بیا بخور رنگت پریده.

لیوان رو ازش گرفتم؛ ولی نمی‌تونستم بخورمش.

- بخور دیگه!

یکم ازش خوردم. دوباره راه افتاد.

به خونه رسیدیم، از ماشین پیاده شدم.

امیر هنوز وایساده بود. به طرف در رفتم، کلید رو از تو کیفم در آوردم.

- فردا میام دنبالت بریم لباس عروس بخریم.

سرم رو تکون دادم.

- خداحافظ.

ماشین رو روشن کرد و رفت.

رفتم تو خونه. خدا رو شکر کسی خونه نبود، حتما حاج خانم رفته بود دوره‌ی یکی از دوست‌هاش.

از پله‌ها بالا رفتم، کیفم رو پرت کردم کنار حموم و با لباس وارد حموم شدم. زیر آب سرد وایسادم. از جام تکون نمی‌خوردم، مثل مجسمه وایساد بودم، انگار هیچ حسی تو تنم نبود. یکم گذشت که اشک‌هام دوباره سرازیر شد.

از این که این کار رو کرده بودم از خودم بدم می‌اومد.

من یه احمق به تمام معنا بودم.

نمی‌دونم چقدر گذشت، انقدر بود که تنم بی حس شده بود.

از حموم بیرون رفتم.

لباس‌هام رو عوض کردم و روی تخت نشستم.

- چطور ممکنه من همچین کاری کنم. چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا هیچی یادم نیست؟ وایی چقدر می‌تونستم بی عرضه باشم. حالا با خودش می‌گه این دختره چقدر دم دستی بود. خاک تو سرم. تازه آب غوره هم می‌گیرم. راست گفت اون که مجبورم نکرده بود. هر چی بهم گفت حقمه. همش تقصیر سق سیاه زهرا بود. حالا چجوری تو صورت امیر نگاه کنم. با این گندی که زدم بعدش هم با اون گریه زاری حتما ازم بدش اومده. حالا چیکار کنم!

روی تخت دراز کشیدم، چشم‌هام رو بستم.

با صدای موبایلم از جا پریدم. تو خواب همه‌ش کابوس می‌دیدم، همش می‌دیدم که امیر ولم کرده.

موبایلم پشت هم زنگ می‌زد. از تو کیفم در آوردم. تا بَرش داشتم قطع شد.

بهش نگاه کردم، چند تا تماس از زهرا داشتم.

امیر بهم زنگ نزده بود حتی اس ام اس هم نداده بود.

گوشی رو کنار تختم پرت کردم.

چرا امیر زنگ نمی‌زد! وای اگه کسی بفهمه بیچاره می‌شم.

امیر کجایی، چرا بهم زنگ نمی‌زنی.

گوشیم زنگ خورد، پریدم روش تا ببینم کیه.

زهرا بود.

- بله؟

- سلام دیوونه معلومه کجایی؟ از وقتی امیر آقا اومده ما رو تحویل نمی‌گیری!

- ببخش زهرا جون یکم گرفتارم.

- تا باشه از این گرفتاری‌ها.

تو دلم گفتم نمی‌دونی چی شده وگرنه این حرف‌ها رو نمی‌زدی.

- آهای حواست کجاست؟

- ببخشید.

- دیوونه بودی از عشق آقا امیر دیونه‌تر هم شدی. حالا بگو چیکار کردی؟ به وکیله زنگ زدی؟

- کدوم وکیل؟

- حالت خوبه؟

- نه، یعنی آره. آهان اون وکیله. نه زنگ نزدم، ولش کن حوصلش رو ندارم.

- یعنی چی، شاید چیز مهمی باشه!

- زهرا اصلا حوصله ندارم برام دردسر درست بشه. حالم خوب نیست.

حالت حرف زدن زهرا عوض شد.

- سامره چیزی شده؟

- نه چطور مگه؟

- آخه احساس می‌کنم یه جوری شدی. امیر چیزی گفته؟

- نه خوبم. فقط فکر کنم یکم سرما خوردم.

- مطمئنی که چیزی نیست؟

- نه خوبم.

- باشه؛ ولی به نظر من به این وکیله زنگ بزن. من نگرانم حس خوبی ندارم!

- تو رو خدا تو دیگه من رو نترسون.

- نمی‌خوام نگرانت کنم؛ ولی فکر می‌کنم که باید بری دیدنش.

- آخه فردا می‌خوام برم خرید.

- کی می‌خوای بری؟

- بعد از ظهر.

- خوب واسه صبح قرار بذار.

- آخه به حاج خانم اینا چی بگم؟ می‌دونی که به رفت و آمدم حساسن.

- بگو می‌خوایی بری پروژت رو تحویل بدی.

- ولی اونا می‌دونن امتحانم تموم شده.

- بگو تحویل پروژه امروزه. از کجا می‌فهمن!

- باشه یه کاری می‌کنم.

- خبرش رو بهم بده منتظرم.

- باشه خداحافظ.

گوشی رو قطع کردم.

نمی‌دونستم چیکار کنم، انگار تو جنگل هزارتو گیر افتاده بودم و همه چی بهم پیچیده شده بود.

از جام بلند شدم، دردم کمتر شده بود.

به طرف کیفم رفتم و یه مسکن از تو کیفم در آوردم و خوردم.

حرف‌های زهرا نگرانم کرده بود. کارت وکیل رو برداشتم و بهش نگاه کردم.

تو دیگه تو این همه گرفتاری چی می‌گی؟ شماره‌ موبایلش رو گرفتم.

چند تا بوق خورد که جواب داد:

- بله بفرمایید؟

- آقای صولت؟

- بله.

- حریرچی هستم.

- بله، سلام خانم حریرچی. بفرمایید.

- می‌خواستم اگه ممکنه فردا صبح ببینمتون.

- ببخشید خانم حریرچی من فردا صبح تا ساعت ۱۱ دادگاه دارم ساعت ۱۲ می‌تونم ببینمتون.

- باشه. فقط آدرستون رو به همین شماره اس ام اس کنید.

- باشه خداحافظ.

گوشی رو قطع کردم.

صدای حاج خانم از پایین می‌اومد، داشت صدام می‌کرد.

از پله‌ها پایین رفتم.

- بله؟

- معلومه کجایی؟

- ببخشید صداتون رو نشنیدم.

- چرا رنگت پریده؟ چی شده نکنه با مهندس دعوات شده!

حاج خانم خیلی زرنگ بود. از قیافه‌م شک کرده بود که چیزی شده.

- نه به خدا دعوام نشده.

- ببین دارم بهت می‌گم اگه بخوای کاری کنی که این مهندسه نظرش عوض بشه اگه حاجی ازت بگذره، حسین حتما می‌کشدت. ما آبرومون رو که از سر راه نیاوردیم. پس مواظب کارهات باش تا همه چی به خوبی تموم بشه. برای خرید هم که باهاش می‌ری چیزای ارزون انتخاب نکنی. نمی‌خوام از ریحانه چیزی کمتر برات بخره!

- بله چشم.

- حالا هم برو یه چیزی برای شام درست کن، خیلی خسته‌م می‌رم یکم بخوابم.

- چشم.

حاج خانم از آشپزخونه بیرون رفت. نمی‌دونی چه گندی زدم وگرنه الان سکته می‌کردی. باید با امیر رفتارم رو بهتر کنم تا آخر هفته همه چی تموم بشه.

***

دیشب هر چی منتظر شدم امیر زنگ نزد، داشتم از نگرانی می‌مردم.

حتما از دستم ناراحته که زنگ نزده. یعنی کجاست.

موبایلش از دیشب خاموش بود.

حاج خانوم رو به زور راضی کردم که مثلا می‌خوام برم دانشگاه پروژم رو تحویل بدم.

با زهرا هم ساعت ۱۱ تو خیابون قرار گذاشتم.

از خونه اومدم بیرون. هوا خیلی سرد بود، معلوم بود کخ قراره برف بباره.

با اتوبوس به طرف محل قرارم با زهرا رفتم.

توی دلم آشوب بود.

بی خبری از امیر داشت دیوونه‌م می‌کرد.

با صدای اس ام اس، گوشیم رو از تو جیبم در آوردم.

بهش نگاه کردم، شماره‌ی امیر بود.

داشتم از خوشی می‌مردم. دستم میلرزید، با ترس بازش کردم.

- ساعت 6 میام دنبالت بریم خرید.

فقط همین بود؛ ولی برای من همین بهترین خبر بود.

خیالم راحت شده بود که دیگه از دستم عصبانی نیست. خدا جون شکرت.

با روحیه‌ی بهتری به محل قرارم رفتم. چند دقیقه بعد زهرا اومد.

- سلام عروس خانم چطوری؟

- خیلی خوبم.

- چیه امروز از کدوم دنده بلند شدی که خوش اخلاقی، دیشب که مثل برج زهر مار بودی!

- ببخشید دیشب حالم زیاد خوب نبود.

- خدا رو شکر الان خوبی.

با هم به طرف دفتر وکیل رفتیم.

به جایی که آدرس داده بود رسیدیم.

یه ساختمون تجاری بود که وکلای زیادی اون‌جا دفتر داشتن. به طبقه‌ی مورد نظر رسیدیم.

زهرا در زد که منشی جوونی در رو باز کرد.

- بله بفرمایید؟

- با آقای صولت قرار داشتیم.

- ببخشید شما خانومِ؟

- حریرچی هستم.

- ولی من اسم کسی رو به این اسم یادداشت نکردم.

- خودشون در جریان هستن.

- لطفا بشینید تا بهشون خبر بدم.

رفتیم و روی صندلی نشستیم.

بعد چند دقیقه منشی گفت که می‌تونیم بریم تو.

در زدیم و وارد شدیم. آقای صولت تا ما رو دید از جاش بلند شد.

- بفرمایید خانوما.

رفتیم و روی مبل نشستیم.

- چی میل دارید؟

- ممنون چیزی نمی‌خوریم. اگه ممکنه زود تر بریم سر اصل مطلب.

- باشه. راستش من اهل حاشیه نیستم پس می‌رم سر اصل مطلب!

من وکیل دایی‌تون هستم. چند باری اومدم در خونه‌تون؛ ولی خانواده‌تون نذاشتن تا باهاتون صحبت کنم. پدرتون هم چند باری به خاطر نفوذشون برام دردسر درست کردن. به خاطر همین تصمیم گرفتم که با خودتون مستقیم صحبت کنم و اصرار داشتم کسی از این موضوع بویی نبره.

- ببخشید داییم چرا باید برای حرف زدن با من وکیل بگیره؟

- موضوع اون چیز که شما فکر می‌کنید نیست.

- یعنی چی؟

- راستش مادر واقعی شما خانم صبا نظریه.

- معلومه چی دارید می‌گید؟!

- خواهش می‌کنم خودتون رو کنترل کنید تا ماجرا رو براتون بگم. حدود بیست و چند سال پیش مادرتون همسایه‌ی خانواده‌ی پدریتون بوده. پدر فعلیتون حاجی حریرچی با وجود داشتن زن و بچه عاشق مادرتون می‌شه که تو اون زمان نامزد داشته. وقتی مادرتون می‌فهمه که حاجی چه احساسی نسبت بهش داره، باهاش برخورد می‌کنه؛ ولی حاجی خیلی قدرت داشته و همیشه چیزی رو که می‌خواسته رو به دست می‌آورده. با این که مادرتون باهاش حرف زده بود، حاجی دست بردار نبود و همه‌ش برای مادرتون دردسر درست می‌کرد. تا این که بالاخره بعد چند وقت نامزد مادرتون یه دفعه از ازدواج با مادرتون منصرف می‌شه و مادرتون هر کاری می‌کنه تا اون رو برگردونه فایده‌ای نداشته. حتی با این که بهش گفته بوده که شما رو بارداره باز هم به مادرتون اهمیت نمی‌ده و ترکش می‌کنه. بعد چند وقت هم خبرش میاد که تو یه تصادف مرده. خانواده‌ی مادرتون خیلی سنتی بودن، وقتی می‌فهمن که مادرتون بارداره از خونه بیرونش می‌کنن. حاجی حریرچی هم که ماجرا رو می‌دونسته میره سراغ مادرتون. مادرتون هم از روی ناچاری قبول می‌کنه که با حاجی ازدواج کنه، به شرط این که شما رو قبول کنه. حاجی هم قبول می‌کنه و بعد از به دنیا اومدن شما، حاجی شناسنامه‌تون رو به نام خودش می‌گیره؛ ولی مادرتون بعد به دنیا آوردن شما خیلی ضعیف شده بوده و بعد از یه ماه از دنیا می‌ره. حاجی که خیلی این موضوع براش گرون تموم شده بود، از زن و زندگیش دوری می‌کرده. کلا اخلاقش عوض می‌شه. شما رو هم که کسی نبوده نگه داره. چند وقتی شما رو می‌ذارن پرورشگاه تا این که حاجی حالش کمی بهتر می‌شه؛ ولی هیچ وقت دیگه اون آدم سابق نمی‌شه. شما رو از پروشگاه میاره خونه‌ی زن اولش و بهش می‌گه که اگه شما رو قبول نکنه برای همیشه ترکش می‌کنه. زنش حاج خانم هم به خاطر این که ۳ تا بچه داشته و جایی برای رفتن نداشته شما رو قبول می‌کنه. تو تمام این مدت داییتون چون خارج از ایران زندگی می‌کرده از همه چی بی خبر بوده، تا این که چند سال پیش بر می‌گرده و پدربزرگتون قبل از مرگش جریان واقعی زندگی مادرتون رو بهش می‌گه. اون هم دنبال خواهرش می‌گرده؛ ولی نمی‌تونه پیداتون کنه. قبل از برگشتنش به خارج همه چی رو به من می‌سپاره تا این که من بالاخره از وجود شما بهش خبر دادم و داییتون گفت که باید حتما پیداتون کنم. بقیه‌ی ماجرا رو هم که خودتون می‌دونید.

بهش خیره شدم.

- این داستان مسخره رو از کجا آوردید. فکر کردید من انقدر احمقم که حرف‌هاتون رو باور کنم؟ زهرا پاشو بریم مثل این که آقای وکیل فیلم زیاد دیدن.

- خانم من برای حرفام مدرک دارم. این تاریخ تولد شماست با نام مادر واقعیتون، این هم گواهی فوت مادرتون، این هم مدرک این که چه مدتی تو پرورشگاه بودید. اگه پدر و مادر واقعیتون آقا و خانم حریرچی باشن چرا باید شما رو بذارن پرورشگاه. در ضمن با یه آزمایش ساده معلوم می‌شه که شما با اون آقا و خانم نسبتی ندارید!

به مدارک نگاه کردم.

خشکم زده بود.

حالم اصلا خوب نبود. زهرا با نگرانی نگاهم می‌کرد.

- سامره خوبی؟ الهی قربونت برم. به من نگاه کن.

بهش نگاه کردم؛ ولی خالی از احساس بودم.

حس کسی رو داشتم که از یه بلندی سقوط کرده.

- زهرا بگو که دروغه نه؟ دارم خواب می‌بینم.

- الهی فدات بشم. خودت رو اذیت نکن.

- همیشه می‌دونستم یه چیزی درست نیست. نفرت همه از من. حتی نذاشت که بهش بگم آقا جون. من رو آورد تو خونش تا عذابی که خودش کشیده بود رو سر من تلافی کنه. همیشه وقتی که حسین من رو کتک می‌زد فقط نگاه می‌کرد.

منشی صولت با یه لیوان آب قند وارد اتاق شد.

زهرا لیوان رو ازش گرفت و به لبم نزدیک کرد.

- بیا قربونت برم یکم بخور حالت خوب نیست.

- بیچاره مادرم. به خاطر من فدا شد.

- بیا بخور عزیزم تقصیر تو نیست.

لیوان آب قند رو به لبم نزدیک کرد، کمی ازش خوردم.

- خانم حریرچی حالتون خوبه؟

سرم رو تکون دادم.

زهرا با نگرانی نگاهم می‌کرد.

- خانم حریرچی این شماره‌ی داییتونه اگه دوست داشتید باهاش تماس بگیرید.

- من نمی‌خوام چیزی از کسی بدونم، اونا من رو بیست سال فراموش کردن. بهتره الان هم فراموشم کنن. من دارم ازدواج می‌کنم، جز شوهرم خانواده‌ی دیگه‌ای ندارم. بهشون بگید که خیلی دیره برای فهمیدن حال خواهری که تو بدترین شرایط بهشون احتیاج داشت. شما هم خواهش می‌کنم دیگه سراغ من نیایید چون نمی‌خوام شوهرم چیزی در این مورد بدونه.

با کمک زهرا از جام بلند شدم.

- اما خانم حریرچی!

- خواهش می‌کنم آقای صولت اصرار نکنید، من نظرم عوض نمی‌شه. یه عمر به خاطر کاری که نکردم تنبیه شدم، الان می‌خوام زندگی کنم. به داییم بگید من رو فراموش کنه، انگار از همون روز اول نبودم.

از دفتر وکیل بیرون اومدیم.

فقط راه می‌رفتم، نمی‌دونستم کجا می‌رم.

زهرا هم بدون حرف دنبالم می‌اومد.

نمی‌دونم کجا بودم، حس کردم پاهام داره بی حس می‌شه. کنار جدول نشستم.

مردم نگاهم می‌کردن.

زهرا هم کنارم نشست.

دندون‌هام به هم می‌خورد.

- سامره، عزیزم بیا بریم خونه داری از سرما می‌لرزی!

- زهرا؟

- جان؟

- گـ ـناه من چی بود؟

- هیچی قربونت برم.

برف شروع به باریدن کرده بود.

- امیر رو چیکار کنم. من بدون اون می‌میرم، اگه بفهمه ولم می‌کنه.

- عزیزم بهش بگو. اون هم آدمه درکت می‌کنه. بعدش هم تو که تقصیری نداری.

- نمی‌تونم زهرا، نمی‌تونم. اگه بفهمه و ولم کنه چی؟ من خیلی دوستش دارم. خدایا چرا من انقدر بدبختم!

- این حرف رو نزن. اون دوستت داره چرا باید ولت کنه!

- تو نمی‌دونی، اگه بفهمه و ولم کنه بیچاره می‌شم.

- سامره تا کی می‌خوایی این موضوع رو ازش مخفی کنی؟

- نمی‌دونم ولی نمی‌تونم بهش حرفی بزنم. زهرا اگه نظرش برگرده من بدبختم.

- چرا مگه چی شده آخه؟

- نه بهش نمی‌گم. بهش نمی‌گم.

- ببین سامره نمی‌خوام ناراحتت کنم؛ ولی به این فکر کن که اگه بعد عقد بفهمه بدتر می‌شه.

- نمی‌تونم زهرا درکم کن!

- بگو چی شده. چرا نمی‌تونی

- بدبخت شدم زهرا.

- چی می‌گی دیونه شدی؟ چرا بدبخت بشی تو که کاری نکردی!

نگاهش کردم.

- من باهاش بودم.

- خوب چه ربطی...

یه دفعه بهم خیره شد، فقط سکوت کرده بود و چشم‌هاش گشاد شده بود.

- کی؟ یعنی چطوری. تو که تا دیروز صبح می‌گفتی حتی دست‌هات رو هم نگرفته!

- نمی‌دونم چی شد، نمی‌دونم.

زهرا مات و مبهوت بهم نگاه می‌کرد.

- حالا چیکار کنم؟

- نمی‌دونم مغزم هنگ کرده، باورم نمی‌شه. چجوری تونستی این کار رو بکنی. مگه خل شدی؟ اگه بزنه زیر همه چی می‌خوایی چیکار کنی؟

- چرا باید این کار رو بکنه؟

- آخه احمق من به تو چی بگم!. چرا انقدر ساده‌ای. چرا انقدر بیفکری، با اون خانواده‌ای که تو داری چطور تونستی این کار رو بکنی!

- اصلا نمی‌دونم چی شد.

- فعلا پاشو بریم خونه تا یه فکر درست حسابی بکنیم.

هیچ کدوم حوصله‌ی اتوبوس رو نداشتیم.

سوار تاکسی شدیم، در طول تمام راه، هر دو ساکت بودیم.

به مسیر زهرا که نزدیک شدیم کرایه رو حساب کرد و پیاده شد.

- خودت رو ناراحت نکن یه فکری می‌کنیم. بهت زنگ می‌زنم.

چشم‌هام رو روی هم گذاشتم.

- مواظب خودت باش.

به خونه رسیدم.

کفش‌های ریحانه جلوی در بود، وای حوصله‌ی این رو دیگه نداشتم.

- به به خانم ولگرد.

بهش اهمیتی ندادم.

- چیه چون شوهر کردی فکر کردی کسی شدی.

به طرف پله‌ها رفتم، ظرفیتم برای امروز پر بود.

رفتم توی اتاقم و در رو بستم.

چادرم رو روی تختم پرت کردم.

سرم داشت می‌ترکید.

لباس‌هام رو عوض کردم.

یه اس ام اس از زهرا داشتم، می‌خواست بدونه خوبم یا نه.

براش ارسال کردم که رسیدم و حالم هم خوبه.

یعنی از این بهتر نمی‌شد. الان یه زن بودم که از شانسم خانواده‌م، خانواده‌ی واقعیم نبودن. تا حالا گزینه‌ی مثل خر تو گل گیر کردن رو حس نکرده بودم. فقط دلم می‌خواست این هفته‌ی لعنتی تموم بشه.

برای نهار پایین نرفتم، سردرد رو بهونه کردم.

ساعت نزدیک ۶ بود، بلند شدم و حاضر شدم. امیر تنها کسی بود که داشتم. دلم نمی‌خواست تحت هیچ شرایطی از دست بدمش.

یه مانتوی آبی پوشیدم و یه روسری سفید آبی هم سرم کردم. چادرم رو هم روی سرم گذاشتم و به خودم توی آیینه نگاه کردم.

چقدر رنگ پریده به نظر می‌رسیدم.

یکم کرم به صورتم زدم.

آخر هفته از دست این موهای صورتم راحت می‌شم. شاید چشم‌هام رو هم بعد عروسی عمل کردم. اون وقت به همه می‌فهمونم که من هم می‌تونم خوشبخت باشم.

مامان یعنی تو چه شکلی بودی. کاش زنده بودی .

بعد عروسیم می‌رم سراغ صولت، شاید یه عکسی از مادرم داشته باشه.

دیگه پام رو تو این خونه نمی‌ذارم.

اگه امیر ولم کنه چی؟ نه امیر من رو دوست داره مطمئنم براش مهم نیست که پدر و مادر واقعیم کی بودن.

ولی اگه قبولم نکنه چی؟ نه قبول می‌کنه آخه من زنشم، تازه انقدر بهش محبت می‌کنم که براش مهم نباشه من دختر حاجی حریرچی نیستم.

زنگ خونه رو زدن. با سرعت از پله‌ها پایین رفتم.

ریحانه: چه خبرته؟ تا یه ساعت پیش که سردرد داشتی.

بدون توجه بهش به طرف حیاط رفتم.

در رو باز کردم. امیر پشت در بود.

بهش سلام کردم.

اون هم جوابم رو داد و سوار ماشین شد.

- خوب کجا بریم؟

سعی کردم طبیعی رفتار کنم؛ ولی صدام می‌لرزید، مثل دزدی شده بودم که اولین باره دزدی کرده و فکر می‌کنه همه بهش شک دارن.

- ن ..ن..نمی‌دونم هر جا شما برید.

- چیزی شده؟

- نه.

سرش رو تکون داد. شروع به رانندگی کرد. از این که موضوع دیروز و مطرح نکرد راضی بودم.

هنوز ازش خجالت می‌کشیدم.

چند تا مزون لباس عروس رفتیم و یه لباس عروس انتخاب کردیم.

تمام مدت استرس داشتم، دوست داشتم جلوی چشمش نباشم. از این که این موضوع رو ازش قایم می‌کردم، احساس گـ ـناه می‌کردم.

دلم می‌خواست خریدمون زود تموم بشه تا کمتر باهاش چشم تو چشم بشم.

امیر من رو ببخش که نمی‌تونم حقیقت رو بهت بگم، به خدا مجبورم.

سعی می‌کردم که توی اولین مغازه خریدهام رو انجام بدم.

امیر هم از رفتارم تعجب کرده بود. جوری که نگام می‌کرد که انگار فهمیده بود یه چیزی درست نیست.

***

فقط یه روز تا عروسیمون مونده بود. از استرس داشتم می‌مردم.

تو این روزها با این که دلم برای امیر تنگ می‌شد؛ ولی ازش دوری می‌کردم، عذاب وجدان داشت دیونه‌م می‌کرد.

امیر گفته بود به هیچ چیز نیاز نداره و همه چی داره.

حاجی و حاج خانم هم که انگار منتظر این فرصت بودن خودشون رو خلاص کردن.

البته حاجی به امیر گفته بود که نمی‌شه به دخترش جهاز نده و سر عقد پولش رو بهمون کادو می‌ده.

تو این روزها زهرا هر جور تونسته بود بهم دلداری داده بود.

بالاخره روز عروسیم رسید، از صبح که بیدار شده بودم دلشوره داشتم.

ساعت ۸ امیر قرار بود بیاد دنبالم تا من رو ببره آرایشگاه.

شب قبل انقدر کابوس دیده بودم که تا صبح نخوابیده بودم.

عروسیمون توی یکی از بهترین تالارهای شهر برگزار می‌شد.

با صدای حاج خانم از پله‌ها پایین اومدم.

- داری چیکار میکنی؟ برو دیگه مهندس دم در منتظره.

از خونه رفتم بیرون.

امیر توی ماشین منتظر بود. سوار شدم.

- سلام.

اروم بهم سلام کرد، آشفته به نظر می‌رسید. انگار مضطرب بود.

- حالت خوبه؟

- هان؟

- به نظرم مضطربی!

- نه خوبم، کلی کار دارم.

دیگه چیزی نگفتم.

من رو دم در آرایشگاه پیاده کرد، خدا رو شکر که ریحانه با خواهر شوهرهاش رفته بود آرایشگاه و با من نیومده بود. من هم چون تنها بودم از امیر خواسته بودم که برای زهرا هم وقت بگیره.

رفتم توی آرایشگاه، خانم جوونی اومد پیشم.

- خوب عروس خوشگل، دیروز که نیومدی اصلاح بیا بشین که کلی کار داریم.

رفتم جایی که گفت و نشستم.

زهرا هم نیم ساعت بعد اومد.

صورتم از درد داشت می‌سوخت.

- وای سامره چقدر تغییر کردی.

- تازه هنوز درستش نکردیم. چند ساعت دیگه اصلا نمی‌شناسیش.

- راست می‌گه سامره. اگه امیر بیاد تو رو ببینه دم در حتما غش می‌کنه.

چند ساعتی زیر دست آرایشگر بودم.

لباسم رو پوشیدم.

- وای باورم نمی‌شه که این تویی.

-مگه بد شدم؟

- بد چیه دیوونه؟ خیلی خوشگل شدی!

به خودم توی آیینه نگاه کردم، خیلی تغییر کرده بودم، انگار من نبودم.

با این که تار می‌دیدم؛ ولی می‌تونستم این همه تغییر رو حس کنم.

- زهرا می‌شه عینکم رو بدی؟

- نخیر، حیف اون چشم‌های درشتت نیست که پشت عینک باشه؟

- آخه خیلی تار می‌بینم.

- یه امشب رو یه جوری تحمل کن، من عینکت رو می‌ذارم تو کیفم و آخر شب بهت می‌دمش.

- آخه.

- آخه نداره.

- زهرا ساعت چنده؟ امیر هنوز نیومده.

- تازه ۵ شده نگران نباش الان میاد.

- می‌شه بهش زنگ بزنی؟ آخه دلم شور می‌زنه.

- به هیچی فکر نکن، الان بهش زنگ می‌زنم.

زهرا رفت که به امیر زنگ‌ بزنه.

چهرش نگران به نظر می‌رسید.

- چی شد زنگ زدی؟

- آره عزیزم، در دسترس نیست. نگران نباش الان میاد.

نیم ساعت گذشته بود.

همه توی آرایشگاه یه جوری نگاهمون می‌کردن.

- زهرا گوشی رو بده خودم زنگ بزنم.

- عزیزم چه فرقی می‌کنه، من زنگ زدم.

- آخه قرار بود ساعت ۵ بریم تالار.

- الان میاد.

گوشیم همون موقع زنگ خورد.

- حتما امیره.

زهرا به گوشیم نگاه کرد.

- ریحانه‌ست.

- وایی جواب این رو چی بدم؟

گوشی رو ازش گرفتم.

- بله؟

- معلومه کجایی؟ مهمون‌ها یه ساعته معطلن. زود بیا دیگه. حسین ببینتت می‌کشتت.

- باشه الان میام.

گوشی رو قطع کرد.

به امیر زنگ زدم.

با جمله‌ای که اپراتور توی گوشی گفت قبلم لرزید.

- مشترک مورد نظر خاموش می‌باشد.

- زهرا گوشیش خاموشه. تو که گفتی در دسترس نیست.

- ببخشید نمی‌خواستم نگرانت کنم.

- یعنی چی شده، نکنه اتفاقی براش افتاده!

- نه عزیزم نفوس بد نزن.

نمی‌دونستم چکار کنم ساعت ۶ شده بود.

گوشیم زنگ خورد با عجله نگاهش کردم حسین بود.

- وای زهرا، حسینه!

- جوابش رو بده شاید خبری داشته باشه.

با ترس گوشی رو جواب دادم.

- کجایی؟

- سلام داداش من هنوز آرایشگاهم.

- داری چه غلطی می‌کنی؟ شوهرت کجاست چرا گوشیش خاموشه؟

- نمی‌دونم!

-یعنی چی نمی‌دونم؟ مگه صبح تو رو نبرد آرایشگاه!

- چرا داداش؛ ولی خبری ازش ندارم.

- تو همین الان آژانس بگیر بیا تالار تا بیشتر از این آبرومون نرفته تا من ببینم کدوم جهنمی رفته.

به آژانس زنگ زدم و با زهرا رفتیم سمت تالار.

تمام راه دعا می‌کردم که امیر سالم باشه. به دم در تالار رسیدیم.

با ترس از ماشین پیاده شدم.

حسین دم تالار با چهره‌ی عصبانی وایساده بود.

من رو دید اومد جلو.

- اون شوهر احمقت کدوم جهنمی رفته؟

- دادش گفتم که نمی‌دونم.

- برو تو تا همین‌جا چالت نکردم، من هم می‌رم دنبالش بگردم.

با زهرا‌ رفتیم سمت اتاق عقد، فامیل‌ها با دیدنم تعجب کرده بودند.

حاج خانم رنگش پریده بود. ریحانه اومد سمتم.

- می‌دونستم که آخر گند می‌زنی به همه چی، آبروم جلوی فامیل‌های شوهرم رفت. بهتره شوهرت زود پیدا بشه.

زهرا دستم رو گرفته بود و همه‌ش بهم دلداری می‌داد.

نمی‌خواستم به چیزهای بد فکر کنم.

پچ پچ مهمون‌ها بلند شده بود.

- می‌گن شوهرش با منشیش ریخته رو هم و این رو قال گذاشته.

- نه بابا می‌گن پسره فهمیده با کسی در رابطه بوده ولش کرده.

- راست می‌گی؟

- آره خودم هم چند بار با چند تا مرد دیده بودمش.

- وا آدم به چشم‌هاش هم نمی‌تونه اعتماد کنه.

به زهرا نگاه کردم.

زهرا: خودت رو ناراحت نکن. این‌ها از حسادت این حرف‌ها رو می‌زنن.

کم کم مهمون‌ها داشتن می‌رفتن.

اشک‌هام روی صورتم سرازیر شده بود، آبروریزی از این بیشتر نمی‌شد.

بعضی‌ها با تاسف و بعضی‌ها هم با ترحم نگاهم می‌کردن.

تقریبا همه رفته بودن.

در اتاق عقد باز شد و سعید اومد داخل.

- پاشو بریم انقدر آبغوره نگیر.

پوزخندی بهم زد.

- این موضوع برای من خیلی خوب بود، چون دیگه آقا جون همه‌ش حرف حسین رو قبول نمی کنه. می‌فهمه به من هم باید اهمیت بده.

تو این موقعیت برادرم به فکر منافع خودش بود.

سعید رو به زهرا گفت:

- فکر کنم دیگه به شما احتیاجی نباشه بهتره برید خونه‌تون.

زهرا با ناراحتی نگاهم کرد.

- برو زهرا جون نگران نباش.

- راست می‌گه نگران نباش، فوقش حسین یکم از خجالتش در میاد.

- سامره می‌خوایی باهات بیام؟

- نه برو من دیگه پوستم کلفت شده.

زهرا با ناراحتی رفت.

من هم سوار ماشین سعید شدم و غزل هم جلو نشست.

خدا رو شکر غزل مثل بقیه حرفی نمی‌زد.

به دم در خونه که رسیدیم سعید من رو پیاده کرد و خودش هم با غزل رفت.

وارد خونه شدم.

حاج خانم سرش رو با دستمال بسته بود.

همون موقع که من رفتم داخل، ریحانه از آشپزخونه اومد بیرون.

اومد نزدیکم و سیلی محکمی به صورتم زد. صورتم سوخت؛ ولی چیزی نگفتم.

- دختره‌ی آشغال گند زدی به آبروی همه. من چجوری تو چشم فامیل‌های شوهرم نگاه کنم. از اولش هم معلوم بود که یه جای کار می‌لنگه، آخه اون یارو با اون دک و پُز از این خوشش اومده. حتما عاشق چشم‌های کورش شده. آخه آقاجون چرا قبول کرد. وای چه آبروریزی‌ای شد. از فردا دختر خاله‌های شوهرم دیوونه‌م می‌کنن از بس بهم تیکه می‌ندازن. خدایا من چقدر بدبختم که همهش باید چوب نحسی این رو بخورم!

-بسه دیگه ریحانه حالم خوب نیست برو یک قرص برام بیار. چرا مامان یه عمر به خاطر این خانم خفه شدی؟ چرا نباید بهش چیزی بگیم. همش دهنمون رو بستیم. بذار بفهمه که این هم مثل مادر...

با داد حاج خانم ریحانه ساکت شد و بعد ادامه داد:

- باشه باز هم خفه می‌شم تا ببینم این تا کجا می‌خواد گندش رو پیش ببره!

بعدهم به سمت آشپزخونه رفت.

من هم از پله‌ها بالا رفتم، رفتم توی اتاقم در رو بستم و پشت در نشستم.

- کجایی امیر؟ چرا نمیایی من رو از این خونه ببری. تو بهم گفتی خوشبختم می‌کنی. تو رو خدا بیا!

نمی‌دونم چقدر گریه کرده بودم که دیگه چشم‌هام باز نمی‌شد.

با صدای داد و فریاد حسین چشم‌هام رو باز کردم.

چشم‌هام کاملا تار می‌دید؛ ولی معلوم بود که هوا روشن شده.

در اتاقم با صدای بدی باز شد.

حسین با صورتی عصبانی وارد شد. چشم‌هاش قرمز بود.

اومد سمتم و موهام رو چنگ زد.

- بگو شوهر نامردت کجاست؟

- نمی‌دونم!

- فکر کردی من هالو‌ام؟ از مادر زاییده نشده کسی که بخواد من رو دور بزنه.

- به خدا نمی‌دونم داداش.

چند تا سیلی به صورتم زد.

- به من نگو داداش عوضی!

دهنم پر از خون شده بود.

- به خدا نمی‌دونم!

- می‌دونی به خاطر اون آپارتمان‌ها چقدر پول ازم گرفته بود؟ می‌دونی چقدر ضرر کردم؟ نمی‌دونی تو این مدت چی کشیدم، همه‌ش تقصیر توئه!

چند تا لگد به پهلوم زد. پهلوم از درد می‌سوخت.

- تو رو خدا نزن، من هیچی نمی‌دونم.

بازوم رو گرفت و از روی زمین بلندم کرد، پرتم کرد سمت پله‌ها. لباس عروسم هنوز تنم بود، به خاطر همین نمی‌تونستم از دستش فرار کنم.

من رو کشون کشون برد پایین.

- همین الان بهش زنگ بزن تا نکشتمت.

لبم پاره شده بود.

- من، نمی...دو...نم کجاست.

- آشغال دروغگو.

لباس عروسم پر از خون شده بود.

انقدر کتکم زده بود که بدنم بی حس بود.

حاج خانم با ترس و ریحانه با نفرت نگاهم می‌کرد.

- بگو کجاست. تو همیشه باهاش بودی، یه شبه که نمی‌تونسته همه چی رو بفروشه. پس از قبل نقشه داشته. تو کمکش کردی دختره ی عوضی.

دوباره لگدی به پهلوم زد. از درد داشتم بیهوش می‌شدم. همون موقع حاجی اومد تو.

- این‌جا چه خبره حسین!

- آقا جون معلوم نیست کجاست، همه چی رو فروخته. بدبخت شدم. تمام آپارتمان‌ها، شرکت، خونه‌ش، همه چی. این می‌دونه کجاست، هم دستشه. همش تقصیر شماست. من گفتم بذارید یکم تحقیق کنم، گفتم یکم مشکوکه؛ ولی شما اصرار داشتید که باهاش سرمایه گذاری کنیم.

همون موقع زنگ در رو زدن.

حسین با عجله به سمت آیفون رفت.

من هم خودم رو با بدبختی به سمت دیوار کشیدم.

دیگه جونی نداشتم که حتی خودم رو تکون بدم.

سعید بعد چند دقیقه اومد تو.

- آقا جون این سی دی رو پیک آورده بود دم در، گفت از طرف مهندسه.

حسین سی دی رو از دست سعید چنگ زد و رفت سمت تلویزیون.

بعد چند دقیقه تلویزیون امیر رو نشون داد، تو خونه‌ش بود.

چشم‌هام خوب نمی دید.

وقتی دیدم امیر سالمه انگار بهم نیروی دوباره‌ای داده بودن.

به تصویر تلویزیون خیره شدم.

- سلام به همگی. می‌دونم حتما خیلی دنبالم گشتید؛ ولی بیخود خودتون رو خسته نکنید، چون پیدام نمی‌کنید. حتما با خودتون می‌گین که چرا. بیخود به خودتون فشار نیارید. خودم بهتون می‌گم. حاجی خوب بهم نگاه کن، شاید یه چیزایی از ته چهره‌م بفهمی.

حاجی با تعجب به صفحه‌ی تلویزیون خیره شده بود.

- نفهمیدی نه؟ بذار راهنماییت کنم. نگین یادته حاجی؟ نگین مرادی.

رنگ حاجی پرید، روی پیشونیش عرق نشسته بود.

- یادت اومد نه. همون دختر ۱۸ ساله که تو زندگیش رو به گند کشیدی. یادته چقدر معصوم و بی گـ ـناه بود؟ یادته من و اون کسی رو نداشتیم. یادته خاله‌ی بی گـ ـناه من مثل گل پاک بود؟ یادته گفتی صیغه‌ت بشه تا سایه‌ت بالا سرش باشه، تا پناهی داشته باشه؟ یادته گفتی کمکش می‌کنی؛ ولی توی عوضی بی شرف مثل گرگ گرسنه منتظر طعمه بودی و وقتی ازت حامله شد توی کثافت ولش کردی. من یادمه که فقط ۸ سالم بود. شب‌ها وقتی که چشم‌های قشنگش بارونی بود، زجر می‌کشیدم. آه می‌کشیدم. شنیدی می‌گن آه یتیم دامن آدم رو می‌گیره حاجی؟ من بچه بودم و کاری ازم ساخته نبود. نگین قشنگم هرشب گریه می‌کرد. هر شب بغضش رو ازم مخفی می‌کرد که من رو ناراحت نکنه. یادته چقدر التماست کرد که کمکش کنی تا بچه رو نگه داره؛ ولی تو، وقتی دیدی موقعیتت در خطره بردیش که بچه‌اش رو بندازه، تا آبروت نره. توی عوضی تنها کسم رو ازم گرفتی. وقتی به خاطر سقط بچه مرد، من بالا سرش بودم. حتی نیومدی ببینی چه بالایی سرش آوردی. اون روز با تمام بچگیم به خودم قول دادم که یه روزی نابودت کنم. حتی اگه آخرین روز زندگیم باشه. هر روز و هر شبم رو با فکر انتقام ازت گذروندم. خیلی جون کندم تا بتونم خودم رو بالا بکشم. وقتی به اندازه‌ی امثال تو رسیدم، وقتش رسید. اول رفتم سراغ دختر ته تغاریت. گول زدن اون از همه‌تون سخت‌تر بود. پسر احمقت بهم شک کرده بود؛ ولی به خاطر تو چیزی نگفت. دخترت خیلی وقتم رو گرفت. حدود ۸ ماه دنبالش بودم تا یکم نرم شد؛ ولی طمع تو باعث شد که زود به خواستم برسم، وقتی پیشنهاد شراکت توی ساخت برج‌ها رو بهت دادم زود قبول کردی و من هم به خواستم رسیدم. هر چند دیدن تو خیلی برام زجرآور بود. حالا هیچی نداری. چیزهای ارزشمندت رو ازت گرفتم، هم دخترت رو، هم آبروت رو و هم پول‌هات رو. حالا تو هم می‌تونی یکم حال اون موقع من رو درک کنی. راستی دخترت رو هم ببر همون جایی که خاله‌م رو بردی، شاید سقط جنین لازم داشته باشه. دیدار به قیامت حاجی!

تلویزیون سیاه شد.

حسین جلوی تلویزیون زانو زد.

چشم‌هام به تصویر سیاه تلویزیون خشک شده بود.

این غیر ممکن بود، امیر با من این کار رو نکرده بود.

قلبم همون لحظه از حرکت وایساد، اون منو کشته بود.

کسی رو زنده زنده دفن کردن، من حس کسی رو داشتم که زنده به گورم کرده بودن.

امیر درست جایی رو هدف گرفته بود که امکان برگشتنم نبود. چطور تونسته بود با من این کار رو بکنه، من که عاشقش بودم.

من بیگناه‌ترین فرد این بازی بودم.

مثل دیوونه‌ها شده بودم. خنده‌ام گرفته بود. آروم شروع کردم به خندیدن. بعدش خنده‌ام بلندتر شد.

همه بهم خیره شده بودن.

از لبم خون می‌اومد؛ ولی دیگه احساس درد نمی‌کردم. دیگه هیچی مهم نبود. من خالی بودم از هر چیزی.

از خنده به سکسکه می‌کردم.

- وای چه رو دستی خورد، نه؟ همه هاج و واج بهم نگاه می‌کردن.

به حاجی نگاه کردم و ادامه دادم:

- من که دختر تو نیستم. وای زد به کاهدون. اگه می‌فهمید که من دخترت نیستم حتما آتیش می‌گرفت. باز هم تو بردی حاجی. باز هم نتونست اون‌جوری که می‌خواست بهت ضربه بزنه. باید پیداش کنی و بهش بگی زیاد خوشحال نباشه. فقط آبروت و پولت رو گرفت، اما دخترت رو نه. برو بهش بگو چه گندی زده.

خنده‌ام به گریه تبدیل شد.

- وایی چقدر احمق بود، نه؟ چقدر احمق بود. چطور نفهمیده من با شما هیچ نسبتی ندارم. همه‌تون گولش رو خوردید. امیدوار همه‌تون برید به جهنم. از همه‌تون متنفرم.

حاجی دستش رو گذاشت روی قلبش و بیهوش شد.

من هم چشم‌هام رو بستم. فقط صدای هیاهو می‌اومد، دیگه چیزی نفهمیدم.

***

یکی از پلک‌هام رو با زحمت باز کردم.

چیزی نمی‌دیدم، فقط یه تصویر تار.

- حالت خوبه دخترم؟

نمی‌تونستم خوب حرف بزنم.

- من، ک...کجام.

-تو بیمارستانی، می‌دونی خانواده‌ت کجان؟

آروم پلکم رو بستم. چی داشت می‌گفت، چیزی یادم نمی‌اومد. هنوز همه چی کنگ بود. من تو بیمارستان چیکار می‌کردم؟

***

چشم‌هام رو باز کردم. به پرستاری که کنارم بود نگاه کردم. لبخندی بهم زد.

- سلام. خوبی عزیزم؟

جوابش رو ندادم.

- اسمت چیه؟

باز هم حرفی نزدم.

- ببین عزیزم باید حرف بزنی و بگی که خانواده‌ت کجان؟

باز هم سکوت کردم.

- دخترم یه آقایی شما رو آورده این‌جا. بنده خدا الان چند وقته این‌جاست. ما نمی‌دونیم که خودش این بلا رو سرت آورده یا نه. خودش می‌گه که باهات نسبتی نداره و تو خیابون پیدات کرده. باید ببینیش، می‌خواییم بدونیم می‌شناسیش یا نه.

باز هم به دیوار روبروم خیره شدم.

- پس می‌گم بیاد تو. شاید فامیلت باشه.

پرستار رفت بیرون.

چند دقیقه بعد یکی وارد اتاق شد.

دلم نمی‌خواست کسی رو ببینم. روم رو به طرف پنجره کردم.

صدای پاش رو شنیدم، تخت رو دور زد و اومد جلوم وایساد.

پسر قد بلند و لاغری، با بلیز و شلوار مشکی و کاپشن مشکی بود. چشم‌های عسلی ریزی داشت با موهای خیلی کوتاه.

بهم زل زد و گفت:

- پس بالاخره به هوش اومدی.

باز هم سکوت کردم.

- ببین دخترجون من یه غلطی کردم، رگ جوانمردیم زد بالا و از کنار خیابون جمعمت کردم. حالا مثل خر تو گل گیر کردم. الان چند هفته‌ست که علافت شدم. جون هر کسی که دوست داری بگو که من رو نمی‌شناسی تا ولم کنن برم. من کلی کار دارم، می‌دونی که چقدر از کار و زندگیم افتادم؟

جوابش رو ندادم و باز هم به پنجره نگاه کردم.

- هی دختر خانم با توام کری؟ نکنه از این آویزون‌ها هستی؟ ببین من حوصله‌ی دردسر ندارم ما رو بیخیال شو.

عصبی شدم. من اصلا نمی‌دونستم این آدم کیه اونوقت بهم می‌گه آویزون.

- برو بیرون.

- پس خدا رو شکر لال نیستی. ببین بیا جون مادرت بگو ما رو ول کنن.

- اون موقع که جوانمردیت گل کرده بود می‌خواستی فکر این روزها باشی. کی بهت گفت نجاتم بدی. اصلا به تو چه.

- بیا و خوبی کن. عجب گیری کردیما. این دفعه خودم هم با یکی تصادف کنم. دوباره از روش رد می‌شم که زنده نمونه، چه برسه برسونمش بیمارستان.

- گفتم برو بیرون.

- بگو ازم چی می‌خوایی تا ولم کنی.

برگشتم و نگاهی بهش کردم.

- من رو از اینجا ببر.

- چیکار کنم؟ فکر کردی من کیم؟ جیمز باند؟ یا مسئول سازمان حمایت از زنان بی‌سرپرست؟ گفتم که از این آویزون‌ها هستی.

داد زدم:

- برو بیرون!

- باشه بابا چرا سر و صدا می‌کنی!

پرستار اومد تو اتاق.

- آقا چه خبره این‌جا بیمارستانه! بیا برو بیرون نمی‌بینی که مریض تازه خوب شده!

- به من چه خانم! این دختره هیچی حالیش نیست. هر چی من می‌گم ولمون کن بریم، گوش نمی‌ده.

- حتما یه کاری کردی، برو بیرون وقت آمپولشه. معلوم نیست چه بلایی سر دختر بیچاره آورده تازه طلب کار هم هست!

- ای بابا من به کی قسم بخورم من کنار خیابون پیداش کردم!

- آره.همه همین رو می‌گن. هر کاری دوست دارن با زن‌های بدبخت می‌کنن، بعد می‌گن ما نمی‌شناسیمش. برو بیرون.

پسره با ناراحتی رفت بیرون. باز هم از پنجره به درخت‌های پاییزی نگاه کردم. زندگی چه ارزشی داره. چرا هنوز باید زنده باشم. کسایی که فکر می‌کردم خانواده‌م هستن، حتی من رو به بیمارستان هم نرسوندن و گوشه‌ی خیابون ولم کردن. اونوقت یه غریبه نجاتم می‌ده.

پرستار بهم آمپول زد و به سمت در خروجی رفت.

- خانم؟

- بله؟

- من اون آقا رو نمی‌شناسم. هر چی گفته راسته. بذارید بره.

- مطمئنی؟

- کاملا.

- باشه می‌گم بیان کارهاش رو انجام بدن. فقط خانواده‌ت چی؟

- من کسی رو ندارم.

- پس کی اون بلا رو سرت آورده بود؟ معلوم بود زخم‌هات به خاطر تصادف نیست. عزیزم نترس بگو پلیس پیگیری می‌کنه. شوهرت کتکت زده؟ اگه ازش می‌ترسی به من بگو.

فقط بهش نگاه کردم.

دید حرفی نمی‌زنم، دوباره به سمت در رفت‌.

- باشه فعلا استراحت کن.

پرستار از اتاق رفت بیرون. شوهرم،شوهرم، کاش کتکم زده بود. کاش اون این کار رو باهام کرده بود. کاری که باهام کرده بود خیلی بدتر از این چیزها بود.

پلیس‌ها اومدن و ازم سوال پرسیدن؛ ولی من فقط گفتم اون پسره رو نمی‌شناسم و دیگه حرفی نزدم.

شب شده بود. اون روزها زود شب می‌شد، مثل تمام لحظه‌های زندگیم.

در باز شد و خانومی وارد اتاق شد.

- سلام عزیزم.

حوصله‌اش رو نداشتم.

اومد نزدیک تختم.

- من دکتر زمانی هستم، روانپزشکم.

فقط بهش نگاه کردم.

- نمی‌خوایی جوابم رو بدی؟ عزیزم می‌شه اسمت رو بگی؟

باز هم جوابش رو ندادم.

- ببین دخترم با سکوت چیزی درست نمی‌شه. تو باید برای زندگیت بجنگی. من پرونده‌ت رو خوندم، به خاطر کتک خوردن شدید حدود چند هفته بیهوش بودی. یکی از دنده‌هات هم شکسته. نباید اجازه بدی که کسی ازت سواستفاده کنه. می‌دونستی احتمالا سقط جنین داشتی؟ به خاطر خونریزی زیادت دکتر احتمالش رو داده. به خاطر بچه‌ای که از دست دادی حرف بزن.

خشکم زد. بچه‌ی من. من بچه داشتم، من!

یه قطره اشک روی صورتم ریخت.

امیر کجایی که ببینی به آرزوت رسیدی. حتما الان خوشحالی نه؟ فقط من مثل خاله‌ت نشدم. هنوز نمردم. دکتره داشت حرف می‌زد؛ ولی من هیچی نمی‌شنیدم.

خالی از هر چیزی بودم.

وقتی دید که جواب نمی‌دم از جاش بلند شد.

- عزیزم فردا مجبوریم منتقلت کنیم به مرکز حمایت از زنان بی‌سرپرست. بیمارستان نمی‌تونه بیشتر از این نگهت داره.

از اتاق رفت بیرون.

دلم نمی‌خواست برم اون‌جا، باید هر طور شده از اون‌جا می‌رفتم. هنوز همه جام درد می‌کرد.

ساعت نزدیک ۱ شب بود.

آروم از تخت پایین میام. دستم رو، رو پهلوم گذاشتم، درد بدی دارم.

آروم در اتاق رو باز کردم.

کسی بیرون نبود. از اتاق رفتم بیرون و به سرعت به سمت راه‌پله رفتم؛ ولی با این لباس‌ها که نمی‌تونستم از این‌جا برم بیرون، پس سریع رفتم تو یکی از اتاق‌ها.

چند تا مریض خوابیده بودن، به سمت کمد اتاق رفتم و اولین چیزی که دستم اومد رو برداشتم.

از اتاق رفتم بیرون، رفتم دستشویی و به لباس‌های توی دستم نگاه کردم.

یه شال آبی و یه مانتوی بلند سرمه‌ای دستم بود.

سریع پوشیدمشون.

خیلی گشاد بود، از لباس بیمارستان هم تابلوتر؛ ولی چاره‌ای نداشتم.

به سمت راه پله‌ها رفتم، می‌ترسیدم از آسانسور استفاده کنم.

وارد راه‌پله شدم و از پله‌ها رفتم پایین.

یکی داشت می‌اومد بالا، نمی‌تونستم که برگردم، وسط پله‌ها بودم. سرم رو انداختم پایین و به راهم ادامه دادم.

اونی که می‌اومد بالا از کنارم رد شد و من هم به راهم ادامه دادم.

- ببخشید خانم؟

سرجام خشک شدم.

برنگشتم.

- با شمام!

چند تا پله رفتم پایین.

از صدای پاش معلومه بود که دنبالم می‌اومد.

سرعتم رو زیاد کردم.

از پشت بازوم رو گرفت.

قلبم داشت از دهنم می‌زد بیرون. برگشتم.

با دیدن همون پسره چشم‌هام گشاد شد.

- داشتی فرار می‌کردی؟

- ولم کن به تو ربطی نداره.

- اتفاقا خیلی ربط داره، باز من رو تو دردسر می‌ندازی.

- من به همه گفتم که تو رو نمی‌شناسم. ولم کن برم.

- باشه برو؛ ولی دم در با این قیافه‌ای که ساختی می‌گیرنت. آخه آدم با دمپایی و مانتوی ۶ سایز بزرگ‌تر از خودش فرار می‌کنه؟ این که از لباس بیمارستان تابلوتره!

- ببخشید که نمی‌دونستم باید از مزون برای خودم لباس بیارم. ولم کن برم، الان می‌فهمن که تو اتاق نیستم.

- وایسا خودم کمکت می‌کنم.

نگاهش کردم، چشم‌هام تار می‌دید.

- چرا می‌خوایی کمکم کنی؟

- من اینجوریم دیگه!

- نیازی به کمکت ندارم.

بازوم رو ول کرد و گفت:

- به جهنم، برو ببینم چجوری می‌خوایی فرار کنی.

از پله‌ها پایین رفتم. ادامه داد:

- ببین دختر جون، بیرون یه نگهبان مثل عقاب وایساده.

بهش اهمیت ندادم و رفتم پایین.

به پارکینگ رسیدم.

راست می‌گفت، اون‌جا یه نگهبان راه میرفت.

نمی‌دونستم چیکار کنم، برگشتم سمت پله‌ها.

همه جام درد گرفته بود.

- دیدی گفتم.

دستم رو گذاشتم روی قلبم و برگشتم سمتش.

- فکر کردی دارم دروغ می‌گم؟ تازه پرستاره داشت می‌رفت تو اتاقت؛ ولی یه جوری پیچوندمش.

- چرا داری کمکم می‌کنی؟

- عشقم کشیده.

حالا به جای حرف زدن بیا بریم.

- کجا؟

- قراره یه سفر بریم جزایر قناری. چقدر خنگی از بیمارستان بریم بیرون دیگه.

- نگهبان پشت دره.

- می‌دونم. این سویچ رو بگیر، یه پراید نوک مدادی با شماره پلاک ۴۶ب۵۵۷ سمت چپت پارکه. برو سوار شو تا من این یارو رو دست به سر کنم.

سویچ رو گرفتم، از در رفت بیرون.

از لای در نگاه کردم، داشت با نگهبان دور می‌شد.

سریع به سمت ماشین‌ها رفتم.

بالاخره پیداش کردم و سوارش شدم.

چند دقیقه بعد خودش اومد و سوار شد.

سریع ماشین رو روشن کرد و گفت:

- خیلی عادی سر جات بشین.

من هم عادی نشستم، استرس داشتم؛ ولی بالاخره از بیمارستان اومدیم بیرون.

از سرما خودم رو جمع کرده بودم.

- من رو پیاده کن.

- کجا می‌خوایی بری؟

- به خودم مربوطه.

- نه دیگه من الان شریک جرمتم، پس به من هم ربط داره.

- گفتم نگه دار!

- با این وضعیت تا صبح تو این سرما دووم نمیاری.

- اصلا من می‌خوام بمیرم به تو چه. باز هم رگ جوانمردیت زد بالا؟

- آره دیگه تو مرامم نیست یه زن رو نصف شب تو خیابون ول کنم. الان می‌ریم خونه‌ی ما، صبح هر جا خواستی برو.

- کجا بیام، خونه‌ی تو؟ راجب من چی فکر کردی!

- من هیچ فکری نکردم. نترس مامانم خونه‌ست.

- بعد اونوقت به مامانت می‌گی که من کیم؟

- مامانم مریضه الان خوابه. می‌ری می‌خوابی صبح هم تا بیدار نشده می‌ری.

چیزی نگفتم، من جایی برای رفتن نداشتم و چیزی هم برای از دست دادن نداشتم.

اون‌جا بهتر از کنار خیابون بود.

ماشین رو توی یه محله پایین شهر نگه داشت.

از ماشین پیاده شدیم.

- سر و صدا نکن، نمی‌خوام کسی ما رو ببینه. این‌جا همسایه‌ها فضولن.

سرم رو تکون دادم. به طرف ته کوچه رفت و من هم دنبالش می‌رفتم.

در آهنی کوچیکی ته کوچه بود.

در رو باز کرد و رفتیم تو.

خونه یه حیاط کوچیک داشت، با یه تراس که از کنارش چند تا پله میخورد به بالا. از پله‌ها آروم بالا رفت و من هم دنبالش رفتم.

وارد یه حال کوچیک شدیم.

خونه تاریک بود و فقط بخاری کمی فضا رو روشن کرده بود.

آروم گفت:

- برو کنار بخاری برات پتو بیارم.

رفتم سمت بخاری.

رفت توی اتاقی که کنار حال بود و دو تا بالشت با دو تا پتو آورد.

یکیش رو داد به من و خودش هم رفت کنار دیگه‌ی حال.

نشسته بودم، پتو رو دور خودم پیچیدم.

به شعله‌های بخاری نگاه کردم.

کی فکرش رو می‌کرد من سامره حریرچی، کسی که از سایه‌اش هم می‌ترسید، الان تو یه خونه تو پایین شهر بودم و چند متر اون‌ورتر یه مردی که نمی‌دونستم کیه و تو خونه‌ای که نمی‌دونستم کجاست.

امیر با من چی کار کرده بود که الان برای نجات از سرما حاضر شده بودم جایی بیام که نمی‌دونستم کجاست.

ولی حداقل این غریبه کاری برام کرده بود که خانواده‌ای که سال‌ها باهاشون زندگی کرده بودم برام انجام ندادن.

کم کم چشم‌هام بسته شد.

داشتم کابوس می‌دیدم.

حسین داشت دنبالم می‌اومد، من تو یه جنگل بودم و همه‌ش می‌دویدم.

از دور امیر رو دیدم و به سمتش رفتم .

داد زدم که کمکم کنه؛ ولی اون همین جوری نگاهم می‌کرد.

با تکون‌های یه نفر از خواب پریدم، تمام تنم عرق کرده بود.

نمی‌دونستم کجام. به چهره‌ی نگران مرد روبه‌روم نگاه کردم.

- تو کی هستی؟

- ساکت باش بابا. همه‌ی همسایه‌ها رو خبر کردی.

چراغ روشن شد.

چشم‌هام رو ریز کردم.

زنی توی حال داشت به من و اون مرد نگاه می‌کرد. خشکش زده بود.

- علی!. این کیه؟

چشم‌هام خوب نمی‌دید. زن بهمون نزدیک شد.

تازه فهمیدم کجام.

گند زده بودم، انقدر سر و صدا کرده بودم که مادرش بیدار شده بود.

- علی بهت گفتم این کیه!

- هیچ کی مامان.

- الان این دختره هیچ کیه؟ تو خجالت نمی‌کشی دختر آوردی تو خونه، کم بدبختی داریم؟ به گلناز فکر نکردی. می‌دونی اگه بفهمه چی می‌شه. دختر بیچاره چند ساله به پات نشسته.

- مامان تمومش کن.

از جام بلند شدم.

هر دو بهم نگاه کردن.

- ببخشید من الان می‌رم.

- بشین بابا، من می‌رم. این وقت شب کجا می‌خوایی بری. مامان برو بخواب فردا همه چی رو بهت می‌گم.

- نه همین الان.

- مامان!

- باشه. دختر جون بیا تو اتاقم.

- مامان!

- ساکت باش علی اگه می‌بینی حرفی نمی‌زنم به خاطر اینه که این دختره حالش خوب نیست، رنگش پریده.

به سمت اتاق رفتم.

اون خانوم رفت سرجاش دراز کشید و گفت:

- بگیر بخواب دختر جون. من به خاطر قرص‌هام سرم درد می‌کنه. نمی‌تونم زیاد بیدار بمونم.

رفتم و گوشه‌ی اتاق دراز کشیدم.

خدایا داری باهام چیکار می‌کنی، دیگه چیزی نمونده ازم بگیری.

باز هم چشم‌هام رو بستم.

***

چشم‌هام رو باز کردم.

هوا روشن بود.

از بیرون صدا می‌اومد.

- تو دیوونه شدی علی؟ این دختره رو که نمی‌دونی کیه، چیکارست و پدر و مادرش کین رو ور داشتی آوردی این‌جا که چی!

- آخه مادر، من که نمی‌توستم نصف شب تو خیابون ولش کنم.

- پسره‌ی احمق، یه ماهه به خاطر نجاتش از کار و زندگی افتادی. وای به خدا من دیگه تحمل ندارم. می‌دونی اگه گلناز...

- مامان انقدر گلناز گلنار نکن. من که بهت گفتم همه چی تموم شده.

- خل شدی؟ دختره هنوز به پات وایساده.

- مامان یادت رفته دایی چیکار کرد؟ تا دید ما وضعمون این‌جوری شده سریع حلقه‌ی نامزدی رو پس فرستاد.

- ولی گلناز...

- مامان تمومش کن. من دیگه اصلا به هیچ کس فکر نمی‌کنم. به گلناز هم بگو‌ بره دنبال زندگیش، من به دردش نمی‌خورم.

- یعنی چی علی، مگه تو گلناز رو دوست نداشتی؟

- مامان دوست داشتن مگه برای آدم نون و آب می‌شه.

همه الان به جیبت نگاه می‌کنن. گلناز هم الان این‌جوریه چند روز بگذره اون هم از وضع ما خسته می‌شه. من نمی‌تونم خرج خودمون رو بدم، اونوقت اون رو که با اون همه ناز و نعمت بزرگ شده بیارم تو این خونه. بهش بگو علی گفت بره دنبال زندگیش. من می‌رم نون بگیرم.

بعد صدای بسته شدن در اومد.

از اتاق اومدم بیرون.

- سلام.

چشم‌های اون خانوم قرمز بود.

- سلام.صبح بخیر.

- ببخشید نمی‌خواستم مزاحمتون بشم.

- اشکال نداره.

برو دست و صورتت رو بشور بیا صبحانه بخوریم.

- نه ممنون من می‌رم.

- برو خودت رو لوس نکن، من اعصابم خرابه الان حوصله‌ی تعارف کردن رو ندارم.

- ببخشید!

به سمت دستشویی رفتم و دست و صورتم رو شستم. به خودم توی آیینه نگاه کردم.

افتضاح بودم.

زیر چشم‌هام گود افتاده بود و کنار گردنم کبودی زرد رنگی بود.

رنگم مثل گچ شده بود، لبم از خشکی ترک خورده بود.

دقیقا مثل مرده‌ها شده بودم.

از دستشویی اومدم بیرون.

اون خانوم سفره رو پهن کرده بود.

- بیا بشین الان علی میاد.

رفتم سر سفره نشستم و سرم رو انداختم پایین.

حس می‌کردم که داره بهم نگاه می‌کنه.

- اسمت چیه؟

سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم.

نمی‌دونستم چی بگم، تنها اسمی که اون لحظه به ذهنم رسید رو گفتم:

- شراره.

- پدر و مادرت کجان؟

چند ثانیه بهش نگاه کردم، این زن غریبه ازم چی می‌خواست!

- من کسی رو ندارم!

سرش رو تکون داد.

- ببین دختر جون من نمی‌خوام تو زندگیت فضولی کنم؛ ولی این پسر من احمقه، بعضی وقت‌ها حس انسان دوستانه‌اش گل می‌کنه. از قیافت معلومه که از اون دخترهای آویزون نیستی. نمی‌دونم این‌جا چیکار می‌کنی و پسرم چرا کسی رو که نمی‌شناسه آورده تو این خونه؛ ولی باز هم بهت می‌گم که پسر من نامزد داره. فکری چیزی به سرت نزنه.

- نگران نباشید خانوم من الان می‌رم. به پسرتون هم گفتم که نمیام این‌جا؛ ولی خوب چون دیشب...

- من این حرف‌ها رو نگفتم که قهر کنی. ببین ما رو این‌جوری نگاه نکن، ما تا چند وقت پیش برو بیایی داشتیم؛ ولی یه نامردی سر شوهرم رو کلاه گذاشت و زندگیمون از این رو به اون رو شد. شوهرم سکته کرد و مرد، علی درسش رو ول کرد و مجبور شدیم برای فرار از طلب کارها بیاییم این‌جا. گلناز دختر برادرم و نامزد علیه، خیلی همدیگه رو دوست داشتن؛ ولی ما که وضعمون این‌جوری شد داداشم همه چی رو بهم زد؛ ولی گلناز هنوز علی رو دوست داره، الان دوساله پاش وایساده و تمام خواستگارهاش رو جواب می‌کنه. ولی علی می‌گه که دیگه نمی‌خوادش. من مادرم، می‌دونم هنوز دوستش داره؛ ولی خودش میگه همه چی تموم شده. بچه‌ام از صبح تا شب با ماشین کار می‌کنه تا طلب باباش رو صاف کنه. هر روز با هزار تا آدم سر و کله می‌زنه. طلب باباش خیلی زیاده، داره زیر بار این فشار له می‌شه.

اشک از چشم‌های خانوم پایین اومد، ادامه داد:

- علی تا دو سال پیش نمی‌دونست کار کردن چیه. پدرش همه چی رو در اختیارش گذاشته بود. خدا علی رو بعد ۱۰ سال به من و باباش داد، بخاطر همین شوهرم خیلی مواظب بود که علی هیچ سختی‌ای نکشه؛ ولی الان دو ساله آب خوش از گلوش پایین نرفته. وقتی باباش تو زندان سکته کرد علی داغون شد، چون خیلی به باباش وابسته بود.

- من معذرت می‌خوام نمی‌خواستم براش دردسر درست کنم.

- تقصیر تو نیست سرنوشت ما این‌جویه دیگه. ببخشید تو رو هم ناراحت کردم؛ ولی خوب دلم داره می‌ترکه، نمی‌تونم کاری بکنم. خدا از اون نامرد نگذره که ما رو به خاک سیاه نشوند.

از بیرون سر و صدا می‌اومد.

خانوم از جاش بلند شد و چادرش رو برداشت و به سمت کوچه رفت.

- یا فاطمه زهرا، باز هم اومدن سراغش.

قلبم تند تند می‌زد.

از جام بلند شدم و با پاهای لرزون به سمت حیاط رفتم.

چند تا مرد تو حیاط بودن.

علی از سرش خون می‌اومد.

اون خانوم سریع به سمت علی رفت که کمکش کنه.

- ولش کنید بی پدر مادرا چی می‌خوایید؟

- خسرو خان گفت یا پول رو تا آخر ماه می‌دی یا پولت می‌کنیم.

پاهام می‌لرزید.

حس می‌کردم دارم بیهوش می‌شم.

علی: برو بهش بگو من پول زور به کسی نمی‌دم. پدرم ۶۰ میلیون ازش گرفته بود، همون رو می‌دم. نزولش به من ربطی نداره.

مرده اومد سمتش.

اون یکی هم اومد. اون خانوم نمی‌تونست جلوش رو بگیره.

شروع کردن به کتک زدنش.

یاد کتک‌هایی که حسین بهم می‌زد افتادم و داد زدم:

- ولش کنید کثافتا.

لرزش بدنم بیشتر شده بود، دستم رو به میله‌ها گرفتم که سقوط نکنم.

هر دو تا مرد برگشتن سمتم.

- به به خانوم کی باشن؟ می‌گی پول ندارم اونوقت زن می‌گیری؟

- به شما ربطی نداره آشغالا.

مرده رفت سمتش و یقه‌اش رو گرفت.

- چی زر زدی. حیف که خسرو خان گفت فقط ادبت کنیم وگرنه همین جا جنازه‌ت رو می‌نداختم.

مرده یقه‌ی علی رو ول کرد و هولش داد رو زمین.

- آخر ماه ۱۰۰ تومن آماده باشه، وگرنه مادرت و این خانوم خوشگله باید سیاه تنشون کنن.

مرده نگاهی بهم انداخت و لبخندی زد و بعد همشون از خونه بیرون رفتن.

دیگه نتونستم رو پام وایسم، همون جا رو زمین نشستم.

اون خانوم همش گریه می‌کرد.

- بسه مامان چرا گریه می‌کنی.

- الهی دستشون بشکنه. چه بلایی سرت آوردن!

- من خوبم مامان .

- آره معلومه.

اون خانوم به علی کمک کرد که از روی زمین بلند بشه. علی لنگون لنگون از پله‌ها اومد بالا. خانوم نگاهی بهم انداخت و گفت:

- تو هم بیا تو مادر، سرما می‌خوری.

از جام بلند شدم و دنبالشون رفتم تو.

خانوم زخم‌های صورت علی رو تمیز کرد و گفت:

- من می‌رم نون بگیرم یه چیزی بخوریم.

- نمی‌خواد خودم می‌رم.

-لازم نکرده با این حالت بری بیرون.

اون خانوم رفت بیرون. به علی نگاه کردم.

انگار یه جورایی شبیه من بود، اصلا انگار خود من بود.

اون هم ناخواسته وارد بازی‌ای شده بود که تقصیری توش نداشت.

- چقدر بدهی داری؟

سرش رو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد.

- چیه می‌خوایی بدهی‌هام رو بدی!

- آره.

چشم‌هاش درشت شد.

- نکنه بچه پولداری و از خونه فرار کردی؟

- نه.

- پس خلافکاری؟

- نه ولی می‌خوام بهت کمک کنم.

پوزخندی زد و گفت:

- فکر کردی بچه بازیه؟ چجوری می‌خوایی این همه پول رو تا آخر ماه جور کنی. بعد هم چرا باید کمکم کنی، تو هنوز من رو خوب نمی‌شناسی.

- تو چرا کمکم کردی.

- اون فرق می‌کرد.

- چه فرقی؟ تو کمکم کردی، من هم می‌خوام کمکت کنم.

- راستش رو بگو چیکار می‌خوای بکنی؟ اصلا تو کی هستی؟

- اگه می‌خوایی که کمکت کنم هیچ سوالی ازم نپرس.

- اونوقت می‌شه بگی چرا نباید چیزی بپرسم؟

- می‌خوایی قرض‌هات رو بدی یا نه؟

- معلومه می‌خوام؛ ولی باید بدونم می‌خوایی چیکار کنی!

- ببین تو لازم نیست کاری بکنی. همه‌ی کارها رو من می‌کنم، تو فقط بگو هستی یا نه.

- اگه خلاف نباشه آره.

- اگه باشه چی؟

- منظورت چیه؟

- اون خلافی که فکر می‌کنی نه؛ ولی من می‌تونم اون پول‌هایی رو که، سر پدرت کلاه گذاشتن و بالا کشیدن رو پس بگیرم.

- چجوری؟ می‌دونی اون کیه؟ تو چیکار می‌خوایی بکنی. تو نمی‌تونی خودت رو نجات بدی اونوقت می‌خوایی با آدمی مثل اون در بیفتی. به خودت نگاه کردی، تو اگه خیلی زرنگ بودی خودت رو از این وضعیت نجات می‌دادی. تو حتی نمی‌تونی رو پاهات وایسی!

- ماجرای زندگی من فرق می‌کنه. همه چی با جسم آدم حل نمی‌شه، آدم می‌تونه با مغرش کارهایی بکنه که هیچ وقت نمی‌تونه با جسمش انجام بده. آره من قیافم داغونه چون از نظر جسمی ضعیفم؛ ولی از نظر مغزی نه.

من نتونستم جلوی اون نامرد وایسم چون زورم بهش نمی‌رسید؛ ولی من می‌تونم این کار رو انجام بدم، بالاخره هستی یا نه؟

علی با تردید نگاهی بهم کرد.

- آره. برای زمین زدن اون کثافت هر کاری می‌کنم. اون باعث شد که بابام تو زندان سکته کنه و بمیره‌.

- خیلی خوب برای شروع یه سری چیزها لازم دارم. اول از همه عینک می‌خوام با یه لپ تاپ.

- باشه تا بعد از ظهر میارم. فقط بگو اینا رو برای چی می‌خوای!

- قرار شد که ازم سوال نکنی و کاری رو که می‌گم انجام بدی!

- باشه.

- می‌ری به این دانشگاه و سراغ یه آدمی به نام رحمتی رو می‌گیری. ترم آخر رشته‌ی کامپیوتره، می‌گی که می‌تونی برنامه‌هاش رو بنویسی، هرجور برنامه‌ای. اون خودش می‌فهمه که منظورت چیه. فقط حواست جمع باشه این آدم خیلی زرنگه نباید بفهمه جامون کجاست یا این که من تو این موضوع هستم.

- می‌شه حداقل بگی که می‌خوایی چیکار کنی.

- کاری رو که تا الان جرات فکر کردن بهش رو نداشتم؛ ولی حالا می‌خوام انجامش بدم.

- می‌خوایی آدم بکشی؟

- کسی با عینک و لپ تاپ آدم می‌کشه؟

- من چه می‌دونم تو این دوره با هرچیزی هر کاری می‌کنن.

- نترس هنوز اونقدر عرضه ندارم که از این کارها بکنم.

- نمی‌تونم بفهمم تو ‌این وسط چی گیرت میاد.

- شاید هیچی؛ ولی نمی‌تونم ببینم که دارن به یکی ظلم می‌کنن. من سال‌ها بهم ظلم شد و فقط سکوت کردم؛ ولی دیگه نمی‌ذارم کسی بهم یا به اطرافیانم ظلم کنه. حس می‌کنم که با کمک به تو خودم آروم می‌شم.

***

"۶ سال بعد"

وارد آپارتمان شدم. چشم‌هام قرمز شده بود، سردم بود.

به کسی که با نگرانی بهم نگاه می‌کرد خیره شدم.

- سلام، معلومه از صبح کجایی، می‌دونی چند بار بهت زنگ زدم!

- کار داشتم گوشیم رو هم جا گذاشته بودم.

- یعنی چی! نمی‌گی نگرانت می‌شم!

- حالا که اومدم. تو مگه کار و زندگی نداری؟ مگه نمی‌خواستی با مهدی بری خرید؟

- چرا ولی نگرانت بودم. بهش گفتم که نمیام. تازه علی رو هم فرستادم دنبالت.

- مگه من بچه‌م؟ چرا به اون زنگ زدی؟ مگه نمی‌دونی واسه فردا کلی کار داره.

- خوب چیکار کنم من این‌جوریم دیگه. نگرانت شدم

رفتم سمتش و بغلش کردم.

- ببین زهرا، به اخلاقم عادت کن من نمی‌خوام کسی نگرانم بشه.

- ولی من دوستت دارم.

از خودم جداش کردم و به طرف یکی از مبل‌ها رفتم و روش نشستم.

- نمی‌خوام کسی من رو دوست داشته باشه می‌فهمی؟

تو هم باید به فکر خودت باشی. این پسره رو چند ساله معطل خودت کردی که چی؟ چرا نمی‌ری سر خونه زندگیت!

- پس تو چی؟

- من برم به جهنم. مگه نمی‌گم به فکر خودت باش .

- سامره تا کی...

داد زدم:

- من شراره‌ام می‌فهمی؟ سامره ۶ سال پیش مرد. انقدر با اون اسم لعنتی صدام نکن.

سیگاری از تو کیفم در آوردم و روشن کردم.

- واسم مهم نیست که اسمت رو عوض کردی، واسه‌ی من همون سامره‌ی مهربونی.

- تو مثل این که نمی‌فهمی من چی می‌گم نه؟ خوب نگاهم کن، ببین از اون آدمی که تو می‌شناختیش چی مونده هان؟ نگام کن، ببین من همون آدم احمقم که هر کی از کنارش رد می‌شد یه لگدی بهش می‌زد؟ من همون آدم بی دست و پایی هستم که همه مسخره‌ش می‌کردن؟ من همونم که یه عوضی بخاطر سادگیم گولم زد. من همون دختر شاگرد اول دانشگام؟ نه نیستم. الان من مثل خودشونم، مثل خودشون یه گرگم تو کمین یه طعمه که تیکه تیکه‌اش کنم. الان من صاحب کلی پول شدم، شرکت دارم. دیگه از اون دانشجوی نخبه‌ی ساده لوح چی مونده. الان من چیم، دانشجوی انصرافی دانشگاه که هیچ کس نفهمید چه بلایی سرش اومد. چون برای کسی مهم نبودم؛ ولی الان همه به خاطر پولم بهم احترام می‌ذارن. اون موقع که برای همه فداکاری می‌کردم تموم شد. من مردم. هیچ حسی ندارم، فقط انتظار مرگ رو می‌کشم.

- سامره!

- بسه دیگه. از این‌جا برو می‌خوام تنها باشم.

- ولی!

- فقط برو زهرا. فقط برو می‌خوام تنها باشم نمی‌خوام بهم وابسته باشی.

زهرا با ناراحتی نگاهی بهم کرد و از خونه بیرون رفت. می‌دونست که وقتی من عصبی بشم باید تنهام بذاره.

حس سرمای قبرستون انگار تو تنم مونده بود، اون چهره‌های لعنتی هنوز جلوی چشمم بود.

این قدر سیگار کشیده بودم که گلوم می‌سوخت.

زهرا چند بار به موبایلم زنگ زد که خاموشش کردم.

گوشی خونه رو هم کشیده بودم.

چند تا قرص از تو کیفم در آوردم و خوردم تا خوابم ببره. با دیدنشون حس تنفرم بیشتر شده بود. لحظه لحظه‌ی اون کابوس‌ها جلوی چشم‌هام بود.

قرصها کم کم بدنم رو بی حس کردن.

این هم یکی از عوارض اون دوران بود.

روی کاناپه دراز کشیدم.

- حاجی اون دنیا داره بهت خوش می‌گذره؟ دیدی آخرش چی شد، بعد ۶ سال فلج بودن راحت شدی، نه ولی به نظر من هنوز زود بود باید صد سال زجر می‌کشیدی.

با صدای در از جام بلند شدم، ساعت یک شب بود. در رو باز کردم.

علی اومد تو و زهرا و مهدی هم پشت سرش.

علی: این‌جا خونه‌ست یا دودکش. چه خبرته پشت سر هم سیگار می‌کشی!

- برای چی اومدین این‌جا؟ گفتم که می‌خوام تنها باشم.

مهدی: من بی تقصیرم. این دوست عزیزت ول کن نبود، از سر شب کچلم کرد از بس گفت بریم پیش سا... ببخشید شراره.

- من مگه نگفتم برو خونه‌ی مهدی می‌خوام تنها باشم.

رو کردم به علی و گفتم:

- تو مگه کار نداشتی؟ چرا دنبال این‌ها راه افتادی؟

- کارهام رو انجام دادم رئیس. بقیه‌ش رو هم نیما انجام می‌ده.

- من به تو گفتم یا اون!

- ببخش رئیس.

- خوب حالا که دیدید زنده‌ام برین دنبال کارهاتون.

زهرا: من امشب این‌جا می‌مونم.

- تو مگه شوهر نداری؟ با شوهرت می‌ری فهمیدی؟

- نه من نمی‌رم. فعلا این‌جا خونه‌ی من هم هست.

رو کردم به مهدی و گفتم:

- تو چجور مردی هستی که نمی‌تونی زنت رو جمع کنی!

- ببخشید شرمنده زورم بهش نمی‌رسه.

- وایی دارم دیوونه می‌شم. چرا شماها نمی‌فهمید که من می‌خوام تنها باشم.

- خودت خیلی زورت می‌رسه از خونه بیرونش کن!

بهشون نگاه کردم. زهرا قصد رفتن نداشت.

- خیلی خوب شما دو تا برید، من ببینم با این چیکار می‌تونم بکنم. راستی علی همه‌ی کارهای برای فردا ردیفه دیگه. باز نبینم گند بزنین!

- آره رئیس ردیفه.

- صد بار گفتم بهم نگو رئیس، احساس پدر خوانده بهم دست می‌ده.

- چشم رئیس.

رفتم طرفش که دستش رو به علامت تسلیم بالا برد.

مهدی: بیا بریم داداش تا این زن‌ها کودتا نکردن. می‌دونی که زن‌ها از دو نفر بیشتر بشن چقدر خطرناکن.

زهرا: مهدی!

- ببخشید خانمم با شما نبودم با اجازه.

مهدی و علی رفتن.

من هم رفتم سمت مبل و سرجای قبلیم دراز کشیدم. دستم رو گذاشتم رو چشمم.

بعد چند دقیقه گفتم:

- تا کی می‌خوایی همون‌جا وایسی؟

- تو مگه من رو می‌بینی!

- مثل این که یادت رفته من کیم، برو تو اتاقت بخواب.

- تو هم بیا.

دستم رو از رو چشم‌هام برداشتم و گفتم:

- فکر کردی من شوهرتم ور دلت بخوابم؟ برو بخواب فردا جلسه دارم.

زهرا رفت و با یه بالشت و پتو از اتاق اومد بیرون.

کنار مبل دراز کشید.

- چرا اومدی این‌جا پشتت درد می‌گیره، برو رو تخت بخواب.

- می‌خوام پیش تو باشم.

چیزی نگفتم، چند دقیقه‌ای ساکت بود.

- سامره؟

محلش ندادم.

- خوابیدی سامره؟

- مرض و سامره. مگه نمی‌گم من رو به این اسم صدا نکن.

- باشه. یه چیزی بگم ناراحت نمی‌شی؟

- اگه می‌دونی ناراحت می‌شم نگو.

- حاج احمد مرده؟

- تو که می‌دونی چرا می‌پرسی.

- بخشیدیش؟

سکوت کردم.

- می‌دونم که خیلی از دستش ناراحتی؛ ولی سعی کن ببخشیش اون دیگه مرده. اگه ببخشیش خودت حس بهتری پیدا می‌کنی.

سرجام نشستم، از عصبانیت دست‌هام می‌لرزید.

- حس بهتر؟ کدوم حس، من که جز درد چیزی حس نمی‌کنم. تو خودت دیدی باهام چیکار کردن. من به خاطر اون‌ها بهترین سال‌های عمرم رو از دست دادم. به خاطر اون‌ها زندگیم به گند کشیده شد.

اشک تو چشمم جمع شده بود؛ ولی اجازه نمی‌دادم سرازیر بشه، به خودم قول داده بودم که دیگه گریه نکنم.

انگشت شستم رو به چشم‌هام فشار دادم.

- اون‌ها همه چیزم رو ازم گرفتن، به خاطر اون لعنتی هر شب کابوس می‌بینم. با قرص می‌خوابم. من مگه چند سالمه همه‌ش ۲۶ سالمه. زهرا تو دیگه چرا؟ تو که دیدی اون موقع که اومدم سراغت چه حالی داشتم. حتی بعد از این که اون همه کتکم زدن نبردنم بیمارستان، گوشه‌ی خیابون ولم کردن. اگه علی نبود حتما مرده بودم. تو چی می‌دونی وقتی شب عروسیت بفهمی کسی که عاشقش بودی بهت نارو زده یعنی چی. می‌دونی وقتی بهم گفتن حامله بودم؛ ولی به خاطر اون‌ها بچم رو از دست دادم یعنی چی؟ می‌دونی وقتی یه دفعه آرزوهات نابود بشه یعنی چی؟ می‌دونی بفهمی که کسی رو که با تمام وجود دوستش داشتی به خاطر انتقام بهت نزدیک شده و به بدترین شکل بهت ضربه زده یعنی چی؟ نه تو نمی‌فهمی، تو هیچی از حال من نمی‌فهمی. من خیلی عذاب کشیدم تا اون روزها رو فراموش کنم؛ ولی اون روزها مثل یه زخم تو دلم تازه مونده. تازه می‌گی ببخشمش!

زهرا اومد کنارم نشست و بغلم کرد و گفت:

- می‌دونم الهی قربونت برم؛ ولی اون هم کم زجر نکشید، خودت می‌دونی که همون روز عروسی سکته‌ی مغزی کرد و فلج شد.

- باید بیشتر زجر می‌کشید، به اندازه‌ی تک تک لحظه‌هایی که من کشیدم.

- ببین اگه من می‌گم ببخشش به خاطر اون نمی‌گم، به خاطر خودت می‌گم. این‌جوری کمتر عذاب می‌کشی. عزیز همیشه می‌گفت بخشیدن حس خوبیه که خدا به هر کسی نمی‌ده.

- اون خدایی که تو می‌گی وقتی که صداش می‌کردم من رو ندید. حالا هم اون حس مسخره برام مهم نیست. می‌خوام بخوابم برو بخواب.

زهرا با ناراحتی رفت سر جاش دراز کشید.

دیگه چیزی نگفت، من هم چشم‌هام رو بستم. با اون همه قرصی که خورده بودم، چشم‌هام دیگه باز نمی‌شد.

با تکون‌های زهرا چشم‌هام رو باز کردم.

- پاشو مگه جلسه نداری؟

- ساعت چند؟

- هفت.

از جام بلند شدم و بهسمت دستشویی رفتم.

صورتم رو شستم و اومدم بیرون.

- بیا صبحانه آماده‌ست.

به طرف آشپزخونه رفتم.

پشت میز نشستم و مشغول شدم.

- می‌گم این رحمتی خیلی داره فضولی می‌کنه، حس می‌کنم که بهت شک کرده.

- اون رو ولش کن کاری ازش ساخته نیست. هیچ مدرکی ازمون نداره.

- یه وقت شر نشه.

- اون احمق‌تر از اینه که کاری بکنه. باز هم برای اطمینان به نیما گفتم دنبالش باشه.

- این پسره نیما یه جوریه.

- چجوریه؟

- نمی‌دونم. حس می‌کنم زیادی بهت توجه می‌کنه.

- برام مهم نیست. خیلی‌ها بهم توجه می‌کنن.

- چقدر بهش اعتماد داری؟

- واسه چی؟

- آخه کسی که پدرش انقدر پولداره چرا باید بیاد تو شرکت تو و برات کار کنه!

- نگران نباش علی گفته خطری برامون نداره. در ضمن با عرضه‌ست، زیاد هم نمی‌ذارم از کارمون سر در بیاره. پس خطری نداره.

- باشه. راستی می‌شه به مهدی بعد از ظهر مرخصی بدی. می‌خواییم بریم بیرون. سالگرد ازدواجمونه.

- باشه، به شرطی که یه شام مهمونم کنی.

- خیلی خوب تو هم که از همه چی به نفع خودت استفاده می‌کنی!

به طرف اتاق رفتم، امروز روز مهمی بود. باید تو این جلسه پیروز می‌شدم.

یه مانتوی مشکی کوتاه با یه شلوار جذب خاکستری پوشیدم و شروع کردم به آرایش. خط چشم کشیدم و مژه‌های بلندم رو کلی ریمل زدم. چشم‌های مشکیم مشکی‌تر و درشت‌تر شده بود. آخرش هم یه رژ هلویی زدم. شال مشکی خاکستریم رو سرم کردم و موهام رو هم یه طرفش رو تو صورتم ریختم.

همه چی خوب به نظر می‌رسید.

کفش‌های پاشنه ۵ سانتیم رو پام کردم و از اتاق بیرون اومدم.

زهرا من رو که دید، سوتی زد.

- چه کردی؟ می‌خوایی بری جلسه یا چند نفر رو بکشی!

- هردوش. اون‌هایی که باهاشون قرار دارم آدم‌های کله گنده‌ای هستن، باید تحت تاثیر قرارشون بدم تا بتونم توشون نفوذ کنم.

- مواظب خودت باش. من نگرانتم.

- نترس من پوستم کلفته، در ضمن من عاشق این بازی‌هام. یادته چجوری اون یارو آریامنش، رئیس پدر علی رو بیچاره کردم؟ این‌ها هم باید مثل اون تقاص ظلم‌هایی که به مردم کردن رو پس بدن.

- ولی اگه گیر بیفتی چی؟

- اولا من گیر نمی‌افتم، دوما اگه یه روزی هم این اتفاق بیفته برام مهم نیست.

- ولی من نمی‌خوام اون روز برسه.

- زهرای عزیزم یاد بگیر انقدر مهربون نباشی، چون تو این دنیا ضرر می‌بینی.

به طرف در رفتم.

- راستی سالگرد ازدواجت مبارک. بهتره زودتر به فکر عروسیت باشی تا شکمت بالا نیومده.

- سامره!

- مرض.

از خونه بیرون رفتم، سوار آسانسور شدم و رفتم پایین تو پارکینگ.

نگهبان تا من رو دید به طرفم اومد.

- سلام خانم مهندس.

- سلام.

- امروز قراره هیئت امنای برج جلسه بذارن، شما شرکت نمی‌کنید؟

- نه من وقتش رو ندارم. هر چی باشه قبوله. راستی مشکل دخترت حل شد؟

- بله خدا خیرتون بده اگه شما نبودید دخترم معلوم نبود چه بلایی سرش می‌اومد.

- نمی‌خوام که کسی در این باره چیزی بدونه.

- باشه هرجور که صلاح بدونید.

به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم.

***

به دم در شرکت رسیدم.

شرکت تو یکی از بهترین مناطق تهران بود. این شرکت رو چند سال پیش با کمک علی و مهدی و زهرا تأسیس کردیم، البته اون اوایل کارمون خیلی سخت بود تا بتونیم خودمون رو بالا بکشیم.

شرکتمون یه شرکت بازرگانی بود، البته تو کار ساخت و ساز هم بودیم؛ ولی این‌ها همه‌ش پوششی بود برای کارهای دیگمون. هدف من نابود کردن کس‌هایی بود که پولشون رو از بدبخت کردن بیچاره ‌هایی بدست آورده بودن که از بیچارگی بهشون پناه آورده بودن. دلم می‌خواست همه‌شون رو نابود کنم. تا جایی که می‌تونستم بقیه رو درگیر نمی‌کردم و خودم همه‌ی کارها رو انجام می‌دادم؛ ولی گاهی وقت‌ها ازشون کمک می‌گرفتم. علی و بقیه بیشتر تو کارهای ساخت‌ و ساز بودن. ۶ سال پیش با کمک علی کمی پول جمع کردیم، کارهایی که از رحمتی می‌گرفت باعث شد کمی پیشرفت کنیم. کارهای هک کردن بعضی از شرکت‌ها رو که رحمتی به علی می‌داد رو انجام می‌دادم و پول خوبی هم بهمون می‌داد.

اون موقع‌ها اصلا روحیه‌ی خوبی نداشتم، علی درباره‌ی زندگیم همه چی رو می‌دونست. به خاطر همین مجبورم کرد برم پیش زهرا. زهرا وقتی من رو دید باورش نمی‌شد که زنده‌م، چون خانواده‌ام گفته بودن من به خاطر بلایی که تو عروسی سرم اومده خودکشی کردم و مردم. بعد اون چند وقت با زهرا و عزیز زندگی کردم تا این که‌ عزیز فوت کرد. من و زهرا باز هم تنها شدیم، اون روزها مهدی خیلی بهمون سر می‌زد و حدسش سخت نبود که عاشق زهرا شده. بالاخره بعداز دو سال نامزدی عقد کردن، الان نزدیک سه ساله عقدن؛ ولی زهرا حاضر نیست من رو تنها بذاره. هر چقدر من باهاش بد اخلاقی می‌کنم باز هم ولم نمی‌کنه. علی هم ۴ سال پیش با گلی ازدواج کرد و زنش هم الان حامله‌ست.

اون زمان وقتی رفتیم سراغ آریامنش رییس شرکتی که باعث مرگ بابای علی شده بود همه کمی می‌ترسیدند؛ ولی من چیزی برای از دست دادن نداشتم. وقتی شرکت رو با چند حساب سازی از چنگش در آوردیم باورش نمی‌شد که ازمون رو دست خورده، مجبور شد برای بدست آوردن دوباره‌ی شرکتش پول‌هایی رو که بالا کشیده بود رو پس بده، بعدش هم علی قرض‌هاش رو داد. بعد اون هم چند تا کار مشابه انجام دادیم و با پولش این شرکت رو راه انداختیم.

ماشینم رو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پارک کردم و وارد ساختمون شرکت شدم.

با ورودم منشی از جاش بلند شد.

- سلام خانم مهندس.

- سلام همه چی آماده‌ست؟

- بله همه تو اتاق کنفرانس منتظرن. فقط آقای سهیلی گفتن وقتی اومدید خبرشون کنم چون گفتن کار واجبی باهاتون دارن.

- باشه پس بگو زود بیاد تو اتاقم.

وارد اتاقم شدم .

یه اتاق بزرگ با بهترین دیزاین بود، توی کار ما ظاهر خیلی مهم بود.

کیفم رو روی میز گذاشتم و منتظر علی نشستم. باز معلوم نیست چه گندی زدن.

علی اومد تو اتاق.

- تو بلد نیستی در بزنی؟

- نه. حالا ولش کن، یه مشکلی پیش اومده.

- باز گند زدی؟

- نه به جان تو. این دفعه من مقصر نیستم!

- بگو چی شده، جلسه دیر می‌شه.

- یکی از شرکت‌هایی که باهاشون جلسه داشتیم مدیریتش رو عوض کرده، مدیر جدید امروز اومده.

- چی؟

- من بی تقصیرم.

- یعنی چی مگه عوض کردن مدیریت الکیه، مگه می‌شه یه شبه مدیریت یه شرکت رو عوض کرد!

- نمی‌دونم، فقط می‌دونم قبلا خود این آدم مدیر شرکت بوده و شرکتش رو چند سالی واگذار کرده بوده، حالا دوباره پسش گرفته.

- مگه نگفتم آمار تمام شرکت‌ها رو از ده سال پیش تا الان در بیارید، این یارو که از زیر بوته در نیومده که. این پرونده دست کدومتون بود؟

علی نگاهم کرد.

- بگو تا قاطی نکردم.

- باشه بابا چرا عصبانی می‌شی! دست نیما بود.

- بگو الان بیاد تو اتاقم.

- ببین شراره انقدر بزرگش نکن. چیزی نشده که. این یارو تازه اومده ایران هنوز به کارها وارد نیست.‌ پس خطری نداره.

- می‌دونی که اگه بفهمه شرکتمون اون طور که نشون دادیم معتبر نیست بدبخت می‌شیم. خودت می‌دونی که اگه بویی ببرن که اون شرکت‌های قبلی که قلابی بودن کار ما بوده، نابود می‌شیم. اگه این یارو زرنگ باشه چی؟ می‌فهمه می‌خواییم سرش کلاه بذاریم. شماها چرا انقدر احمقید. مگه هر کس که از خارج اومده هیچی سرش نمی‌شه!

- گفتم که چیزی نمی‌شه. مهدی از صبح تحقیق کرده فکر نکنم خطری داشته باشه.

- باشه ولی حس خوبی ندارم. حساب تو رو با اون نیما رو هم بعدا می‌رسم.

- به من چه!

- تو قرار شد رو کارهای این پسره نظارت داشته باشی.

- خیلی خوب حالا بیا بریم که منتظرن، بعدا گردنمون رو بزن.

- خیلی رو داری!

با هم به طرف اتاق جلسه رفتیم.

نیما هم از اتاقش اومد بیرون. بهم خیره شده بود.

- سلام.

- سلام بعدا باید برام همه چی رو توضیح بدی.

- باشه، ولی...

- گفتم بعدا!

با هم وارد اتاق جلسه شدیم.

همه به طرفمون برگشتن.

یه لحظه با دیدن کسی که جلوم بود، حس کردم دارم بیهوش می‌شم. آستین کت نیما رو چنگ زدم.

خودش بود، خود لعنتیش.

با همون نگاه و همون ژست.

حتی بوی ادکلنش هم همون بود. حالت تهوع داشتم.

نیما فهمید حالم خوب نیست سرش رو آورد نزدیک صورتم.

- حالت خوبه؟

سرم رو آروم تکون دادم.

بازوش رو گرفتم، با تعجب نگاهم کرد. علی هم تعجب کرده بود. آخه تو این ۶ سال به هیچ مردی نگاه نمی‌کردم چه برسه بخوام باهاش صمیمی بشم.

علی سرش رو تکون داد، یعنی چی شده.

من هم با سر بهش اشاره کردم که چیزی نیست.

تمام مدت اون بهم چشم دوخته بود .

بالاخره با کمک نیما سرجام نشستم.

یکم از آب روی میز خوردم تا به خودم مسلط بشم، نباید من رو می‌شناخت.

سعی کردم بهش نگاه نکنم.

- خوب آقایون خوش اومدید. من شراره راد هستم. همون جور که می‌دونید شرکت ما جزء بهترین شرکت‌ها توی زمینه‌ی بازرگانیه!

حدود نیم ساعتی صحبت کردم، قلبم تند تند می‌زد.

همه‌ی چشم‌ها بهم خیره بود.

از نگاه‌های کثیف بعضی‌هاشون عذاب می‌کشیدم؛ ولی هدفم بزرگ‌تر از این حرف‌ها بود.

رئیس یکی از شرکت‌ها ،مهندس آریا، که یه مرد حدود ۵۰ ساله بود تمام مدت به صورتم چشم دوخته بود، حتی پلک هم نمی‌زد.

عوضی معلوم نبود اومده جلسه یا این که من رو نگاه کنه.

علی عصبانی به نظر می‌رسید انگار اون هم از این وضعیت ناراضی بود.

آریا: ببخشید خانم مهندس فکر نمی‌کنید که درصدتون یکم بالاست؟

- بالاخره هرکاری بهایی داره.

لبخند چندشی زد.

- بله متوجه‌ام.

- اگه کسی سوالی نداره جلسه رو تموم کنیم.

می‌خواستم از اون اتاق لعنتی فرار کنم.

دیگه قلبم طاقت این همه استرس رو نداشت.

همه از جاشون بلند شدن.

- یه لحظه!

همه به طرفش برگشتیم. همون صدای بم بود که دلم رو روز اول لرزونده بود.

پاهام می‌لرزید.

- شما با این سن کمتون و بی تجربه بودنتون، چجوری از ما می‌خوایید که چند میلیارد از سرمایه‌مون رو در اختیارتون بذاریم.

ناخون‌هام رو توی دست‌هام فرو کردم.

«الان وقت کم آوردن نیست محکم باش»

- شما با سن من مشکلی دارید مهندس؟ البته حق دارید آدم تو این دوره نمی‌تونه به کسی اعتماد کنه!

رنگش کمی پرید.

- به هرحال من همه چی رو براتون توضیح دادم. تصمیم با شماست.

همه به طرف در رفتن.

آریا اومد سمتم و گفت:

- خانم مهندس می‌تونم بیرون ببینمتون؟

- فکر نمی‌کنم چیز مجهولی مونده باشه مهندس.

- منظورم قرار کاری نیست.

- ببخشید آقای مهندس من عادت ندارم با کسایی که کار می‌کنم بیرون قرار بذارم.

- شاید این دیدار به نفع هردومون باشه.

به چهره‌ی عوضیش نگاه کردم، به صورتم خیره بود. همون موقع علی اومد نزدیکم و گفت:

- خانم مهندس فکر کنم قرارتون با شرکت مهر دیر بشه.

بعد هم زیر لب مردک عوضی‌ گفت.

آریا: پس من بعدا مزاحم می‌شم. این کارتمه، اگه نظرتون عوض شد من در خدمتم.

بعد هم لبخند چندشی زد و رفت.

علی: مردک کثافت از سنش خجالت نمی‌کشه!

هنوز حالم خوب نبود، برام مهم نبود آریای عوضی چی می‌گه. همه‌ی حواسم پیش اون بود.

علی همین طور غرغر می‌کرد که دیدم داره میاد طرفم.

دست و پام رو گم کرده بودم، حالت لرزش دست‌هام داشت به بقیه اعضای بدنم هم سرایت می‌کرد. داشتم دوباره دچاره حمله‌ی عصبی می‌شدم.

از ۶ سال پیش این حمله‌ها شروع شده بود، دکتر گفته بود نباید زیاد عصبی بشم.

- ببخشید؟

علی برگشت سمتش، من هم مات بودم.

- ببخشید خانم مهندس چهره‌تون برام آشناست . فامیلتون رو فراموش کردم.

- راد هستم. شراره راد.

- بله فکر کنم با کس دیگه‌ای اشتباه گرفتمتون. من بعدا نظرم رو بهتون اطلاع می‌دم. با اجازه.

فقط سرم رو تکون دادم.

سرجام خشک شده بودم.

علی رفت تا با نیما مهمون‌ها رو راهنمایی کنن.

حتی توان این که یه جایی بشینم رو هم نداشتم.

پاهام خشک شده بود.

دستم رو سمت لیوان آب بردم؛ ولی نمی‌تونستم بلندش کنم. دستم به لیوان خورد و لیوان از رو میز افتاد و شکست.

علی هراسون وارد اتاق شد.

- چی شده؟

دستم رو به میز گرفتم که سقوط نکنم.

دچار لکنت شده بودم.

- م...گ..ه نگفتم از غ...افل گیری بدم میاد!

علی اومد سمتم.

دستم رو به علامت ایستادن جلو آوردم. دست‌هام لرزش بدی داشت.

علی سرجاش وایساد. از رفتارم تعجب کرده بود.

- بگو چی شده، اون مردک آریا چیزی گفته؟

با تمام نیروم جیغ کشیدم.

- مگه نگفتم از غافل گیری بدم میاد؟

نیما وحشت زده وارد اتاق شد.

چند نفر از کارمندان هم اومدن داخل.

علی با صدای بلند سرشون داد زد.

- همه بیرون. تا نگفتم کسی نیاد تو.

همه رفتن به جز نیما که سرجاش خشکش زده بود.

تمام وسایل روی میز رو ریختم رو زمین.

- شراره جان چی شده داری سکته می‌کنی!

- بذار قرص‌هات رو بیارم.

- من، چیزی، نمی‌خوام.

چند وقت بود که این حمله‌ها بهم دست نداده بود؛ ولی با دیدن اون باز هم شروع شده بود.

- نمیخوام کسی بهم لطف کنه.

لرزش بدنم بیشتر شده بود، جوری که نمی‌تونستم رو پام وایسم.

- شراره جان آروم باش، فقط بذار قرص‌هات رو بهت بدم.

سرم گیج رفت و روی زمین پرت شدم.

علی به سمتم دوید و با داد نیما رو صدا کرد.

- نیما برو کیفش رو از تو اتاق بیار.

نیما بهم خیره شده بود.

- مگه کری! چرا خشکت زده.

نیما از اتاق بیرون رفت.

علی سرم رو از روی زمین بلند کرد و گذاشت رو پاش، شالم رو از دور گردنم باز کرد. عملا نمی‌تونستم هیچ واکنشی نشون بدم.

نیما با کیفم وارد اتاق شد. مبهوت بهم خیره بود.

- یه قرص سبز تو کیفشه اون رو بده بهم.

نیما همه‌ی وسایل کیفم رو بیرون ریخت، یکی از قرص‌ها رو جدا کرد و به علی داد.

- دهنت رو باز کن.

فکم قفل شده بود.

- دهنت رو باز کن لعنتی داری می‌میری!

کاش می‌مردم، کاش همون ۶ سال پیش مرده بودم.

علی به زور دهنم رو باز کرد، اشک تو چشم‌های نیما جمع شده بود.

قرص رو تو دهنم گذاشت.

- یه لیوان آب بده. زود باش دیگه!

آب رو ریخت تو حلقم.

لباس‌هام خیس شده بود.

چند دقیقه گذشت، یکم بهتر شده بودم.

- برو بگو عمو رحیم یه لیوان شربت درست کنه.

- چی؟

- نشنیدی؟

- چرا، چرا الان می‌رم.

نیما از اتاق بیرون رفت.

- مثل مترسک می‌مونه. پسره‌ی احمق دست و پا چلفتی!

از این که علی تو این موقعیت داشت به نیما بد و بیراه می‌گفت خنده‌م گرفت.

- چیه می‌خندی؟ نصف جونم کردی. فکر کردم باید زنگ بزنم بهشت زهرا برات جا قبر بخرم.

- من، پوستم کلفته.

- اون رو که می‌دونم. تا من رو سکته ندی ول کن نیستی. شانس آوردیم زهرا امروز نبود، وگرنه یه جمعیتی باید اون رو جمع می‌کردن.

نیما با یه لیوان شربت اومد تو اتاق.

علی بلندم کرد و روی صندلی نشوندم.

نیما: حالتون بهتره؟ نگرانتون شدم.

سرم رو تکون دادم.

علی: نترس بابا شراره هفتا جون داره.

بعد به نیما نگاه کرد و گفت:

قیافش رو نگاه، مرد گنده رنگش مثل گچ شده. یه عده داغون دورم رو گرفتن، از ترس داشتی می‌مردی!

نیما لبخند تلخی زد.

- من کی ترسیدم!

- می‌خوایی دوربین‌ها رو چک کنیم ببینیم نیم ساعت پیش قیافه‌ت چه شکلی بود؟

- لازم نکرده، نیست خودت خیلی ریلکس بودی!

- برو بچه. با بزرگترت درست صحبت کن.

علی و نیما همش باهم کل کل می‌کردن.

- بسه دیگه خوبه من حالم خوب نیست بالا سرم دارید کل کل می‌کنید.

- راست می‌گه دیگه، نیم ساعت پیش داشت می‌مرد.

آروم گفتم:

- کاش حرفت درست در می‌اومد.

علی بهم نگاه کرد، انگار نمیخواست جلوی نیما چند تا حرف به قول خودش پدر و مادر دار بارم کنه.

علی: نیما تو برو سراغ این شرکت جدیده. من شراره رو می‌برم خونه، فکر کنم مغزش یکم تکون خورده.

نیما خداحافظی کرد و رفت.

- باز چرت و پرت گوییت رو شروع کردی. حالا بگو چی شده امروز این‌جوری شدی. اون یارو فامیلتون بود؟

- می‌خوام برم خونه.

- ببین اگه فکر کردی می‌ذارم همین‌جوری بدون این که بهم بگی چی شده بری کور خوندی!

- علی حالم خوب نیست. بعدا همه چی رو بهت می‌گم.

علی با عصبانیت نگاهم کرد.

- به جون تو شراره که خودت می‌دونی چقدر برام عزیزی، اگه همین الان نگی نه من نه تو. نمی‌خوام دوباره حالت این‌جوری بد بشه.

- می‌دونی اون مهندس جدیده اسمش چیه؟

- آره امیر کیان.

بعد انگار چیزی یادش امده باشه با تعجب نگاهم کرد و ادامه داد:

- نگو که اون!

- آره خودش بود.

- وایی من چقدر احمقم، چجوری نفهمیدم این تشابه اسمی رو.

علی ساکت بود انگار تو فکر رفته بود.

- چرا همون موقع نگفتی تا فکش رو بیارم پایین. مردک آشغال.

- وقتی دیدمش تمام اون لحظه‌ها اومد جلوی چشمم.

- کثافت، می‌دونم باهاش چیکار کنم.

- نه نمی‌خوام خودت رو درگیر کنی. اون آدم زرنگیه، نمی‌خوام تو دردسر بیفتی.

- بهت گفتم کسی بخواد رو کسایی که برام مهمن دست بذاره دستش رو قلم می‌کنم. تو که جای خود داری!

- علی خواهش می‌کنم. تو الان داری پدر می‌شی نمی‌خوام تو دردسر بیفتی.

- پس چیکار کنم بشینم ببینم اون بی ناموس برای خودش راست راست راه می‌ره؟

- نه. من به روش خودم عمل می‌کنم.

- یعنی می‌خوایی به همین راحتی بعد از این که اون بلا رو سرت آورد ولش کنی؟

- فعلا آره؛ ولی به موقعش براش نقشه دارم.

- یعنی می‌خوایی همین‌جوری باهاش روبه‌رو بشی؟

- آره چاره‌ی دیگه‌ای ندارم.

- آره جون خودت. تو تا یارو رو می‌بینی کله پا می‌شی بعد چجوری می‌خوایی باهاش روبه‌رو بشی!

- امروز چون غافل گیر شدم حالم بد شد.

- نه اجازه نمی‌دم که باهاش قرار داد ببندی.

- علی این مشکل منه، دخالت نکن.

- مشکل تو مشکل من هم هست.

- بذار کارم رو بکنم اذیت نکن. خواهش می‌کنم!

علی نگاهی بهم کرد.

- باشه؛ ولی اگه ببینم کوچکترین تغییری تو حالت به وجود اومده خودم آسفالتش می‌کنم.

لبخندی زدم و گفتم:

- باشه آسفالت کن. حالا بریم خونه تا زهرا با زنگ‌هاش کچلمون نکرده.

- آره والا. بیچاره مهدی، نمی‌دونم از دست دوست جناب عالی چی می‌کشه.

- خیلی هم دلش بخواد.

- آره خیلی!

- بذار به زهرا بگم، بعدا ببینم باز هم بلبل زوبونی می‌کنی یا نه!

- ول کن بابا من رو با اون در ننداز.

***

یه هفته از اون روز می‌گذشت، کابوس‌هام این روزها بیشتر شده بود.

قرار شده آخر هفته جشنی خونه‌ی آریا به مناسبت قراردادمون برگذار بشه. قراره آدم‌های مهمی تو این جشن باشن.

هرچند که از آریا بدم میاد؛ ولی مجبورم برم.

علی چون حال گلی خوب نبود گفت که نمی‌تونه بیاد.

زهرا هم به خاطر این که اون نشناستمون نمی‌تونست بیاد، فقط نیما باهام می‌اومد.

علی کلی سفارش کرد که مواظب خودم باشم، البته همون روز که حالم بد شد. زهرا ماجرا رو فهمید.

حالا اون هم مثل من استرس داشت که چجوری می‌خوام باهاش روبه‌رو بشم.

از صبح دیوونم کرده بود. علی هم که همه‌ش غر می‌زد.

- ببین شراره بیا نرو.

- خل شدی؟ اگه نرم پس از طرف شرکت ما کی باشه؟

- آخه من به اون پسره‌ی ماست، نیما اعتمادی ندارم. اگه حالت بد بشه چی؟ اصلا خودم میام.

- لازم نکرده، زن پا به ماهت رو ول کنی و دنبال من راه بیفتی که چی؟

- آخه دارم مثل اسپند جلز و ولز می‌کنم.

- ببین من حالم خوبه به کسی نیاز ندارم.

- آره جون خودت، تو اصلا حرف حالیت نمی‌شه.

علی از خونه بیرون رفت و در رو محکم بست.

زهرا از اتاق اومد بیرون.

- باز این علی موجی شد!

- ولش کن نگرانه.

- راست می‌گه، من هم نگرانتم .

- نترسید بابا شما باید بهم روحیه بدید نه این که بیشتر روحیه‌م رو خراب کنید.

- آخه اگه اون دوباره بیاد سراغت چی؟

- من ازش نمی‌ترسم، اتفاقا می‌خوام ببینم چیکار می‌کنه.

- سامره، تو هنوز هم دوستش داری؟

با تعجب به زهرا نگاه کردم.

-دیوونه شدی! یادت رفت چه بلایی سرم آورد؟

- آخه اون فکر می‌کرد تو دختر...

- بسه زهرا. هیچی کاری که باهام کرد رو توجیه نمی‌کنه، حتی اگه مهم‌ترین کسش رو حاجی ازش گرفته بود نباید اون بلا رو سر یه نفر دیگه می‌آورد. اون هم دقیقا کاری رو کرد که حاجی با خاله‌ش کرده بود، پس چه فرقی بین اون و حاجیه؟ اگه روز عروسی ولم می‌کرد این قدر آتیش نمی‌گرفتم؛ ولی اون بلا رو سرم آورد. تمام مدتی که من عاشقانه دوستش داشتم، داشت تو دلش به سادگیم می‌خندید. اون روز نمی‌دونم بهم چی داده بود که حالم عوض شده بود. ته نامردی بود. اونوقت من مثل احمق‌ها تمام مدت حس گناهکار رو داشتم چون گذشته‌ام رو ازش پنهون می‌کردم. می‌دونی چرا نمی‌خواستم بفهمه که حاجی پدر واقعی من نبود. نه به خاطر این که می‌ترسیدم که باهام ازدواج نکنه، چون عاشقش بودم. چون نمی‌خواستم از دستش بدم؛ ولی اون تمام رویاهام رو نابود کرد. من رو کشت.

«حالا اون باید تقاص بده.

کاری می‌کنم که به پام بیفته که ببخشمش»

به طرف اتاق رفتم.، باید برای امشب بهترین باشم.

بعد از این که دوش گرفتم، به سمت کمد لباس‌هام رفتم.

نمی‌دونستم چی بپوشم.

- زهرا بیا کارت دارم.

زهرا اومد تو اتاق.

- بله؟

- چی بپوشم؟

به لباس‌هام نگاه کرد.

- لباس قرمزه خوبه.

- نه خیلی تو چشمه. باشه یه جا دیگه می‌پوشمش.

- خوب این رو بپوش.

یه لباس مشکی کوتاه بود که مدل رومی بود، روی یقه‌اش سنگ دوزی طلایی بود. یکی از آستین‌هاش هم حریر بلندی داشت.

- خوبه مرسی همین رو می‌پوشم.

- می‌خوایی موهات رو چیکار کنی؟

- همین جور صاف باشه. مهمونیش ممکنه رسمی باشه.

- من که فکر نمی‌کنم، اون آریای عوضی ازش بعیده مهمونیش رسمی باشه.

- باشه حالا خودت رو ناراحت نکن.

- کاش من هم می‌اومدم.

- نگران نباش، تو هم برو با شوهرت خوش باش.

- برو بابا. تا تو بری و برگردی من دق می‌کنم.

- حالا حرص نخور تپل من گوشت‌هات آب می‌شه.

- من کجام توپله؟ مثل تو چوب خشک باشم خوبه!

- من چوب خشکم؟

- نه ولی من هم تپل نیستم.

- باشه برو می‌خوام حاضر بشم.

- خوب حاضرشو. به من چیکار داری؟

- برو بیرون. از وقتی شوهر کردی خیلی پررو شدی!

- حالا انگار تحفه‌ست. من رفتم.

زهرا از اتاق رفت بیرون.

موهام رو اتو کردم. یه سایه‌ی تیره پشت چشمم زدم، بعد هم خط چشم کشیدم و ریمل به چشم‌هام زدم.

یکم چشم‌هام می‌سوخت، از وقتی که چشم‌هام رو عمل کرده بودم وقتی زیاد آرایش می‌کردم چشم‌هام می‌سوخت.

رژ کالباسی‌ای به لبم زدم.

لباسم رو هم پوشیدم.

یه کفش مشکی هم پام کردم.

به خودم تو آیینه نگاه کردم.

نگام به تتوی روی کتفم افتاد.

یه تاتوی لاتین روی کتف چپم کرده بودم. تاریخ روزی بود که اون بلاها سرم اومده بود.

روی کتفم تتو کرده بودم که همیشه یادم باشه چه بلایی سرم اومده.

پالتوم رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.

- سامره، نیما پایین منتظره.

- مرض و سامره. آخر تو من رو می‌کشی. اسم من شراره‌ست دیوونه.

- چون خوشگل کردی جوابت رو نمی‌دم، بعدا جوابت رو می‌دم.

- باشه من هم بعدا حسابت رو می‌رسم‌.

از خونه بیرون رفتم و وارد آسانسور شدم و رفتم پایین.

نیما توی لابی منتظر بود.

تا من رو دید سرجاش وایساد. به سمتش رفتم و گفت:

- سلام.

-هان؟ ببخشید سلام.

همین‌جوری نگاهم می‌کرد.

- مشکلی پیش اومده؟ نمی‌خوایم بریم؟

- چرا، چرا بریم .

سوار ماشینش شدم، یه شاسی بلند مشکی داشت.

از ماشینش متنفر بودم، من رو یاد اون می‌انداخت.

- چرا با این ماشین اومدی؟

- ناراحت شدید؟ چون مهمونیشون مهمه می‌خواستم ماشینم خوب باشه.

- ولی من نیازی به ظاهرسازی نمی‌بینم.

- اگه ناراحتی با ماشین شما بریم.

- ماشین من خرابه وگرنه با ماشین من می‌رفتیم.

- حالا چیکار کنم؟

- هیچی بریم.

به طرف آدرسی که داده بودن رفتیم، یه ویلا توی لواسون بود.

به آدرس رسیدیم.

نگهبان ما رو به داخل ویلا راهنمایی کرد. وارد ویلا شدیم، خیلی بزرگ بود.

مهمون‌های زیادی توی سالن جمع شده بودن. دوباره استرس گرفته بودم.

مستخدم اومد سمتمون و گفت:

- سلام خوش اومدید بفرمایید.

ما رو به سمتی که برامون آماده کرده بودن راهنمایی کرد.

بیشتر افرادی که اونجا بودن رو نمی‌شناختم.

آریا ما رو دید و اومد سمتمون.

- به به خانم مهندس، خوش اومدید. شما هر روز زیباتر می‌شید.

- ممنونم .

- بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید.

نگاه هـ ـرزه‌اش داشت عصبیم می‌کرد.

نیما هم عصبی به نظر می‌رسید.

- ببخشید خسرو جان!

آریا به سمت صدا برگشت.

- عزیزم معرفی نمی‌کنید؟

- بیا جلو نازی جان. ایشون شراره راد هستند.

- پس شراره خانم معروف شمایید. خسرو ازتون زیاد تعریف کرده!

- فکر می‌کنم ایشون زیادی بزرگش کردن.

آریا: خوب، این آقا رو به جا نمیارم.

و بعد به نیما اشاره کرد و ادامه داد:

- فامیلیتون یادم نیست.

- ربانی هستم، نیما ربانی.

- شما با ربانی بزرگ نسبتی دارید؟

- بله پدرم هستند.

- خوشبختم از آشناییتون ربانی کوچک.

آریا دستش رو به سمت نیما دراز کرد، نیما هم با اکراه باهاش دست داد.

اون زن داشت نگاهم می‌کرد.

آرایش زننده‌ای داشت با اون لباس کوتاهش فکر می‌کردی الان می‌خواد تو این هوا بره استخر.

آریا به اون زن اشاره کرد و گفت:

- ایشون هم عشقم نازی خانم هستن.

من هم مجبور شدم باهاش دست بدم.

بعد چند دقیقه نازی دست آریا رو گرفت و اون رو به سمت دیگه‌ای برد.

خدارو شکر از دستش راحت شدم.

نیما رفت سمت جایی که نوشیدنی بود.

من هم به جمعیت خیره شده بودم.

از این جور جاها متنفر بودم.

هــ ـوس سیگار کردم. از جام بلند شدم همون موقع نیما برگشت.

- کجا می‌ری؟

- الان میام تو راحت باش.

پالتوم رو برداشتم و به طرف حیاط رفتم.

حس خفگی داشتم. هنوز بعد این همه سال به این جور مهمونی‌ها عادت نداشتم.

ولی به خاطر کارم زیاد به این مهمونی‌ها می‌رفتم.

تو کار ما جلب اعتماد طرف مقابل خیلی مهم بود، من همیشه تو این مهمونی‌ها با علی یا زهرا و مهدی می‌اومدم و در نبود اون‌ها حس خوبی نداشتم.

آریا رو دیدم که داشت به سمتم می‌اومد. بر خرمگس معرکه لعنت!

- شراره جان بیایین می‌خوام پسرم و دخترم رو بهت معرفی کنم.

عوضی چه زود پسرخاله می‌شه، شراره جان. مجبور شدم باهاش برم.

پالتوم رو به یکی از مستخدم‌ها دادم و دنبالش رفتم.

اول به سمت پسری که کنار چند تا دختر بود رفت.

- رایان جان!

اون پسر به سمتمون برگشت.

پسر قد بلند و چهار شونه‌ای بود با چشم‌های آبی رنگ و صورتی گندمی. ته ریش کمی داشت که جذاب نشونش می‌داد.

- ایشون شراره خانم هستند.

رایان دستش رو به سمتم دراز کرد.

- خوشبختم خانم .

باهاش دست دادم.

- من هم همین طور.

همون موقع نازی، آریا رو صدا زد:

- عزیزم یه لحظه بیا با دوست‌هام آشنا شو.

انگار به نزدیک شدن آریا به من آلرژی داشت.

- ببخشید الان میام، نمی‌دونم راحیل کجاست. پسرم مواظب خانم مهندس باش تا برگردم.

بعد به طرف نازی رفت.

- پدرم خیلی بهتون توجه داره.

- ببخشید!

- منظورم اینه ازش بعیده که کارش رو به دست یه خانم بسپاره.

- مگه خانوم‌ها چشونه؟

- هیچی فقط وقتی ازتون تعریف می‌کرد فکر نمی‌کردم که انقدر جوون باشید.

- حتما فکر می‌کردید که یه پیرزن عصا قورت داده‌ام.

خنده‌ای کرد، دندون‌های سفیدش برق می‌زد.

- علاوه بر زیبایی با نمک هم هستید!

- ببخشید فکر نمی‌کنم معیار انتخاب پدرتون زیبایی و بانمکی من باشه.

- نمی‌خواستم ناراحتتون کنم. شما مثل این که با خانوم‌های دیگه فرق دارید. خانوم‌ها معمولا از تعریف کردن خوششون میاد.

- فکر نمی‌کنم این خصلت مخصوص خانوم‌ها باشه، همه‌ی آدم‌ها از تعریف خوششون میاد. مثلا اگه من از شما تعریف کنم بدتون میاد؟ فکر کنم که می‌تونم کنایه رو از تعریف تشخیص بدم.

- شما تمام معادلات من رو راجع به خودتون بهم ریختید، شما زن باهوشی هستید.

- الان این تعریف بود و باید خوشحال بشم!

خنده‌ش بلندتر شد.

- فوق العاده هستید.

- می‌بینم که داره بهت خوش می‌گذره رایان!

به دختر کناریم نگاه کردم.

قد کوتاهی داشت با صورتی سفید و چشم‌هایی آبی.

صورتی معمولی‌ داشت؛ ولی لبش زیادی بزرگ بود و به صورت کوچیکش نمی‌اومد.

- سلام من راحیل هستم خواهر رایان.

- خوشبختم، من هم شراره هستم.

- پس شراره شمایید. پدرم درباره‌تون صحبت کرده بودن. راستش من تازه اومدم ایران، هنوز افتخار آشناییتون نصیبم نشده بود، ببخشید که نشناختمتون.

- خواهش می‌کنم من هم تازه با پدرتون قرارداد بستم.

- راحیل جان مهندس کجان؟

- نمی‌دونم همین اطرافه. الان صداش می‌کنم. فعلا با اجازتون.

رایان: نوشیدنی میل می‌کنید براتون بیارم؟

- نه ممنون.

- بهتون نمیاد که اهلش نباشید.

- چرا؟

- چون معمولا خانوم‌ها نوشیدنی دوست دارن.

- من نگفتم اهلش نیستم؛ ولی تو جمع شریک‌های کاریم دلم نمی‌خواد چیزی بخورم.

- چرا؟ می‌ترسید سرتون رو کلاه بذارن؟

- نه فکر کنم هر چیزی جایی داشته باشه، در ضمن بدنم زیاد با این چیزها سازگار نیست.

- باشه هرجور دوست دارید. پس حداقل دعوت من رو برای رقـــص که قبول می‌کنید!

نگاهش کردم، غافل گیر شده بودم. ادامه داد:

- نکنه تو جمع همکارهاتون هم نمی‌خوایید برقصید!

- نه راستش من زیاد رقصیدن بلد نیستم.

- جالبه، این هم یه چیز جدید از یه خانم زیبا. باورم نمی‌شه که رقـــص بلد نباشید.

- ایرادی داره؟

- نه؛ ولی معمولا خانوم‌ها بلدن برقصن.

- معلومه با زن‌های زیادی در ارتباط هستید که بیشتر خصلت‌هاشون رو می‌دونید!

- تقریبا.

پوزخندی زدم.

- باید بهتون بگم من یکم با بقیه‌ی زن‌هایی که دور و برتون هستن فرق دارم.

- معمولا تمام خانوم‌ها مثل هم هستن.

- شاید من زن نباشم، یه مردم تو لباس زنانه.

یه دفعه بلندتر از قبل شروع به خندیدن کرد.

- شما خیلی جالب هستید. با این حال خیلی دوست دارم با یه مرد زن نما برقصم. اگه اشکالی نداره!

- مشکلی نیست اگه می‌خوایید که پاتون لگد بشه، میل خودتونه.

- با کمال میل می‌پذیرم.

دستم رو گرفت و به وسط سالن بردتم.

با هم شروع به رقصیدن کردیم.

تعادل نداشتم. دستش رو روی کمرم محکم نگه داشته بود، من هم یکم ازش فاصله گرفتم. این حالت رو دوست نداشتم.

- فکر نمی‌کنید فاصلتون یکم زیاده!

- نه من راحتم.

لبخندی زد.

- خیلی رک حرف می‌زنید.

ابروهام رو بالا بردم.

- این الان بده؟

- نه، من انقدر آدم‌های دور و برم به خاطر نزدیک شدن بهم دروغ گفتن که رک بودن شما برام جالبه!

- مگه شما آدم معروفی هستید که بخوان بهتون نزدیک بشن!

- خوب به خاطر پول پدرم معمولا این اتفاق میوفته.

- پس در این صورت باید به ایشون نزدیک بشن.

حالت صورتش عوض شد.

- یعنی شما هم ترجیح می‌دهید به پدرم نزدیک بشید؟

- چرا باید به ایشون نزدیک بشم؟

- چون پولداره .

- یه مرد پولدار سن بالا با پول زیاد، بهش فکر نکردم.

- سن براتون مهمه؟

- گفتم که من یکم با بقیه فرق دارم.

- پس شما از اون دسته زن‌هایی هستید که مرد جوون و پولدار رو انتخاب می‌کنن.

- نه من از اون دسته‌ زن‌ها هستم که مرد رو انتخاب می‌کنن.

- متوجه منظورتون نمی‌شم.

- فکر می‌کنم پول آدم‌ها رو نمی‌سازه، این آدم‌ها هستن که پول رو می‌سازن.

- فکر نمی‌کنید افکارتون یکم فانتزیه؟

- نه، من این افکار فانتزی رو دوست دارم.

- شما هر لحظه آدم رو شگفت زده می‌کنید.

داشت حوصلم رو سر می‌برد.

- من می‌رم بشینم تا بیشتر از این پاتون آسیب ندیده.

- خواهش می‌کنم هرچند هر لحظه بودن با شما برام افتخاره.

دستم رو گرفت و از سن پایین آمدیم.

- می‌بینم پسرم هم جذبتون شده.

- پدر!

- شوخی کردم پسر آروم باش. راستی مهندس کیان هم اومدن. باشید این‌جا تا صداشون کنم.

رنگم پرید، آریا به سمت دیگه‌ی سالن رفت.

- شراره خانم حالتون خوبه؟

- بله.

- دستاتون یخ کرده.

دست‌هام هنوز تو دستش بود.

دست‌هام رو از تو دستش بیرون کشیدم.

- من خوبم. می‌رم که بشینم.

همون موقع آریا و دخترش و اون اومدن.

اون با تعجب به من نگاه می‌کرد.

من هم به دست دختر آریا که دور بازوی اون حلقه شده بود، خیره شده بودم.

حالت تهوع بهم دست داده بود، دست‌هام داشت می‌لرزید.

- سلام خانم مهندس!

بعد دستش رو به طرفم دراز کرد.

دستم رو آروم جلو بردم.

انگار بهم برق وصل شده بود. دست‌های یخم رو گرفت، نمی‌دونم من سرد بودم یا اون گرم بود. بلافاصله دستم رو عقب کشیدم.

تپش قلبم زیاد شده بود. آروم باش، آروم باش.‌ چیزی نیست.

همه‌ش به خودم دلداری می‌دادم که گند نزنم.

ولی واقعا تحملش از قدرتم خارج بود، آریا داشت حرف می‌زد.

حرف‌های آریا رو نمی‌شنیدم فقط حرکت لب‌هاش رو متوجه می‌شدم.

- حواستون به منه خانم مهندس؟

- ببخشید؟

- داشتم می‌گفتم امیرجان با راحیل تو فرانسه آشنا شدن. اون روز تو شرکتتون من هم نمی‌دونستم راحیل و مهندس همدیگه رو می‌شناسن. چون راحیل جان تازه چند روزیه از فرانسه اومده. از این که می‌خواییم با هم کار کنیم خوشحالم.

بعد از مستخدمی که داشت رد می‌شد خواست که برامون نوشیدنی بیاره. همه یه لیوان برداشتن.

حس می‌کردم دارم بیهوش می‌شم. اون هم تمام حرکاتم رو زیر نظر داشت.

- خانم مهندس شما نمی‌خورید؟

- نه ممنون.

- یکم اشکال نداره، به خاطر قرار دادمونه.

رایان: پدر اصرار نکنید .

- تو این زمان کم خوب طرفدار پیدا کردید، البته هر کسی شما رو یه لحظه ببینه شیفتتون می‌شه.

بعد هم لبخند کثیفی زد.

اون یه دفعه محتویات لیوان رو سر کشید.

من هنوز خیره به دست راحیل بودم، دستی که یه روز قرار بود دست من جاش باشه.

رایان: با اجازتون می‌خوام با شراره خانم حرف بزنم.

- باشه برید خوش باشید.

رایان دستش رو به طرفم دراز کرد، من هم برای رهایی از اون مخمصه بلافاصله قبول کردم.

از این که انقدر زود باهام احساس راحتی می‌کرد بدم می‌اومد، شاید فکر می‌کرد من هم شیفه‌ی پول و ثروت پدرش شدم.

حس خوبی نداشتم.

تا به وسط سالن رسیدیم سرجام واستادم.

- ببخشید من چند لحظه باید برم جایی.

- باشه پس منتظرتونم.

با بیشترین سرعت خودم رو به دستشویی رسوندم.

نزدیک بود چند بار به خاطر پاشنه‌ی کفشم زمین بخورم.

وارد شدم و در رو بستم.

رنگم پریده بود، لرزش دست‌هام بیشتر شده بود.

داشتم دوباره دچار حمله‌ی عصبی می‌شدم.

- لعنت بهت. چرا دوباره برگشتی، چی از جونم می‌خوایی؟ از مغزم برو بیرون لعنتی.

نباید جلوش کم بیارم.

اون نیمای احمق معلوم نیست کجاست.

باید قرصم رو می‌خوردم.

از دستشویی اومدم بیرون، کسی حواسش بهم نبود به سمت میز خودمون رفتم، نیما نبود.

از تو کیفم قرصم رو برداشتم و خوردم. باید سیگار می‌کشیدم تا آروم بشم.

از دور رایان رو دیدم که با یکی از همون دخترهایی که اول جشن کنارش وایساده بود داشت می‌رقصید. دختره با اون لباس فجیعش مثل کنه بهش چسبیده بود، اون هم از لبخند روی لبش معلوم بود که ناراضی نبود.

حالم از همه‌ی مردها بهم می‌خورد. از اون پدر نباید پسری بهتر انتظار داشت.

پالتوم رو از مستخدم گرفتم و به سمت حیاط رفتم.

اوایل اسفند بود و هوا خیلی سرد بود، این هوا من رو به یاد اون روزهای لعنتی می‌انداخت.

خوردن قرص لرزش بدنم رو کم کرده بود؛ ولی بدنم داشت بی حس می‌شد. باید نیمای احمق رو پیدا می‌کردم و می‌رفتیم.

به طرف پشت ویلا رفتم، به سمت یکی از درخت‌ها رفتم، نمی‌خواستم که اون آریای عوضی و پسرش من رو ببینن.

به یکی از درختا تکیه دادم و سیگاری روشن کردم.

دودش توی سرمای زمستون گم می‌شد.

چی شد که زندگیم این‌جوری شد.

چی شد که من الان این‌جام.

چرا من یه آدم معمولی نیستم، با یه خانواده‌ی معمولی. از این زندگی متنفرم که جز عذاب چیزی برام نداشت.

- بهتون نمیاد سیگاری باشید خانم مهندس!

سیگار از دستم به زمین افتاد.

نگاهم بهش بود، خشکم زده بود.

«آروم باش، آروم باش»

- ترسوندمتون؟

- نه انتظار دیدنتون رو این‌جا نداشتم.

- من هم انتظار خیلی چیزها رو نداشتم.

سکوت کردم، آروم از کنارش رد شدم.

- سا، ببخشید خانم راد؟

لعنتی بهم شک کرده بود، سعی کردم به خودم مسلط باشم.

آروم برگشتم سمتش.

- بله؟

- شما مطمئنید که من رو نمی‌شناسید؟

- چرا نشناسم! شما یکی از شریک‌هام هستید، مسلما درباره‌تون تحقیق کردم.

اومد نزدیک‌تر، خیلی نزدیک.

بوی ادکلنش آزارم می‌داد.

بدنم با اون دو تا قرصی که خورده بودم و این همه نزدیکی قفل شده بود.

مردمک چشم‌هاش توی صورتم می‌چرخید، انگار داشت من رو جادو می‌کرد. سعی کردم نگاهم رو ازش بگیرم.

نباید بهم شک می‌کرد.

- چشم‌هاتون برام آشناست. همین طور موهای مشکیتون.

دستش رو آورد سمت موهام که خودم رو عقب کشیدم.

انگار به خودش اومد، دست‌هاش رو آورد پایین.

- معذرت می‌خوام.

بعدش بدون هیچ حرفی رفت. پاهام تحمل وزنم رو نداشت، همون جا روی زمین نشستم.

برام مهم نبود که لباس‌هام کثیف بشه یا از سرما یخ بزنم.

دیگه اون‌جا برام غیر قابل تحمل بود.

دستم رو گرفتم به درختی که بهش تکیه داده بودم و از جام بلند شدم. تلو تلو می‌خوردم.

به دیوار پشت ویلا رسیدم.

یه دفعه نیما از پشت دیوار اومد بیرون.

چشم‌هاش قرمز بود.

با عصبانیت بهش نگاه کردم و پرسیدم:

- کجا بودی؟

- شما که بدون من بهت بیشتر خوش می‌گذره!

- چی می‌گی؟

اومد نزدیکم، فاصله‌مون خیلی کم بود.

بوی الکل می‌داد.

- تو مستی؟

- آره مست تواَم، دیوونه‌اتم، چرا من رو نمی‌بینی هان؟ چرا نمی‌بینی که چقدر عاشقتم!

چشم‌هام از تعجب گشاد شد.

- دیوونه شدی، این حرف‌ها چیه که می‌زنی!

- آره دیوونه‌ام، اون همه پول بابام رو ول کردم و به خاطر تو دارم پادویی می‌کنم. نمی‌ذارم تو هم ولم کنی.

- تو حالت خوب نیست برو کنار.

می‌خواستم از کنارش رد بشم که دستم رو گرفت و من رو چسبوند به دیوار.

- چرا نمی‌خوایی مال من باشی؟ من دوستت دارم.

هولش دادم، چون تعادل نداشت یکم عقب رفت.

- چیه بلدی با اون عوضی رایان باشی، به من که می‌رسی عابد و زاهد می‌شی. چقدر پول می‌خوایی من از اون بیشتر بهت می‌دم.

با تمام نیرویی که در توانم بود سیلی‌ای به صورتش زدم.

دستش رو روی صورتش گذاشت.

دست‌هام می‌لرزید.

- تو هم یه آشغالی مثل بقیه، از همه‌تون متنفرم.

با سرعت به طرف ویلا رفتم. چشم‌هام تار می‌دید، چند بار پلک زدم تا جلوم رو ببینم.

به مستخدم گفتم که کیفم رو برام بیاره.

پیاده به سمت بیرون ویلا راه رفتم. حالت تهوع داشتم.

نمی‌دونم چقدر راه رفته بودم، پاهام می‌سوخت.

پاشنه‌ی کفش اذیتم می‌کرد.

کفش‌هام رو در آوردم و به راهم ادامه دادم. فقط می‌رفتم.

حالت تهوع‌ام بیشتر شده بود. کنار جدول نشستم.

انقدر بالا آوردم که سینه‌ام می‌سوخت.

با دست‌هایی لرزون گوشیم رو در آوردم.

ساعت ۱۲ بود. شارژ گوشیم کم بود.

شماره‌ی علی رو گرفتم، چند تا زنگ خورد جواب نداد.

شماره‌ی زهرا رو گرفتم چشم‌هام شماره‌ها رو خوب نمی‌دید.

صدای زهرا تو گوشی پیچید:

- بله؟

- زه...را.

- سامره تویی! چی شده؟

- م..ن...حا..لم..

- باشه عزیزم، آروم باش نمی‌خواد چیزی بگی. فقط بگو کجایی. اون نیمای احمق کجاست؟

- نمی دونم کجام.

- باشه جی پی اس گوشیت رو روشن بذار الان میام، جایی نرو همون جا بمون.

چند بار پلک زدم تا بتونم جی پی اس رو روشن کنم.

گوشیم همه‌ش هشدار کم بودن باطری می‌داد.

سرم رو به دیوار کنارم تکیه دادم و چشم‌هام رو بستم.

بوش رو حس می‌کردم.

داشتم رویا می‌دیدم. اون بود و من، کنار دریا بودیم.

دستم رو محکم گرفته بود. سرم روی شونه‌هاش بود.

- امیر قول بده که تنهام نمی‌ذاری.

- عزیزم من هیچ وقت ولت نمی‌کنم.

- ولی تو یه دفعه من رو ول کردی!

- این دفعه هیچ چی نمی‌تونه ما رو جدا کنه.

با صدایی یکم پلکم رو تکون دادم؛ ولی توان باز کردن چشم‌هام رو نداشتم.

- سامره، سامره؟ چشم‌هات رو باز کن.

صداهای گنگی می‌اومد.

- خودم می‌کشمش، بیچارش می‌کنم.

یکی داشت اسمم رو صدا می‌کرد.

نمی‌خواستم رویام تموم بشه، نمی‌خواستم بره.

یکی از روی زمین بلندم کرد.

انگار رو هوا بودم و دست‌هام آویزون بود. بعدش تو یه جای گرم گذاشته شدم.

بعدش هم خاموشی!

***

نور چشم‌هام رو اذیت می‌کرد، سعی کردم پلکم رو تکون بدم.

کمی چشم‌هام رو باز کردم. تو اتاقم بودم.

حس می‌کردم دست‌هام خشک شده، با تکون دادن دست‌هام کسی که دست‌هام رو گرفته بود، دستم رو ول کرد و دست‌هام رو جلوی چشمم گرفتم تا از این نور لعنتی نجات پیدا کنم.

- خوبی قربونت برم؟

- آره، فقط اون پرده رو بکش دارم کور می‌شم.

زهرا از جاش بلند شد و رفت پرده رو کشید.

- نصف جونم کردی، دیشب چه اتفاقی افتاده بود. اون‌جا با اون وضع چیکار می‌کردی؟

تمام اتفاقات جلوی چشمم اومد.

- می‌شه انقدر سوال نپرسی!

- دیشب تا صبح مردم و زنده شدم. علی نزدیک بود بره تو مهمونی و اون‌جا رو آتیش بزنه، اگه مهدی نبود معلوم نبود کی می‌خواست جلوش رو بگیره. دیشب تا بیمارستان نزدیک بود چند بار تصادف کنه. کل جد و آباد دکتر و بیمارستان رو آباد کرد. اونوقت می‌گی سوال نپرسم؟ الان هم مثل ببر زخمی بیرون نشسته تا بیدار بشی بیاد تو.

- تو رو خدا برو بهش بگو من خوابم، یه جوری بفرستش بره. من الان حالم خوب نیست.

- به من ربطی نداره، من که حریفش نمی‌شم.

- جون من زهرا، حوصله‌ی سوال‌هاش رو ندارم.

- به شرطی که بگی چی شده!

- باشه بعدا بهت می‌گم.

- نه الان! من تو رو می‌شناسم.

مجبور شدم ماجرای دیشب رو براش بگم.

- راست می‌گی؟ باورم نمی‌شه. از روز اول گفتم این پسره قابل اعتماد نیست. پسره‌ی آشغال، ما رو بگو تو رو دست اون سپردیم. دیدم از دیشب تا حالا پیداش نیست عوضی. وایی اگه علی بفهمه بیچاره‌ش می‌کنه!

- واسه همین گفتم یه جوری ردش کن بره. نمی‌خوام که تو این موقعیت مشکلی درست بشه. می‌دونی که باباش چقدر قدرت داره.

- آره راست می‌گی. خیلی خوب من برم ببینم چیکار کنم، تو هم استراحت کن. نمی‌دونی، دیشب یه لحظه فکر کردم مردی.

- زهرا؟

- جانم؟

- تو فکر می‌کنی اون من رو شناخته؟

زهرا بهم نگاه کرد و گفت:

- نمی‌دونم؛ ولی مطمئنم که بهت شک کرده، وگرنه چرا باید همه‌ش بهت بگه براش آشنایی. یا شک کرده یا شناخته داره باهات بازی می‌کنه.

- ازش متنفرم، لعنت بهش. چرا باید برگرده یعنی چی می‌خواد!

- ناراحت نباش عزیزم.‌ دکتر گفت این حمله‌ها ممکنه به سیستم عصبیت آسیب وارد کنه.

- آره دیگه، فقط مونده فلج بشم و کلکسیون دردهام کامل بشه. فکر کنم خدا هم از من بدش میاد که این همه بلا سرم در میاره ولی من رو نمی‌بره اون دنیا.

- سامره!

- چیه راست می‌گم!

- خودت می‌دونی که چقدر برام مهمی. کاش دیشب می‌دیدی علی وقتی اون‌جوری پیدات کرد داشت دیوونه می‌شد. تو برای ما خیلی ارزشمندی، دیگه هیچ وقت حرف مردن رو نزن. تازه اون عاشق سینه چاکت هم بهمون اضافه شده.

- زهرا!

- جان؟

- حیف که حالم خوب نیست، وگرنه حالیت می‌کردم. اگه اون نیمای عوضی رو ببینم خودم حسابش رو می‌رسم.

- آره تو که راست می‌گی، اگه عرضه داشتی دیشب حسابش رو می‌رسیدی!

- دیشب به خاطر خوردن قرص‌ها بدنم بی حس بود، وگرنه حسابش رو می‌رسیدم. هر چند با اون حالم سیلی خوبی بهش زدم.

- باشه حالا نمی‌خواد خودت رو خسته کنی، من برم ببینم آقای اژدها چیکار می‌کنه.

زهرا از اتاق رفت بیرون.

- دیگه برام مهم نیست که چه بلایی سرم میاد، باید قوی باشم. من می‌تونم، نباید ازت فرار کنم باید باهات روبرو بشم.

امیر کیان این دفعه نوبت منه.

***

یه هفته از اون روز می‌گذشت.

مجبور شدم به آریا زنگ بزنم به خاطر این که اون‌جوری از مهمونی رفتم ازش عذرخواهی کنم.

مردک عوضی در جواب عذرخواهیم بهم گفت که إن‌ شاءالله به جاش دفعه بعد باید جبران کنی و این که رایان خیلی ازم دلخوره!

من هم تو دلم گفتم به درک.

علی هم چند روزه باهام سرسنگین شده.

هر وقت درباره‌ی اون شب ازم پرسیده یه جوری از دستش در رفتم. از نیما هم از اون شب خبری نیست.

بچه علی سه روز پیش به دنیا اومد، یه دختر خوشگل که اسمش رو هستی گذاشتن.

روزی که رفتم دیدن بچه‌اش، علی فقط بهم سلام کرد همین، دیگه حرفی نزد.

حتی گلی هم از رفتار علی تعجب کرده بود؛ ولی من به روی خودم نیاوردم.

امروز با مهندس‌ شرکت‌ها جلسه داریم، قراره اولین محموله‌شون رو بفرستیم.

خیلی استرس دارم، با این که همه چی داره طبق نقشه پیش می‌ره؛ ولی نگرانم.

گوشی رو برداشتم و به منشی گفتم که علی و زهرا و مهدی رو بفرسته تو اتاقم، قبل از جلسه باید‌ با بچه‌ها هماهنگ باشم.

به طرف پنجره رفتم و به خیابون نگاه کردم، حس می‌کردم که یکی چند روزه داره تعقیبم می‌کنه. دیدمش، همون ماشین جلوی شرکت بود، یه پژوی نقره‌ای همون بود که این چند روز تعقیبم می‌کرد.

با صدای در برگشتم.

بچه‌ها اومدن تو.

- بشینید.

همه نشستن.

- خوب همون جور که می‌دونید امروز، روز خیلی مهمیه، زهرا برگه‌ها رو آماده کردی؟

- آره همه چی حاضره فقط نگرانم.

- تو همیشه نگرانی. مهدی با بچه‌های مرز که هماهنگ کردی؟

- آره خیالت راحت.

- علی تو چی؟

هنوز اخم‌هاش تو هم بود.

- همه چی آماده‌ست رئیس!

- بهت گفتم که بهم نگو رئیس!

- پس چی بگم، خانم مهندس چطوره؟

- علی!

- چیه چرا ناراحتی، مگه خودت همین رو نمی‌خواستی؟

- این مسخره بازیا چیه، چند روزه هیچی نمی‌گم تو هی بدتر می‌کنی.

- من مسخره بازی در میارم یا تو؟ وقتی من رو به اندازه‌ی یه دوست نمی‌بینی، پس جز رئیس و کارمند با هم نسبتی نداریم.

- به خاطر همین اخلاق‌هاته که بهت چیزی نمی‌گم!

- آره اصلا اخلاق‌های من گنده.

زهرا: بس کنید بچه‌ها، به جای این که رو کار تمرکز کنید دارید با هم دعوا می‌کنید.

- من دعوا می‌کنم یا این آقا؟ چند روزه تو قیافه‌ست.

- آره تو قیافه‌م، چون تو بعد این همه سال من رو هیچ خری حساب نمی‌کنی.

- علی چی می‌گی خودت خوب می‌دونی که برام چقدر مهمی.

- پس چرا نمی‌گی که اون شب چی شد؟

- برای این که جنبه نداری بعضی حرف‌ها رو بهت بزنم!

- آره من بی جنبه هستم، پس بودن من این جا فایده نداره.

علی از جاش بلند شد.

- علی بشین سرجات! اگه بهت بگم، جلوی زهرا و مهدی قول می‌دی کاری نکنی؟

- نه قول نمی‌دم.

- پس نمی‌گم.

- انتظار داری مثل سیب زمینی باشم؟

- نه فقط خودت رو کنترل کن تا موقعش.

- باشه بگو چی شده.

- قول بده.

- باشه بابا.

ماجرا رو با سانسور براش تعریف کردم.

صورتش از عصبانیت قرمز شده بود.

- مردک آشغال عوضی، آتیشش می‌زنم. دیدم چند روزه پیداش نیست.

- بهت گفتم آروم باش. قول دادی!

- باشه؛ ولی خودت می‌دونی که صبرم زیاد نیست. اگه ببینمش می‌دونم چیکارش کنم.

- علی، الان نیما کم اهمیت‌ترین چیزیه که باهاش روبه‌رو هستیم. بهتره که رو جلسه‌ی امروز تمرکز کنیم. من سیستم‌های پلیس رو تحت نظر دارم، بقیه کارها هم با تو و مهدی. زهرا هم منتظر خبر من باش.

- باشه.

- خوب همه برید سر کارهاتون.

- جلسه‌ی امروز چی؟ اون یارو کیان رو چیکار می‌کنی؟

- نگران نباشید اون‌ها با من.

- باز حالت بد نشه!

- نه شما برید.

همه رفتن، گوشیم رو برداشتم و روی شماره مورد نظر مکث کردم.

شماره رو گرفتم.

- سلام.

- سلام خانم.

- کارها رو انجام دادی؟

- بله همه چی حل شده.

- ساعت ۵ می‌بینمت.

- باشه خانم.

گوشی رو تو جیبم گذاشتم. از جام بلند شدم، خودم رو مرتب کردم و از اتاق رفتم بیرون.

منشی از جاش بلند شد.

- همه اومدن؟

- بله خانم.

با قدم‌های محکم وارد اتاق شدم، با ورودم همه بلند شدن.

آریا لبخندی زد.

سرجام نشستم.

دست‌هام یکم یخ کرده بود، انگار وجود اون هنوز برام قابل قبول نبود.

سعی کردم به خودم مسلط باشم.

تمام طول جلسه اون تک تک کارهام رو زیر نظر داشت.

جلسه تموم شد، از جام بلند شدم. آریا همون موقع موبایلش زنگ خورد و زود رفت بیرون.

اون کسی که پشت تلفن بود من رو از شرش خلاص کرد.

یکی از شریک‌هام داشت سوالاتی ازم می‌پرسید و من هم داشتم براش توضیح می‌دادم.

- ببخشید خانم مهندس؟

به سمتش برگشتم. قلبم تند تند می‌زد.

- بله؟

به چشم‌هام خیره شده بود، انگار می‌خواست عکس العمل من رو ببینه.

- بفرمایید من منتظرم.

یه لحظه از فکر اومد بیرون.

- ببخشید می‌خواستم بگم که...

انگار دوست نداشت حرفش رو بزنه، همون موقع آریا اومد تو و رو به اون گفت:

- امیر جان هنوز به خانم مهندس نگفتی؟

- داشتم می‌گفتم.

- خودم می‌گم راحیل منتظره باید بریم. راستش آقای مهندس قراره با راحیل نامزد کنن، بعد نامزدی هم شرکتمون قراره با هم ادغام بشه. قرار بود یه نفر رو برای نظارت بفرستم شرکت شما، می‌خوام مهندس این کار رو انجام بده. البته رایان اگه بفهمه خیلی عصبانی می‌شه، چون از اون شب مهمونی اصرار داشت خودش نماینده‌ی شرکت باشه. فکر کنم یه چیزی شده، شما خیلی روش تاثیر گذاشتید.

بعد هم پوزخندی زد.

قلبم داشت از حرکت وایمستاد.

به اون نگاه کردم، ساکت فقط نگاهم می‌کرد.

- مبارکه.

تنها کلمه‌ای بود که جون کندم و گفتم.

نمی‌خواستم نگاهش کنم، حالم خوب نبود، همیشه من رو سوپرایز می‌کرد.

آریا خداحافظی کرد و اون هم بدون حرف پشت سرش رفت.

به طرف اتاقم رفتم و کیفم رو از روی میز چنگ زدم و از شرکت زدم بیرون. سوار ماشین شدم، با سرعت تو خیابون‌ها می‌روندم.

«به تو چه که می‌خواد نامزد کنه. به تو چه، به تو چه، تو چرا ناراحتی؟ مگه نمی‌خواستی که از شرش راحت بشی، پس چرا ناراحتی!»

من ناراحت نیستم، ناراحت نیستم.

لعنت بهت امیر، ازت متنفرم.

مشت زدم رو قلبم و باز هم مشت زدم.

انقدر زدم که قفسه سینه‌ام درد گرفته بود.

- خفه شو، چرا نمی‌میری؟ چرا واینمیستی؟ چرا هنوز وقتی می‌بینیش تند تند می‌زنی، یادت رفته باهات چیکار کرد، تو رو مثل آشغال دور انداخت. حالا هم براش مهم نیستی. خاک تو سرت که انقدر در برابرش ضعیفی، اون یه آدم بی‌ارزشه که حتی لیاقت نگاه کردن بهت رو نداره چه برسه بخوایی براش این‌جوری قلبت بزنه. اون از اول هم تو رو نمی‌خواست تو عاشقش بودی احمق بیچاره! چیه؟ حالا دیگه می‌خواد نامزد کنه پس بهتره خفه شی. انتظار داشتی که بیاد طرفت؟ اگه می‌خواستت که همون اول اون بلا رو سرت نمی‌آورد بدبخت بیچاره.

ماشین رو نگه داشتم، خارج شهر بودم.

موبایلم همه‌ش زنگ می‌خورد، برش داشتم.

- سامره کجایی؟

- مگه نمی‌گم اون اسم لعنتی رو نیار، چی از جونم می‌خوایی؟

- چی شده، کجایی؟

- هیچی ولم کنید. می‌خوام تو حال خودم باشم، چرا دست از سرم بر نمی‌دارین؟

گوشی رو پرت کردم روی صندلی پشت، باطریش در اومد.

از ماشین پیاده شدم و سیگاری روشن کردم.

یه ساعت بود که اون‌جا بودم. از سرما صورتم سرخ شده بود.

ساعت ۲ بود. باید برمی‌گشتم، نباید به خاطر من کارها خراب میشد.

سوار ماشین شدم و برگشتم شرکت.

زهرا تا من رو دید اومد طرفم و گفت:

- می‌دونم هیچی نگو. ببخشید سرت داد زدم، من دیوونه‌م دیگه، یهو موجی می‌شم.

- اشکالی نداره فقط چون اون‌جوری از شرکت رفتی نگرانت شدم.

- چیزی نیست الان خوبم.

- باز هم سیگار کشیدی؟

- آره.

- نمی‌خوایی بگی چی شده!

- نه باید برم سرکارم.

- باشه برو.

وارد اتاق شدم و سیستم‌ها رو روشن کردم. نفس عمیقی کشیدم، باید تمرکز می‌کردم.

دو ساعت بود که پشت سیستم بودم.

همه چی خوب پیش می‌رفت، جنس‌ها از مرز خارج شده بود.

این اولین حرکت بود که خوب تموم شده بود.

با این حرکت، اون‌ها حتما محموله‌های اصلیشون رو دستمون می‌سپردن.

فقط مشکل من وجود اون به عنوان ناظر بود، این من رو نگران می‌کرد.

ساعت ۴:۳۰ بود ساعت ۵ قرار داشتم.

زهرا اومد تو اتاق.

- کجا می‌خوای بری؟

- زهرا می‌تونی امروز خودت بری خونه، من جایی کار دارم.

- باشه، فقط مواظب خودت باش.

به طرفش رفتم و صورتش رو بوسیدم.

- نمی‌خواد خرم کنی، اومدی خونه باید بگی چرا یه دفعه دیوونه شدی.

- از دست تو نمی‌شه خلاص شد.

- نه.

از شرکت بیرون رفتم.

***

به سر قرار رسیدم و از ماشین پیاده شدم.

اون ور خیابون وایساده بود، بهش اشاره کردم. اومد سمتم.

- سلام خانم.

- سلام بشین تو ماشین.

سوار شد، من هم سوار شدم.

- خوب چی شد؟

- خانم این عکس‌ها و این هم فیلم.

- کسی که شک نکرد؟

- نه خانم، بچه‌ها کارشون رو بلدن.

- خیلی خوب، این عکس‌ها و فیلم‌ها رو ببر به این آدرس‌هایی که بهت می‌دم. در ضمن حواست خوب جمع باشه. تو بازار هم شایعه درست کن که داماد حاجی و پسرش چه کارهایی می‌کنن. یه نسخه از فیلم‌ها رو هم بفرست دم حجره‌ی بابای رضا.

- چشم خانوم خیالتون جمع.

- این هم پولی که توافق کردیم.

پولی رو که قبلا آماده کرده بودم رو بهش دادم.

- مرسی خانم، اگه کار دیگه‌ای داشتید من در خدمتم.

- باشه برو اگه کاری داشتم خبرت می‌کنم. راستی اگه احیانا گیر افتادی می‌دونی که!

- بله خانم من شما رو نمی‌شناسم.

از ماشین پیاده شد و رفت.

- خوب حاجی این رو داشته باش، پسرت و دامادت با هم دارن کله پا می‌شن. خیلی دلم می‌خواد صورت ریحانه رو وقتی فیلم شوهرش رو می‌بینه رو ببینم و همین طور ندا وقتی بفهمه که شوهر جانماز آبکشش دوتا دوتا صیغه می‌کنه!

به طرف خونه رفتم، انگار باز هم یکی داشت تعقیبم می‌کرد.

چند تا خیابون رو الکی رفتم ببینم میاد یا نه. داشت می‌اومد، همون پژوی نقره‌ای رنگ با دو تا سرنشین بود.

دم یه فروشگاه نگه داشتم، اون هم اون ور خیابون نگه داشت.

از ماشین پیاده شدم و وارد فروشگاه شدم.

به قسمت فروش پارچه رفتم.

- سلام آقا چادر دوخته شده مشکی می‌خوام.

- برای خودتون می‌خوایید؟

- بله. مشکلی داره؟

فروشنده به قیافه‌م نگاه کرد، با اون پالتوی سفید کوتاه و شال آبی و شلوار لی حق داشت اون‌جوری نگاهم کنه.

یه چادر مشکی بهم داد. پولش رو حساب کردم، چادر رو سرم کردم و حواسم بود که کسی تعقیبم نکنه، از فروشگاه بیرون اومدم.

یکم جلو رفتم. بعد دور زدم به سمت اون ماشین حرکت کردم، آروم کنار ماشین رفتم. هر دو حواسشون به اون ور خیابون بود.

اونی که کنار راننده بود داشت با راننده صحبت می‌کرد، یکم جا به‌ جا شد و اسلحه‌اش رو دیدم.

یکم عقب رفتم، ترسیده بودم.

تا اومدم برگردم من رو دیدن، وقت فرار کردن نبود. در ضمن اگه می‌خواستن کاری کنن دنبالم نمی‌کردن. دوباره رفتم سمتشون.

هر دو با تعجب نگاهم می‌کردن.

کنار شیشه وایسادم.

اونی که سمت شاگرد بود شیشه رو داد پایین.

- بله بفرمایید؟

- شما بفرمایید!

- چی می‌گی خانم!

- چند روزه دارید تعقیبم می‌کنید آقایون، ازم چی می‌خوایید؟

یه دفعه جا خوردن.

- برو خانم مزاحم نشو.

- باشه می‌رم؛ ولی تو هم برو به رئیست بگو بیخود دنبالم نکنه چون فایده نداره فقط خودش رو خسته می‌کنه.

- خانم اشتباه گرفتی.

- باشه تو راست می‌گی.

پوزخندی بهشون زدم و ادامه‌ دادم:

- موفق باشید آقایون.

با بهت نگاهم می‌کردن. راهم رو گرفتم و رفتم.

نمی‌دونم کی بودن؛ ولی بهشون نمی‌اومد که خلافکار باشن. بیشتر شبیه پلیس‌ها بودن.

سوار ماشین شدم و از اون‌جا دور شدم.

***

دو روز به عید مونده بود، نامزدی اون بود.

از صبح حالم بد بود و مثل سگ پاچه همه رو می‌گرفتم. زهرا و مهدی می‌دونستن که چرا دیوونه شدم؛ ولی به روی خودشون نمی‌آوردن.

خدا رو شکر علی برای عروسی برادر زنش رفته بود شیراز، وگرنه اون هم رو اعصابم راه می‌رفت و من رو بیشتر دیوونه می‌کرد.

یه دفعه یادم اومد که برنامه‌ای رو که باید به رحمتی ارسال می‌کردم تو شرکت جا مونده.

لباس‌هام رو پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون.

زهرا: کجا می‌ری؟

- می‌رم شرکت. فلش برنامه‌ها رو جا گذاشتم باید برم بیارمش.

- حالا واجبه؟

- نه دیوونه‌ام، دارم باهات شوخی می‌کنم.

- باز این خل شد.

- تو که می‌دونی امروز سگم هیچی نگو.

- باشه بابا هر کار می‌خوایی بکن.

از خونه بیرون رفتم، ترافیک رفته بود رو اعصابم.

دم شرکت رسیدم. نگهبان نبود.

با آسانسور بالا رفتم، تو راهرو صدا می‌اومد.

نگهبان: آقا من اجازه ندارم در رو باز کنم.

- ما فقط می‌خواییم چک کنیم که مشکلی نباشه.

- آقایون مشکلی پیش اومده؟

هر چهار تا برگشتن سمتم.

دونفرشون همون دو تا راننده بودن.

با تعجب نگاهشون کردم.، پس حدسم درست بود پلیس بودن.

- به به، آقایون چند وقت بود ندیده بودمتون!

اون دو تا از حرفم جا خوردن، سومی اومد طرفم.

کارتی سمتم گرفت. کارت رو ازش گرفتم و نگاهش کردم.

- سروان محمدی هستم از آگاهی.

خدا رو شکر تو شرکت چیزی نداشتیم که بهمون مشکوک بشن فقط نمی‌دونستم ازم چی می‌خوان.

- خوب؟

- می‌خواستم که باهاتون صحبت کنم.

- به خاطر همین بی‌ اجازه می‌خواستید برید داخل شرکت؟

رنگش یکم پرید؛ ولی خودش رو نباخت.

- فکر کردیم شما داخل هستید.

نگهبان: خانم من بهشون گفتم که شرکت تعطیل شده.

- شما بفرمایید اصغر آقا ممنونم.

نگهبان رفت.

- خوب جناب سروان فکر نمی‌کنید بودن من تو شرکتی که کسی نیست، اون هم با تعقیبات شما یکم دور از ذهنه!

- بله من معذرت می‌خوام.

- خوب بفرمایید من در خدمتم.

- اگه می‌شه با ما تشریف بیارید.

- کجا؟

- سرگرد می‌خواد شما رو ببینه.

- به چه دلیلی؟

- بیایید خودتون می‌فهمید.

- یعنی مجبورم بیام!

- نه خانم.

نمی‌دونستم چیکار کنم؛ ولی اگه نمی‌رفتم باز هم ممکن بود تعقیبم کنن و این برامون خوب نبود.

- باشه فقط زیاد که طول نمی‌کشه؟ من امروز کلی کار دارم.

- نه شما تشریف بیارید زیاد وقتتون رو نمی‌گیریم.

با ماشین خودم دنبالشون رفتم.

هنوز نمی‌دونستم به چه دلیلی می‌خواستن من رو ببینن.

نزدیک اداره‌ی پلیس پارک کردم و دنبالشون رفتم.

وارد یه اتاق شدیم.

- لطفا این‌جا منتظر بمونید.

روی یکی از صندلی‌ها نشستم، کلا امروز روز گندی بود. همش داشتم بد می‌آوردم.

یه نفر وارد اتاق شد، قد بلندی داشت با چشم‌های مشکی. موهای جو گندمیش بزرگ‌تر از سنش نشونش می‌داد.

- سلام سرگرد نامی هستم.

سلام کردم. رفت سر جاش نشست.

چند تا ورقه رو زیر و رو کرد، یه پرونده از تو کشوش در آورد و گفت:

- خوب خانم شراره راد، ۲۶ ساله و مهندس کامپیوتر.

بعد هم نگاهم کرد.

- خوب من رو آوردید این‌جا اینا رو بگید؟ اینا رو که خودم می‌دونستم!

- خوب خانم چرا اسم اصلیتون رو مخفی کردید؟

- ببخشید کدوم اسم؟

- خانم سامره حریرچی.

حالم داشت بد می‌شد.

- من شراره راد هستم نه کس دیگه‌ای. فکر کنم من رو اشتباه گرفتید.

- ببینید خانم من همه چی رو درباره‌ی شما می‌دونم. خانم حریرچی، دانشجوی نخبه کامپیوتر انصرافی دانشگاه تهران، پدرتون تو بازار..

داشت عصبیم می‌کرد.

- من پدر ندارم سرگرد. هیچ خانواده‌ای ندارم.

- خیلی خوب خانم، من به خانواده‌تون کاری ندارم دلیل این‌جا بودنتون همکاریتون با خسرو آریاست و همین طور رابطه‌تون با سینا رحمتی.

- منظورتون چیه؟

- ببینید ما می‌دونیم شما جنس‌هاشون رو از مرز رد کردید.

- خوب مشکل چیه؟

- چرا باید زمانی که این اتفاق افتاده سیستم پلیس دچار اختلال بشه؟

- من چه می‌دونم شاید مشکل نوسان برق داشتید، این به من چه ربطی داره؟

- خیلی خوب، شوخی خوبی بود؛ ولی من می‌دونم که شما دارید چیکار می‌کنید و همین طور همکاریتون با رحمتی!

- ببخشید سرگرد من از حرفاتون سر در نمیارم.

- از شما بعیده که نفهمید من چی می‌گم. مجبورم جور دیگه‌ای براتون توضیح بدم.

به این عکس‌ها نگاه کنید.

عکس‌ها رو نگاه کردم، همه‌ش از علی و رحمتی بود.

- آقای رحمتی اعتراف کردن که علی سهیلی کارهای هک چند تا شرکت رو انجام دادن‌. اگه این تو دادگاه ثابت بشه ممکنه به خاطر کاری که شما مرتکب شدید بره زندان، می‌دونید اختلال تو کارهای دولتی چند سال حبس داره؟

- شما نمی‌تونید با چند تا عکس و اعتراف یه آدم سابقه‌دار چیزی رو ثابت کنید.

- ولی می‌تونیم ثابت کنیم یکی از اون شرکت‌هایی که شما باعث ورشکستگیش شدید مربوط به پدر آقای سهیلی بوده. پس انگیزه‌ی ایشون برای این کار ثابت می‌شه.

پوزخندی زدم.

- فکر کردید من بچه‌ام؟ سرگرد با چند تا مدرک بی ارزش من رو تهدید می‌کنید؟

- مطمئن باشید که من مدارک بیشتری دارم. شما که فکر نمی‌کنید که من بدون مدرک اومدم سراغتون، فعلا با همون مدارک می‌تونم علی سهیلی رو چند سالی بفرستم زندان تا به موقعش به شما برسم!

- از من چی می‌خوایید سرگرد؟

- همکاری.

- چرا باید باهاتون همکاری کنم؟

- فکر نمی‌کنم دوست داشته باشید آقای سهیلی به خاطر جرم نکرده بره زندان!

یکم فکر کردم، نمی‌خواستم علی به خاطر من بلایی سرش بیاد به هر حال من چیزی برای از دست دادن نداشتم؛ ولی اون خانواده داشت.

- چی می‌خوایید؟

- شما زن باهوشی هستید. مطمئنم می‌دونید همکاری با ما به نفعتونه، ما چند ساله داریم رو پرونده‌ی خسرو آریا کار می‌کنیم؛ ولی هنوز نتونستیم مدرکی برای کارهای خلافش پیدا کنیم. شما باید بهمون کمک کنید تا بتونیم محل تحویل جنس‌هاشون و همین طور روابط‌هاشون رو پیدا کنیم.

- چرا من؟ شما که ماشاا... کلی نیرو برای این کار دارید.

- ببینید خسرو آریا آدم خیلی زرنگیه، کسی نمی‌تونه تو گروهش نفوذ کنه و تا الان چند تا از نیروهامون رو از دست دادیم. شما تنها کسی هستید که بهتون اعتماد کرده.

- یعنی جون من رو می‌خوایید به خطر بندازید؟

- ما همه جوره مواظبتون هستیم.

- همون جور که من رو تعقیب می‌کردید دیگه؟

منظورم رو فهمید.

- نه، من بهتون قول می‌دم که اتفاقی براتون نیفته.

- هیچ وقت چیزی رو که مطمئن نیستید قول ندید سرگرد. شما نتونستید امنیت نیروهای خودتون رو تامین کنید، چجوری می‌خوایید امنیت من رو تضمین کنید؟

با تعجب نگاهم کرد، انگار حرفی برای گفتن نداشت.

- من باهاتون همکاری می‌کنم به یه شرطی. باید هر چی مدرک از علی دارید از بین بره.

- ولی من نمی‌تونم بهتون قول بدم.

از جام بلند شدم.

- پس هروقت تونستید قول بدید بیایید دنبالم.

- ولی خانم این گروه خیلی خطرناکه، فکر کردید که با نبوغتون می‌تونید کاری کنید. به محض این که بفهمن دارید چیکار می‌کنید از بین می‌برنتون‌. خسرو آریا مثل رادمنش نیست، به محض این که بفهمه دارید چیکار می‌کنید نابودتون می‌کنه. این‌ها مثل شرکتایی نیستند که گولشون زدید و با چند تا حساب سازی ورشکست شدن. خسرو آریا آدم خطرناکیه.

- برام مهم نیست سرگرد!

به طرف در رفتم.

- باشه. فقط همه چی رو باید مو به مو بهم بگید.

- من مشکلی ندارم فقط!

- مشکل کجاست؟

- مهندس کیان قراره به عنوان ناظر تو شرکت باشه، این ممکنه کارها رو سخت کنه.

- نگران نباشید ایشون از ماست.

- چی؟

- لطفا وارد جزئیات نشید، شما کار خودتون رو بکنید. منتظر خبر من باشید، بهتون می‌گم چیکار کنید.

- من باید بدونم که آقای کیان این وسط چیکاره‌ست. اگه اون به شما کمک می‌کنه پس چه احتیاجی به من هست!

- شما حواست به کار خودتون باشه. در ضمن امشب کاری نکنید که بهتون مشکوک بشن.

- نترسید سرگرد من از همکارهاتون حواسم بیشتر جمعه.

پوزخندی زد.

- خداحافظ .

از اتاق بیرون اومدم، اون سه نفر دم در بودن.

- با اجازه آقایون.

به طرف خروجی رفتم، اما برگشتم سمت محمدی.

- ببخشید سروان؟

- بله؟

- به رئیستون نگفتم که می‌خواستید بدون حکم وارد شرکت بشید، آخه دلم نمی‌خواست که بعد این همه زحمتی که برای این ستاره‌ها می‌کشید ازشون کم بشه. می‌دونید که ورود غیر قانونی به جایی جرم محسوب می‌شه.

هرسه مات شده بودن. ادامه دادم:

- درضمن شما دو تا هم سعی کنید وقتی دارید کسی رو تعقیب می‌کنید حواستون رو بیشتر جمع کنید که متوجه نشه، آخه همه مثل من نیستن، ممکنه خدایی نکرده براتون اتفاق بدی بیفته.

فقط نگاهم کردن.

از اداره‌ی پلیس اومدم بیرون و به طرف ماشینم رفتم.

امشب رو چیکار کنم. منظورش چی بود گفت اون با ماست؟ باید بفهمم که اون این وسط چیکاره‌ست.

یعنی اون هم می‌دونه من کیم؟ چرا اون باید باهاشون همکاری کنه.

حتما از اون هم اتو دارن.

گیج شدم، باید بفهمم چه خبره. سرم داشت می‌ترکید.

دلم می‌خواست چشم‌هام رو ببندم و وقتی باز کردم ببینم این‌ها همه‌ش خواب بوده.

***

تو اتاق دراز کشیدم، هر چی فکر کردم نتونستم رابطه‌ی اون رو با پلیس‌ها درک کنم.

در اتاق باز شد.

- چرا خوابیدی؟ پاشو بریم بیرون یه دوری بزنیم.

- من نمیام خودتون برید. من می‌خوام برم مهمونی.

- ببین سامره بخوایی پات رو تو اون مهمونی بذاری دیگه نه من نه تو!

- باید برم.

- می‌خوایی که این دفعه جنازه‌ت رو جمع کنیم؟

- زهرا بفهم من باید برم.

- آخه احمق جون مگه مریضی که خودت رو آزار می‌دی!

- باید برم که بهش ثابت بشه برام اهمیتی نداره. اگه نرم فکر می‌کنه ناراحتم.

- دیوونه به خاطر ثابت کردن به اون عوضی می‌خوایی خودت رو نابود کنی؟ تازه اون که نمی‌دونه تو واقعا کی هستی!

- زهرا خواهش می‌کنم.

- ببین سامره، من اگه چیزی می‌گم به خاطر خودته. چرا نمی‌خوایی قبول کنی که حست به اون هنوز تموم نشده.

سر جام نشستم.

- کی گفته!

- چشم‌هات دارن داد می‌زنن که هنوز دوستش داری.

- بسه زهرا چرت نگو، من ازش بدم میاد.

- چرا خودت رو گول می‌زنی. تو می‌خوایی بری اون‌جا که چی بشه، این بازی رو تموم کن. اون انتخابش رو کرده چرا درک نمی‌کنی!

- برام مهم نیست.

- پس نرو خواهش می‌کنم.

- نمی‌شه نمی‌تونم. می‌خوام با چشم خودم ببینم.

- چی رو می‌خوایی ببینی؟ نابودی خودت رو؟

- من سال‌هاست که نابود شدم، فقط می‌خوام باور کنم. اون روزی که اون سی دی اومد دم خونه تا الان، تو تمام این سال‌ها حس کسی رو داشتم زنده زنده آتیشش زدن. تو نمی‌تونی هیچ وقت حس من رو درک کنی، الان هم اگه می‌خوام برم برای اینه که می‌خوام باهاش روبه‌رو بشم نه این که مثل یه ترسو فرار کنم، کاری که قبلا همیشه انجامش می‌دادم و بدترین ضربه رو بهم زد. من باید برم چون نمی‌خوام این دفعه بازنده باشم.

- ولی!

- خواهش می‌کنم درکم کن.

- باشه پس مواظب خودت باش، موبایلت رو هم خاموش نکن.

- باشه حالا بگو چی بپوشم.

- اون قرمزه چطوره؟ باید امشب خودت رو نشون بدی. می‌خوام به جز خودت به من هم ثابت کنی که دیگه اون سامره‌ی شکننده نیستی.

نگاهی به زهرا کردم، ادامه داد:

- می‌دونم که تو قوی هستی وگرنه با اون همه اتفاق دووم نمی‌آوردی.

زهرا اومد کنارم و بغلم کرد.

- زهرا تو بهترین هدیه‌ی زندگیم هستی.

- خیلی خوب حالا یه کاری نکن که گریه‌م بگیره، که کلی کار باید روت اجرا کنم.

- تو؟

- آره حرف هم نباشه.

- کی جرات داره، فقط جون هر کس دوست داری هیولام نکن!

- وایسا یه چیزی ازت بسازم که با دیدنت آتیش بگیره.

- خدا رحم کنه!

ساعت نزدیک ۷ بود. لباسم رو پوشیدم، زهرا هنوز نذاشته بود خودم‌ رو ببینم.

کفش‌های پاشنه بلند قرمزم رو پام کردم و رفتم جلوی آیینه.

با دیدن خودم تعجب کردم.

موهام جلوش فرق کج تو صورتم بود و پایینش پیچیده شده بود. چشم‌هام باسایه تیره مشکی‌تر و درشت‌تر به نظر می‌رسید.

رژ قرمز روشنی به لبم زده بود.

لباس قرمزم که بالاش بسته بود و پشتش به صورت هفت باز بود با دامن فون کوتاه اندامم رو باریک‌تر نشون می‌داد.

- خیلی خوشگل شدی.

- پشت لباس یکم باز نیست؟

- موهات بلنده، پشتش رو می‌پوشونه.

- باشه مرسی، دستت درد نکنه تو بهترینی.

- خودت خوشگلی وگرنه من کاری نکردم. فقط جون من مواظب خودت باش که اگه بلایی سرت بیاد اون علی من رو می‌کشه.

- باشه قول.

- با ماشین خودت می‌ری؟

- آره.

- می‌خوایی با مهدی ببریمت؟

- نمی‌خواد، شما هم برید بیرون.

- نه من هستم تا تو برگردی.

- باشه فقط کارهای خلاف نکنید.

- خیلی بی حیایی .

- چیه مگه مهدی مشکلی داره؟

- برو گمشو بی‌ ادب، شعور نداری!

- باشه رفتم.

مهمونی تو همون باغ بود.

استرس داشتم؛ ولی خودم رو تا اون‌جا دلداری دادم.

باید به کارم فکر می‌کردم.

ولی می‌دونستم با دیدنش هرچی که رشته بودم پنبه می‌شد.

به باغ رسیدم.

سرگرد باهام تماس گرفته بود و ازم خواسته بود افرادی که تو مهمونی با آریا زیاد برخورد دارن رو شناسایی کنم.

وارد شدم.

ماشین رو پارک کردم و به داخل ویلا رفتم.

این مهمونی از مهمونی قبلی شلوغ‌تر بود.

مستخدم من رو به سمت اتاق راهنمایی کرد که لباس‌هام رو در بیارم. همه جا رو به خاطر می‌سپردم، حس مامور مخفی رو داشتم. از هیجان صورتم گل انداخته بود.

مانتوم رو در آوردم، لباسم رو مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم و به سمت میزها رفتم .

همه مشغول بودن.

رایان رو دیدم که به طرفم می‌اومد. یه کت و شلوار زغال سنگی تنش بود با پاپیون مشکی و بلیز سفید.

واقعا جذاب بود. ریشش رو زده بود، به خاطر همین کم سن‌‌تر به نظر می‌رسید.

اومد نزدیکم، بهم یه جور خاصی نگاه می‌کرد.

- سلام شراره خانم. خیلی زیبا شدید!

- ممنونم شما هم خوش‌تیپ شدید.

- مرسی باعث افتخاره خانمی به زیبایی شما ازم تعریف کنه.

- به به، شراره‌ی زیبا خوش اومدی.

آریا با اون چشم‌های هیزش نگاهم می‌کرد .

حالم از نگاهش بهم می‌خورد.

- سلام ممنون. راحیل جان کجان؟

- تو اتاق دارن عکس می‌گیرن. شما جوون‌ها بهتر از این چیزها سر در میارید.

دست‌هام رو مشت کردم.

«آروم باش تو قول دادی که قوی باشی»

رایان دستش رو به سمتم دراز کرد .

- بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید.

- ممنونم.

یکم از مهمونی گذشت، رایان پیشم نشسته بود و باهام حرف می‌زد. من هم بیشتر حواسم به اطراف بود.

- افتخار می‌دید؟

- میشه بعدا؟

- باشه اشکالی نداره؛ ولی قولش رو من ازتون گرفتم.

- رایان جون بیا دیگه.

همون دختر اون شب بود که بهش چسبیده بود.

یه لباس سفید کوتاه دکلته تنش بود.

رایان: چیه پانی؟

- بیا دیگه بریم برقصیم.

- تو برو من هم میام.

اومد نزدیکش، از راه رفتنش معلوم بود که تعادل نداره.

بازوی رایان رو گرفت.

- بیا دیگه عزیزم.

حالم از حرف زدنش داشت بهم می‌خورد.

- ببخشید من برم، دلش رو نشکونم.

- راحت باشید. من مشکلی ندارم.

اون‌ها رفتن وسط سالن.

پسره‌ی احمق فکر کرده الان حسودیم می‌شه.

حواسم به اتاقی بود که اون‌ها توش داشتن عکس می‌گرفتن.

- سلام شراره جون خوش اومدی.

با صدای نازی از اتاق چشم برداشتم.

با دیدنش نزدیک بود بزنم زیر خنده.

با اون لباس نقره‌ایش مثل افراد توی سیرک شده بود، از دور می‌تونستی برقش رو ببینی.

- سلام نازی جون.

- چرا تنهایی؟ بیا بریم وسط.

«آره تو بری وسط دیگه به رقـــص نور احتیاج نیست»

- نه تازه اومدم، راحتم.

- باشه هرجور دوست داری.

رایان از دور داشت نگاهم می‌کرد.

روم رو چرخوندم و از چیزی که دیدم قلبم یه لحظه وایساد.

امیر با کت و شلوار مشکی، کروات مشکی و پیراهن سفید در حالی که دستش تو دست راحیل بود از اتاق اومدن بیرون.

شاید بگم برای بار دوم مرگ رو حس کردم. موهای مشکیش مثل قبل می‌درخشید.

انگار زمان ایستاده بود و من برگشته بودم به روزی که برای اولین بار تو ایستگاه اتوبوس دیدمش.

حالم بد بود، گلوم خشک شده بود.

اولین لیوانی که جلوی دستم اومد رو یه راست خوردم، انقدر تلخ بود که گلوم سوخت.

همه دست زدن، اون‌ها هم رفتن وسط سالن و شروع به رقصیدن کردن. راحیل با اون لباس کرم رنگ بلندش کمی کشیده‌تر دیده می‌شد؛ ولی باز هم ازش خیلی قد کوتاه‌تر بود.

طاقت دیدنشون رو نداشتم.

سرم رو به سمت دیگه‌ای چرخوندم.

زهرا راست می‌گفت، من اومدم این‌جا که خودم رو عذاب بدم.

هر چند به خاطر ماموریت مجبور بودم بیام؛ ولی باید طاقت می‌آوردم، من ضعیف نبودم.

گرمم شده بود، به طرف دستشویی رفتم که صورتم رو آب بزنم.

رفتم تو دستشویی، سرگیجه داشتم.

یکم آب به صورتم زدم طوری که صورتم خراب نشه. رژم رو از کیفم در آوردم و رژ لبم رو پر رنگ‌ترش کردم.

چشم‌هام مردمکش گشاد شده بود.

معلوم نبود چه کوفتی خورده بودم.

از دستشویی اومدم بیرون.

نیما: سلام.

با تعجب نگاش کردم.

- تو این‌جا چه غلطی می‌کنی؟

- یه لحظه وایسا می‌خوام باهات حرف بزنم.

- برو گمشو. هنوز یادم نرفته می‌خواستی چه غلطی بکنی.

- شراره خواهش می‌کنم، من دوستت دارم!

- خفه شو تو چه می‌دونی دوست داشتن چیه، افکار کثیفت رو با دوست داشتن اشتباه گرفتی.

اومد نزدیکم و بازوم رو گرفت.

- چرا نمی‌فهمی من می‌خوامت؟ هر چقدر ازم دوری کنی باز بیشتر می‌خوامت. تو این مدت که نمی‌تونستم ببینمت داشتم دیوونه می‌شدم!

- ولم کن روانی.

- تو این مجلس دست رو هر کس بذارم بهم نه نمی‌گه؛ ولی من تو رو می‌خوام.

- برو گمشو، برو پیش همونا. من ازت متنفرم!

- ولی مجبورت می‌کنم که مال من بشی. تو هنوز من رو نشناختی!

- مشکلی پیش اومده؟

نیما بازوم رو ول کرد و ازم فاصله گرفت.

- نه چیزی نیست.

هول شده بود، از امیر ترسیده بود.

نیما: پس من می‌رم شراره جون تو زود بیا.

بعد سریع رفت.

سر جام خشک شده بودم. بازوم درد می‌کرد.

کیفم افتاده بود رو زمین، خم شدم که بردارم موهام از سر شونه‌هام پایین ریخت و پشتم دیده شد.

بلافاصله کیفم رو برداشتم و وایسادم.

جای دست‌های نیما روی بازوم قرمز شده بود.

یکم جاش رو ماساژ دادم.

بدون توجه بهش از کنارش رد شدم.

- حالت خوبه؟

جوابی ندادم.

- باید بیشتر مواظب خودت باشی، گرگ زیاده!

برگشتم سمتش و پوزخندی زدم. دوباره به راهم ادامه دادم.

- صبر کن!

سر جام وایسادم؛ ولی برنگشتم.

باز هم تپش قلبم بالا رفته بود ،گرمای بدنم بیشتر شده بود.

اومد نزدیکم، بوش رو درست پشت سرم حس می‌کردم. همون بویی بود که من یه زمانی دوستش داشتم.

- چرا اومدی؟

برگشتم سمتش. اومد نزدیکم و من هم یه قدم عقب رفتم.

باز هم اومد نزدیک‌تر، انقدر که به دیوار چسبیدم.

فاصلمون انقدر کم بود که حتی نمی‌تونستم درست نفس بکشم.

تو چشمم خیره شده بود.

- چرا اومدی؟ هدفت از این کارها چیه، دنبال چی هستی؟

- نمی‌دونم درباره‌ی چی حرف می‌زنید. چرا نباید می‌اومدم؟ لطفا برید کنار.

- خودت خوب می‌دونی چی می‌گم.

- برید کنار خوب نیست ممکنه یکی بیاد.

از جاش تکون نخورد.

- تا جوابم رو ندی کسی جایی نمی‌ره.

- خواهش می‌کنم برید اون ور ممکنه نامزدتون بیاد.

- می‌خوای بگی برات مهم نیست دارم نامزد می‌کنم؟

- چرا باید برام مهم باشه، شما همکار من هستید.

- یعنی من رو از قبل نمی‌شناسی!

قلبم تند تند می‌زد، لعنتی فهمیده بود.

- نه باید‌ بشناسم؟

- این مسخره بازی رو تمومش کن!

انگشتش رو به سمت شقیقه‌ام آورد و به مغزم اشاره کرد.

- قبلا باهوش‌تر بودی.

- من منظورتون رو متوجه نمی‌شم.

موهام رو از تو صورتم کنار زد.

انگشتش رو دوباره حرکت داد و نزدیک به لبم نگه داشت.

قلبم تندتر می‌زد.

- خیلی عوض شدی.

به لبم خیره شد.

هولش دادم، تکون نخورد؛ ولی نگاهش تغییر کرد.

- برو کنار.

- پس شناختی.

- من شما رو نمی‌شناسم الان هم می‌خوام برم.

یکم ازم فاصله گرفت، مچ دستم رو گرفت و پیچوند. من رو برگردوند به سمت دیوار، پشتم بهش بود.

موهام رو از رو شونم کنار زد. ضربان قلبم رفته بود رو هزار.

انگشتش رو روی تتوی کتفم کشید.

سرش رو آورد نزدیک گوشم. بدنم قفل شده بود. نمی‌تونستم هیچ عکس‌العملی نشون بدم.

- این عددها چه معنی‌ای می‌ده؟ فکر کردی من احمقم خانم حریرچی؟

تنم یخ کرد. قلبم طاقت این همه استرس رو نداشت. سرم گیج می‌رفت و حالت تهوع داشتم.

- ولم کن لعنتی، برو به جهنم.

- پس یادت اومد.

همون موقع صدای رایان رو شنیدم که داشت صدام می‌کرد. مچ دستم رو ول کرد و ازم فاصله گرفت.

برگشتم سمتش.

انگشت اشارش رو به سمتم گرفت.

انقدر قلبم تند می‌زد که حس می‌کردم الان از قفسه‌ی سینه‌ام بیرون می‌زنه.

- بهتره ازم دور بمونی، برای خودت می‌گم. می‌دونی که من چقدر خطرناکم، البته اگه حافظه‌ات ضعیف نشده باشه!

ازم دور شد و به سمت مخالف قسمتی که صدای رایان می‌اومد رفت.

خودم رو انداختم تو دستشویی و در رو قفل کردم.

- شراره خانم. شراره خانم کجایی؟

صدام می‌لرزید.

- بله؟

- ببخشید، نگرانتون شدم.

- الان میام.

- باشه ‌‌‌‌‌‌‌پس من تو سالن منتظرتون می‌شینم.

دستم رو، روی قلبم گذاشتم.

-لعنتی لعنتی!

سعی می‌کردم نفس عمیق بکشم تا آروم بشم.

عرق کرده بودم.

حس می‌کردم بوش تو وجودم نفوذ کرده.

مچ دستم رو زیر شیر آب بردم و محکم روش دست می‌کشیدم تا بوش از بین بره.

تو آیینه به خودم نگاه کردم، رنگم پریده بود.

زیر چشم‌هام سیاه شده بود، با دستمال زیر چشمم رو تمیز کردم. دیگه بیشتر از این نمی‌تونستم تو دستشویی بمونم.

خودم رو مرتب کردم، رژم رو در آوردم تا بزنم، دست‌هام می‌لرزید.

- به من می‌گه ازم دور باش، انگار خودم رو بهش چسبوندم. ازت متنفرم، ازت متنفرم.

یه قطره اشک از چشم‌م چکید.

- آروم باش، آروم باش. چیزی نیست، تو بدتر از این‌ها رو تجربه کردی.

اشک رو صورتم رو پاک کردم، خیلی تحت فشار بودم.

رژم رو محکم رو ی لبم کشیدم.

از دستشویی بیرون رفتم.

هنوز سرگیجه داشتم؛ ولی نمی‌خواستم قرص بخورم، چون بدنم رو بی حس می‌کرد و من نمی‌خواستم این موقعیت رو از دست بدم.

وارد سالن شدم، از دور دیدمش لیوانی که دستش بود رو کمی آورد بالا، پوزخندی زد و محتویاتش رو سر کشید.

دیگه نمی‌تونی شکستم بدی، حالا هی من رو تحت فشار بذار.

سرم رو برگردوندم.

آهنگ لایتی پخش می‌شد.

رایان اومد سمتم.

- فکر کردم مثل سیندرلا ساعت ۱۲ شده فرار کردی.

لبخندی زدم.

- اولا هنوز ۱۲ نشده، بعدش هم من که شاهزاده‌ای نمی‌بینم.

- اگه خوب نگاه کنید می‌بینید.

بهش نگاه کردم.

چشم‌هاش آبی‌تر به نظر می‌رسید.

- نمی‌دونم شاید باید بیشتر دقت کنم.

- پس افتخار می‌دید؟

دستش رو به سمتم دراز کرد.

دست‌هام می‌لرزید؛ ولی باید به این بازی ادامه می‌دادم، الان وقت شکست نبود.

دستم رو به طرفش بردم.

من رو به طرف وسط سالن برد.

شروع به رقصیدن کردیم.

حس بدی بود؛ ولی نمی‌خواستم کم بیارم.

داشتم به اطراف نگاه می‌کردم.

دیدمش که لیوان دیگه‌ای رو سر کشید، عصبی به نظر می‌رسید.

چشمش رو من و رایان بود. همون موقع راحیل دستش رو گرفت و به سمت وسط سالن اومدن و شروع به رقـــص کردن.

چشم ازمون برنمی‌داشت.

سرم رو به یه طرف دیگه برگردوندم.

رایان سرش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت:

- انگار بعضی‌ها خیلی عصبی به نظر می‌رسن!

رنگم پرید، یعنی اون هم فهمیده بود؟

- منظورتون چیه؟

- نیما رو می‌گم.

مسیر نگاهش رو دنبال کردم، نیما با صورتی که از عصبانیت قرمز بود نگاهمون می‌کرد.

خیالم راحت شد.

- برام مهم نیست.

- برام جالبه که به آدمی مثل نیما اهمیت نمی‌دید.

- بهتون گفته بودم که معیارم برای انتخاب چیه!

- من می تونم تو معیارهاتون باشم؟

با تعجب نگاهش کردم.

- چشم‌هاتون واقعا آدم رو جذب می‌کنه.

- الان دارید رد گم می‌کنید یا از آب گل آلود ماهی می‌گیرید؟

- هردو.

- خوبه، سخته آدم دو تا کار رو با هم انجام بده.

- من آدم مبارزی‌ام، برای چیزی که می‌خوام می‌جنگم، نه این که مثل ترسوها از یه کنار وایسم و نگاه کنم.

ابروهام رو بالا دادم.

- گفته بودم چشم‌هاتون آدم رو جذب می‌کنه!

خنده‌ام گرفته بود.

- فکر کنم فقط چشم‌هاتون تنها آدم رو جذب نمی‌کنه خنده‌تون هم قشنگه!

- داری مخ می‌زنی؟

زد زیر خنده.

من رو به سمت خودش کشید.

- چقدر ازم فاصله می‌گیرید!

شوکه شدم. سرش رو دوباره به گوشم نزدیک کرد، از این که تو این وضعیت بودم حالم بد بود. دلم می‌خواست اون سرگرد رو خفه کنم که من رو این‌جوری درگیر کرده بود.

نگاهم به سمت اون چرخید، چهره‌اش سرخ بود.

نمی‌دونم چرا رفتارش این طور بود، دست‌هاش رو پشت کمر راحیل مشت کرده بود.

همون موقع یه دفعه از راحیل جدا شد و به سمت دیگه‌ای رفت.

- تو خیلی خاصی، ازت خوشم میاد.

نفهمیدم چی شد انگار یه دفعه از خواب بیدار شده بودم.

چی گفت، حالم داشت بهم می‌خورد.

این جمله تو سرم می‌پیچید.

«ازت خوشم میاد. ازت خوشم میاد»

اون هم بهم همین رو گفته بود.

یه دفعه ازش فاصله گرفتم، از این حرکتم جا خورد.

بدون حرفی از سن پایین اومدم و به سمت کیفم رفتم. رایان دنبالم اومد.

- چیزی شده؟

نمی‌تونستم حرف بزنم، جوابش رو ندادم.

- حرفی زدم که ناراحت شدی؟

- نه من باید برم.

- این جوری برید درست نیست، لااقل بگید چی شده!

- چیزی نیست.

- صبر کنید پدر ناراحت می‌شن. حداقل صبر کنید تا حالتون بهتر بشه، رنگتون پریده.

- نه خوبم.

- آخه یه دفعه چی شد؟

- یه دفعه سرم گیج رفت.

- می‌خوایید بریم دکتر؟

- نه ممنون خودم می‌رم.

- آخه این وقت شب تنها!

- من به تنهایی عادت دارم.

- ولی نمی‌تونم بذارم با این حالتون برید.

رایان ول کن نبود، نمی‌دونستم که چه بهانه‌ای بیارم.

از دور آریا رو دیدم که با یه مرد درحال حرف زدن بود؛ ولی صورتش رو نمی‌دیدم، مشکوک به نظر می‌رسیدن.

«الان وقت رفتن نیست باید ببینم اون مرده کیه. به درک که رایان ازم خوشش اومده، نباید بهش اهمیت بدم. باید رو کارم تمرکز کنم، نباید به حرف‌های گذشته فکر کنم»

یه لیوان روی میز بود، اون رو برداشتم و سر کشیدم.

- اه چقدر تلخ بود.

لبخندی زد و گفت:

- ولی جنسش خوبه.

نگاهش کردم.

هنوز داشت لبخند می‌زد.

«مرض معلوم نیست که به چی می‌خنده»

- فکر کردم مثل سیندرلا قراره تغییر کنید که اون‌جوری ازم جدا شدید.

- آره؛ ولی فکر کنم وقتم رو تمدید کردن.

یکی از مستخدم‌ها به سمتمون اومد.

- ببخشید آقا رایان؟

- بله؟

-امیر آقا کارتون دارن.

چیکارش داشت، حتما به اون هم می‌خواست بگه که از من دور باشه.

- باشه الان میام.

- من می‌رم ببینم چیکارم دارن. فقط نیام ببینم غیب شدید!

- بهتون قول نمی‌دم.

- ولی من می‌سپرم که نذارن برید.

- دارید زندانیم می‌کنید؟

- بعضی وقت‌ها برای آهوهای گریز پا لازمه.

بعد هم از اون‌جا رفت.

از جام بلند شدم، باید می‌دیم که اون یارو کیه.

به طرف آریا رفتم.

نیما هنوز داشت نگاهم می‌کرد؛ ولی نزدیک نمی‌اومد.

فکر کنم انقدر خورده بود که زیرش کبریت روشن می‌کردی منفجر می‌شد.

چشم‌هاش کاسه‌ی خون بود.

من هم سرم سنگین شده بود، یکم تعادلم رو از دست داده بودم.

کمی از پشت به آریا نزدیک شدم.

داشت با یه مرد قد کوتاه صحبت می‌کرد.

اون مرد ریش پروفسوری داشت و موهای وسط سرش ریخته بود.

باید می‌فهمیدم که چی دارن می‌گن.

اون مرد گوشیش دستش بود و چیزی رو به آریا نشون می‌داد.

جلوتر رفتم و از یکی از مستخدم‌ها یه لیوان گرفتم، توش نمی‌دونم چی بود.

از پشت بهشون نزدیک شدم، از قصد به نازی که کنار آریا وایساده بود چسبیدم. تا برگشت محتویات لیوان رو روی لباسم ریختم.

دستم رو به سمت کت اون مرده بردم که مثلا نیفتم. چون تعادل نداشت گوشیش از دستش افتاد و باطریش در اومد

زود خم شدم و گوشیش رو برداشتم.

چیزی که می‌خواستم رو تو گوشیش گذاشتم و بعد باطریش رو جا زدم.

- ببخشید آقا.

خودم رو ناراحت نشون دادم.

- وایی لباسم داغون شد.

نازی: آخ چی شد عزیزم؟

آریا: چی شده شراره خانم؟

آریا با عصبانیت به نازی نگاه کرد.

- شربت ریخت رو لباسم.

- نازی حواست کجاست؟

- ببخشید من اصلا نفهمیدم چی شد.

- اشکال نداره من هم تعادل نداشتم، می‌رم خونه.

آریا لبخند چندشی زد.

- نه مگه من می‌ذارم، هنوز شام ندادن.

- با این لباس که نمی‌شه بمونم.

- نازی لباس زیاد داره، اگه دوست داری بهتون می‌ده.

- نه ممنون.

با سر به نازی اشاره کرد.

نازی: بریم شراره جون تعارف نکن، اگه بری خسرو ازم ناراحت می‌شه.

«زنیکه‌ی احمق. نمی‌خوام لباس‌های تو رو بپوشم»

- بیا دیگه!

دستم رو گرفت و من رو به سمت پله‌های کنار سالن برد.

- ممنون نازی جون زحمت نکشید من می‌رم.

- نه چه زحمتی، اصلا نمی‌ذارم این‌جوری بری.

«وایی خدا از دست این چجوری خلاص بشم»

دوست داشتم بزنم لهش کنم.

از پله‌ها بالا رفتیم، چند تا اتاق بالا بود.

وارد اتاق دوم شدیم.

- بیا عزیزم خودت نگاه کن هر کدوم رو که خواستی بردار‌.

- آخه!

- بیا دیگه، من هم می‌رم پایین تا راحت باشی.

بعد از اتاق بیرون رفت.

من که می‌دونم نمی‌خوای سر به تنم باشه. الکی عزیزم عزیزم می‌کنه.

در کمد رو باز کردم و به لباس‌ها نگاه کردم.

- اینا که همش نیم متر هم نیست، کدوم رو بپوشم بعد هم سایزش آخه به من نمی‌خوره. آخر اعتماد به نفسه.

لباس‌ها رو یکی یکی نگاه کردم.

فقط یکیش قابل پوشیدن بود که اون هم بالا تنه‌اش خیلی باز بود؛ ولی چون کشی بود حداقل سایزم می‌شد.

برش داشتم و تنم کردم، هنوز مارکش ازش آویزون بود.

- خدا رو شکر تنت نکرده بودی جادوگر.

به خودم توی آیینه نگاه کردم.

یه لباس مشکی بلند بود که تا کمر تنگ بود و از کمر فون بود. بالا تنه‌اش هم دکلته بود.

- بالاش رو چیکار کنم، اه عجب گیری کردیما. ولش کن همین جوری می‌رم. موهام رو بیشتر دورم ریختم که بازیش کمتر دیده بشه.

لباسم رو برداشتم و رفتم بیرون.

با خودم گفتم حالا که بالا هستم اتاق‌ها رو نگاه کنم شاید چیزی پیدا کردم.

توی سه تا اتاق رو نگاه کردم؛ ولی چیز به درد بخوری نبود.

وارد اتاق آخر شدم.

همه چی معمولی به نظر می‌رسید، چراغ رو روشن نکردم که کسی شک نکنه.

پرده رو کمی کنار زدم و نور ماه تو اتاق افتاد، می‌تونستم بهتر ببینم.

روی قدم‌هام تعادل نداشتم، گرمم بود.

فکر کنم اون چیزهایی که خورده بودم روم اثر کرده بود.

«الان موقع خوردن این چیزها بود احمق»

کنار اتاق یه لپ تاپ بود.

آروم برش داشتم و روشنش کردم.

قفل بود، قفلش رو باز کردم و فایل‌هاش رو نگاه کردم. چند تا فایل بود که برام مفهومی نداشت، باید بعدا بررسیش می‌کردم. نمی‌تونستم تمرکز کنم. اون‌ها رو برای خودم ارسال کردم، تمام مدت چشمم به در بود که کسی نیاد تو. چشمام کمی تار شده بود، لپ تاپ رو سر جاش گذاشتم.

می‌خواستم از اتاق برم بیرون؛ ولی تا در رو باز کردم که برم بیرون، یکی هولم داد توی اتاق و در رو بست. من رو چسبوند به دیوار.

چشم‌هام‌ درشت شده بود.

دست‌هاش رو دو طرف سرم گذاشت.

- این‌جا چه غلطی می‌کنی؟

شوکه شده بودم، قلبم تند تند می‌زد.

- به تو ربطی نداره برو کنار می‌خوام برم.

- می‌دونی با فضول‌ها چیکار می‌کنن؟

به چشم‌هام زل زده بود، برق چشم‌هاش تو نور کم اتاق دیده می‌شد.

- من اشتباه اومدم تو این اتاق، می‌خواستم برم دستشویی.

- خیلی تغییر کردی، خوب دروغ می‌گی.

- گفتم برو کنار.

چند بار پلک زدم، به خودم مسلط نبودم.

- مگه نگفتم که از من دور بمون!

- فعلا که تو بهم چسبیدی.

پوزخندی زد.

- چیه خوشحالی؟

- آره دارم از خوشی غش می‌کنم!

با عصبانیت نگاهم کرد.

- برو کنار می‌خوام برم.

- فکر نمی‌کنی رفتارت و لباس‌هات برای دختر حاجی بودن یکم نامناسبه؟

نگاهی به لباسم کرد و دوباره به چشم‌هام خیره شد.

صورتش رو آورد نزدیک‌تر، خشک شده بودم.

نمی‌دونم تو چشم‌هام دنبال چی بود.

سرش رو آورد نزدیک گوشم. نفسم داشت بند میومد.

- خیلی تغییر کردی،خیلی. چشم‌هات....

قلبم دیگه تحمل نداشت، هولش دادم.

یکم تکون خورد و دوباره بهم نگاه کرد، حالت نگاهش تغییر کرد.

- چیه رایان برات از من جذاب‌تره؟ به اون که خوب چسبیده بودی!

دستم رو بالا بردم و سیلی محکمی بهش زدم.

توقع این کار رو ازم نداشت. دستش رو سمت صورتش برد.

نفس نفس می‌زدم.

- فکر کردی همه مثل خودت عوضین؟ امثال تو همه رو مثل خودشون می‌بینن. بعد هم به تو ربطی نداره که من با کی هستم.

بازوم رو محکم گرفت و گفت:

- من عوضیم هان؟ فکر کردی رایان عاشقت شده؟ بیچاره اون بعد از این که به چیزی که می‌خواد برسه مثل آشغال میندازتت دور.

- وای نمی‌دونستم، خوب شد گفتی. آخه نیست نمی‌دونستم، ممکن بود گولش رو بخورم. نمی‌دونم چرا همه‌ی آدم‌های دور رو برم این‌جوری از آب در میان، قسمته دیگه کاریش نمی‌شه کرد.

صورتش از عصبانیت سرخ شد .بازومو محکم تر فشار داد.

- بهتره خفه بشی تا خودم خفه‌ات نکردم.

- چیه بهت برخورد؟ حقیقت تلخه نه؟ برای من که خیلی تلخ بود، خیلی تلخ؛ ولی بهش عادت کردم. دنیا این‌جوری به هیچ کس رحم نمی‌کنه. مخصوصا به احمق‌ها. نترس، نگران نباش من بهت کاری ندارم. بهتره با نامزدت خوش باشی، تو هم کاری به من نداشته باش.

- تو رایان رو نمی‌شناسی، نمی‌دونی که چه کارهایی ازش ساخته‌ست، وقتی بفهمه داری چیکار می‌کنی زنده‌ات نمی‌ذاره.

پوزخندی زدم.

- برای تو چه فرقی می‌کنه چه بلایی سرم بیاد، عذاب وجدان گرفتی مهندس کیان؟

ساکت شده بود.

- برام مهم نیست چه اتفاقی قراره برام بیفته، در ضمن من چیزی برای از دست دادن ندارم.

عصبانی‌تر شده بود، رگ‌های پیشونیش زده بود بیرون.

- خانواده‌ت می‌دونن کجایی؟

- کدوم خانواده؟ من که چیزی یادم نمیاد. آهان داره یه چیزایی یادم میاد. یه زمانی قرار بود داشته باشم؛ ولی نه من اصلا خانواده ندارم. من یه زن تنهام و دوست دارم فقط لذت ببرم و خوش بگذرونم، برام هم مهم نیست که قراره چی بشه.

بازوم رو ول کرد و موهام رو تو مشتش گرفت.

سرم درد گرفته بود.

- خفه شو. نذار کاری کنم که آرزوی مرگ کنی، از این خانواده و من دور بمون.

لبخندی زدم.

- مگه من الان زنده‌ام؟ من سال‌هاست که مُردم.

دست‌هاش شل شد، موهام رو ول کرد.

حالت نگاهش عوض شد. صاف جلوش وایسادم و لباسم رو مرتب کردم.

- خوب نگاهم کن ، خوبه خوب.

یه دور زدم. تلو تلو می‌خوردم.

- به نظرت الان چطورم؟ قشنگم؟ قبلا همه می‌گفتن خیلی احمقم، یه احمق زود باور که گول یه نامرد رو خورد.

فقط نگاهم می‌کرد، به سمت پرده رفتم.

کمی بیشتر کنارش زدم.

- حالا بهتر نگاهم کن، خوب می‌بینیم؟

همون جور کنار دیوار وایساده بود.

- من رو می‌شناسی؟

به سمتش رفتم، همون جوری مثل مجسمه واستاده بود.

نزدیکش رفتم و یقه‌اش رو گرفتم و به سمت خودم کشیدمش، مسخ شده بود.

توی چشم‌هام خیره شده بود، سرم رو به سمتش بردم.

چشم‌هاش توی صورتم می‌چرخید. صدای ضربان قلبشو می‌شنیدم.

سرم رو به گوشش نزدیک کردم، هیچ حرکتی نمی‌کرد.

- من خودم هم، خودم رو نمی‌شناسم مهندس کیان؛ ولی همه می‌گن الان جذابم. به نظرت چقدر شبیه قبلم هستم؟

یقه‌اش رو ول کردم و ادامه داد:

- هیچی نه؟ هیچی مثل قبل نیست نه؟

ازش فاصله گرفتم، دست‌هاش رو مشت کرده بود.

- خوب نظرت چیه مهندس کیان؟

دوباره بهش نزدیک شدم.

تعادل نداشتم، دست‌هاش رو برای این که نیفتم به سمتم آورد؛ ولی خودم رو کنار کشیدم.

- خوب نگاهم کن. نگفتی نظرت چیه؟ چشم‌هام چجوریه مثل قبل قشنگه؟ موهام چی؟یادمه اون روز لعنتی داشتی ازم تعریف می‌کردی و من احمق هم داشتم از خوشحالی تو ابرها پرواز می‌کردم. آخه خنگ‌ها این‌جورین. یکی ازشون تعریف کنه کیف می‌کنن.

تو چشم‌هام خیره شد.

- از تیپ جدیدم خوشت میاد؟ چطوره می‌پسندی؟

حرفی نزد.

- باشه زیاد مهم نیست، خیلی‌ها ازم خوششون میاد. می‌رم سراغ اون‌ها.

برگشتم که برم، بازوم رو از پشت گرفت و من رو به سمت خودش برگردوند.

عصبی بود، از بین دندون‌های قفل شده‌اش گفت:

- تمومش کن، این تو نیستی!

بازوم رو از تو دستش بیرون کشیدم و گفتم:

- راست می‌گی من کیم؟ خودمم نمی‌دونم؛ ولی این رو می‌دونم اونی که تو می‌شناختی ۶ سال پیش مرد. پس دنبالش نگرد. این دفعه بهتره تو ازم دور بمونی مهندس کیان، چون من از تو خطرناک‌تر شدم.

به سمت در اتاق رفتم.

- سامره!

۶ سال پیش منتظر بودم که صدام کنه؛ ولی الان نه.

به سمتش برنگشتم.

- من شراره‌ام، شراره راد جناب مهندس. گفتم که اونی که تو دنبالشی مرده. بهتره تو هم سرت به کار خودت باشه، چون شراره راد کارهایی ازش ساخته‌ست که حتی نمی‌تونی فکرش رو بکنی.

با سرعت از اتاق بیرون اومدم و به طرف پله‌ها رفتم.

نفسم داشت بند می‌اومد.

سالن هنوز شلوغ بود.

حالت تهوعم بیشتر شده بود و سرم گیج می‌رفت.

- همه چی بهت میاد.

دستم رو روی قلبم گذاشتم و برگشتم.

رایان داشت با خنده نگاهم می‌کرد، فهمید حالم خوب نیست.

- ببخشید ترسوندمت؟

- آره.

- چرا لباس‌هات رو عوض کردی؟

- چیزی نیست، روش چیزی ریخته بود.

- فکر کردم باز هم رفتی.

لبخند احمقانه‌اش از تو صورتش جمع نمی‌شد.

- می‌بینی که این‌جام.

- بیا بریم، می‌خوان غذا رو بیارن.

- باشه.

باهاش به سمت قسمتی که غذا می‌دادن رفتیم.

داشتم با بدبختی اون‌جا رو تحمل می‌کردم.

آریا اومد سمتم.

- به به چقدر زیبا شدید.

- ممنون.

بهم خیره شده بود. اون مردی که مشکوک بود صداش کرد.

- با اجازه.

باز هم به سمت اون مرد رفت.

رایان داشت تعارف می‌کرد که غذای بیشتری بکشم.

سرم رو چرخوندم باید از این مهمونی بیرون می‌رفتم.

چشمم به امیر افتاد که داشت با حرف‌های فیلم بردار غذا دهن راحیل می‌گذاشت.

یه لحظه نگاهش به سمت من برگشت.

نگاهش یه جوری بود. عصبی شده بودم، سرم خیلی گیج می‌رفت.

می‌خواستم از اون‌جا برم.

برگشتم که دیگه نبینمش.

رایان داشت با یکی صحبت می‌کرد، تا دیدم رایان داره صحبت می‌کنه، بشقاب رو برداشتم و رفتم یه سمت دیگه.

حوصله‌ی هیچ کس رو نداشتم و میل به هیچی هم نداشتم.

از جام بلند شدم و کیفم رو برداشتم، یکم دیگه اون‌جا می‌موندم حتما حالم بد می‌شد.

رایان داشت سمتم می‌اومد.

- کجا؟

- دیر وقته باید برم.

- هنوز جشن تموم نشده. چیزی هم که نخوردی!

- ببخشید؛ ولی باید برم.

دست‌هام می‌لرزید. دست‌هام رو کنارم قایم کردم که رایان نبینتشون.

- باشه پس بذارید برسونمتون.

- نه خودم ماشین آوردم ممنون.

- باشه هر جور مایلید.

- پس از پدرتون هم از طرف من خداحافظی کنید، مثل این که نیستن.

- بذارید ببینم کجاست،تا لباس عوض کنید صداشون می‌کنم.

به طرف اتاقی رفتم که مانتوم اون‌جا آوزون بود، لباس نازی رو در آوردم و لباس خودم رو پوشیدم.

مانتوم رو هم تنم کردم.

با پاهای لرزون به سمت راحیل رفتم.

امیر تا من رو دید رنگش پرید.

- تبریک می‌گم، این هم ناقابله.

جعبه‌ای که قبلا آماده کرده بودم رو از کیفم در آوردم و به راحیل دادم.

- ممنون عزیزم چرا زحمت کشیدی!

در جعبه رو باز کرد.

توش یه حلقه بود، همون حلقه‌ای که روز محرمیت دستم کرده بود.

چشمش که به حلقه افتاد، نگاهم کرد. چشمش بین من و حلقه می‌چرخید.

دست‌هاش رو مشت کرد، رگ دستش بیرون زده بود.

راحیل حلقه رو دستش کرد.

- وایی امیر ببین چقدر قشنگه! مرسی شراره جون.

- خواهش می‌کنم، خوشبخت بشید.

برگشتم، دیگه نمی‌کشیدم. با بیشترین سرعت از اون‌جا رفتم.

حتی منتظر آریا و رایان هم نشدم.

رفتم تو حیاط و سوار ماشین شدم.

هرچی استارت زدم روشن نشد.

محکم رو فرمون مشت کوبیدم، لعنت به این شانس نحس.

سرم رو روی فرمون گذاشتم، حالم بده بود.

یه دفعه یکی زد به شیشه.

سرم رو بلند کردم. نیما بود.

- لعنتی.‌ چی از جونم می‌خواست.

- ماشین خراب شده؟

- فکر نمی‌کنم که به شما ربطی داشته باشه.

- بذار حداقل نگاه کنم ببینم چی شده.

- لازم نکرده، تا صبح این‌جا بمونم بهتر از اینه که تو کمکم کنی.

محکم به شیشه مشت زد، حالت نرمال نداشت.

- باز کن این در لعنتی رو.

- برو راحتم بذار دیوونه.

- شراره من رو عصبی نکن. در رو باز کن باهات کاری ندارم.

- برو نمی‌خوام تو کمکم کنی.

- شراره چرا این کار رو می‌کنی؟ هر چی بخوایی بهت می‌دم فقط مال من باش.

- چرا راحتم نمیذاری، من دوستت ندارم چرا نمی‌فهمی!

- برام مهم نیست، عشق من برای هردومون کافیه.

- نیما برو خواهش می‌کنم. من به دردت نمی‌خورم.

- نمی‌تونم، نمی‌تونم تو رو هم از دست بدم.

محکم به شیشه ضربه می‌زد، واقعا دیوونه شده بود.

خدا خدا می‌کردم تا شیشه رو نشکونده یکی بیاد.

از دور دیدم یکی به طرفمون میاد.

نیما تا اون رو دید از ماشین فاصله‌ گرفت.

- چیزی شده؟

- ماشین خانم خراب شده؛ ولی احتیاج به شما نیست خودم درستش می‌کنم.

تا مرده می‌خواست بره در رو باز کردم.

- آقا؟

-بله.

- می‌شه ماشینم رو یه نگاهی کنید؟

- بله ولی ایشون...

- خواهش می‌کنم!

بهم نگاه کرد، انگار مردد بود.

- باشه در کاپوت رو باز کنید.

نیما انگار توقع این کار رو نداشت سر جاش وایساده بود. هیچ کاری نمی‌کرد. خدا رو شکر نیما یه آدم ترسو بود، وگرنه معلوم نبود چی می‌شد.

- پسره یکم با ماشین ور رفت و با اولین استارت روشن شد.

- ممنونم نمی‌دونم چجوری ازتون تشکر کنم.

- خواهش می‌کنم کاری نکردم.

- به هر حال ممنونم.

بدون توجه به چهره‌ی عصبانی نیما از کنارش گذشتم.

***

در آپارتمان رو باز کردم و آروم رفتم تو. زهرا روی مبل خوابش برده بود.

آروم به اتاق رفتم و لباسم رو عوض کردم. سردرد بدی داشتم. به آشپزخونه رفتم که آب بخورم، یه قرص هم خوردم.

- سلام کی اومدی؟

- بیدارت کردم؟

- نه منتظرت بودم خوابم برد.

- برو بخواب دیر وقته، من هم می‌خوام بخوابم.

- حالت خوبه؟

- آره.

یکم نگاهم کرد.

- مطمئنی؟

- آره.

- باشه شب بخیر.

زهرا رفت سمت اتاقش.

من هم رفتم تو اتاقم و روی تخت دراز کشیدم.

- ۶ سال خواب روزی رو می‌‌دیدم که وقتی دیدمت چی بهت بگم. خیلی حرف داشتم؛ ولی الان دیگه حرفی ندارم.

همه چی تموم شده، همه چی.

***

چشم‌هام رو باز کردم. ساعت نزدیک یازده بود، از جام بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم.

از دستشویی اومدم بیرون.

صدای حرف زدن از آشپزخونه می‌اومد.

- زهرا جان من که چیزی نگفتم.

- گفتم من نمیام، چرا با من هماهنگ نکردی؟

- بابا خیر سرم می‌خواستم سوپرایزت کنم.

- تو که می‌دونی من نمی‌تونم سامره رو تنها بذارم. اون هم تو عید که سرکار هم نمی‌ره.

- خوب چیکار کنم فقط دو تا بلیط داشتن، خوب چند روز دیگه برای اون هم بلیط می‌گیرم.

- لازم نکرده.

- من کلی گشتم تا بلیط بگیرم.

- برو پسش بده.

- بابا مگه تو نگران سامره نیستی؟ خودم قول می‌دم زود براش بلیط بگیرم.

- حرف بیخود نزن، فکر کردی تو عید به همین راحتی برای کیش بلیط پیدا می‌شه!

- من پیدا می‌کنم.

- تو اگه می‌تونستی الان پیدا می‌کردی.

- اصلا شاید نخواد با ما بیاد.

- چرا میاد.

- راست می‌گه شاید من نخوام با شما بیام.

هر دو به سمتم برگشتن.

- تو کی بیدار شدی؟

- از اولش.

- سامره جان.

- ببین زهرا دارم جلوی مهدی می‌گم. به ارواح خاک عزیز و به دوستیمون قسم، اگه بخوایی این کارها رو بکنی بعد عید خونه‌ی جدا می‌گیرم. تو که می‌دونی شوخی ندارم.

- آخه...

- آخه نداره تازه تا آخر تابستون هم باید عروسی بگیرید.

- دیوونه شدی؟

- زهرا تمومش کن، تو که مادرم نیستی که همه‌ش می‌خوای مراقبم باشی. این جوری بیشتر عذابم می‌دی.

- سامره!

- می‌دونم نگرانمی؛ ولی بفهم که ما زندگیمون از هم جداست.

زهرا اشک تو چشمش جمع شده بود. خودش می‌دونست من به خاطر هیچی به دوستیمون قسم نمی‌خوردم.

مهدی: شراره جان من مشکلی ندارم با ما بیایی، اگه اشکال نداره قبول کن.

- ازتون ممنونم که به فکرَمین؛ ولی من می‌خوام برم شمال.

زهرا: چی؟ شمال؟ با کی؟

- خودم، مگه اشکالی داره!

- تنها می‌خوای بری؟

- آره.

- خل شدی؟ اگه بلایی سرت بیاد؟

- چه بلایی؟ مگه من بچه‌ام!

- تو هیچ وقت تنها جایی نمی‌رفتی!

- الان می‌خوام برم، اشکالی داره؟

- نه. به خاطر من می‌گی آره؟

- من حرفم رو زدم، می‌دونی که عوضش هم نمی‌کنم. حالا هم مثل بچه‌ی آدم برو لباس‌هات رو جمع کن.

- اگه حالت بد بشه چی؟

- تو که همیشه با من نیستی ممکنه هر جا حالم بد بشه، در ضمن می‌بینی که خوبم.

داشتن بهم نگاه می‌کردن.

- می‌خوایید تا شب همین جا وایستید من رو نگاه کنید؟

مهدی: شراره تو مطمئنی که می‌خوایی تنها باشی؟

- تو هم شدی زهرا. برو دیگه مگه بلیط ندارید؟

- چرا.

- پس برو حاضر شو.

مهدی به سمت در رفت.

- در ضمن اگه زهرا رو ناراحت کنی با من طرفی.

- ما گردنمون از مو باریک‌تره.

زهرا با عصبانیت رفت توی اتاقش.

مهدی اومد طرفم و آروم گفت:

- ممنونم.

- من ازت ممنونم که مواظبشی، هیچ وقت تنهاش نذار.

- خودت می‌دونی که چقدر برام عزیزه.

- برو دیگه هندیش نکن.

مهدی رفت و من هم رفتم تو اتاق زهرا، داشت با عصبانیت لباس‌هاش رو جمع می‌کرد.

- نبینم تپلم ناراحت باشه.

باهام حرف نمی‌زد.

از پشت بغلش کردم.

- باهام قهری؟

-نخیر.

- پس چرا قیافه گرفتی؟ بوست کنم آشتی کنی؟

- لازم نکرده. برو صبحانه‌ات رو بخور، از دیشب چیزی نخوردی معده‌ت باز درد می‌گیره.

- باشه خوشگلم. تو هم ناراحت نباش دیگه.

- چرا قسمم دادی؟

- عزیزم یکم به فکر اون مهدی بیچاره باش. بابا مرده چقدر تحمل کنه؟ اون هم دلش می‌خواد تنهایی با زنش بره این ور و اون ور.

- بیخود کرده، مگه از اول نمی‌دونست که من اوضاعم چجوریه!

- زهرا درک کن. اون الان زندگیه توئه نه من. من هم دوست داشتم یه مرد انقدر دوستم داشته باشه که به خاطر من از خوشی‌هاش بگذره. اگه این همه من رو تحمل می‌کنه و هیچی نمی‌گه چون تو رو دوستت داره. زهرا این روزها دیگه بر نمی‌گرده، سعی کن باهاش خوش باشی. مهدی مرد خوبیه، خرابش نکن، نذار من به خاطر این که تو همه‌ش به جای این که به زندگیت برسی مواظب منی عذاب وجدان بگیرم!

- الهی من قربونت برم. خودم برات یه شوهر خوب پیدا می‌کنم.

- تو مواظب باش با این اخلاقت مهدی طلاقت نده، نمی‌خواد برای من شوهر پیدا کنی.

- از خداش هم باشه، مگه اخلاق من چشه!

- تو که ماهی تپل جون.

- می‌زنم لهت می‌کنما، من کجام تپله!

- باشه باربی جون. من می‌رم صبحانه بخورم که ضعف کردم.

بالشت رو از روی تخت برداشت و به سمتم پرت کرد.

با خنده به طرف آشپزخونه رفتم.

زهرا با ناراحتی ازم خداحافظی کردط کلی هم سفارش کرد که مواظب خودم باشم.

علی چند بار بهم زنگ زده بود.

که حالم رو بپرسه و بهم گفته بود برم شیراز؛ ولی من گفتم که کار دارم و باید کارهام رو انجام بدم.

تو حال نشسته بودم، هوا تاریک شده بود. یاد اون فایل‌ها افتادم.

از سر جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم.

موبایلم همون موقع زنگ خورد، نگاهش کردم شماره‌ی ناشناس بود.

- بله؟

- خانم راد؟

- بله بفرمایید!

- نامی هستم.

- سلام سرگرد. تعجب کردم که چرا از صبح تماس نگرفتید.

- خواستم دوستتون از خونه بره بیرون و تنها باشید.

- باز هم من رو تعقیب می‌کنید؟

- نه فقط مراقبتونیم.

- آهان بعد این دو تا چه فرقی داره؟

- این به صلاح شماست. بیاید به این آدرس باید باهاتون صحبت کنم.

- الان؟ ساعت یازده شبه!

- مشکلی دارید؟

- نه. بگید کجا باید بیام.

- یه ماشین سمند سفید دم دره با اون بیایید.

- ولی من با ماشین خودم راحت ترم.

-با همون ماشینی که گفتم تشریف بیارید، خداحافظ.

گوشی رو قطع کرد.

- چه عصبانی!

حاضر شدم و رفتم پایین.

سمند سفید اون ور خیابون منتظرم بود، رفتم و سوار شدم. همون دوتا بودن.

- سلام آقایون، فکر کردم شغلتون رو عوض کردن.

راننده از تو آیینه با اخم نگاهم کرد.

- فعلا که عوض نشدیم.

- خوب خدا رو شکر. بهتره بیشتر حواستون رو جمع کنید به خاطر خودتون می‌گم. آخه نه این که با آدم‌های خطرناک در رابطه هستید، بخوایید اون‌جوری تعقیبشون کنید، ممکنه دیگه اصلا شغلی نداشته باشید.

راننده زیر لب چیزی گفت.

اون یکی گفت:

- خانم راد بهتر مواظب حرف زدنتون باشید، چون زبون تند هم خطرناکه.

- شما نگران نباش من حواسم جمعه.

هر دو ساکت شدن، من هم چیزی نگفتم.

حدود نیم ساعت تو راه بودیم، بعدش دم یه خونه‌ی دربست تقریبا وسط شهر وایستادیم.

- پیاده شید.

از ماشین پیاده شدم.

وارد خونه شدیم، پنج نفر پشت چند تا کامپیوتر نشسته بودن.

با دیدنم همه برگشتن سمتم.

محمدی تا ما رو دید از پشت یکی از سیستم‌ها بلند شد و اومد طرفمون.

- سلام خانم راد.

- سلام سروان.

- بفرمایید داخل سرگرد منتظرن.

وارد یکی از اتاق‌ها شدیم.

- قربان خانم راد تشریف آوردن.

- ممنون شما بفرمایید.

محمدی رفت بیرون.

سرگرد داشت با یه مرد دیگه، یه چیزی رو تو لپ تاپ نگاه می‌کرد.

با وارد شدنم، اون مرد از اتاق بیرون رفت.

- سلام خانم راد بفرمایید.

- سلام.

- خوب ببخشید بد موقع مزاحم شدم. راستش مجبور شدیم، دیشب توی اون مهمونی یکی از کسایی که بهشون مشکوک بودیم حضور داشته. لطفا بیایید این‌جا.

به طرف لپ تاپ رفتم.

چند تا عکس از اون مردی بود که با آریا صحبت می‌کرد رو نشونم داد.

- خوب؟

- می‌شناسینش؟ طبق تحقیقات ما این آدم تو اون مهمونی بوده، شما متوجه چیز خاصی نشدید؟

- آره بود.

- شما بهشون نزدیک شدید چیزی از حرفاشون نفهمیدید‌؟

- از کجا می‌دونید من بهش نزدیک شدم؟

- شما به اینش کاری نداشته باشید.

- به همون که بهتون آمار داده بگید براتون اطلاعات بیاره، چرا از من می‌پرسید!

- ببینید خانم راد. ایشون نتونسته بودن چیزی بفهمن. درضمن این آدم تو این عکس یکی از مهره‌های اصلی تو کار قاچاقه.

- شما که گفتید کسی نمی‌تونه به این خانواده نزدیک بشه، چطور تو یه مهمونی خصوصی همکار شما بوده؟

- من نمی‌تونم به شما درباره‌ی رابط‌هامون چیزی بگم.

- پس من هم نمی‌تونم به شما اطلاعات بدم. در ضمن من تو این جریان هستم، پس باید بدونم کی جز من تو این کار هست.

با تردید نگام کرد.

- اگه بهم شک دارید سرگرد، پس بهتره به همون رابطتتون بگید که بهتون کمک کنه.

- من به شما شک ندارم؛ ولی اگه ندونید براتون بهتره.

- چرا؟

- برای خودتون می‌گم.

- شما نگران من نباشید!

- سروان محمدی؟

محمدی وارد اتاق شد.

- بله قربان؟

- بهش بگید که بیاد.

- مطمئنید قربان؟

- برو بگو بیاد.

محمدی رفت بیرون، دلشوره داشتم انگار یه چیزی درست نبود.

با باز شدن در و وارد شدن کسی که پشت محمدی بود، نزدیک بود بیهوش بشم.

- تو؟

- تعجب کردی خانم حریرچی؟

به سرگرد نگاه کردم رنگم پریده بود، غیر قابل باور بود.

- این همون رابط قابل اعتمادتونه؟ می‌دونید این آدم کیه؟

- بهتره به خودتون مسلط باشید خانم.

- من به خودم مسلطم این شمایید که نمی‌دونید این آدم چه کارهایی ازش بر میاد!

- ببینید خانم، اختلافات خانوادگی شما ربطی به کار ما نداره.

- اختلافات خانوادگی؟ کدوم اختلاف خانوادگی. شما رو هم با حرفاش گول زده .من با این آدم جهنم هم نمی‌رم چه برسه همکاری کنم.

کیفم رو برداشتم و به سمت در رفتم.

- من که گفتم با این خانم کاری ندارم سرگرد، تازه اگه اون هم بخواد همکاری کنه من نمی‌ذارم.

برگشتم سمتش، داشت با پوزخند نگاهم می‌کرد.

از عصبانیت داشتم می‌ترکیدم.

- تو فکر کردی کی هستی؟ فکر کردی من خیلی دلم می‌خواد همکارت بشم. با یه قاتل همکاری کنم بهتره تا با یه نامرد همکار باشم.

صورتش قرمز شد.

- مواظب حرف زدنت باش!

- مثلا اگه نباشم چیکار می‌کنی؟

سرگرد: بسه دیگه تمومش کنید.

- خانم راد من بهتون گفتم که ندونید بهتره؛ ولی خودتون اصرار داشتید، در ضمن آقای کیان از اول هم مخالف همکاری شما بود.

- ببخشید ایشون چیکاره‌ان که تکلیف تعیین می‌کنن؟ نکنه باز داری یه نقشه‌ی دیگه برای اون دختر می‌کشی؟ آریا هم کاری کرده؟ خاله‌ی دیگه‌ای هم مگه داشتی؟

با عصبانیت اومد سمتم و یقم رو گرفت.

- خفه شو!

سرگرد: امیر ولش کن.

محمدی اومد سمتش تا من رو از دستش جدا کنه.

- بهت برخورد؟ حالا که می‌بینم فکر می‌کنم حقت بود اون بلا سرتون اومد، چون تو از احمد حریرچی، هم عوضی‌تر و هم کثیف تری. چون خاله‌ات با اختیار خودش به سمتش رفت؛ ولی تو...

سیلی‌ای به صورتم زد که افتادم رو زمین.

دستم رو به سمت لبم بردم، از لبم خون می‌اومد.

نگاهش کردم و پوزخندی زدم.

- خیلی بیچاره‌ای. دلم برات می‌سوزه که برای نشون دادن حرصت از زورت استفاده می‌کنی.

نفس نفس می‌زد، رگ‌های پیشونیش زده بود بیرون.

سرگرد اومد سمتش و هلش داد سمت دیگه‌ای.

- این قرارمون نبود امیر. محمدی ببرش بیرون.

محمدی دستش رو گرفت و بردش بیرون

سرگرد اومد سمتم و دستمالی داد بهم تا لبم رو پاک کنم

- خوبید؟

سرم رو تکون دادم.

- می‌تونید بلند بشید؟

از جام بلند شدم و روی مبل نشستم.

دستمال رو، روی لبم گذاشتم، صورتم می‌سوخت؛ ولی قلبم بیشتر می‌سوخت.

- من واقعا متاسفم نمی‌دونم چرا امیر این کار رو کرد، معمولا هیچ وقت انقدر عصبی نمی‌شه.

پوزخندی زدم. لبم درد گرفته بود.

محمدی با یه لیوان شربت اومد تو اتاق، ناراحت به نظر می‌رسید.

- کجا رفت؟

- گفت می‌ره بیرون.

-خیلی خوب تو می‌تونی بری.

بعد رو به من گفت:

- خوب حالا چیکار می‌کنید؟

- ببینید من متاسفم، نمی‌تونم با اون آدم یک جا باشم.

- ولی ما روی شما حساب کردیم، نمی‌تونیم ماموریتمون رو به خاطر اختلاف شما خراب کنیم.

- ولی من نمی‌تونم.

از جام بلند شدم.

- یعنی سرنوشت دوستتون و آدم‌هایی که تو این راه جونشون رو از دست دادن مهم نیست؟

تو فکر فرو رفتم، نباید به خاطر خودم آینده‌ی علی رو خراب می‌کردم.

- من بهتون کمک می‌کنم به شرطی که اون آقا از ماموریت بیرون بره. من قول می‌دم خودم تنهایی همه‌ی کارها رو انجام بدم.

- چه جالب، امیر هم همین حرف رو درباره‌ی شما زد. به هر حال من نمی‌تونم این کار رو بکنم، دست من نیست چون اون جزو این ماموریته.

یکم نگاهش کردم. نباید الان جا می‌زدم که اون فکر کنه برنده شده.

- باشه جهنم؛ ولی اگه یه روز کشتمش نگید نگفتم.

لبخندی زد.

- شما آدم جالبی هستید، حالا نمی‌خوایید بگید که چی می‌دونید؟

- باید نشونتون بدم. یه سیستم می‌خوام با اینترنت.

- باید بریم بیرون؛ ولی صورتتون..

دستم رو روی صورتم گذاشتم، یکم درد می‌کرد.

- مهم نیست من مشکلی ندارم.

با سرگرد از اتاق بیرون رفتیم.

همه با تعجب نگاهم می‌کردن.

- ببخشید مشکلی پیش اومده؟ تو سرم شاخ درآوردم که نگاه می‌کنید؟ یه زد و خورد کوچیک بود.

همه سرشون رو پایین انداختن و مشغول کار شدن.

اون سه تا هنوز داشتن آروم می‌خندیدن.

- اگه شما هم خنده‌هاتون تموم شده بهتره برید تمرین کنید که وقتی کسی رو تعقیب می‌کنید لو نرید.

یه دفعه هر سه تا ساکت شدن.

رفتم سر یکی از سیستم‌ها نشستم.

وارد برنامه‌هایی شدم که آورده بودم.

- شما چیزی از این فایل‌ها می‌فهمید؟

سرگرد نگاهی کرد بعد بقیه هم کم‌کم بهمون اضافه شدن.

کسی چیزی نمی‌گفت.

- به نظر من باید زمان یا جایی باشه که قراره جنس‌ها رو تحویل بدن.

اون راننده که اسمش رضا بود گفت:

- اگه جاش باشه چرا همه‌ش عدده!

اون یکی که همیشه کنار راننده بود اسمش یاسر بود گفت:

- شاید می‌خواستن ما رو گمراه کنن.

- ببخشید مگه می‌دونستن که من می‌خوام فایل‌ها رو بر دارم که رد گم کنن نابغه؟

همه زدن زیر خنده.

همون موقع اون وارد خونه شد.

- معلومه چه خبره صدای خنده‌هاتون تا تو کوچه میاد.

دید که من نشستم و همه هم دورم وایستادن تعجب کرد، حتما فکر کرده من می‌رم. کور خوندی امیر کیان.

سرگرد: همه باید تا صبح بفهمید که این عددها چه معنی‌ای می‌ده. هیچ کس حق استراحت نداره.

همه مشغول شدن.

- راستی!

سرگرد برگشت سمتم.

- اون یارو بود تو عکس‌ها.

- جمالی؟

- اسمش رو نمی‌دونم، من تو موبایلش ردیاب گذاشتم.

- چیکار کردید؟

همه سرشون به سمت من چرخید.

- ردیاب گذاشتم مشکلی داره؟

- می‌دونید که اگه بفهمه چی می‌شه؟

- نمی‌فهمه.

- اون‌هل خیلی زرنگن، زود با یک چک کردن ساده می‌فهمن.

- با چک کردن ساده هم نمی‌فهمن. ردیاب رو خودم درست کردم، یه برنامه‌ست که تو موبایل نصب می‌شه و هیچ کس متوجه نمی‌شه.

- چطور کار می‌کنه؟

- بهتون می‌گم.

سرگرد با تعجب نگاهم کرد.

- خیلی خوب همه برین سر کارهاتون. شما هم می‌تونید برید، می‌گم بچه‌ها برسوننتون.

- نه من تا رمز این فایل‌ها رو پیدا نکنم نمی‌رم.

- ممنون بچه‌ها پیداش می‌کنن.

- باشه هرجور میلتونه؛ ولی نمی‌تونید به همین زودی پیداش کنید.

محمدی: قربان اجازه بدید ایشون کمک کنن می‌دونید که فرصتمون کمه.

اون با عصبانیت به محمدی نگاه کرد.

بعد سرگرد رو نگاه کرد، انگار می‌خواست بفهمونه که من رو بفرستن برم.

سرگرد: باشه، ممنون می‌شم کمک کنید.

محمدی لبخندی زد و اون اخم کرد.

بقیه هم انگار خوشحال شدن.

قرار شد چون سه تا سیستم بود، هر سه نفری روی یه سیستم کار کنن.

من و محمدی و رضا یه سیستم، بقیه هم رفتن که رو سیستم‌های دیگه کار کنن.

همه چی رو امتحان کردیم؛ ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم.

ساعت نزدیک ۲ بود. از جام بلند شدم.

رضا: خسته شدید، شما برید استراحت کنید.

- نه می‌رم تو حیاط یه هوایی بخورم، مغزم بیشتر کار کنه.

- باشه.

به طرف حیاط رفتم.

بقیه سرشون رو به سمت من چرخوندن.

اون هم بهم نگاه کرد؛ ولی من نگاهش نکردم.

سرگرد: خانم راد می‌خوایید برید خونه؟

- نه می‌رم تو حیاط الان میام.

- اگه...

- نه سرگرد می‌خوام هوا بخورم تا بتونم بیشتر تمرکز کنم.

- باشه.

به طرف حیاط رفتم.

حیاط بزرگی نبود؛ ولی کوچیک هم نبود، از کنار حیاط پله می‌خورد به پشت بام. از پله‌ها بالا رفتم، هوا هنوز یکم سرد بود.

یه سیگار از جیبم در آوردم و روشن کردم.

به آسمون نگاه کردم، پر از ستاره بود.

می‌گن آدم‌های خوشبخت تو آسمون یه ستاره دارن، من مطمئن بودم که هیچ کدوم از ستاره‌ها مال من نبودن.

امیر: کشیدن سیگار هم به افتخاراتت اضافه شد دختر حاجی؟

به طرفش برگشتم. این بشر آدم نمی‌شد.

- اومدی دوباره زورت رو به رخ بکشی؟ نکنه سیگار کشیدن من به تو ربطی داره؟

- اگه لازم باشه شاید!

- می‌گن آدم‌های طعنه زن دو دسته هستن، یه دسته طعنه می‌زنن چون کمبود دارن و دسته‌ی دوم چون عذاب وجدان دارن. تو جزء کدوم دسته‌ای؟

- درباره‌ی زبون درازها چیزی نگفتن؟

- کسی که منطقش زورشه، روش‌های مختلف روش صدق نمی‌کنه پس به خودتون زحمت ندید مهندس.

به صورتم نگاه کرد، جای انگشت‌هاش هنوز روش بود.

- بهت گفته بودم ازم فاصله بگیر وگرنه صدمه می‌بینی!

شونه‌هام رو بالا دادم و سیگار دیگه‌ای روشن کردم.

- من هم گفتم عوض شدم، هنوز من رو نشناختی!

بهم نزدیک‌تر شد.

- از این گروه برو بیرون، برای هردومون بهتره.

پوزخندی بهش زدم.

- منتظر دستورت بودم قربان. چرا خودت نمی‌ری، البته یادم نبود نقشه‌هات خراب می‌شه و باید عملیش کنی، وگرنه رو دلت می‌مونه و بعدش عقده‌ای می‌شی.

- تو چرا طعنه می‌زنی؟ خودت جزء کدوم دسته‌ای؟

- می‌خوای بدونی، من جزء دسته اولم. پر از کمبود، کمبودی که آدم‌های زندگیم باعثش بودن.

- تو نمی‌تونی درک کنی که اون زمان چه حسی داشتم.

- وایی وایی چه احساساتی، برای همین عقده‌ای شدی!

با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم:

- الان چه حسی داری؟ خوبی؟ حس خوبی داری؟ حالا که عقده‌هات رو خالی کردی خوشی آره؟ می‌دونی کینه‌هات به چه قیمتی بود؟ نه نمی‌دونی چون اصلا برات مهم نبود!

سیگارم رو زیر پام له کردم.

- می‌دونی از چیه سیگار کشیدن خوشم میاد؟

بی هیچ حرفی نگاهم کرد.

دست‌هام می‌لرزید.

- از ته سیگار خوشم میاد، وقتی زیر پام لهش می‌کنم. می‌خوام بدونم له کردن بقیه زیر پا چجوریه؛ ولی هنوز درکش نمی‌کنم، حسش نمی‌کنم چون نمی‌تونم کسی رو زیر پام له کنم؛ ولی تو می‌فهمی. حس خوبیه نه؟ وقتی یکی رو زیر پات له می‌کنی چجوریه، چه حسی داره؟

- بهتره ساکت شی.

- این حرف‌ها ناراحتت می‌کنه؟ حتی حرف زدن درباره‌اش برات ناراحت کننده‌ست نه؟ ببین من چی کشیدم!

محکم زدم رو قلبم و ادامه دادم:

- این‌جا رو آتیش زدی. تو بدترین بلایی که سر یه نفر میارن رو سرم آوردی، تو یه عوضیِ آشغالی امیر کیان. تو یه کاری کردی که من هیچ وقت نتونم یه زندگی معمولی داشته باشم. توی لعنتی نابودم کردی، اون موقع من رو زیر پات له کردی، مثل این سیگار. تو من رو کشتی. تو یه بی شرفی! سال‌ها گذشت تا تونستم دوباره خودم رو بسازم؛ ولی دیگه نمی‌ذارم، دیگه نمی‌ذارم که هر کاری بخوایی بکنی. من دیگه اون احمقی که یه روز گولش زدی نیستم، جناب مهندس کیان!

اومد نزدیک‌تر و درست روبه‌روم وایساد.

- من!

انگار می‌خواست چیزی بگه؛ ولی نمی‌تونست.

به صورتم نگاه کرد، دستش رو به سمت صورتم آورد.

سرم رو برگردوندم، دست‌هاش رو پایین برد.

- من!

- تو چی هان؟ تو چی؟ چطور شب‌ها می‌‌خوابی. الان آرامش داری؟ عقده‌هات که تموم شده خدا رو شکر! دیگه با احمد حریرچی کاری نداری، آهان یادم نبود اون که رفته به درک.

چشم‌هاش از تعجب گشاد شد. ادامه دادم:

- نمی‌دونستی نه؟ اشکال نداره، حالا که فهمیدی خوشحالی؟ با خاله‌ات یه مشورتی بکن ببین اون دنیا داره چیکار می‌کنه الان حتما ازت راضیه چون به خاطرش زندگی یکی دیگه رو به گند کشیدی!

- بسه‌ دیگه تمومش کن.

- تازه داره شروع می‌شه مهندس! من تازه اول راهم، تو تمام این سال‌ها از خودم پرسیدم چرا من، چرا من؛ ولی جوابی نگرفتم. تو بگو چرا من، چرا سراغ خودش نرفتی نامرد؟ تو از اون هم بدتری چون اون از قبل نقشه نداشت؛ ولی تو با نامردی نقشه‌ی کثیفی رو کشیدی. آهان، یادم نبود که آدم‌های ضعیف می‌رن سراغ کسایی که از خودشون ضعیف‌ترن، تو یه بیچاره‌ای!

- من نمی‌خواستم بهت آسیب بزنم، فقط اون موقع می‌خواستم حاجی رو نابود کنم. به هیچی فکر نمی‌کردم. آره من عقده داشتم، عقده‌ی حروم شدن بچگیم، عقده‌ی بی کسی و تنهایی در واقع عقده‌ی چیزی که پدر تو ازم گرفته بود.

لرزش دست‌هام بیشتر شده بود. هولش دادم عقب.

- اصلا فکر نکردی که باهام چیکار کردی؟ با خودت گفتی کی از این احمق‌تر، برم سراغ این. با خودت گفتی می‌رم سراغ دختر ته تغاری حاجی اونوقت اون هم حس می‌کنه که من چی کشیدم همون بلا رو سر دخترش میارم. ابروش می‌ره، پولش می‌ره و دل من هم خنک می‌شه.

- من فقط می‌خواستم حاجی حس من رو داشته باشه، فقط همین. گفتم بعد یه مدت تو هم می‌ری سراغ زندگیت.

- چه جالب راست می‌گی، با خودت گفتی من به انتقامم می‌رسم و بقیه هم برن به درک. با خودت گفتی چند وقت می‌گذره، حاجی هم که دختر عزیز کرده‌اش رو ول نمی‌کنه. تو ناز و نوازش ازش مراقبت می‌کنه، دختره هم بعد از مراقبت خانوادش همه چی رو فراموش می‌کنه و زندگی جدیدی رو شروع می‌کنه، بعد همه چی به خوبی و خوشی تموم می‌شه. قصه ما به سر رسید کلاغ به خونه‌اش نرسید. مگه نه، همین تو فکرت بود نه؟ گفتی به سال نکشیده می‌دنش به یکی از همون بازاری‌های پولدار و اون هم خوشبخت می‌شه. چقدر این داستان رو برای خودت مرور کردی؟

نگام کرد، مردمک چشم‌هاش می‌لرزید. ادامه دادم:

- ولی باید بگم که آخر داستان این‌جوری تموم نشد، خیلی قشنگ‌تر بود جناب مهندس. بذار برات تعریف کنم. یکی بود یکی نبود، یه نامردی بود که برای خالی کردن عقده‌هاش و حس انتقامش کثیف‌ترین راه رو انتخاب کرد و یه دختر احمق هم بود که از کوچیکی، همه باهاش بد بودن حتی پدرش بهش اجازه نمی‌داد که بابا صداش بزنه. بیچاره نمی‌دونست چرا همه ازش متنفرن، به خاطر هر کاری که انجام می‌داد یا نمی‌داد کتک میخورد، آخه کتک خورش خوب بود. خلاصه همیشه تنها بود و هر کی از راه می‌رسید بهش زخم می‌زد، تا این که یه روز یه مرد اومد سراغش؛ البته اون احمق فکر می‌کرد مَرده؛ ولی از هر نامردی نامردتر بود. انقدر رفت و اومد که دختره خامش شد، وابسته‌ و عاشقش شد. فکر کرد تنها کسیه که بهش اهمیت داده؛ تا این که باهاش نامزد کرد، فک می‌کرد سال‌های تنهاییش تموم شده و خدا بالاخره بهش نگاه کرده؛ ولی یه هفته قبل عروسیش اتفاقی افتاد که خودش هم نفهمید چی شده بود، دختر احمق قصه ما نفهمیده بود که وارد چه نقشه کثیفی شده، آخه ساده دل و خنگ بود. حتی وقتی اون اتفاق براش افتاد، باز هم با بقیه فرق داشت. از ناز و نوازش خبری نبود. خودش بود و خودش، باز هم تنها باید این درد رو تحمل می‌کرد. بیچاره خیلی ترسیده بود. آخه دخترها این موقع‌ها حس خاصی دارن. اون نامرد حتی بهش تو اون موقعیت هم توجه نکرد. بیچاره از برادرش، پدرش، مادرش از همه می‌ترسید!. حتی از نامزدش که ولش کنه و بره. این ماجرا وقتی بدتر شد که وقتی برگشت خونه فهمید زندگی گندتر از اونیه که فکر می‌کنه، فهمید که اصلا بچه اون خانواده نبوده. بچه‌ی زن صیغه‌ای حاجی بوده که یه ماه بعد از به دنیا اومدنش مرده بود. حاجی هم واسه این که مادر این بچه بیچاره رو دوست داشت و به آرزوش نرسیده بود، بچه‌اش رو آورد خونه‌اش تا عقده‌هاش رو سر اون بچه‌ی بی گـ ـناه خالی کنه. بقیه‌ی اعضای خانواده هم از اون به خاطر جرم نکرده متنفر بودن. دختره‌ی بدبخت که زندگیش از این گندتر نمی‌شد، باز درد بزرگتری بهش اضافه شد.

به چهره‌ی رنگ پریده‌ی امیر نگاه کردم و ادامه دادم:

- خلاصه دختر قصه‌ی ما فهمیده بود که چرا همه ازش متنفر بودن، باز هم ترسش بیشتر شده بود، چون اون احمق فکر می‌کرد اگه نامزدش بفهمه که دختر حاجی نیست حتما ولش می‌کنه.

تو سکوت با ناباوری نگاهم می‌کرد. محکم کوبیدم به دهنم و گفتم:

- خفه خون گرفت، نمی‌خواست کسی بفهمه چه بلایی سرش اومده و نباید نامزدش می‌فهمید که چی شده. باید خفه می‌شدم و این درد رو تحمل می‌کردم.

اومد سمتم؛ اما خودم رو عقب کشیدم و گفتم:

- صبر کن هنوز تموم نشده. دختر قصه‌ی ما به خاطر این که کسی چیزی‌نفهمه خفه خون گرفت تا اون یه هفته‌ی لعنتی تموم بشه و از اون خونه‌ی نفرین شده بره. همه‌اش ترس از دست دادن نامزدش رو داشت و اصلا براش مهم نبود که دیگه دختر نیست. بیچاره تو اون یه هفته داشت از عذاب وجدان می‌مرد، فکر می‌کرد چون به نامزدش نگفته که دختر حاجی نیست کار درستی نکرده؛ ولی اون تنها کسی بود که دوستش داشت و براش مونده بود، نمی‌تونست از دستش بده.

یه قطره اشک رو گونه‌م ریخت، با کف دستم پاکش کردم و ادامه دادم:

- ولی تو اون روز لعنتی همه‌ی دنیاش تموم شد، همه چی سیاه شد، وقتی ساعت‌ها تو آرایشگاه موند. هیچی براش مهم نبود نه حرف‌های مردم تو عروسی، نه حتی کتک‌هایی که از برادرش به خاطر این که فکر می‌کرد با اون نامرد هم دست شده و پولهاش رو بالا کشیده و خورده. فقط دعا می‌کرد که نامزد نامردش سالم باشه. احمق نگران نامزد نامردش بود. وقتی اون سی دی اومد دم خونه، همون موقع دختر قصه‌ی ما با تموم شدن سی دی، اون هم تموم شد. یعنی دیگه زنده نبود، نفس می‌کشید؛ ولی مرده بود. نمی‌تونی درک کنی که نفس ‌کشیدن وقتی که روحت مرده چقدر عذاب آوره. دختره‌ی بیچاره سرنوشت بدی داشت؛ ولی همه که خوشبخت نمی‌شن، یکی مثل اون احمق چوب خوش قلبیش رو می‌خوره. قصه ما به سر رسید کلاغ به خونش نرسید. خوب مهندس ببخشید قصه من مثل مال شما آخرش خوب تموم نشد، آخه همه‌ی قصه‌ها پایانشون خوب نیست.

پیشونیش عرق کرده بود. دست‌هاش رو مشت کرده بود، رگ‌های دستش بیرون زده بود سرجاش خشکش زده بود. گفت:

- تو دروغ می‌گی، این‌ها همه‌ش دروغه!

- تو هر جور که دوست داری فکر کن مهندس.

به طرف پله‌ها رفتم. از پشت دستم رو گرفت.

- بگو این دروغ‌ها رو گفتی که من رو عذاب بدی!

دستم رو از تو دستش بیرون کشیدم.

- مگه تو عذاب هم می‌کشی؟ مگه تو وجدان داری؟ ببخشید که نمی‌تونم خیالت رو راحت کنم. همه‌ی حرف‌هام حقیقت بود، همه‌اش، همه‌ی همه‌اش. آقای زرنگ زدی به کاهدون. درضمن دیگه بهم دست نزن، هیچ وقت. از الان به بعد این تویی که نباید بهم نزدیک بشی، چون من هرکاری ازم بر میاد. در ضمن اگه دوباره خواستی برای کسی نقشه بکشی اول خوب درباره‌اش تحقیق کن. راستی اگه خواستی اون زنه رو که حاجی خاله‌ات رو برد پیشش که بچه‌اش رو بندازه رو به کسی معرفی کنی، باید بگم که مرده. بهتره یکی دیگه رو پیدا کنی، البته اون موقع که من بهش احتیاج پیدا نکردم. برادرم زحمت سقط رو با کتک‌هایی که بهم زد کشید.

همون جا با زانو روی زمین نشست، دست‌هاش رو تو موهاش فرو کرد و با ناباوری نگاهم کرد.

از پله‌ها با سرعت پایین رفتم و از خونه زدم بیرون.

فقط می‌رفتم. نمی‌دونم ساعت چند بود؛ ولی هوا روشن شده بود.

کنار خیابون نشستم.

- آروم باش همه چی تموم شد!

نفس عمیقی کشیدم. آروم شده بودم حس می‌کردم که سبک شدم.

گوشیم رو از تو جیبم در آوردم. ۵۹ تماس بی پاسخ از سرگرد داشتم. به اطراف نگاهی کردم، خیلی راه رفته بودم.

دوباره به اطراف نگاه کردم، یه چیزی به ذهنم رسید.

- خودشه!

باید امتحانش کنم. سوار اولین ماشین شدم.

به دم خونه رسیدم. محمدی دم در بود.

از ماشین پیاده شدم.

محمدی با دیدنم به طرفم اومد و گفت:

- کجا بودید؟

- اول پول ماشین رو بده.

محمدی به طرف ماشین رفت.

من هم رفتم تو، همه با دیدنم از سر جاشون بلند شدن.

سرگرد از اتاق با عصبانیت اومد بیرون و گفت:

- اکبری(رضا) خبری نشد؟

- قربان!

رضا به سمت من اشاره می‌کرد.

سرگرد برگشت سمتم و گفت:

- خانم راد معلومه کجایید؟

- ببخشید باید یکم تنها می‌شدم.

- خیلی خوب بهتره برید خونه.

- مگه رمزها رو پیدا کردید؟

- نه.

- من یه فکری دارم.

- چیه؟

پشت یه سیستم نشستم و گفتم:

- همه بیاید این‌جا.

همه اومدن؛ ولی اون نبود.

- خوب هر کس یه جمله بگه.

رضا: می‌خوایید املا بنویسید؟

- آره باهوش جون.

سرگرد: اکبری، کاری که می‌گه رو بکنید.

یاسر: هر جمله‌ای رو می‌تونیم بگیم؟

- آره فقط مشکل اخلاقی نداشته باشه، شما که خودتون تو کارید.

همه خندیدن. یاسر رنگش پرید. همه یه جمله گفتن.

- خوب بیشترین کلمه‌ای که تو جمله‌ها به کار رفته رو به ترتیب پیدا کردم.

رضا: خوب این چه معنی‌ای می‌ده؟

- این عددها در واقع معنی خاصی ندارن، فقط به رمز نوشته شدن. هر عدد نشانه‌ی یه حرفه؛ البته این یه حدسه، مثلا عدد ۷ از بقیه‌ی اعداد بیشتر به کار رفته. توی جمله‌هایی که هرکدوم گفتید کدوم حرف بیشتر بوده؟

همه به صفحه خیره شدن.

کم کم همه‌ی اعداد رو با کلمه‌ها مقایسه کردیم و بالاخره با جابه‌جایی اون‌ها، یه جمله‌ی کامل بدست آوردیم.

محمدی: تو واقعا نابغه‌ای!

- خواهش می‌کنم، قابلی نداشت.

سرگرد: محمدی!

محمدی: بله قربان؟ ببخشید یکم هیجان زده شدم.

همه خوشحال بودن. از جام بلند شدم و گفتم:

- من دیگه می‌رم.

سرگرد: شما خیلی بهمون کمک کردید ممنونم. ‌ بهرام پور خانوم رو برسون خونه.

بهرام پور(یاسر): بله قربان.

یاسر به طرف در رفت.

از همه خداحافظی کردم. اون هنوز نیومده بود.

از خونه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم. سرم رو به شیشه تکیه دادم و چشم‌هام رو بستم.

- خانم رسیدیم.

چشم‌هام رو باز کردم، دم آپارتمان بودیم.

- ممنون.

- ما هم ممنونیم.

لبخندی زدم و پیاده شدم. به طرف آپارتمان رفتم.

خونه خیلی ساکت بود، نبودن زهرا یه جوری بود؛ ولی باید عادت می‌کردم.

به طرف اتاق رفتم، همون جوری خودم رو تخت پرت کردم. انقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد.

***

دو روز از اون شب می‌گذره، تمام مدت تو خونه بودم. حوصله‌ی چیزی رو نداشتم.

امسال بعد از ۶ سال داشتم گندترین عیدم رو می‌گذروندم.

زهرا از بس بهم زنگ زده بود که دفعه آخر دعواش کردم و گفتم که دیگه تلفن‌هاش رو جواب نمی‌دم.

علی هم می‌خواست بیاد دنبالم که من رو ببره شیراز، که گفتم دارم می‌رم شمال.

امروز تصمیم گرفتم که واقعا برم شمال.

لباس‌هام رو تو ساک گذاشتم، نمی‌دونستم که کجا می‌خوام برم، فقط تصمیم گرفتم که برم.

از اون شب سرگرد هم تماسی نگرفته بود، حتما بهم احتیاجی پیدا نکرده.

نمی‌دونم از اون شب چه اتفاقی برای اون افتاده، اصلا به درک به من چه چیکار می‌کنه.

ساکم رو برداشتم و به سمت در رفتم، هموپ موقع موبایلم زنگ خورد. نگاهش کردم، سرگرد بود. جواب دادم:

- سلام سرگرد حال شما؟ سال نوتون مبارک.

- سلام خانم راد، می‌شه بیایین این‌جا؟

- چیزی شده؟

- نه فقط یه کاری باهاتون داشتم.

- باشه الان میام.

- پس اکبری رو می‌فرستم دنبالتون.

- نه خودم میام. می‌خوام از اون ور برم جایی.

- اگه کار دارید شب هم می‌تونید بیاید.

- نه، راستش می‌خوام برم شمال.

- شمال؟ تنهایی؟

- آره اشکالی داره؟

- نه، پس منتظرتونم.

- باشه.

با تعجب گوشی رو قطع کردم.

سوار ماشین شدم و به سمت اون خونه روندم.

***

در زدم، در باز شد.

یاسر تو حیاط بود.

- سلام.

- سلام سال نوتون مبارک.

- مال شما هم.

- بفرمایید.

رفتم تو و به بقیه هم سال نو رو تبریک گفتم. به سمت اتاق سرگرد رفتم و در زدم.

- بفرمایید.

رفتم تو.

- سلام

- سلام. بفرمایید بشینید.

روی مبل نشستم.

- راستش براتون یه کاری داشتم. خانواده‌ی آریا قراره برن شمال و اون جور که بهمون خبر رسیده قراره جمالی هم باهاشون بره.

- چی شمال؟

- من هم وقتی شما گفتید که می‌خوایید برید شمال تعجب کردم!

- خوب من باید چیکار کنم؟

- ازتون می‌خوام که بهمون کمک کنید.

- چجوری؟

- شما باید برید اون‌جا. ما براتون یه ویلا نزدیک ویلای آریا اجاره کردیم، باید برید اون‌جا و وانمود کنید که اون‌ها رو اتفاقی دیدید. بعدش هم که خودتون می‌دونید.

- چرا از آقای کیان کمک نمی‌گیرید؟ ایشون که نامزد دختر آریاست.

- راستش امیر اگه بخواد خیلی بهشون نزدیک بشه بهش مشکوک می‌شن، در ضمن این‌جور که فهمیدم پسر آریا با شما میونه‌ی خوبی داره. بیشتر کارهای باند زیر نظر اون انجام می‌شه. امیر هم نمی‌تونه همه رو زیر نظر بگیره، البته خودش نمی‌خواست که شما تو این ماموریت باشید؛ ولی من نمی‌تونم ماموریتم رو به خاطر حرف‌های اون خراب کنم. به هرحال بودن شما ما رو زودتر به نتیجه می‌رسونه، البته اگه خودتون راضی باشید.

- من تا کی باید به این بازی ادامه بدم؟

- چیزی به دستگیری‌شون نمونده، با اون مدرک یکم جلو افتادیم؛ ولی بهتون گفتم که آریا خیلی زرنگه و از خودش ردی به جا نمی‌ذاره. به خاطر همین به کمک شما احتیاج داریم.

- من مشکلی ندارم.

- فقط خانم راد باید خیلی مراقب باشید. این خانواده خطرناک‌تر از اونیه که فکر می‌کنید. اگه بهتون مشکوک بشن جونتون تو خطر میفته.

- شما نگران نباشید من حواسم جمعه.

- در ضمن اکبری و بهرام پور و محمدی هم با شما میان، البته به طور نامحسوس مراقبن.

- من خودم می‌تونم از خودم مراقبت کنم ،نیازی به اون‌ها نیست.

- خانم این وظیفه‌ی ماست. نمی‌تونیم ریسک کنیم، شاید به کمک نیاز داشتید.

- باشه فقط بگید تابلو بازی در نیارن.

- منظورتون رو نمی‌فهمم.

- خودشون می‌دونن.

سرگرد با تعجب نگاهم کرد.

- کی باید برم.

- الان.

- اگه قبول نمی‌کردم؟

- می‌دونستم که قبول می‌کنید.

- از کجا؟

- چون امیر اصرار داشت بهتون چیزی نگم، از اون‌جا فهمیدم که اگه بفهمید حتما قبول می‌کنید!

- جالبه استدلال خوبی برای خودتون دارید!

- فکر کنم حدسم درست بوده.

لبخندی زدم و گفتم:

- خوب می‌شه بگید که باید چیکار کنم؟

- البته. بچه‌ها بیرون منتظرن، بهتون توضیح می‌دن.

از اتاق بیرون رفتم. اون سه تا بیرون بودن، به سمتشون رفتم.

- می‌بینم که باهاتون همکار شدم!

محمدی: قبول کردید؟

- نباید قبول می کردم؟

محمدی به سرگرد نگاه کرد

- قربان امیر اگه بفهمه...

سرگرد: بهتره حواست به ماموریتتون باشه، سروان دستور از بالاست!

محمدی ساکت شد و چیزی نگفت.

رضا برام همه چی رو توضیح داد، البته گفت که خودشون خیلی بهم نزدیک نمی‌شن که کسی متوجه نشه. فقط یه خط با یه گوشی دادن که تو مواقع لزوم ازش استفاده کنم.

رفتم تو حیاط محمدی کنار دیوار وایساده بود، ناراحت به نظر می‌اومد

- شما با اومدن من مشکلی دارید سروان؟

- نه چه مشکلی!

- حس کردم ناراحتی که من دارم باهاتون میام.

- من ناراحت نیستم.

- پس چرا نگران امیر کیان هستید؟ که من رو ببینه چه عکس العملی نشون می‌ده!. یا ازش می‌ترسید یا خیلی باهاش دوستید وگرنه انقدر نگران نبودید!

- نه. اشتباه می‌کنید خانم!

- یادتون رفته ضریب هوشیه من چنده سروان؟

رنگش کمی پرید.

- من نمی‌دونم که از چی حرف می‌زنید، من فقط نگران ماموریتمونم.

- باشه شاید من اشتباه می‌کنم. بهتره بریم تا دیر نشده.

به طرف ماشینم رفتم و سوار شدم.

اون‌ها هم سوار ماشین شدن، دنبالشون حرکت کردم.

نزدیک ساعت ۲ بود، گشنه‌م شده بود.

چند تا چراغ دادم که نگه دارن.

ماشین رو نگه داشتن، رضا پیاده شد و به سمتم اومد.

- چیزی شده؟

- آره گشنمه!

خندید.

-:باشه اولین رستوران وایمیستیم. فقط سر میز ما نشینید، ممکنه کسی ما رو با هم ببینه.

- باشه بابا انگار ماموریت دو صفر هفته!

بیشتر خندید.

رفت سمت ماشین و سوار شد. یه ربع بعد دم یه رستوران نگه داشت و پیاده شدیم.

رضا با سر بهم اشاره کرد برم تو.

وارد رستوران شدم، اون‌ها هم چند دقیقه بعد از من اومدن تو و چند تا میز اون ورتر نشستن.

غذا سفارش دادم.

داشتم می‌خوردم که احساس کردم دارن نگاهم می‌کنن. سرم رو بلند کردم، سه تا پسر از اون شلوار آویزونا داشتن نگاهم می‌کردن.

محلشون ندادم و مشغول خوردن شدم.

چند دقیقه بعد دیدم یکی کنارم وایساد

- تنهایی خوشگله؟

سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.

- وایی چه چشم‌هایی هم داره!

حواس محمدی و بقیه پیش من بود.

- برو پی کارت عوضی.

یاسر داشت از جاش بلند می‌شد، بهش اشاره کردم که مشکلی نیست. دوباره سرجاش نشست.

- چقدر بد اخلاق. بیا پیش ما یکم اخلاق یادت بدیم خوشگله.

- تو اول یاد بگیر شلوارت رو بکشی بالا بعد به من اخلاق یاد بده.

دوست‌هاش زدن زیر خنده.

یاسر و رضا هم داشتن زیر زیرکی می‌خندیدن.

می‌خواست دستم رو بگیره که خودم رو کشیدم کنار.

- هی یارو فکرش رو هم نکن.

با تعجب نگام کرد.

چاقویی که همیشه تو کیفم داشتم رو کنار پهلوش نگه داشته بودم. با چشم‌هام به پهلوش اشاره کردم.

تا چاقو رو دید، رنگش پرید.

قیافه‌ی آدم‌های خلاف رو به خودم گرفتم.

- ببین من می‌تونم تو چند ثانیه این رو تو کلیه‌ات فرو کنم. می‌دونی که با یه کلیه زندگی کردن خیلی سخته. بعدش هم می‌گم می‌خواستی مزاحمم بشی و من هم از خودم دفاع کردم. حالا هم برو مثل بچه خوب سر جات بشین، نمی‌تونی تصور کنی چه کارهایی ازم ساخته‌ست!

پسره ترسیده بود.

ازم فاصله گرفت و به سمت دوست‌هاش رفت.

چند دقیقه بعد هر سه تاشون از اون‌جا رفتن.

من هم مشغول خوردن شدم.

اون سه تا با تعجب نگاهم می‌کردن.

غذام تموم شد، از جام بلند شدم و سمت ماشین رفتم.

یاسر اومد سمتم، به اطراف نگاه کرد که کسی مثلا ما رو باهم نبینه.

- خوبید خانم راد؟

- قراره بد باشم؟

- آخه اون مزاحم‌ها...

- نگران نباشید من یاد گرفتم که چجوری از خودم مراقبت کنم، در ضمن همه جا زور بازو جواب نمی‌ده. اثری که می‌تونی رو مغز آدم‌ها بذاری از جسمشون مخرب‌تره.

- آهان. پس بریم.

به سمت ماشین رفت.

***

بالاخره به ویلا رسیدیم، ویلای تقریبا بزرگی تو یه منطقه‌‌ی خوب بود. ویلا رو به دریا بود.

وارد شدیم.

یه سالن بزرگ با وسایل لوکس بود که یه آشپزخونه و سه تا اتاق داشت.

رضا: خوب ما باید بریم، همین نزدیکی ‌ها هستیم. مواظب باشید. به سرایدار گفتیم که این‌جا رو تمیز کنه. موقع نهار و شام هم براتون غذا میاره.

- ممنون.

یاسر و رضا رفتن بیرون.

محمدی: خانم راد خواهش می‌کنم بدون هماهنگی کاری نکنید.

- باشه شما چقدر نگرانی سروان!

زیر لب چیزی گفت که فقط خدا بخیر بگذرونه‌اش رو شنیدم.

اون‌ها رفتن.

هوا تاریک شده بود.

کتی پوشیدم و شالم رو هم سرم کردم و به سمت دریا رفتم.

هوا هنوز سرد بود.

از دور ویلای آریا رو دیدم، آروم آروم به اون سمت رفتم.

همین طور که داشتم قدم می‌زدم یکه نفر رو از دور دیدم.

همین جوری به راهم ادامه دادم و آروم از کنارش رد شدم.

- سلام خانم.

برگشتم سمتش.

- با منید؟

- من رو نشناختید؟

شناخته بودمش؛ ولی به روی خودم نیاوردم. همون پسری بود که تو ویلای آریا ماشینم رو درست کرد.

- باید بشناسم؟

- یادتون نمیاد؟

نگاهش کردم.

- ببخشید به جا نمیارم، البته قیافه‌تون برام آشناست.

- من شروین مرادی هستم. اون شب تو ویلای آریا که ماشینتون خراب شده بود.

- بله، آخ ببخشید که نشناختمتون.

- خواهش می‌کنم، البته اون شب با اون حالی که داشتید حق دارید که من رو به خاطر نیارید.

- به هر حال از آشناییتون خوشبختم.

دستش رو به سمتم دراز کرد.

- من هم همین طور.

باهاش دست دادم.

- با اجازه من میرم.

- ویلاتون این‌جاست؟

به ویلا اشاره کردم.

- چه جالب، ویلای داییم هم این‌جاست. ما با داییم اینا اومدیم.

- داییتون؟

- بله دایی خسرو، خسرو آریا. من پسر خواهرشون هستم.

- اِ چه جالب، بهشون سلام برسونید.

- باشه شما هم به خانواده سلام برسونید.

ازش خداحافظی کردم و به سمت ویلا رفتم. این اولین قدم بود. مطمئن بودم که پسره زود می‌ره به بقیه خبر می‌ده.

دلم می‌خواست صورت اون رو وقتی که بفهمه من این‌جام ببینم. حتما دود از کله‌اش بلند می‌شه.

برگشتم ویلا، یه خانم تپلی دم در منتظرم بود.

تا من رو دید اومد جلو و گفت:

- سلام خانم من سمیه هستم. براتون غذا آوردم.

غذا رو ازش گرفتم.

- ممنون .

- اگه کاری داشتید من و آقامون تو ویلای بغلی هستیم.

- باشه خیلی ممنون.

رفتم داخل و غذام رو خوردم و خوابیدم.

با صدای چیزی از خواب پریدم. ساعت رو نگاه کردم، ساعت نزدیک ۳ بود.

مسلما سرایدار نیومده بود.

آروم از جام بلند شدم و چاقوم رو از کیفم برداشتم. یه لباس خواب کوتاه تنم بود، وقت نداشتم چیزی بپوشم. آروم از اتاق بیرون اومدم.

توی تاریکی سایه‌ی یه نفر رو دیدم. پشت مبل قایم شدم، به اطراف نگاه کردم کسی نبود.

آروم از پشت مبل اومدم بیرون، تا می‌خواستم برم سمت اتاق یکی دستش رو روی دهنم گذاشت.

چون تعادل نداشتم چاقو رو به بازوش کشیدم.

آخی گفت و پرتم کرد رو زمین.

چاقو از دستم افتاد و رفت زیر مبل.

تا اومدم فرار کنم از پشت من رو گرفت. جیغی کشیدم که دستش رو گذاشت رو دهنم و گفت:

- بهتره ساکت باشی تا گردنت رو نشکوندم.

با شنیدن صداش بی حرکت وایسادم، دیگه تقلا نکردم.

دید که آروم شدم من رو ول کرد. ازش فاصله گرفتم.

دست دیگه‌اش رو روی بازوی زخمیش گذاشت و به سمت مبل رفت. چراغ رو روشن کردم.

از بازوش خون می‌اومد، دست‌هاش پر خون بود. دست‌هاش رو محکم روی بازوش فشار می‌داد.

هول شده بودم، بهش نزدیک شدم و پرسیدم:

- خوبی؟

سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد. یه لحظه بهم خیره شد.

- باید خوب باشم؟

- من فکر کردم...

- خیلی خوب برو یه چیزی بیار ببندمش.

به طرف آشپزخونه رفتم، همه جا رو گشتم و باند پیدا کردم. وقتی برگشتم، دیدم که با شال من بازوش رو بسته.

-شال من رو چرا برداشتی؟

- چیه می‌خواستی از خون ریزی بمیرم که شالت یه وقت خراب نشه؟

باند رو بهش دادم.

- لازم نیست باید بخیش بزنم.

- زنگ بزنم رضا بیاد؟

سرش رو یه دفعه بلند کرد.

- رضا کیه؟

- اکبری دیگه.

-خوب باهاشون صمیمی شدی. به اسم کوچیک صداشون می‌کنی!

- مشکلی داری؟

- من با همه چیز تو مشکل دارم. چرا اومدی این‌جا؟

- باید از تو می‌پرسیدم؟ تو خونه‌ی من چیکار می‌کنی؟

باعصبانیت نگاهم کرد و گفت:

- همین فردا برمی‌گردی.

- شرمنده، تو رئیسم نیستی.

- خودم با نامی هماهنگ می‌کنم.

- با هر کی می‌خوایی هماهنگ کن، من نمی‌رم.

از جاش بلند شد و انگشتش رو به سمتم گرفت.

- ببین کوچولو این کار بچه بازی نیست!

- من بلدم از خودم مراقبت کنم.

- دارم می‌بینم چه کارهایی ازت ساخته‌ست. می‌تونستم گردنت رو بشکونم.

- من هم می‌تونستم چاقو رو تو قلبت فرو کنم.

پوزخندی زد.

- فردا بر می‌گردی تهران.

- من بر نمی‌گردم. به تو هم ربطی نداره که من می‌خوام چیکار کنم.

به طرفم اومد وبا دست سالمش بازوم رو گرفت.

- تو مثل این که حالیت نیست چی می‌گم!

- هر کاری می‌خوای بکن، من نمی‌رم.

به چشم‌هام خیره شده بود. بازوم رو ول کرد و ازم فاصله گرفت.

- پس منتظر عواقبش باش.

- من عادت دارم که سوپرایزم کنن، من رو از چیزی نترسون.

عصبانی شده بود.

- پس عادت داری به سوپرایز آره؟ پس هر کاری می‌خوام بکنم!

دوباره بهم نزدیک شد و از سر تا پام رو نگاه کرد، روی صورتم مکث کرد.

اومد نزدیک‌تر، خیلی نزدیک. من از جام تکون نخوردم.

قلبم تند تند می‌زد؛ ولی نمی‌خواستم کم بیارم.

موهام رو که تو صورتم ریخته بود رو کنار زد.

مثل مجسمه وایساده بودم.

- می‌خوایی سوپرایز رو نشونت بدم؟

- برو بیرون.

- چیه ترسیدی؟

-من ازت نمیترسم.

- پس صدات چرا می‌لرزه! فردا بر می‌گردی.

- نه.

- بر می‌گردی.

- نه.

اومد نزدیک‌تر، من هم رفتم عقب.

انقدر جلو اومد که دیگه جایی برای عقب رفتن من نبود.

- هنوز هم نمی‌خوای برگردی؟

- نه.

-می‌دونی لجبازی با من چه عواقبی داره مگه نه؟

- برو کنار.

- می‌تونم ترس رو تو چشم‌هات ببینم.

- دست از سرم بردار.

- باش، به شرطی که فردا بری.

هولش دادم. ولی تکون نخورد.

- من جایی نمی‌رم، پس بیخود زحمت نکش.

- باشه خودت خواستی!

همه چی توی چند ثانیه اتفاق افتاد، مثل صاعقه بود، مثل طوفان.

قلبم دیگه نمی‌زد، انگار زمان وایساده بود.

ازم فاصله گرفت. خشکم زده بود.

- فردا صبح این‌جا نباشی!

تازه به خودم اومدم که چی شده. دستم رو بلند کردم تا بزنم تو صورتش که مچم رو گرفت.

- بهت گفتم با من در نیفت؛ ولی خودت این بازی رو شروع کردی.

مچ دستم رو ول کرد. فقط نگاهش کردم، به سمت در رفت.

- در ضمن در رو قفل کن، بعد هم سعی کن با لباس مناسب‌تری بخوابی چون همه‌ی دزدها مثل من نیستن.

پوزخندی زد و از در بیرون رفت.

همون‌جا روی زمین نشستم. چیکار کرد؟

-لعنتی، لعنتی، عوضی!

قلبم داشت از تو دهنم می‌زد بیرون.

از جام بلند شدم و به سمت کیفم رفتم، تمام وسایل کیفم رو بیرون ریختم. قرص‌هام رو پیدا کردم و دو تا ازش خوردم. خودم رو به سمت تخت کشیدم، روی تخت دراز کشیدم.

- چرا زود نزدم تو گوشش؟ چرا بهش هیچی نگفتم. چرا مثل مجسمه نگاهش کردم. بهت حالی می‌کنم. فکر کردی! کاری می‌کنم از حرص بمیری. حالا می‌دونم نقطه ضعفت چیه، بودن من نزدیکت. بودن من کنارت عذابت می‌ده. من جایی نمی‌رم امیر کیان. میشم الهه‌ی عذابت. کاری می‌کنم که برات چند برابر عذاب آورتر از کار الانت باشه!

***

چشم‌هام رو باز کردم. بدنم هنوز بی حس بود، دیشب تا صبح خوب نخوابیده بودم.

از جام بلند شدم، باید امروز حتما وارد اون ویلا می‌شدم.

دست و صورتم رو شستم و به سمت آشپزخونه رفتم. یه چایی برای خودم درست کردم و خوردم. لباس‌هام رو عوض کردم، باید می‌رفتم بازار تا برای خودم چند دست لباس بخرم، برای رفتن به ویلای آریا لباس مناسب نداشتم.

امروز هوا بهتر بود. همون کت دیشبم رو پوشیدم.

یادم امد که شالم رو اون برداشته، یه شال سرمه‌ای برداشتم و سرم کردم. سوار ماشین شدم و به سمت بازار روندم.

تو خیابون‌ها دنبال جای پارک بودم که رایان رو دیدم، با یه دختر بود که مثل کوالا بهش آویزون شده بود.

از دور شناختمش همون دختر آویزون توی مهمونی بود، اون این‌جا چیکار می‌کرد؟

الان بهترین فرصت برای ورود به ویلای اون‌ها بود. موهام رو بیشتر توی صورتم ریختم و بافت پشت موهام رو هم آوردم جلوم. رژم رو پررنگ‌تر کردم. آرایش چشمم خوب بود. از ماشین پیاده شدم و از پشت بهشون نزدیک شدم و وارد یه فروشگاه لباس شدن، من هم دنبالشون رفتم.

فروشگاه خیلی بزرگی بود، عمدا جایی رفتم که تو دید رایان بود. خودم رو مشغول دیدن لباس‌ها کردم.

رایان: به به ببین کی این‌جاست!

با تعجب سرم رو به سمتش چرخوندم.

- اِ سلام، شما این‌جا چیکار می‌کنید؟

- سلام دنبالت می‌کردم.

- واقعا؟

- نه بابا اتفاقی دیدمت، خوبی؟

- ممنونم.

دختره همون موقع اومد و تا من رو دید قیافه‌اش یه جوری شد.

- سلام شما هم این‌جایید!

- ببخشید!

رایان: شیرین جان لباس مورد نظرت رو پیدا کردی؟

- نه من از مدل‌های این‌جا خوشم نمیاد، بریم یه جای دیگه.

بعد دست رایان رو کشید.

من هم خودم رو مشغول دیدن لباس‌ها نشون دادم، مثلا برام مهم نبودن.

رایان کمی نگام کرد.

- شما برو یه دوری بزن، مگه می‌شه فروشگاه به این بزرگی لباس نداشته باشه.

- ولی من می‌خوام برم یه جای دیگه.

- ببین من خسته شدم، فردا با مامانت بیا.

- وا ما که تازه امدیم، خسته شدم یعنی چی! بعد هم امشب مهمونیه.

- گفتم که حوصله ندارم.

- ببخشید من باید برم با اجازه، به پدرتون هم سلام برسونید.

آروم به سمت دیگه‌‌ی فروشگاه رفتم، نمی‌خواستم بهم شک کنه.

رایان هنوز داشت با اون دختره جر و بحث می‌کرد؛ ولی از دور حواسش به من بود. دیدم داره به سمت من میاد.

به لباس‌های روی رگال نگاه کردم.

- شما هم دنبال چیز خاصی می‌گردید؟

سرم رو به سمتش چرخوندم.

- با منید؟

- آره.

- نه، فقط چند تا لباس معمولی می‌خوام.

- شروین دیشب گفت شما رو دیده، می‌خواستم بیام ویلاتون. آخه امشب تولد نازیه و پدر می‌خواد تو ویلا جشن بگیره، اگه دوست داری بیا.

- نه ممنون.

- تعارف می‌کنی؟ اگه دوست داری و می‌خوای کسی رو هم با خودت بیار.

- من تنها اومدم شمال، کسی باهام نیست. در ضمن جمعتون خانوادگیه من بیام چیکار!

لبخندی زد، انگار از حرفم که گفتم کسی باهام نیست خوشحال شده بود.

- دوست‌های بابا هم هستن شما هم از طرف من دعوتید.

- نمی‌دونم ببینم چی می‌شه.

- ببینم چی می‌شه نداریم، حالا که تنهایی حتما باید بیای.

لبخندی زدم.

- باشه. نمی‌تونم درخواست یه آقای محترم رو رد کنم.

لبخندی زد، از تعریفم خوشش آمده بود.

- ممنونم.

- مثل این که اون خانم باهاتون کار داره.

به سمت اون دختره که دست‌هاش رو به کمرش زده بود، برگشت. با عصبانیت ما رو نگاه می‌کرد.

- جدیش نگیر، شیرین دختر عمه‌امه یکم لوسه.

خنده‌م گرفت.

- ولی فکر کنم خیلی عصبانیه!

- اون همیشه این‌جوریه، گفتم که زیاد بهش اهمیت نده. من هم همین کار رو می‌کنم.

شیرین: منتظرتم، زود بیا دیگه رایان چیکار می‌کنی!

- باشه. من می‌رم تا شیرین کچلم نکرده، شب منتظرم یادتون نره.

- باشه.

رایان به سمت شیرین رفت و با هم از فروشگاه رفتن بیرون.

- وایی حالا برای شب چی بپوشم؟ لباس ندارم.

به سمت لباس‌های مجلسی رفتم و چند تاش رو برداشتم که امتحان کنم.

بالاخره یه لباس صورتی چرک مدل عروسکی پیدا کردم که خیلی قشنگ بود.

حالا باید کفش می‌خریدم. سریع پول رو دادم و به سمت قسمتی که کفش داشتن رفتم، بالاخره یه کفش رنگ لباسم پیدا کردم.

یه چیزی هم خوردم.

سریع رفتم ویلا. ساعت نزدیک ۳ بود.

گوشی‌ رو که سرگرد بهم داده بود رو برداشتم و به شماره‌ای که توش بود زنگ زدم.

محمدی: بله بفرمایید؟

- سلام.

- سلام شما؟

- شراره‌ام.

- خانم راد شمایید؟

- مگه کسه دیگه‌ای این شماره رو داره؟

- نه گفتم شاید کسی دیگه از این گوشی زنگ بزنه.

- آهان پس حواست جمعه!

- بله. حالا بفرمایید، چیکار دارید؟

- امشب تو ویلای آریا یه مهمونیه.

- بله خبر داریم.

- رایان من رو دعوت کرده، قراره برم.

- چی؟ مگه شما نمی‌خوایین برگردین تهران؟

- نه کی گفته؟

- امیر، یعنی آقای کیان گفتن شما امروز بر می‌گردید!

حرصم گرفته بود، چه برای خودش تصمیم گرفته بود.

- آقای کیان بیخود کرده که گفته.

- یعنی بر نمی‌گردید؟

- نه.

- آخه...

- من امشب می‌رم اون‌جا. الآن هم زنگ زدم که در جریان باشید، در ضمن به آقای کیان چیزی نگید.

- چرا؟

- ببینید آقای محمدی من حوصله‌ی دردسر ندارم.

- چی بگم؟

- شما چیزی نمی‌خواد بگی، فقط اون چیزی نفهمه. می‌شنوید من چی می‌گم؟

انگار حواسش اصلا به حرف‌های من نبود.

- بله؟

- حواستون با منه سروان؟

- بله بله.

- خداحافظ.

اینا هم گیج می‌زنن ، یکی باید مواظب اینا باشه.

نزدیک ۷ بود. حاضر شده بودم، موهام رو چون وسیله نداشتم فقط صاف کرده بودم.

آرایش صورتم کامل بود، چشم‌هام رو تیره کرده بودم و یک رژ کالباسی هم زده بودم.

موهام رو فرق وسط باز کردم و مانتوم رو پوشیدم.

به طرف ویلا رفتم.

نزدیک ویلا رسیدم. نفس عمیقی کشیدم و زنگ در رو زدم.

در باز شد رفتم تو.

ویلاشون خیلی بزرگ بود، ویلای دو طبقه‌ی خیلی قشنگی بود.

وارد ویلا شدم. رایان تا من رو دید اومد طرفم.

- به به خانم! خوش اومدی.

- ممنونم، ببخشید مزاحم شدم.

بهم خیره شده بود.

- بله؟

- گفتم ببخشید مزاحم شدم.

- این چه حرفیه! خوشحالم کردی اومدی.

مانتوم رو در آوردم و به مستخدم دادم. رایان من رو به سمت مهمون‌ها راهنمایی کرد.

با چند نفر آشنا شدم، خانواده‌ی عمه‌ش بودن و چند تا از دوست‌هاشون

آریا: شراره‌ی زیبا خیلی خوش اومدی. رایان گفت که دعوتت کرده. تعجب کردم فهمیدم اومدی این‌جا و با ما همسایه شدی.

- بله من هم نمی‌دونستم همسایه‌ی شما هستم.

- به هر حال باعث افتخاره.

- ممنونم.

نازی اومد سمتمون، لباس دکلته‌ی آبی نفتی تنش بود که تن برنزه‌اش رو از دور سیاه‌تر نشون می‌داد.

- سلام شراره جون خوش اومدی، نمی‌دونستم شما هم این‌جایید!

- بهتون تبریک می‌گم. خیلی زیبا شدید.

از تعریفم خر کیف شد.

- ممنونم عزیزم. خسرو جان بیا بریم پیش بقیه.

انگار می‌خوام خسرو رو بخورم همه‌ش ازم دورش می‌کنه، نیست خیلی تحفه‌ست نگرانه من بدزدمش!

حواسم به اطراف بود خبری از اون نبود، البته راحیل هم نبود.

شروین رو دیدم که پیش چند تا دختر و پسر وایساده بود. برگشت طرفم، با دیدنم لبخندی زد و اومد سمتم.

- سلام شراره خانم.

- سلام آقا شروین خوبید؟

- بله ممنونم.

روش رو به سمت رایان کرد.

- راستی رایان شیرین کارت داشت، داشت دنبالت می‌گشت.

- کجاست؟

- بالا با راحیل دارن حاضر می‌شن.

- ای بابا اینا از ظهر چیکار می‌کنن. ولش کن خودش میاد، من حوصله ندارم برم بالا.

- از من گفتن بود، بعد شاکی شد نگو نگفتی!

- باشه خودم جوابش رو می‌دم.

شروین: شراره خانم بیایید که با دوستامون آشناتون کنم‌.

رایان: نمی‌خواد، بذار از راه برسه هنوز ازشون پذیرایی نشده.

بعد رایان من رو به سمت دیگه‌ای برد، انگار دوست نداشت که به شروین نزدیک بشم.

- چیزی لازم ندارید؟

- نه ممنون.

- بشینید تا بگم براتون نوشیدنی بیارن. امشب که دست من رو رد نمی‌کنید؟

- چی بگم!

- پس اکی شد.

رایان رفت سمت میزی که پر از نوشیدنی بود.

سرم رو چرخوندم و از دور امیر رو دیدم، داشت با چند نفر حرف می‌زد.

استرس داشتم؛ ولی چند تا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم.

سرش را به سمت من چرخوند، من رو دید؛ ولی دوباره مشغول حرف زدن شد.

بعد از چند ثانیه دوباره برگشت، انگار شوک بهش وارد شده بود. چشم‌هاش از تعجب گشاد شده بود. باورش نمی‌شد که من اون‌جا باشم.

رایان با نوشیدنی اومد سمتم و یه لیوان بهم داد. امیر هنوز بهم خیره شده بود، لیوان رو به طرفش‌گرفتم جوری که تو دیدش بود و بعد لیوان رو بالا بردم. پوزخندی بهش زدم و لیوان رو سر کشیدم.

داشت دیوونه می‌شد. صورتش سرخ شده بود، دست‌هاش رو مشت کرده بود.

از اونا جدا شد و به طرف ما اومد.

«وایی اومد، آروم باش کاری نمی‌تونه بکنه»

خودم رو به صحبت با رایان مشغول کردم.

ولی بدجور استرس داشتم.

- سلام.

سرم رو به سمتش چرخوندم، چشم‌هاش قرمز شده بود.

رایان: امیر این‌جایی!

رایان دید که امیر از دیدنم تعجب کرده، انقدر قیافه‌اش تابلو بود که هر کسی می‌فهمید.

رایان: امیر جان شراره خانم چند تا ویلا اون ورتر زندگی می‌کنن. خیلی جالبه نه؟

- بله خیلی، از دیدنتون خوشحالم.

دستش رو به سمتم دراز کرد. مجبور شدم باهاش دست بدم. انقدر دستم رو فشار داد که حس کردم انگشتام داره می‌شکنه.

دستم رو از تو دستش بیرون کشیدم، دستم قرمز شده بود، بردم پشتم که رایان متوجه قرمزی دستم نشه.

احمق داشت به خاطر لجبازی گند می‌زد به نقشه‌هامون.

شیرین: رایان عزیزم مگه نگفتم بیا باهات کار دارم!

- کار داشتم.

شیرین با نفرت بهم نگاه کرد.

- بله متوجهم، حالا می‌شه بیایی؟ باهات کار دارم.

- نمی‌شه کارت رو بعدا بگی؟

- نه الان بیا.

- ببخشید شراره خانم الان میام.

رایان با شیرین رفت. امیر بهم نزدیک‌تر شد.

جوری که کسی مشکوک نشه، شروع به حرف زدن کرد.

- این‌جا چه غلطی می‌کنی؟

- به تو چه، باید به تو جواب پس بدم؟

- حسابت رو می‌رسم لعنتی.

- بیخود حرص نخور مهندس، من ازت نمی‌ترسم.

- باشه حالیت می‌کنم، مثل این که هنوز ادب نشدی. نکنه از کارم خوشت اومده و می‌خوایی دوباره تکرارش کنم‌!

پوزخندی زدم.

- من اصلا به کاری که کردی فکر نمی‌کنم که خوشم بیاد یا نه. بیخود خودت رو خسته نکن، بهت گفتم که من اون آدم سابق نیستم.

عصبی‌تر شده بود.

- باشه خودت خواستی، پس منتظر اتفاقات بدتری باش. در ضمن اگه یه دفعه دیگه چیزی بخوری یا به رایان نزدیک بشی همین جا گردنت رو می‌شکنم.

- برای تو چه فرقی می‌کنه من چیکار می‌کنم، پس تو کار من فضولی نکن. هرچی بخوام می‌خورم و به هر کی هم که بخوام نزدیک می‌شم.

تا می‌خواست حرکتی بکنه راحیل اومد پیش ما.

راحیل: عزیزم؟

- بله؟

- داشتم دنبالت می‌گشتم، سلام شراره جون. شما این‌جا!

- سلام عزیزم، من هم تعجب کردم. پسر عمه‌تون رو دیشب دیدم. بعد هم آقا رایان واسه امشب دعوتم کردن.

- خوش اومدی عزیزم.

- ممنون.

- رایان خودش کجاست؟

- کار داشت الان میاد.

به دستش که دور بازوی امیر بود نگاه کردم. امیر با پوزخند نگاهم می‌کرد.

- عزیزم بریم برقصیم؟

امیر دستش رو روی کمر راحیل گذاشت و گفت:

- بریم عزیزم.

دستم رو مشت کردم و ناخون‌هام به کف دستم فرو می‌رفت. حس کردم کف دستم داره سوراخ می‌شه.

« آروم باش نباید بهش فکر کنی. بذار هر کاری دوست داره بکنه، با این کارش می‌خواد من رو شکست بده؛ ولی من کم نمیارم. نمی‌ذارم که این دفعه پیروز بشه»

یکی از مستخدم‌ها از کنارم رد می‌شد، یه نوشیدنی ازش گرفتم و همش رو یه دفعه سر کشیدم.

گلوم سوخت؛ ولی باید یه جوری آروم می‌شدم.

رایان: ببخشید که تنهاتون گذاشتم.

- اشکالی نداره.

- چیز دیگه‌ای میل ندارید؟

- نه ممنون.

حواسم به رقـــص دونفره‌ی اون‌ها بود.

نمی‌دونم راحیل چی بهش می‌گفت که داشت لبخند می‌زد.

حالت تهوع گرفته بودم.

شیرین: رایان کجا رفتی! بیا با هم برقصیم.

- قراره با شراره خانم برقصم.

با تعجب نگاش کردم.

- رایان لوس نشو، شراره خانم می‌تونه منتظر بمونه.

- اشکالی نداره آقا رایان، من راحتم شما برید.

همون موقع رایان دستم رو گرفت و من رو به وسط سالن برد.

- چیکار می‌کنید؟

- می‌خوام برقصم.

- این کارها چیه؟ زشته دارن نگاهمون می‌کنن.

- برام مهم نیست،فقط شما مهمید‌. مگه این که نخوایین باهام برقصید.

«نباید این فرصت رو از دست می‌دادم، بهترین زمان برای نزدیک شدن به رایان بود. سرگرد گفت اون بعد از آریا بیشترین اطلاعات رو می‌تونه بهم بده. مسلما دلم نمی‌خواست به آریا نزدیک بشم، پس رایان گزینه‌ی بهتری بود»

- چی شد نمی‌خوایید جواب رو بدید؟

- ولی دختر عمه‌تون!

- اون مهم نیست.

- ولی...

انگشتش رو روی لبش گذاشت، به علامت ساکت شدن.

- گفتم که کسی برام مهم نیست.

- باشه.

لبخندی زد و شروع به رقصیدن کردیم.

حواسم به اون بود.

- به هیچی و هیچ کس فکر نکن. بذار از رقـــص لذت ببریم.

بهش نگاه کردم و لبخندی زدم.

آروم می‌رقصیدیم.

نگاهم به امیر افتاد که نزدیک ما بود، همون موقع رایان سرش رو نزدیک گوشم آورد و گفت:

- می‌شه انقدر ازم فاصله نگیرید؟ حس می‌کنم که یه اتوبوس می‌تونه از وسطمون رد بشه‌‌.

خندیدم، یه دفعه صورتم‌ رو بوسید.

چشم‌هام درشت شد، نگاهش کردم. نمی‌دونستم چه عکس‌العملی نشون بدم، کاملا غافلگیر شده بودم.

- ببخشید آخه چال لپتون آدم رو اغفال می‌کنه.

داشتم خودم رو کنترل می‌کردم که نزنم تو گوشش. عوضی آشغال‌.

امیر رو دیدم که با عصبانیت به سمت میز نوشیدنی‌ها می‌رفت.

خدارو شکر آهنگ تموم شد. اخم کردم.

- ناراحت شدید؟

- نه.

«مردک احمق»

- پس چرا اخم کردین؟

- ببخشید خوشم نمیاد کسی یه دفعه باهام صمیمی بشه.

- من معذرت می‌خوام.

دیگه چیزی نگفتم؛ ولی زیاد بهش اهمیت ندادم. کیک رو آوردن، از جمالی خبری نبود.

بیخود امشب اومدم، معلوم نیست جمالی کجاست! مراسم تولد مسخره‌تر از این نمی‌شد با اون رفتارهای زننده‌ی نازی حالم داشت ازشون بهم می‌خورد.

رفتم تو حیاط تا هوایی بخورم، سیگاری روشن کردم

دلم برای زهرا تنگ شده بود. از این بازی بدم می‌اومد. کاش زودتر این بازی تموم بشه. از امیر بدم می‌اومد، از خودم هم بدم می‌اومد، کاش نمی‌دیدمش. داشتم عذاب می‌کشیدم، وقتی راحیل باهاش بود دلم می‌خواست خفه‌اش کنم.

چطور می‌تونه این قدر نامرد باشه.

روی نیمکت تو باغ نشستم، یه سیگار دیگه می‌خواستم روشن کنم؛ ولی فندکم روشن نمی‌شد.

رایان: فندک می‌خوایی؟

نگاهش کردم، جوابش رو ندادم.

- هنوز ناراحتی؟

- نه.

- پس بخند.

هر چند که ازش خوشم نمی‌اومد؛ ولی باید این بازی رو تموم می‌کردم.

لبخندی زدم.

- حالا شد. حالا فندک می‌خوای؟

- اگه داری.

فندکش رو از جیبش در آورد، سیگارم رو روشن کردم.

کنارم نشست.

- از مهمونی خوشت نمیاد؟

- چرا می‌پرسی؟

- آخه دیدم که وسط هر مهمونی‌ می‌زنی بیرون.

- راستش تو محیط بسته احساس خفگی می‌کنم.

- چرا تنهایی؟

با تعجب نگاش کردم.

- منظورت چیه؟

- دختری به خوشگلی تو چرا باید تنها باشه!

- من تنهایی رو دوست دارم.

- یعنی از هیچ مردی تا الان خوشت نیومده؟

- نه هنوز.

- از من چی؟

- داری بهم پیشنهاد دوستی می‌دی؟

- یه جورایی.

- پس دختر عمه‌ات چی؟

- من بهش علاقه‌ای ندارم، اون همه‌ش آویزون من می‌شه. خوب نظرت چیه؟

- چرا من رو انتخاب کردی؟ چون خوشگلم؟

- یکی از دلایلش اینه.

- بقیه‌ش چی؟

- اگه قبول کنی بعدا بهت می‌گم.

- نمی‌دونم چی بگم، من خوب نمی‌شناسمت.

- خوب آشنا می‌شی.

به فکر فرو رفتم، این موقعیت خوبی بود.

- باید فکر کنم.

- مگه می‌خوای امتحان بدی؟

چشم‌هام رو درشت کردم.

- گفته بودم که چشم‌هات آدم رو جذب می‌کنه!

لبخندی زدم.

سرش رو آورد نزدیکم، فاصله‌مون خیلی کم بود، نفسش تو صورتم می‌خورد.

فهمیدم که می‌خواد چیکار کنه، هولش دادم عقب و از جام بلند شدم.

این آدم عوضی‌تر از اونی بود که ظاهرش نشون می‌داد.

به سمت جایی که وسایلم گذاشته بودم رفتم.

دنبالم اومد.

- ببخشید، نمی‌دونستم ناراحت می‌شی! باور کن اشتباه کردم.

جوابش رو ندادم. مانتوم رو پوشیدم و به سمت در خروجی رفتم.

- صبر کن شراره من که معذرت خواستم.

عصبی شده بودم، دستم رو گرفت؛ ولی دستم رو از دستش بیرون کشیدم.

- راحتم بذار، این دفعه‌ی دوم بود. دفعه اول چیزی نگفتم، فکر کردی که من مثل اون دخترای دور و برتم که هر کاری بخوایی باهاشون می‌کنی و چیزی بهت نمی‌گن.

- من واقعا معذرت می‌خوام. می‌دونم تو فرق داری، به خاطر همین می‌خوامت.

پوزخندی زدم.

- حالا فهمیدی چرا تنهام؟ چون جنس امثال شما رو می‌شناسم. همه‌تون مثل همید.

- اشتباه می‌کنی، من اون‌جوری نیستم.

«آره جون خودت»

- من باید برم.

به سمت ویلای خودم رفتم، وارد ویلا شدم و در رو بستم.

اشک توی چشم‌هام جمع شده بود، از این که زنم از خودم بدم می‌اومد.

رفتم تو اتاق و مانتوم رو در آوردم.

لباس‌هام رو پرت کردم روی زمین و داد زدم:

- همه‌تون آشغالید. همه‌تون عوضی هستید.

اشک‌هام سرازیر شد، انقدر گریه کردم تا آروم شدم.

موبایلم همه‌ش زنگ می‌خورد.

نمی‌دونم کی بود، به طرفش رفتم. زهرا بود.

نمی‌خواستم که با این حالم باهاش حرف بزنم، می‌دونستم که اگه صدام رو بشنوه می‌فهمه گریه کردم.

روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم.

فقط مرگ می‌تونه بهم آرامش بده.

تو فکر بودم که دیدم زنگ ویلا رو می‌زنن، به طرف آیفون رفتم. رایان بود. چی از جونم می‌خوای عوضی؟ انقدر زنگ بزن تا زیر پات علف سبز بشه.

وقتی دید در رو باز نمی‌کنم رفت.

رفتم تو آشپزخونه و برای خودم قهوه درست کردم.

سرم داشت می‌ترکید، داشتم قهوه می‌خوردم که در داخل ورودی ویلا رو زدن.کی اومده تو!

از جام بلند شدم و از چشمی نگاه کردم، داشتم سکته می‌کردم. باز هم امیر، الان فقط این رو کم داشتم.

- می‌دونم اون تویی در رو باز کن تا نشکوندمش.

ول کن نبود.

- چی می‌خوای؟

- در رو باز کن.

- برو حوصله‌ات رو ندارم.

- در رو باز کن، من رو دیونه نکن!

- تو دیوونه‌ای، برو پی کارت.

با لگد کوبید به در.

- بازش کن لعنتی!

- برو به مهمونی برس، نامزدت نگرانت می‌شه.

- تو نگران من نباش. به اون هم می‌رسم.

- نمی‌تونم دست خودم نیست، نگرانتم. آخه خیلی برام مهمی.

- وقتی اومدم تو بلبل زبونی یادت می‌ره.

- حالا که اون پشتی.

- چیه خوشحالی، بامزه شدی. با رایان جون بهت خوش گذشت؟

- جات خالی، خیلی! حتی نمی‌تونی تصور کنی.

بیشتر به در کوبید.

- آتیشت می‌زنم.

- برو بابا.

به طرف اتاق رفتم و روی تخت دراز کشیدم.

چند دقیقه گذشت، صدایی نمی‌اومد. حتما خسته شده رفته. احمق فکر کرده من زیر دستشم، بهم دستور می‌ده!

- خوب می‌گفتی!

دستم رو روی قلبم گذاشتم و تو جام نشستم.

- تو، تو چجوری اومدی تو؟

- آخی ترسیدی؟ نگفتی وقتی صورتت رو بوسید چجوری بود!

- با اجازه‌ی کی اومدی تو؟

به طرفم اومد، من هم پریدم پشت تخت.

اومد سمتم و تا اومدم برم اون ور، موهام رو از پشت گرفت.

- آخ وحشی روانی، ولم کن.

- می‌دونی که از آدم‌های روانی هر کاری ساخته‌ست. پشت در که خوب سخنرانی می‌کردی!

- ولم کن. گمشو از خونم برو بیرون.

- مگه نگفتم برگرد تهران هان؟

موهام رو بیشتر کشید.

- ولم کن دیوونه، موهام رو کندی!

- مگه نگفتم به رایان نزدیک نشو؟ رایان تو حیاط چیکار کرد که برگشتی؟

- من هم گفتم به تو ربطی نداره.

موهام رو ول کرد.

- چرا نمی‌فهمی احمق؟ به خاطر خودت می‌گم، اون آدم درستی نیست. واسه حفاظت از خودت میگم.

خندیدم.

- حفاظت؟ حفاظت از چی؟ مگه از تو خطرناک‌تره؟ تازه از چی باید حفاظت کنم؟ یادت رفته؟ من چیزی برای محافظت ندارم.

- خفه شو.

- مگه دروغ می‌گم؟ چرا عصبانی می‌شی، در ضمن فکر نمی‌کنم به تو ربطی داشته باشه. این زندگی منه. بخوام با هر کی که باشم به تو ربطی نداره.

محکم کوبید تو صورتم که پرت شدم روی زمین.

- از کی انقدر کثیف شدی؟

از لبم خون می‌اومد.

- از وقتی که یه نامرد همه چیم رو ازم گرفت.

گلدون کنار دستش رو کوبید به دیوار.

- آره من نامردم، عوضیم، آشغالم‌ خوبه؟ تمومش کن. برگرد لعنتی بذار کارم رو بکنم.

- نه.

اومد سمتم. کنار دیوار خودم رو مچاله کردم.

کنارم زانو زد و دستش رو گذاشت زیر چونه‌م، سرم رو بلند کرد. سرم رو برگردوندم؛ ولی محکم چونه‌م رو نگه داشت و بهم نگاه کرد.

دستش رو به سمت صورتم آورد، دوباره سرم رو برگردونم.

دستش رو به چونه‌م فشار داد.

- بهم دست نزن لعنتی.

بهم اهمیت نداد، دوباره سرم رو چرخوند و با دستمال کاغذی خون کنار لبم رو پاک کرد.

- این به خاطر حرف بی‌جایی بود که زدی. باید برگردی، نمی‌خوام آسیب ببینی.

- تو و اون دوستی خاله خرسه‌ات با هم برید به درک.

از جلوم بلند شد و توی همون ژست مغرورش فرو رفت.

- فردا می‌گم محمدی برت گردونه تهران، این حرف آخرمه.

حرفی نزدم.

به طرف در رفت، جلوی در برگشت طرفم.

- بین ما هر چی بوده تموم شده. گذشته رو فراموش کن. زندگیت رو بکن، برو تهران و همه چی رو فراموش کن. یه زندگی جدید برای خودت بساز.

از در بیرون رفت، با این جمله آتیشم زد.

چطور می‌تونست به همین راحتی بگه گذشته رو فراموش کن، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، زندگی کنم؟ به همین راحتی؟ گفت فراموشش کنم. باشه، این کار رو می‌کنم. بهت می‌فهمونم که نیازی به توی لعنتی ندارم.

باشه. زندگی می‌کنم، ببینم از زندگی جدیدم خوشت میاد!

***

زمان رو گم کرده بودم.

از دیشب همون‌جا نشسته بودم، فقط صدای زنگ گوشیم رو تا چند ساعت پیش می‌شنیدم. حتما شارژش تموم شده بود که دیگه صدا نمی‌داد.

بدنم خشک شده بود، تا صبح فکر کرده بودم.

باید با سرگرد حرف می‌زدم.

از جام بلند شدم، پاهام به خواب رفته بود.

لنگون لنگون به سمت گوشی‌ای که سرگرد بهم داده بود رفتم.

شمارش رو گرفتم.

- سلام بفرمایید؟

- سلام سرگرد، راد هستم.

- اتفاقی افتاده خانم راد که این موقع زنگ زدید؟

به ساعت نگاه کردم. نزدیک ۶ بود.

- نه راستش من دیگه نمی‌تونم بهتون کمک کنم.

- چیزی شده؟

- از دست آقای کیان خسته شدم. ایشون همه‌ش من رو تهدید می‌کنن که برگردم. نمی‌ذاره کارم رو انجام بدم. اگه برای شما این ماموریت اهمیتی نداره من برمی‌گردم. ببینید من به خاطر رفتارهای ایشون رو کارم تمرکز ندارم، اگه می‌خوایید به نتیجه ‌ای برسید بهش بگید دست از سرم برداره. من نمی‌دونم الان دشمنم کیه، از یه طرف خانواده‌ی آریا و از طرف دیگه آقای کیان.

- من با ایشون صحبت می‌کنم.

- ببینید من نمی‌خوام براتون دردسر درست بشه؛ ولی با کارهای ایشون ممکنه همه چی خراب بشه.

- شما همون‌جا باشید، من خودم کارها رو ردیف می‌کنم.

- پس من خیالم راحت باشه؟

- بله. خواهش می‌کنم شما هم رعایت کنید، من دیگه نمی‌دونم با امیر چیکار کنم؛ ولی مطمئن باشید که دیگه مزاحمتون نمیشه.

- ممنونم سرگرد.

- سعی کنید به جمالی نزدیک‌تر بشید.

- باشه من کارم رو انجام می‌دم اگه بذارن.

- نگران نباشید، گفتم که اقای کیان با من.

گوشی رو قطع کردم.

خوب حالا مساوی شدیم، بچرخ تا بچرخیم امیر کیان. به دستشویی رفتم و توی آیینه به خودم نگاه کردم.

کنار لبم ورم کرده بود، چشم‌هام هم از بی‌خوابی پف کرده بود.

به صورتم آب سرد زدم که پف چشمم بهتر بشه، لبم می‌سوخت.

- دستت بشکنه.

صورتم رو شستم و اومدم بیرون، به طرف آشپزخونه رفتم. هنوز تیکه‌های گلدون رو زمین بود.

باید بگم بیان این‌جا رو تمیز کنن، چند تا لکه خون هم روی کاناپه بود.

یکم‌ صبحانه خوردم؛ ولی اشتها نداشتم. ساعت نزدیک ۸ بود.

آرایش کردم، رژ قرمزی به لبم زدم که ورمش دیده نشه.

از ویلا اومدم بیرون و به سمت ویلای بغلی رفتم. سمیه تو حیاط بود، من رو دید و اومد طرفم.

- سلام خانم.

- سلام این کلید ویلاست اگه می‌شه تمیزش کنید.

- باشه خانم برای نهار بر می‌گردید؟

- نه ممنون.

- باشه بهتون خوش بگذره.

به طرف دریا رفتم، روی ماسه‌ها نشستم و به دریا نگاه کردم. تو هم با این که بزرگی تنهایی مگه نه؟

گوشیم رو در آوردم و به زهرا زنگ زدم، حتما از نگرانی مرده.

- سلام.

- خاک تو سر بی شعورت کنم، از دیشب کدوم جهنمی رفتی؟

- الان این جواب سلامم بود؟

- چرت نگو، دوست دارم بیام انقدر بزنمت که خون بالا بیاری.

- ببخشید دیشب تا دیر وقت بیرون بودم.

- تا نصف شب بیرون چه غلطی می‌کردی؟

- دور می‌زدم.

- ان شاءالله پات بشکنه که دیگه نتونی بری دور بزنی.

- مثل این که رگ‌های دیوونگیت زده بالا.

- آره نزدیک بود دیشب بلیط بگیرم و برگردم، حیف که پروازها پر بود.

- من که گفتم نگران نباش خودم زنگ می‌زنم!

- تو غلط کردی. بیچاره علی از استرس نمی‌دونست چیکار کنه.

- به اون هم زنگ زدی؟

- آره چیکار می‌کردم؟ تو که معلوم نبود کدوم گوری رفتی، گفتم شاید اون ازت خبر داشته باشه.

پشت خطی اومد رو گوشیم.

- وای علیه!

- حقته برو ببینم جواب اون رو چی می‌دی!

- خدا بگم چیکارت کنه!

- ببین سامره موبایلت در دسترس باشه وگرنه این دفعه خودم میام سراغت.

- باشه.

قطع کردم و تماس علی رو وصل کردم

- بله؟

- بله و مرض، دختره‌ی احمق معلومه کجایی؟

- بابا شما چرا این‌جوری می‌کنید؟ حالا یه شب من رفتم بیرون گوشیم همرام نبود.

- تو غلط کردی! من برای امروز بلیط گرفتم که برگردم.

- مگه امشب عروسی نیست؟

- چرا ولی به توی دیوونه اعتباری نیست.

- من که خوبم این کارها چیه که شما می‌کنید! تو هم برو بلیطت رو پس بده، به خدا هر شب بهتون زنگ می‌زنم.

- حیف که عروسی داریم وگرنه خودم می‌اومدم و حسابت رو می‌رسیدم.

- حداقل هماهنگ کنید با هم بیاید که عقده‌ی هر دوتاتون خالی بشه!

- باشه تو نگران نباش دختره‌ی خنگ.

- حال هستی من چطوره؟ گلی خوبه؟

- همه خوبن اگه تو بذاری!

- باشه من نوکر همه‌تونم.

- تو نمی‌خواد نوکر باشی، مثل آدم باش و ما رو بی‌خبر نذار.

- باشه امری نیست؟

- نخیر مواظب خودت باش، خداحافظ.

گوشی رو توی جیبم گذاشتم. شالم رو از سرم برداشتم، ساحل خلوت بود. موهام دورم ریخته بود، یادم رفته بود ببندمشون.

تو کیفم دنبال کش گشتم.

- موهات خیلی مشکین، رنگ کردی؟

سمت صدا برگشتم.

شروین بود.

- سلام.

- سلام شما این‌جا چیکار می‌کنید؟

- من عادت دارم که صبح‌ها قدم بزنم. می‌تونم این‌جا بشینم؟

- آره زمین که مال من نیست.

کنارم نشست.

- دیشب یه دفعه کجا رفتید؟

- حالم خوب نبود برگشتم.

- با رایان خیلی صمیمی هستید؟

نگاهش کردم.

- چطور؟

- من نمی.دونم چقدر می‌شناسیدش؛ ولی رایان اون کسی که شما فکر می‌کنید نیست!

- منظورتون چیه؟

- هیچی.

- رایان مگه پسر داییتون نیست؟

- چرا ولی من با خانواده‌ی داییم زیاد رفت و آمد ندارم. وقتی کوچیک بودم پدر و مادرم از هم جدا شدن، من با پدرم زندگی می‌کنم. پدرم یه معلم بازنشسته‌ست. مامانم هم بعد جدایی رفت آمریکا و اون‌جا ازدواج کرد. شیرین هم از ازدواج دوم مادرمه. الان هم چند سالیه برگشتن. مامان خیلی دوست داره من پیشش باشم؛ ولی راستش من از این خانواده خوشم نمیاد. راستش خانواده‌ی پدر من خیلی معمولی هستن، من به زندگی معمولی و ساده عادت کردم.

- چرا می‌گید که رایان اون چیزی نیست که من فکر می‌کنم؟

- نمی‌دونم چرا اینا رو بهتون می‌گم، من دخترهای زیادی رو اطراف رایان دیدم. برام هم مهم نبود که چه اتفاقی براشون میفته؛ ولی شما از همون شب که اون‌جوری مست تو ماشین دیدمتون که می‌خواستید که از دست اون پسره خلاص بشید فهمیدم که با بقیه فرق دارید. تو نگاهتون یه چیزی هست که مثل بقیه‌ی دوست دخترای رایان نیست. من رو یاد نامزدم می‌ندازید، همون نگاه ساده!

- شما نامزد دارید؟

- آره اسمش یلداست. دختر عمومه، تبریز زندگی می‌کنه.

- شما چرا نرفتید پیشش؟

- آخه مادرم اصرار داشت بیام شمال، من هم تصمیم گرفتم هفته‌ی اول بیام این‌جا و بعدش برم تبریز. واسه فردا بلیط گرفتم.

- چرا با خودتون نیاوردینش؟

- گفتم که نمی‌خوام یلدا زیاد با خانواده‌ی مادرم باشه.

- آهان. به هر حال از این که بهم این چیزها رو گفتید ممنونم. به نامزدتون هم سلام برسونید.

- باشه، موفق باشید.

- چی می‌گید یه ساعته دارید حرف می‌زنید!

هر دو برگشتیم و پشت سرمون رو نگاه کردیم.

- رایان تو کی اومدی؟

- الان. از دور دیدمتون، یه ساعته دارید حرف می‌زنید. خوب باهم صمیمی شدین، نامزدت یه وقت ناراحت نشه شروین خان!

- شما نگران نباش. اون من رو می‌شناسه. خانم با اجازه، امیدوارم باز هم ببینمتون.

- من هم همین طور.

شروین به طرف ویلا رفت و من هم بدون توجه به رایان به سمت دیگه‌ای رفتم.

- کجا؟ صبر کن!

به راهم ادامه دادم. دنبالم اومد و جلوم وایساد.

- کجا؟ مگه نمی‌گم وایسا کارت دارم!

- برو کنار، من با شما کاری ندارم.

- این کارها چیه؟ من که کاری نکردم، فقط می‌خواستم که ببوسمت. این چیزا که الان طبیعیه!

- واسه من غیر طبیعیه. آخه می‌دونی، من عقب مونده‌ام!

- حالا که اتفاقی نیفتاده، من هم که کاری نکردم.

- من هم که حرفی نزدم.

- پس این کارت چه معنی‌ای می‌ده؟ چرا ازم فرار می‌کنی؟

- من فرار نکردم، فقط دیگه بهت اعتماد ندارم.

- چرا؟ پسر به این خوبی!

- خیلی، مگه این که خودت بگی.

- خوب چیکار کنم که من رو ببخشی؟

- مگه قهرم که ببخشمت؟

- نه ولی دوست دارم مثل قبل باشی.

- هستم.

- نه مثل قبل که می‌خواستی به درخواستم فکر کنی!

- شرمنده اون که منتفیه.

- چرا؟

- خودت می‌دونی چرا.

- اگه قول بدم که دست از پا خطا نکنم چی؟

- چرا باید بهت اعتماد کنم؟

- چون دارم بهت قول می‌دم.

بهش نگاه کردم، باید قبول می‌کردم. نباید می‌ذاشتم ازم فاصله بگیره، بهش برای نزدیک شدن به جمالی نیاز داشتم.

- اگه زیر قولت بزنی؟

- نمی‌زنم.

- باشه، پس یه ماه آزمایشی.

- باشه، حالا به افتخار دوستیمون نهار مهمون من.

- باشه.

دستم رو گرفت و گفت:

- بیا بریم ویلای ما، می‌خوام لباس‌هام رو عوض کنم و بعدش بریم بیرون.

- کجا؟

- من می‌برمت یه جای خوب، نگران نباش.

- باشه.

به ویلا رسیدیم.

- من نمیام تو، تو برو من همین‌جا می‌مونم.

- لازم نکرده، تو الان دوست دخترمی و هرجا من می‌رم باید باهام بیایی.

- آخه...

دستم رو کشید.

- بیا دیگه ناز نکن.

رفتیم تو، یه خانومی تو آشپزخونه داشت صبحانه آماده می‌کرد.

- مریم خانم بقیه خوابن؟

- بله، فقط آقا شروین بیدار شدن و دارن می‌رن.

- باشه.

- عزیزم تو این‌جا بمون من برم دوش بگیرم الان میام.

رایان از پله‌ها بالا رفت.

من هم روی مبل نشستم.

شروین رو دیدم که با ساک از طبقه‌ی بالا می‌اومد پایین.

- اِ شما این‌جایید؟

- آره، اومدم ازتون خداحافظی کنم.

لبخندی زد.

- ممنون.

- الان دارید می‌رید؟

- آره، باید برم تهران یکم کار دارم. فردا هم بلیط دارم.

به سمت در رفت.

- مواظب خودتون باشید.

- باشه.

- خداحافظ.

- خدا حافظ.

شروین رفت، من هم داشتم به اطراف نگاه می‌کردم. حوصله‌م سر رفته بود. خوبه دختر نبود، یه ساعت رفته حموم.

شیرین: مریم خانم؟ مریم خانم صبحانه آماده‌ست؟

اون خانومه از آشپزخونه اومد بیرون و گفت:

- بله خانم.

سرش رو چرخوند طرف من و تا من رو دید رو پله‌ها وایساد. عصبی شده بود.

- تو این‌جا چیکار می‌کنی؟

بهش اهمیت ندادم.

از پله‌ها اومد پایین.

- با توام مگه کری؟ گفتم این‌جا چیکار می‌کنی؟

- اولا درست صبحت کن، دوما فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه!

- دختره‌ی عوضی، فکر کردی خودت رو بچسبونی به رایان چیزی بهت می‌رسه؟ رایان مال منه.

- جوش نزن، فشارت سر صبحی میفته.

دستم رو گرفت و من رو به سمت در برد.

- گمشو بیرون.

رایان با لباس تو خونه‌ای از پله‌ها اومد پایین، داشت با حوله موهاش رو خشک می‌کرد.

به دست شیرین که بازوم رو گرفته بود نگاه کرد.

- شیرین داری چه غلطی می‌کنی؟

شیرین دستم رو ول کرد.

- رایان این دختره این‌جا چی می‌خواد؟

-به تو ربطی نداره، شراره دوست دخترمه و هرجا که من باشم هست.

- دوست دخترت؟

- آره مشکلی داری؟

- پس من چی؟

- مگه من قولی بهت دادم؟ مگه حرفی بهت زدم؟

- چیه ازم خسته شدی رفتی سراغ یکی جدیدتر؟

ریان داد زد:

- خفه شو شیرین، تو همیشه خودت رو بهم می‌چسبوندی مگه مجبورت کردم؟ حالا هم بهتره بری تو اتاقت.

شیرین با گریه از پله‌ها بالا رفت.

با داد رایان همه از اتاق‌هاشون بیرون اومده بودن و به رایان که کنار من وایساده بود نگاه می‌کردن.

امیر با چشم‌هایی متعجب نگاهم می‌کرد.

آریا: این‌جا چه خبره؟ سر صبحی چرا داد می‌کشی؟

- چیزی نیست بابا.

عمه: چی شده عمه؟ چرا شیرین گریه می‌کرد؟

- چرا از خودش نمی‌پرسید؟

امیر هنوز مات و مبهوت بود.

آریا: تو بگو چی شده رایان.

- ببین بابا هر وقت که حرفی شد، من گفتم که علاقه‌ای به شیرین ندارم. من نمی‌دونم، خودش برای خودش رویا بافی کرده. حالا که من و شراره رو با هم دیده سر و صدا می‌کنه.

- تو و شراره؟

همه چشم‌هاشون از تعجب درشت شده بود.

- منظورت چیه؟

- من فقط می‌خوام با شراره بیشتر آشنا بشم، قصدم جدیه.

همه گفتن:

- چی؟

امیر میله‌ی پله‌ها رو گرفته بود. حس می‌کردم جای میله‌ای‌ رو که داشت فشارش می‌داد، دوست داشت گردن من باشه.

- شما مشکلی با این موضوع دارید.

آریا: نه چه مشکلی؟

عمه: داداش چی می‌گید؟

- رایان که بچه نیست، زندگی خودشه. شیرین هم دو روز دیگه براش طبیعی می‌شه. بعد هم اینا تازه می‌خوان با هم آشنا بشن، این چیزا الان تو جوون‌ها مد شده. تنوع رو دوست دارن، جوونن دیگه. حالا بهتره همه بریم صبحانه بخوریم که من خیلی گشنمه.

هرکدوم به یه طرف رفتن، رایان هم رفت که لباس بپوشه بریم بیرون.

امیر هنوز رو پله‌ها وایساده بود.

راحیل: عزیزم بیا بریم دیگه، من گشنمه.

- تو برو من الان میام.

راحیل رفت.

امیر با سرعت از پله‌ها پایین اومد. بهش اهمیت ندادم و سرجام وایستادم.

نزدیکم شد و به اطراف نگاهی کرد که یه وقت کسی نباشه.

- این مسخره بازی‌ها چیه؟

- مگه نگفتی گذشته رو فراموش کنم و زندگی کنم. من هم دارم همین کار رو می‌کنم!

- دیوونه شدی؟ این‌جوری؟

- ببخشید برای زندگی جدیدم باید از شما اجازه بگیرم؟

- بازی بدی رو شروع کردی، حسابت رو می‌رسم‌. خودم نابودت می‌کنم.

- سعی خودت رو بکن مهندس.

رایان همون موقع از پله‌ها پایین اومد. امیر ازم فاصله گرفت.

- بریم عزیزم؟

- بریم.

رایان اومد پیشم و دستش رو گذاشت پشتم.

- امیرجان کاری نداری؟ ما می‌خواییم بریم بیرون.

- کجا؟

- قراره عشقم رو نهار مهمون کنم.

امیر داشت از عصبانیت منفجر می‌شد.

- اتفاقا راحیل هم می‌خواست بره بیرون دور بزنه، می‌خوایین صبر کنید با هم بریم؟

- نمی‌دونم هرچی شراره بگه، چی می‌گی عزیزم تو که مشکلی نداری؟

«لعنتی نمی‌خواد راحتم بذاره، من رو تحت فشار گذاشته بود»

- نه اگه تو دوست داری باشه.

- قربونت برم که انقدر مهربونی.

خندیدم‌، یه دفعه صورتم رو بوسید.

- عاشق این چال‌های صورتتم.

- رایان!

- آخ ببخش یادم رفت قول داده بودم، همه‌ش بخند عشقم.

امیر با عصبانیت به سمت پله‌ها رفت.

- بیا بریم صبحانه بخوریم.

- تو برو من خوردم.

- بیا دیگه یه لقمه هم با من بخور.

«لعنت بهت رایان، عوضی‌تر از تو پیدا نمی‌شه»

همه سر میز نشسته بودن.

انگار زن‌های این جمع همه‌شون ازم متنفر بودن، فقط راحیل بی تفاوت بود.

رایان یه لقمه درست کرد و به سمتم گرفت.

- بیا عزیزم بخور.

- ممنون نمی‌خورم.

نازی: چیکارش داری، شاید نمی‌خواد اندامش خراب شه.

رایان بهم نگاه کرد.

- به نظر من که اندامش عالیه، نیاز به رژیم نداره.

سرم رو بلند کردم. امیر روبه‌روم نشسته بود، چشم‌هاش قرمز شده بود.

نازی: به نظر من که یکم چاق بشه بهتره.

- اتفاقا خیلی خوبه من از زن چربی‌دار خوشم نمیاد، مثل بعضی ها.

- وا رایان جون منظورت به منه؟

- نه نازی جون. شما که یکم چربی نداری از یه ذره بیشتری.

- رایان!

- ببخشید نازی جون شوخی کردم، شراره همه جوره عشقمه.

یه دفعه صدای شکستن اومد، همه به سمت امیر برگشتن.

لیوان تو دستش شکسته بود و از دستش خون می‌اومد.

راحیل: خوبی عزیزم؟ چی شد؟

- چیزی نیست خوبم.

نگاهم رو دستش بود.

- باید بریم دکتر.

- گفتم چیزی نیست یه خراش کوچیکه.

بعد هم از جاش بلند شد و به سمت دستشویی رفت، راحیل هم دنبالش رفت.

- خوبی عشقم؟ رنگت پریده.

- آره خوبم فقط ترسیدم.

- چیزی نبود.

دوباره همه مشغول خوردن شدن.

همه‌ی حواسم به بیرون بود.

از جام بلند شدم.

- کجا؟

- می‌شه برم بیرون؟

- باشه عزیزم، تو برو تو حیاط من برم ببینم راحیل میاد یا نه.

- باشه.

به سمت حیاط رفتم. از تو حیاط طبقه بالا رو نگاه کردم.

یه صدایی از اون طرف می‌اومد، به سمت چپ رفتم. یکی داشت تو بالکن با موبایل حرف می‌زد.

جلوتر رفتم، صدای امیر بود.

- من گفتم باید بره.

- به من نگو که چیکار کنم.

- تو و اون اداره با هم برید به درک.

- حالم از هر چی دستوره بهم می‌خوره.

- من که برمی‌گردم، اونوقت می‌دونم چیکار کنم.

دیگه صدایی نیومد انگار رفته بود تو، حتما سرگرد بود.

چقدر عصبانی بود، حتما بهش گفته به من کاری نداشته باشه. خوب شد، تا تو باشی که با من در نیفتی.

کاش با ما نیان بیرون.

رایان داشت صدام می‌کرد.

- عزیزم کجایی؟

«مرض و عزیزم»

هنوز از کارش عصبی بودم.

- این‌جام.

- بیا بریم سوار ماشین شو، اون‌ها هم با ماشین امیر میان.

سوار ماشین رایان شدم، چشمم به ماشین امیر افتاد.

همون ماشین مشکی لعنتیش بود، اصلا فرق نکرده بود فقط جای من قرار بود راحیل بشینه.

«به جهنم اون آدم حسابت نمی‌کنه، تو چرا ناراحتی بدبخت؟»

نباید خودم رو ناراحت نشون می‌دادم که اون بفهمه. به خاطر همین لبخند زورکی رو لبم بود.

رایان حرکت کرد.

- ما بریم تا سر خیابون اون‌ها هم میان.

- باشه.

به طرف بازار رفتیم، راحیل می‌خواست خرید کنه. چند تا فروشگاه رفتیم. امیر دستش رو بسته بود و تمام راه ساکت بود.

حتی نگاهم هم نمی‌کرد، فکر کنم حرف‌های سرگرد روش خیلی تاثیر گذاشته بود.

موقع نهار شده بود، با هم رفتیم یه رستوران شیک، همون موقع موبایل رایان زنگ خورد و وقتی بهش نگاه کرد قیافه‌ش یه جوری شد. بهمون گفت الان بر می‌گرده و بلند شد و رفت.

مشکوک به نظر می‌رسید، باید می‌فهمیدم که چی شده.

- ببخشید من الان برمی‌گردم.

راحیل: چیزی می‌خوایی شراره جون؟

- می‌رم دست‌هام رو بشورم.

امیر با عصبانیت نگاهم کرد، بهش اهمیت ندادم.

راهی که رایان رفته بود رو رفتم، دنبالش گشتم از رستوران بیرون رفته بود. از دور دیدمش که از رستوران یکم فاصله گرفته بود.

آروم بهش نزدیک شدم و پشت ماشین‌ها قایم شدم.

رایان: بهتون گفتم که حواستون جمع باشه.

- یه مشت بی عرضه دورم رو گرفتن.

-...

- باید تا آخر ماه کار تموم بشه فهمیدین؟

-...

- امشب با جمالی صحبت می‌کنم و بهش می‌گم. دیگه به‌ خاطر حرف‌های مسخره بهم زنگ نزن.

گوشی رو قطع کرد.

خودم رو بیشتر پشت ماشین قایم کردم.

رایان از کنارم گذشت و رفت داخل رستوران.

- لعنتی حالا چجوری برم تو رستوران!

به سمت ماشین‌ها رفتم. باید تا نفهمیده بود ک اومدم بیرون، یه کاری می‌کردم.

به اطراف نگاه کردم، فکری به ذهنم رسید.

یه سنگ برداشتم. ماشین رایان خیلی تو دید بود، مجبور شدم سنگ رو محکم بزنم به شیشه ماشین امیر. به اطراف نگاه کردم که یه وقت کسی من رو نبینه.

شیشه شکست و دزدگیر صداش در اومد. سریع رفتم و قایم شدم.

چند نفر از رستوران اومدن بیرون، خودم رو پشت دیوار قایم کردم.

رایان و امیر هم اومدن بیرون، از شلوغی استفاده کردم و رفتم توی رستوران و خودم رو انداختم تو دستشویی.

نفس نفس می‌زدم، دستم رو روی قلبم گذاشتم.

رنگم پریده بود.

- پلیس‌ها هم کارشون خیلی سخته‌ها.

صورتم رو آب زدم، آرایشم رو هم درست کردم و اومدم بیرون، به سمت میزمون رفتم.

امیر عصبانی بود، راحیل همه‌ش داشت دلداریش می‌داد.

- چیزی شده؟

- نه عزیزم چیزی نیست، نمی‌دونم کدوم احمقی شیشه ماشین امیر رو شکونده.

«احمق خودتی»

- وای راست می‌گی واسه چی؟

- نمی‌دونم.

- حالا فهمیدین کی بوده؟

- نه؛ ولی پیداش می‌کنیم.

- چجوری؟

- شاید دوربین‌های مداربسته‌ی رستوران نشون بده.

«نشون نمی‌ده چون ماشینش جایی پارک بود که دوربین‌ها نمی‌تونستن فیلم بگیرن»

- خدا کنه حالا خودتون رو ناراحت نکنید امیر آقا.

امیر لبخندی مصنوعی زد.

- راست می‌گه عزیزم ولش کن، هر کی بوده دیوونه بوده.

- آره حتما دیوونه بوده، من می‌دونم با دیوونه‌ها چیکار کنم.

رایان: ولش کنید بیاید غذا بخوریم، من خیلی گشنمه.

شروع به غذا خوردن کردیم.

از رستوران اومدیم بیرون، دوربین‌ها چیزی رو نشون نداده بودن. فقط خدا رو شکر کردم که دوربین‌های ورودی رستوران رو چک نکردن، وگرنه معلوم می‌شد که من رفتم بیرون.

راحیل: عزیزم یادم رفت، باید برای نازی یه چیزی از بازار می‌گرفتم.

- با این ماشین که نمی‌شه بریم، ممکنه بارون بیاد.

- ولی باید برم.

- تو با رایان برو. من هم ماشین رو می‌برم تعمیر گاه.

- رایان من هم باید برگردم ویلا. آخه سرایدار می‌خواست بره خارج شهر، کلیدها دستشه. تو با راحیل برو من با آژانس بر می‌گردم.

- نمی‌شه عزیزم، تنها می‌خوایی برگردی؟ اول تو رو می‌برم بعد بر می‌گردم.

- نمی‌خواد اون‌جوری خیلی دیر می‌شه، من خودم می‌رم دفعه اولم نیست که تنها جایی می‌رم.

امیر: من دارم از اون ور می‌رم شراره خانوم، می‌رسونمتون.

پوزخندی زد.

- نه خودم می‌رم.

- عزیزم با امیر برو.

- آخه مزاحمشون نمی‌شم.

- مزاحمت چیه خوشگلم! این جوری خیالم راحت‌تره.

«لعنت به این شانس»

چاره‌ای نداشتم، مجبور شدم که قبول کنم.

- باشه.

اونا سوار ماشین شدن و رفتن.

امیر داشت شیشه‌های توی ماشین رو بیرون می‌ریخت تا سوار بشه.

سوار شد. بهم نگاه کرد، بهش اهمیت ندادم، چند تا بوق زد.

باز هم اهمیت ندادم.

- تا شب می‌خوایی اون‌جا وایسی؟ سوار شو.

- خودم می‌رم، نیازی به تو ندارم.

- ببین ظرفیتم برای امروز پره، مثل آدم سوار شو تا کار دست هر دومون ندادم.

- برو به جهنم، من با تو جایی نمیام.

با عصبانیت از ماشین پیاده شد. ترسیدم، خیلی عصبی بود.

- مثل آدم سوار می‌شی یا نه؟

به طرف ماشین رفتم و آروم سوار شدم.

حرکت کرد. معلوم بود عصبیه، ساکت بود.

از این آرامش قبل طوفان خوشم نمی‌آمد.

با سرعت می‌رفت.

چون ماشین شیشه نداشت شالم از سرم افتاده بود.

صورتم از سرما داشت یخ می‌زد.

- معلومه چته آروم‌تر برو!

- خفه شو.

- نگه‌دار روانی می‌خوام پیاده بشم.

- من روانیم آره. فکر کردی باهات شوخی دارم؟ حالا نامی رو به جون من می‌ندازی، فکر کردی می‌تونی با کمک اون کاری کنی؟ چرا شیشه ماشین رو شکستی؟

- من نمی‌دونم از چی حرف می‌زنی.

- فکر کردی فقط خودت نابغه‌ای؟ فکر کردی نفهمیدم کار توئه؟

سکوت کردم.

- جواب بده، چرا با رایان دوست شدی؟ چرا؟

داد می‌زد، چند بار مشتش رو کوبید رو فرمون.

- داد نزن، به تو چه ربطی داره. مگه خودت نگفتی زندگی کن، من هم دارم همون کاری رو می‌کنم که تو گفتی. دارم زندگی می‌کنم!

- به خدا می‌کشمت. داری باهام لج می‌کنی.

- من همین‌جا پیاده می‌شم.

- می‌خوایی پیاده بشی آره؟

با سرعتی که داشت، یه دفعه ترمز کرد.

دستم رو گذاشتم رو داشبورد، یکم شیشه روش بود. دستم فرو رفت تو شیشه.

- آخ.

از دستم خون می‌اومد. دستم رو با شالم گرفته بودم، شالم خونی شده بود.

از ماشین پیاده شدم.

- صبر کن ببینم.

- برو به جهنم.

با سرعت کنار جاده می‌رفتم.

از صدای در ماشین معلوم بود که پیاده شده.

سرعتم رو بیشتر کردم و به سمت محوطه‌ی جنگلی رفتم.

دستم خیلی درد می‌کرد، محکم فشارش می‌دادم که کمتر خون بیاد. ضعف کرده بودم.

یه دفعه از پشت بازوم رو کشید.

- مگه نمی‌گم صبر کن تا ببینم چی شده! داری کدوم گوری می‌ری؟

- برو گمشو، به تو ربطی نداره.

بازوم رو محکم‌تر کشید.

کیفم از دستم افتاد رو زمین.

- بهم دست نزن عوضی.

بدون توجه بهم، شالم رو از رو دستم برداشت.

از درد جیغ زدم.

- بخیه می‌خواد، باید بریم دکتر.

- من با تو جایی نمیام، راحتم بذار.

خم شدم و کیفم رو از رو زمین برداشتم.

فشارم اومده بود، پایین سرم گیج می‌رفت.

چشم‌هام تار می‌دید، دنبال موبایلم می‌گشتم.

- بیا سوار شو لج نکن، کاری بهت ندارم.

- چرا راحتم نمی‌ذاری؟ برو پی کارت.

موبایلم رو پیدا کردم، چشم‌هام شماره‌ها رو نمی‌دید. کنار درختی نشستم و به همون شماره سروان زنگ زدم.

جواب نمی‌داد، چون شماره ناشناس بود‌. اون گوشی رو هم نیاورده بودم. حالم بد بود.

- پاشو بریم داری می‌میری.

- بمیرم بهتره، تا با تو جایی بیام. تازه بمیرم تو دیگه راحت می‌شی.

چشمام داشت بسته می‌شد.

یه دفعه من رو از رو زمین بلند کرد و به سمت ماشین برد.

- من رو بذار زمین!

- بهتره دهنت رو ببندی، چون حوصله ندارم.

- نمی‌خوام با تو جایی بیام.

حرفی نزد، من هم دیگه بی حال‌تر از اونی بودم که باهاش مخالفت کنم.

من رو گذاشت تو ماشین. با سرعت می‌رفت.

موهام تو صورتم ریخته بود، حتی نمی‌تونستم کنارش بزنم.

ماشین وایستاد، چند لحظه بعد دوباره بغلم کرد.

گذاشتم رو تخت، صداهای نامفهومی می‌شنیدم.

- خانم خوبی؟

- دارید چه غلطی می‌کنید؟ نمی‌بینید حالش خوب نیست. داری ازش سوال می‌کنی خوبه یا نه؟

- آقا درست صحبت کن. فشارشون پایینه، سرم بهشون وصل کردیم.

- پس چرا چشم‌هاش رو باز نمی‌کنه؟

- خون زیادی از دستشون رفته، فشارشون پایینه. یکم صبر کنید چشم‌هاشون رو باز می‌کنن.

دست‌هاش رو ، روی صورتم حس کردم.

حالم بهتر شده بود؛ ولی هنوز چشم‌هام رو باز نکرده بودم.

موهام رو از تو صورتم کنار زد.

- چرا این کارها رو می‌کنی؟ چی از جونم می‌خوای! داری دیوونم می‌کنی. چرا همه جا هستی؟ می‌خوای که عذابم بدی؟ از همون...

- چی شد بهوش نیومد؟

- نه خانم هنوز چشم‌هاش رو باز نکرده.

- دخترم چشم‌هات رو باز کن، شوهرت نگرانته.

چشم‌هام رو آروم باز کردم.

- بفرمایید این هم خانومتون که انقدر نگران بودید!

پرستار از اتاق بیرون رفت.

نگاهش کردم، به نظر نگران بود. شاید هم من این‌جوری فکر می‌کردم.

از جام بلند شدم، هنوز سر گیجه داشتم.

- خوبی؟

- کی گفت که من رو بیاری بیمارستان؟

- باید می‌ذاشتم بمیری!

- آره، این طوری خیالم راحت‌تر بود.

- باشه این دفعه که داشتی می‌مردی همون جا ولت می‌کنم.

- چیز جدیدی نیست، قبلا هم این کار رو کردی. برام مهم نیست.

کفش‌هام رو پوشیدم.

ساکت بود. دستم رو به دیوار گرفتم تا نیوفتم.

به سمت در رفتم، اومد سمتم که کمکم کنه.

- خودم می‌تونم رو پاهام وایسم، نیازی به کمکت ندارم.

دستش رو عقب کشید.

از بیمارستان اومدیم بیرون.

خودم رو با بدبختی به ماشینش رسوندم، چون با این حالم نمی‌تونستم زیاد راه برم. اون هم سوار شد و حرکت کرد، تو فکر بود.

هوا داشت تاریک می‌شد این دفعه آروم می‌رفت.

- لطف کن تندتر برو، می‌خوام برم خونه. شب باید برم جایی.

- کجا؟

- باید بهت بگم؟

- آره!

- تو رئیس من نیستی!

- هی هیچی نمی‌گم واسه‌م پررو بازی در میاره! خوب گوش‌هات رو باز کن. به نامی هم گفتم، به شرطی قبول کردم این‌جا باشی که همه‌ی کارهات زیر نظر من باشه. باید همه چی رو بهم بگی، هرجا که می‌ری، هرکار که می‌کنی، همه چی. تا این ماموریت لعنتی تموم بشه. وگرنه خودت که می‌دونی من چه دیوونه‌ایم.

شونه‌م رو بالا انداختم. صداش رو یکم برد بالا.

- شنیدی چی گفتم؟

- چرا داد می‌زنی، کر که نیستم! از صداش خوشش میاد. کاری بخوام بکنم بهت میگم به شرط این که فقط درباره‌ی ماموریت باشه، به جز اون حق دخالت تو زندگی من رو نداری.

پوزخندی زد.

- هر چی که به این ماموریت مربوط می‌شه برام مهمه، بقیه‌ی کارهای تو به من ربطی نداره. هر کار می‌خوای بکن. حالا هر سوالی که می‌کنم درست جواب بده. فقط می‌خوام این ماموریت لعنتی تموم بشه برام دیگه چیزی مهم نیست. شیشه ماشینو چرا شکستی؟

براش توضیح دادم که چه اتفاقی افتاد.

- خوب پس باید بفهمیم که امشب قراره جمالی چیکار کنه، خودم امشب سر در میارم.

- من هم میام.

- لازم نکرده.

- ببخشید چرا؟

- خودم می‌تونم بفهمم، لازم نیست تو بیایی!

- ولی من میام، قرار شد که تو کار هم دخالت نکنیم. من هر چی فهمیدم بهت می‌گم، قرارمون همین بود پس بهم نگو که چیکار کنم و چیکار نکنم.

- نباید زیاد به رایان نزدیک بشی خطرناکه.

- این زندگی منه، هر کاری بخوام می‌کنم. ادای آدم‌های نگران رو در نیار که بهت نمیاد‌.

- من نگران نیستم .بهت گفتم که مسئولیت تو با منه، اگه اتفاقی بیفته من باید جوابگو باشم. وگرنه برام مهم نیست که چیکار می‌کنی.

- من به سرگرد گفتم که نیازی به مراقب ندارم پس مسئولیتم با کسی نیست.

داشت حرص می‌خورد.

- باشه. هر کاری که دوست داری بکن، فقط گند نزن.

- تو نگران کارهای خودت باش که گند نزنی، من بلدم چیکار کنم.

- آره روش‌هات رو دیدم.

داشت بهم تیکه می‌نداخت.

- روش‌های من هر ایرادی داشته باشه، فقط خودم رو درگیر می‌کنه و به کس دیگه‌ای آسیب نمی‌زنه. مثل بعضی‌ها نیست که برای اجرای نقشه‌شون از دیگران مایه می‌ذارن، حتی به قیمت نابودی طرف.

یه دفعه به سمتم برگشت. صورتش قرمز شده بود.

می‌خواست حرفی بزنه؛ ولی انگار خودش رو کنترل کرد، دوباره به جاده نگاه کرد. فرمون رو تو مشتش فشار می‌داد، رگ‌های دستش زده بود بیرون.

به سمت پنجره برگشتم.

دیگه هیچ کدوم حرفی نزدیم. عصبی به نظر می‌رسید.

به ویلا رسیدیم، از ماشین پیاده شدم.

- هی، یه وقت کسی نفهمه که تا الان با هم بودیم.

- چرا؟ قراره برم به نامزد عزیزت بگم که داشتم مرد رویاهاش رو گول می‌زدم، البته بیچاره نمی‌دونه که نامزدش تو زرد از آب در اومده.

- بالاخره اون زبون درازت رو کوتاه می‌کنم مطمئن باش، حتی اگه آخرین روز زندگیم باشه.

گاز داد و رفت. من هم به سمت ویلا رفتم.

***

ساعت ۸ بود. لباسم رو عوض کردم و یه تونیک یقه قایقی سبز با ساپورت مشکی و کت سفید و با شال سفید مشکم رو پوشیدم.

موهام رو یه طرفه بافتم و جلوش رو فرق کج گذاشتم.

کفش‌های مشکی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاشنه بلندم رو پوشیدم. آرایشم رو هم با یه خط چشم پهن و ریمل و رژ زرشکی کامل کردم.

حالا باید به یه بهونه‌ای به ویلای رایان می‌رفتم.

فکری به ذهنم رسید.

کلید رو توی گلدون حیاط قایم کردم و به سمت ویلای آریا رفتم.

زنگ در رو زدم.

نگهبان در رو باز کرد.

- سلام، ببخشید با آقا رایان کار داشتم.

- بله بفرمایید تو. آقا تو ویلا هستن.

وارد شدم و در ورودی ویلا رو زدم. مریم خانم در رو باز کرد و رفتم تو.

نازی تا من رو دید اومد سمتم و گفت:

- سلام عزیزم، چیزی شده؟

- ببخشید با رایان کار داشتم.

- الان می‌گم که بیاد. بیا بشین.

رفتم و روی یکی از مبل‌ها نشستم.

همون موقع رایان و شیرین داشتن از پله‌ها پایین می‌اومدن، در حالی که دست رایان دور کمر شیرین حلقه شده بود و شیرین هم بهش آویزون بود. آشغال عوضی.

رایان تا من رو دید زود دستش رو کشید؛ ولی شیرین هنوز آویزون رایان بود.

- شراره عزیزم این‌جا چیکار می‌کنی؟

- ببخشید انگار بد موقع مزاحم شدم!

از جام بلند شدم و به طرف در رفتم.

- شراره صبر کن کجا؟

از ویلا رفتم بیرون. اعصابم بهم ریخته بود، نه به خاطر این که رایان با اون بود، رایان اصلا برام مهم نبود. به خاطر این ناراحت بودم که واسه مردهایی که بهم نزدیک می‌شدن هیچ ارزشی نداشتم، انگار همه‌شون یه جوری می‌خواستن برای رسیدن به هدفشون ازم استفاده کنن.

حالا هدفشون هرچی که بود.

حس بدی داشتم، حالت تهوع گرفته بودم.

رایان صدام می‌کرد؛ ولی نمی‌خواستم ببینمش. از همه‌ی مردها بدم می‌اومد.

تند تند راه می‌رفتم.

رایان از پشت دستم رو گرفت؛ ولی دستم رو از دستش کشیدم بیرون.

- وایسا کارت دارم.

- می‌خوام تنها باشم، راحتم بذار.

- صبر کن عزیزم چرا ناراحت شدی؟ شیرین فقط دختر عمه‌امه. خودت می‌دونی که من الان فقط با توام.

- باشه من فقط می‌خوام برم.

- نمی‌ذارم این‌جوری بری.

- ببین من ناراحت نیستم، فقط می‌خوام تنها باشم.

- چیکار داشتی که اومدی این‌جا؟

- هیچی اشتباه کردم اومدم.

- این‌جوری نکن عشقم، من نمی‌تونم ناراحتی تو رو ببینم.

دروغگوی عوضی. بهش نگاه کردم. ازش متنفر بودم، دلم می‌خواست خفه‌اش کنم. مردک هــ ـوس باز لعنتی.

- قربون اون چشم‌های خوشگلت برم. تو اصلا قابل مقایسه با شیرین نیستی. اون اصلا برام مهم نیست، اگه می‌بینی باهاش صمیمی هستم به خاطر عمه‌امه، نمی‌خوام ناراحت بشه. من فقط تو رو دوست دارم.

«آره جون خودت!»

- باشه.

- قربون مهربونیت برم که زود آشتی می‌کنی حالا بگو چرا اومدی این‌جا؟

- خوب اومدم بیرون، یه دفعه یادم افتاد که کلید رو تو ویلا جا گذاشتم. شماره‌ت رو هم نداشتم که بهت زنگ بزنم. سرایدار رفته روستاشون، نمی‌دونستم چیکار کنم اومدم این‌جا.

- خوب کردی عزیزم. شماره‌م رو بزن تو گوشیت، هر موقع کار داشتی در خدمتم.

به دستم نگاه کرد.

- دستت چی شده؟

- چیزی نیست یکم بریده بستمش.

- مطمئنی که خوبی؟

- آره، الان چیکار کنم؟

- خوب امشب بیا ویلای ما.

- نمی‌شه زشته، می‌شه یه کلید ساز بیاری؟

- زشت شیرینه عزیزم. امشب میایی ویلای ما. حالا بخند.

خنده‌ی زورکی‌ای کردم، حیف که باید به این بازی ادامه می‌دادم.

- حالا شد. قربون اون چال‌های لپت برم. تو مهمون منی، کسی حق نداره بهت نگاه چپ بکنه. فقط من امشب یه جلسه دارم، ممکنه چند ساعت تنها باشی.

- می‌خوای بری بیرون؟

- نه عزیزم. قراره یکی از دوست‌های بابا بیاد این‌جا. جلسه تو خونه‌ست.

- اشکال نداره. فقط مطمئنی که بابات ناراحت نمی‌شه؟

- به بابام چه ربطی داره ؟ گفتم که تو مهمون مخصوص منی. بیا بریم تو.

با هم وارد ویلا شدیم. شیرین از دیدنم ناراحت شد و نازی هم خوشحال به نظر نمی‌رسید، عمه خانوم هم چپ چپ نگاهم می‌کرد.

راحیل تو اتاقش بود و استراحت می‌کرد.

آریا هم رفته بود دنبال جمالی؛ نمی‌دونستم که امیر کجا بود.

کنار رایان نشسته بودم.

اون هم مثل کنه بهم چسبیده بود، دلم می‌خواست لهش کنم؛ ولی مجبور بودم که تحملش کنم.

تحمل این موقعیت افتضاح بود، کاش یکم دیرتر می‌اومدم.

زنگ رو زدن و مریم خانم در رو باز کرد.

امیر بود، وارد شد و نگاهی بهم کرد. با او وضعیت که رایان انقدر بهم نزدیک بود حس بدی داشتم.

نگاهش روی ما خشک شده بود. یکم از رایان فاصله گرفتم.

راحیل از پله‌ها اومد پایین.

راحیل: سلام چطوری عزیزم؟ شیشه‌ی ماشینت رو درست کردی؟

- آره.

- بیا بریم بالا استراحت کن، خیلی خسته شدی.

- نه خوبم. همین‌جا می‌شینم.

اومد و روبه‌روی من نشست.

راحیل: مریم خانم برای امیر آقا چایی بیار.

رایان: عزیزم تو چایی نمی‌خوری؟

- اگه هست چرا که نه.

امیر به من نگاه کرد و پوزخندی زد.

- شما هم این‌جایی!

- بله.

رایان: شراره جون کلیدهاش رو تو ویلا جا گذاشته، خودش پشت در مونده.

- خوب کلید ساز می‌آوردید.

شیرین: آخه نسلشون منقرض شده.

به شیرین نگاه کردم، باید می‌شوندمش سرجاش دیگه زیادی پررو شده بود.

- مگه شما باهاشون هم دوره بودی عزیزم؟

شیرین: رایان به دوست دخترت یه چیزی بگو.

- شیرین جان وقتی حرف می‌زنی منتظر جوابش هم باش.

شیرین با نفرت نگاهم کرد.

امیر: اگه می‌خوایید من کلید ساز سراغ دارم.

رایان: نمی‌خواد. چه کاریه این موقع شب، فردا می‌رم کلید ساز میارم.

- گفتم شاید این‌جا راحت نباشن.

- شراره خیلی هم جاش خوبه.

دستش رو گذاشت رو شونه‌م.

- مگه نه عزیزم؟

لبخندی زورکی زدم.

- آره.

امیر دستش رو به دسته‌ی مبل فشار می‌داد، دستش سفید شده بود.

مریم خانم چایی آورد. درحال چایی خوردن بودم.

بلیزم از روی شونم کنار رفته بود و خالکوبیم دیده می‌شد.

- عزیزم این خالکوبیت چه معنی‌ای می‌ده؟ انگار چند تا عدده آره؟

چایی پرید تو گلوم. زد پشتم.

نگاهی به امیر کردم، اون هم عصبانی بود.

- خوبی؟ چی شد؟

- چیزی نیست، چایی پرید تو گلوم.

یقه‌ام رو درست کردم و صاف نشستم.

- نگفتی عزیزم!

- این تاریخ یه روزیه که خیلی برام مهمه ،خالکوبی کردم که هیچ وقت یادم نره.

همین طور که حرف می‌زدم نگاهم به امیر بود.

اون هی صورتش قرمزتر می‌شد.

- یعنی تاریخ تولدته؟

- نه تاریخ مرگمه.

رایان خندید.

- شوخی می‌کنی!

امیر محکم لیوانش رو کوبید روی میز و از جاش بلند شد.

راحیل با نگرانی نگاهش کرد.

- چی شده عزیزم؟

- چیزی نیست، یکم سرم درد می‌کنه. من می‌رم بالا بخوابم. برای شام صدام نکنید‌‌.

- گشنه می‌خوایی بخوابی؟

- آره.

- ولی نمی‌شه که!

- راحیل اصرار نکن، شب بخیر.

امیر به سرعت از پله‌ها بالا رفت.

رایان: این چرا یه دفعه این جوری کرد؟

- خسته شده، از صبح بیرون بوده. من برم ببینم چیزی لازم نداشته باشه.

- نمی‌دونم چرا از موقعی که اومدیم شمال این انقدر عصبی شده.

دوباره رو کرد به من و گفت:

- خوب می‌گفتی عزیزم.

همون موقع جمالی با آریا اومدن و من از دست سوال‌های رایان خلاص شدم.

به اون هم درباره‌ی ‌کلید توضیح دادن و اون هم گفت کار خوبی کردم که به اون‌جا رفتم.

شام رو خوردیم. تمام حواسم به حرف‌های جمالی بود؛ ولی حرف خاصی نمی‌زد.

بعد شام رایان اتاقی که قرار بود من توش بخوابم رو نشونم داد و خودش هم رفت پایین.

خانوم‌ها همه تو اتاقاشون بودن.

ساعت ۱۱ بود.

باید هر طور شده می‌رفتم پایین، رایان گفته بود جلسه‌شون تو سالن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پایینه.

از پله ها که نمی‌تونستم برم پایین، باید از تراس می‌رفتم.

از تراس تو حیاط رو نگاه کردم، نمی‌تونستم بپرم.

تونیکم رو در آوردم، زیرش یه تاپ پوشیده بودم. نمی‌تونستم با تونیک برم پایین، تو دست و پام بود. وسایلی که آورده بودم رو تو جیبم گذاشتم.

کنار میله‌های تراس یه پیچک بود، باید از اون کمک می‌گرفتم.

پاهام رو اون ور میله‌ها گذاشتم و خودم رو کشیدم کنار، پیچک رو گرفتم و کم کم رفتم پایین.

از دستم خون می‌اومد، بخیه‌اش احتمالا باز شده بود.

بالاخره رسیدم پایین و خودم رو به در پشت ویلا که از قبل باز گذاشته بودمش رسوندم.

آروم رفتم تو، صداشون می‌اومد؛ ولی خوب نمی‌تونستم بشنوم.

ضبط کوچیکی که برای همین کار برداشته بودم رو از جیبم در آوردم.

سیستم ضبطش رو فعال کردم.

سیم نازکی که تو جیبم بود رو در آوردم، بستمش به ضبط و آروم ضبط رو به سمت اون‌ها جلو بردم.

نیم ساعت بود که حرف می‌زدن.

دیدم که رایان از جاش بلند شد.

ضبط رو به سمت خودم کشیدم و گذاشتم تو جیبم.

از در اومدم بیرون و پشت دیوار قایم شدم.

جمالی از ویلا اومد بیرون و با آریا و رایان خداحافظی کرد و رفت.

اون‌ها هم رفتن تو ویلا و من به سمت تراس رفتم.

- حالا چجوری برم بالا؟

به خاطر دستم نمی‌تونستم برم بالا، فکر نمی‌کردم دستم جوری درد بگیره که نتونم برم بالا. همون موقع سر و صدایی اومد.

خودم رو پشت سبزه‌ها قایم کردم. نگهبان بود، داشت تو حیاط دور می‌زد

ویی حالا چیکار کنم!

به سمت دیوار رفت و بهش تکیه داد، داشت سیگار می‌کشید.

لعنتی الان موقع سیگار کشیدن بود.

هوا سرد بود، با اون تاپ داشتم یخ می‌زدم. مثل این که نمی‌خواست بره. خونریزی دستم داشت اذیتم می‌کرد. یه دفعه یکی نگهبان رو صدا کرد.

- مش رحیم اون‌جا چیکار می‌کنی؟

- هیچی آقا دارم دور می‌زنم.

سیگارش رو زود خاموش کرد.

- برو جلوی در، چرا اون‌جایی؟

هول شده بود.

- چشم الان می‌رم.

نگهبان رفت و امیر اومد جایی که من پنهون شده بودم.

- بیا بیرون.

آروم اومدم بیرون.

- تو فقط بلدی دردسر درست کنی این‌جا چیکار می‌کنی؟

- کسی ازت کمک نخواست!

- دارم می‌بینم، چند دقیقه دیگه نیومده بودم یخ زده بودی. بیا برو تو اتاقت.

- نگران نباش من یخ نمی‌زنم.

- خیلی پررویی. رنگت مثل گچ شده باز هم پررو بازی در میاری.

به سمت پیچک رفتم و تا اومدم برم بالا صدای ‌‌‌‌‌‌‌پا اومد. امیر من رو کشید پشت دیوار و دستش رو گذاشت روی دهنم.

قلبم تند تند می‌زد و چشم‌هام درشت شده بود. بهش نگاه کردم، حواسش سمت نگهبان بود که داشت با مریم خانم حرف می‌زد.

همین‌جور نگاهش می‌کردم، انگار اولین باره که می‌بینمش . چشم‌های قهوایش، چونه خوش فرمش و ادکلنش، همه‌شون برام یاد آور عشقی بود که یه روزی حاضر بودم به خاطرش همه چیزم رو بدم.

برگشت سمت من، حالا اون هم بهم نگاه می‌کرد.

کف دستم رو قلبش بود و می‌تونستم ضربان قلبش رو حس کنم، تندتر از حد معمول می‌زد.

دستش رو از رو دهنم برداشت و آروم موهام رو کنار زد.

هر دو بهم خیره شده بودیم.

نمی‌دونستم اون داره به چی فکر می‌کنه؛ ولی این رو می‌دونستم که اگه بیشتر تو این وضعیت باشم حتما قلبم از هیجان وایمیسته.

سرش رو بهم نزدیک کرد.

چشم‌هام رو بستم، نفسش رو درست کنار گوشم حس کردم.

- وقتی قلب یه نفر رو هدف می‌گیری باید مواظب باشی که اون قلب تو رو هدف نگرفته باشه، چون اونوقت این تویی که بازنده‌ای.

ازم جدا شد، چشم‌هام رو باز کردم.

مریم خانوم و نگهبان رفته بودن. دوباره به سمت پیچک رفتم.

کنارم وایساد. هنوز مات حرفش بودم، منظورش رو نمی‌فهمیدم.

از دستم خون می‌اومد، نمی‌تونستم پیچک رو بگیرم.

- برو بالا الان یکی میاد.

- منتظر دستورت بودم .دستم درد می‌کنه.

به دستم نگاه کرد.

- خون ریزی کرده!

- نه الکی این‌جا وایسادم.

- خیلی خوب. من اول می‌رم بالا، بعد بهت کمک می‌کنم.

از دیوار در عرض چند ثانیه بالا رفت. با تعجب نگاهش می‌کردم. رفت تو اتاق، یه ملافه آورد و انداخت پایین.

آروم گفت:

- ببند به کمرت من می‌کشمت بالا.

ملافه رو بستم و با کمک دیوار رفتم بالا و وارد تراس شدم.

- برو تو تا کسی ندیده.

رفتم تو.

بلیزم رو به سمتم پرت کرد.

- بپوشش.

- چی؟

- بپوشش، مثل این که عادت داری این‌جوری بگردی!

اخم کردم.

- فکر نمی‌کنم پوشش من به تو ربطی داشته باشه، تو خیلی ناراحتی جلوی نامزدت رو بگیر.

- تو نگران اون نباش اون فرق می‌کنه نامزدمه. دوست دارم اون‌جوری باشه؛ ولی تو یه غریبه‌ای.

قلبم از حرفش سوخت، به من گفت غریبه.

اشک تو چشم‌هام جمع شد، بهش پشت کردم که نتونه اشک توی چشم‌هام رو ببینه. خدا رو شکر چراغ اتاق خاموش بود وگرنه حتما می‌فهمید که حالم بد شده.

بلیزم رو پوشیدم.

- من دارم می‌رم. در اتاق رو باز بذار تا برات باند و قرص بیارم.

بغضم رو قورت دادم.

- لازم نیست خودم یه کاریش می‌کنم.

- لج نکن!

چند بار پلک زدم تا اشکام نریزه. به سمتش برگشتم.

- گفتم به کمکت نیازی ندارم. برو بیرون.

- به درک از درد بمیر!

قفل رو باز کرد و آروم از اتاق بیرون رفت.

در رو قفل کردم و خودم رو روی تخت پرت کردم.

حالا دیگه اشک‌هام سرازیر شده بود.

دلم می‌خواست برگردم خونه، زهرا بغلم کنه و تو بغلش مثل اون سال‌ها گریه کنم.

قلبم شکسته بود، چرا این قلب لعنتی نمی‌خواست قبول کنه که همه چی تموم شده. اون هم نه الان، ۶ ساله تموم شده.

دستم رو با ملافه بستم. بی حال شده بودم، چشم‌هام رو بستم و دیگه چیزی نفهمیدم.

***

چشم‌هام رو باز کردم.

سرم یکم گیج می‌رفت، به اطرافم نگاه کردم.

تو اتاق بودم. از جام بلند شدم. ساعت ۸ بود.

دستم با باند بسته شده بود و از ملافه هم خبری نبود.

یه تیشرت مردونه تنم بود که برام خیلی گشاد بود.

با تعجب به خودم نگاه کردم.

- این چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟

به سمت در اتاق رفتم، قفل بود.

- یعنی چی شده؟

به سمت آیینه رفتم، یه چیزی روش نوشته شده بود.

- سلام. داشتی دیشب می‌مردی، مجبور شدم لباست رو عوض کنم چون پر از خون بود. باندت رو هم عوض کردم. نمی‌خواستم لو بریم وگرنه کمک نمی‌کردم. تیشرتم رو زود بشور و پسش بده، چون خوشم نمیاد لباسم رو کسی بپوشه. راستی اون رژ زرشکیت هم الان که اینا رو نوشتم نابود شده. ازش خوشم نمی‌اومد.

جلوی آیینه خشکم زده بود.

- لعنتی چجوری اومده تو اتاق؟ حالا با این لباس چجوری برم بیرون؟

نوشته رو با بدبختی پاک کردم، رژ لب بیچاره‌م رو داغون کرده بود.

تونیکم یه گوشه‌ای افتاده بود، برش داشتم. جلوش خونی بود.

مطمئن بودم که الان همه خوابن. مانتوم رو پوشیدم و رفتم بیرون.

مریم خانم تو آشپزخونه بود.

- سلام.

- سلام خانم.

- من می‌رم دور بزنم، اگه رایان بیدار شد بگید که زود میام.

- باشه.

از ویلا با سرعت بیرون رفتم و تا ویلای خودم دویدم.

نفس نفس می زدم.

به اطراف نگاهی کردم و کلیدم رو برداشتم. رفتم تو.

قسمت‌های خونی لباس رو شستم و با اتو یکم خشکش کردم؛ ولی هنوز نم داشت. تیشرت رو در آغوش گرفتم و تاپ زیرش رو هم عوض کردم، چون اون هم خونی بود.

تونیک رو همون جوری پوشیدم و خودم رو مرتب کردم.

آروم از ویلا امدم، بیرون کلید ها رو همون جای قبلی قایم کردم و به سمت دریا رفتم.

کنار آب نشستم.

«- نمی‌تونم رفتارت رو درک کنم، چرا کمکم می‌کنی. یعنی همه‌ش به خاطر ماموریته؟

-نه پس به خاطر اینه که دوستت داره، ندیدی دیشب گفت براش غریبه‌ای؟

- به جهنم که براش غریبه‌ام. باید امشب برگردم تهران، فکر نکنم جمالی دیگه بیاد. خودش می‌تونه از این به بعد مراقب باشه، دیگه تحمل این وضع رو ندارم.»

صبح که برگشتم به ویلای رایان، بعدش رفتیم بیرون. ساعت نزدیک ۵ بعد از ظهر بود، باید برمی‌گشتم ویلا و ضبط صوت رو می‌دادم به محمدی.

از کارهای شیرین و لوس بازی‌های راحیل حالم بهم می‌خورد. هی عزیزم عزیزم به ریش امیر می‌بست.

رایان هم به هر بهانه‌ای بهم می‌چسبید، دیگه نمی‌تونستم تحملش کنم. کنار رودخونه نشستم. حوصله‌شون رو نداشتم.

رایان: عزیزم چرا این‌جا تنها نشستی؟

- دارم به رودخونه نگاه می‌کنم.

- چیش برات جالبه؟

- نمی‌دونم، همین که یه جا نمی‌مونه. برام جالبه. راستی رایان من امشب باید برگردم. کارهای شرکت عقب میفته.

- چی داری می‌گی؟ هنوز که تعطیلاته!

- باشه، من کلی کار عقب افتاده دارم.

- من رو می‌خوایی تنها بذاری؟

- مجبورم.

- حداقل بمون دو روز دیگه من هم میام. فردا تولد شیرینه.

- نه عزیزم نمی‌خوام مسافرتت به خاطر من خراب بشه.

- آخه نمی‌شه!

- چرا نشه؟ تو هم بعد تعطیلات میایی، فقط چند روزه.

- باشه هر جور خودت می‌دونی؛ ولی دلم برات تنگ می‌شه.

یه دفعه بغلم کرد. شوکه شدم.

امیر: رایان، راحیل کارت داره.

رایان ازم جدا شد.

به امیر نگاه کردم، سرش رو برگردوند.

- من برم ببینم چیکار داره عزیزم، زود میام.

رایان رفت‌. بلند شدم و به سمت درخت‌های اون طرف جنگل رفتم. هوای جنگل حس خوبی بهم می‌داد، کنار یه درخت نشستم.

- نکنه واقعا تو نقشت فرو رفتی؟

برگشتم، امیر پشتم بود و به درختی تکیه داده بود.

- عادت داری یه دفعه ظاهر بشی؟ در ضمن فکر کنم تو بیشتر تو نقشت فرو رفتی، من هیچ وقت نمی‌تونم مثل تو بازیگر قهاری بشم. البته از ۶ سال پیش که به خاطر نقش بازی کردنت بهت اسکار دادن تا الان حتما پیشرفت کردی.

اومد سمتم و روبه‌روم وایساد.

- با این حرف‌های که می‌زنی دلت خنک می‌شه؟

- نه، دلم با هیچی خنک نمی‌شه!

- پس منظورت از این حرف‌ها چیه؟

- منظوری ندارم.

- چرا خودت رو به رایان می‌چسبونی؟ نکنه واقعا عاشقش شدی؟

پوزخندی زدم.

- شاید.

- میدونی که قاچاقچیه!

- آره.

- خوب؟

- دل آدم به حرف عقلش گوش نمی‌ده!

- دیوونه شدی؟ اون یه عوضیه. می‌دونی الان که تو مثلا دوست دخترشی با شیرین رابطه داره؟

- آره، برام مهم نیست. به هر حال این خصلت تمام مردهاست، هر کدوم یه جوری خــ ـیانـت می‌کنن. مثلا خــ ـیانـت می‌تونه این باشه که به کسی با تمام وجود اعتماد داشته باشی و بعدش اون مثل آشغال بندازدت دور.

- من اون موقع فکرم درست کار نمی‌کرد، فقط به انتقام فکر می‌کردم. از دست دادن نگین شوک بزرگی بود و تمام سال‌ها با این فکر بزرگ شدم.

- شاید من هم جات بودم همین کار رو می‌کردم؛ ولی نامردی کردن در حق کسی که نقشی تو هیچی نداشته فرق می‌کنه، من جایی تو انتقام تو نداشتم.

- من واقعا متاسفم.

- تأسف، چه کلمه‌ی خوبیه نه؟ من هم برای خودم متاسفم، خیلی. حتی بیشتر از تو، چون هنوز هم ضعیفم، چون به خودم هم رحم نمی‌کنم. تمام اون سال‌ها باخودم می‌گفتم که وقتی دیدمت من هم ازت انتقام می‌گیرم؛ ولی کسی که انتقام می‌گیره باید همیشه دو تا قبر بکنه، یکی برای اون طرف و یکی هم برای خودش؛ ولی من وقتی به خودم نگاه کردم دیدم من اصلا زنده نیستم که بخوام انتقام بگیرم. من حتی عرضه ندارم بلاهایی که اون خانواده سرم آورده بودن رو سرشون در بیارم، کلی که زور زدم چند تا عکس در خونه‌شون فرستادم. تازه اون‌ها هم دروغ نبود، واقعیت بود. من برای انتقام گرفتن ساخته نشدم. از این به بعد هم بهت کاری ندارم، یعنی توانش رو ندارم. ازت می‌گذرم چون خیلی خسته‌م، خیلی. امیدوارم تو هم یه روزی بفهمی که انتقام گرفتن به هر دو طرف ضربه می‌زنه.

ازجام بلند شدم و به طرف قسمتی که بقیه بودن رفتم.

- سامره.

چشمم رو بستم. هنوز پشتم بهش بود.

- دیگه با این اسم صدام نکن، فکر کن کسی هیچ وقت به این اسم وجود نداشته. امشب بر می‌گردم تهران. از فردا تو همون مهندس امیر کیانی، من هم شراره راد. فکر کن هیچ وقت من رو ندیدی، چون من هم می‌خوام همین کار رو بکنم.

با سرعت از اون‌جا دور شدم.

تا شب که برگشتیم نگاهش رو روم حس می‌کردم؛ ولی نگاهش نمی‌کردم.

رایان همه‌ش اصرار می‌کرد که نرم؛ ولی من قبول نکردم.

شب دم ویلا پیاده‌م کرد.

- همین امشب می‌ری؟

- نه صبح زود می‌رم، باید برم وسایلام رو جمع کنم.

اومد نزدیکم و صورتم رو با دست‌هاش گرفت.

- دلم نمی‌خواد بری.

- مجبورم، باید برم فردا کلی کار دارم.

- می‌شه ببوسمت؟

- رایان!

- جون رایان شوخی کردم. وقتی عصبانی می‌شی جذاب‌تری.

- می‌خوای همیشه عصبانی بشم؟

- نه بابا شوخی کردم، جذابیت زیاد دردسر داره.

خندیدم، محکم بغلم کرد. از پشت درخت‌ها یه سایه دیدم.

- نمی‌دونی تو این زمان کم چقدر بهت علاقه پیدا کردم. الان که میخوای بری حالم خیلی خرابه.

حواسم به سایه بود، نمی‌فهمیدم که رایان چی داره می‌گه.

بالاخره ولم کرد و رفت. داخل رفتم و ساکم رو جمع کردم.

به سروان زنگ زدم، رضا گوشی رو برداشت.

- سلام.

رضا- سلام خانم راد چه عجب یادی از فقرا کردی!

- الان کدومتون فقیره؟

- هر سه تامون، اان چند روزه غذای درست حسابی نخوردیم.

- شما مردها که همیشه به فکر شکمتونید، می‌خوایید بیاید این‌جا براتون شام درست کنم؟

- مگه شما آشپزی هم بلدی؟

- درحدی که کارتون به بیمارستان نکشه آره.

خندید.

- ممنون از لطفتون.

- سروان محمدی هست؟

- آره گوشی.

محمدی: سلام خانم راد.

- سلام، من امشب بر می‌گردم.

- بله خبر دارم.

- کلاغ‌ها زود خبر می‌رسونن!

ساکت شد. ادامه دادم:

- باید ببینمتون. می‌خوام یه چیزی بدم بهتون، شاید مهم باشه.

- باشه آدرس رو براتون می‌فرستم، فقط مراقب باشید.

- باشه تا یه ساعت دیگه اون‌جام.

همه چی رو جمع کردم. به تی‌شرتش نگاه کردم. بوش کردم، بوی اون رو می‌داد.

- باید فراموشت کنم، باید.

تی‌شرت امیر رو تو ساک گذاشتم که بعدا بهش بدم.

در رو بستم و کلیدها رو دادم به سریدار، سوار ماشین شدم.

به طرف آدرس رفتم. حس کردم یکی داره تعقیبم می‌کنه، یواش‌تر رفتم، اون هم سرعتش رو کم کرد.

نمی‌تونستم تو تاریکی ماشینش رو تشخیص بدم.

سرعتم رو یکم بیشتر کردم، اون اومد دنبالم. دم یه سوپر نگه داشتم و رفتم تو مغازه، حالا از تو شیشه می‌دیدمش، یه ماشین سفید بود؛ ولی سرنشینش دیده نمی‌شد. انگار داشت با موبایل حرف می‌زد.

یکم خرید کردم و از مغازه اومدم بیرون، سوار ماشین شدم.

نگران ضبط صوت بودم، هر کسی که بود نباید دستش به ضبط می‌رسید.

اول آروم حرکت کردم و چند تا ماشین ازش فاصله گرفتم؛ ولی بعدش پام رو گذاشتم روی گاز و با سرعت رفتم. حواسم به آیینه بود.

نمی‌دونم گمش کردم یا نه. ماشین رو تو یه کوچه نزدیک آدرس پارک کردم و پیاده شدم، آدرس چند تا کوچه اون ور‌تر بود.

به آدرس رسیدم، بغل خونه یه باغ بود. زنگ نزدم و از دیوار باغ تو حیاط رو نگاه کردم، دیوار کوتاه بود.

چند نفر تو خونه بودن.

یاسر تو حیاط بود، گوشیش دستش بود و داشت حرف می‌زد.

بعد قطع کرد در و تند رفت تو.

از دیوار بالا رفتم و پریدم تو حیاط.

آروم رفتم لب پشت پنجره.

امیر رو دیدم، اون این‌جا چیکار می‌کرد.

امیر: مگه نگفتم حواستون رو جمع کنید اون خیلی زرنگه؟

یاسر: حمید می‌گه خیلی مواظب بوده؛ ولی فهمیده.

- بی عرضه‌ها همه‌ش بلدین گند بزنین. نمی‌دونید که اون خیلی زرنگه؟ اگه اون ضبط رو نیاره چی؟

محمدی: میاره. اگه نمی‌خواست چرا زنگ زد و گفت میاره؟ در ضمن خودت اون شب چرا پیداش نکردی؟

- نمی‌تونستم زیاد تو اتاقش بمونم، ممکن بود شک کنن.

رضا: ولی به نظر من اون میاد.

امیر: نمی‌دونم چرا آدمی مثل اون باید بهمون کمک کنه!

محمدی: نامی گفته به خاطر اون پسره علی موافقت کرده.

امیر: یعنی اون پسره انقدر براش مهمه که حاضره به خاطرش جونش رو به خطر بندازه؟ تازه اگه اون مشکل دیگه رو در نظر نگیریم.

رضا: کدوم مشکل؟

امیر: شخصیه.

رضا: مشکل تو با خانم راد چیه؟

امیر: تو دخالت نکن.

رضا: به نظر من که خیلی دختر خوب و باهوشیه.

- چیه نیومده همه ازش طرفداری می‌کنید، تو چی محمدی تو هم با اینا موافقی؟

- به نظر من آدم بدی نیست، فقط حس می‌کنم بعضی وقت‌ها از یه چیزی ناراحته.

- خوبه خوبه. می‌بینم که همه‌تون خوب باهاش کنار اومدید.

یاسر: تو چته امیر؟ تا الان انقدر آشفته ندیده بودمت، نکنه قبلا باهاش مشکل احساسی داشتی؟

- بهتره خفه بشی.

- باشه بابا، چرا عصبی می‌شی؟ من که چیزی نگفتم.

- تو به جای فضولی برو ببین کجا مونده.

از کنار پنجره اومدم کنار و از دیوار بالا رفتم و پریدم تو باغ.

- به من شک داره، فکر کرده همه مثل خودش دو دره بازن.

به طرف در رفتم و تا اومدم زنگ رو بزنم یاسر در رو باز کرد.

- اِ سلام داشتم می‌اومدم دنبالتون.

- مگه می‌دونستی من کجام؟

هول شد.

-نه نه، می‌خواستم بهت زنگ بزنم.

- خیلی خوب، بذار برم تو.

از جلوی در رفت کنار و وارد شدم.

- سلام.

همه با دیدنم تعجب کردن.

- چیزی شده؟ من مشکلی دارم اون‌جوری نگاه می‌کنید؟

رضا: نه فقط یه دفعه اومدید تعجب کردیم.

- باشه.

دست کردم تو جیبم و ضبط صوت رو دادم به محمدی.

- بگیر من باید برم.

ضبط رو ازم گرفت.

- ممنون، فقط این موقع شب می‌خوایی بری؟

- آره مشکلی داره؟

- آخه یه زن تنها تو جاده!

- نترس من مواظبم، در ضمن یه ماشین شاسی بلند سفید با پلاک.... داشت تعقیبم می‌کرد. بررسی کنید ببینید کیه.

یاسر: واقعا؟

- نه الکی برای این که جو عوض بشه گفتم، در ضمن فکر کنم پلیس بود.

- از کجا فهمیدی مگه دیدیش؟

- نه ندیدمش؛ ولی یه سره داشت با موبایلش آمار می‌داد. معمولا خلاف کارها انقدر آمار نمی‌دن.

امیر: تو از کجا می‌دونی خلاف کارها چجورین!

- نیست خلاف کار تو زندگیم زیاد بوده، برای همین. در ضمن فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه. بعد هم من کارم رو انجام دادم، بهتره دیگه تعقیبم نکنید چون خوشم نمیاد کسی بهم شک کنه.

بعد به امیر نگاه کردم، ابروهاش رو بالا داد.

- خوشم نمیاد که کسی فکر کنه من احمقم.

همه به هم نگاه می‌کردن.

- خداحافظ.

رضا: می‌خوایید باهاتون بیام؟

امیر: لازم نیست، خانم بلدن چجوری مراقب خودشون باشن.

- شما رئیس اینایی که بهشون دستور می‌دی؟

- تو فرض کن آره مشکلیه؟

محلش ندادم.

از خونه اومدم بیرون و به طرف ماشین رفتم.

یاسر: خانم راد صبر کنید.

برگشتم سمتش.

- چیه چیز دیگه‌ای مونده که باید تحویل بدم؟

- نه. می‌شه امشب نرید؟

- چرا؟

- سرگرد گفتن که امشب نرید، جاده خطرناکه. اگه اتفاقی بیفته ما مسئولشیم.

- گفتم که مراقبم، نگران نباشید.

- خواهش می‌کنم، برای ما دردسر می‌شه. اگه مشکلی پیش بیاد ما رو توبیخ می‌کنن.

نگاهی بهش کردم، منتظر بود که من قبول کنم.

- باشه چیکار کنم، دل رحمم دیگه.

- ممنون. پس بریم.

- کجا؟

- مگه نمی‌خواییم برگردیم؟

- چرا؛ ولی من گشنمه شام نخوردم شما خوردید؟

- نه، ولی این چند روز از بس ساندویچ خوردیم معدمون ورم کرده.

- ماکارونی دوست دارید؟

- من که دوست دارم، بقیه رو نمی‌دونم.

- خوب پس بریم وسایلش رو بخریم.

- شما می‌خوایید آشپزی کنید؟

- آره به آقا رضا هم گفتم در حدی که کارتون به بیمارستان نکشه بلدم.

خندید.

- زحمت نشه.

- تعارف هم بلدی؟

- آره، بهم نمیاد؟

- چرا خیلی بهت میاد.

رفتیم وسایل رو خریدیم و برگشتیم همون خونه.

محمدی و رضا به وسایل‌های توی دستم نگاه کردن.

- سلام. می‌خوایید همون جا وایسید و من رو نگاه کنید؟ بیایید کمک!

هردو به هم نگاه کردن و اومدن وسایل رو گرفتن.

- می‌خوام ماکارونی درست کنم. نمی‌دونم دوست دارید یا نه، به هر حال اگه هم دوست نداشته باشید من درست می‌کنم.

یاسر اومد تو آشپزخونه.

- شراره خانم کمک نمی‌خوایید؟

- چرا، سالاد بلدی درست کنی؟

- آره.

- خب پس درست کن.

محمدی و رضا به من و یاسر نگاه می‌کردن.

یاسر: چیه چرا نگاه می‌کنید؟

رضا: کاری شدی!

- بودم، شما چشم بصیرت نداشتین.

- آقا رضا شما هم به جای حرف زدن آب بذار بجوشه.

- من؟

- مگه رضای دیگه‌ای هم این‌جا داریم؟ راستی سروان اسم شما چیه؟

اخم کرد و گفت:

- محمدی.

- اسم هم مگه محمدی می‌شه؟ من با فامیل افراد مشکل دارم، یاد دبستان می‌افتم که همه همدیگه رو با فامیل صدا می‌کردن. نگفتین، اسمتون چیه؟

به رضا و یاسر نگاه کرد.

- بابک.

- اسم به این قشنگی، همه‌اش می‌گه محمدی. تو سرهنگ بشی چی می‌شی!

همه زدن زیر خنده.

محمدی هم لبخندی زد.

هرکسی یک چیزی می‌گفت، رضا از شیرین کاری دوران سربازیش می‌گفت که چیکار می‌کرده و همه‌مون می‌خندیدیم.

فکر نکنم از چند سال پیش تا الان انقدر خندیده باشم.

- این‌جا چه خبره؟

همه به سمت ورودی آشپزخونه برگشتیم.

امیر با عصبانیت نگاهمون می‌کرد.

- صداتون تا چند تا کوچه اون ورتر میاد.

من: به به جناب مهندس، نکنه برای خندیدن باید از شما اجازه بگیریم؟

بابک به سمت امیر رفت و گفت:

- چرا عصبانی می‌شی؟ ما فقط داشتیم می‌خندیدیم.

- بابک تو هم؟

بابک به من نگاه کرد و چیزی نگفت.

من: سفره رو بندازید غذا آماده‌ست‌.

همه از جاشون بلند شدن.

امیر: خانم راد شما قرار بود برید نه؟

- نظرم عوض شد فردا می‌رم.

- چرا اونوقت؟

- چون دلم خواست، شما مشکلی داری؟ اصلا خودت این‌جا چیکار می‌کنی، مگه نباید پیش نامزد عزیزت باشی!

با عصبانیت بهم نگاه کرد.

- به تو ربطی نداره.

- خوب پس جواب سوالت رو گرفتی، به تو هم ربطی نداره من کی می‌رم. الان هم می‌خواییم شام بخوریم، البته اگه شام خوردنمون ناراحتت نمی‌کنه!

به سمت غذا رفتم و غذا رو کشیدم.

همه مشغول شدیم، امیر کنار هال نشسته بود و نگاه‌مون می‌کرد.

رضا: بیا بخور خیلی خوشمزه‌ست.

- تو بخور یه وقت عقب نیفتی. انگار چی داره می‌خوره!

یاسر: جون تو نخوری از دستت رفته!

- تو نگران نباش، یه وقت خفه نشی.

- نه مواظبم.

بابک: شراره خانم دست پختتون خیلی خوبه. من فکر کردم فقط تو کامپیوتر نبوغ دارید، الان می‌بینم تو آشپزی هم خیلی خوب هستید.

رضا: هنر دیگه‌ای هم دارید و رو نمی‌کنید؟

-اره.کم کم رو می‌کنم که یه وقت هیجان زده نشید.

همه خندیدن، فقط امیر نگاه می‌کرد.

دوباره همه مشغول خوردن بودن. یواشکی بهش نگاه کردم، داشت ما رو نگاه می‌کرد.

- یکم می‌خورید براتون بیارم؟

امیر: لازم نکرده. فکر کردی من هم مثل اینا گول این مظلوم نماییت رو می‌خورم؟ تو باغ خوب با رایان گرم گرفته بودی چه نقشه‌ای داری؟

از جام بلند شدم بقیه هم ساکت بودن. دیگه داشت از صبرم سو استفاده می‌کرد.

- فکری همه مثل خودت عوضین که به دیگران نارو بزنن؟ من مثل تو نیستم. اگه با تهمت زدن به من می‌خوای وجدانت رو آروم کنی بدون که کور خوندی، امیدوارم از عذاب وجدان بمیری.

کیفم رو برداشتم و به طرف کوچه رفتم. سوار ماشین شدم.

به یاسر که دنبالم اومده بود توجه نکردم و با بیشترین سرعت رفتم.

اشک‌هام همین‌جور می‌ریخت.

موبایلم پشت هم زنگ می‌خورد، گوشیم رو پرت کردم، دیگه صدایی ازش نمی‌اومد.

چند بار به فرمون مشت کوبیدم.

- لعنت بهت، لعنت بهت.

هوا روشن شده بود. به خونه رسیده بودم، از دیشب یه سره اومده ‌بودم. چشمام ورم کرده بود.

درو باز کردم و رفتم تو. خودم رو با همون لباس‌ها پرت کردم رو تخت.

***

چند روز از خونه بیرون نرفتم.

رایان چند بار بهم‌ زنگ زد، من هم بهش گفتم که کار دارم و زود خداحافظی کردم.

حوصله‌ی هیچ کس رو نداشتم، جواب تلفن سرگرد رو هم ندادم، اصلا حوصله‌شون رو نداشتم.

قراره امشب زهرا برگرده، دلم براش تنگ شده.

از جام بلند شدم، باید خونه رو تمیز می‌کردم و یه چیزی هم برای شام درست کنم.

همه‌ی وسایل‌های خونه تموم شده بود و مجبور بودم برم خرید.

شروع به تمیزکاری کردم، چند ساعت کار می‌کردم.

نزدیک غروب بود و همه جا تمیز شده بود، لباس‌هام رو عوض کردم و از خونه بیرون رفتم.

هر چیزی که لازم داشتم رو خریدم. وسایل رو تو ماشین گذاشتم و سوار شدم.

گوشیم زنگ خورد، شماره ناشناس بود، جواب ندادم. دوباره زنگ خورد، باز هم جواب ندادم. باز هم تکرار شد، گوشی رو با عصبانیت برداشتم.

- بله؟ مگه نمی‌بینی جواب نمی‌دم، چرا زنگ می‌زنی؟

- سلام.

- علیک، چیکار دارید؟

- ببخشید مزاحم شدم، مثل این که حالتون خوب نیست!

- من همیشه همینم پس کارتون رو بگید.

- سرگرد کارتون داره.

- بهش بگید من دیگه با شما کاری ندارم. تا الان هم به خاطر علی بود. فکر کنم بیشتر از اونی که فکر می‌کردید کمکتون کردم، از حالا به بعد من کاری به شما ندارم، شما هم به من کاری نداشته باشید

- شراره خانم موضوع مهمیه وگرنه مزاحم نمی‌شدم اگه به خاطر امیر..

-ببینید آقا بابک من از اول هم نباید این کار رو قبول می‌کردم، اشتباه از من بود که به کسایی اعتماد کردم که بهم اعتماد ندارن، البته دفعه‌ی اولم نیست. به هر کس اعتماد کردم از پشت بهم خنجر زد. به اونی که کنارتون وایساده بگید که می‌تونه با خیال راحت کارش رو بکنه، من دیگه نه به اون نه به کس دیگه‌ای کاری ندارم. در ضمن به سرگرد بگید من سر حرفم بودم، اون هم باید سر حرفش درباره‌ی علی باشه. هرچیزی هم که تو گذشته اتفاق افتاده خودم به گردن می‌گیرم.

- ولی شما باید با خود سرگرد صحبت کنید.

- امشب که نمی‌تونم فردا شاید اومدم، به هر حال من تصمیمم عوض نمی‌شه.

- باشه من بهشون می‌گم.

- راستی به آقا رضا و آقا یاسر سلام برسونید و بگید ببخشید که اون شب اون‌جوری رفتم، نمی‌خواستم براتون دردسر درست کنم. از طرف من ازشون عذر خواهی کنید.

- شما باید ببخشید که نتونستیم یه شب ازتون مراقبت کنیم.

- به هر حال اون شب، من بعد سال‌ها کلی خندیدم. هر چند که آخرش از دماغم در اومد؛ ولی هیچ وقت فراموشتون نمی‌کنم خداحافظ.

گوشی رو قطع کردم.

به خونه رسیدم. شام پختم، همه چی آماده بود. رفتم حموم. ساعت نزدیک ۹ بود، رو مبل نشستم و منتظرش موندم.

***

زهرا کلی از سفرش گفت، من هم تقریبا براش از سفرم گفتم، البته به جز قسمتی که با سرگرد کار می‌کردم.

زهرا کلی باهام دعوا کرد که چرا با رایان دوست شدم و آخرش هم باهام قهر کرد، چون من گفتم دارم بهش جدی فکر می‌کنم.

اون هم گفت که رایان آریا به درد من نمی‌خوره.

امروز قراره برم سرگرد رو ببینم، فکر نمی‌کنم که این قایم موشک بازی درست باشه، بالاخره باید باهاش روبه‌رو بشم.

ازصبح زهرا باهام سر سنگینه.

- نمی‌خوای بهم صبحانه بدی؟

- مگه خودت چلاقی برو بخور!

- عزیزم چرا این‌جوری می‌کنی، این همه مدت نبودی حالا هم اومدی این‌جوری می‌کنی.

- سامره چرا نمی‌فهمی واسه خودت می‌گم؟ رایان آریا یکیه مثل باباش، یه عوضیه.

- زهرا جان هنوز که چیزی نشده، من فقط گفتم دارم بهش فکر می‌کنم.

- اصلا نباید بهش حتی فکر کنی. تو به خاطر لجبازی با امیر داری این کار رو می‌کنی نه؟

بهش نگاه کردم.

- مگه دیوونه‌م که به خاطر اون زندگیم رو خراب کنم؟

- آره دیوونه‌ای. من تو رو می‌شناسم، به خاطر اون داری خودت رو نابود می‌کنی!

- بسه دیگه چرا تمومش نمی‌کنی؟ امیر دیگه برای من مرده.

- چرا دورغ می‌گی؟ خودت رو گول بزنی من رو نمی‌تونی، می‌تونم از چشم‌هات بفهمم که هنوز بهش حس داری.

- اینا توهمات توئه. اون برام اصلا مهم نیست.

- من با تو بزرگ شدم و تمام حالت‌هات رو می‌دونم. تو هنوز دوستش داری، هر چی هم که انکار کنی باز هم فرقی نمی‌کنه.

عصبی شده بودم.

- تو مثل این که نمی‌فهمی نه؟ گفتم من بهش فکر نمی‌کنم دست از سرم بردار. اصلا صبحانه نخواستم.

- آره فرار کن ببینم تا کی می‌خوایی فرار کنی. چرا نمی‌فهمی امیر کیان نامزد داره و تو براش مهم نیستی، یعنی از اول نبودی.

داد زدم.

- بسه دیگه. تو رو خدا تمومش کن، تو رو ارواح خاک عزیز انقدر به روم نیار که چقدر بدبختم.

- سامره!

- دیگه این اسم لعنتی رو نگو. خسته شدم از این که هر وقت خودم رو تو آیینه نگاه کردم یه آدم شکست خورده دیدم، آدمی که هیچ کس نخواستش.

- ولی من...

- هیچی نگو خواهش می‌کنم. آره تو راست می‌گی اون من رو نخواست، هیچ وقت نخواست، هیچ کس من رو نخواست. نه پدرم و نه خانواده‌ای که همیشه فکر می‌کردم اگه بد هستن، حداقل هستن، نه امیر. من یه آدم اضافیم که جز دردسر برای کسی چیزی ندارم.

- سامره عزیزم!

- می‌دونم تو هم از دستم خسته شدی. الان چند ساله عقد کردی؛ ولی نرفتی سراغ زندگیت. خودم می‌دونم که نحسم. از روزی که به دنیا اومدم برای همه بدبختی آوردم، هیچ کس من رو نخواست. الان هم جز سر بار بودن چیزی برای کسی ندارم.

مانتوم و شالم رو از جالباسی برداشتم و از خونه اومدم بیرون.

رفتم بام تهران. به مردم نگاه می‌کردم. سیگاری روشن کردم.

کجای زندگیم اشتباه کرده بودم که این سرنوشتم بود. حتی عرضه‌ی خودکشی هم نداشتم.

چند ساعت بود که رو نیمکت نشسته بودم. جعبه‌ی سیگارم دیگه توش سیگاری نمونده بود.

بلند شدم و به سمت ماشین رفتم.

به سمت همون خونه که سرگرد قبلاً بود رفتم، نمی‌دونستم که هنوز اون‌جا هستند یا نه.

به دم در خونه رسیدم و به خودم تو آیینه نگاه کردم.

رنگم پریده بود، لبم از فشار عصبی بی رنگ شده بود و صورت بی آرایشم سنم رو کمتر نشون می‌داد.

موهام رو مرتب کردم و از ماشین پیاده شدم، زنگ رو زدم.

یه آقایی در رو باز کرد.

- سلام.

- سلام بفرمایید.

- ببخشید با آقای نامی کار داشتم.

- شما؟

- بگید شراره راد.

- چند دقیقه صبر کنید.

مرده رفت تو.

بعد چند دقیقه اومد.

- بفرمایید.

وارد خونه شدم. بچه‌های اون سری هنوز بودن، من رو دیدن و باهام سلام و احوالپرسی کردن.

سرگرد از اتاقش اومد بیرون.

- سلام خانم راد، پارسال دوست امسال آشنا!

- ببخشید که دیر اومدم.

سرگرد با دقت به قیافه‌ام نگاه کرد.

- بفرمایید تو.

وارد همون اتاق شدم.

- بشینید‌.

روی مبل نشستم.

- حالتون خوبه؟

- آره.

- به نظر نمیاد که خوب باشید.

- من خوبم.

- خیلی خوب. بگید چرا وسط کار منصرف شدید؟

- وسط کار نبود. من کارم رو انجام دادم، شاید هم بیشتر از وظیفه‌م. با اون اطلاعاتی که بهتون دادم می‌تونید دستگیرشون کنید.

- ولی اون اطلاعات خیلی به درد نمی‌خوره. حتی جایی که باید جنس‌ها رو تحویل بدن مشخص نیست.

- خوب این دیگه کار شماست.

- ببینید خانم راد ما می‌خواییم بالاییی‌ها رو دستگیر کنیم نه قاچاقچی‌های خورده پا. این‌جوری فقط چند تا واسطه دستگیر می‌شن.

- شما فکر می‌کنید که خود آریا میاد و جنس رو جابه‌جا می‌کنه؟

- نخیر؛ ولی سر معامله‌های مهم خودش شخصا عمل می‌کنه.

- خوب اینا رو چرا به من می‌گید؟ به همون مامور مورد اعتمادتون بگید که زمان معامله خبرتون کنه.

- خانم راد من از طرف امیر از شما عذر می‌خوام. بچه‌ها گفتن چی شده، واقعا کار امیر درست نبوده.

- ببینید سر گرد من واقعا نمی‌تونم کاری بکنم. به سروان هم گفتم همه جرمایی که کردم رو قبول می‌کنم، فوقش می‌رم زندان!

- معلومه چی دارید می‌گید؟ یعنی امیر انقدر باهاتون بد کرده که حاضرید به خاطر این که باهاش کار نکنید برید زندان؟

- موضوع آقای کیان نیست من نمی‌تونم کاری بکنم.

- چرا اتفاقا می‌تونید. از طریق رایان آریا ما می‌تونیم به چیزهای خوبی برسیم، مخصوصا حالا که انقدر بهش نزدیک شدید.

- بهتره بگی ازم چی می‌خوایی سرگرد!

- اون‌جور که ما فهمیدیم اون شب که شما برگشتید تهران، رایان به خانوادش گفته که می‌خواد با شما نامزد کنه. همین باعث شد امیر اون‌جوری رفتار کنه، فکر کرده شما دارید سر ما رو کلاه می‌ذارید.

- چی می‌گید سرگرد؟ شما مطمئنید؟

- آره امیر خودش گفت.

- ولی رایان چرا به خودم چیزی نگفته؟

- نمی‌دونم؛ ولی شاید می‌خواد که وقتی برگرده بهتون بگه.

- ولی چرا باید با من نامزد کنه؟ اون که من رو خوب نمی‌شناسه!

- اتفاقا اون شما رو خوب می‌شناسه.

- باز هم یکم مشکوکه.

- به هر حال به هر دلیلی این بهترین فرصت برای نزدیک شدن به اون‌هاست.

- یعنی شما می‌گید که من باهاش نامزد کنم؟

- می‌دونم که خواسته‌ام واقعا درست نیست و این حق شماست که قبول نکنید.

- نمی‌دونم چی بگم!

همون موقع در رو زدن.

- ببخشید قربان امیر...

- بگید منتظر باشه خودم میام.

همون موقع امیر اومد تو و با دیدنم تعجب کرد.

محلش ندادم، هنوز به خاطر اون حرف‌هایی که زده بود کفری بودم.

- سرگرد ممکنه چقدر طول بکشه که بخوان قرار بذارن؟

- چیزی مشخص نیست.

- باشه قبول می‌کنم؛ ولی این آخرین کمک من به شماست. بعد اون من کاری ندارم که ماموریت چی می‌شه و شما هم علی رو فراموش می‌کنید.

- باشه بهتون قول می‌دم.

امیر: ببخشید می‌شه بگید که این‌جا چه خبره؟

سرگرد: بعدا باهات حرف می‌زنم.

- نه من الان باید بدونم!

- بهت گفتم که بعدا.

از جام بلند شدم.

- من می‌رم سرگرد، هر وقت که خبری شد بهتون می‌گم.

امیر نگام می‌کرد.

به طرف در رفتم. امیر جلوی در بود، از جاش تکون نخورد.

- برید کنار.

- تا معلوم نشه که این‌جا چه خبره کسی بیرون نمی‌ره!

سرگرد: امیر برو کنار من باهات صحبت می‌کنم.

- الان.

- این موضوع به تو ربطی نداره، کاری نکن که مجبور بشم...

- مجبور بشی چی؟ می‌خوایی بازداشتم کنی؟

من: آقای به اصطلاح محترم برید کنار، به شما ربطی نداره که من قراره چیکار کنم.

- چقدر با ادب شدی، اون شب که خوب زبونت دراز بود.

- آره زبونم دراز بود، الان هم هست؛ ولی تو حتی لیاقت نداری باهات حرف بزم.

بازوم رو گرفت.

- بهتره مواظب حرف زدنت باشی چون دیگه صبرم داره تموم می‌شه!

سرگرد: امیر کاری نکن که مجبور بشم از پرونده کنارت بذارم، خیلی داری مسائل شخصی رو وارد کارت می‌کنی!

بازوم رو ول کرد.

- من رو می‌خوای کنار بذاری؟ به خاطر این همه‌تون دارید جلوم وایمیستید.

- خودت باعث شدی.

- چی داری می‌گی؟ من کلی برای این پرونده زحمت کشیدم.

- آره زحمت کشیدی؛ ولی با کارهای بی موردت داری همه چی رو خراب می‌کنی!

- کدوم کار؟

- اگه می‌خوای کار کنی، نباید تو کارهای خانم راد دخالت کنی.

- من اصلا به این چیکار دارم.

- کاری نداری؟

- نه.

- باشه، الان جلوی من گفتی که هیچ کاری به خانم راد نداری!

- آره گفتم.

- رو حرفت حساب می‌کنم، می‌دونم که حرف بزنی رو حرفت هستی.

سرگرد با تردید به امیر نگاه کرد.

- خانم راد تصمیم گرفتن باهامون همکاری کنن.

امیر چشم‌هاش رو ریز کرد.

- اونوقت چجوری؟

- قراره به پیشنهاد نامزدی رایان جواب مثبت بدن.

امیر با تعجب به من و سرگرد نگاه کرد.

- داری شوخی می‌کنی نه؟

- نه.

- شماها دیوونه شدید؟

- من می‌گم که نباید به اون نزدیک شد بعد شما، من نمی‌ذارم.

- تو حرف زدی و گفتی که دخالت نمی‌کنی!

- ولی من نمی‌ذارم.

- پس مجبورم بازداشتت کنم.

من: از اول هم حدس می‌زدم که رو حرفش نمی‌شه حساب کرد، دفعه اولش نیست. شما هم اشتباه کردید که بهش اعتماد کردید سرگرد!

داد زد.

- تو یکی دهنت رو ببند، می‌خوایی با رایان نامزد کنی آره؟

از دادش ترسیدم.

محمدی از بیرون اومد تو اتاق.

امیر نفس نفس می‌زد، از عصبانیت قرمز شده بود.

- مگه من نگفتم خودم همه چی رو درست می‌کنم؟ این کارها دیگه چه معنی‌ می‌ده؟

سرگرد: آروم باش امیر، ما نمی‌تونیم بیشتر از این صبر کنیم. باید زودتر این ماجرا تموم بشه از بالا خیلی فشار رومونه.

- با نامزد کردن این همه چی درست می‌شه؟ فشار بالایی‌ها کم می‌شه؟

- تو با این موضوع چه مشکلی داری؟

- من کلا به حضور این خانم مشکل دارم، نمی‌خوام تو این عملیات باشه.

- ولی ما نمی‌تونیم به دلخواه تو همه‌ی عملیات رو خراب کنیم.

- نامی خودم با سرهنگ حرف می‌زنم.

- نه. این عملیات زیر نظر منه، پس طبق نقشه‌ی من پیش می‌ریم.

- خوبه پس تصمیم‌تون رو گرفتید، فقط من اضافه‌ام که چیزی بهم نمی‌گید. چرا یه دفعه عقد و عروسی هم راه نمیندازید که هزینه‌اش براشون ارزون‌تر در بیاد.

من: تو نگران نباش، شاید این کار رو هم کردیم.

اومد سمتم و یقه مانتوم رو گرفت.

- مگه نگفتم که تو دهنت رو ببند؟ صبرم تموم شده نذار همین‌جا خفه‌ت کنم.

سرگرد: امیر ولش کن، به اعصابت مسلط باش.

یقه‌م رو ول کرد و ازم دور شد.

- بد می‌بینی، مطمئن باش بد می‌بینی.

پوزخندی زدم. امیر از اتاق رفت بیرون و در رو محکم بست.

سرگرد: محمدی برو دنبالش که یه وقت دیوونه بازی در نیاره.

محمدی رفت.

- شما خوبید خانم راد؟

- من خوبم باید برم دیرم شده.

- باشه، مواظب باشید. نگران امیر نباشید سعی می‌کنم کنترلش کنم.

از اون‌جا اومدم بیرون، سوار ماشینم شدم و به طرف خونه رفتم.

دو تا خیابون پایین‌تر دیدم که یکی چراغ می‌ده.

از آیینه نگاه کردم، خودش بود؛ ولی بهش اهمیت ندادم.

به راهم ادامه دادم. سرعتش رو بیشتر کرد و اومد بغل ماشین.

- بزن کنار کارت دارم.

- برو پی کارت، من باهات کاری ندارم.

- بهت می‌گم بزن کنار.

سرعتم رو بیشتر کردم و اون هم بیشتر کرد. ماشینش رو چسبوند بود به ماشین من.

- بزن کنار تا لگنت داغون نشده.

- چی می‌خوای دیوونه؟

- بزن کنار تا بفهمی.

نمی‌توستم ازش جلو بزنم، یه دفعه پیچید جلوم و مجبور شدم پام رو بذارم رو ترمز.

از ماشین با عصبانیت پایین اومد و زد به شیشه.

شیشه رو دادم پایین.

- مگه نمی‌گم نگه دار، حتما باید زور بالا سرت باشه؟

- من نمی‌خوام باهات حرف بزنم.

- ببین جوجه فکر کردی خیلی زرنگی؟ من رو پیش نامی تحت فشار می‌ذاری؟ خوب گوش‌هات رو باز کن با رایان نامزد کنی آتیشت می‌زنم.

- وای ترسیدم. من هر کار که بخوام می‌کنم، به تو هم ربطی نداره. اصلا تو چیکاره‌ای؟ اگه من با رایان نامزد کنم چی از تو کم می‌شه؟

- من نمی‌خوام که جلوی چشمم باشی، دلم نمی‌خواد ببینمت. اگه باهاش نامزد کنی همه‌ش جلوی چشممی.

اعصابم بهم ریخته بود.

- چون تو دلت نمی‌خواد من رو ببینی من باید به حرفت گوش کنم؟ به جهنم که دلت نمی‌خواد جلوی چشمت باشم. شرمنده من نمی‌تونم زندگیم رو با علایق تو تنظیم کنم. خیلی ناراحتی تو از نامزدت جدا شو!

- چرا اونوقت؟ اول من نامزد کردم، در ضمن نامزدم رو دوست دارم چرا باید ازش جدا بشم؟

قلبم داشت می‌سوخت.

- چیکار کنم. باهاش خوشبخت باشی؟ می‌خوایی براتون گلم بفرستم؟

- لازم نیست، فقط پات رو از زندگی من بکش بیرون. من راحیل رو دوست دارم. نمی‌خوام تو با اومدنت همه چی رو خراب کنی.

«نامزدش رو دوست داشت گفت راحیل رو دوستش داره.

هیچ وقت به من نگفت دوستم داره، فقط اون زمان گفت ازم خوشش میاد. نمی‌تونستم حرف بزنم.»

- برو کنار می‌خوام برم.

- پس قبول کردی دیگه؟

- گفتم برو کنار!

پوزخندی زد و از جلوی پنجره کنار رفت.

حالم واقعا بد بود. دنده عقب گرفتم و با سرعت از کنارش رد شدم.

به خونه رسیدم و رفتم تو پارکینگ. سرم رو روی فرمون گذاشتم، حرف‌هاش هنوز تو سرم بود.

- حالم ازت بهم می‌خوره، حالم ازت بهم می‌خوره. خدایا دارم کم میارم.

اشک‌هام رو فرمون چکید.

حالم ازخودم هم بهم می‌خوره، خاک تو سر ضعیفم. چرا باید حرفاش برام مهم باشه!

نیم ساعت بود که تو ماشین بودم.

اشک‌هام رو پاک کردم و رفتم بالا.

در و باز کردم، زهرا تا من رو دید اومد جلوی در.

- سلام کجا بودی؟ از نگرانی مردم، گوشیت رو هم که جا گذاشتی. می‌خواستم بیام دنبالت بگردم گفتم نکنه اتفاقی برات افتاده!

- کاش اتفاقی برام افتاده بود!

- حالت خوبه؟ گریه کردی؟

- خوبم، می‌خوام برم بخوابم.

- سامره من رو ببخش، نمی‌خواستم ناراحتت کنم.

- تو تقصیری نداری. تو راست می‌گی، من احمق خرم. از اول تولد خر بودم، نمی‌خوام واقعیت رو قبول کنم!

- چیزی شده؟

- نه.

به طرف اتاق رفتم.

***

الان یه هفته از اون روز می‌گذره، بیشتر وقتم رو سرکارم.

رایان چند بار اومده دیدنم؛ ولی چیزی نگفته.

امشب من رو خونه‌شون دعوت کرده.

علی و زهرا دارن دیوونم می‌کنم، می‌گن زیاد باهاش رفت و آمد نکنم؛ ولی من بهشون فهموندم که به نفع شرکته.

- زهرا اون پیراهن آبیم کجاست؟

- من چه می‌دونم.

- زهرا اذیت نکن، من که می‌دونم تو قایمش کردی. آخه خله اون رو قایم کنی، بقیه‌ی لباس‌هام رو که قایم نکردی. من یه چیز دیگه می‌پوشم.

- سامره بی‌خیال این پسره شو!

- بابا مگه تو نگفتی که باید زندگی کنم؟ خوب من هم تازه از یکی خوشم اومده، شما چرا این‌جوری می‌کنید؟

- آره من گفتم؛ ولی نه اون.

- مگه اون چشه؟

- هیچیش نیست؟ دختر باز که هست، خانواده‌ش که تو کار خلافن.

- خانوادش به خودش چه؟ از موقعی هم که با من دوست شده بقیه دوست دخترهاش رو گذاشته کنار‌.

- آره جون خودش. اصلا من از این یارو خوشم نمیاد. یه جوریه، باز هم داری اشتباه می‌کنی!

- ولی من ازش خوشم میاد.

- اصلا به درک، این دفعه اتفاقی افتاد نگی نگفتی! دلم نمی‌خواد که این دفعه از تیمارستان جمعت کنم.

- باشه نمی‌گم حالا بگو لباسم کجاست!

زهرا با اخم گفت.

- تو کمد من. اصلا به جهنم، به من چه وقتی تو زرد از آب در اومد می‌فهمی.

- باشه، انقدر غر زدی که داره دیرم می‌شه.

زهرا با غر غر رفت تو اتاقش و با لباس اومد بیرون. لباس زود انداخت رو تخت و رفت.

«ببخش زهرا نمی‌خوام ناراحتت کنم؛ ولی مجبورم این کار رو بکنم، به صلاح همه‌ست.»

حاضر شدم. آرایش هم کردم و موهام رو هم صاف فرق کج گذاشتم. رژ زرشکیم رو که تازه خریده بودمش رو زدم.

از خونه بیرون رفتم.

ساعت نزدیک ۸ بود که به آدرس رسیدم.

یه خونه‌ی ویلایی بالای شهر بود.

زنگ زدم، در رو باز کردن و رفتم تو.

خونه حیاط بزرگی داشت و از وسط حیاط چند تا پله به داخل ساختمون می‌خورد.

خونه دوبلکس بود.

از پله‌ها بالا رفتم و زنگ در ورودی رو زدم، مریم خانوم در رو باز کرد.

- سلام خانم خوش آمدید.

رفتم داخل، یه سالن بزرگ با وسایل خیلی شیک بود. دیزاین خونه یه طرفش مبل سلطنتی طلایی با روکش قرمز بود و سمت دیگه‌ی پذیرایی ست کرم قهوه‌ای بود.

رایان اومد جلو.

- سلام عزیزم خوش اومدی.

مانتوم رو دادم به مستخدم و به همراه رایان به سمت پذیرایی رفتم.

نازی باهام سلام و احوالپرسی کرد، راحیل هم همین طور؛ ولی هردوشون یه جوری بود.

رایان اومد و کنارم نشست.

- خوبی عزیزم؟ دلم برات تنگ شده بود.

نازی: شما که همه‌ش همدیگه رو می‌بینید!

- چکار کنم هر چی شراره رو می‌بینم بیشتر عاشقش می‌شم، یه ذره که ازش دورم می‌شم برایش تنگ می‌شه.

امیر: سلام.

همه به طرفش برگشتن.

راحیل: سلام عزیزم کی اومدی؟

- والا شما انقدر محو حرف‌های عاشقانه‌ی رایان بودید، متوجه نشدید!

- می‌بینی عزیزم رایان چقدر رمانتیکه؟

- آره خیلی، فقط زیادیش ممکنه ضرر داشته باشه!

- شما نگران نباش شراره عشق اول و آخرمه.

- در مورد اون چند تا قبلی هم همین رو می‌گفتی.

راحیل: امیر!

- اشکال نداره راحیل جان بذار راحت باشه، شراره می‌دونه که من چقدر دوستش دارم.

من: گذشته‌ی آدم‌ها به خودشون مربوطه. من به گذشته‌ی رایان کاری ندارم، از این به بعد برام مهمه. هر کسی ممکنه که گذشته‌ی خوبی نداشته باشه، مگه نه مهندس؟

امیر با عصبانیت نگاهم کرد.

رایان: دیدی گفتم امیر خان؟ من شانس آوردم که کسی مثل شراره سر راهم قرار گرفت.

دیگه امیر چیزی نگفت.

آریا که اومد شام رو کشیدن، رایان همه‌ش مواظب بود که بهم بد نگذره. به نظرم یکم داشت زیاده روی می‌کرد، انگار با این کارش می‌خواست حرص امیر رو دربیاره، اتفاقا موفق هم بود، چون امیر تمام مدت عصبانی بود و فقط با غذای بازی می‌کرد.

غذا که تموم شد، همه برگشتیم سرجامون.

رایان: ببخشید امشب گفتم همه این‌جا جمع بشید چون می‌خوام یه خبر مهم بهتون بدم.

همه با هم به رایان نگاه کردیم.

رایان دستش رو کرد تو جیبش و یه جعبه در آورد و رو کرد به من.

- ببخشید عزیزم نمی‌خواستم این‌جوری بهت درخواست بدم؛ ولی دیگه طاقت نداشتم.

در جعبه رو باز کرد. یه انگشتر خیلی قشنگ با یه نگین بزرگ وسطش توی جعبه بود.

- با من ازدواج می‌کنی؟

همه دهنشون باز مونده بود.

امیر رو پیشونیش عرق نشسته بود، همه‌ش پاهاش رو تکون می‌داد.

می‌تونستم صدای نفس‌های عصبیش رو بشنوم.

نازی: خودتی رایان. باورم نمی‌شه که تو بخوایی به یکی پایبند بشی. همیشه می‌گفتی که من ازدواج نمی‌کنم!

- آدم‌ها عوض می‌شن نازی جون، عشق شراره من رو عوض کرد. خوب عزیزم منتظرم چی می‌گی؟

- نمی‌دونم چی بگم، غافلگیر شدم.

- عزیزم قبول کن، قول می‌دم که خوشبختت کنم.

به همه نگاه کردم، انگار هیچ کس توقع این کار رو نداشت.

نمی‌دونستم که چیکار کنم، با این که از قبل می‌دونستم قراره این اتفاق بیفته باز هم حال خوبی نداشتم.

- منتظر چی هستی عزیزم؟

راحیل: شراره جون مشکلی داری؟

دستم رو که می‌لرزید جلو بردم.

رایان هم دستم رو گرفت و حلقه رو تو دستم کرد.

- مرسی عزیزم.

چشم‌هام رو بستم. همه چی اون‌جوری شد که باید می‌شد، من خودم این راه رو انتخاب کرده بودم و تا آخرش هم باید می‌رفتم.

چشم‌هام رو باز کردم، رایان کنارم نشست. همه چی برام گنگ بود، از این لحظه‌ها خاطره‌ی خوبی نداشتم.

یه روز تو همچین موقعیتی فکر می‌کردم که خوشبخت‌ترین دخترم و حالا تو همون موقعیت بودم حس بدبخت‌ترین آدم رو داشتم.

رایان کنارم حرف می‌زد و من هیچی نمی‌شنیدم.

بعد چند دقیقه سرم رو بلند کردم.

همه مشغول حرف زدن بودن، امیر نبود، اصلا نفهمیدم که اون موقع چه حسی داشت. حتما از این که باید به قول خودش من و تحمل می‌کرد دیوونه شده بود.

از جام بلند شدم.

- کجا عزیزم.

- دیر وقته باید برم.

- هنوز که خیلی زوده.

- فرد باید برم سرکار.

- باشه هر جور دوست داری.

از همه خداحافظی کردم.

امیر هنوز نبود، من هم چیزی نگفتم.

نازی خوشحال به نظر می‌رسید، حتما از این که فکر می‌کرد که دیگه براش خطری ندارم خوشحال بود.

به سمت حیاط رفتیم.

- عزیزم خودم می‌رسونمت.

- نه خودم می‌رم، ماشین دم دره.

رایان دستم رو گرفت.

- خوشحالم که قبول کردی.

- ولی از دستت ناراحتم، ما قرار شد یه ماه...

- می‌دونم عزیزم؛ ولی چیکار کنم دیگه نتونستم صبر کنم. الان هم که چیزی عوض نشده، فقط این‌جوری من خیالم راحته که تو مال منی.

- رایان...

انگشتش رو روی لبم گذاشت.

- چیزی نگو، می‌دونم که هنوز بهم اعتماد نداری؛ ولی من دوستت دارم. بذار بهت ثابت کنم، بهم فرصت بده.

من رو به سمت خودش کشید و ادامه داد:

- هیچ وقت با هیچ کس حسی که الان داشتم رو نداشتم، تو برام خاصی. نگران نباش، من مراقب رفتارم هستم تا روزی که خودت بخوایی.

ازم جدا شد، ازش خداحافظی کردم.

دیگه حرفی نداشتم که بزنم، یه جورایی عذاب وجدان گرفته بودم. حس می‌کردم که دارم با این کار بهش ضربه می‌زنم، در صورتی که می‌دونستم اون خلافکاره؛ ولی بازی گرفتن قلب آدم‌ها تو ذات من نبود، حتی اگه طرف مقابلم یه خلافکار مثل رایان باشه.

توی دلم دعا می‌کردم که علاقه‌اش به من همه‌ش ظاهری باشه.

سوار ماشین شدم.

نمی‌دونستم که جواب زهرا رو چی بدم، اگه می‌فهمید من رو می‌کشت.

تصمیم گرفتم که فعلا چیزی بهش نگم.

***

امروز کلی کار دارم، پنهان کردن نامزدیم با رایان و اومدن امیر به شرکت، همه چی باعث شده بود که از صبح دچار استرس بشم. انگار رو هیچی تمرکز نداشتم

تو اتاق بودم، هنوز نتونسته بودم که وارد سیستم شرکت آریا بشم.

از این که اون یه اتاق اون ورتر بود یه حال عجیبی داشتم.

علی اومد تو اتاق.

علی: سلام چطوری؟ چیکار کردی وارد سیستم شدی؟

- نه امروز تمرکز ندارم.

- چرا؟

- نمی‌دونم!

- به خاطر اومدن اون این‌جوری شدی؟ به خدا بخواد بهت چپ نگاه کنه خودم حسابش رو می‌رسم.

- نه به اون چه ربطی داره.

- ربط نداره؟ تو هیچ وقت بالای دو ساعت برای ورود به سیستمی وقت نمی‌ذاشتی، الان ۴ ساعته که تو اتاقی.

- علی می‌شه تنهام بذاری؟ تمرکزم بهم می‌ریزه.

- حالا من تمرکزت رو بهم می‌ریزم آره؟ شیطونه می‌گه برم و بزنم فک اون یارو رو پایین بیارم.

- علی!

- چیه؟ من رو مسخره کردی؟ اون از اون یارو که از صبح تمام مدارک شرکت رو تو اتاقش جمع کرده که مثلا بررسی کنه. کم مونده سایز لباس کارمندها رو هم بگیره، این هم از تو.

- راست می‌گی؟

- آره بابا انگار از وزارت اطلاعات اومده. به همه چی مشکوکه. می‌گم برامون دردسر نشه!

- نه خیالت راحت چیزی نمی‌تونه پیدا کنه.

- امیدوارم. با این گیج بازی‌های تو معلوم نیست سرمون رو به باد بدیم!

- خیلی خوب، مثل پیرزن‌ها غر نزن. برو بذار کارم رو بکنم.

علی رفت بیرون.

بالاخره بعد چند ساعت وارد سیستم شدم.

منشی چند باری گفته بود که امیر کارم داره؛ ولی من گفتم که نمی‌تونم برم.

دلم نمی‌خواست که باهاش روبه‌رو بشم.

از جام بلند شدم و به کنار پنجره رفتم.

سیگاری روشن کردم، این چند روزه بیشتر از قبل سیگار می‌کشیدم.

نفس تنگیم بیشتر شده بود؛ ولی سیگار آرومم می‌کرد.

به خیابون نگاه کردم.

در با صدای بدی باز شد.

به طرف در برگشتم، امیر با قیافه‌ای عصبانی تو چارچوب در بود و منشی هم پشتش بود.

- خانم بهشون گفتم شما کار دارید!

- اشکال نداره، تو می‌تونی بری.

منشی رفت بیرون.

دوباره به سمت پنجره برگشتم.

- مگه چند بار پیغام نفرستادم که کارت دارم؟

- من هم گفتم که نمی‌تونم بیام و کار دارم.

- دارم می‌بینم کارت رو!

به سمتش برگشتم و سیگار رو توی جا سیگاری خاموش کردم.

- ببخشید من باید برای کارهام به شما توضیح بدم؟

- من کاری به شما ندارم؛ ولی باید درباره‌ی مسائل شرکت جوابگو باشید!

- خوب بگید چه چیز مبهمی هست که شما تمام مدارک شرکت رو جارو کردید؟

- خبرها زود می‌رسه!

- انتظار ندارید که ندونم چه اتفاقی قراره تو شرکتمون بیفته، اونم وقتی که یه غریبه اومده تو شرکت!

با پوزخند نگام کرد.

- غریبه!

- مگه غیر از اینه؟

- راست می‌گی من غریبه‌ام، البته خوشحالم که باهات هیچ نسبتی ندارم. اگه اون زمان مثل الان می‌دونستم که چجور آدمی هستی و هر دقیقه با یکی هستی همون یه ذره ناراحتیی که داشتم از این که اون کار رو باهات کردم رو الان نداشتم، چون درسته که دختر حریرچی نیستی؛ ولی معلومه خوب آموزشت داده. مثل خودشی، اون موقع هم آب نمی‌دیدی وگرنه شناگر ماهری بودی.

داد زدم.

- برو بیرون عوضی لعنتی!

- چیه؟ حقیقت تلخه نه؟

رفتم به طرفش و دستم رو بلند کردم که بزنم تو صورتش، مچ دستم رو گرفت.

- چطور جرات می‌کنی این حرف‌‌ها رو بزنی؟

- مگه دروغ می‌گم؟ چیکار کردی که رایان با اون همه عوضی بودنش حاضر شده باهات ازدواج کنه؟ نکنه حامله‌ای!

- خفه شو احمق لعنتی.

تمام تنم از عصبانیت می‌لرزید.

مچ دستم رو ول کرد، چون تعادل نداشتم خوردم زمین.

همون موقع علی و زهرا اومدن تو اتاق.

علی وقتی من رو اون‌جوری دید به سمت امیر رفت و مشت محکمی تو دهنش زد.

امیر تعادلش رو از دست داد؛ ولی با کمک دیوار خودش زود نگه داشت.

زهرا اومد سمتم.

- خوبی عزیزم؟ چی شده؟

نمی‌تونستم حرف بزنم، دچار حمله شده بودم.

علی یقه امیر رو گرفته و کوبیدش به دیوار.

جثه‌اش از امیر کوچیک‌تر بود؛ ولی امیر هیچ عکس العملی نشون نمی‌داد، فقط من رو نگاه می‌کرد.

زهرا: علی ولش کن. قرص‌هاش رو از تو کیفش بده.

علی نگاهم کرد، چشم‌هام داشت بسته می‌شد.

سریع به سمت کیفم رفت و قرص‌هام رو آورد و گذاشت دهنم. یکم کنارم نشست.

حالم بهتر شده بود.

امیر همون جوری نگاهم می‌کرد، انگار شوکه شده بود. از کنار لبش خون می‌اومد؛ ولی عکس العملی نشون نمی‌داد.

علی: خوبی قربونت برم؟

سرم رو تکون دادم، هنوز نمی‌تونستم حرف بزنم.

علی از جاش بلند شد و به سمت امیر رفت.

- مرتیکه‌ی عوضی، چی از جونش می‌خوایی؟ کاری نکن که این‌جا چالت کنم!

امیرخون کنار لبش رو پاک کرد، یکم به خودش مسلط شد.

- تند نرو. من کاریش نکردم، خودش دوست داره که دردسر درست کنه.

- خفه شو نامرد. همه می‌دونیم که تو چه جونوری هستی!

- پس من رو می‌شناسی آره؟ دوست عزیزت رو چی، اون رو هم می‌شناسی؟‌ می‌دونی که با رایان آریا نامزد کرده؟

علی و زهرا با ناباوری نگاهم کردن.

علی: این چی می‌گه شراره؟

حرفی نزدم.

- خوب پس شناختینش. این خانم خوب بلده همه رو بازی بده.

علی اومد طرفم.

- چرا چیزی نمی‌گی؟ می‌گم راست می‌گه؟

زهرا هنوز ساکت بود.

داد زد.

- گفتم راست می‌گه؟

آروم گفتم.

- آره.

سیلی محکمی بهم زد. دستم رو روی صورتم گذاشتم.

زهرا هینی گفت و امیر یکم اومد جلوتر، شاید اصلا فکر نمی‌کرد که علی بزنه تو صورتم.

علی: این بود اعتماد ما به تو؟ من گفتم به اون پسره نزدیک نشو، اونوقت باهاش نامزد کردی؟ تو می‌دونی اون کیه باز هم این کار رو کردی؟ حرف‌هام برات ارزشی نداشت؟ دیگه فراموش کن که علی‌ای وجود داشته.

- علی!

- همه چی تموم شد، همه چی!

علی از اتاق بیرون رفت. یه قطره اشک از چشمم چکید.

آروم گفتم:

- برید بیرون.

زهرا: سامره چرا این کار رو کردی؟

- گفتم برید بیرون.

زهرا از جاش بلند شد و با ناراحتی از اتاق بیرون رفت.

- خوب نمایش تموم شد، الان خوشحالی؟ حالا دلت خنک شد؟ برو بیرون.

ناراحت به نظر می‌رسید.

- این بازی رو تموم کن تا بدتر نشده!

پوزخندی زدم.

- هیچ وقت کسی رو که چیزی برای از دست دادن نداره رو تهدید نکن مهندس. حالا هم برو بیرون. من تا آخرش می‌رم مطمئن باش.

امیر با ناراحتی از اتاق بیرون رفت.

سوییچ ماشین رو برداشتم و از شرکت اومدم بیرون.

با سرعت به سمت بهشت زهرا رفتم.

جایی که از ۶ سال پیش وقتی که خیلی ناراحت بودم می‌رفتم. به بالای قبر رسیدم.

کنارش نشستم، صبا نظری.

- سلام مامان، خوبی؟ من اومدم. چند وقت بود که بهت سر نزده بودم. دوباره دارم تنها می‌شم. امروز علی باهام قهر کرد، زهرا هم نمی‌دونم که چیکار می‌کنه. مامان من رو هم ببر پیش خودت، دیگه نمی‌خوام زنده باشم. چرا من رو به دنیا آوردی؟ من ارزشش رو نداشتم که به خاطر من بمیری. کنار قبر دراز کشیدم و ادامه دادم:

- مامان خیلی تنهام، خیلی. دیگه تحمل ندارم. می‌خوام بیام پیشت، می‌خوام که فقط من باشم و تو.

اشک‌هام رو گونه‌هام می‌ریخت.

نمی‌دونستم چقدر گذشت. بلند شدم و نشستم.

- مامان من رو دوست داری مگه نه؟ حداقل تو من رو دوست داشته باش.

نیم ساعت گذشته بود و من به قبر خیره بودم.

- سلام.

سرم رو بلند کردم.

مردی حدود ۶۰ ساله بالای سرم وایساده بود، قد بلندی داشت با چشمایی مشکی و موهایی خاکستری.

- می‌دونم که بد موقع مزاحم شدم.

- شما؟

- من صادق نظری هستم، داییت.

با تعجب بهش نگاه کردم.

- نمی‌خواستم که مزاحمت بشم؛ ولی نتونستم که چیزی نگم. تو تنها یادگار خواهرمی ،خیلی دنبالت گشتم؛ ولی پیدات نکردم.

از جام بلند شدم.

- ببخشید؛ ولی من کسی رو ندارم، تنها کسم الان زیر خاکه.

- می‌دونم که خیلی توی این سال‌ها عذاب کشیدی؛ ولی باور کن من چیزی نمی‌دونستم. تو خیلی شبیه صبایی، اون هم مثل تو بود با همون چشم‌های مشکی.

- من باید برم.

- خواهش می‌کنم صبر کن. می‌دونی چقدر منتظر بودم که ببینمت؟ چند وقته هر روز میام این‌جا به امید این که ببینمت. الان یه ماهه برگشتم. خیلی دنبالت گشتم.

- ببینید آقای محترم، من حال درستی ندارم. فراموش کنید که من وجود دارم.

- نمی‌تونم. تو تنها عضو خانواده‌امی، من چند سال پیش خانواده‌م رو تو تصادف از دست دادم.

- من متاسفم؛ ولی من مورد مناسبی برای تنهاییتون نیستم.

- من ازت نمی‌خوام که همین الان من رو قبول کنی. این شمارمه، هر وقت که دوست داشتی بیا به دیدنم. بدون یکی هست که چشم به راهته.

شمارش رو گرفتم و تو کیفم گذاشتم.

- سامره؟

برگشتم سمتش.

- خواهرم عاشق این اسم بود. همیشه می‌گفت که وقتی بچه دار بشه این اسم رو روش می‌ذاره، آخه عاشق داستان و قصه بود. من همیشه براش قصه می‌گفتم. اون هم گفت که دوست داره برای بچه‌اش قصه بگه، به خاطر همین این اسم رو روت گذاشت، یعنی دختر قصه گو.

- آره اسمم به سرنوشتم خیلی می‌خوره، چون تمام زندگیم مثل داستان و قصه می‌مونه؛ ولی یه قصه‌ی تلخ، خیلی تلخ!

- این رو نگو. من از این به بعد اگه قبولم کنی نمی‌ذارم که زندگیت تلخ باشه.

به طرف ماشین رفتم.

- کسی نمی‌تونه تلخی زندگیم رو تغییر بده، هیچ کس.

***

یه هفته‌ست که از علی خبر ندارم. هر چی باهاش تماس گرفتم یا دم خونه‌ش رفتم جوابم رو نداد.

این روزها رایان بیشتر بهم سر می‌زنه، می‌ گه باید نامزدیمون رو جشن بگیریم؛ ولی من دلم نمی‌خواد.

زهرا از اون روز کم حرف‌تر شده، به روم نمیاره؛ ولی معلومه که اون هم خیلی دلخوره.

امیر رو دیگه تو این یه هفته ندیدم.

زمانی می‌رم شرکت که باهاش برخورد نداشته باشم.

موبایلم زنگ خورد. ساعت نزدیک ۱۰ شب بود.

به سمتش رفتم. شماره‌ی سرگرد بود. زهرا نگاهم می‌کرد، فکر می‌کرد که رایانه. به طرف اتاقش رفت.

من هم به سمت اتاقم رفتم، نمی‌خواستم که زهرا چیزی بفهمه.

- سلام.

- سلام خانم راد خوبید؟

- نمی‌دونم خوب بودن از نظر شما یعنی چی، اگه منظورتون زنده بودنه که آره هنوز زنده‌ام.

- اتفاقی افتاده؟

- نه.

- می‌خواستم بگم که قراره یه محموله‌ی خیلی بزرگ جابه‌جا بشه. شما اطلاعی ندارید؟

- نه؛ ولی این روزها رایان عصبی به نظر میاد. خیلی هم اصرار داره که تا آخر ماه جشن نامزدی رو بگیریم، به نظرم با این نامزدی می‌خواد یه جورایی اون شب ذهن شما رو منحرف کنه، چون اصرار داره نامزدی بیست و پنجم باشه. فکر کنم اون شب خبراییه.

- خوب شما بهش چی گفتید؟

- من هنوز قبول نکردم.

- چرا؟

- نمی‌دونم، حس خوبی ندارم.

- شما قبول کنید. نگران نباشید، ما مواظب هستیم. همه چی تحت کنترله. ان شاءالله همون شب همه دستگیر می‌شن و شما هم راحت می‌شید.

- باشه.

گوشی رو قطع کردم.

روی تخت دراز کشیدم.

خدا کنه زودتر راحت بشم، خسته شدم از این که هر بار جلوی رایان وانمود کردم که خیلی خوشحالم.

***

امروز روز نامزدیمه.

زهرا دو روزه که باهام حرف نزده، اصرارم هم برای اومدنش به نامزدی فایده نداشت. از علی هم خبری ندارم. تقریبا یه ماهه که ندیدمش، دلم براش تنگ شده.

واقعا نمی‌تونم حرفی بهشون بزنم، چون اگه بفهمن نمی‌ذارن من این کار رو بکنم، مخصوصا علی. نمی‌تونم اجازه بدم زندگیشون خراب بشه.

من تنهام و خانواده‌ای ندارم؛ ولی زهرا و علی هردوتا شون خانواده دارن و نمی‌خوام به خاطر من بیفتن زندان.

حالا فقط موندم خودم و خودم، به اصرار رایان که برام آرایشگاه وقت گرفته بود رفتم آرایشگاه.

حتی لباس‌هام رو هم رایان خریده بود، چون خودم بهش گفتم که کارهام زیاده و وقت ندارم.

آرایشگر بهم گفت که برم لباسم رو بپوشم. یاد روز عروسیم افتادم، حالا از اون روز هم تنهاترم، حداقل زهرا اون روز بود.

لباس رو از تو جعبه بیرون آوردم، یه لباس صورتی کم رنگ دکلته با آستین‌های توری و دامن پفی که روش تورهای صورتی براق بود، مثل لباس عروسک‌نا بود و من رو یاد لباس تو کارتون‌ها می‌انداخت.

لباس رو پوشیدم.

به آرایشگر گفته بودم که نمی‌خوام زیاد آرایشم کنه.

به خودم جلوی آیینه نگاه کردم، آرایشم قشنگ بود. یه تاج کوتاه با گل‌های سفید و صورتی به سرم زده بود و موهام رو پیچیده بود و مدل باز درست کرده بود.

گوشیم زنگ خورد. رایان بود.

کاش اون هم مثل امیر همین‌جا ولم می‌کرد.

هیچ وقت چیزی که می‌خوایی نمی‌شه، همیشه اتفاقی برات می‌افته که دلت نمی‌خواد.

- حاضری عزیزم؟

- آره.

- پس زود بیا که برای دیدنت لحظه شماری می‌کنم.

از آرایشگاه بیرون رفتم.

رایان اومد جلو و بهم خیره شد.

- خیلی خوشگل شدی عروسکم!

- مرسی.

سوار ماشینش شدم، حوصله‌ی حرف زدن باهاش رو نداشتم. هرچی می‌گفت من فقط الکی سرم رو تکون می‌دادم.

به باغ آریا رسیدیم، همه جا تزیین شده بود.

وارد سالن شدیم. از دست عکاس و فیلم بردار خسته شده بودم.

همه‌ی مهمون‌ها با وارد شدنمون دست زدن.

حواسم به اطراف بود که ببینم کسی مشکوک نباشه.

جمالی رو دیدم، حس می‌کردم که قراره اتفاقی بیفته.

دلم شور می‌زد، انگار که یه چیزی درست نبود.

سرجام نشستم. امیر رو از دور دیدم، کت وشلوار مشکی تنش بود.

چشم‌هاش قرمز بود و لیوانی دستش بود.

با صدای رایان ازش چشم برداشتم.

- بیا عزیزم بریم وسط.

دستم رو گرفت و برد وسط سالن.

آهنگ قشنگی داشت پخش می‌شد.

- باورم نمی‌شه که نامزدیمه.

- چرا؟

- من همه رو مسخره می کردم، حالا خودم دارم ازدواج می‌کنم.

- این الان بده؟

- نه عزیزم خیلی هم خوبه!

تقریبا آخر جشن بود امیر از گوشه سالن تکون نخورده بود. از اول جشن بهم خیره شده بود، حتی یه بار هم با راحیل نرقصیده بود. فقط نوشیدنی خورده بود

دیدم که جمالی به رایان اشاره کرد.

- ببخشید عزیزم من الان میام.

- باشه.

رفتم و سر جام نشستم.

راحیل: شراره جون رایان کجا رفت؟

- نمی‌دونم الان میاد.

از جام بلند شدم، باید به امیر می‌گفتم که دنبال رایان بره، چون خودم نمی‌تونستم برم.

مجبور بودم که باهاش روبه‌رو بشم.

به سمت امیر رفتم.

- به عروس خانم! بالاخره چشممون به جمالتون روشن شد!

خیلی خورده بود، معلوم بود که تعادل نداره.

- باید بری دنبال رایان.

- چیه دلت براش تنگ شده یا شاید هم فکر کردی اون هم قالت گذاشته!

- چرت نگو، معلوم نیست که با جمالی کجا رفته. من نمی‌تونم این‌جوری برم.

- چرا نمی‌تونی؟ به این خوشگلی، هر کس ببینتت عاشقت می‌شه.

- دیوونه شدی؟

- آره امروز یه دیوونه‌ی دیوونه‌ام، انقدر که نمی‌تونی تصور کنی.

یه لیوان دیگه خورد.

لیوان رو از دستش گرفتم، حواسم همه‌ش به اطراف بود که کسی نگاهمون نکنه.

- بسه دیگه الان وقت این چیزها نیست. خیلی خوردی تعادل نداری، داری به همه چی گند می‌زنی.

اومد نزدیکم. ترسیدم که کسی ما رو ببینه، رفتم عقب.

بازوم رو گرفت.

- ولم کن دیوونه، الان یکی می‌بینه!

- بذار همه ببینن، می‌خوام با زن سابقم برقصم اشکالی داره؟

- خواهش می‌کنم این کار رو نکن، داری همه چی رو خراب می‌کنی!

بهم اهمیت نداد و من رو به سمت وسط سالن برد.

همه داشتن نگاه می‌کردن، داشتم سکته می‌کردم.

آهنگی رو پخش کردن.

با آهنگ شروع به رقصیدن کرد. از استرس فشارم پایین اومده بود.

- چرا یخ کردی؟ انقدر ازم بیزاری؟ موقع رقـــص با رایان که خوب می‌خندیدی!

- تو نمی‌فهمی که داری چیکار می‌کنی!

- خوب می‌فهمم، پس مثل بچه آدم برقص.

- راحیل داره نگاهمون می‌کنه.

- به درک، هیچ کس برام مهم نیست.

- با این کارت تمام نقشه‌هامون خراب می‌شه.

- گور بابای نقشه.

- ولم کنم رایان داره میاد.

پهلوم رو فشار داد.

- هیچ کس نمی‌تونه چیزی که مال منه رو ازم بگیره، تو از اول مال من بودی و مال من هم می‌مونی. فکر کردی می‌ذارم که‌ با رایان باشی؟

- چی می‌گی خل شدی؟

- نمی‌ذارم که رایان یا هرکس دیگه‌ای بهت نزدیک بشه، فهمیدی؟

- بسه دیگه نمی‌فهمی چی می‌گی، انقدر خوردی که عقلت رو از دست دادی احمق!

- اتفاقا از قدیم گفتن مستی و راستی.

رایان اومد نزدیکمون. به نظرم حالت نگاهش عوض شده بود.

- امیر جان زن خوشگلم رو بهم برگردون!

همون موقع برق‌ها قطع شد.

تو سالن همهمه‌ای برپا شد. رایان یه دفعه دستم رو گرفت و من رو کشید سمت خودش. شوکه شده بودم. من رو فقط دنبال خودش می‌کشید.

نمی‌توستم دستم رو از دستش بیرون بکشم.

- ولم کن دستم رو شکستی، چرا این‌جوری می‌کنی؟

- دهنت رو ببند!

- چی داری می‌گی حالت خوبه؟

- بهتره که خفه بشی!

نمی‌دونستم که من رو داره کجا می‌بره.

من رو به سمت باغ کشوند.

هرچی تقلا می‌کردم، نمی‌تونستم خودم رو ‌‌نجات بدم. هوا تاریک بود و جایی رو نمی‌دیدم.

وارد یک در شدیم و از چند تا پله پایین رفتیم.

من رو هول داد به سمت جلو.

- همین جا بمون.

- این کارها چه معنی‌ای می‌ده؟

- خودت می‌فهمی!

- این‌جا کجاست؟ این کارها چیه؟

- ساکت باش خانم زرنگ، فکر کردی فقط خودت نابغه‌ای؟

بعد یه چیزی رو دهنم گذاشت و دیگه چیزی نفهمیدم.

***

چشم‌هام رو باز کردم، تو یه اتاقی مثل انباری بودم.

زندانیم کرده بود. دست‌هام بسته شده بود.

به اطراف نگاه کردم، چیز به درد بخوری نبود.

یه دفعه در باز شد و رایان و آریا اومدن تو.

چشم‌هام از تعجب گشاد شده بود.

- چی شده عزیزم ترسیدی؟

- معلومه این‌جا چه خبره؟

- تو باید بگی عزیزم!

- من نمی‌فهمم که از چی حرف می‌زنید!

رایان اومد نزدیکم.

- خوب خوشگلم. بگو سیستم شرکت رو چجوری هک کردی؟

- چی داری می‌گی؟

-نگو که از چیزی خبر نداری، من می‌دونم که کار توئه نذار صورت خوشگلت رو داغون کنم.

- من چیزی نمی‌دونم.

موهام رو چنگ زد.

- خودت بگو عزیزم برای کی جاسوسی می‌کنی؟ اون نیمای احمق همه چی رو گفته.

- ولم کن. من نمی‌دونم چی می‌گید، نیما دروغ می‌گه!

- آره اولش من هم باور نکردم؛ ولی وقتی این رو پیدا کردم فهمیدم یه چیزی مشکوکه.

گردنبندم رو از تو جیبش در آورد.

- این تو اتاق من چیکار می‌کرد؟

به گردنبند نگاه کردم.

موهام رو بیشتر کشید.

- آخ ولم کن، من چیزی نمی‌دونم.

- کی باهات همدسته؟ با کی کار می‌کنی؟

- من چیزی نمی‌دونم.

آریا اومد جلو.

- رایان برو بیرون. من خودم می‌دونم که چجوری به حرفش بیارم.

- بابا!

- برو بیرون رایان.

رایان از اتاق رفت بیرون.

ترسیده بودم، آریا خیلی از رایان خطرناک‌تر بود.

- خوب خوب خوشگله. با زبون خوش حرف می‌زنی یا بگم بچه ها حسابت رو برسن؟

- من چیزی نمی‌دونم.

یه سیلی‌ محکم به صورتم زد و پرت شدم رو زمین.

کنارم نشست.

- آخ ببین چی شد، صورت خوشگلت خراب شد. چطوره یه جور دیگه با هم حرف بزنیم؟

نگاهی بهم کرد و ادامه داد:

- تو خیلی وسوسه انگیزی عزیزم. از روز اول می‌خواستمت؛ ولی رایان دست گذاشت رو تو، مجبور شدم به خاطر رایان ازت بگذرم؛ ولی حالا همه چی به نفعم شده.

لبخند کثیفی زد.

- آشغال کثافت.

لگدی به پهلوم زد‌.

- بگو که تو خونه‌ی من چی می‌خواستی؟ چقدر از معامله‌هام خبر داری؟ برای کی کار می‌کنی؟

خون توی دهنم رو تو صورتش تف کردم.

- برو به درک.

- حالا حالیت می‌کنم.

چند تا لگد دیگه بهم زد.

به سمتم اومد، خودم رو کشیدم سمت دیوار.

کنارم زانو زد و دستش رو به سمت صورتم آورد.

صورتم رو برگردوندم، چونه‌م رو محکم گرفت.

- بازی‌ بدی رو شروع کردی خوشگله، حالا باید منتظر عواقبش باشی.

موهام رو گرفت تو مشتش.

- ولم کن آشغال لعنتی.

می‌خندید. داشتم از ترس میمردم.

سرش رو آورد نزدیکم که لگدی بهش زدم.

موهامو ول کرد؛ ولی باز به صورتم سیلی زد.

- دختره‌ی وحشی!

بهم حمله کرد.

با تمام توانم جیغ زدم.

رایان همون موقع اومد تو.

- داری چیکار می‌کنی؟

- برو بیرون رایان.

- تو قول داده بودی که کاری بهش نداری، اون مال منه.

آریا از کنارم بلند شد. حالم داشت بهم می‌خورد.

- باشه؛ ولی فقط تا فردا وقت داری که همه چی رو بفهمی، وگرنه خودم به حرفش میارم. با روش خودم.

بعد هم لبخندی زد.

- فکر کنم که باز هم باید منتظر بمونم.

رایان: نگران نباش من به حرفش میارم.

آریا از اتاق بیرون رفت.

- خوب عزیزم خیلی منتظر این لحظه بودم. تو خیلی من رو منتظر گذاشتی. زن‌هایی که اطرافم بودن همون اول خودشون رو در اختیارم می‌ذاشتن؛ ولی تو فرق داشتی، همه‌ش ازم فاصله می‌گرفتی و این منو مشتاق‌تر می‌کرد. به خاطر همین می‌خواستم باهات نامزد کنم تا زودتر بهت برسم، تازه ازت خوشم اومده بود، تو برام با بقیه فرق داشتی؛ ولی تو چیکار کردی؟ بهم خــ ـیانـت کردی. می‌دونی با خیانتکارها چیکار می‌کنم؟

خوب نمی‌توستم حرف بزنم، کنار لبم پاره شده بود.

- تو یه...عوضی‌ای...مثل بابات. هردوتاتون...برید...به درک.

دکمه‌های بلیزش رو باز کرد.

- باشه خودت خواستی!

چند باز جیغ زدم و کمک خواستم.

- بیخود خودت رو خسته نکن عزیزم، فقط خودت بیشتر صدمه می‌بینی.

دیگه توانی نداشتم باهاش مقابله کنم، فقط از خدا خواستم که دیگه زنده نمونم.

همون موقع در اتاق رو زدن.

رایان: چی می‌خوایی؟

- قربان موضوع مهمیه.

- امیدوارم من رو الکی نکشونی بیرون که خودم می‌کشمت.

رایان بلیزش رو برداشت و به سمت در رفت.

از اتاق بیرون رفت. خودم رو به گوشه‌ی اتاق کشیدم.

فقط اشک می‌ریختم، همه‌ی تنم درد می‌کرد.

نیم ساعت بود که از کسی خبری نبود.

نمی‌تونستم از جام بلند بشم، پهلوم درد وحشتناکی داشت.

دستم رو روی پهلوم گذاشتم، باید از اون‌جا می‌رفتم.

این دفعه دیگه رایان بهم رحم نمی‌کرد.

حتی اگه می‌مردم هم باید خودم رو از این‌جا نجات می‌دادم.

با بدبختی به سمت در رفتم.

صدایی نمی‌اومد.

با سنجاق سرم سعی کردم در رو باز کنم، بالاخره در رو باز کردم. آروم به راهرو نگاه کردم، صدای حرف زدن چند نفر می‌اومد.

انگار تو زیرزمین بودم. آروم از پله‌ها بالا رفتم.

چند نفر پشت در بودن.

- حالا چجوری برم بیرون؟

کنار راهرو یه پنجره بود؛ ولی قدم بهش نمی‌رسید.

یه صندلی کهنه کنار راهرو بود.

اون رو زیر پام گذاشتم و خودم رو به پنجره رسوندم و با وجود دردی که داشتم خودم رو کشیدم بالا.

پهلوم به لبه‌ی پنجره‌ی شکسته کشیده شد.

از پهلوم خون می‌اومد. دستم رو روی پهلوم گذاشتم، دستم پر از خون شده بود.

می‌خواستم که هر جور شده از اون‌جا برم بیرون، حتی اگه باعث می‌شد که بمیرم.

خودم رو کشیدم بیرون و به سمت درخت‌ها رفتم. هوا تاریک بود، نمی‌دونستم کجام؛ ولی فکر کنم شمال بود.

به راهم ادامه دادم. افت فشار شدید داشتم، همه چی تار می‌دیدم، حتی جلوی پام رو هم نمی‌دیدم.

از دور صداهایی شنیدم، حتما فهمیده بودن من فرار کردم. دیگه نمی‌تونستم راه برم، کنار یک درخت نشستم.

- مامان دارم میام پیشت. زهرای عزیزم ببخش که ناراحتت کردم. علی تو مردترین آدم زندگیم بودی. من رو ببخشید.

از دور سایه‌ای دیدم که بهم نزدیک می‌شد.

خدایا منو گیر اون‌ها ننداز.

سایه نزدیک‌تر شد، چقدر شبیه امیر بود.

توهم زده بودم، می‌گن آدم موقع مرگ کسایی رو که دوست داره رو می‌بینه.

چشم‌هام رو بستم

- سامره خوبی؟ چشم‌هات رو باز کن. چشم‌هات رو باز کن لعنتی.

آروم پلکم رو یکم باز کردم.

- خوبی؟

می‌تونستم نگرانی رو تو چشم‌هاش ببینم.

- چرا..اومدی؟ برو من به کمکت احتیاج ندارم.

- خفه شو باید بریم، الان وقت چرت و پرت گفتن نیست.

به صورتم نگاه کرد.

- چه بلایی سرت آوردن؟

پوزخندی زدم که لبم درد گرفت.

- برات...مهمه؟ به دلسوزیت...نیازی ندارم.

- دلسوزی؟ مثل آدم حرف بزن بگو باهات چیکار کردن!

- به تو ربطی نداره، از کاری که تو باهام کردی بدتر نبود.

- سامره من...

کلافه بود، ادامه نداد. بلیزش رو در آورد.

- باید این رو تنت کنم، می‌دونم که درد داری؛ ولی باید تحمل کنی.

بلیزش رو تنم کرد. زیر پوشش رو هم پاره کرد و پهلوم رو باهاش بست.

از رو زمین بلندم کرد.

از درد لبم رو گاز گرفتم که داد نزنم.

- یکم تحمل کن، الان تموم می‌شه. بچه‌ها پیدامون می‌کنن.

صدای قلبش رو کنار گوشم حس می‌کردم، تند تند می‌زد.

نیم ساعت بود که می‌رفتیم.

نفس نفس می زد، عرق کرده بود.

- من رو بذار و برو، این‌جوری تو هم گیر می‌افتی. من ناراحت نیستم، نمی‌خواد به خاطر من عذاب وجدان داشته باشی، من خیلی وقته که بخشیدمت.

- بهتره ساکت باشی، چون قبل از این که بمیری خودم می‌کشمت. هنوز باهات کار دارم به خاطر کارهایی که کردی باید جواب بدی.

- چرا نمی..فهمی؟ من دووم نمیارم . تا الان هم فقط تو رو کند کردم.

- دهنت رو می‌بندی یا نه؟

از دور نور دید.

من رو کنار درختی گذاشت زمین.

- من الان برمی‌گردم فقط نخواب.

چشم‌هام داشت بسته می‌شد.

- می‌گم نخواب لعنتی. من زود میام، باید بچه‌ها رو پیدا کنم. می‌فهمی چی می‌گم؟

- آره...برو.

با تردید از کنارم بلند شد.

چند دقیقه بود رفته بود.

چشمام بسته شد، دلم می‌خواست بخوام دیگه بیدار نشم.

دوباره برگشت.

- سامره چشم‌هات رو باز کن.

نمی‌تونستم چشم‌هام رو باز کنم. به صورتم زد؛ ولی باز هم توان باز کردن چشم‌هام رو نداشتم.

- سامره عزیزم خواهش می‌کنم من رو تنها نذار.

دوباره به صورتم ضربه زد.

- این کار رو با من نکن!

سرم رو بغل کرد و موهام رو از تو صورتم کنار زد.

- من رو ببخش که نتونستم ازت محافظت کنم، لعنت به من، لعنت به من که همیشه دیر می‌رسم. نمی‌خواستم اذیتت کنم، فقط می‌خواستم که از خطر دور باشی. هر کاری کردم که بهت آسیب نرسه. وقتی با اون عوضی بودی داشتم عذاب می‌کشیدم. باور کن خیلی برام مهمی. سامره من رو تنها نذار. به خاطر من دووم بیار، الان می‌رسن. نمی‌ذارم بمیری، نمی‌ذارم. تو تنها زنی هستی که دوست....

صدایی از پشت درخت‌ها اومد، من رو بیشتر به سمت خودش کشید.

- سرگرد اون‌جایید؟

امیر یکم ازم فاصله گرفت.

-محمدی!

-بله قربان!

- معلومه کدوم گوری بودید؟ چرا اینقدر دیر کردید؟

- ببخشید قربان تو تاریکی سخت بود.

- ماشین کجاست؟

- یکم پایین‌تر.

من رو بغل کرد و به سمت ماشین دوید، سوار ماشین شدیم.

ماشین از تکوناش معلوم بود که تند می‌ره.

- تندتر برو.

- خانم راد چطوره؟

امیر دستش رو روی گردنم گذاشت.

- نبضش ضعیفه اگه بلایی سرش بیاد اون اداره رو روی سرتون خراب می‌کنم. شماها باعث شدید این بلا سرش بیاد.‌ بهتون گفتم که اون رو وارد این بازی نکنید لعنتیا.

- امیر به اعصابت مسلط باش.

- به اعصابم مسلط باشم آره؟ چجوری هان؟ تو چی می‌فهمی که من چه حالی دارم. لعنت به همه‌تون.

دیگه چیزی نفهمیدم.

***

چشم‌هام رو باز کردم.

- سلام خانم. بالاخره بهوش اومدی، این فامیل‌هات بیمارستان رو روی سرمون خراب کردن.

به پرستار میانسال نگاه کردم.

- الان می‌گم که دکتر بیاد.

پرستار رفت و چند دقیقه بعد مردی حدود ۵۰ ساله اومد تو اتاق.

- خوبی دخترم؟

- آره فقط پهلوم درد می‌کنه.

- طبیعیه، پهلوت خیلی عمیق بریده بود و چند تا دنده‌هات هم مو برداشته. از وقتی که به تهران منتقل شدی به خاطر خون ریزی داخلی دو هفته بیهوش بودی، خدا بهت خیلی رحم کرد. اون دو تا آقا بیمارستان رو از روزی که منتقل شدید این‌جا بهم ریختن. می‌گم که یکی یکی بیان تو؛ ولی به خودتون فشار نیارید.

- باشه ممنون دکتر.

دکتر رفت بیرون.

زهرا با چشم‌هایی گریون وارد شد.

- سلام.

- سلام قربونت برم، خوبی؟ تو که ما رو کشتی، داشتم دق می‌کردم. دکتر گفت ممکنه بهوش نیای. وقتی علی فهمید چیکار کردی همه جا رو بهم ریخت، با امیر هم درگیر شد و یه روز بازداشتش کردن!

- الان کجاست؟

- رفته بیرون. نمی‌دونه که بهوش اومدی، الان حتما میاد. همه‌ی بیمارستان ازش شاکین، از بس با همه سر این که چرا بهوش نمیای دعوا کرد. چرا بهمون نگفتی که با پلیس کار می‌کردی؟

- نمی‌خواستم نگرانم بشید.

اومد بغلم کرد، آخی گفتم.

- ببخشید. سامره تو دیوونه‌ای؟ اگه طوریت می‌شد تا آخر عمر خودم رو نمی‌بخشیدم که اون‌جوری باهات رفتار کردم، تازه علی از من هم بدتره!

در باز شد و علی اومد تو.

- سلام.

- سلام و مرض دختره‌ی احمق. نگفتی اگه بلایی سرت می‌اومد من چه خاکی باید سرم می‌کردم؟

- ببخشید نمی‌خواستم دردسر درست کنم.

- آخه دیوانه تو رو چه به پلیس بازی؟ چرا بهم چیزی نگفتی؟ دلم می‌خواد انقدر بزنمت که صدای سگ بدی!

زهرا: علی!

- چیه مگه دروغ می‌گم؟داشتی می‌مردی بیچاره!

اومد نزدیکم و‌‌‌‌‌ دستم رو گرفت

اشک تو چشم‌هاش جمع شده بود.

- من رو ببخش، نباید می‌زدم تو صورتت. داشتم دیونه می‌شدم، وقتی که تو اون وضعیت تو بیمارستان دیدمت.

- داری گریه می‌کنی؟

- نه کی گفته؟ مرد که گریه نمی‌کنه، البته من نامردم دستم بشکنه که زدمت.

- بسه علی، تو مردتر از هر مردی هستی که تو زندگیم دیدم.

- من نوکرتم. دیگه از این کارها نکن که من طاقت ندارم.

- باشه قول می‌دم.

زهرا و علی رو بعد یه ساعت بیرون کردن.

بهم آرامش بخش زدن، یکم سرم گیج بود.

در رو زدن، به طرف در نگاه کردم.

سرگرد و بقیه بودن.

- سلام.

- سلام به همگی.

- خانم قهرمان چطوره؟

- آقا رضا من که گفتم هفت‌ تا جون دارم!

- خیلی نگرانتون بودیم.

- آقا بابک ترفیع گرفتی؟

- نه هنوز.

- سرگرد یکم شما ضمانت بچه‌ها رو بکن خیلی خوبن.

همه زدن زیر خنده.

- سرگرد اونا چی شدن؟

- به کمک شما همه دستگیر شدن، راستش وقتی نیما اون حرف‌ها رو زده بوده می‌خواسته یه جوری نامزدی رو بهم بزنه. نمی‌دونست که با این کار جون شما به خطر می‌افته، وقتی آریا می‌فهمه که شما سیستم شرکت رو هک کردید می‌ترسه و با تماسی که با رابط‌هاش می‌گیره باعث می‌شه که ما ردش رو بزنیم. وقتی تو ویلاشون تو شمال بوده دستگیر می‌شه و رایان هم وقتی بهش خبر می‌دن که پدرش دستگیر شده، فرار کرده سمت مرز که اون هم بعد چند روز دستگیر کردیم. جمالی هم حین فرار کشته شده. من واقعا متاسفم که نتونستیم ازتون مراقبت کنیم.

- من رو چجوری پیدا کردید؟

- امیر شب نامزدی مشکوک شده بود، به لباستون رد یاب وصل کرده بود؛ ولی چون منتقلتون کرده بودن شمال یکم طول کشید تا پیداتون کردیم. تو جنگل خیلی سخت تونستیم پیداتون کنیم، به هر حال شما خیلی به ما کمک کردید، نمی‌دونیم به چه زبونی تشکر کنیم.

- خواهش می‌کنم من کاری نکردم.

- ما موفقیت تو این ماموریت رو مدیون شماییم.

- خوب پس باید وقتی که درجه گرفتید من رو مهمون کنید.

همه خندیدن.

- باشه حتما.

- آقا یاسر شما هم که چیزی نمی‌گی، من یادم هست هیچ کدوم رو از قلم نمی‌ندازم.

یاسر: به هوش شما که شکی نیست. ما در خدمتیم.

نیم ساعت بعد اون‌ها هم رفتن، نمی‌دونم چرا امیر نیومده بود. یعنی حرف‌هایی که تو جنگل زده بود الکی بود؛ ولی اون که نمی‌دونست من حرف‌هاش رو می‌شنوم، چرا باید الکی حرف بزنه؟

چشم‌هام رو بستم، در آروم باز شد. بوش رو حس کردم اما چشم‌هام رو باز نکردم.

اومد تو، صدای در رو دوباره شنیدم.

- آقا شما این‌جا چیکار می‌کنید؟ نمی‌بینید به بیمار مسکن زدن خوابه؟

- باشه فقط چند لحظه، زود می‌رم.

- ای بابا عجب گرفتاری شدیم از دست این مریض معلوم نیست چیکاره‌ست. همه جور آدم میاد ملاقاتش. آقا فقط ۵ دقیقه.

پرستار رفت بیرون.

اومد نزدیکم و دستم رو گرفت.

- اگه دستم بهشون می‌رسید، می‌کشتمشون و نمی‌ذاشتم که دستگیرشون کنن. اون آشغال چطور جرات کرد که بهت دست بزنه؟ می‌دونم هنوز ازم دلخوری. قول می‌دم که جبران کنم. من رو ببخش که مراقبت نبودم. گذشته رو جبران می‌کنم، بهت قول میدم.

پرستار اومد تو اتاق.

- آقا بفرمایید بیرون.

امیر خم شد و پیشونیم رو بوسید.

- زود خوب شو عزیزم، دلم واسه چشم‌های خوشگلت تنگ شده.

امیر از اتاق بیرون رفت.

تو دلم غوغایی به پا بود؛ ولی باید خودم رو کنترل می‌کردم.

امیر خیلی من رو ناراحت کرده بود، نباید به این راحتی می‌بخشیدمش.

خوب هنوز تازه اولشه، حالا تو باید دنبالم بدویی. منتظرم باش، سرگرد امیر کیان!

سه هفته‌ست که از بیمارستان مرخص شدم و تو خونه‌ام. خسته شدم از بس که استراحت کردم، می‌خوام از فردا برم سر کار.

علی و زهرا دیوونه‌م کردن از بس می‌گن بشین، این کار رو نکن، اون کار رو نکن.

کبودی صورتم خوب شده، فقط پهلوم یکم درد می‌کنه.

سرگرد و بچه‌ها چند بار حالم رو پرسیدن؛ ولی نمی‌دونم چرا از امیر خبری نیست، یعنی کجاست؟

***

امروز صبح رفتم آرایشگاه. تو این مدت وقت نکرده بودم که به خودم برسم، یه رژ هلویی زدم و به چشم‌هام هم ریمل زیادی زدم.

یه مانتوی کوتاه سرمه‌ای با شال سرمه‌ای پوشیدم و موهام هم که جلوش رو کوتاه کرده بودم رو کج رو صورتم ریختم. حالا شدم همون شراره‌ی روز اول.

به زهرا نگفتم که می‌خوام برم شرکت.

چند وقته نرفتم، نمی‌دونم که چه اتفاقی تو شرکت افتاده بود.

زهرا و علی و مهدی شب‌ها که من می‌رم بخوابم همه‌ش پچ پچ می‌کنن، انگار یه چیزی شده. امروز باید هر جور شده می‌فهمیدم.

وارد شرکت شدم، منشی با دیدنم از جاش بلند شد.

- سلام خانم راد خوش اومدین . خدا رو شکر بهترین، خیلی نگرانتون بودیم.

- ممنونم.

به سمت اتاقم رفتم.

- ببخشید خانم راد؟

- بله؟

- اون اتاق...

انگار می‌خواست چیزی رو به زور بگه.

- چی شده؟ اتفاقی افتاده؟

- راستش چجوری بگم!

- این اداها چیه؟ مثل آدم حرف بزن ببینم چی شده!

علی از اتاقش بیرون اومد و با دیدنم تعجب کرد.

- شراره تو این‌جا چیکار می‌کنی؟

- یعنی چی؟ نباید بیام شرکتم؟

- شراره جان تو هنوز حالت خوب نیست، چرا اومدی؟

- من خوبم بیخود حرف نزن. الان هم می‌خوام برم تو اتاقم.

به طرف اتاق رفتم که علی اومد و جلوم وایساد.

- باشه. حالا بیا بریم امروز هم استراحت کن فردا بیا.

- مشکوک شدی، امروز با فردا چه فرقی داره؟ راستش رو بگو چی شده؟

- بیا برات می‌گم.

من رو به سمت اتاق خودش برد.

- بشین.

- علی بگو چی شده، من حوصله‌ی این مسخره بازی‌ها رو ندارم.

- بهت می‌گم، فقط قول بده که عصبی نشی!

- بگو چی شده، تو با این کارهات داری بیشتر عصبیم می‌کنی!

- ببین شراره جان می‌دونی که ما به جز شرکت آریا با چند تا شرکت دیگه هم قرارداد داشتیم.

- خوب؟

- اون‌ها هم به خاطر این که ما نتونستیم به تعهدمون عمل کنیم ازمون شکایت کردن.

- یعنی چی مگه می‌شه؟ خوب ازشون وقت می‌گرفتید!

- این کار رو کردیم؛ ولی همه‌شون به خطر رضایت دادن ازمون غرامت خواستن و خودت می‌دونی که تو قرارداد اومده بود که هر کس به تعهدش عمل نکنه باید غرامت بده.

با تعجب نگاهش کردم.

- خوب بگو دیگه، چیکار کردی؟

- خوب غرامت رو دادیم.

- پس مشکل کجاست؟

- راستش مبلغش خیلی زیاد بود. تازه دادگاه بیشتر از این در نظر گرفته بود؛ ولی ما تونستیم به مبلغ کمتر راضیشون کنیم.

- مگه چقدر بود؟

- ۷۰۰ میلیون.

- چی؟

- ۷۰۰ میلیون. آره خوب، ما که انقدر نداشتیم. مجبور شدیم قرض بگیریم، وگرنه شرکت رو از دست می‌دادیم.

- وام گرفتی؟

- نه، از یکی قرض کردیم.

- از کی؟ کی ۷۰۰ میلیون قرض می‌ده؟ تازه چرا باید ۷۰۰ میلیون بهمون بده؟

علی ساکت شده بود.

- چرا حرف نمی زنی؟

- شراره ببخش؛ ولی مجبور شدیم به خاطر پولی که ازش گرفتیم ۵۱ درصد سهام شرکت رو بهش واگذار کنیم.

- تو چیکار کردی علی؟

- اگه این کار رو نمی‌کردیم همه‌ی شرکت رو از دست می‌دادیم، این‌جوری حداقل بعد یه مدت می‌تونیم دوباره سهاممون رو ازش پس بگیریم.

- وای دارم دیوونه می‌شم. فقط یه ماه نبودم، ببین چه گندی زدین!

- تو نگران نباش. فقط من و زهرا و مهدی سهاممون رو واگذار کردیم، سهام تو سر جاشه.

- آخه احمق، مگه سهام من و شما داره؟ فکر کردی من نگران سهم خودمم؟ ما با سختی این شرکت رو راه انداختیم اونوقت به این راحتی سهام رو دادی رفت؟

- راحت راحت نبود، مجبور شدیم!

- چرا خونه رو نفروختید؟

- زمان نداشتیم، طلب کارها بهمون فشار می‌آوردن.

- حالا چیکار کنیم؟

- هیچی. همه چی مثل قبله، فقط مجبور شدیم اتاقت رو بدیم بهش.

- به کی؟

- به همون دیگه.

- مگه خودش هم این‌جاست؟

- آره. انتظار نداری پولش رو به دست ما و بره خونه‌اش بشینه؟

- حالا این شریک خوشبخت کی هست؟

علی نگاهم کرد.

- باز لال شد. علی به خدا می‌زنم لهت می‌کنما، چرا داری جون می‌کنی؟ حرف بزن!

- آخه می‌ترسم عصبانی بشی.

- مگه کی هست که عصبانی بشم؟

یه لحظه بهش نگاه کردم.

- علی نگو که...

- من واقعا متاسفم، مجبور بودم.

- شماها دیوونه شدید؟

از جام بلند شدم و به سمت اتاق قبلیم رفتم.

- شراره صبر کن، شراره!

- علی برو کنار. من باید تکلیفم امروز مشخص بشه.

در اتاق رو باز کردم.

تا من رو دید از جاش بلند شد.

- به به آقای فرصت طلب، می‌بینم که هیچ فرصتی رو از دست نمی‌دی!

- من هم می‌بینم که حالتون خوب شده. زبونتون هم سرجاشه. بهتون یاد ندادن که وقتی می‌رین جایی در بزنین؟

- نه یاد ندادن. تو با چه جراتی دست گذاشتی رو شرکت من؟

- ببخشید خانم تند نرو، به جای تشکرته که شرکتت رو از ورشکستگی نجات دادم؟

- آخی می‌خوایی برات دست بزنم؟ یه جوری می‌گی که انگار صدقه دادی، نصف شرکت رو به نامت زدن.

- انتظار نداشتی که مجانی پول بدم!

- تو از جون ما چی می‌خوای؟ اصلا ورشکست می‌شدیم بهتر از این بود که تو شریکمون باشی!

- خانم بیخود سر و صدا نکن، این آقا خودش ازم کمک خواست و من هم قبول کردم. تازه تو اون موقعیتی که شما داشتید مطمئنا نمی‌تونستید شرایط بهتری داشته باشد. تازه پولی که من دادم بیشتر از سهمیه که به نامم شده.

به علی نگاه کردم.

- علی تو ازش خواستی که کمک کنه؟

- ببخش شراره، توی اون موقعیت فکر بهتری به ذهنم نرسید.

بهش نگاه کردم، داشتم آتیش می‌گرفتم.

اون هم با لبخند نگاهم می‌کرد.

- از اتاق من برید بیرون.

- ببخشید، الان این‌جا اتاق منه!

- کی گفته؟

- من، چون سهام دار اصلی شرکت منم، پس هر اتاقی رو بخوام بر می‌دارم. شما هم بهتره برید یه اتاق دیگه بردارید.

- گوش کن امیر کیان من ساکت نمی‌شینم. حالا هی لبخند بزن.

- باشه من هم منتظر هستم خانم راد.

از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو اتاق علی.

همه‌ش راه می‌رفتم، اعصابم بهم ریخته بود.

علی با یه لیوان آب قند اومد تو.

- بیا بخور تا یک آروم بشی.

- آروم بشم؟ من اگه صد تا پارچ آب قند هم بخورم آروم نمی‌شم، همتون گند زدید. حالا چیکار کنم!

- ببین شراره امیر اونقدرها هم آدم بدی نیست!

جوری نگاش کردم که سرش رو انداخت پایین.

- امیر؟ زود صمیمی شدین. تو مگه نمی‌دونی که چجور آدمیه؟

- ببین اون موضوع مال ۶ سال پیش بود، تازه من هم اگه جای اون بودم شاید همین کار رو می‌کردم!

- علی!

- چیه؟ درسته که کارش اشتباه بود؛ ولی وقتی فکر می‌کنم مثلا یکی مثل تو رو که برام انقدر عزیزی ازم بگیرن دیوونه می‌شم و عقلم هم کار نمی‌کنه و شاید همون کار رو بکنم.

- شما مردها همه‌تون مثل همید، نمی‌تونید بفهمید وقتی رو احساس یه زن پا می‌ذارید ممکنه چه بلایی سرش بیاد!

- شما زن‌ها هم نمی‌فهمید که وقتی یه مرد کسی رو عاشقانه دوست داشته باشه و از دستش بده فکرش دیگه کار نمی‌کنه تا به فکر چیزهای دیگه باشه.

- تو داری کاری که با من کرد رو تایید می‌کنی؟

- نه. تو خودت می‌دونی که چقدر برام با ارزشی و من هیچ وقت اون رو به خاطر کاری که باهات کرد نمی بخشم؛ ولی تو هم سعی کن که به گذشته فکر نکنی، زیر و رو کردن گذشته فقط خودت رو از بین می‌بره.

- شماها هیچ کدومتون نمی‌فهمید من چی کشیدم، وگرنه راحت با این آدم دست دوستی نمی‌دادید.

- ما درسته حال اون زمانت رو درک نمی‌کنیم؛ ولی با کارمون نخواستیم آینده‌ت هم مثل گذشته خراب بشه. اگه امیر بهمون کمک نمی‌کرد چیزی رو که این همه سال براش زحمت کشیدیم رو از دست می‌دادیم.

- مگه الان از دست ندادیم؟

- نه. امیر گفته کم کم پولش رو بر می‌داره و سهاممون رو پس می‌ده.

- آره. تو هم حرف‌هاش رو باور کردی!

از اتاق اومدم بیرون.

امیر تو راهرو بود.

علی: شراره صبر کن، چرا تمومش نمی‌کنی؟

به سمتش برگشتم.

علی: چرا بدبینیت رو کنار نمی‌ذاری؟

بهش نگاه کردم.

انگشتم رو به سمت امیر گرفتم.

- چون من از این آدم که تو بهش اعتماد کردی ضربه خوردم. اون هم جوری که هیچ وقت نتونستم سر پا بشم، ازم انتظار نداشته باش مثل تو اعتماد کنم.

از کنارش رد شدم و از شرکت اومدم بیرون.

تو خیابون‌ها دور زدم که یکم آروم بشم.

- چه نقشه‌ای تو سرته؟ بازی جدید راه انداختی آره؟ می‌خوایی دوستام رو ازم دور کنی؛ ولی من نمی‌ذارم، پس اون حرف‌هایی که زدی چی؟ یعنی توهم زده بودم؟

کنار یه پارک نگه داشتم و پیاده شدم. روی نیمکت نشستم.

گوشیم داشت زنگ می‌خورد، از کیفم درش آوردم.

- سلام، معلومه کجایی؟

- پارکم، دارم هوا می‌خورم ببینم گنداتون رو چجوری درست کنم!

زهرا ساکت شد.

- فهمیدی؟

- نه نفهمیدم، تا کی می‌خواستید ازم قایم کنید؟

- سامره باور کن چاره‌ای نداشتیم، وگرنه خودت می‌دونی چشم دیدن اون یارو رو ندارم.

- علی که خوب طرفدارشه.

- اون هم مرده، یکی مثل امیر که نمی‌تونن زن‌ها رو درک کنن.

- ولش کن حالا بگو چیکار داشتی.

- می‌خواستم ببینم کی میای خونه.

- کاری داری؟

- می‌خواییم بعد از ظهر بریم بیرون تو هم میایی؟

- نمی‌دونم الان که گیجم.

- بهش فکر نکن درست می‌شه.

- من باید سهاممون رو پس بگیرم.

- سامره دیوونه بازی در نیار. امیر آدم معمولی‌ای نیست، ما هر کاری کردیم نتونستیم طلب کارها رو راضی کنیم، اونوقت اون یه روزه راضیشون کرد.

- من ازش نمی‌ترسم.

- موضوع ترس نیست، نمی‌خوام‌ دوباره بهت آسیب بزنه.

- این دفعه مثل قبل نیست، من دیگه اون احمق سابق نیستم.

- باشه. اون هم اون امیر سابق نیست!

- باشه بعدا با هم صحبت می‌کنیم.

- خیلی خوب، پس زود بیا که می‌خواییم بریم بیرون، همه هستن.

- همه یعنی کی؟

- من و مهدی و گلی و علی و هستی.

- باشه میام، دلم واسه هستی تنگ شده.

گوشی رو قطع کردم.

- باید سر فرصت حسابت رو تسویه کنم. آخه نه که تو خیلی اهل حساب و کتابی، بد می‌شه اگه یه وقت باهات تسویه حساب نکنم. حالا که می‌خوایی بجنگی، من آماده‌ام.

امروز قراره برم شرکت. از دیشب خیلی فکر کردم. از رفتار دوگانه‌ش تعجب می‌کنم، اگه من رو دوست داره پس چرا وقتی من رو می‌بینه طوری رفتار می‌کنه انگار دشمنمه.

غرور مسخره‌ش داره دیوونه‌م می‌کنه.

شاید هم اون حرف‌ها رو اون موقع زد که عذاب وجدان نگیره، نمی‌دونم دارم دیوونه می‌شم. آماده شدم.

زهرا جلوی در منتظر بود.

- می‌خوای بیای؟ مطمئنی؟

- نه پس وایمیستم آقا تمام شرکت رو بالا بکشه!

- سامره می‌شه این لجبازی رو تموم کنی؟

- من لجبازم. اون دوست داره باهام بازی کنه.

- اصلا به من چه! هردوتون مثل همید، بزنید همدیگه رو بکشید.

- با من میایی؟

- نه مهدی میاد دنبالم.

- باشه پس من خودم می‌رم، بعد شرکت می‌خوام برم جایی.

- کجا؟

- یه جای خوب.

- برو بابا من رو سرکار گذاشته!

مهدی جلوی در منتظر بود.

- سلام بیا با هم بریم.

- شما برید من خودم میام.

زهرا سوار شد، اون‌ها رفتن و من هم با ماشین خودم رفتم.

کنار شرکت ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم.

- شراره خانم؟

برگشتم سمتش.

از عصبانیت داشتم منفجر می‌شدم

- تو این‌جا چه غلطی می‌کنی؟

- می‌خوام باهاتون حرف بزنم.

- خیلی بیجا می‌کنی، واقعا که خیلی پررویی!

- خواهش می‌کنم بذار حرف بزنم.

- برو گمشو، من با تو حرفی ندارم.

- خواهش می‌کنم.

- به خاطر کارهای احمقانه‌ی تو، نزدیک بود بمیرم روانی!

- من معذرت می‌خوام، من فقط نمی‌خواستم بذارم که با اون عوضی نامزد کنی.

- خیلی خوب معذرت خواهی که کردی، حالا گورت رو گم کن.

- به من یه شانس بده.

- دیوونه شدی؟ اگه یه بار دیگه مزاحمم بشی به پلیس زنگ می‌زنم.

- هر کاری می‌خوایی بکن، من دست بردار نیستم!

- برو بابا دیوونه!

به طرف شرکت رفتم. فقط اول صبح این رو کم داشتم.

وارد شرکت شدم و رفتم تو اتاقی که قبلا در اختیار امیر گذاشته بودم.

- لعنتی اتاقم رو ازت پس می‌گیرم.

رفتم سراغ کارم، این چند وقت کارهام خیلی عقب افتاده بود.

پشت سیستم نشستم. کارهام از اون چیزی که فکر می‌کردم بیشتر بود.

ساعت نزدیک ۵ بود و همه رفته بودن.

زهرا و علی هر چی اصرار کردن، باهاشون نرفتم خونه.

در اتاق رو زدن. سرم رو از سیستم بلند کردم.

پهلوم درد می‌کرد.

- بله؟

منشی اومد تو اتاق.

- ببخشید می‌شه من برم؟ همه رفتن.

- آره برو.

- خانم این گل‌ها برای شما اومده.

به دسته گل رز بزرگ توی دستش نگاه کردم.

- از طرف کیه؟

- نمی‌دونم پیک آورده. رو پاکت روش اسم شما نوشته، من هم بازش نکردم.

- باشه بذارش رو میز و برو.

گل رو گذاشت رو میز و رفت.

پاکت روی گل‌ها رو برداشتم و بازش کردم.

- عاشقانه دوستت دارم. چشم‌های تو یه مرض مسری دارند، هر بار تو را نگاه می کنم، تب می کند وجودم. عاشقت نیما.

پاکت رو روی میز گذاشتم.

- تو دیگه چی می‌گی؟ خیلی دیوونه‌‌ست، باید این دفعه باهاش جدی‌تر برخورد کنم.

به سمت پنجره رفتم.

گردنم رو ماساژ دادم.

با صدای در به سمتش برگشتم، امیر تو چهارچوب در بود.

- یه مشکلی تو اسناد هست، باید ببینی.

- شما عادت دارید بدون در زدن برید جایی؟

- آره، البته فقط جاهایی که مال خودمه.

- فکر نمی‌کنم اتاق من مال شما باشه!

- نصف شرکت مال منه و جایی هم ننوشته کجاشه، پس هرجایی می‌تونه باشه!

پوزخندی بهش زدم.

- مال دنیا به کسی وفا نکرده، زیاد خوشحال نباشید.

- من برای بحث کردن نیومدم بیایید اتاقم..

به طرف در رفتم، نگاهش به گل‌های رو میز بود.

- مشکلی پیش اومده؟

نگاهش رو از گل‌ها گرفت.

- نه چه مشکلی!

به طرف اتاقش رفتم و وارد شدم، پشت سیستم نشستم.

- مشکل کجاست؟

اومد پشتم وایساد. بوی ادکلنش تو بینیم پیچید.

نزدیک بودنش، من رو یاد اون روز تو جنگل می‌انداخت. صدای نفس‌هاش رو درست پشت سرم حس می‌کردم. تمرکزم رو از دست داده بودم.

چند تا مشکل رو توضیح دادم، دیگه نمی‌تونستم اون‌جا بمونم.

- من باید برم.

- ولی هنوز کارم تموم نشده.

-ولی من جایی کار دارم، بیکار که نیستم تا شب جواب شما رو بدم.

- این اسناد باید فردا برای جلسه آماده باشه.

- من کار دارم نمی‌تونم بمونم.

- کارتون احتمالا به اون گل‌ها ربط داره که انقدر عجله دارید!

- مسائل شخصیم به شما ربطی نداره.

- من به مسائل شخصی شما کاری ندارم؛ ولی اگه قراره کار شخصیتون به شرکت ضرر وارد کنه به من مربوط می‌شه

- به هر حال من لزومی نمی‌بینم که به شما چیزی رو توصیح بدم.

از جام بلند شدم.

- بشین سر جات.

- تو نمی‌تونی بهم دستور بدی!

- چرا می‌تونم.

- نکنه فکر کردی من هم از افراد اداره‌ هستم سرگرد کیان.

با تعجب نگاهم کرد.

- چیه فکر کردی من نمی‌فهمم که چیکاره‌ای؟

از جام بلند شدم و به سمت در رفتم.

- خداحافظ سرگرد.

همین ‌‌‌‌‌طور مبهوت نگاهم می‌کرد.

از شرکت بیرون اومدم و سوار ماشین شدم.

گوشیم رو از تو کیفم در آوردم.

به شماره‌ای که می‌خواستم زنگ بزنم نگاه کردم.

شماره رو گرفتم، چند تا زنگ خورد.

- بله بفرمایید.

- سلام.

- سلام، می‌دونستم زنگ می‌زنی. حالت خوبه؟ خیلی منتظرت بودم.

- خوبم. از کجا فهمیدید که منم؟

- من جز تو کسی دیگه‌ای هم مگه دارم؟ حالا نمی‌خوای بگی چی شده که یاد من کردی؟

- خودم هم نمی‌دونم.

- اشکال نداره، نمی‌خوایی بیایی ببینمت؟

ساکت بودم.

- دیدن من انقدر فکر کردن داره؟

- نه راستش هنوز یکم برام قبول کردن شما سخته.

- سختی نداره، تو میایی این‌جا با هم حرف می‌زنیم، وقت می‌گذرونیم و من واسه‌ت از مادرت می‌گم. این‌جوری همه چی آسون می‌شه. خوب نظرت چیه؟

- نمی‌دونم.

- آدرس رو اس ام اس می‌کنم برات، بیا به این آدرس تا ببینمت.

- باشه.

آدرس رو فرستاد.

رفتم به همون آدرس.

زنگ رو زدم. در باز شد.

وارد شدم. یه ‌خونه‌ی قدیمی بود، تقریبا شبیه باغ بود. معلوم بود خونه مال حداقل ۵۰-۶۰ سال پیشه.

از حیاط به طرف خونه رفتم. از پله‌های بزرگی که کنار حیاط بود بالا رفتم. همه چی قدیمی و جالب بود.

کنار در ورودی وایساده بود.

- سلام.

- سلام عزیزم خوش اومدی. بیا تو.

وارد شدم. شبیه مغازه عتیقه فروشی بود.

- ببا بشین.

روی مبل قدیمی نشستم.

- از این‌جا خوشت میاد یا نه؟

- قشنگه، من از خونه‌های قدیمی خوشم میاد.

- این‌جا خونه‌ی پدریمه، من و صبا این‌جا بزرگ شدیم. یه روز این خونه پر از آدم بود. به الانش نگاه نکن که همه چی خراب و قدیمیه، اون زمان این‌جا یکی از بهترین خونه‌های تهران بود.

رفت تو آشپزخونه و با دو تا چایی اومد بیرون.

- اون کسی که این‌جا کار می‌کنه امروز نیست، ببخشید من خوب بلد نیستم پذیرایی کنم.

- خیلی ممنونم. بشینید،‌ من چیزی نمی‌خورم.

چایی‌ها رو گذاشت و رفت تو اتاق و با یه آلبوم اومد بیرون. نشست کنارم و آلبوم داد دستم.

- بازش کن.

آلبوم رو باز کردم.

- این پدرمه، پدربزرگ تو و اون هم ‌مادرمه.

به زن و شوهر توی عکس نگاه کردم، شبیه عکس‌های زمان قاجار بودن.

- پدرم مرد معرفی بود، اون زمان همه می‌شناختنش. من بچه اولش بودم و صبا دومی. بعد صبا مادرم دیگه بچه دار نشد. من و صبا خیلی بهم وابسته بودیم، تا این که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آقاجونم من رو فرستاد خارج برای درس خوندن، دلش می‌خواست که تنها پسرش دکتر بشه. موقع رفتم صبا خیلی گریه کرد، من هم از این که داشتم ازش جدا می‌شدم خیلی ناراحت بودم. دقیقا نمی‌دونم چه اتفاقی اون موقع‌ها افتاد. چند وقت بعد وقتی که برگشتم بهم گفتن که صبا به خاطر یه بیماری مرده. خیلی داغون شدم، صبا فقط برای من خواهر نبود جزئی از وجودم بود. با مرگ صبا دلم نمی‌خواست دیگه برگردم ایران. چند سالی همون جا موندم، تا این که پدرم مریضی سختی گرفت و دکترها جوابش کردن، مجبور شدم برگردم ایران. اون موقع بود که پدرم بهم واقعیت تلخی رو گفت، که با فهمیدنش داشتم دیوونه می‌شدم. قبل از مرگش ماجرای صبا رو تعریف کرد. همه جا دنبالش گشتم؛ ولی از اون موضوع سال‌ها می‌گذشت، با کمک وکیل یه چیزایی پیدا کردم فهمیدم که باز هم دیر رسیدم و صبا واقعا مرده؛ ولی نمی‌دونستم تو هم وجود داری، وقتی برگشتم وکیل بهم گفت که صبا بچه داشته. بهش گفتم هر جور شده پیدات کنه. بقیه‌ش رو هم که خودت می‌دونی.

آلبوم رو ورق زد.

عکس دختری رو نشونم داد که خیلی شبیه من بود، با همون چشمای مشکی.

- نگاهش کن، ببین چقدر شبیهشی!

به عکس نگاه کردم.

- می‌تونم نگهش دارم؟

- البته!

عکس رو از آلبوم جدا کرد و بهم داد.

- مادرت یه فرشته بود، مطمئنم از این که دختری مثل تو داره خیلی خوشحاله.

تا نزدیک شب از مادرم گفت، من هم فقط گوش می‌دادم. می‌تونستم وجودش رو کنارم حس کنم.

نفهمیدم زمان چجوری گذشت. ازش خداحافظی کردم و بهش قول دادم که باز هم بهش سر بزنم.

ساعت نزدیک ۱۲ بود که رسیدم خونه، شارژ گوشیم تموم شده بود.

- وای الان زهرا حتما نگران شده!

آروم کلید رو تو در چرخوندم و وارد شدم.

چند جفت چشم هم زمان بهم خیره شدن.

- سلام.

علی اومد جلو، خیلی عصبانی بود.

زهرا داشت گریه می‌کرد و مهدی هم کنارش نشسته بود، اون این‌جا چیکار می‌کرد.

- کجا بودی؟

- رفته بودم بیرون.

- با کی؟

- داری بازجویی می‌کنی؟

- آره تو این طور فکر کن وقتی این همه آدم نگرانتن، می‌گم کجا بودی؟

- من باید واسه کارهای شخصیم بهت جواب بدم؟

- آره، وقتی تا ۱۲ شب بیرونی و گوشیت هم خاموشه باید جواب بدی، می‌دونی کجا ها دنبالت گشتیم؟

- مگه من بچه‌ام که همه‌ش چکم می‌کنید؟

- از هر بچه‌ای بچه‌تری. با کی رفته بودی بیرون که وقت نداشتی یه زنگ بزنی؟

- علی آروم باش. الان که اومدم، اتفاقی هم نیفتاده!

- با نیما بیرون بودی؟

بهش با تعجب نگاه کردم. زهرا و مهدی هم چیزی نمی‌گفتن.

فین فین‌های زهرا رو مخم بود.

امیر هم با عصبانیت نگاهم می‌کرد.

- برو کنار علی می‌خوام برم تو اتاقم.

- تا نگی با اون عوضی بودی یا نه ولت نمی‌کنم.

- علی برو کنار راحتم بذار، با اون نبودم.

- نگهبان گفت صبح دم شرکت باهات حرف می‌زد. دم خونه‌شون هم رفتم خونه نبود.

- علی داری عصبیم می‌کنی. بهت گفتم که نه، تمومش کن.

- تو که جز ما کسی رو نداری که تا این موقع باهاش بیرون بری.

- چرا دست از سرم بر نمی‌داری خسته‌م!

به طرف اتاق رفتم.

- صبر کن اگه با اون نبودی پس این چیه؟

به طرفش برگشتم. کارت روی گل‌ها دستش بود.

کار اون بود جز اون کسی تو شرکت نبود، لعنتی کارت رو اون به علی داده بود.

بهش نگاه کردم، معلوم بود که خیلی عصبانیه و به زور داره خودش رو کنترل می‌کنه.

اصلا به چه حقی داشت تو زندگیم دخالت می‌کرد.

- اصلا بر فرض هم بودم چه ایرادی داره مگه جرم کردم؟

زهرا: سامره!

- چیه بابا، من هم آدمم حق دارم زندگی کنم.

علی: آره حق داری زندگی کنی؛ ولی یادت رفته که به خاطر اون آدم نزدیک بود بمیری؟

- اولا اون از هیچی خبر نداشت و فقط می‌خواست کاری کنه که من با رایان نامزد نکنم، هر کاری هم که کرده به خاطر علاقه‌ش به من بوده.

- می‌دونی چی داری می‌گی؟ یادته تو اون مهمونی باهات چیکار کرد؟

- علی!

امیر: من دیگه می‌رم.

- آره باید هم بری. اینا رو انداختی به جون من، حالا می‌خوایی بری؟

زهرا: سامره می‌دونی آقای کیان با علی تا همین الان داشتن دنبال تو می‌گشتن.

-دِ مگه من گفتم دنبالم بگرده؟ کی بهت گفت بری سر وسایل من؟

علی: چیه دیر اومدی طلب کار هم هستی؟ من خودم این رو تو اتاقت پیدا کردم. نگرانت بودم گفتم شاید برگشتی شرکت. این نامه و اون گل‌ها رو میزت بود. آقای کیان لطف کردن با من اومدن که ببینن کجایی!

- من نخوام کسی بهم لطف کنه کی رو باید ببینم؟ چرا نمی‌فهمید که من بزرگ شدم و می‌خوام خودم واسه زندگی خودم تصمیم بگیرم. یه بار به اصطلاح خانواده‌م به خاطر منافع خودشون گند زدن به زندگیم، حالا خودم می‌خوام تصمیم بگیرم. این زندگی منه. چرا نمی‌فهمید؟ من دیگه مثل گذشته احمق نیستم که گول هر نامردی رو بخورم، می‌تونم مرد رو از نامرد تشخیص بدم!

علی: شراره!

امیر از خونه با عصبانیت بیرون رفت و در رو محکم کوبید بهم.

علی: الان فکر می‌کنی که خیلی بزرگ شدی و خیلی عاقلی؟ باشه هر کاری می‌خوای بکن، فقط نگی که چرا جلوم رو نگرفتید! با این رفتار چی رو می‌خوایی ثابت کنی؟ که امیر یه روزی بهت نامردی کرده؟ آخه دیوونه فکر کردی این کارت درسته و با نزدیک شدن به نیما می‌خوایی ازش انتقام بگیری؟ همین جوری فکر کردی عاقلی آره؟ به نظر من که هنوز هم مثل قبل احمقی بیچاره! فقط خودت فکر می‌کنی عاقل کل شدی.

علی هم با عصبانیت رفت، من هم رفتم تو اتاقم و روی تخت دراز کشیدم.

ساعت نزدیک ۲ بود، خوابم نمی‌برد.

در اتاق باز شد و زهرا اومد تو. بهش گفتم:

- چرا نخوابیدی؟ تو هم اومدی بهم بگی انقدر خرم که نمی‌تونم برای زندگیم تصمیم بگیرم؟ بگی از قبل هم احمق‌ترم؟

زهرا اومد و روی تخت کنارم نشست.

- زندگیت به خودت مربوطه، من نمی‌خوام تو زندگیت دخالت کنم. اگه علی هم چیزی می‌گه به خاطر اینه که نگرانته.

- من با نیما هیچ رابطه‌ای ندارم، چرا باور نمی‌کنید؟

- من باور می‌کنم، بعد این همه سال می‌دونم کی دروغ می‌گی. پس کجا بودی نگرانت بودیم، فکر کردم حالت بد شده. علی و امیر تمام بیمارستان‌ها رو گشتن. نمی‌دونی امیر چقدر عصبانی بود وقتی علی اون نامه رو پیدا کرد.

- راست می‌گی؟

- آره داشت از عصبانیت می‌ترکید. همه‌ش خودش رو کنترل می‌کرد که مثلا ما نفهمیم. سامره فکر کنم یه چیزی رو داره قایم می‌کنه!

- چی رو؟

- فکر کنم یه حسی بهت داره!

- برو بابا اون چشم دیدنم رو نداره، همین امروز تو شرکت نزدیک بود دعوامون بشه.

- نمی‌دونم؛ ولی رفتار امروزش که یه جوری بود. حالا ولش کن بگو کجا بودی، کلک نکنه تو هم زیر آبی می‌ری.

- برو بابا دیوونه. آخه من یه ماهه تو خونه‌ام، کی وقت کردم زیر آبی برم؟ رفتم پیش داییم.

- چی؟

- دهنت رو ببند توش مگس نره!

- از کجا پیداش کردی؟

- دو ماه پیش سر قبر مامانم دیدمش.

- خوب چجوری بود؟

- خوشگل بود.

- خل منظورم اینه که چیکار می‌کرد کجا زندگی می‌کرد!

همه چی رو برای زهرا تعریف کردم و عکس مامانم هم بهش نشون دادم.

- وایی چقدر شبیهته!

- آره.

- خوشحالم که یکی از اعضای خانواده‌ت رو پیدا کردی.

- من هم خوشحالم، حس خوبی بهش داشتم. فقط فعلا به کسی چیزی نگو.

- چرا؟ اگه نگم همه فکر می‌کنن که با نیما بودی!

- برام مهم نیست، دلم نمی‌خواد کسی بدونه با داییم در ارتباطم.

- چرا؟ باز هم می‌خوایی با پنهان کاری دردسر درست کنی؟

- نه؛ ولی من خودم هم هنوز خوب نمی‌شناسمش، بذار یکم بگذره بعد به همه می‌گم.

- باشه خودت می‌دونی.

- حالا برو بخواب ساعت ۴ شد. دارم از بی خوابی می‌میرم. جلسه هم داریم باید حتما برم شرکت.

- باشه شب بخیر.

***

چشم‌هام از کم خوابی پف کرده بود.

مجبور شدم سیاهش کنم که پفش کمتر دیده بشه.

داشتم از بی‌خوابی می‌مردم.

دم شرکت از ماشین پیاده شدم.

- سلام.

برگشتم سمتش.

- بازم تو!

نگاهی بهش کردم. زیر چشمش کبود شده بود و لبش هم ورم کرده بود.

- چی شده؟

- این رو من باید از تو بپرسم.

- از من؟ به من چه؟

- دیشب یه دفعه ریختن سرم.

- خوب این چه ربطی به من داره؟

- آخه گفتن اگه باز هم بهت نزدیک بشم بدتر می‌کنن.

- خوب نزدیک نشو.

- برات مهم نیست که چه بلایی سرم بیاد؟

- ببین نیما من از اول هم بهت گفتم که علاقه‌ای بهت ندارم. این مسخره بازی رو هم تموم کن، دیگه هم این‌جا نیا به نفع هردومونه.

- ولی من کم نمیارم. به اون نوچه‌هات هم بگو که خودشون رو خسته نکنن، چون از این به بعد من هم آماده‌ام. حالا که این طور شد، به هیچ عنوان ازت دست نمی‌کشم.

به طرف ماشینش رفت و سوار شد.

- احمق روانی!

رفتم تو شرکت و به سمت اتاق علی رفتم.

در رو باز کردم.

- سلام.

جوابم رو نداد.

- الان مثلا قهری؟ چرا اون بلا رو سر نیما آوردی؟

حرفی نزد.

- با توام. مگه نمی‌دونی که باباش چه قدرتی داره؟ چرا باهاش در میفتی؟

-اولا من کاری بهش نداشتم، دوما اگه می‌دیدمش بدتر حسابش رو می‌رسیدم، طوری که تا یه ماه تو خونه بخوابه. به هر حال دست کسی که این کار رو کرده رو می‌بوسم.

- دیوانه‌ی روانی، هر غلطی دوست داری بکن به جهنم، مثل این که حرف آدم سرت نمی‌شه.

از اتاقش بیرون اومدم و به سمت اتاق خودم رفتم.

یکم کار کردم، باید یه پرونده رو می‌دادم به زهرا.

ساعت نزدیک ۱۰ بود، از اتاق اومدم بیرون.

امیر هم زمان با من از اتاقش اومد بیرون، همون موقع منشی صدام کرد.

- خانم راد؟

- بله؟

- این گل‌ها رو برای شما آوردن.

- کی آورده؟

- پیک.

به سمتش رفتم. گل‌ها رو نگاه کردم و کارتش رو برداشتم.

- برایم مهم نیست که نگاهم نمی‌کنی. من اندازه‌ی هر دوتایمان دوستت خواهم داشت. شاید روزی قلبت مرا پذیرفت. عاشقانه دوستت دارم. نیما!

این پسره آدم نمی‌شد، داشت اعصابم رو بهم می‌ریخت.

امیر پشت سرم بود.

رو به منشی گفت:

- ازاین به بعد هر گلی که فرستاده شد رو میندازی دور!

بعد به سمت اتاقش رفت. از دستش حرصم گرفته بود، به دنبالش رفتم.

رفتم تو اتاقش و در رو محکم بستم.

- فکر کردی کی هستی که همه‌ش دستور می‌دی؟ گل‌ها مال منه چرا باید بندازن دور؟

برگشت سمتم و گفت:

- اینجا شرکته خانم، جای این مسخره بازی‌ها نیست، قرارهای عاشقانتون رو بذارید بیرون از این جا.

- اولا این فقط یه دسته گله و قرار نیست، دوما من دلم نمی‌خواد کسی چیزی که مربوط به منه رو دور بریزه. بعدش هم تو حق دخالت تو کارهای من رو نداری!

امیر از عصبانیت رگ پیشونیش زده بود بیرون.

اومد سمتم، خیلی بهم نزدیک شد. من هم رفتم عقب و چسبیدم به در.

انگشتش رو به سمتم گرفت.

- اگه خیلی بهشون علاقه دارید، به اون عاشق سینه چاکتون بگید که گل‌ها رو بفرسته دم در خونه‌تون؛ چون از این به بعد هر گلی بیاد این‌جا می‌ندازمش دور فهمیدی؟

- تو جراتش رو نداری!

اومد نزدیک‌تر، چشم‌هاش قرمز بود.

- مطمئنی؟

- حق نداری به چیزایی که مال منه دست بزنی.

دستشو گذاشت کنار سرم روی در، نمی‌تونستم تکون بخورم.

- من حق هر کاری رو دارم، می‌دونی که!

به چشم‌هام خیره شده بود. نفسم داشت بند می‌اومد.

- کار تو بود آره؟

- کدوم کار؟ من کارهای زیادی کردم، می‌دونی که از نامردها هرکاری ساخته‌ست.

داشت حرف دیشبم رو به روم می‌آورد.

- دست از سرش بردار، اون خطرناکه.

- مواظب کارهات باش، چون من خطرناک‌ترم.

- برو کنار.

انگشتش رو محکم به لبم کشید.

- این رنگ مناسب شرکت نیست، بهت گفتم از رنگ زرشکی بدم میاد.

- چطور جرات می‌کنی...

انگشتش رو روی لبم گذاشت.

- حرف نزن. گفتم که من جراتم زیاده، در ضمن دفعه دیگه جور دیگه رفتار می‌کنم. خودت می‌دونی که!

ازم فاصله گرفت و ادامه داد:

- بهتره بری سرکارت.

حرصم گرفته بود.

با عصبانیت از اتاق اومدم بیرون.

قلبم تند تند می‌زد.

- لعنتی احمق، حالا حالیت می‌کنم!

وارد اتاقم شدم.

جلسه ساعت ۱ بود.به ساعت نگاه کردم نزدیک ساعت ۱شده بود.

رژم رو از کیفم در آوردم و محکم رو لبم کشیدم.

به طرف اتاق جلسه رفتم.

تا من رو دید رنگش پرید، سلام کردم و سرجام نشستم.

تمام مدت جلسه خودکارش رو تو دست‌هاش فشار می‌داد.

چند بار هم موقع صحبت کردن تمرکزش رو از دست داد.

مخصوصا که یکی از مهندس‌ها از یکی از شرکت‌هایی که باهاشون قرار داشتیم، از اول جلسه بهم خیره شده بود.

دلم می‌خواست چشم‌هاش رو در بیارم. از کارم پشیمون شده بودم، نباید به خاطر لجبازی با امیر نگاه‌های هـ ـرزه‌ی بعضی‌ها رو تحمل می‌کردم.

جلسه که تموم شد، زود از اتاق اومدم بیرون و به سمت اتاق خودم رفتم.

«- وایی نزدیک بود خفم کنه

- آخه احمق، تو که ازش می‌ترسی چرا اون کار رو کردی!»

خوابم می‌اومد ساعت ۴ بود.

فقط یه چرت بزنم، دارم از بی‌خوابی کور می‌شم.

شالم رو روی میز گذاشتم و روی مبل تو اتاق دراز کشیدم.

چشم‌هام رو بستم.

با صدای چیزی چشم‌هام رو باز کردم، چشمام تار می‌دید. چند بار پلک زدم.

امیر تو چارچوب در بود.

سرجام نشستم. موهام تو صورتم بود، زدم پشت گوشم و دنبال گیره‌ام می‌گشتم.

هوا تاریک شده بود.

به ساعت نگاه کردم، ساعت ۸ بود.

- وای چقدر خوابیدم!

امیر پوزخندی زد.

نگاهی بهش کردم و گفتم:

- این...جا چی می‌خوایید؟ چطوره اصلا در رو برداریم تا شما راحت باشی!

- زهرا خانم کارت داشت.

- چرا به خودم زنگ نزد؟

- طبق معمول گوشیت خاموش بود. من هم داشتم می‌رفتم، بهم زنگ زد ببینه ازتون خبر دارم یا نه.

- باشه بهش زنگ می‌زنم.

از جام بلند شدم و تا اومدم به سمت تلفن برم، پا گذاشتم رو یه چیزی و زیر پام خورد شد.

- وایی گیره‌ام شکست لعنتی!

به سمت تلفن رفتم و شماره‌ی زهرا رو گرفتم و بهش گفتم که تا یه ساعت دیگه میام.

امیر همون‌جور وایساده بود.

- کار دیگه‌ای دارید؟

- فکر کنم یه تسویه حساب کوچیک با هم داریم. می‌دونید من خوشم نمیاد حسابم بدون تسویه بمونه.

رنگم پرید؛ ولی به روی خودم نیاوردم.

- منظورتون چیه؟

اومد نزدیکم.

- میدونی که لج بازی کردن کاره بدیه نه؟

- نمی‌دونم چی می‌گی، من باید برم.

شالم رو همون‌طور انداختم رو سرم و به سمت در رفتم. اومد جلوم وایساد.

- کجا؟

قلبم تند تند می‌زد.

همون موقع صدای نگهبان اومد.

- آقای مهندس هنوز نرفتید؟

امیر حواسش پرت شد.

زود هولش دادم و از اتاق اومدم بیرون.

- شما هم این‌جایید خانم مهندس؟

- آره دارم می‌رم.

زود از پله‌ها رفتم پایین.

حتی به سمت آسانسور نرفتم.

به پارکینگ رسیدم.

- وای خدا رحم کرد.

به سمت ماشینم رفتم، هر چی استارت زدم روشن نشد.

- اه گند بزنن به این شانس!

از ماشین پیاده شدم. آسانسور داشت می‌اومد پایین.

حتما امیره. رفتم و یه گوشه قایم شدم .

امیر از آسانسور بیرون اومد.

من هنوز قایم شده بودم. به سمت ماشینش رفت.

همون موقع ماشینی وارد پارکینگ شد، یه مردی پیاده شد و به سمت امیر رفت.

مشکوک به نظر می‌رسید.

- آقای کیان؟

- بله؟

اسلحه‌ش رو درآورد.

من جیغ کشیدم، مرده حواسش پرت شد.

امیر به سمتش رفت و با هم درگیر شدن.

چند تا تیر شلیک شد.

مرده رو دیدم که لنگون لنگون سوار ماشینش شد و با سرعت فرار کرد.

پاهام می‌لرزید. به خون‌های روی زمین نگاه کردم و با ترس به سمت ماشین امیر رفتم.

امیر کنار ماشین تکیه داده بود. کنارش نشستم.

بلیزش خونی بود.

- تیر خوردی؟

- آره.

- کی بود؟

- نمی‌دونم، فعلا کمک کن بلند بشم.

- نمی‌تونم بذار زنگ بزنم اورژانس.

- گفتم بیا کمک کن.

آروم دستش رو گرفتم و بهش کمک کردم تا از جاش بلند بشه.

- باید زنگ بزنم اورژانس.

- نه لازم نیست، باید برم خونه.

- خون ریزی داری باید بریم بیمارستان، می‌خوایی همین جوری بری خونه؟

- حرف نزن سویچ رو بگیر. این فقط یه خراشه.

- من رانندگی کنم؟

- نه، من با این حالم رانندگی کنم!

بهش کمک کردم سوار ماشینش شد، خودم هم سوار شدم.

با موبایلش به کسی زنگ زد و یه چیزایی گفت.

هر چند ثانیه نگاه می‌کردم که ببینم حالش چطوره.

- حواست به رانندگیت باشه. من به این راحتی نمی‌میرم که تو به آرزوت برسی.

- برو بابا، تقصیر منه نگرانتم.

- واقعا؟

- چی واقعا؟

- نگرانمی؟

- منظورم اون نبود، خوب هر کس دیگه‌ای هم بود نگران می‌شدم. کجا برم؟

- برو بهت می‌گم.

- باید به پلیس خبر بدیم.

پوزخندی زد. گفتم:

- آهان یادم نبود خودت پلیسی.

- آخ.

- چی شد؟

- هیچی برو.

- ببین حالا چون خودت پلیسی نباید به کسی خبر بدی؟ می‌تونیم با دوربین‌های پارکینگ بفهمیم کار کی بود.

- می‌شه انقدر حرف نزنی؟

- اصلا به من چه از درد بمیر.

یکم ساکت شدم و حرفی نزدم. دوباره پرسیدم:

- کجات تیر خورده؟

- دکتری؟

- آره. حرف بزنی چیزی ازت کم می‌شه؟

- یعنی نمی‌بینی که دستمه باهوش؟

- ببخشید همه‌ی لباس‌هات خونیه از کجا باید بدونم؟ اگه من نبودم الان اون دنیا بودی!

- آره بالاخره جیغ زن‌ها به یه دردی خورد!

- تیر خوردی با نمک شدی سرگرد. الان می‌شه بگی چرا بیمارستان نرم؟ نکنه فراری هستی!

- فیلم زیاد می‌بینی نه؟

- اصلا به من چه!

ساکت بود. دوباره بهش نگاه کردم، دیگه حرفی نزدم.

فقط به آدرسی که داد رفتم. به آدرس رسیدم، یه خونه‌ی بزرگ مثل باغ بود.

- برو آخر باغ یه در کوچیک هست.

رسیدم به در کوچیکی که ته باغ بود.

از ماشین پیاده شدم و در ماشین رو براش باز کردم.

-تو جیبم کلید هست درش بیار.

کلید رو در آوردم.

نگاهم می‌کرد.

در رو باز کن. هول شده بودم، دستم می‌لرزید.

در رو باز کردم.

یه راهرو کوچیک بود، وارد راهرو شدیم.

ته راهرو یه حال بزرگ با یه اتاق بود و یه آشپزخونه.

- این‌جا خونه‌اته‌؟

- آره مشکلی داره؟

- نه.

روی مبل نشست.

- بیا کمک کن تا لباسم رو در بیارم.

- من؟

- نه برو ببین تو کوچه کسی هست بیاد کمک!

- مسخره!

شالم رو روی مبل گذاشتم و موهام رو پشت گوشم زدم. مانتوم رو هم در آوردم، یه بلیز آستین کوتاه زرد تنم بود.

به سمتش رفتم و کتش رو در آوردم.

دست‌هام می‌لرزید. دکمه‌های بلیزش رو باز کردم.

بهم خیره شده بود.

بلیزش رو در آوردم.

- برو از تو آشپزخونه وسایل استریل رو بیار.

به سمت آشپزخونه رفتم.

قلبم تند تند می‌زد.

«آروم باش چرا این‌جوری می‌کنی؟»

با وسایل برگشتم.

سرش رو روی مبل گذاشته بود. بهش نزدیک شدم، چشم‌هاش رو باز کرد. معلوم بود که درد داره.

- می‌خوایی بریم دکتر؟ من نمی‌دونم که باید چیکار کنم. اگه حالت بد بشه؟

- ببین این فقط یه خراشه، تیر از کنارش رد شده. در ضمن نمی‌تونم برم بیمارستان ممکنه اون‌جا هم باشن. من نمی‌دونم اون‌ها کی بودن، تا وقتی بچه‌ها چک نکردن نمی‌تونم جایی برم. من بهت می‌گم که چیکار کنی. دور زخمم رو تمیز کن.

تمیز کردم، ادامه داد:

خوب حالا باید پانسمانش کنی.

باز هم بهم نگاه می‌کرد.

قلبم نزدیک بود از قفسه سینم بیرون بزنه.

- می‌شه اون ور رو نگاه کنی؟

- چرا مگه داری هسته اتم رو می‌شکافی؟

- تمرکزم بهم می‌ریزه.

- آهان!

باز هم نگاهش رو نگرفت.

آخر پانسمانش بود. دست سالمش رو به سمت صورتم آورد، خشک شده بودم.

- الان که فکر می‌کنم می‌بینم رژ زرشکی بهت میاد.

چشم‌هام درشت شد. ادامه داد:

- هیچ وقت چشم‌هات رو برای کسی این‌جوری نکن. حق نداری دیگه این رژ رو واسه کس دیگه‌ای بزنی.

سرش رو به سرم نزدیک کرد، فاصلمون اندازه‌ی یه نفس بود.

خشکم زده بود.

با صدای جیغی هر دومون از هم دور شدیم.

انقدر شوکه شدم که از رو مبل پرت شدم زمین.

به دختری که وسط هال بود خیره شدم.

دختره با سرعت از خونه رفت بیرون.

امیر: وایی بدبخت شدم!

امیر زود لباس‌های خونی و وسایل پانسمان رو برداشت و رفت تو اتاق، بعد در حالی که یه تی‌شرت مشکی تنش کرده بود برگشت.

- اون دختره کی بود؟

- ولش کن زود مانتوت رو بپوش برو.

- تا نگی این‌جا چه خبره من جایی نمی‌رم.

- برو بعدا برات توضیح می‌دم.

بهم برخورده بود. اون دختر کی بود که می‌خواست من رو زود بفرسته برم.

با عصبانیت به سمت مانتوم رفتم و مانتوم رو پوشیدم.

شالم رو‌برداشتم و سرم کردم.

- ممنونم.

جوابش رو ندادم.

- با ماشین من برو.

- لازم نکرده.

- صبر کن این وقت شب لازم نیست این‌جوری بری، بهت می‌گم با ماشین من برو. این‌جا ماشین پیدا نمی‌شه.

- به جهنم!

به سمت راهرو رفتم.

- خانم کجا تشریف می‌برن؟

برگشتم.

همون دختره با دوتا مرد و دوتا زن و یه پیرمرد داشتن نگاهم می‌کردن.

با هول گفتم:

- سلام.

کسی حرف نمی‌زد، فقط نگاهم می‌کردن.

اون پیرمرد اومد جلو.

- شما کی هستید؟

- من، من!

- انقدر من من نکن بگو این‌جا تو خونه‌ی من با نوه‌ام چیکار می‌کردی!

- هیچی به خدا!

دختره : دروغ می‌گه آقاجون، من خودم دیدمشون.

امیر: آقاجون من براتون توضیح می‌دم.

- تو بهتره ساکت باشی، خودش زبون داره. نگفتی دختر جون این‌جا چیکار می‌کنی؟

- من اومدم چون با مهندس یه کاری داشتم و الان هم دارم می‌رم.

پیرمرد چشم‌هاش رو ریز کرد.

- چیکارش داشتی این وقت شب؟

- درباره‌ی شرکت بود.

- فکر کردی من احمقم؟

امیر: آقاجون!

- ساکت باش امیر، نرگس گفت که چی دیده. دختر جون، تو فکر کردی من نمی‌دونم که یه دختر و پسر تو خونه خالی چیکار می‌کنن؟

اشک تو چشم‌هام جمع شده بود

- به خدا من...

- قسم نخور!

یه قطره اشک رو صورتم ریخت.

امیر با عصبانیت نگاهم کرد.

امیر: بسه دیگه، زنمه!

همه با دهن باز نگاهش می‌کردن.

اون دختره با گریه از خونه رفت بیرون.

پیرمرد: تو چی گفتی؟

- گفتم زنمه.

سر و صدا شده بود، من هم مثل منگ‌ها نگاه می‌کردم.

- چی می‌گی امیر؟ تو کی زن گرفتی که ما خبر نداریم؟

- من تا حالا بهتون دروغ گفتم؟

- چرا پس به ما چیزی نگفتی، چرا قایمش کرده بودی؟

- چون تو ماموریت بودم موقعیتش رو نداشتم که بگم.

- بعد تو که تو ماموریت بودی چجوری زن گرفتی؟

- سامره تو همون ماموریت با من بود.

- مگه اون هم پلیسه؟

- نه؛ ولی باهامون همکاری می‌کرد.

- کی عقد کردین؟

- فعلا با هم محرمیم.

- باید زود عقد کنید ما رسم نداریم کسی مدت طولانی محرم باشه.

- طولانی نیست، در ضمن ما هنوز موقعیتش رو نداریم.

- من این چیزها حالیم نیست، تا آخر هفته عقد می‌کنید. دخترم ببخشید که اون‌جوری باهات حرف زدم. آخه از امیر بعیده زن بیاره خونه‌ی من، خودم از اول هم می‌دونستم که بهت نمی‌خوره دختر بدی باشی. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم، با یک نظر می‌فهمم که یه آدم چجوریه. خوب کردی اومدی این‌جا عزیزم. می‌اومدی اون طرف تا ازت پذیرایی کنیم!

سردرگم بودم، داشتم دیوونه می‌شدم.

ادامه داد:

- تو که مشکلی نداری دخترم؟

- نه چه مشکلی؟

- خوب بیا دخترم هم مشکلی نداره، پس آخر هفته عقد می‌کنید.

دهنم باز مونده بود.

یکی از اون خانوم‌ها گفت:

- آقاجون پس نرگس چی؟

- نمی‌بینی که این‌ها محرم شدن؟

- اما ما هنوز این خانوم رو نمی‌شناسیم.

- من به امیر اعتماد دارم، نیازی به شناخت نیست. حالا همه برید اون ور شاید این‌ها دو کلمه حرف خصوصی داشته باشن.

همه رفتن و من هنوز مات و مبهوت بودم.

با زنگ خوردن گوشی امیر به سمتش برگشتم.

گوشیش رو برداشت، یه چیزایی گفت و بعد گوشی رو به سمت من گرفت.

- بیا با تو کار دارن.

گوشی رو از دستش کشیدم.

- بله؟

- سامره کجایی چرا نیومدی؟ با امیر چیکار می‌کنی؟

- میام زهرا نگران نباش.

- باشه. من دارم می‌رم بیرون، از اون‌ور هم می‌رم خونه‌ی مهدی امشب نمیام. زود برو خونه.

- باشه.

گوشی رو قطع کردم و رو مبل پرتش کردم.

- این مسخره بازی‌ها چه معنی‌ای می‌ده؟

- من واقعا متاسفم، نمی‌خواستم دردسر برات درست کنم. اگه نمی‌گفتم که زنمی ولت نمی‌کردن. تو آقا جون من رو نمی‌شناسی.

- به خاطر من این کار رو کردی یا به خاطر خودت؟ چیه نمی‌خواستی نقابی که به صورتت زدی جلوی پدربزرگت لو بره؟

- مواظب حرف زدنت باش.

- اگه نباشم چیکار می‌کنی؟

- خیلی ناراحت بودی نمی‌گفتی با عقد مشکلی نداری!

- برو بابا، من اصلا نفهمیدم چی داره می‌گه هول شده بودم.

- حالا می‌گی چیکار کنم؟

- از من می‌پرسی؟ برو بهش بگو ما منصرف شدیم و نمی‌خواییم ازدواج کنیم، تفاهم نداریم.

- هه فکر کردی پدر بزرگم بچه‌ست که برم بگم ببخشید ما با هم تفاهم نداریم.

- خوب چیکار کنیم؟

- نمی‌دونم.

- یعنی چی؟ من می‌رم. به من ربطی نداره هر کاری که دوست داری بکن، اصلا به من چه. تو می‌دونی و خانواده‌ت!

- بیخود خودت رو خسته نکن، از فردا پدر بزرگم آمارت رو در میاره که کی هستی و چیکاره‌ای، از فردا دم شرکت بست نشسته.

- باشه برام مهم نیست. مثلا آمار من به چه دردش می‌خوره!

-خودت می‌فهمی که به چه دردش می‌خوره. ممکنه حتی بره سراغ خانواده‌ی قبلیت!

- داری دروغ می‌گی!

- نه.

- شما خانوادگی مشکل دارید؟

- هی! قرار نشد توهین کنی!

- خدایا عجب گیری افتادم. اصلا نباید بهت کمک می‌کردم، باید همون موقع زنگ می‌زدم به پلیس. چرا من رو آوردی این‌جا وقتی که می‌دونستی خانواده‌ت خونه‌ هستن؟

- من نمی‌دونستم که اون‌ها از اون ور باغ میان این ور. بعد هم مجبور نبودی که کمک کنی!

- یه چیزی هم طلب کار شدی. آره خرم دیگه همیشه چوب این سادگیم رو می‌خورم، دلم برای همه می‌سوزه الا خودم!

امیر لبخندی زد. پرسیدم:

- چیه به خریت من می‌خندی؟

- نه به حرص خوردنت می‌خندم!

- آره باید هم بخندی. من این حرف‌ها حالیم نیست. این‌ها فامیل تو هستن، به من هم ربطی نداره که چیکار می‌کنی. مشکل خودته، خودت گند زدی خودت هم درستش کن.

- باشه پس به تو ربطی نداره، اگه از فردا اتفاقی افتاد به من هم ربط نداره.

- فوقش می‌ره سراغ خانواده‌ی قبلیم، برام مهم نیست.

- فقط این نیست. من اون پولی رو که باهاش سهام شرکت رو خریدیم از پدربزرگم گرفتم، اگه بفهمه که دروغ گفتم شرکت رو نابود می‌کنه..

- داری دروغ می‌گی؟

- چرا باید دروغ بگم؟

- نمی‌دونم مثل اون موقع که دروغ گفتی، در ضمن تو خوب بلدی دروغ بگی!

- من که دورغی نگفتم، گفتم زنمی. خوب قبلا بودی، دروغ نگفتم.

عصبانی شدم.

- من هیچ وقت زنت نبودم، فهمیدی؟

- باشه چرا داد می‌زنی!

- یه جوری حرف می‌زنی که انگار یادت نیست چیکار کردی!

- چرا یادمه، هزار دفعه هم ازت معذرت خواستم.

- معذرت خواهیت به چه درد من می‌خوره؟ می‌تونه گذشته رو عوض کنه؟

- باشه، می‌گی چیکار کنم که خیالت راحت بشه؟

- ببین شازده من این چیزها حالیم نیست. الان هم می‌خوام برم خونه، چون امروز به اندازه‌ی کافی استرس داشتم، خودت می‌دونی با خانوادت.

- یعنی مهم نیست که شرکت رو از دست بدی؟

- شرکت نصفش به نام منه، پدربزرگت نمی‌تونه با سهم من کاری کنه! سهم تو رو می‌تونه بگیره. برای من فرقی نمی‌کنه تو شریک باشی یا یکی دیگه.

- باشه وقتی اومد شرکت می‌فهمی که من با پدربزرگم چقدر فرق دارم، وقتی بفهمه تو هم دروغ گفتی اون‌جا رو برات جهنم می‌کنه.

- من چه دروغی گفتم؟

- همین که حرف نزدی و ساکت بودی یعنی حرفم رو تایید کردی.

-وایی دارم دیوونه می‌شم، عجب غلطی کردم.

هر دو ساکت بودیم. یهو گفتم:

- یه فکری!

- چی؟

- بیا الکی عقد کنیم اون‌ها هم متوجه نمی‌شن!

- یعنی چی؟

- من یه جایی سراغ دارم، می‌تونیم مثل دفتر خونه درستش کنیم و چند نفر رو هم بیاریم مثلا داریم عقد می‌کنیم، بعد چند وقت هم می‌گیم که تفاهم نداشتیم.

- به همین راحتی؟

- آره مگه چیه؟

- من نمی‌تونم سر خانوادم رو کلاه بذارم. بعد هم پدربزرگم احمق نیست، می‌فهمه!

- قبلا که خوب سر بقیه کلاه می‌ذاشتی، الان شدی عابد و زاهد؟

عصبانی شد و اومد سمتم.

انگشتش رو به طرفم گرفت.

- ببین دفعه آخرت باشه که بهم تیکه می‌ندازی. من ۶ سال پیش یه غلطی کردم و بعدش هم به خاطر کاری که با تو کرده بودم نه با اون عوضی پشیمون شدم. قسم خوردم که دیگه کاری نکنم که کسی آسیبی ببینه. به اندازه‌ی کافی تو این ۶ سال عذاب وجدان داشتم. این کسایی که دیدی خانواد‌ه‌ی من هستن، من سرشون کلاه نمی‌ذارم. پس پیشنهاد مسخره نده، فهمیدی؟

به طرف در رفتم.

- پس تو هم برو به درک.

از خونه رفتم بیرون.

تند تند می‌رفتم، ترسیده بودم، کوچه تاریک بود.

«الان موقع لجبازی بود؟ می‌خوایی چجوری تو این تاریکی بری خونه؟»

به سر کوچه رسیدم.

یکی صدام کرد.

- عروس خانم این موقع شب کجا می‌رید؟

بهش نگاه کردم. یه پسری بود؛ که کنار در ورودی باغ وایساده بود و داشت سیگار می‌کشید.

یه پسر با قد متوسط بود، تو تاریکی صورتش رو خوب نمی‌دیدم.

- فکر نمی‌کنم الان وقت هوا خوری باشه، دارم می‌رم خونه!

- چرا با امیر نمی‌رید؟ این موقع شب این اطراف ماشین پیدا نمی‌شه.

- باید به شما جواب بدم؟

- عصبی به نظر می‌رسید، با امیر دعوا کردید؟ البته همه می‌دونن امیر اخلاق نداره!

- شما فامیلشی یا دشمنش؟

خندید.

- جالبه، فکر نمی‌کردم که امیر از این عرضه‌ها داشته باشه. ماشاءالله از هیچی کم ندارید.

امیر: اتفاقا عرضه‌م زیاده پسر عمه!

به سمت صدا برگشتم. بهم گفت:

- عزیزم مگه نگفتم که جلوی در باش تا سوئیچ رو بیارم؟

عزیزم رو یه جوری گفت که از صد تا فحش بدتر بود.

لبخند احمقانه‌ای زدم.

- هوا خوب بود، گفتم تا سر کوچه قدم بزدم.

- باشه، پس بریم.

- با اجازه آقا از دیدنتون خوشحال شدم.

- من هم همین طور.

امیر بازوم رو گرفت و من رو به سمت ماشین کشید.

آروم گفتم:

- ولم کن دیوونه دستم رو شکستی!

- مگه نگفتم تنها نرو؟

- من هم گفتم که دلم نمی‌خواد با ماشین تو برم.

- چی بهت می‌گفت؟

- هیچی همه‌ش ازت تعریف کرد، انگار خیلی دوستت داره!

- صبر کن آدمش می‌کنم، زیادی دم در آورده. این سوییچ. من کتفم درد می‌کنه بیا تو بشین پشتش.

- من نمی..

- اگه یه کلمه‌ی دیگه بگی من می‌دونم و تو.

سوییچ رو داد به من و خودش هم نشست تو ماشین.

سوار شدم.

- تو کجا؟

- انتظار نداری این موقع شب تنهایی بفرستمت بری؟

- اون موقع که گفتی تنها برم.

- اون موقع ساعت ۹ بود الان ۱۲ شده.

- بعد جنابعالی که داری با من میایی چجوری بر می‌گردی؟

- با آژانس.

- ماشینت چی‌؟

- فردا بیار شرکت.

- بعد بقیه نمی‌گن ماشین تو دست من چیکار می‌کنه؟ همین الان زهرا داشت بازجوییم می‌کرد که پیش تو چیکار می‌کنم‌.

- خوب بفهمن پیش منی مگه چیه!

- نمی‌خوام بفهمن که من و تو چه ربطی بهم داریم.

- چجوری وقتی که با اون عوضی بیرون بودی برات مهم نبود کسی بفهمه. با من بیرونی برات مشکل سازه!

- منظورت کیه؟

- نیما خان!

هنوز فکر می‌کرد که من با نیما هستم.

لجم گرفته بود.

- تو با نیما فرق داری!

- چه فرقی؟

چیزی نگفتم، ماشین رو روشن کردم و حرکت کردم.

امیر ناراحت بود، حرف نمی‌زد؛ ولی پاهاش رو همه‌ش تکون می‌داد.

- می‌شه پاهات رو انقدر تکون ندی!

- نه.

زیر لب گفتم:

- جهنم.

بهم نگاه کرد.

- چیه؟

حرفی نزد، تا خونه ساکت بود.

من هم چیزی نگفتم. به خونه رسیدم.

- خوب حالا چیکار می‌کنی؟

- تو برو من هم با آژانس می‌رم خونه؛ البته اگه براتون مشکل نداره. آقا نیما ناراحت نمی‌شن که فردا با ماشین من می‌خوایی بری شرکت؟

- هه هه هه خیلی با نمکی. نه اتفاقا اون خیلی بهم اعتماد داره.

از ماشین پیاده شد و محکم در ماشین رو بست. رفت اون سمت خیابون.

- حالا خوبه ماشین خودشه که درش رو داره می‌شکنه. حقته، تا تو باشی الکی کسی رو به من نچسبونی.

رفتم خونه. روی تخت دراز کشیدم.

«- حالا چیکار کنم؟

- نیست خیلی بدت اومد که این اتفاق افتاد؟

- بله که بدم اومد، مگه من موندشم بیاد من رو بگیره!

- آره جون خودت.

- خوب که چی، نمی‌بینی چجوری باهام رفتار می‌کنه؟ انگار دارم خودم رو بهش می‌ندازم. اصلا کارهاش معلوم نیست، یکهدفعه مثل عاشق‌ها می‌مونه، یه دفعه دیوونه می‌شه. داره من رو هم دیوونه می‌کنه!

- خوب زنش شو، احمق تو که قبلا زنش شدی.

- پس غرورم؟ چی یادت رفته باهام چیکار کرد؟

- گذشته رو فراموش کن، اون که گفت اشتباه کرده.

- خوب بگه؛ ولی نگفت که من رو می‌خواد، انگار مجبوره به خاطر پدربزرگش بیاد من رو بگیره!

- تو که می‌دونی چقدر مغروره!

- خوب به من چه، من باید چوب غرور مسخره‌ش رو بخورم؟

- اون دختره تو خونه‌شون کی بود؟

- حتما فامیلشون بوده احمق چه اشکی هم براش می‌ریخت، انگار تحفه‌ست. باید تا فردا صبر کنم ببینم چی می‌شه!»

***

یه دفعه از خواب پریدم و به ساعت نگاه کردم، ساعت ۹ بود.

- وای خواب موندم!

سریع رفتم حاضر شدم.

یه مانتوی سفید پوشیدم با شال خاکستری، یه ساق خاکستری هم پام کردم.

آرایش هم کردم و یه رژ کالباسی زدم.

سوار ماشین امیر شدم و رفتم شرکت.

ساعت ۱۰ شده بود.

زود سوار آسانسور شدم و وارد شرکت شدم.

منشی تا من رو دید بلند شد.

- سلام خانم راد.

- سلام

به سمت اتاقم رفتم.

- خانم راد؟

- بله؟

- یه آقایی اومدن این‌جا تا شما رو ببینن.

- الان کجان؟

- تو اتاق آقای مهندسن.

- مگه نیومدن که من رو ببینن؟ اون‌جا چیکار می‌کنن؟

- فکر کنم از فامیل‌های آقای مهندس باشن!

رنگم پرید.

- وای گفت که فردا صبح میاد، من حرفش رو باور نکردم. خیلی خوب زهرا اومده؟

- بله تو اتاقشونن.

به طرف اتاق زهرا رفتم.

- سلام چطوری خوابالو؟

- زهرا کمکم کن.

از جاش بلند شد.

- چی شده؟

- یه اتفاقی افتاده که اگه بفهمی سکته می‌کنی!

- چی؟

ماجرا رو تند تند براش گفتم، فقط جریان تیراندازی رو نگفتم.

گفتم که ماشینم خراب شده بود و حال امیر خوب نبود، من بردمش خونه‌اش.

- حالا می‌خوایی چیکار کنی؟

- نمی‌دونم.

- فعلا برو تو اتاقت تا فامیل شوهرت روز اولی نگن که چه عروس تنبلی!

- زهرا من اومدم ازت کمک بگیرم، بعد تو این حرف‌ها رو می‌زنی؟

- ببخشید، حالا فعلا برو تو اتاق ببینیم چی می‌شه.

- نمی.شه همین جا بمونم؟ بگید من امروز نیومدم.

- اخه خله امروز فرار کنی فردا چی؟ می‌بینی که طرف چقدر پیگیره! از اول صبح این‌جاست. تو برو تو اتاقت، من یه جوری دست به سرش می‌کنم.

تا اومدم از اتاق بیرون همون موقع امیر هم با پدربزرگش از اتاقش اومدن بیرون. گندت بزنن!

- به به سلام عروس گلم.

منشی با تعجب نگاه می‌کرد.

- سلام.

- امروز اومدم که ببینم قرار رو برای فردا چه ساعتی تنظیم کنم.

چشم‌هام داشت از حدقه بیرون می‌زد.

- بیا دخترم.

به سمت اتاق امیر اشاره کرد.

خشکم زده بود.

زهرا از پشت هولم داد و آروم گفت:

- برو دیگه!

به سمت اتاق امیر رفتم.

- بیا بشین.

روی مبل روبه‌روش نشستم.

امیر هم ساکت نگاهم می‌کرد.

- خوب دخترم برای فردا محضر وقت گرفتم، تو که مشکلی نداری؟

به امیر نگاه کردم. ادامه داد:

- چیه مشکلی داری؟

- راستش...

امیر: ببخشید آقاجون، ما خودمون محضر وقت گرفتیم اگه ناراحت نمی‌شید!

- آخه همه‌ی فامیل پیش حاجی رئوف عقد کردن. اگه تنها نوه‌ی پسریم بره جای دیگه ناراحت می‌شه!

- آخه این محضره قبلا باهاش هماهنگ کردیم.

- دخترم تو با محضری که من وقت گرفتم مشکلی داری؟ راستش حاج رئوف دوستم هم هست، نمی‌خوام که ناراحت بشه.

بهش نگاه کردم، یه جورایی با اون ابهتش چهره ی مهربونی داشت.

- نمی‌دونم چی بگم!

- پس تو مشکلی نداری. امیر باز هم به این عروسم که حرف من پیرمرد رو زمین ننداخت. پس من قرار رو واسه فردا ظهر می‌ذارم.

- اگه چیزی لازم داری دخترم بهم بگو. به دوستات هم بگو بیان، می‌دونم که با اون‌ها زندگی می‌کنی.

از جاش بلند شد و رفت.

امیر تا دم در باهاش رفت، بعد چند دقیقه با عصبانیت اومد تو اتاق و در رو محکم بست.

- پس تو مشکلی نداری نه؟

- صدات رو واسه من بلند نکن. انتظار داشتی چیکار می‌کردم؟ می‌گفتم نوه عزیزتون بهتون دروغ گفته؟

- راست میگی باز هم حتما چوب مهربونیت رو خوردی دلت سوخت نه؟

- نه پس عاشقت شدم و می‌خوام خودم رو بهت بندازم.

پوزخندی زد.

- از کجا معلوم که نشده باشی؟

- برو بابا اعتماد به نفس!

اومدم از اتاق بیام بیرون.

- وایسا!

برگشتم طرفش.

- چیه؟

- می‌خوایی واسه فردا چیکار کنی؟ چه نقشه‌ای تو سرته؟

- من؟ مثلا چه نقشه‌ای دارم؟

- چی شد که از دیشب تا حالا یه دفعه نظرت عوض شد؟ کدوم آدمی حاضره شناسنامه‌ش رو به خاطر حرف‌های کسی که نمی‌شناسه خراب کنه؟ نگو که به خاطر پدربزرگم این کار رو کردی که باور نمی‌کنم!

- هر جور دوست داری فکر کن، در ضمن من برام فرقی نداره که تو شناسنامه‌م اسم کسی باشه یا نه! خودت می‌دونی که چرا، معمولا دخترها برای این موضوع نگرانن!

- یعنی دنبال این فرصت نبودی نه؟

- چه فرصتی؟

- خودت رو به اون راه نزن، اگه فکر کردی می‌تونی همون کاری که من کردم رو سرم در بیاری کور خوندی.

- آهان پس نگرانی نه؟ چطور تو می‌تونی اون کار رو با من بکنی و بعد توجیه کنی من نمی‌تونم !

- ببین گوش‌هات رو باز کن بخوایی من رو دور بزنی نابودت می‌کنم.

- من رو نترسون. بهتره نگران خودت باشی.

- ببین از الان تا فردا که وقت محضر داریم چشم ازت بر نمی‌دارم. می‌دونی که تواناییش رو دارم.

- پس به توانایی‌هات تکیه کن سرگرد کیان.

اومد نزدیکم و مچ دستم رو گرفت.

- بگو چرا می‌خوای باهام ازدواج کنی!

- من گفتم می‌خوام باهات ازدواج کنم؟

- من رو دیوونه نکن، بگو چی می‌خوای؟

راستش خودم هم نمی‌دونستم بهش چی بگم، اصلا به این‌جاش فکر نکرده بودم.

- چرا حرفی نمی‌زنی؟

بدون فکر گفتم:

- سهام شرکت رو بهم برگردون. بعد سه ماه از هم جدا می‌شیم. کسی هم نباید از این موضوع بویی ببره، وگرنه فردا اون کاری رو می‌کنم که دوست نداری!

پوزخندی زد.

- مثلا کی نباید بفهمه نیما؟

- اینش دیگه به تو ربطی نداره.

مچ دستم رو بیشتر فشار داد.

- آخ دستم روانی!

- اولا کوچکتر از اونی هستی که بخوایی برام شرط بذاری، دوما تا زمانی که زنمی کار اشتباهی ازت ببینم خودم می‌کشمت. سوما منم دلم نمی‌خواد کسی از این موضوع خبردار بشه و در آخر فکر نمی‌کنی سهام شرکت یکم واسه سه ماه زیاده؟

- بستگی داره که آبروت چقدر برات مهم باشه!

- یه روز خودم این زبونت رو کوتاه می‌کنم.

- آرزو بر جوانان عیب نیست.

- سهام شرکت رو بهت بر می‌گردونم، نه به خاطر این که ازت می‌ترسم، به خاطر اتفاقی که تو گذشته من باعثش بودم.

- همه چی رو با پول می‌خری آره؟ فکر می‌کنی آبروی آدم‌ها‌ با پول خریده می‌شه؟

دستم رو ول کرد.

- هرجوری که دوست داری فکر کن. الان هم برو که کلی کار دارم، تازه به خاطر فردا از کارم عقب میوفتم.

- واقعا که پررویی. ببخشید که باعث گرفتارتون شدما. می‌خوایی برات نامه‌ی عذرخواهی هم بفرستم؟

لبخندی زد.

- نامه نمی‌خواد حضوری هم قبول می‌کنم.

- واقعا که!

از اتاق اومدم بیرون و در رو محکم بستم.

- مردک از خود راضی متکبر.

به سمت اتاق زهرا رفتم.

تا من رو دید از جاش بلند شد و گفت:

- سلام.

- مرض و سلام. این‌جوری می‌خواستی کمک کنی؟ هولم بدی تو اتاق.

- جون تو یارو رو دیدم هول کردم.

- ترسو.

- حالا چی شد؟

- چی می‌خواست بشه؟ من رو به ریش نوه‌ش بست.

- دروغ می‌گی!

- برو بابا دروغم چیه، تازه واسه فردا هم وقت محضر گرفته.

- راست می‌گی؟ حالا می‌خوای چیکار کنی؟

- همون کاری که باید بکنم.

- یعنی برات مهم نیست؟ می‌خوایی زنش بشی وقتی یه بار اون کار رو باهات کرد؟

- مجبورم، تازه سهام شرکت رو هم بهمون بر می‌گردونه.

- دیوونه شدی سامره؟ به خاطر سهام کوفتی می‌خوای آینده‌ت رو خراب کنی؟

- کدوم آینده؟ چرا خودم رو گول بزنم. خودت که وضعیتم رو می‌دونی، به هر حال اگه کسی هم می‌خواست باهام ازدواج کنه بهش می‌گفتم که چه اتفاقی برام افتاده. بعد اون موقع هزار تا وصله بهم می‌چسبوند، همین نیما که مثلا عاشقمه اگه بفهمه چه مشکلی دارم معلوم نیست چه فکری درباره‌ام می‌کنه. این‌جوری اگه جدا بشم کسی نمی‌گه که چرا این اتفاق برام افتاده.

- خوب با یه عمل کسی نمی‌فهمه!

- خودم چی؟ خودم که می‌دونم دلم نمی‌خواد سر کسی رو کلاه بزارم. حاضرم طلاق گرفته باشم تا این که این کار رو بکنم.

- اگه طلاقت نده چی؟

- اون از من هم مشتاق‌تره واسه طلاق. تازه ازش حق طلاق می‌گیرم.

- پس بیا بریم که کلی کار داریم.

- چه کاری؟

- باید لباس بخری، آرایشگاه بری.

- تو مثل این که جدی گرفتی!

- مگه جدی نیست؟ بعد هم فامیل امیر که نمی‌دونن. می‌خوایی مثل احمق‌ها بری سر سفره‌ی عقد؟ واسه‌ت هزار تا حرف در میارن.

- من حوصله‌ی این کارها رو ندارم.

- بیا بریم، باید حوصله داشته باشی.‌ به داییت هم زنگ بزن.

- نه، گفتم نمی‌خوام کسی بفهمه. وقتی قراره چند ماه دیگه طلاق بگیرم چرا بهش بگم.

- باشه خودت می‌دونی؛ ولی باید بریم خرید.

- من از دست تو آسایش ندارم، باشه بریم.

از اتاق بیرون اومدیم.

به سمت منشی رفتم.

- ما داریم می‌ریم بیرون به آقای مهندس بگید.

به سمت در رفتیم.

امیر: خانوم‌ها جایی تشریف می‌برید؟

زهرا: داریم می‌ریم خرید.

- اونوقت مگه کار ندارید؟

- ببخشید مهندس ما مرخصی رد کردیم، پس لزومی به توضیح نیست.

امیر : صبر کنید من جایی کار دارم تا یه مسیری می‌برمتون، فکر کنم ماشین نداشته باشید.

زهرا: ممنون مهندس.

با آرنج زدم تو پهلوی زهرا و آروم گفتم:

- چی چی رو ممنون، ما خودمون می‌ریم.

امیر: من دم شرکت منتظرم.

رفت به سمت در.

سرجام وایستادم.

- خانوم‌ها نمی‌خوایید بیاید؟

زهرا: چرا چرا اومدیم.

سوار آسانسور شدیم.

حس می‌کردم که امیر نگاهم می‌کنه.

آسانسور نگه داشت، من و زهرا از آسانسور اومدیم بیرون.

- خانم راد یه لحظه می‌شه بیایید؟

به سمتش رفتم.

- بله؟

- کجا می‌خوای بری؟ ماجرای خرید چیه؟

به زهرا نگاه کردم، داشت ما رو نگاه می‌کرد.

- ببخشید باید بهتون هر کاری که می‌کنم رو بگم.

- آره.

- شرمنده فکر نمی‌کنم که به شما ربطی داشته باشه!

- باشه پس از دوستت می‌پرسم.

به سمت زهرا رفت.

- صبر کن.

سرجاش وایساد.

- بله؟

- چی می‌خوایی بدونی؟ زهرا می‌خواد واسه فردا واسه‌م لباس بخره حالا راضی شدی؟

نگاهم کرد.

- چرا از اول نگفتی؟

-دلم نخواست.

-تو یه ریگی به کفشت هست.

- آره هست، مثل این که بازجویی از مجرم‌ها زیاد روت اثر گذاشته سرگرد!

چپ چپ نگاهم کرد.

- بریم. سوییچ.

سوییچ رو از کیفم در آوردم و بهش دادم.

به طرف ماشین رفتیم.

زهرا زود رفت عقب نشست.

بهم اشاره کرد که برم جلو.

- حسابت رو می‌رسم.

رفتم جلو نشستم.

امیر حرکت کرد.

زهرا: بهتون تبریک میگم. ببخشید سامره گفت که نمی‌خواد فعلا کسی بدونه به خاطر همین من تو شرکت چیزی نگفتم. خوشحالم که بعد این همه مدت دوباره به هم برگشتید.

- ممنونم. حالا کجا می‌خواستید برید؟

- راستش یکم خرید داشتیم، شما هر جا کار دارید ما همون‌جا پیاده می‌شیم.

- من بعدا هم می‌تونم به کارم برسم، حالا بگید کجا می‌خوایید برید.

- خیلی ممنون باعث زحمتتون شدیم، راستش اول...

من: نه ماخودمون می‌ریم.

- اِ سامره جان ما که ماشین نداریم، آقای کیان هم که کاری ندارن باهاشون می‌ریم.

- لازم نکرده، یکم راه برو برات خوبه. ما همین جا پیاده می‌شیم.

امیر: خودم می‌برمتون.

- گفتم...

- با هم می‌ریم.

تو آینه بغل به زهرا نگاه کردم.

چشم‌هام رو براش جوری کردم که حساب دستش اومد؛ ولی چه فایده. دم یه پاساژ نگه داشت. پیاده شدیم.

زهرا جلوتر رفت که با من تنها نباشه.

من: مشکلت چیه؟ مگه من مجرمم که همه جا می‌خوایی باهام بیای؟ می‌خوایی بهم دستبند بزن خیالت راحت بشه.

- اگه لازم باشه اون کار رو هم می‌کنم، بهت گفتم که تا فردا ازت چشم بر نمی‌دارم.

- آخه من اگه بخوام کاری بکنم که تو نمی‌تونی جلوم رو بگیری.

- زیاد مطمئن نباش

به طرف لباس فروشی‌ها رفتیم.

زهرا: سامره این خوبه؟

به یه لباس دکلته کرم رنگ اشاره کرد، بلند بود و روی رون پاش چاک داشت.

- بد نیست.

امیر: نه بازه.

- چی؟

- یقه‌اش زیادی بازه.

- من مشکلی ندارم.

- ولی من مشکل دارم.

- اصلا من ازش خوشم اومده می‌خرمش.

- ولی من خوشم نمیاد حق نداری بخریش.

زهرا: سامره جان بریم یه لباس دیگه رو انتخاب کن.

- نه همین خوبه.

به سمت ورودی مغازه رفتم.

امیر دنبالم اومد و کنار گوشم گفت:

- فقط کافیه به سمت اون لباس بری، اون موقع من می‌دونم و تو. نمی‌خوایی جلوی دوستت آبروریزی بشه!

به زهرا نگاه کردم نگران به نظر می‌رسید.

- لعنتی. چی از جونم می‌خوای؟

- از یه آدم از خود راضی و متکبر و مغرور انتظار بیشتری نباید داشته باشی، صفت دیگه‌ای رو که جا ننداختم؟

از کجا فهمیده بهش چی گفته بودم.

به طرف زهرا رفتم.

- بیا دیگه چرا دم در وایسادی؟

- سامره تو مطمئنی که می‌خوای باهاش ازدواج کنی؟

- چی شده مگه؟

- یه جوریه، آدم ازش می‌ترسه. انگار مثل آدم آهنیه.

- برو بابا من که ازش نمی‌ترسم.

- تو که آره، آخه عقل نداری!

بالاخره یه لباس طلایی بلند که قسمت بالا تنش تور بود خریدیم و یه مانتو و شال سفید هم خریدیم.

ساعت نزدیک ۳ بود

امیر: بریم نهار بخوریم.

- من خسته‌ام، می‌خوام برم خونه.

- اول نهار.

به سمت یه رستوران رفت.

نهار خوردیم و بعدش هم ما رو رسوند خونه.

زهرا: دست شما درد نکنه، ببخشید زحمت دادیم.

- دست شما درد نکنه. راستش وظیفه من بود برم خرید، شما تو زحمت افتادید و با ما اومدید.

زهرا لبخندی زد و از ماشین پیاده شد.

من هم می‌خواستم که پیاده شم که گفت:

- فردا صبح میام دنبالت برای آزمایش خون، آشنا دارم همون موقع جواب رو میده.

یاد اون موقع افتادم که رفتیم آزمایش چقدر ذوق داشتم؛ ولی حالا.

بغض گلوم رو گرفته بود.

حرفی نزدم.

از ماشین پیاده شدم.

امیر: بلد نیستی خداحافظی کنی؟

- نه.

- حواسم بهت هست.

چیزی نگفتم و به سمت خونه دویدم.

وارد خونه شدم.

زهرا تو اتاقش بود.رفتم تو اتاقم و لباس‌هام رو عوض کردم. رو تخت دراز کشیدم، نفس عمیقی کشیدم.

باورم نمی‌شد که داشتم این کار رو می‌کردم، چی شد که زندگیم به این‌جا رسید.

منی که یه روز آرزوی این لحظات رو داشتم، حالم بد بود، خیلی بد.

دلم می‌خواست فرار کنم و برم جایی که هیچ کس نباشه.

اون موقع‌ها خوشحال بودم، تصور این که می‌خوام برای همیشه با کسی باشم که دوستش دارم، حس خوبی بهم می‌داد؛ ولی حالا این ازدواج تحمیلی یه جورایی داشت اذیتم می‌کرد.

اشکی از گوشه چشمم چکید.

از این که کسی که می‌خوام باهاش ازدواج کنم من رو برای بار دوم نمی‌خواد عذابم می‌داد.

میگن آدم‌ها از سرنوشتشون نمی‌تونن فرار کنن، حالا این سرنوشت من بود که داشت اتفاق ۶ سال پیش رو تکرار می‌کرد.

فقط فرقش این بود که من الان می‌دونم اون من رو نمی‌خواد، اون موقع‌ها فکر می‌کردم که امیر من رو دوست داره.

حس بدی از این وضعیت داشتم.

اشک‌هام بیشتر شده بود و نمی‌تونستم کنترلشون کنم.

زهرا اومد تو اتاق.

- سامره لباست رو آوردم بذاری...داری گریه می‌کنی؟

اومد کنارم نشست و گفت:

- چی شده؟

- من خیلی بدبختم نه؟

زهرا بغلم کرد.

- چی میگی دیوونه شدی؟ کسی بهت حرفی زده؟ امیر چیزی گفته؟

- زهرا حس بدی دارم، از این که می‌خوام باهاش ازدواج کنم و می‌دونم من رو نمی‌خواد از خودم بدم میاد. قلبم داره تیکه تیکه میشه!

- این چه حرفیه می‌زنی؟ اگه نمی‌خواستت هیچ وقت قبول نمی‌کرد که باهات ازدواج کنه، اون که مثل تو نیست بگه حالا که دختر نیستم برام فرقی نمی‌کنه. مردها مثل زن‌ها نیستن که مجبور به کاری بشن.

- ولی خودت می‌دونی که به خاطر خانواده‌ش می‌خواد ازدواج کنه، وگرنه قبول نمی‌کرد که بعد سه ماه ازم جدا بشه.

- یه جوری حرف می‌زنی انگار سه ماه شده و می‌خواد طلاقت بده. من مطمئنم که دوستت داره، وگرنه چرا باید براش مهم باشه که لباست چجوریه!

- چون خانواده‌ش سنتیه.

- من هر چی میگم تو حرف خودت رو می‌زنی، اگه پشیمونی خوب قبول نکن مگه زوره!

- نمی‌دونم زهرا سردرگمم. به علی چی بگم؟

- می‌خوایی بهش بگی؟

- اگه بعدا بفهمه من رو می‌کشه. تو بهش بگو.

- من چی بهش بگم!

- نمی‌دونم یه جوری بهش بگو که قاطی نکنه.

- باشه، حالا اشک‌هات رو پاک کن، خوب نیست آدم شب عروسیش گریه کنه.

زهرا از اتاق رفت بیرون.

اشک‌هام رو پاک کردم، سیگاری از کیفم برداشتم و رفتم تو بالکن. سیگار رو روشن کردم.

باورم نمی‌شد که دارم این کار رو می‌کنم، فکرم بهم ریخته بود.

یه سیگار دیگه روشن کردم.

گوشیم زنگ می‌خورد.

به سمتش رفتم. شماره ناشناس بود، جواب ندادم.دوباره رفتم تو بالکن.

باز هم زنگ خورد.

- بله؟

- می‌خوای پاکت رو تموم کنی؟

- بله؟

- از زن‌های سیگاری خوشم نمیاد.

- داری کشیک می‌دی که یه وقت فرار نکنم؟

- آره‌، از تو هر کاری برمیاد.

- نترس، همه که مثل شما نیستن جناب سرگرد!

ساکت شد.

یه سیگار دیگه روشن کردم.

- مگه نمی‌گم نکش!

- بهتره دستورهات رو برای زیر دستات نگه داری!

- اون سیگار لعنتی رو خاموش کن.

- شرمنده نمی‌تونم، بهش عادت کردم.

- عادتت رو ترک می‌کنی.

گوشی رو قطع کردم.

بعد هم سیگار رو خاموش کردم و رفتم تو اتاق و روی تختم دراز کشیدم.

- فکر کرده می‌خوام فرار کنم. شیطونه میگه فردا نرم ضایع بشه. نه، همون استرس تا فردا بسه واسه‌ش!

***

با صدای زهرا چشم‌هام رو باز کردم.

- پاشو پاشو.

- چی شده؟

- علی داره میاد این‌جا.

- خب بیاد.

- بهش گفتم قاطی کرد.

چشم‌هام رو یکم با دست‌هام مالیدم.

- چی میگی؟

- خوابی؟ میگم بهش گفتم که فردا می‌خوایی عقد کنی یه دفعه گوشی رو قطع کرد.

- مگه چی بهش گفتی؟

- هیچی اول گفتم که یه خواستگار خوب داری، اون هم گفت باید ببینتش بعد گفتم آخه قراره فردا عقد کنید.

- همین جوری گفتی؟

- آره دیگه.

- وایی من از دست تو چیکار کنم، نگفتی کیه؟

- نه فرصت نداد گوشی رو قطع کرد.

- آخه دیوونه این چه طرز گفتن بود.

- خوب چیکار می‌کردم؟ گفتم یه دفعه بهش بگم بهتره.

- خوب می‌گفتی سامره ازدواج کرده و الان هم حامله‌ست بهتر نبود؟

- اصلا من رو بگو که می‌خواستم بهت کمک کنم!

- آره خیلی کمک کردی!

- خوب الان چیکار کنیم؟

- باید...

زنگ در رو زدن.

- وای اومد! برو در رو باز کن تا بیشتر دیونه نشده، من ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم.

زهرا رفت و من هم از جام بلند شدم و رفتم تو دستشویی، صورتم رو شستم و اومدم بیرون.

علی: به به عروس خانم!

- سلام.

- این مسخره بازی‌ها چیه در آوردی؟ زهرا چی میگه؟

- بگیر بشین چرا این‌جوری می‌کنی؟ الان سکته می‌کنی!

- به درک، نمی‌تونی من رو خر کنی. بگو جریان چیه، این خواستگار نامرئی یه دفعه از کجا اومد که فردا هم می‌خوایی عقد کنی!

- نامرئی نیست می‌شناسیش.

چشم‌هاش رو درشت کرد.

- نگو نیماست که خودم و خودت و اون عوضی رو با هم می‌کشم.

خندم گرفته بود.

- خودت رو برای چی می‌کشی؟

- حرف مفت نزن، بگو اون عوضیه.

- علی ببین آروم باش، من اگه کاری می‌کنم الکی نیست.

- من این چیزها حالیم نیست، مگه از رو نعش من رد بشی که بخوایی زن اون بشی.

- اون نیست.

- یعنی چی مسخره کردی؟ اگه اون نیست پس کیه که من می‌شناسمش.

ساکت شدم.

- حرف می‌زنی یا نه؟

آروم گفتم:

- امیره.

- چی؟ داری شوخی می‌کنی نه؟

- نه.

- خل شدی؟ تو تا دیروز سایه‌اش رو با تیر می‌زدی، حالا می‌خوایی باهاش ازدواج کنی؟

- آره.

- دارم دیوونه می‌شم، اصلا نمی‌فهمم که چه خبره.

- ببین علی خودت از گذشته‌ام خبر داری. فقط نگو چرا چون خودم هم نمی‌دونم که چرا دارم این کار رو می‌کنم؛ ولی ازدواج با اون به نفع منه.

- آخه احمق مگه زمان عصر حجره که به خاطر یه چیز مسخره می‌خوایی زن آدمی بشی که بهش علاقه نداری!

- علی چرا نمی‌فهمی؟ من یه زنم در حالی که شناسنامم خالیه.

- خوب باشی چه ایرادی داره!

- خیلی‌ها هستن که براشون چیزی مهم نیست و خیلی راحت ازدواج می‌کنن. نمی‌گم کار کی غلطه و کار کی درسته؛ ولی این موضوع مربوط به خصلت منه و من نمی‌تونم این جوری باشم. یه چیزی ازت می‌پرسم راستش رو بگو. اگه قبل ازدواج با گلی می‌فهمیدی که مشکل من رو داشته و ازدواج نکرده باز هم قبولش می‌کردی؟ اگه قبولش می‌کردی، تو زندگی مشترکتون حتی یه بار خم شک نمی‌کردی که شاید بهت راستش رو نگفته باشه؟ ببین خوب فکر کن و بعد بگو.

علی ساکت شد. ادامه دادم:

- دیدی؟ آدم هر چقدر هم عاشق باشه بالاخره تو زندگی یه روزای سختی داره که اون روز به چیزهایی فکر می‌کنه که نباید. من نمی‌خوام شوهرم موقعی که با هم دعوامون شد یه درصد بهم شک کنه. این طرز فکر منه، ممکنه این اتفاق نیفته؛ ولی من خودم اخلاق‌هام گنده.

- این‌ها همه احتمالاته، شاید که زندگیت این طور نباشه.

- این‌جا خارج نیست که بگم این روابط قبل ازدواج توجیه شده‌ست. مردهای ایرانی هر چقدر هم خودشون بد باشن، می‌خوان زنشون خوب باشه. خودت یکیشونی. اگه زن طلاق بگیره خودتون رو توجیه می‌کنید که شوهر داشته؛ ولی کافیه که یه زن مشکل من رو داشته باشه یا مشکلات دیگه‌ای و این اتفاق براش افتاده باشه. همه‌تون یه جور دیگه نگاهش می‌کنید، انگار که خودش خواسته این اتفاق براش بیفته.

- من هیچ وقت این فکر رو درباره‌ی تو نکردم.

- چون تمام لحظه‌هایی که این اتفاق افتاد باهام بودی؛ولی می‌تونی کسی که تازه وارد زندگیم می‌شه رو هم قانع کنی؟

- فکر کردی اگه با امیر ازدواج کنی خوشبخت میشی؟

- نمی‌دونم، لااقل شانسم رو امتحان می‌کنم.

- یعنی می‌خوایی زندگیت رو براساس شانس بسازی؟

- آره، مگه بقیه‌ی آدم‌ها که با هم ازدواج می‌کنن می‌دونن در آینده چی میشه؟

- ولی تو یه بار ازش آسیب دیدی، چجوری می خوایی با کسی که اون کار رو باهات کرد زندگی کنی؟

- نمی‌دونم می‌تونم توی قلبم ببخشمش یا نه؛ ولی الان این رو می‌دونم که ازدواج با امیر تنها راه منه. این‌جوری اگه ازش جدا هم بشم، فکر می‌کنم ۶ سال پیش باهاش ازدواج کردم و با هم تفاهم نداشتیم و مثل آدم‌های عادی ازهم جدا شدیم.

- من بهت مشکوکم تو یه نقشه‌ای داری!

- چه نقشه‌ای؟

- نکنه می‌خوایی همون کاری رو که باهات کرد باهاش بکنی؟

- واقعا که شما مردها همتون مثل همید!

- چرا؟

- آخه اون هم همین رو گفت، به خاطر همین برام بپا گذاشته که مثلا فرار نکنم.

- راست میگی؟ خوب البته من هم بودم شک می‌کردم. تو تا دیروز باهاش بد بودی، یه دفعه فرداش می‌خوای باهاش ازدواج کنی. خوب هر کی باشه شک میکنه. شما زن‌ها رو خدا می‌شناسه، آدم نمی‌دونه چی تو فکرتونه.

- بهتره به خودتون فشار نیارید چون هیچ وقت ما رو نمی‌تونید بشناسید.

- شراره مطمئنی که می‌خوایی این کار رو بکنی؟

- تو و زهرا از بس از صبح گفتید که مطمئنی مطمئنی، خودم هم دارم به کاری که می‌کنم شک می‌کنم!

- نمی‌دونم چی بگم، اصلا برام قابل باور نیست؛ ولی باز هم از اون نیمای عوضی بهتره.

- تو مشکلت با نیما چیه؟

- هنوز عقده‌ی اون کاری رو که باهات کرد رو نتونستم سرش خالی کنم؛ ولی یه روزی حالش رو می‌گیرم.

زهرا از اتاق امد بیرون و گفت:

- خوب خدا رو شکر که همه چی به خیر و خوشی تموم شد.

- آره، فقط یادم باشه خواستم یه خبری به کسی بدم، بگم که حتما تو بهش بگی.

- اصلا خوبی بهت نیومده!

علی رفت خونه‌شون و زهرا هم خوابید.

هر چی به فردا نزدیک‌تر می‌شدیم، استرسم بیشتر می‌شد.

ساعت نزدیک ۲ بود و هنوز خوابم نبرده بود.

از صبح یه پاکت سیگار کشیده بودم.

سینه‌ام خس خس می‌کرد.

رفتم تو بالکن و سیگار آخر رو از تو پاکت در آوردم و روشن کردم.

گوشیم رو برداشتم و یه آهنگ واسه خودم گذاشتم و تو بالکن نشستم.

- مامان من رو می‌بینی؟ کمکم کن.

گوشیم یه دفعه زنگ خورد.

خودش بود، رد تماس زدم. دوباره زنگ زد، دوباره رد تماس زدم.

بعدش واسم یه اس ام اس اومد که بازش کردم.

- جواب بده تا نیومدم بالا.

بلافاصله زنگ خورد.

- بله؟

- اون لعنتی رو خاموش کن تا نیومدم و خفت نکردم.

- چی از جونم می‌خوای؟ بذار راحت باشم. خسته نشدی از کشیک دادن.

- اگه یه بار دیگه اون سیگار لعنتی رو تو دستت ببینم، قبل از این که خفه بشی خودم خفه‌ت می‌کنم.

- بهم دستور نده!

- دستور دادن رو بعدا نشونت می‌دم. تا سه می‌شمرم.خاموشش کن تا نیومدم بالا تو که من رو می‌شناسی، هر کاری ازم برمیاد!

سیگار رو پرت کردم پایین.

- راحت شدی؟ حالا اگه دستوری نداری برم بخوابم، البته اگه اجازه میدی!

- فردا ساعت ۹ دم در خونه‌تونم، خواب نمونی که حوصله‌ی معطلی رو ندارم.

- وایی چه رمانتیک.

- انتظار نداری که رمانتیک باشم؟

- من از تو هیچ انتظاری ندارم، ۶ ساله یاد گرفتم که از هیچ کس انتظاری نداشته باشم.

گوشی رو قطع کردم و رفتم تو اتاقم.

***

چشم‌هام رو باز کردم.

ساعت نه و نیم بود. زنگ در رو می‌زدن.

از جام بلند شدم و به سمت آیفون رفتم.

- بله؟

- معلومه کجایی؟

امیر بود، خیلی عصبانی بود. چشم‌هام رو چند بار باز و بسته کردم.

- چی؟

- خواب بودی؟

- نه رفته بودم مسافرت.

- در رو باز کن بیام بالا.

- نمی‌خواد، الان حاضر میشم.

- این در لعنتی رو باز کن. حوصله ندارم یه ساعت دم در وایسم.

در رو باز کردم. به سمت دستشویی.

- خدایا اول صبحی اومده دعوا. مردم روز ازدواجشون خوشحالن، ما باید از سر صبح اخم و تخم ببینیم. می‌بینی که چقدر من خوش شانسم.

آب به صورتم زدم و از دستشویی اومدم بیرون. هنوز چشم‌هام خواب بود.

امیر اومده بود تو خونه کنار اپن واستاده بود.

- من رو یه ساعته کاشتی دم در و خودت با خیال راحت خوابیدی.

نگاهی بهش کردم.

- اول صبحی غر نزن که حوصله ندارم.

- زود حاضر شو دیر شده.

- من دیر حاضر میشم.

اومد سمتم، بازوم رو گرفت و من رو به سمت اتاق برد.

- ببین امروز عصبیم رو مخم نرو.

- دیوونه دستم الان کبود میشه، چرا این‌جوری می‌کنی؟

دستم رو ول کرد.

- زود حاضر شو.

از اتاق رفت بیرون.

لباس‌هام رو عوض کردم.

وسایلم رو زهرا آماده گذاشته بود؛ که از طرف آزمایشگاه برم آرایشگاه.

مانتوم رو پوشیدم، فقط یه خط چشم کشیدم و یه رژ قرمز زدم.

از اتاق اومدم بیرون.

امیر روی مبل نشسته بود. سرش رو روی مبل گذاشته بود و چشم‌هاش رو بسته بود. یه بلیز آبی و شلوار مشکی تنش بود.

معلوم بود که اون هم تا صبح نخوابیده.

- من حاضرم.

از جاش بلند شد و اومد سمتم. وسایل رو ازم گرفت و به سمت در رفت، یه لحظه برگشت.

- اون چیه زدی؟

- چی؟

- پاکش کن.

- چی رو؟

به سمتم اومد و یه دستمال کاغذی برداشت و رو لبم کشید.

- هیس هیچی نگو که امروز حوصله ی درگیری ندارم.

- به من چه که حوصله نداری؟ مگه مجبورت کردن. چیزی بهت نمی‌گم هی این‌جوری رفتار می‌کنی. اصلا نمی‌خوام ازدواج کنم.

چشم‌هاش کاسه خون بود. هر لحظه ممکن بود که من رو خفه کنه.

- تو غلط می‌کنی مگه دست خودته؟ مثل آدم میای بریم.

- ببین جناب من مثل مجرم‌های زیر دستت نیستم، باهام درست رفتار کن، وگرنه قید همه چی رو می‌زنم.

ساکت بود. داشت از عصبانیت می‌ترکید.

با دست‌هاش شقیقه‌ش رو ماساژ داد.

- بیا بریم انقدر مسخره بازی در نیار.

لحنش آروم‌تر شده بود؛ ولی معلوم بود که مثل آتشفشان در حال فورانه.

بدون حرف به سمت در رفتم، اون هم دنبالم اومد.

زیر لب داشت غرغر می‌کرد، می‌دونستم که منتظره خرش از پل بگذره بعد به حسابم برسه.

بعد این که آزمایش دادیم، من رو رسوند آرایشگاه.

تمام مدت ساکت بود، نمی‌خواست حرفی بزنه که دعوا راه بیفته.

زهرا قرار بود از شرکت بیاد اون‌جا.

به آرایشگر گفتم که موهام همون طور صاف باشه.

زهرا هم اومده بود و هی نظر می‌داد.

ساعت یک کارم تموم شد، لباسم رو پوشیدم.

تنم یخ کرده بود، درست مثل اون روز که منتظر امیر بودم و اون نیومده بود. خاطرات اون روز لعنتی حالم رو بد کرده بود.

رنگم پریده بود.

زهرا اومد پیشم.

- سامره خوبی؟ چرا رنگت پریده؟ از صبح چیزی خوردی؟

- نه، فشارم اومده بود پایین.

زهرا سریع رفت برام آب قند اورد.

- آزمایش دادی و هیچی از صبح نخوردی یعنی چی! امیر داشت چه غلطی می‌کرد؟ احمق بی فکر برات چیزی نگرفت که بخوری؟

- خوبم زهرا.

- ساکت باش مثل مرده‌ها شدی.

- چند تا شکلات از میز آرایشگر برداشت و آورد گذاشت دهنم.

- فقط بینمش من می‌دونم و اون.

- زهرا حالم بده، سرم گیج میره.

حالم داشت بهم می‌خورد، به سمت دستشویی رفتم.

چیزی نخورده بودم؛ ولی همه‌ش حالت تهوع داشتم.

زهرا اومد دم در دستشویی.

- سامره خوبی؟ این در لعنتی رو باز کن.

در رو باز کردم.

- همین الان باید بریم دکتر.

- نه خوب میشم.

- حرف مفت نزن داری می‌میری بیچاره، رنگت مثل گچ دیوار شده.

زهرا زنگ زد به امیر، گوشیش رو جواب نمی‌داد. زنگ زد به آژانس و رفتیم درمانگاه .

دکتر گفت که فشارم پایینه و به خاطر اضطراب حالم بد شده. برام سرم نوشت.

تو درمانگاه همه نگاهمون می‌کردن، با اون آرایش و لباسا تابلو شده بودیم.

سرم زدم.

- زهرا زنگ بزن علی نگران نشه.

- موبایلم رو تو آرایشگاه جا گذاشتم. بذار سرمت تموم بشه، میرم آرایشگاه و بهش زنگ می‌زنم.

ساعت نزدیک ۳ بود، سرمم تموم شد. حالم بهتر شده بود.

- زهرا آرایشم خراب نشده؟

- نه خوبی. حالا می‌ریم آرایشگاه وسایل رو برداریم می‌گم اگه جاییش خراب شده بود رویا درستش کنه.

زهرا به آژانس زنگ زد.

- زهرا حتما الان نگران شدن. ساعت ۳ وقت محضر داشتیم.

- به جهنم، پسره‌ی بی فکر نمی‌دونست حالت بد میشه؟

به دم آرایشگاه رسیدیم پیاده شدیم.

علی تا ما رو دید اومد سمتمون.

- کجا بودین؟ نمی‌دونین چقدر نگران شدیم.

زهرا: چیکار می‌کردیم؟ بهتون زنگ زدیم جواب ندادید.

علی گوشیش رو در آورد و به امیر زنگ زد.

- داداش بیا اومدن.

بعد رو به ما گفت:

- امیر داشت سکته می‌کرد، فکر کرد رفتید.

زهرا: کجا مثلا رفتیم!

- چه می‌دونم، راستش من هم بهتون مشکوک شدم.

زهرا : واقعا که. خجالت هم خوب چیزیه!

یه ماشین همون موقع با سرعت پیچید تو کوچه.

امیر با عصبانیت از ماشین پیاده شد و به سمت من اومد.

نمی‌دونم چرا یه دفعه رفتم و پشت زهرا قایم شدم.

- کدوم گوری بودی؟

زهرا: امیر آقا مواظب حرف زدنت باش.

- شما دخالت نکن. من که می‌دونم این از قصد این کار رو کرد تا من رو دیوونه کنه.

زهرا: آره از قصد کرد. چیه خیلی ناراحت شدی آره؟

دستم رو گرفت و به سمتش برد و ادامه داد:

- نگاه کن! به خاطر بی فکری تو مجبور شدیم بهش سرم بزنیم، چون فشارش به خاطر این که ازش خون گرفتن و از صبح هیچی نخورده بود افتاده بود.

امیر خشکش زده بود.

زهرا: خیلی درد داشت منتظره موندن نه؟ حالا یکم حال این دختر بیچاره رو درک می‌کنید وقتی اون بلا رو اون موقع سرش آوردین. حالا فهمیدی اون روز تو آرایشگاه چه حالی داشتیم وقتی شما از قصد نیومدی؟ در صورتی که امروز مقصرش باز هم خودتون بودین و ما تقصیری نداشتیم، تازه من قبلش بهتون زنگ زدم و شما تلفنتون رو جواب ندادید.

امیر ساکت بود.

زهرا رو کرد به من و گفت:

- سامره من میرم کیفم رو بیارم. تو برو الان مهدی میاد دنبالم، ما بعدا میاییم.

به طرف ماشین امیر رفتم و سوار شدم.

زهرا داشت با امیر حرف می‌زد، امیر فقط گوش می‌داد.

یه ربع بعد امیر اومد و سوار ماشین شد.

ساکت بود؛ ولی عصبی به نظر می رسید. دست‌هاش رو دور فرمون فشار می‌داد، رگ دستش بیرون زده بود.

اشک تو چشمم جمع شده بود.

- چرا نگفتی برات چیزی بگیرم حالت بد نشه؟

- این رو هر مردی روز آزمایش ازدواجش می‌دونه!

- آره من مرد نیستم بگو، نذار چیزی تو دلت بمونه!

ساکت بودم. من فقط دلم می‌خواست برای کسی که می‌خوام باهاش ازدواج کنم مهم باشم.

دیگه نمی‌خواستم چیزی بگم، می‌دونستم که اگه حرفی بزنم اشک‌هام می‌ریزه

- چرا حرف نمی‌زنی؟ من امروز فکرم درگیر بود، حواسم نبود که چیزی بگیرم بخوری.

اشک‌هام روی گونه‌هام ریخت.

سرش رو سمت من برگردوند و گفت:

- گریه نکن!

گوشیش زنگ خورد، گوشیش رو در آورد.

- لازم نکرده کاری کنید پیداش کردم. بعدا حساب همتون رو می‌رسم.

گوشی رو پرت کرد رو داشبورد.

- هنوز بهم شک داری نه؟

اشک‌هام بیشتر شده بود.

- بهت می‌گم گریه نکن لعنتی، داری دیوونم می‌کنی. آره من بهت شک کردم، من نامرد چون خودم عوضی بودم و سر عقد ولت کردم، فکر کردم تو هم همون کار رو می‌کنی. حالا راضی شدی؟ همین رو می‌خواستی بشنوی؟

هنوز اشک می‌ریختم.

- تو رو ارواح خاک مادرت گریه نکن.

سرم رو به سمت پنجره برگردوندم.

یکم آروم شده بودم.

به دم محضر رسیدیم.

به خودم تو آیینه نگاه کردم، زیر چشمم سیاه شده بود.

با دستمال زیر چشمم رو تمیز کردم.

امیر چیزی نمی‌گفت، فقط نگاهم می‌کرد.

صورتم رو با لوازم آرایش خودم مرتب کردم.

از ماشین پیاده شدم و به سمت محضر رفتیم.

پدر بزرگ امیر دم در بود.

- معلومه کجایی پسر؟ یه ساعته منتظریم!

- ببخشید.

- سلام دخترم، بیا تو باباجان.

لبخندی زدم. با شنیدن کلمه‌ی باباجان انگار یه چیزی تو قلبم تکون خورد. حس خوبی به این پیرمرد داشتم.

- سلام.

باهم رفتیم تو.

زهرا و مهدی هم چند دقیقه بعد رسیدن.

عمو و زن عمو و عمه و پسر عمه‌ی امیر هم بودن و از این جمع که اون شب تو خونه بودن فقط اون دختره نبود.

عمه‌ی امیر با نفرت نگاهم می‌کرد؛ ولی شوهرش آدم خوبی به نظر می‌اومد. عمو و زن عموش هم آدم‌های خوبی بودن.

پسر عمه‌ی امیر هم بود و با پوزخند نگاهمون می‌کرد.

عاقد شروع به خوندن کرد.

دست‌هام میلرزید.

وقتی عاقد گفت وکیلم، کسی رو نداشتم که بگم با اجازه اون‌ها. نمی‌تونستم حرف بزنم، بغض گلوم رو گرفته بود سه بار شده بود.

امیر پاهاش رو تکون می‌داد. به چهره‌ی نگران زهرا و علی نگاه کردم.

امیر سرش رو بهم نزدیک کرد و آروم گفت:

- چرا چیزی نمیگی؟

عمه: شاید زیر لفظی می‌خواد.

فقط تونستم همین یه کلمه رو از ته مونده‌ی نفسی که برام مونده بود بگم.

- بله.

صدای نفس امیر رو شنیدم، انگار راحت شده بود.

امیر همون دفعه اول بله رو گفت.

همه دست زدن.

آقا جون یه گردنبند از تو جیبش در آورد و گفت:

- عروس گلم این یادگار حاج خانومه ، گفت هر وقت که امیر ازدواج کرد بدم به زنش. امیدوارم خوشبخت بشید.

گردنبند رو گردنم انداخت و پیشونیم رو بوسید.

همه چی به همین راحتی تموم شده بود.

قلبم انگار طپش نداشت.

از این آینده‌ی نامعلوم متنفر بودم، یه جورایی حس‌ یه بازنده رو داشتم.

- پسرم حلقه‌ی عروس گلم رو دستش کن.

با صدای پدربزرگ امیر، از فکر اومدم بیرون.

امیر دست کرد تو جیبش و یه جعبه در آورد و درش رو باز کرد. قلبم با دیدن حلقه فشرده شد.

خودش بود، همون حلقه.

بهش نگاه کردم.

دلم نمی‌خواست اون حلقه ی لعنتی رو دستم کنه.

ولی چند تا جفت چشم نگاهشون به ما بود.

دستم رو گرفت، دست‌هام یخ زده بود.

سرم داشت گیج می‌رفت.

حلقه رو سریع تو انگشتم جا کرد.

همه دست زدن.

حس آدمی رو داشتم که روح تو بدنش نیست.

از جام بلند شدم .

زهرا: کجا؟

- میرم یکم آب به صورتم بزنم.

- حالت بده؟

- نه.

امیر داشت بهم نگاه می‌کرد؛ ولی باز هم حرفی نمی‌زد.

بقیه هم مشغول حرف زدن بودن. به سمت دستشویی رفتم.

به خودم تو آیینه نگاه کردم، رنگم پریده بود.

- آروم باش احمق. دیگه همه چی تموم شده، پس این مسخره بازی‌ها چه معنی‌ای میده؟ باید مقاوم باشی، نباید خودت رو ببازی. نذار فکر کنه که تو یه بیچاره‌ی بدبختی.

نفس عمیقی کشیدم.

از محضر اومدیم بیرون، همه چی برام مثل یه نمایش بود.

قرار بود بریم خونه‌ی پدربزرگ امیر، اون‌جا مهمون‌ها منتظر بودن.

به طرف خونه‌شون رفتیم.

من هنوز ساکت بودم. تمام راه به خودم تلقین می‌کردم که محکم باشم.

امیر چیزی نمی‌گفت. نمی‌دونستم اون چه حسی داره، حتما اون هم براش قابل باور نبود که با کسی ازدواج کرده که یه روز پدرش بدترین دشمنش بود.

شاید اصلا فکر نمی‌کرد که یه روزی من رو عقد کنه.

به دم خونه‌شون رسیدیم، از ماشین پیاده شدیم.

وارد خونه شدیم. مهمون‌های زیادی اومده بودن.

از این همه شلوغی بدم می‌اومد، قرار بود که شلوغش نکنن. برای منی که جز زهرا و علی کسی رو نداشتم یه جوری بود، حس بی کسی آزارم می‌داد.

امیر: بیا بریم تو اتاق لباست رو عوض کن.

رفتم تو اتاق و مانتوم رو در آوردم.

- معلومه این‌جا چه خبره؟ قرار بود بی‌سر و صدا باشه.

- من نمی‌دونم، من دعوتشون نکردم.

- من حوصله‌ی این مسخره بازی‌ها رو ندارم.

- مثلا چیزی ازت کم میشه اگه یه لبخند بزنی تا امشب تموم بشه؟

- نمی‌تونم مثل تو تظاهر کنم، نمی‌تونم لبخند بزنم در حالی که ناراحتم.

- ازدواج با من برات این قدر عذاب آوره؟ سه ماه صبر کن همه چی تموم میشه.

از اتاق بیرون رفت. می‌خواستم بزنم زیر گریه، هنوز چند ساعت از عقدمون‌ نگذشته بود حرف طلاق رو می‌زد.

حتی نپرسید برای چی ناراحتم، حتی نخواست بدونه درد بی کسی داره عذابم میده وقتی نه مادری دارم و نه پدری.

ناف من رو با بدبختی بریده بودن، انگار هیچ کس من رو نمی‌خواست.

لباسم رو مرتب کردم و تو آیینه به خودم نگاه کردم. این همه زیبایی به چه درد می‌خوره وقتی بدبختی رو پیشونی آدم نوشته شده باشه.

بغضم رو قورت دادم.

- قوی باش سامره مثل ۶ سال گذشته نشون بده که دیگه ضعیف نیستی.

رفتم بیرون.‌ صدای فامیل‌هاشون رو مخم بود.

- ماشاءالله چه عروس خوشگلی پیدا کردن.

- از اول هم معلوم بود که پسره زرنگه.

عمه: خوشگلیش چه فایده‌ای داره؟ کس و کار نداره، معلوم نیست که کس و کارش کین.

- راست میگی؟

- آره. من نمی‌دونم آقا جون چرا قبولش کرده!

از حرص دست‌هام رو مشت کرده بودم.

امیر معلوم نبود کجا رفته بود.

عموی امیر با اون پسره اومدن سمتم.

- چرا تنها نشستی دخترم؟ امیر کجاست؟

- نمی‌دونم!

- من میرم ببینم کجاست.

لبخندی زدم.

«احمق معلوم نیست کجا رفته و من رو پیش این همه آدم که نمی‌دونم کی هستن تنها گذاشته»

- من اگه جای امیر بودم همچین عروسی رو یه ثانیه هم تنها نمی‌ذاشتم.

- من تنهاش نذاشتم نوید خان. رفتم پیش آقا جون کارم داشت.

نوید که پسر عمه امیر بود، لبخند زورکی‌ای زد و به سمت دیگه‌ای رفت.

امیر اومد کنارم نشست.

- حتما باید انقدر آرایش کنی؟ خوشت میاد جلب توجه کنی.

چشم‌هام درشت شد، یه چیزی هم طلب کار بود.

- من هر کاری بخوام می‌کنم، تو هم نمی‌تونی بهم بگی چیکار کنم. الان هم اگه این‌جام به خاطر احترام به پدربزرگته، وگرنه هیچ علاقه‌ی به دیدن کسی ندارم. تو هم اگه خیلی ناراحتی بهتره جلوی فامیل‌هات رو بگیری.

- بعدا جوابت رو میدم، حالا هر چی دوست داری زبون درازی کن.

زهرا اومد سمتمون.

- پاشید چرا نشستید؟ مثلا مهمونی شماست!

- نه زهرا جون من راحتم.

- پاشو لوس نشو امیر آقا شما هم بلند شید.

زهرا دستم رو گرفت و بلندم کرد.

امیر هم پا شد.

آهنگ دو نفره‌ای پخش می‌شد، همه اومده بودن وسط.

رفتیم جلو، مثل مجسمه وایساده بودم.

امیر: می‌خوایی همه بفهمن که چقدر از این ازدواج خوشحالی؟

بهش نگاه کردم، داشت حرص می‌خورد.

آروم بهش نزدیک شدم،دستش رو دور کمر گذاشت و من هم دست‌هام رو روی شونه‌هاش گذاشتم.

سرم پایین بود. قلبم تند تند می‌زد، دلم می‌خواست قلبم رو در بیارم بندازم دور.

بوی ادکلن لعنتیش تو بینیم پیچیده بود.

ازش بدم می‌اومد که با این همه اتفاق با نزدیک شدن امیر بهم قلبم مثل روز اول می‌تپید.

به خاطر همین دلم نمی‌خواست بهش نزدیک بشم یا بهش نگاه کنم، نمی‌خواستم بفهمه که چقدر در مقابلش ناتوانم.

- چیزی رو کفش‌های منه؟

سرم رو بلند کردم.

- چی؟

به چشم‌هام خیره شد و حرفی نزد. سرم رو برگردوندم، حس می‌کردم که هنوز داره بهم نگاه می‌کنه.

دختر عمه‌ش به ما نگاه می‌کرد، می‌تونستم ناراحتی رو تو چشم‌هاش ببینم.

دلم واسه‌ش سوخت، یه روز خودم همین جور به امیر نگاه می‌کردم. حتما با خودش فکر کرده امیر عاشق منه، نمی‌دونه که من وضعم از اون بدتره.

- نگاه کردنت تموم شد؟ گفتی از فامیلای من خوشت نمیاد.

- خوب که چی؟

- معلومه که از بعضی‌ها بدت نیومده.

- مثلا کی؟ منظورت رو نمی‌فهمم.

- خوب نگاه کنی می‌فهمی.

رد نگاهش رو گرفتم و به نوید که به ما نگاه می‌کرد رسیدم.

- اون داره ما رو نگاه می‌کنه، به من چه!

- اگه این لباس‌ها رو تنت نمی‌کردی نگاهت نمی‌کرد.

- تو حالت خوب نیست، مثل این که خودت این لباس رو انتخاب کردی!

- از بس سر اون لباس قبلی غر زدی حواسم نبود.

- چه جالب، یعنی حالا تقصیر منه. من از اول هم همین بودم نگران نباش، سه ماه تحمل کنی از دستم راحت میشی.

دست‌هاش رو تو پهلوم فشار داد.

- بهتره ساکت بشی، تا وقتی زن منی حق نداری حرف مفت بزنی.

آهنگ تموم شد و امیر به سمت عموش رفت.

امیر داشت با عموش حرف می‌زد، نرگس هم پیشش وایساده بود، معلوم نبود که چی دارن میگن که می‌خندن.

- از من ایراد می‌گیره اونوقت خودش داره با دختر عمه‌ش بگو بخند می‌کنه.

داشتم حرص می‌خوردم.

- باز هم امیر تنهاتون گذاشته!

به سمتش برگشتم. خیلی داشت پررو می‌شد.

- شما مشکلی داری؟

- نه.

- پس چرا تنهایی من براتون انقدر مهمه؟

- گفتم شاید شما ناراحت شوید، چون امیر با نرگس می‌خنده. آخه یه جوری نگاش می‌کردید، البته می‌دونید که امیر و نرگس قرار بود با هم ازدواج کنن؛ ولی نمی‌دونم چی شد که یه دفعه میونشون بهم خورد؛ ولی هیچی عشق اول آدم نمیشه نه؟

عوضی می‌خواست من رو تحریک کنه.

- آره می‌دونستم. بعد هم اگه آدم اگه کسی رو دوست داشته باشه با یکی دیگه ازدواج نمی‌کنه.

- اتفاقا ما هم تعجب کردیم از این که امیر یه دفعه گفت می‌خواد با شما ازدواج کنه، آخه مشکلشون اون قدر هم حاد نبود.

- واقعا؟ ولی امیر که چیز دیگه‌ای می‌گفت.

- مثلا چی؟

- این که اگه‌ تا آخر عمر هم مجرد می‌موند حاضر نبود با خواهر شما ازدواج کنه، البته من ازش نپرسیدم که چرا، چون دلم نمی‌خواست با چیزی که میگه نظرم نسبت به خانواده‌ش عوض بشه. حالا نمی‌دونم چی بود شما که برادرشی شاید یه چیزایی بدونی، البته برای من اصلا مهم نیست چون از فضولی کردن تو مسائل دیگران خوشم نمیاد.

رنگش پریده بود.

خوب حالش رو گرفته بودم، احمق فکر کرده من تحت تاثیر حرف‌هاش قرار می‌گیرم.

- ببخشید من برم جایی کار دارم.

لبخندی زدم.

- بفرمایید.

خوب ضایع شد.

این مهمونی مسخره خسته‌م کرده بود.

امیر: خوب قشنگ بود.

بهش نگاه کردم.

- چی قشنگ بود؟

- همون حرفایی که می‌زدین، آخه خیلی صحبتتون طولانی شد.

- آهان منظورت حرف‌های آقا نویده؟ آره قشنگ بود، همه‌ش راجب عشق و عاشقی بود.

امیر صورتش سرخ شد.

- سامره کاری نکن که همین جا قبرت رو بکنم.

- اولا شراره دوما چرا مگه حرف بدی زدم؟

- بیا کارت دارم.

- من جام راحته.

- بلند شو مثل آدم بیا تو اتاق، دیوونه‌م نکن.

- آخه زشته، یه وقت نرگس خانم ناراحت نشن. نیست فقط با تو بگو بخند داره، بری تو اتاق تنها میشه.

امیر بازوم رو گرفت و بلندم کرد. لبخندی زد و من رو به سمت اتاق برد.

آقا جون: کجا پسرم؟

- الان میاییم، سامره یه کاری باهام داره.

عمه: ولی فکر کنم تو باهاش کار داری. نترس فرار نمی‌کنه، از تو بهتر کجا می‌خواد پیدا کنه!

- اتفاقا من بیشتر باید نگران باشم عمه جون، چون من دست رو بهترین‌ها می‌ذارم‌.

از تعریف امیر یه لحظه خوشحال شدم؛ ولی می‌دونستم برای ضایع کردن عمه‌ش گفته بود، به خاطر همین خوشحالیم زیاد طول نکشید. من رو به سمت اتاق برد، در رو باز کرد و من رو هول داد تو اتاق. در رو بست.

- روانی دستم رو شکستی.

رد دستش رو بازوم مونده بود.

- بهت گفتم مواظب رفتارت باش؛ ولی تو مثل این که حالیت نیست. هدفت چیه؟

- هنوز بهم مشکوکی سرگرد؟

- آره، باورم نمیشه که تو به همین راحتی با همه چی کنار اومدی.

داشتم از عصبانیت منفجر می‌شدم. هنوزم فکر می‌کرد که می‌خوام ازش انتقام بگیرم.

- بهتره این مسخره بازی رو تموم کنی. من به اون پسر عمه‌ی احمقت کاری ندارم، اونه که تا تو می‌ری میاد پیشم و زر زر می‌کنه.

- چی بهت می‌گفت.

- بهت گفتم، یادت رفته؟ چرا نمی‌ری از خودش بازجویی کنی؟

اومد نزدیکم و من رو چسبوند به دیوار.

- گفتم هدفت چیه؟ می‌خوایی چیکار کنی هان؟

- خیلی دلت می‌خواد بدونی آره؟ اون از دوران عشق و عاشقی تو و دختر عمه‌ی عزیزت گفت، من هم گوش دادم. می‌خواستی چیکار کنم وقتی حرف می‌زنه بزنم تو گوشش؟

- چی گفته؟

- حوصله گفتن دوباره‌اش رو ندارم، خیلی دوست داری برو از خودش بپرس، البته خودت بهتر می‌دونی که چیکار کردی. حالا هم برو کنار می‌خوام برم بیرون.

- هر چی گفته حرف مفته. من هیچ رابطه‌ای با نرگس ندارم و نداشتم.

- برام مهم نیست، دفعه‌ی اولت نیست که یکی رو قال می‌ذاری.

- تو چی فکر کردی؟ فکر کردی من یه عوضیم که هر روز با یکیم؟

-گفتم برام مهم نیست، چون من چیزی رو قبول می‌کنم که با چشم خودم می‌بینم.

- خسته نشدی انقدر زخم زبون زدی؟

- نه خسته نشدم، چون هر وقت می‌بینمت یاد کاری که باهام کردی میوفتم.

بهم نگاه کرد، دیگه حرفی نزد.

در اتاق رو زدن.

- سامره جان اون تویی؟

- آره الان میام.

امیر رفت کنار و من هم رفتم بیرون.

تا آخر شب امیر دیگه حرفی نزد و از کنارم تکون نخورد.

ساعت نزدیک ۱۲ بود که مهمون‌ها رفتن.

زهرا: سامره من دارم می‌رم نمیایی؟

- چرا.

به سمت مانتوم رفتم.

امیر: کجا؟

- می‌خوام برم خونه.

- لازم نکرده، خودم می‌برمت.

- با زهرا میرم.

- گفتم می‌برمت، می‌خوای بگن زنش رو با یکی دیگه فرستاده بره!

نگاهش کردم، هنوز عصبانی بود. به سمت زهرا رفتم.

- زهرا تو برو من با امیر میام.

- باشه فقط من دارم میرم خونه‌ی مهدی. اشکال نداره امشب تنها باشی؟

- نه برو کلک، فقط زیاد شیطونی نکنی!

- خیلی بی‌ادبی، کی می‌خوایی آدم بشی؟

- هیچ وقت.

زهرا رفت. من هم منتظر بودم که امیر من رو ببره خونه. از خستگی داشتم میمردم.

- من خسته‌م کی می‌ریم؟

امیر: آقاجون ما داریم می‌ریم، سامره خسته‌ست.

- باشه بابا جون برید.

از همه خداحافظی کردیم و به سمت خونه رفتیم.

امیر ساکت بود.

به خیابون‌ها نگاه می‌کردم.

وقتی نوجوون بودم دلم می‌خواست شب عروسیم یه جور دیگه باشه. انگار تقدیر من رو این جوری نوشتن، سرد و بی‌روح.

سرم رو به صندلی تکیه دادم.

به خونه رسیدیم، امیر جلوی آپارتمان نگه داشت و پیاده شدم.

امیر: نمی‌ترسی تنهایی؟

پوزخندی زدم.

- من خیلی وقته تنهام جناب کیان!

ساکت فقط نگام کرد. به سمت آپارتمان رفتم.

امیر وایساده بود تا من برم تو.

وارد شدم و با آسانسور رفتم بالا.

تو آیینه‌ی آسانسور دختر تنهایی رو دیدم که تو شب عروسیش کسی جز خودش رو نداره.

آسانسور نگه داشت.

وارد خونه شدم، همه جا تاریک بود.

به سمت اتاق رفتم.

کلید چراغ رو زدم، برق‌ها قطع بود. به سمت تلفن رفتم.

از تاریکی متنفر بودم.

با نگهبان تماس گرفتم که گفت مشکل داخلیه و فردا حل میشه.

گوشی رو قطع کردم.

گلی که رو موهام بود رو کندم و پرت کردم. بعدش کفش‌هام و مانتوم رو همین جور به یکه طرف پرت کردم.

کنار دیوار سر خوردم و پاهام رو تو شکمم جمع کردم.

به خونه‌ی تاریک نگاه کردم، چقدر این خونه مثل سرنوشت من بود.

من آدمی از جنس سنگ نبودم، حس داشتم. یه زن تنها که دوست داره دوست داشته بشه.من پر از عقده‌ی دوست داشتن بودم؛ ولی جایی که باید کسی دوستم داشته باشه رها شده بودم.

همیشه تو تمام لحظه‌های زندگیم منتظر بودم.

انتظاری بی‌پایان، انتظاری که باید تو مواقع لزوم اتفاق می‌افتاد؛ ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاد.

چرا هیچ کس نمی‌فهمید که یه زن فارق از مادر بودن و همسر بودن و کارمند بودن، یه زنه. زن هم یعنی ناز یعنی توجه یعنی روح لطیف؛ ولی من هیچ کدوم رو نداشتم، هیچی هیچی.

اولین اشک از چشم‌هام سر خورد‌ رو صورتم. بعدش هم اشک‌های بعدی. سرم رو روی زانوم گذاشتم.

گوشی خونه زنگ خورد.

از جام تکون نخوردم، دیگه حتی توانی برای حرکت نداشتم.

دوباره زنگ خورد و رفت رو منشی.

- سامره خوابی؟ چرا جواب نمی‌دی؟ گوشی رو بردار، می‌دونم که بیداری.

صدای بوق اشغال تو خونه پیچید.

گوشی رو از پریز کشیدم.

هق هق می‌کردم، نمی‌خواستم با هیچ کس حرف بزنم.

- مامان ببین چقدر تنهام.

صدای گریه‌هام تو خونه می‌پیچید.

یه دفعه در ورودی آپارتمان باز شد.

سرم رو از رو زانوم بلند کردم؛ ولی تو تاریکی چیزی مشخص نبود.

- سامره کجایی؟

با نور‌ گوشی موبایلش داشت دنبالم می‌گشت، نورش تو صورتم خورد که چشم‌هام رو بستم.

- اون‌جا چرا نشستی؟

اومد نزدیک‌تر و پرسید:

- گریه کردی؟

- به تو مربوط نیست، کی بهت گفت بیایی این‌جا؟ برو بیرون.

- کیفت رو جا گذاشتی اومدم بهت بدم، گفتم شاید لازم داشته باشی. زنگ زدم نگران شدم، نگهبان گفت برق آپارتمان مشکل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیدا کرده. کلید رو گرفتم و اومدم بالا.

- چرا نگران شدی؟ کیفم رو بذار و برو.

- حالت خوبه؟

- یکم برای پرسیدن این سوال دیر شده. برو تنهام بزار.

- من جایی نمی‌رم.

- چیه دلت برام سوخته؟ نترس من بیشتر سال‌های عمرم همین جوری بوده. نمی‌خوام کسی دلش برام بسوزه، اون موقع که به کسی احتیاج داشتم کسی نبود دستم رو بگیره. از اون موقع یاد گرفتم که هر چقدر هم که زمین بخورم خودم باز بلند بشم، چون می‌دونستم کسی نیست. الان دیگه به هیچ کسی احتیاج ندارم.

- ولی من...

- اون موقع که مشت مشت قرص می‌خوردم کجا بودی؟ حالا اومدی ادای آدم‌های مهربون رو در میاری که چی مثلا نگرانی؟ فکر کردی از تاریکی می‌ترسم، وقتی تمام زندگیم پر از تاریکیه. برو می‌خوام تنها باشم.

داد زدم.

- برو بیرون، برو بیرون لعنتی نمی‌خوام کسی دلش برام بسوزه.

اومد و کنارم نشست.

- باشه آروم باش میرم.

- گفتم برو.

هنوز کنارم نشسته بود. مشت زدم به سینش و ادامه دادم:

- برو می‌خوام تنها باشم. بهت احتیاجی ندارم، بهت احتیاجی ندارم لعنتی.

بی‌ حرکت بود. دیگه دستم خسته شد، دست‌هام رو پایین آوردم

دست‌هاش رو به سمت صورتم آورد، که سرم رو عقب کشیدم.

باز هم دست‌هاش رو به طرف صورتم آورد.

- بهم دست نزن.

- نمی‌خواستم بهت آسیب بزنم. می‌دونم که دیره؛ ولی باور کن خودم به خاطر کاری که باهات کردم بیشتر عذاب می‌کشم. اون اتفاق نباید می‌افتاد، می‌دونم این حرف‌ها دردی که تو قلبته رو از بین نمی‌بره؛ ولی من واقعا متاسفم.

نگاهش کردم. چشم‌هاش قرمز بود.

از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم.

- سامره!

- می‌خوام برم بخوابم.

به اتاقم رفتم و خودم رو، روی تخت انداختم و چشم‌هام رو بستم.

***

ازخواب بیدار شدم، ساعت ۹ بود. تمام تنم خشک شده بود. لباسم هنوز تو تنم بود.

در رو باز کردم و از اتاقم اومدم بیرون.

پذیرایی مرتب بود.

کسی تو خونه نبود، حتما دیشب امیر رفته. به سمت حموم رفتم و تو آیینه به خودم نگاه کردم، یه لحظه ترسیدم، چون تمام صورتم سیاه شده بود.

چشم‌هام قرمز بود، مثل عروس مرده تو فیلمای ترسناک شده بودم.

لباسم رو در آوردم و رفتم تو حموم.

نیم ساعتی تو حموم بودم. از این که دیشب کنترلم رو از دست داده بودم خجالت می‌کشیدم، تمام این سال‌ها سعی کرده بودم که مقاوم باشم؛ ولی دیشب نتونستم.

همه‌ی اتفاق‌ها باعث شده بود که بشم همون سامره‌ی شکننده.

باید یه سری به دکترم می‌زدم، خیلی وقت بود که پیشش نرفته بودم.

دیدن امیر و اتفاقاتی که تو این مدت برام افتاد و فشاری که روم بود، همه‌ی تلاشم رو خراب کرده بود.

باید یکم تمرین می‌کردم که به خودم مسلط باشم.

حوله رو دور خودم پیچیدم و از حموم اومدم بیرون.

طبق معمول همیشه فقط آب موهام رو گرفتم، موهام دورم بود.

اگه الان زهرا بود کلی غر می‌زد که سرما می‌خوری.

تو آشپزخونه سر و صدا می‌اومد، حتما زهرا اومده بود. نباید می‌فهمید که دیشب ناراحت بودم. نفس عمیقی کشیدم و تو جلد سامره‌ایی که هیچ مشکلی نداره فرو رفتم.

از همون جا صداش کردم

- زهرا عشقم اومدی؟ مگه قرار نبود که دیشب پیش مهدی بمونی؟ من فکر کردم چون دیشب دیر وقت رفتی حتما صبح نمیایی. کجایی؟ بیا بگو دیشب چیکار کردی!

به سمت آشپزخونه رفتم و ادامه دادم:

- چرا حرف نمی...

مات شدم.

همون جوری سرجام خشکم زده بود و اون هم نگاهم می‌کرد، انگار از دیدنم تو اون وضعیت شوکه شده بود.

همون لباس‌های دیشب تنش بود.

حتی نمی‌تونستم سمت اتاق برم، پاهام انگار به زمین چسبیده بود.

بهم خیره شده بود.

اومد نزدیکم، قلبم تند تند می‌زد.

نگاهش تو نگاهم قفل شده بود.

دستش رو آروم به سمت صورتم آورد و بعد دستش رو روی صورتم گذاشت.

تنم یخ کرده بود.

نگاهش تو صورتم می‌چرخید، به لب‌هام خیره شد.

سرش رو آورد نزدیک‌تر. نفهمیدم چی شد، فاصله‌مون از بین رفت. هنوز خشکم زده بود.

یه لحظه به خودم اومدم و هولش دادم.

انگار متوجه شد، ازم جدا شد. اشک تو چشم‌هام جمع شده بود، با بهت نگاهم کرد.

به سمت اتاق دویدم، در رو بستم و قفلش کردم.

نفسم داشت بند می‌اومد. دستم رو روی قلبم گذاشتم و پشت در سر خوردم.

صدای قدم‌هاش رو می‌شنیدم که تو پذیرایی داره راه می‌ره، انگار با خودش حرف می‌زد.

به سمت اتاق اومد و دستگیره‌ی در رو آورد پایین، دید در قفله گفت:

- در رو بازکن. می‌خوام باهات حرف بزنم.

چیزی نگفتم که ادامه داد:

- ببخشید نفهمیدم یه دفعه چی شد. بیا بیرون کاریت ندارم!

من می‌خواستم که دوستم داشته باشه، می‌خواستم که خودم رو بخواد، نه این که به خاطر چیز دیگه‌ای بهم نزدیک بشه.

- می‌دونستم که قابل اعتماد نیستی.

- من شوهرتم، کار خلافی نکردم!

- تو قرار...

- کدوم قرار؟ مگه من حرفی زده بودم که حالا زدم زیرش؟

- بهت گفتم که بهم نزدیک نشو، ما فقط روی کاغذ زن و شوهریم. فکر کردی من عروسکتم که هرجور خواستی باهام رفتار کنی، ازم استفاده کنی و بعد سه ماه دیگه ازم جدا بشی.

لگدی به در زد.

- بهتره مواظب حرف زدنت باشی، من انقدر هم بی اراده نیستم. فکر کردی کی هستی؟ تنها زن رو زمین هستی؟ یا من محتاجت اون فقط یه اتفاق بود دیگه هم تکرار نمیشه.

- من مثل اون زن‌های که دور و برت نیستم. بهت اجازه نمی‌دم که مثل اون‌ها باهام رفتار کنی.

مشتی به در زد.

- بیایی بیرون گردنت رو می‌شکنم، خیلی زبونت درازه. کدوم زن‌؟ با کسی رابطه نداشتم احمق.

- آره تو که راست می‌گی، اون‌ها خودشون رو بهت چسبوندن. شما مردها همیشه خودتون رو این‌جوری توجیه می‌کنید. هر کاری می‌کنید، بعد می‌گید خودشون خواستن که باهامون رابطه داشته باشن. حتما راحیل و نرگس و اون‌هایی که من نمی‌دونم، خودشون فقط خواستن تو هم که مجبور بودی.

- گفتم من با کسی نبودم. بهتره خفه بشی.

- برام مهم نیست که چیکار کردی یا می‌کنی، دلم نمی‌خواد مثل اون‌ها بشم. نمی‌خوام مثل گذشته نابودم کنی.

- تو مثل کسی نیستی، زنمی.

- ۶ سال پیش هم زنت بودم نه؟ تو با کلک باهام بودی، بعد به بدترین شکل ولم کردی.

- باشه حالا که خودت می‌خوایی دیگه بهت نگاهم نمی‌کنم تا این سه ماه لعنتی تموم بشه.

در آپارتمان با صدای بدی بهم خورد.

یکم گذشت، دیگه صدایی نمی‌اومد. آروم در رو باز کردم، امیر رفته بود.

- فقط زنتم؟ یعنی هیچ علاقه‌ای بهم نداری؟ می‌خوایی باهام باشی چون زنتم نه کسی که دوستش داره! بهم نگاه نمی‌کنی نه؟ باشه نگاه نکن. به جهنم، به درک.

از حرص موهام رو کشیدم و ادامه دادم:

- آره برو گمشو، من محتاجت نیستم.

***

دیشب زهرا برگشت، مجبور بودم خودم رو خوب نشون بدم تا نفهمه که ناراحتم.

هنوز حرف امیر تو گوشم بود.

امروز باید می‌رفتم شرکت، نمی‌خواستم فکر کنه که کم آوردم.

باید نشون می‌دادم که بهش محتاج نیستم.

امروز باید بهترین باشم.

یه مانتوی مشکی چسب تنم کردم با شلوار مشکی. یه شال قرمز هم سرم کردم و موهام رو کج روی صورتم ریختم.

چشم‌هام رو یه خط چشم کشیدم، ریمل زیادی هم زدم و در آخر هم یه رژ قرمز زدم.

یکم زیادی بود؛ ولی داشتم از حرص حرف دیروزش آتیش می‌گرفتم.

از اتاق بیرون اومدم.

زهرا: چه خبره امروز این قدر به خودت رسیدی؟

- من همیشه به خودم می‌رسم.

- آره جون خودت، تو که سر کار رژ قرمز نمی‌زدی!

- حالا می‌زنم، مشکلی داری؟

- من نه ولی امیر آره.

- به اون چه ربطی داره؟

- سامره باهاش لج نکن، اون مرده به غرورش بر می‌خوره.

- به درک. اصلا اون حق دخالت نداره.

- به من ربطی نداره؛ ولی الان هر چیزی باشه تو زنشی و مردها به زنشون حساسن.

- اون هیچ حسی به من نداره.

- نمی‌دونم بهت چی بگم؛ ولی داری اشتباه می‌کنی. با لجبازی اوضاع بدتر میشه.

- زهرا ولم کن تو رو خدا.

- باشه خودت می‌دونی.

با هم از خونه اومدیم بیرون.

دم شرکت نگه داشتم. یکی جلوی پارکینگ پارک کرده بود.

- معلوم نیست کدوم احمقی این‌جا پارک کرده، تو برو بالا من الان میام.

- باشه.

از ماشین پیاده شدم، نگهبان جلو اومد.

- این ماشین کیه این‌جاست؟

- سلام خانم مهندس، آقای نیازی ماشینش خراب شده .

- نمی‌تونه برش داره؟

- نه. زنگ زدیم تعمیر کار بیاد.

سوار ماشین شدم. حوصله‌ی منتظر شدن رو نداشتم، یکم بالاتر از شرکت تو یه کوچه جا پارک پیدا کردم و رفتم ماشین رو پارک کردم.

از ماشین پیاده شدم.

- سلام.

برگشتم و پشتم رو نگاه ‌کردم.

نیما: چقدر خوشگل شدی. چند روزه اومدم دم شرکت نبودی، دلم برات تنگ شده بود.

- چی می‌خوایی؟ چرا دست از سرم بر نمی‌داری؟

- خودت می‌دونی که چرا دست از سرت بر نمی‌دارم!

- ببین نیما، من ازت خواهش می‌کنم برو دنبال زندگیت. دست از سر من بردار. داری واسه هم من و هم خودت دردسر درست می‌کنی.

- زندگیم تویی، کجا برم؟

-ولی من بهت علاقه‌ای ندارم، دلم نمی‌خواد کار به جای بکشه و مجبور بشم ازت شکایت کنم.

- هر کاری دوست داری بکن، من دست از سرت بر نمی‌دارم. من عاشقتم، نمی‌تونم بدون تو زندگی کنم.

با صدای ترمز ماشین سرم رو چرخوندم.

امیر با عصبانیت از ماشینش پیاده شد و اومد سمتمون.

خشکم زده بود‌.

یه دفعه یقه‌ی نیما رو گرفت و مشت محکمی به دهن نیما زد.

امیر: عوضی آشغال چی می‌خوای؟

نیما از رو زمین بلند شد. از کنار لبش خون می‌اومد.

- به تو چه؟ چیکارشی؟

- همه کاره‌ش. اگه دفعه دیگه دور و برش ببینمت کاری می‌کنم که از زنده بودنت پشیمون بشی.

- ببین یارو، نمی‌دونم کی هستی؛ ولی من عاشقشم. شراره مال منه، بیخود از راه نرسیده خودت رو بهش نچسبون.

امیر به سمتش حمله کرد.

ترسیده بودم.

با هم درگیر شدن. نیما روی زمین افتاده بود و امیر هم همش به صورتش مشت می‌زد.

چند نفر دورمون جمع شده بودن. سمت امیر رفتم و بازوش رو گرفتم.

- ولش کن کشتیش.

چشم‌های امیر کاسه خون بود.

چند نفر اومدن و جداشون کردن.

نیما از روی زمین بلند شد و داد زد:

- با بد کسی در افتادی، کاری می‌کنم که از کارت پشیمون بشی.

- غلط می‌کنی، کوچک‌تر از اونی هستی که من رو تهدید کنی!

امیر می‌خواست خودش رو از دست اون چند نفری که گرفته بودنش جدا کنه و دوباره بهش حمله کنه.

نیما به سمت ماشینش رفت و داد زد:

- فعلا عشقم.

دستش رو برام تکون داد، سوار شد و رفت.

جمعیت پراکنده شدن.

می‌ترسیدم به امیر نزدیک بشم.

دکمه‌های بلیزش‌ پاره شده بود، کنار چشمش هم کبود بود.

همون‌جا وایساده بودم، نمی‌دونستم که چیکار کنم.

- گمشو تو شرکت تا بیام تکلیفم رو باهات روشن کنم.

خودش به سمت ماشینش رفت.

به سمت شرکت رفتم.

داشتم از ترس می‌مردم، دست و پام می‌لرزید.

وارد شرکت شدم.

رنگم پریده بود.

زهرا اومد سمتم.

- چی شده؟

- فعلا چیزی نپرس، برو تو اتاقت بعدا حرف می‌زنیم.

- داری می‌لرزی‌!

- گفتم که چیزی نیست.

رفتم تو اتاقم و در رو بستم.

- وای حالا چیکار کنم!

چند دقیقه بعد در با صدای بدی باز شد و امیر اومد تو. رگ پیشونیش بیرون زده بود، صورتش سرخ بود.

در رو محکم بست و اومد سمتم. من عقب رفتم.

همون موقع در رو زدن.

منشی: ببخشید خانم مهندس، براتون گل فرستادن چیکار کنم؟

امیر به سمت در رفت، گل رو از دست منشی کشید و در رو محکم بست و قفلش کرد.

قلبم تند تند می‌زد.

- همین رو می‌خوای آره؟

کارت روی گل رو برداشت و گلرو به سمتم پرت کرد.

- من کاری نکردم.

- دارم می‌بینم، واسه کی خودت رو این‌جوری درست کردی هان؟

- من نمی‌دونستم که اون قراره بیاد.

- آره معلوم بود، پس تو کوچه یه دفعه همدیگه رو دیدید!

کارت روی گل رو که تو دستش بود رو باز کرد.

- می‌خوای برات بلند بخونم که بدونی عشقت برات چی نوشته آره؟

- امیر!

- نه بذار بخونم ببینیم چی نوشته. تنهایی درد بزرگی‌ست، باور نداری درد لب‌هایم را کم کن. گاهی برایت تمام الفبا را بـ ـوسه می کنم، جای لب‌هایت خالی. بـ ـوسه‌ها ترمز بریده‌اند، با تو‌ با عاشقانه‌ها مدام تصادف می کنم. خسارت من آغوش، جریمه‌ی تو بـ ـوسه‌ای که به لبانم می‌زنی. جان به تبسم شیرین تو بیمه کرده‌ام عاشقانه دوستت دارم نیما. وای چه مرد رمانتیکی، همین‌جوری دوست داری آره؟

اومد نزدیکم و چونم رو گرفت.

- گفتم این‌جوری دوست داری؟

- به خدا...

- خفه شو، می‌خوایی من هم جریمه‌ت کنم؟

موهام رو چنگ زد و فاصله‌مون رو از بین رفت.

ازم فاصله گرفت و بهم نگاه کرد.

دوباره همون کار رو انجام داد، حس می‌کردم که دارم خفه میشم.

ازم جدا شد؛ ولی موهام رو ول نکرده بود.

- چطور بود؟ ببخشید من زیاد رمانتیک نیستم.

- ولم کن روانی!

- چرا عزیزم؟ مگه نمی‌خوای جلب توجه کنی؟ دارم بهت توجه می‌کنم. مگه بهت نگفتم از خط قرمزم رد نشو. می‌دونی که خط قرمزم کسایی هستن که به هر دلیلی بهم وصل شدن. خودت می‌دونی که به خاطر این خط قرمز هر کاری می‌کنم یادته که. مگه بهت نگفتم تا وقتی زن منی حق نداری غلط اضافی کنی؟ گفتم یا نه؟ گفتم یا نه؟

- آره؛ ولی من...

- تو چی عزیزم؟ این‌جوری حرف بزنم خوشت میاد آره؟ دیگه چی دوست داری؟ نیما چجوری باهات حرف می‌زنه؟

موهام رو بیشتر کشید.

- ولم کن دیوونه، من کاری نکردم.

- دیگه برام هیچ ارزشی نداری، حتی لیاقت نداری که سه ماه هم زنم باشی.

عصبی شده بودم چطور می‌تونست به همین راحتی من رو محکوم کنه!

- مجبور نیستی که تحملم کنی!

پوزخندی زد.

- آره مجبور نیستم؛ ولی کارم باهات تموم نشده، چرا حالا که زنمی از موقعیتم استفاده نکنم!

- خیلی کثیفی!

- آره، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنی.

- ولم کن عوضی!

- هنوز که عوضی نشدم عزیزم.

- ازت شکایت می‌کنم.

- به چه جرمی؟ زنمی، می‌دونی که وظایف یه زن چیه مگه نه عزیزم؟

- خفه شو لعنتی.

گوشیم رو میز زنگ خورد. نیما بود.

- آخ عاشق سینه چاکت هم نگرانت شده. تا کجا با هم پیش رفتید؟ راستی چه سوال احمقانه‌ای، معلومه تا کجاها پیش رفتید. یه زن تنها و خوشگل و یه مرد پولدار عاشق، همه چی جوره!

سیلی‌ای به صورتش زدم.

نفس نفس می‌زدم.

- فکر کردی که همه مثل تو کثیفن آره؟ اون عاشقمه، به خاطر هوسش من رو نمی‌خواد.

موهام رو ول کرد و هولم داد که خوردم زمین.

عصبانیتش بیشتر شده بود.

- اگه فکر کردی طلاقت می‌دم که بری پیش عشقت کور خوندی، از مادر زاییده نشده کسی که بخواد من رو دور بزنه، پس بگو چرا نمی‌ذاشتی بهت نزدیک بشم. نمی‌دونستم به عشقت انقدر وفاداری!

رفت سمت کیفش، یه پوشه در آورد و پرت کرد سمتم.

چند تا برگه از توش ریخت بیرون.

- بگیر هر چند لیاقتش رو نداشتی. سهام رو به نامت زده بودم. از الان به بعد بدو دنبالم تا طلاقت بدم، آرزوی بودن با اون عوضی رو به دلت می‌ذارم. با خودت گفتی امیر احمق عقدم می‌کنه و بعد سه ماه ازم جدا میشه، سهام رو ازش می‌گیرم با عشق سابقم می‌رم دنبال زندگیم و این‌جوری انتقامم رو ازش می‌گیرم. بعد هم به ریشش می‌خندم؛ ولی کور خوندی، من نمی‌ذارم نقشه‌‌ات رو عملی کنی. از اول هم بهت شک کرده بودم که چطور راضی به این عقد شدی، نگو این‌جوری می‌خواستی بهم ضربه بزنی. ادای آدم‌های بی گـ ـناه رو در میاری که چی؟ فکر کردی من نمی‌فهمم که تو ذهنت چی می‌گذره؟

اصلا باورم نمی‌شد که امیر داره این حرف‌ها رو می‌زنه، لال شده بودم. نمی‌تونستم از جام بلند بشم، تمام تنم فلج شده بود و فقط نگاهش می‌کردم.

بازم دچار استرس شدم، لکنت لعنتی اومده بود سراغم.

اشکم رو صورتم ریخت. فقط تونستم بگم.

- داری اشتباه ...می‌کنی...من...کاری...

- نمی‌خوام صدات رو بشنوم، دیگه با مظلوم نمایی نمی‌تونی گولم بزنی. ازت متنفرم، متنفر. من رو بگو که...

از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بست.

به در بسته‌‌ی اتاق خیره شده بودم. زهرا اومد تو اتاق تا من رو اون‌جوری دید اومد سمتم.

- سامره خوبی؟

نمی‌تونستم نفس بکشم.

- عزیزم آروم باش، سعی کن نفس بکشی.

چشم‌هام تار می‌دید.

- سامره جان قرص‌هات کجاست؟ داری می‌میری!

چشم‌هام داشت بسته می‌شد، تصویر تاری از علی رو دیدم که به سمتم می‌اومد و بعد هم تاریکی مطلق.

***

دو ماهه از اون روز می‌گذره.

نمی‌دونم چجوری نجات پیدا کردم، دکترم می‌گفت که نجاتم یه معجزه بوده.

قلبم دیگه تحمل نداشت، داشت وایمیستاد، کاش این اتفاق افتاده بود.

کلاس‌های روان درمانیم رو شروع کردم. خیلی کم حرف شدم.

از اون روز دیگه امیرو ندیدم. چند باری به خاطر آقاجون خونه‌ش رفتم و جوری رفتار کردم که کسی متوجه نشه ما با هم مشکل داریم، آخه آقا جون حالش زیاد خوب نبود و نمی‌خواستم به خاطر من براش اتفاقی بیفته. از حرف‌هاشون فهمیدم که امیر رفته ماموریت، من هم به روی خودم نیاوردم که با هم مشکلی داریم.

هیچ کس نفهمید که اون روز چه اتفاقی افتاد، زهرا اون اوایل ازم سوال می‌کرد؛ ولی وقتی دید که چیزی نمی‌گم دیگه سوال نکرد.

علی هم ازم سوالی نپرسید؛ ولی همه‌شون می‌دونستن که مشکل من و امیر یه چیز معمولی نبود.

از اون روز دیگه شرکت نرفتم و شرکت رو سپردم دست علی و مهدی و زهرا. بهشون درباره ی سهام چیزی نگفتم. سهام رو دوباره به نام امیر کردم، چون از اول هم عشقش برام مهم بود و حالا که ازم متنفر بود دیگه سهام به دردم نمی‌خورد. سهام خودم هم بدون این که بچه‌ها بدونن بین زهرا و علی و مهدی تقسیم کردم.

بیشتر وقتم رو پای کامپیوترم یا کلاس‌های روان درمانی می‌ذاشتم.

با غرغرهای من قرار شد که آخر این ماه زهرا و مهدی عروسی بگیرن، زهرا به زور راضی شد، نمی‌خواست من رو تنها بذاره و به شرطی راضی شد که برم پیش داییم زندگی کنم. من هم ازش قول گرفتم که به کسی نگه من کجام، حتی به مهدی.

می‌خواستم یه مدت تنها باشم، قرار شد به همه بگه من یک مدت برای روحیه‌م می‌خوام برم شمال زندگی کنم.

وقتی به داییم گفتم خیلی خوشحال شد، قرار شد دستی به سر و روی خونه بکشه تا من اون‌جا راحت باشم.

خونه‌ی خودمون هم قرار شد که مهدی و زهرا توش زندگی کنن.

***

امروز وسایلم رو جمع کردم تا وسایل‌های زهرا رو بیارن.

شده بودم مثل روز اولی که از خونه حریرچی انداخته بودنم بیرون، با این تفاوت که داییم رو داشتم و امیر شوهرم بود.

هنوز باورم نمیشه که چطور امیر تونست اون حرف‌ها رو بهم بزنه، چرا باورم نکرد.

به اتاقم نگاه کردم، همه‌ی وسایلم گوشه‌ی اتاق بود.

حلقه‌ام رو برداشتم نگاش کردم، انگار این حلقه برام نحس بود.

انداختمش تو پاکتی که سهام امیر توش بود.

اول می‌خواستم بدمش به آقاجون؛ ولی بعدش گفتم اگه ببینه ممکنه ناراحت بشه، ترجیح دادم خودش بهش بگه که ما قراره جدا بشیم.

می‌خوام پست کنم اداره‌اش، این‌جوری حتما به دستش می‌رسید.

چمدونم رو از اتاق بردم بیرون.

زهرا داشت با کارگرهایی که وسایلش رو آورده بودم حرف می‌زد.

- سامره جون چرا الان چمدون رو آوردی بیرون؟ مگه قرار نشد که شب مهدی بیاد ببرتت؟

- نمی‌خواد شما کلی کار دارید خودم میرم، بعد هم جز این چمدون مگه چیز دیگه‌ای دارم!

- سامره دلم نمی‌خواد تو از پیشم بری.

- باز شروع کردی؟ ما حرف‌هامون رو زدیم.

زهرا با قیافه‌ی ناراحت به سمت کارگرها رفت.

***

نزدیک ساعت ۱۰ شب بود. تقریبا همه‌ی وسایل‌ها رو جابه‌جا کردیم.

مهدی و علی رفته بودن که شام بگیرن، من و زهرا خسته روی مبلا دراز کشیدیم.

- سامره؟

- هان؟

- تو داری میری دلت برام تنگ نمیشه؟

- دیوونه شدی؟ معلومه که تنگ میشه، تو تنها کسی هستی که از بچگی باهام بودی. تنها خانواده‌می، کسی از بچگی تمام لحظه‌های زندگیم‌ رو باهام قسمت کرد.

- چرا بر نمی‌گردی شرکت؟ دلم به همون بودنت خوشه.

- می‌خوام یه مدتی استراحت کنم. دکترم هم گفته که نباید چند وقتی به خودم فشار بیارم.

- سامره می‌دونم که دلت نمی‌خواد چیزی بهم بگی ولی...

- زهرا خواهش می‌کنم!

- آخه اون روز دم آرایشگاه امیر یه جوری بود، با این که من این قدر بهش بد و بیراه گفتم، چیزی بهم نگفت و تازه آخرش گفت که اگه پدر بزرگش هم قبولت نمی‌کرد باز هم باهات ازدواج می‌کرد.

- آره، می‌خواست عقدم کنه که عذاب وجدان خودش رو از بین ببره.

- ولی به نظر من تو چشم‌هاش یه چیز دیگه‌ای بود، وقتی نگات می‌کرد حس می‌کردم بهت علاقه داره. هنوز هم باورم نمیشه که رفته، نمی‌دونم اون روز چی شد؛ ولی من مطمئنم که امیر بیخود ولت نکرده.

- آره راست میگی بیخود ولم نکرد، فقط منتظر بود که یه بهونه‌ای پیدا کنه تا ولم کنه.

- کدوم بهونه؟

- نمی‌خوام درباره‌اش حرف بزنم.

- آخه اون روز که من رو گذاشتی شرکت وقتی اومدم بالا یکی داشت با تلفن با امیر حرف می‌زد، اون هم خیلی عصبی بود. حتی من رو ندید که بهش سلام کردم، همه‌ش داد می‌زد که دروغ می‌گی و بعد هم با عصبانیت از شرکت رفت بیرون.

از جام بلند شدم نشستم.

- چی داری می‌گی مگه امیر تو شرکت بود؟

- آره.

- چرا بهم نگفتی؟

- تو مگه گذاشتی؟ اون اوایل که حالت خوب نبود، بعدش هر وقت باهات حرف می‌زدم قاطی می‌کردی.

- زهرا نمی‌دونی چه حرف‌هایی بهم زد. هنوز صداش تو گوشمه وقتی سرم داد می‌زد .

اشکم رو صورتم ریخت.

زهرا از جاش بلند شد، اومد کنارم و بغلم کرد.

- آروم باش عزیزم، نمی‌خواد چیزی بگی.

- بذار بگم دارم خفه میشم. بهم گفت با نیما رابطه دارم، گفت براش نقشه کشیدم، گفت حتی لیاقت ندارم که یه روز هم زنش باشم.

هق هق می‌کردم.

- باشه، باشه. آروم باش!

نمی‌تونستم خوب حرف بزنم.

- زهرا...بهم...گفت...که...ازم..متنفره. به خدا ...من...کاری...نکردم. حرفم رو...باور ...نکرد!

- می‌دونم عزیزم، می‌دونم که تو کاری نکردی. تو پاک‌ترین آدمی هستی که من می‌شناسم. اروم باش، حالت بد میشه.

زهرا هم گریه می‌کرد.

- کاش همون روز می‌مردم.

- این چه حرفیه که می‌زنی؟

- مگه دروغ می‌گم؟ اصلا چرا باید زنده بمونم وقتی که هیچ انگیزه‌ای ندارم.

- پس ما چی؟ برات مهم نیست که ما چقدر دوستت داریم؟

- باورت میشه که حتی برای چند روز هم من رو نخواست؟

- اون احمقه، حتما برای کارش دلیلی داشته. امیر مرد بدی نیست ،فقط زود از کوره در میره.

- زهرا وقتی اون چیزها رو بهم گفت داشتم دق می‌کردم. منی که ۶ سال به کسی نگاه نکردم!

- خودم می‌دونم عزیزم، خودت رو ناراحت نکن.

- زهرا یه چیزی بگم؟

- آره عزیزم بگو.

- تو، توی این سال‌ها شده که یه روز من رو به زور تحمل کنی؟

- دیوونه شدی؟ من دوستت دارم، چرا باید به زور تحملت کنم.

- آخه این روزها همه‌ش فکر می‌کنم که یه آدم اضافی‌ام.

- تو نباید از این فکرها بکنی!

- زهرا به نظرت من دیوونه نشدم؟

- این چه حرفیه، تو خیلی هم خوبی.

- زهرا یه چیزی بگم نمیگی من احمقم؟

- نه چرا بگم!

- من با تمام کارهایی که امیر در حقم کرد، با تمام بلاهایی که سرم آورد باز هم دوستش داشتم. با این که بدترین کار رو در حقم کرد باز هم عاشقش بودم. هنوز هم ته قلبم وجود داره. نمی‌تونم دست خودم نیست، انگار تو خونم نفوذ کرده.

- اشکال نداره آدم‌ها قلبشون دست خودشون نیست، تو کار بدی نکردی، فقط عاشق شدی.

- آره عاشق یکی که ازم متنفره. دلم می‌خواد قلبم رو در بیارم و بندازمش دور. بعضی وقتا از خودم بدم میاد که هنوز دوستش دارم. مغزم تحمل این همه دوگانگی رو نداره. دارم دیوونه میشم، شب‌ها کابوس می‌بینم که تو همون خونه‌ی قدیمیمون هستم و همه هستن حتی حاجی، انگار روز عروسیمه مثل همون روز. من م منتظر امیرم؛ ولی اون باز هم نمیاد، باز هم تنهام می‌ذاره. زهرا چیکارکنم؟ دیگه نمی‌کشم!

- همه چی درست میشه. من مطمئنم که امیر دوستت داره، اگه نمی‌خواستت طلاقت می‌داد.

- گفت طلاقم نمیده، چون به خیال خودش نتونم با نیما ازدواج کنم.

- اون یه حرفی زد، آدم کسی رو که ازش متنفره طلاقش میده که از دستش راحت بشه. من می‌دونم اون فقط ناراحته، در ضمن اگه تو رو نمی‌خواد چرا به خانوادش چیزی از جداییتون نگفته.

- زهرا میگی من چیکار کنم؟

- منتظر باش تا برگرده، تا کی می‌خواد خودش رو قایم کنه. بالاخره خسته میشه و برمی‌گرده.

- یعنی ۶ سال دیگه بر می‌گرده؟

- نه خله تو الان زنشی، من مطمئنم زود بر می‌گرده؛ ولی باید به خاطر کارش تنبیه بشه، چون حرفت رو باور نکرد. البته شما هم تو شرایط خوبی با هم ازدواج نکردین. هم تو بهش شک داشتی، هم اون به تو که زود حاضر شدی باهاش ازدواج کنی. حتما رفته یه جایی با خودش کنار بیاد. اون کسی که این کار رو کرده می‌دونسته که شما چه مشکلی دارین و امیر نقطه ضعفش چیه.

- الان که فکر می‌کنم می‌بینم راست میگی. امیر چجوری اومد تو اون کوچه و از کجا می‌دونست من اون‌جام. حتما کار اون نیمای عوضیه.

- نمی‌دونم شاید!

- باید همون موقع حسابش رو می‌رسیدم؛ ولی چه فایده اون حرف نیما رو باور کرد، حرف من رو قبول نکرد.

- تو مردها رو نمی‌شناسی، وقتی عصبانی هستن دیگه فکرشون درمورد چیزهای دیگه کار نمی‌کنه.

- زهرا تو باید دکتر مشاور می‌شدی، حس می‌کنم حالم از قبل خیلی بهتره.

- باشه از فردا بیا پیش خودم. فقط اگه امیر برگشت و تو همون اول بهش رو دادی، می‌زنم لهت می‌کنم. باید بفهمه کارش چقدر اشتباه بوده.

- باشه دکتر جون.

هر دو زدیم زیر خنده.

همون موقع مهدی وعلی اومدن تو.

با تعجب نگاهمون کردن.

علی: خل شدن رفت. الان دارید گریه می‌کنید یا دارید می‌خندید؟ چشم‌های قرمزتون رو باور کنیم یا خندهاتون رو؟

زهرا: هر دو.

همه خندیدیم؛ ولی من تو دلم به امیر فکر می‌کردم. اگه حرف‌های زهرا درست باشه، اون کی ممکنه این کار رو بکنه!

***

امروز عروسی زهراست، از صبح تو آرایشگاهیم.

به لباس فیروزه‌ای رنگم نگاه کردم، مدل رومی بود و یه طرف آستینش حریر بلندی داشت و طرف دیگه‌اش باز بود. دامنش هم کوتاه بود و روش یه حریر می‌خورد.

می‌خواستم موهام رو بلوند کنم؛ ولی زهرا نذاشت.

آرایشم خیلی خوب شده بود، چشم‌هام با سایه‌ی دودی آرایش شده بود و یه رژ زرشکی به لبم زده بودم. بعد چند ماه که آرایش نکرده بودم، خیلی تغییر کرده بودم.

تقریبا دو ماه و نیم از رفتن امیر می‌گذره.

با اصرار زهرا یه هفته‌ست برگشتم شرکت و روحیه‌م یکم بهتر شده.

از همون شب رفتم خونه داییم.

علی و مهدی تعجب کردن که من داییم رو پیدا کردم، اول علی می‌گفت که برم با اونا زندگی کنم؛ ولی من ترجیح دادم برم پیش داییم.

داییم مرد خوبیه، بیشتر وقتش تو مطب و بیمارستانه و وقتی هم که خونه‌ست خیلی باهام خوبه. بیشتر وقتا که زود میاد خونه با هم می‌ریم خوش می‌گذرونیم و نمی‌ذاره احساس تنهایی کنم.

با صدای زهرا از فکر در اومدم و بهش نگاه کردم.

زهرا: خاک تو سرت خیلی خوشگل شدی، دیگه کسی من رو نگاه نمی‌کنه!

- برو بابا چرت نگو، تو هم خیلی خوشگل شدی.

- راست میگی؟

- تو که می‌دونی من بهت دروغ نمی‌گم. واقعا خیلی خوشگل شدی. خدا تا شب به داد مهدی برسه، معلوم نیست تا آخر شب چجوری تحمل می‌کنه.

- تو آدم نمیشی، خجالت بکش!

- وا مگه من چی گفتم تو منحرفی!

- آره جون خودت، من تو رو می‌شناسم بی‌حیا.

آرایشگر گفت که داماد اومده‌.

- برو دیگه.

- پس تو چی؟

- من با ماشین خودم میام خنگه. نکنه انتظار داری مثل سر خر بیام سوار ماشین شما بشم، الان ولت کنم من رو تا تو اتاق خوابت هم می‌بری!

-خاک تو سر بی‌ادبت کنن، من رفتم.

زهرا رفت و من هم مانتوم رو پوشیدم و رفتم بیرون.

سوار ماشینم شدم و حرکت کردم. حس می‌کردم که یکی دنبالمه، البته چند وقته این‌جوریم، همه‌ش توهم می‌زنم؛ ولی وقتی به اطراف نگاه می‌کنم کسی رو نمی‌بینم.

نزدیک باغ ماشین خراب شد. باغ عروسی مال داییم بود؛ چون مهمون زیاد نداشتیم تو این باغ عروسی گرفتیم.

هرکاری کردم ماشین روشن نشد.

به علی زنگ زدم جواب نداد، به داییم زنگ زدم، گوشی رو برداشت و بهش گفتم ماشین خراب شده و اون هم اومد دنبالم. کنار ماشینم نگه داشت.

- سلام چی شده؟

- سلام، نمی‌دونم یه دفعه خاموش شد.

- چقدر خوشگل شدی عزیزم. انگار صبا رو می‌بینم.

بغلم کرد و صورتم رو بوسید.

- بیا بریم، بعدا میایم دنبال ماشین.

- همین‌جا بذاریم بمونه؟

- آره عزیزم بریم.

سوار ماشینش شدم. به طرف باغ رفتیم، دم باغ داییم از ماشین پیاده شد و در رو برام باز کرد.

- بفرمایید پرنسس من.

- صادق جون این کارها چیه، من خجالت می کشم!

بعضی وقت‌ها بهش می‌گفتم صادق، چون هنوز عادت نداشتم بهش دایی بگم.

- وقتی آدم با یه پرنسس زیباست، باید این‌جوری رفتار کنه.

بغلش کردم.

- مرسی که هستی!

اون هم بغلم کرد.

- من ازت ممنونم که من رو قبول کردی پرنسس من. حالا بیا بریم تو تا نگرفتنمون.

خندم گرفت.

- کی ‌مثلا می‌خواد بگیرتمون؟

- پلیس دیگه. به جرم بغل کردن یه خانم زیبا.

خنده‌ام بیشتر شد.

انگشتش رو زد به چال لپام.

- همیشه بخند، حس خوبی با خنده‌هات دارم. درضمن از پیشم تکون نمی‌خوری، آخه من غیرتیم. تازه انقدر خوشگل شدی باید خیلی مواظبت باشم!

- از دست شما.

دستم رو گرفت و من رو به سمت باغ برد.

ساعت نزدیک ۹ بود، مهمونی خیلی خوب بود.

چند بار با داییم رقصیدم.

مهندس یاوری یکی از شریک‌های جدیدمون ازم تقاضای رقـــص کرد؛ ولی دایی گفت می‌خوام با اون برقصم. بعدش هم بهم گفت که از اون مهندسه خوشم نمیاد، بدجور نگاهت می‌کنه.

خیلی مهمون نداشتیم بیشتر دوستامون بودن، چند تا از شریک‌های کاریمون هم دعوت کرده بودیم.

به طرف دایی رفتم داشت با چند تا از مهمون‌ها حرف می‌زد.

یه دفعه یکی از مستخدم‌ها خورد بهم و شربت‌های تو سینیش ریخت روم.

- وایی لباسم!

- خانم ببخشید.

- یعنی چی ببخشید؟ من با این لباس چیکار کنم؟

نصف لباسم قرمز شده بود. داییم اومد طرفم و پرسید:

- چی شده عزیزم؟

- لباسم داغون شد، حالا با این لباس چیکار کنم؟

- اشکال نداره، برو بالا عوضش کن.

- من که دیگه لباس ندارم.

- خوب برو درش بیار تا بدم برات تمیزش کنن.

- ولی این تمیز نمیشه.

- خیلی خوب، الان به مریم خانم زنگ می‌زنم و میگم با آژانس یه لباس دیگه برات بفرسته.

- باشه. صادق جون فقط زودتر، زهرا من رو می‌کشه اگه نباشم.

- نگران نباش زود میگم بفرسته. تو برو بالا این لباس رو در بیار تا من زنگ بزنم.

رفتم بالا تو یکی از اتاق‌ها لباسم رو در آوردم و یکی از پیراهن‌های دایی رو پوشیدم. روی تخت نشستم. چند دقیقه گذشت در رو زدن، به سمت در رفتم.

- صادق جون چی شد؟

کلید رو باز کردم و گفتم:

- چه زود آوردیش.

دستم رو از لای در بیرون بردم که لباس رو بگیرم.

یه دفعه یه نفر در رو هول داد و سریع اومد تو.

اتاق تاریک بود. تا اومدم حرف بزنم دستش رو گذاشت روی دهنم.

از ترس داشتم می‌مردم، نمی‌تونستم نفس بکشم. پشتم بهش بود و نفس‌های نامنظمش رو کنار گردنم حس می‌کردم.

از بوی الکلی که می‌داد معلوم بود حالت طبیعی نداره.

- بهتره آروم باشی اگه می‌خوایی گردنت رو نشکونم. دستم رو بر می‌دارم، اگه سر و صدا کنی برای خودت بد میشه.

از صداش نزدیک بود سکته کنم، چشم‌هام گشاد شده بود. دستش رو آروم از رو دهنم برداشت. برگشتم سمتش.

- تو این‌جا چیکار می‌کنی؟

- چیه ترسیدی؟ انتظار نداشتی بیام. فکر کردی صادق جونته؟ با نیما چیکار کردی اون رو هم ول کردی؟ این پیرمرده از نیما بهتر بود؟ بهش گفتی ازدواج کردی؟ نه فکر نکنم، وگرنه چجوری باهاش زندگی می‌کنی. وقتی بهم گفتن تو خونه‌ش زندگی می‌کنی باورم نشد؛ ولی وقتی خودم دیدمت باز هم نخواستم قبول کنم، گفتم چون جایی رو نداری فقط تو خونه‌ش‌ زندگی می‌کنی؛ ولی وقتی امروز جلوی در باغ اون‌جوری دیدمتون فهمیدم تو یه هـ ـرزه‌ی آشغالی!

- امیر!

- اسم من رو تو دهن کثیفت نیار عوضی.

ازش ترسیده بودم حالت نرمال نداشت، چشم‌هاش قرمز بود و صداش کشیده می‌شد. نگاهی بهم کرد، حالت نگاهش جور دیگه‌ای بود.

- چی می‌خوای؟

- چیزی که حقمه.

بازوم رو گرفت و من رو به سمت خودش کشید و گفت:

- خوشگل شدی، بهت گفته بودم این رژ مخصوص منه.

سرش رو بهم نزدیک کرد و یکم بعد ازم جدا شد.

حالم داشت بهم می‌خورد.

- تو رو خدا ولم کن، داری اشتباه می‌کنی.

- تازه دارم کار درست رو می‌کنم، کاری که باید قبلا می‌کردم.

- اون داییمه.

مثل دیوونه‌ها خندید.

- آره تو راست میگی، حتما نیما هم داداشت بود.

من رو هول داد رو تخت.

- امیر تورو خدا، من دروغ نمی‌گم.

- چیه؟ با من بودن برات انقدر سخته که حاضری همچین دروغ‌های مسخره‌ای رو بگی؟ فکر کردی من احمقم؟

- امیر گوش کن داری اشتباه...

دستش رو گذاشت روی دهنم.

- بسه، دیگه نمی‌خوام چیزی بشنوم. تو تنها چیزی رو که داشتم نابود کردی، دیگه هیچی برام مهم نیست.

پوزخندی زد.

- باورم نمیشه عاشق زنی به کثیفی تو شده بودم.

اشک‌هام رو گونه‌هام سر خورد.

با اون سر و صدایی که پایین بود کسی صدام رو نمی‌شنید. هر چی التماس و گریه کردم فایده نداشت، انگار کر شده بود.

***

به سقف خیره شده بودم، اشک‌هام خشک شده بود نمی‌دونم چقدر گذشته بود.

با صدای در از شوک اومدم بیرون.

- سامره جان عزیزم لباست رو آوردم، در رو باز کن.

باز هم صدام کرد.

نمی‌تونستم بذارم عروسی بهترین دوستم خراب بشه.

ساعت نزدیک ۱۰ بود.

سرم گیج می‌رفت و تمام تنم درد می‌کرد.

با کمک دیوار سمت در رفتم.

کلید رو تو در چرخوندم و دستم رو بردم بیرون.

- چه عجب، بگیرش. زود بیا که زهرا یه ساعته دنبالت می‌گرده.

لباس رو گرفتم و پشت در سر خوردم.

به تخت نگاه نمی‌کردم، صدای نفس‌هاش نشون می‌داد که خوابه.

- خدایا کمک کن، امشب بتونم تحمل کنم، فقط امشب...

از جام با بدبختی بلند شدم و لباس رو پوشیدم، کیفم رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.

ته راهرو دستشویی بود، خودم رو با بدبختی به دستشویی رسوندم.

بالا آوردم، انقدر که نفسم داشت بند می‌اومد.

چشم‌هام همه جا رو تار می‌دید، به خودم تو آیینه نگاه کردم. افتضاح بودم، رنگم مثل گچ بود و لبم ورم کرده بود. روی گردنم هم چند تا کبودی بود.

موهام بهم ریخته بود و چشم‌هام قرمز شده بود. زیر چشم‌هام تا روی گونه‌هام رد سیاهی از ته مونده آرایشم بود.

صورتم رو شستم، باز هم شستم. انقدر این کار رو کردم که پوست صورتم درد گرفت.

کرم رو از کیفم در آوردم زدم.

اشک‌هام می‌ریخت.

- خفه شو چرا گریه می‌کنی؟ الان زهرا منتظره به اون فکر کن. می‌خوایی عروسی بهترین دوستت رو خراب کنی؟

اشک‌هام روو پاک کردم و به کبودی‌هام کرم زدم تا کمتر دیده بشه.

موهام رو باز کردم و دورم ریختم تا کبودیم دیده نشه.

چشم‌هام رو سیاه کردم و یک رژ پر رنگ زدم، کمی از ورم لبم هنوز دیده می‌شد؛ ولی مجبور بودم برم بیرون.

از دستشویی اومدم بیرون.

چشم‌هام بیشتر تار شده بود.

تو راه رفتن تعادل نداشتم، دستم رو به دیوار گرفتم و به سمت پله‌ها رفتم. به اتاق نگاه نکردم.

پاهام می‌لرزید.

از پله‌ها پایین رفتم، چند بار پلک زدم تا تاری دیدم کمتر بشه.

دایی من رو دید و اومد سمتم.

- کجایی، یه ساعته منتظریم!

با بهت نگام کرد و پرسید:

- حالت خوبه؟

سرم رو تکون دادم که گفت:

- ولی به نظر من که حالت خوب نیست رنگت پریده.

- چیزی نگید، نمی‌خوام عروسی خراب بشه.

- ولی...

- خواهش می‌کنم!

به سمت زهرا رفتم.

- کجایی یه ساعته؟

- ببخشید.

- بعدا حسابت رو می‌رسم. چرا موهات رو باز کردی؟ آرایشت چرا عوض شده؟

- دوست نداشتم موهام بسته باشه، از آرایشم هم خوشم نمی‌اومد.

- ولی خیلی خوشگل شده بودی. لبت چرا ورم کرده؟ چیزی شده؟ یه جوری شدی!

- من طوریم نیست. لبمم خورده به در یکم ورم کرده

- کدوم در؟ چرا مواظب نیستی دست و پا چلفتی.

- ولش کن، خوبم. بیا برو کیک رو ببر می‌خوان شام بدن.

- مگه قرار نبود برقصی؟

- نه خودت برقص، این کفش‌ها پام رو زده نمی‌تونم برقصم.

- باشه، مطمئنی؟

- آره برو.

تقریبا آخر مهمونی بود، از اون موقع پام رو بهونه کردم و نرقصیدم.

سعی می‌کردم زیاد تو دید نباشم. چند بار دیگه بالا آوردم، چیزی تو معده‌م نمونده بود.

دایی خیلی ناراحت بود و همش حالم رو می‌پرسید، من هم به زور تحمل می‌کردم. مهمون‌ها کم کم رفتن.

زهرا کنار ماشین وایساده بود.

رفتم سمتش.

- نمیایی بریم تا دم خونه؟

- نه یکم این‌جا کار دارم، زشته دایی تنها بمونه.

- باشه.

اشک تو چشم‌هاش جمع شده بود، اومد سمتم و بغلم کرد.

بدنم درد می‌کرد؛ ولی باز هم تحمل کردم.

- سامره فکر نکن ازدواج کردم تنها میشی، می‌دونی چقدر دوستت دارم!

آروم گفت:

حتی بیشتر از مهدی، تو تنها عضو خانواده‌می که برام مونده.

دیگه نتونستم طاقت بیارم، اشکم رو صورتم ریخت.

- خیلی دوستت دارم.

ازم جدا شد.

- گریه نکن، من هم گریه‌م می‌گیره. فردا که میای پیشم؟

لبخند تلخی زدم.

- من که بلد نیستم کاچی درست کنم.

- سامره!

- جانم؟

- خیلی دوستت دارم.

به سمت ماشین رفت.

مهدی اومد نزدیکم و گفت:

- خوب سامره خانم، نمی‌دونم چجوری ازتون تشکر کنم.

- تشکر نمی‌خواد. فقط مواظب دوستم باش، اگه یه روز ناراحت ببینمش با من طرفی.

- مطمئن باش، زهرا زندگیمه.

به سمت ماشینش رفت.

علی هم با گلی رفت.

دیگه نمی‌توستم رو پام وایسم، همون جا خوردم زمین.

دایی دوید طرفم‌.

- چی شده؟ سامره عزیزم خوبی؟

نبضم رو گرفت.

- باید بریم بیمارستان فشارت خیلی پایینه.

- نه نمی‌خوام برم بیمارستان، بریم خونه.

- نمیشه ممکنه حالت بد بشه!

داد زدم:

- نه من رو ببر خونه خواهش می‌کنم!

- باشه آروم باش.

من رو به سمت ماشین برد.

تو راه نمی‌دونم به کی زنگ زد، گنگ بودم.

چند باری نگه داشت، همه‌ش حالت تهوع داشتم؛ ولی چیزی بالا نمی‌آوردم.

گلوم می‌سوخت. به خونه رسیدم.

نمی‌تونستم رو پام وایسم، دایی کمکم کرد تا برم تو. وسط حیاط بودیم که دیگه چیزی نفهمیدم.

***

چشم‌هام رو باز کردم. ساعت نزدیک ۹ بود.

می‌خواستم از جام بلند شم که سرم گیج رفت.

- چیکار می‌کنی؟ سرم تو دستته.

به صورت خسته‌ی دایی نگاه کردم.

- سلام.

- سلام عزیزم خوبی؟

-آره، من باید برم زهرا منتظره.

- چی میگی؟ از دیشب تا صبح داشتی از تب زیاد هذیون می‌گفتی، می‌دونی فشارت رو چند بود!

- ولی زهرا منتظرمه.

- خودم بهش زنگ می‌زنم و میگم حالت خوب نیست.

- من خوبم.

- چه جالب، حتما من بودم تا صبح داد می‌زدم.

- معذرت می‌خوام که باعث دردسرتون شدم.

- دیوونه شدی؟ تو دختر خواهرمی، مثل دختر خودم می‌مونی. اگه من چیزی میگم برای خودته، نمی‌خوام بهت آسیبی برسه.

- می‌دونم.

- سامره جان چیزی رو که ازم قایم که نمی‌کنی؟

- نه مثلا چی؟

- من دکترم، می‌دونی که نمی‌تونی ازم چیزی رو قایم کنی، تازه با اون حرف‌هایی که دیشب می‌زدی. من داییتم اگه مشکلی داری به من بگو.

- مگه چی گفتم؟ من چیزی رو قایم نکردم.

- اون کبودی‌ها چیه؟ چرا تو خواب داد می‌زدی که بهم کاری نداشته باش؟ من دورغ نمی‌گم، تو اشتباه می‌کنی.

سرم رو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پایین انداختم و هیچی نگفتم.

- نمی‌خوام مجبورت کنم بهم چیزی بگی؛ ولی بدون همیشه می‌تونی روم حساب کنی، اگه مشکلی داری بدون تنها نیستی.

- معذرت می‌خوام.

- عزیزم چرا از من معذرت خواهی می‌کنی؟ تو که کاری نکردی.

اشک‌هام باز هم ریخت. دایی بغلم کرد و گفت:

- نمی.خوام کوچک‌ترین آسیبی ببینی. اگه اون موقع بودم از صبا حمایت می‌کردم الان زنده بود. نمی‌خوام برای تو مشکلی پیش بیاد. قول بده اگه مشکلی داری بهم بگی، حتی اگه خودت مقصر باشی.

- باشه.

- حالا استراحت کن. میگم مریم یه چیزی درست کنه تا ناهار زهرا خانوم رو دعوت کنیم، خوبه؟

- آره.

- به شرطی که تو قول بدی تا اون موقع خوب استراحت کنی.

- باشه.

دایی رفت بیرون.

به قطره‌های سرم نگاه کردم.

- جون من هم مثل این سرم قطره قطره گرفتی. چند بار می‌خوایی من رو بکشی؟ دیگه جونی برام نمونده.

به خاطر مسکنی که دایی بهم زده بود خوابم برد.

چشم‌هام رو دوباره باز کردم، سرم تو دستم نبود.

ساعت ۱۲ بود، از جام بلند شدم، لباسم دیشب هنوز تنم بود.

سرم یکم گیج می‌رفت. لباسم رو در آوردم و به طرف حمام رفتم، باید قبل اومدن زهرا حموم می‌کردم.

از حموم اومدم بیرون و جلوی آیینه وایسادم.

کنار لبمم خون مرده بود و مچ دستم هم کبود بود.

- حتما دایی فهمید، آبروم رفت.

زود یه پیراهن لی مدل مردونه با شلوار جین پوشیدم.

لبام رو کلی کرم زدم و رژ قرمزی زدم، خون مردگیش خیلی کم دیده می‌شد.

نمی‌خواستم به چیزی فکر کنم، فقط می‌خواستم هر اتفاقی که افتاده بود رو فراموش کنم

فکر کردن بهش نابودم می‌کرد، کاش قرص فراموشی وجود داشت.

از تو پذیرایی صدا می‌اومد، حتما زهرا اومده بود.

به سمت پذیرایی رفتم.

همه بودن، علی و گلی هم بودن.

زهرا اومد بغلم کرد.

- عزیزم ببخش که خسته‌ت کردیم، داییت گفت خسته بودی به خاطر همین خواب موندی.

به دایی نگاه کردم، چشم‌هاش رو روی هم گذاشت که خیالم راحت بشه بهشون چیزی نگفته.

سرم رو تکون دادم، ازش ممنون بودم که به کسی چیزی نگفته بود.

زهرا تا بعد از ظهر اون‌جا بود.

کلی بهشون خوش گذشت، من هم سعی کردم که به روی خودم نیارم و فقط الکی لبخند می‌زدم؛ ولی غم تو دلم داشت من رو از تو می‌خورد.

***چهار روزه از اون روز لعنتی می‌گذره و هنوز حال خوبی ندارم؛ ولی باید برم سرکار، دایی خیلی بهم گفت که تو خونه بمونم؛ ولی دلم نمی‌خواست تو خونه باشم. رفتن به شرکت باعث می‌شد کمتر فکر کنم، در ضمن زهرا و مهدی رفته بودن ماه عسل و علی تو شرکت دست تنها بود.

از خونه اومدم بیرون نمی‌تونستم رانندگی کنم. دیشب چند بار با کابوسام از خواب پریدم، دایی بیچاره تا صبح به خاطر من بد خواب شد؛ ولی چیزی نگفت.

آخر تابستون بود، هوا خوب بود.

گوشیم زنگ خورد، آقا جون بود. یعنی چیکارم داشت، استرس گرفته بودم.

به گوشیم نگاه کردم، قدرت این که جواب بدم رو نداشتم. بالاخره قطع شد، گذاشتمش رو سایلنت و تو کیفم گذاشتم.

با تاکسی رفتم شرکت. سر خیابون شرکت پیاده شدم و پیاده رفتم سمت شرکت.

یه آقایی صدام کرد.

- ببخشید خانم راد؟

- بله بفرمایید؟

- میشه با من بیاید؟ آقای ربانی باهاتون کار دارن.

عصبانی شدم.

- کدوم ربانی؟

- پدر آقا نیما.

«چه آقا هم بهش می‌بنده»

- من با ایشون کاری ندارم.

به سمت شرکت رفتم. ماشینی جلوی پام ترمز کرد، شیشه رو داد پایین.

- خانم راد چند لحظه بیشتر وقتتون رو نمی‌گیرم.

- چی از جونم می‌خوایید؟ پسرتون به اندازه‌ی کافی زندگیم رو خراب کرده.

- خواهش می‌کنم چند دقیقه سوار شید.

- نمی تونم اگه کاری دارید بیاید شرکت، من حوصله‌ی دردسر ندارم.

- باشه پس بیاید کافی شاپ نزدیک این خیابون.

دودل بودم؛ ولی بالاخره ممکن بود یه جا دیگه بیاد سراغم.

- باشه.

به سمت کافی شاپ رفتم ، وارد شدم.

چند لحظه بعد هردوشون اومدن تو کافی شاپ.

پدر نیما خیلی شبیه نیما بود، فقط انگار ورژن پیر شده‌ی نیما بود.

اومدن سر میزی که من بودم، به رانندش اشاره کرد که دم در بمونه

- سلام.

- سلام.

- من نمی‌خوام زیاد وقتتون رو بگیرم. نیما از شما خیلی حرف می‌زنه، خیلی دلم می‌خواست ببینمتون.

پوزخندی زدم.

- از من چی می‌خوایید؟

- راستش نیما یه مشکلی داره، سه سال پیش قرار بود با یه دختری ازدواج کنه. پدر دختره دوست صمیمی من بود، نیما و یاسی از بچگی همدیگه رو می‌شناختند. یاسی عاشق نیما بود و نیما هم همین طور. نزدیک عروسی نمی‌دونم چه اتفاقی افتاد که یاسی زد زیر همه چی و رفت. نیما خیلی تلاش کرد اون رو برگردونه؛ ولی بی فایده بود، یاسی راضی نمی‌شد که حتی با نیما حرف بزنه. نیما خیلی افسرده شده بود، دیگه اون پسر سابق نبود. تا دیر وقت بیرون بود. همه روز و شبش با دوست‌های نابابش می‌گذروند، پسری که همه سرش قسم می‌خوردن شده بود یه بی خاصیت. حتی شرکت و کارخونه رو هم ول کرده بود. هر روزش رو با یکی بود، به خاطر پولی که داشت کسی بهش نه نمی‌گفت. تا این که چند وقت پیش اومد خونه و گفت می‌خواد تو یه شرکتی کار کنه، اون اوایل خوشحال بودم که می‌خواد به راه بیاد تا این که دیدم اخلاق‌هاش داره عوض میشه، شب‌ها با عکس یاسی حرف می‌زد و می‌گفت یکی رو پیدا کرده که بهتر از اونه، می‌گفت مثل بقیه نیست و خودش رو بهش آویزون نکرده. می‌گفت مثل یاسی دختر خوبیه. یکم از حرف‌هاش ترسیده بودم، پیش چند تا روانشناس هم رفتم؛ ولی نیما نمی‌خواست قبول کنه که مریضه. تا این که یه شب اومد خونه، آشفته بود گفت می‌خواد چند وقتی بره ترکیه و من هم قبول کردم و گفتم برای روحیش خوبه؛ ولی زمان زیادی نگذشت که برگشت.

کارهاش کم کم مشکوک شده بود، براش مراقب گذاشتم و فهمیدم دختری که درباره‌اش می‌گفت شمایید. یه شب کتک خورده اومد خونه، فقط تنها حرفش این بود که نمی‌ذاره این رو هم ازش بگیرن. می‌گفت دیگه نمی‌ذارم عشقم رو ازم جدا کنن. بعد اون هم ماجرای گل‌ها رو فهمیدم. می‌دونستم شما قبولش نکردین. باز هم کتک خورده بود، اون شب دیونه شده بود، می‌گفت می‌کشمش هر کسی رو که اون رو ازم بگیره می‌کشم. ترسیده بودم. من همین یه پسر رو دارم. مجبور شدم بستریش کنم، چون نمی‌خواستم اتفاق بدی براش بیفته. الان حدود دو ماهه که بستریه.

- از من چه کاری ساخته‌ست‌؟

- می‌خوام برید دیدنش شاید روحیه‌اش بهتر بشه.

- فکر نمی‌کنید دیدن من ممکنه وضع و بدتر کنه؟

- نمی‌دونم، من فقط می‌خوام پسرم خوب بشه.

- چرا از یاسی نپرسیدید چرا از پسرتون جدا شد؟

- راستش وقتی اون اتفاق افتاد، نیما گفت هیچ‌کس دیگه حق نداره اسم اون رو تو خونه بیاره و حتی من هم دوستی چند ساله‌ام رو بهم زدم.

- اون‌جور که شما می‌گید مشکل نیما من نیستم، یاسیه. اون من رو جایگزین اون کرده و می‌خواد هر جور شده من رو بدست بیاره، چون نتونسته بود کسی رو که دوست داشته رو برای خودش نگه داره.

- دکترش هم همین رو می‌گفت؛ ولی من که نمی دونم یاسی کجاست که ببرمش پیش نیما، مجبور شدم بیام سراغ شما.

- شما هیچ چیزی از یاسی ندارید؟ عکسی، شماره‌ای چیزی.

- چرا؛ ولی مال سه سال پیشه. به درد نمی‌خوره، چون تمام آدرس‌هایی که دارم یا شماره‌هاشون عوض شده. حتی کارخونه‌شون رو هم فروختن و رفتن.

- میشه بگید کدوم کشور رفتن.

- آخرین باری که نیما رفت دنبالش فکر کنم سوئیس بود.

- خیلی خوب، شما تمام چیزهایی که مربوط به این خانواده‌ست یا هر چیز به درد بخوری که دارید رو بهم بدید، من براتون پیداش می‌کنم.

- ولی من خودم هر کار بگید کردم، حتی کسی رو استخدام کردم که پیداشون کنه؛ ولی خبری نشده.

- من پیداش می‌کنم.

- چرا کمکم می‌کنید؟ می‌دونم چقدر نیما براتون دردسر درست کرده.

- یه چیزایی هست که باید خودش بهم بگه، در ضمن یه جواریی زندگیش مثل منه. با این حرف‌هایی که زدید می‌دونم هر کاری کرده به خاطر از دست دادن چیزی بوده که دوستش داشته. اون مقصر نیست، مریضه. دلم نمی‌خواد آدم کسی رو که دوست داره از دست بده، اون هم نزدیک ازدواجش.

- خیلی ازت ممنونم دختر، فکر کنم اگه زودتر می‌دیدمت می‌فهمیدم که چرا بین این همه دختر نیما دست گذاشته رو تو. تو من رو یاد یاسی می‌ندازی، اون هم مثل تو جسور بود و زیبا.

آقای ربانی گفت که تمام مدارک رو برام می‌فرسته شرکت.

من رو هم تا دم شرکت رسوند و رفت.

یاد خودم افتادم که چقدر عذاب کشیدم، حتما اون هم خیلی عذاب کشیده وقتی کسی که از بچگی دوست داشته رو از دست داده؛ ولی باید می‌فهمیدم اون روز چه اتفاقی افتاده بود، تنها سر نخم نیما بود.

***

بعد از ظهر کارمند ربانی مدارک رو برام آورد. تمام شب تو خونه پشت سیستم دنبالش گشتم تو هر سایتی که فکر می‌کردم وارد شدم، تا این که تو یکی از بیمارستان‌های سوئیس اسمش رو پیدا کردم. یه مدتی توش بستری بود، البته مال ۲ سال پیش بود. بعدش به آمریکا منتقل شده بود.

همین سرنخ برام مهم بود، چون حداقل می‌دونستم الان کجاست.

از پاسپورتش معلوم بود از دو سال پیش از آمریکا خارج نشده؛ ولی و آمریکا هیچ‌جا اسمی یا آدرسی ازش نبود.

بالاخره تونستم پیداش کنم.

ساعت نزدیک ۲ شب بود که شماره‌ش رو پیدا کردم.

بهش زنگ زدم، چند تا بوق خورد رفت رو منشی.

دوباره زنگ زدم، گوشی رو برداشت و به انگلیسی حرف زد.

- ببخشید من با خانم یاسمن درباری کار داشتم.

چند ثانیه سکوت کرد.

- خانوم صدام رو می‌شنوی؟

- اشتباه گرفتی همچین کسی این‌جا نیست.

- باشه ببخشید؛ ولی یه خبر مهم داشتم.

داشتم قطع می‌کردم که گفت:

- الو خانوم شما کی هستید؟

- من با یاسمن درباری کار دارم.

- خودم هستم، شما؟

- شما که گفتید نمی‌شناسیدش.

- اشتباه کردم، میشه حرف بزنید!

صداش مضطرب بود.

- من شراره راد هستم.

- به جا نمیارم.

- از ایران زنگ می‌زنم.

- شماره‌م رو از کجا آوردی؟ من دوستی تو ایران ندارم که شماره‌م رو داشته باشه.

- شاید با هم دوست شدیم.

-خانم مزاحم نشید. من رو مسخره کردی؟

- نیما حالش خوب نیست، داره می‌میره.

داد زد.

- چی؟ شما کی هستید؟ این حرف‌های مسخره چیه؟

- واقعیته.

- شوخی خوبی نبود، در ضمن من کسی رو به اسم نیما نمی‌شناسم.

-باشه فکر کنم اشتباه گرفتم. خداحافظ.

- صبر کنید دارید راست می‌گید؟

- چی رو؟

صداش می‌لرزید.

- این که نیما داره می‌میره!

- شما گفتید نیما رو نمی‌شناسید!

- خواهش می‌کنم بگید دارید راست میگید؟

- آره چرا باید دروغ بگم!

- شما کی هستید؟ نیما رو از کجا می‌شناسید؟

- من نامزدشم. چند وقت پیش با هم نامزد کردیم؛ ولی یه دفعه حالش بد شد و دکترها گفتن امیدی به زنده موندنش ندارن. وقتی فهمید، گفت تنها آرزوش قبل از مرگش اینه که شما رو ببینه.

- داری دروغ میگی نیمای من نمی‌میره. من ازش خبر دارم حالش خوبه.

- نیمای تو؟ مطمئنی حالش خوبه؟ اصلا من رو بگو که بهت زنگ زدم. همه‌ش تقصیر توئه، از دست تو این‌جوری شد، از عشق تو دیونه شده بود. وقتی داشتیم نامزد می‌کردیم گفت به خاطر پدرشه که قبول کرده باهام نامزد کنه، تنها زن زندگیش تو بودی که ولش کردی، گفت بعد تو دیگه حاضر نیست کسی رو دوست داشته باشه. تو زندگیش رو نابود کردی، بیچاره نیما که تو این سن داره می‌میره. تو باعث شدی سرطان بگیره.

صدای گریه دختره می‌اومد.

- من دوستش داشتم نمی‌خواستم این‌جوری بشه، به خاطر خودش ولش کردم. دکترا گفتن من هیچ وقت بچه‌دار نمی‌شم آخه ناراحتی قلبی دارم و عملم فایده نداره. نیما خیلی بچه دوست داشت، تنها بچه‌ی خانواده‌ی ربانی بود نمی‌خواستم که به خاطر من زندگیش نابود بشه.

- حالا زندگیش خوبه، تو با خودخواهی خودت برای زندگی دوتا تون تصمیم گرفتی. الان هم که گفتن این حرف‌ها فایده نداره.

- من نمی‌خواستم این‌جوری بشه، گفتم چند وقت بگذره من رو فراموش می‌کنه. من دوستش داشتم عاشقش بودم.

گریه های دختره رو مغزم بود‌، حوصله‌ی حرف‌های عاشقانه رو نداشتم. نیمای احمق همیشه برام دردسر درست می‌کرد.

- من باید برم این‌جا دیر وقته، فقط می‌خواستم بهت بگم تا دیر نشده برای آخرین بار بیا ببینش. شماره‌ی من هم همینه، اگه خواستی بیایی بهم زنگ بزن. خداحافظ.

گوشی رو گذاشتم.

-خدا کنه برگردی. باید ببینم اون اتفاق کار نیما بوده یا نه.

صبح به زور از خواب پا شدم.

دایی رفته بود سر کار، تصمیم گرفتم با ماشین برم حوصله تاکسی رو نداشتم.

هرموقع تو آیینه به خودم نگاه می‌کنم یاد اون شب می‌افتم .

- فراموش کن تو می‌تونی، تو می‌تونی.

با دکترم همون روز حرف زدم، گفت سعی کنم بهش کمتر فکر کنم تا کمتر دچار استرس نشم. قرص‌هام رو هم تغییر داده و شده چندتا؛ ولی دلم نمی‌خواد بخورمشون چون فقط بدنم رو بی ‌حس می‌کنن و خوابم بیشتر میشه.

نمی‌دونم وقتی اون بهم شک کرد که با یکی دیگه رابطه دارم برای اون سخت‌تره یا کاری که اون با من کرد برای من سخت‌تره.

سوار ماشین شدم. دم شرکت پیاده شدم.

گوشیم زنگ خورد.

- بله؟

- سلام خانم راد من ربانی هستم. باورتون میشه یاسی زنگ زد خونه یکی از مستخدم‌ها گوشی رو برداشت، گفت با نیما کار داره و از اون جایی که به همه گفتم بگید نیما مریضه و خونه نیست اون هم ‌همین رو بهش گفته. میگه دختره زده زیر گریه و گوشی رو قطع کرده.

- خوب؟

- تعجب نکردید که چرا بعد این همه مدت زنگ زده؟

- نه چون خودم دیشب بهش زنگ زدم و گفتم نیما مریضه، البته چند تا دروغ هم مجبور شدم بهش بگم.

- چی شما؟ مگه پیداش کردید؟

- آره اشکالی داره؟

- نه؛ ولی چجوری تونستید؟

- اونش مهم نیست؛ ولی ممکنه با شما هم تماس بگیره. اگه زنگ زد فقط بهش بگید دیگه زنگ نزنه و نیما اصلا حالش خوب نیست.

- چرا؟

- باید این کار رو بکنید، البته اگه می‌خوایید برگرده.

- باشه باشه، خیلی ازتون ممنونم.

- هنوز که چیزی نشده.

- باشه همون که پیداش کردید بزرگترین کاری بود که برام انجام دادید.

- من باید برم، اگه خبری شد بهم خبر بدید.

- باشه حتما.

دم شرکت ماشین رضا رو دیدم، تا من رو دید از ماشین پیاده شد.

-سلام شراره خانم.

-سلام آقا رضا این‌جا چکار می‌کنید؟ اتفاقی افتاده؟ سرگرد باهام کار داره؟

- نه، اگه میشه خودم می‌خوام باهاتون حرف بزنم.

- میشه بگید چی شده.

- این‌جا نمیشه، لطفا بیایید بریم بهتون میگم.

- باشه پس بذارید خبر بدم.

به علی زنگ زدم و گفتم که با رضا جایی کار دارم. سوار ماشینش شدم. دم یک کافی شاپ نگه داشت.

دلم داشت زیر و رو می‌شد.

کافی شاپ خلوت بود و فقط ما بودیم.

سر یه میز نشستیم.

- چی می‌خوردید؟

- هیچی، میشه زودتر بگید چیشده!

دوتا آبمیوه سفارش داد.

- ببینید چند ماه پیش قرار بود امیر بره ماموریت؛ ولی همون زمان امیر تیر خورد، نمی‌دونم خبر دارید یا نه؛ ولی خیلی مهم نبود یعنی یه خراش کوچیک بود. چند روز بعد گفت که نمی‌تونه بره ماموریت، همه تعجب کردیم چون امیر کسی نبود که به خاطر یه خراش کوچیک ماموریت نره؛ ولی یه دفعه هفته‌ی بعدش اومد ستاد خیلی بهم ریخته بود. با سرهنگ تو اتاق جلسه داشتن. بعدش فهمیدیم که می‌خواد به اصرار بره ماموریت، هر چی بهش گفتیم نمی‌خواد بره قبول نکرد. بالاخره سرهنگو راضی کرد؛ ولی تو ماموریت اون امیر سابق نبود، حواس ‌پرت شده بود و اصلا توجهی به موقعیتمون نداشت. بعد یه هفته قرار شد من برگردم تهران. بهم گفت بیام سراغتون هر خبری ازتون میشه بهش گزارش بدم. اول تعجب کردم؛ ولی گفت به خاطر رفاقتمون ازش سوالی نپرسم و فقط کاری که گفت رو بکنم. من هم وقتی برگشتم، ازتون هر خبری می‌شد بهش می‌گفتم تا این آخر که تو خونه‌ی دکتر زندگی می‌کردید. من واقعا معذرت می‌خوام؛ ولی امیر بهترین دوستمه و نمی‌تونستم بهش نه بگم. اون اوایل وقتی بهش خبر می‌دادم حرفی نمی‌زد و فقط گوش می‌داد؛ ولی وقتی بهش گفتم شما خونه‌تون رو عوض کردید و رفتید خونه‌ی دکتر یه دفعه عصبانی شد. گفت هرجور شده باید بفهمم که شما اون‌جا چیکار می‌کنید. خودش هم به خاطر شرایط ماموریت نمی‌تونست برگرده. درباره‌ی دکتر تحقیق کردم؛ ولی به چیز خاصی نرسیدم و نتونستم رابطه شما رو باهاش بفهمم.

من یه مردم، وقتی امیر انقدر پیگیر شما بود فهمیدم باید یه چیزی باشه، وگرنه چرا باید از من بخواد از شما خبر بگیرم. بهش مشکوک شده بودم. رفتم خونه‌ی پدریش و از حرف‌هاشون تونستم بفهمم امیر با شما عقد کرده. اول باورم نمی‌شد؛ ولی وقتی پدربزرگش گفت سه ماه عقد کردید داشتم شاخ در می‌آوردم. نمی‌تونستم بفهمم که چرا امیر و یا حتی شما این موضوع رو از همه پنهون کردید. وقتی امیر زنگ زد مجبور شدم بهش دروغ بگم که شما مستاجر دکتر هستید و با هم رابطه‌ای ندارید، در واقع خودم هم چیز خاصی از رابطه‌ی شما نفهمیدم و نمی‌خواستم بیخود فکرش درگیر بشه. امیر چیزی نگفت؛ ولی یه دفعه چند روز پیش برگشت و گفت آدرس شما رو بهش بدم. یکم ناراحت بود؛ ولی به روی خودش نمی‌آورد. گفت یه روزه اومده و برگرده. اول ترسیدم بهش آدرس رو بدم، گفتم شاید بفهمه که بهش دروغ گفتم؛ ولی مجبور شدم بهش بگم. البته با شناختی که از شما داشتم می‌دونستم بودن تو اون خونه حتما دلیل خاصی داره، پس نگرانیم بیخود بوده؛ ولی فردای اون روز امیر اومد دم خونه‌مون. قیافه‌اش داغون بود، اصلا اون امیری که می‌شناختم نبود. نمی‌دونستم چیکار کنم. هرچی ازش می‌پرسیدم هیچی نمی‌گفت، حرفی نمی‌زد. حتی غذا هم نمی‌خورد. تا دیروز خونه‌ام بود؛ ولی از دیروز یه دفعه غیبش زد و هیچ کس هم ازش خبر نداره، حتی برنگشته برای ماموریت، پدر بزرگش هم ازش خبر نداره. مجبور شدم بیام سراغ شما, گفتم شاید ازش خبر داشته باشید.

از جام بلند شدم.

- آقا رضا من هیچ خبری ندارم. به من هم مربوط نیست کجاست و چیکار می‌کنه. لطفا دیگه سراغ من نیایید. با اجازه.

- شراره خانم صبر کنید.

سرجام وایسادم.

- من نمی‌دونم امیر چیکار کرده؛ ولی تو این چند سالی که می‌شناسمش انقدر ناراحت ندیده بودمش. می‌دونم نباید این حرف رو بزنم و تو زندگیتون دخالت کنم؛ ولی امیر شما رو دوست داره. از همون روز اول که دیدتون همه فهمیده بودن، به خاطر شما تمام اداره رو روز بعد ماموریت بهم ریخت. نمی‌تونم بفهمم داره چه اتفاقی میوفته و چرا براتون مهم نیست چه بلایی سرش اومده!

- شما چی از زندگی من می‌دونید که این جوری سنگ دوستتون رو به سینه می‌زنید؟ یه جوری حرف می‌زنید، انگار من مقصر گم شدن اونم.

- آره من چیزی نمی‌دونم، حتی نمی‌دونم چرا امیر به ما که دوست‌هاش بودیم نگفته با شما ازدواج کرده؛ ولی امیر مرد قوی‌ایه و تو هیچ ماموریتی با این که احتمال زنده بودنش خیلی کم بوده، دست از تلاش بر نمی‌داشت؛ ولی اون امیری که اومد دم خونه‌ام، تو چشماش هیچ انگیزه‌ای برای زندگی نبود.

- باور کنید من نمی‌دونم کجاست، از چند روز پیش تا الان ندیدمش.

- شما می‌دونید که چه اتفاقی افتاده نه؟

- بهتره چیزی ازم نپرسید، چون نمی‌تونم حرفی بزنم. فقط این رو بدونید با اون کاری که باهام کرد، هیچ وقت نمی‌تونم ببخشمش. از قول من اگه دیدیش بهش بگید که خیلی اشتباه کردی، حتی از اشتباه قبلیت بزرگتر. خداحافظ.

به سمت شرکت رفتم.

***

دو هفته‌ست از دیدار اون روز من با رضا می‌گذره.

بعضی شب‌ها خوابش رو می‌بینم، با این که اون کار رو باهام کرد؛ ولی دلم نمی‌خواد که بلایی سرش بیاد.

آقای ربانی خبر داد که یاسی بهش زنگ زده و اون هم همون چیزی رو گفته که من بهش گفتم؛ ولی هنوز ازش خبری نیست، من مطمئنم که میاد اگه واقعا عاشق باشه.

آقاجون چند بار باهام تماس گرفته و من هر دفعه یه بهونه‌ای میارم که نرم خونه‌شون؛ ولی امروز دیگه نتونستم بهش نه بگم، چون معلوم بود ناراحته. دلم نمی‌خواست دلش رو بشکنم، اون که مقصر اتفاق‌های بین ما نبود. به هر حال اون که پیداش نبود، پس مشکلی نداشت برم، به دایی گفتم شب دیر وقت میام.

نزدیک ساعت ۷ بود که آماده شدم، یه پیراهن قرمز آستین کوتاه پوشیدم با شلوار مشکی، موهام رو هم یه کمیشون رو جمع کردم و بقیش رو دورم بود.

یه خط چشم مشکی کلفت کشیدم، ریمل هم زدم. نمی‌خواستم جلوی عمه خانم و نرگس زشت به نظر بیام.

یه رژ قرمز هم زدم.

خیلی خوب شده بودم.

مانتوم رو تنم کردم و رفتم بیرون.

آژانس دم در بود، به خاطر استرس امروز نمی‌تونستم رانندگی کنم.

به دم خونه‌شون رسیدم و از ماشین پیاده شدم، نفس عمیقی کشیدم و زنگ در رو زدم.

در باز شد و وارد شدم.

یاد شبی افتادم که با امیر اومدم خونه‌شون و روز عقدم که وارد این خونه شدم.

آروم رفتم داخل.

آقاجون دم در منتظرم بود.

- سلام باباجان کجا بودی؟ نمی‌گفتی این پیرمرد دلش برات تنگ میشه!

- سلام ببخشید که دیر اومدم دیدنتون. سرم یکم تو شرکت شلوغه.

بغلم کرد و پیشونیم رو بوسید.

- بیا تو عزیزم اشکال نداره، حالا که اومدی خوشحالم.

رفتم تو و بقیه هم باهام سلام علیک کردن، فقط نرگس قیافه گرفته بود و به زور به سلامی گفت.

لباس‌هام رو عوض کردم و رفتم روی مبل نشستم.

آقا جون کنارم نشست.

- چه خبر بابا جان خوبی؟ امیر که معلوم نیست کجاست، حداقل تو بیا ببینمت. ازش خبر داری؟

- نه راستش وقتی ماموریت می‌ره نمیشه باهاش تماس گرفت.

- آخه هیچ وقت ماموریتش انقدر طول نمی‌کشید، نهایتا دفعه قبل سه ماه رفته بود فرانسه؛ ولی خبر می‌داد. الان نزدیک سه ماه شده؛ ولی خبری نداده. نگرانشم. چند وقت پیش هم یکی از دوستاش اومد این‌جا فقط گفت حالش خوبه.

- نگران نباشید همین روزها میاد.

عمه: حتما دلت براش تنگ شده، آخه تازه عروس‌ها دوست دارن بیشتر پیش شوهرشون باشن.

- من از اول می‌دونستنم کارش چطوره.

نرگس: اگه من بودم نمی‌ذاشتم شوهرم یه لحظه ازم دور بشه، البته آدم وقتی زنش رو دوست داشته باشه کارش رو بهش ترجیح نمی‌ده.

آقا جون: نرگس!

- اشکال نداره بذارید راحت باشن. نرگس جون چون هنوز ازدواج نکردن نمی‌تونن بفهمن که زن و شوهرها چجوری همدیگه رو دوست دارن. امیر انقدر من رو دوست داره که تو همون ماموریت عقدم کرد، پس حرف‌های دیگران برام مهم نیست.

- آره دیگه معلوم نیست چیکار کردی که مجبور شد عقدت کنه، الان هم برای این که نمی‌تونه تحملت کنه معلوم نیست کجاست.

آقاجون: خفه شو نرگس!

- آدم خیلی باید حقیر باشه که خودش رو به یه مرد زن دار آویزون کنه. امیر اگه می‌خواستت این همه مدت وقت داشت تو رو می‌گرفت، پس انقدر خودت رو کوچیک نکن.

- دختره‌ی لعنتی. اگه تو نبودی الان امیر شوهر من بود.

- خیلی بیچاره‌ای دلم برات می‌سوزه.

آقا جون: نرگس بهت گفتم خفه شو، خجالت بکش این حرف‌ها چیه. سامره زن امیره. برو تو اتاقت.

نرگس بلند شد و با گریه به سمت اتاقش رفت. عمه خانوم هم دنبالش رفت؛ ولی بقیه ساکت بودن و چیزی نمی‌گفتن.

از جام بلند شدم.

- ببخشید مثل این که نباید می‌اومدم این‌جا.

- بشین دخترم، نرگس حرف مفت زیاد می‌زنه. از اول هم امیر قولی بهش نداده بود، نمی‌دونم پیش خودش چی فکر کرده!

- ولی من می‌رم، ببخشید مزاحمتون شدم.

- روی من رو زمین ننداز، شام بمون. اگه امیر بفهمه که اومدی و این‌جوری شده خیلی ازمون ناراحت میشه.

سرجام نشستم.

حالم بد شده بود، پیشونیم عرق کرده بود و دست‌هام می‌لرزید. تپش قلبم زیاد شده بود، دکترم گفته بود باید از استرس دور باشم.

آقاجون نگاهی بهم کرد، انگار فهمیده بود حالم خوب نیست.

آقاجون: بیا بریم بیرون تو باغ قدم بزن عرق کردی. این‌جا خیلی گرمه

از خدا خواسته بلند شدم و به طرف باغ رفتم. نمی‌خواستم دیگه تو اون محیط باشم، حس خفگی داشتم.

به طرف باغ رفتم.

آقا جون دنبالم اومد.

- صبر کن دخترم باهات حرف دارم.

نگاهش کردم، ادامه داد:

- دخترم خودت رو ناراحت نکن، نرگس درسته نوه‌ی منه؛ ولی فروغ اصلا خوب تربیتش نکرده. امیر با این که تا ۱۰ سالگی از ما دور بود؛ ولی خیلی خوب تربیت شده. پسرم خیلی خوب بود، امیر درست مثل اونه.

- چه اتفاقی برای پدر امیر افتاد؟

- اون زمان ما از خانواده‌ی بزرگی بودیم، پدرم مرد قدرتمندی بود و هیچ کس حق مخالفت باهاش رو نداشت. بعد ازدواجم صاحب دو تا پسر و یه دختر شدم. پدر امیر پسر بزرگم بود، قرار بود با دختر عمه‌ش ازدواج کنه. اون زمان‌ها‌ فقط ازدواج فامیلی تو خانواده رسم بود و کسی حق نداشت خارج از فامیل ازدواج کنه. آرمان پسرم دکتر بود و طرحش رو تو یکی از روستاهای شمال می‌گذروند، اون‌جا بود که عاشق مادر امیر شد. اون موقع مادر امیر ندا با خواهرش با هم زندگی می‌کردن، خانوادشون رو تو زلزله از دست داده بودن. آرمان وقتی برگشت گفت که نمی‌خواد با دختر عمه‌ش فریبا ازدواج کنه و یکی دیگه رو دوست داره. وقتی به گوش پدرم رسید، همه چی خراب شد و تمام فامیل بهم ریخت. پدرم می‌گفت یا فریبا یا از خانواده باید طرد بشه و من هم اون زمان نمی‌تونستم رو حرف پدرم حرف بزنم، تمام داراییم هنوز دست پدرم بود. آرمان خیلی مقاومت کرد؛ ولی وقتی دید که فایده نداره از این‌جا رفت و با ندا ازدواج کرد. یه سال بعد امیر به دنیا اومد. من و حاج خانم گاهی وقت‌ها یواشکی بدون این که پدرم بفهمه به دیدنشون می‌رفتیم، تا این که آرمان و زنش تو یه تصادف تو جاده شمال جونشون رو از دست دادن. چون چند وقت بود ازشون خبر نداشتیم نمی‌دونستیم چی شده، تا این که به گوشمون رسید چه اتفاقی افتاده. نمی‌دونستیم امیر کجاست، همه جا رو دنبال امیر و نگین خواهر ندا گشتیم؛ ولی خبری ازشون نبود. سال‌ها بعد توی یه تعمیرگاه وقتی ماشینم رو برده بودم تعمیر، پسری رو اون‌جا دیدم که خیلی شبیه آرمان بود. اول فکر می‌کردم چون همه جا دنبالش گشتم عقلم رو از دست دادم؛ ولی خیلی فکروم رو مشغول کرده بود. چند نفر رو فرستادم که پرس‌و‌جو کنن، بالاخره فهمیدم اون پسر کسی رو نداره و تنهاست. بعد کلی دردسر فهمیدم که اون پسر همون امیر خودمونه که دو سال قبل خاله‌ش رو از دست داده و با کارگری زندگیش رو می‌گذرونه. اون اوایل خیلی افسرده بود؛ ولی کم کم بهتر شد، مجبور شدیم تا چند وقت بریم فرانسه زندگی کنیم تا روحیش بهتر بشه. بچه‌م خیلی تو دوران کودکیش عذاب کشیده بود، با این حال حرفی نمی‌زد. امیر خیلی توداره و همیشه غم‌هاش رو تو خودش می‌ریزه؛ ولی الان خیالم راحته که زن خوبی مثل تو کنارشه. به حرف‌های نرگس اهمیت نده دخترم. امیر خیلی دوستت داره، وقتی بهش گفتم باید عقد کنید چشم‌هاش می‌خندید، چیزی که هیچ وقت تو تمام این سال‌ها تو چشماش ندیده بودم.

نفس عمیقی کشیدم.

«شما چی می‌دونید که چه اتفاقی افتاده»

آقا جون رفت تو و من هنوز تو حیاط بودم.

چشم‌هام به ساختمون اون ور باغ بود، جایی که بعد ۶ سال من و امیر رو بهم رسوند؛ ولی چه فایده که همه چی دوباره خراب شد حتی بدتر از قبل.

نا خودآگاه خودم رو دم در خونه‌ب امیر دیدم.

- چرا زندگیمون رو خراب کردی؟ چرا نفهمیدی تو تمام این سال‌ها من عاشقت بودم؟ چرا باورم رو نابود کردی، چرا روحم رو کشتی؟

حس کردم سایه دیدم، انگار یکی تو خونه بود.

از در فاصله گرفتم، ترسیده بودم.

برگشتم سمت خونه‌ی آقاجون.

تند تند می‌رفتم، هوا تاریک بود و جلوم رو خوب نمی‌دیدم.

نمی‌دونم چی شد که پام گرفت به شاخه‌ی درخت و خوردم زمین، سرم خورد به یه چیزی. دیگه نفهمیدم چی شد.

***

چشم‌هام رو آروم باز کردم. تو یه اتاق بودم، به اطراف نگاه کردم.

- من کجام؟

از جام بلند شدم.

- آخ سرم!

دستم رو روی سرم گذاشتم، در اتاق باز شد.

- دخترم خوبی؟ یکم دیگه بخواب، سرت ضربه خورده.

- ببخشید نفهمیدم چی شد، پام گیر کرد به شاخه و خوردم زمین.

- اشکال نداره، حالا چطوری؟ خیلی نگرانت شدیم. امیر وقتی پیدات کرد بیهوش بودی، خیلی ترسیده بود. به دکتر زنگ زدیم اومد معاینه‌ت کرد و گفت فقط سرت ضربه خورده؛ ولی برات عکس نوشت، گفت بهوش اومدی باید از سرت عکس بگیرن. الان هم دکتر زمانی دوستم داره میاد این‌جا معاینت کنه.

دیگه صداش رو نمی‌شنیدم، فقط حرکت لباش رو می‌دیدم.

اون هم این‌جا بود، اشتباه نکرده بودم، اون سایه خودش بود. یه دفعه از جام بلند شدم.

- من باید برم.

- کجا؟ تو حالت خوب نیست باید تحت نظر باشی.

- من خوبم باید برم، نگرانم می‌شن.

- حالت خوبه؟ چرا رنگت پریده مشکلی پیش اومده باباجان؟ الان می‌گم امیر بیاد.

داد زدم.

- نه!

آقا جون با تعجب نگام کرد، گفتم:

- معذرت می‌خوام.

- باشه، استراحت کن تا بگم امیر بیاد.

زیر لب گفت:

- معلوم نیست این دو تا چشونه!

با ترس به در بسته نگاه کردم.

قلبم داشت از قفسه سینم بیرون می‌زد.

- آروم باش چیزی نیست. آروم باش، آروم باش!

باید زود می‌رفتم، از جام بلند شدم و دنبال مانتوم گشتم. سرم گیج می‌رفت، حالت تهوع داشتم.

- کجا گذاشتمش؟ وایی اصلا مانتوم این‌جا نیست این‌جا که خونه‌ی آقاجون نیست!

یه دفعه در باز شد، دویدم گوشه‌ی اتاق، داشتم می‌لرزیدم دست خودم نبود.

امیر اومد تو.

دچار شوک عصبی شده بودم، مردمک چشم‌هام از ترس گشاد شده بود. قیافه‌ش یه جوری بود مثل همیشه نبود، لاغر شده بود و زیر چشم‌هاش گود افتاده بود و ریشش هم بلند شده بود. هیچ شباهتی به امیری که می‌شناختم نداشت.

یه قدم اومد جلو.

لرزشم بیشتر شده بود، قلبم داشت از حرکت وایمیستاد. .خودم رو بیشتر تو دیوار فشار دادم، انگار می‌خواستم دیوار رو سوراخ کنم و از اون‌جا برم.

باز هم اومد جلوتر و بهم خیره شده بود، مردمک چشم‌هاش می‌لرزید.

- ن...یا...خوا...هش...می...کنم.

سرجاش وایساد.

پاهام دیگه توان تحمل وزنم رو نداشت، همون جا نشستم.

وسط اتاق واستاده بود، انگار نمی‌دونست چیکار کنه.

یه قطره اشک رو گونم ریخت. صدای آقا جون از بیرون اومد.

- امیر دکتر زمانی اومده.

امیر هیچی نگفت و با سرعت از اتاق بیرون رفت.

- خدایا کمکم کن!

خودم رو به سمت تخت کشوندم و به تخت تکیه دادم.

چند دقیقه بعد یه مرد با امیر اومدن تو اتاق.

- سلام.

بی‌حرف نگاهش کردم.

- من دکتر زمانی هستم، اومدم معاینه‌ت کنم.

بهم نزدیک شد.

یاد اون شب افتاده بودم، همه چی جلوی چشم‌هام بود. چشم‌هام هیچ چیز جز اون شب رو نمی‌دید.

- جلو...نیا!

- من دکترم عزیزم، حالت بده باید معاینه‌ت کنم. لرزشت بدنت غیر عادیه.

داد زدم:

- به...من...دست...نزن...لعنتی!

- باشه آروم باش.

رو کرد به امیر و گفت:

- خانومتون قرص خاصی مصرف می‌کنن؟

- نه، یعنی نمی‌دونم.

آروم زیر لب زمزمه کردم:

- آروم باش تو کاری نکردی. آروم باش، آروم باش.

عرق کرده بودم، داشتم آتیش می‌گرفتم.

دکتر: لطفا کیفشون رو بیارید، نذارید کسی بیاد تو.

امیر از اتاق بیرون رفت. زانوم رو تو شکمم جمع کرده بودم و خودم رو مرتب تکون می‌دادم.

امیر اومد تو اتاق، کیفم دستش بود.

دکتر در کیفم رو باز کرد و قرص‌هام رو در آورد و نگاهشون کرد.

- خانومتون مشکلی دارند؟ این آرام بخش‌ها خیلی قوی هستن!

امیر دستش رو برد سمت موهاش و اون‌ها رو چنگ زد.

- نمی‌دونم، من هیچی نمی‌دونم.

- دخترم چند تا از این قرص‌ها در روز می‌خورید؟

بهش خیره شده بودم.

- من...کاری... نکردم. من...کاری...نکردم.

- می‌دونم دخترم آروم باش، می‌خوام بهت آرام بخش بزنم، باید آروم باشی.

-نه...گفتم...حق...نداری...بهم...دست...بزنی.

دکتر از جاش بلند شد و به سمت امیر رفت. چیزی بهش گفت، امیر سرش رو تکون ‌داد و آروم اومد سمتم.

خودم رو بیشتر به تخت چسبوندم.

دکتر: دخترم کاریت نداریم.

- چی...بهش...گفتی؟

داد زدم:

- من...کاری...نکردم...اون‌ها...دروغ...میگن.

- باشه دخترم آروم باش.

دکتر با سر به امیر اشاره کرد، اون هم اومد سمتم و من رو محکم بغل کرد.

جیغ زدم:

- ولم...کن...عوضی...لعنتی!

امیر چشم‌هاش رو روی هم فشار داد.

- تو...رو...خدا...من...کاری...نکردم.

تو چشم‌هاش اشک جمع شده بود.

دکتر آستینم رو بالا زد.

اشک‌هام روی صورتم می‌ریخت

- ولم...کن...مامان...کمکم...کن.

به امیر نگاه کردم و با عجز ادامه دادم:

-من...کاری...نکردم...بهم...دست...نزن...دیگه...تحمل...ندارم.

بدنم بی حس شده بود.

امیر همین جوری من رو محکم گرفته بود، سرم رو گذاشتم رو سینه‌اش و دیگه چیزی نفهمیدم.

داشتم خواب می‌دیدم، همون خوابی که خیلی وقت پیش دیده بودم، لب دریا بودم و سرم روی شونه‌هاش بود و اون هم داشت موهام رو نوازش می‌کرد.

بهش نگاه کردم و گفتم:

- امیر من می‌ترسم.

- از چی عزیزم؟

- از تنهایی.

- ولی من کنارتم، تو تنها نیستی.

- اگه تو ولم کنی و بری چی؟

- دیوونه شدی؟ می‌دونی چقدر دوستت دارم!

- نه

- حتی نمی‌تونی تصور کنی.

دوباره سرم رو روی شونه‌هاش گذاشتم.

***

چشم‌هام رو آروم باز کردم.

تو بیمارستان بودم، پرستار اومد تو اتاق.

- خوبی عزیزم؟

- آره، من چرا این‌جام؟

- دچار حمله عصبی شده بودی، چند ساعت پیش آوردنت این‌جا.

- سرم درد می‌کنه.

- چیزی نیست، به خاطر ضربه‌ایه که به سرت خورده. البته جواب آزمایش خونت بیاد ازت عکس می‌گیریم.

- آزمایش خون برای چی؟

- شاید باردار باشی.

- چی؟

- چرا تعجب می‌کنی؟ خوب این طبیعیه.

- ولی من حامله نیستم!

- باشه خوب، این آزمایش ضرری نداره. اون شوهر بد اخلاقت هم که جواب آدم رو درست نمی‌ده، هر چی می‌پرسیم میگه نمی‌دونه. خدا به دادت برسه، خیلی ترسناکه، آدم نمی‌تونه باهاش حرف بزنه.

ساعت رو نگاه کردم، نزدیک ۱ بود.

- من کی مرخص میشم؟

- باید امشب این‌جا باشی، ضربان قلبت نامنظمه.

- ولی الان حالم خوبه.

- باشه این تشخیص دکتره باید تا فردا باشی.

- کیفم کجاست؟ باید زنگ بزنم.

-الان میگم برات بیارن.

پرستار رفت بیرون.

امیر اومد تو اتاق، دیگه اون ترس اولیه رو نداشتم. با تردید اومد جلو و کیفم رو به سمتم گرفت.

بدون نگاه کردن بهش کیف رو از دستش چنگ زدم، گوشیم رو از تو کیفم در آوردم و شماره‌ی دایی رو گرفتم.

- الو سلام.

- سلام عزیزم کجایی؟

- ببخشید امشب نمی‌تونم بیام، همین‌جا می‌مونم.

- حالت خوبه عزیزم؟ صدات یه جوریه!

- من خوبم نگران نشید.

- باشه مراقب خودت باش، دوستت دارم.

- من هم همین طور.

گوشی رو قطع کردم. امیر با عصبانیت بهم نگاه می‌کرد، از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بست.

چند دقیقه بعد یه خانم دکتر با امیر و یه پرستار اومدن تو اتاق.

- سلام، خوبی دخترم؟

- بله.

به کارت پزشکیم نگاه کرد.

- چند وقته اون قرص‌ها رو می‌خوری؟ شوهرت که چیزی نمی‌دونه!

همون موقع موبایل امیر زنگ زد، به گوشیش نگاه کرد و جواب داد. دکتر چپ چپ بهش نگاه کرد.

- چند سالی هست؛ ولی چند وقت بود که نمی‌خوردمشون، الان هم حدود سه ماهی میشه شروع کردم. البته این یه ماه آخر دکتر بیشترشون کرده.

- این تو تخصص من نیست؛ ولی فکر کنم باید با دکترت مشورت کنی و از این به بعد قرص‌هات رو عوض کنی.

- چرا چیزی شده؟

- راستش دقیقا نمی‌تونم بگم؛ ولی به حاملگی مشکوکی!

گوشی امیر از دستش افتاد رو سرامیک‌ها و صدای بدی داد.

نمی‌تونستم حرف بزنم، خشک شده بودم.

- چرا تعجب کردی؟ چیز عجیبیه؟

امیر: چی میگی دکتر مشکوک یعنی چی؟

- خوب آزمایش‌هات رو مرزه یا کمتر از یه ماهه حامله شدن، یا ممکنه آزمایش مشکل داشته باشه. باید یه هفته صبر کنید تا دوباره آزمایش بدن. دخترم باید مواظب باشی، قبلا که مشکلی که مشکلی نداشتی؟

- نه فقط ۶ سال پیش یه سقط داشتم.

- چون خیلی گذشته مشکلی نیست؛ ولی نباید حداقل تا آزمایش بعدی قرصی مصرف کنی. استرس ممنوع!

به امیر نگاه کردم هنوز تو شوک بود. دکتر ادامه داد:

- به شوهرتون هم گفتم هر گونه استرس ممکنه باعث خطر هم برای شما باشه هم برای بچه. امشب رو این‌جا باشید فردا مرخص می‌شید.

دکتر از اتاق رفت بیرون.

دستم رو رو‌ی شکمم گذاشتم.

بچه‌ی من، بچه‌ی خودم. یعنی من بچه دارم!

امیر اومد نزدیکم و بهم نگاه کرد، حتما باز هم بهم شک کرده بچه‌ی اونه یا نه؛ ولی برام مهم نیست، اون بچه فقط مال منه و دیگه تنها نیستم.

- فکر نمی‌کنم دیگه این‌جا کاری داشته باشید . از این‌جا برو می‌خوام استراحت کنم، دیدنت حالم رو بد می‌کنه.

- من...

- هیچی نگو. فکر نمی‌کنم با کاری که کردی دیگه چیزی بین ما مونده باشه، حالا بهتره بری. خودم درخواست طلاق میدم.

- مطمئنی چیزی بینمون نیست؟

- مثلا چی؟

- اون بچه.

-مطمئنی بچه‌ی توئه؟ شاید بچه‌ی نیما باشه یا اون دکتره، راستش خودم هم نمی‌دونم مال کیه!

می‌خواستم اون هم مثل من عذاب بکشه، می‌دونستم با این حرف‌ها آتیش می‌گیره.

اومد نزدیکم، دست‌هاش رو مشت کرده بود.

- حیف که مریضی وگرنه!

- می‌خوایی چیکار کنی؟ دوباره همون کارت رو تکرار کنی آره؟ تو که استفاده‌ت رو کردی پس دیگه چی می‌خوای؟

نفس نفس می‌زد.

- برو بیرون نمی‌خوام ببینمت.

بهم نگاه کرد. عصبی بود، چشم‌هاش قرمز شده بود.

- چیه چرا نگاه می‌کنی؟ مگه دورغ میگم؟ تو یه عوضی هستی، حالم ازت بهم می‌خوره!

امیر از اتاق بیرون رفت.

- فکر کرده با این همه گندی که زده بهش میگم عزیزم بیا با هم با خوبی و خوشی بچه‌مون رو بزرگ کنیم، احمق!

چشم‌هام رو بستم نباید عصبی می‌شدم، برای بچه خوب نبود. نفس عمیقی کشیدم.

- عزیزم نگران نباش من مواظبتم. الان ما دو تا یه خانواده‌ایم. از این که تو هستی خیلی خوشحالم.

حس خوبی داشتم، حس می‌کردم خانواده داشتن چقدر خوبه یه بچه که مال خودم بود، با این که تو موقعیت بدی حامله شدم؛ ولی می‌خواستمش و با تمام وجودم دوستش داشتم. برای منی که همیشه تنها بودم این بچه یه معجزه بود.

***

صبح شده بود، دیشب برعکس این چند وقت خوب خوابیده بودم و حتی کابوس هم ندیدم، انگار از همین اول وجودش بهم روحیه داده بود.

دکتر اومد معاینه‌م کرد و گفت مشکلی ندارم و می‌تونم برم خونه.

لباس‌هام رو پوشیدم و کیفم رو برداشتم، از اتاق اومدم بیرون.

جمعه بود. هوا خیلی خوب بود، اصلا امروز همه چی خوب بود.

از پرستارها تشکر کردم.

- ببخشید کجا باید حساب کنم؟

- شوهرتون همه‌ی مخارج رو دادن و صبح رفتن خونه گفتن زود میان.

- مگه دیشب نرفته بود؟

- نه تا صبح پشت در نشسته بود.

- باشه، ممنونم.

به طرف خارج بیمارستان رفتم، به درک که تاصبح این‌جا بودی.

از حیاط بیمارستان بیرون رفتم، یه ماشین پیچید جلوم.

نگاهی بهش کردم، چشم‌هاش از بی‌خوابی ورم کرده بود.

- کجا؟ بیا سوار شو!

- به تو ربطی نداره کجا میرم، برو پی کارت.

به راهم ادامه دادم. از ماشین پیاده شد و اومد جلوم واستاد.

- مثل آدم سوار ماشین شو.

- بهت گفتم گمشو نمی‌خوام ببینمت.

بازوم رو گرفت و من رو به سمت ماشین برد، به زور سوارم کرد.

- بهم دست نزن لعنتی.

بدون توجه به حرفم خودش هم سوار شد.

- این در رو باز کن. ازت شکایت می‌کنم!

حرفی نمی‌زد فقط می‌رفت. به سمت خونه نمی‌رفت.

- کجا میری من باید برم خونه‌ام!

- تا وقتی تکلیف بچه مشخص نشده، جایی نمی‌ری!

- گفتم این بچه‌ی تو نیست!

دستش رو بلند کرد تا بهم سیلی بزنه، چشم‌هام رو بستم؛ ولی چیزی حس نکردم.

آروم چشم‌هام رو باز کردم. دستش کنار صورتم بود، دستش رو مشت کرد و گفت:

- اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه این حرف رو بزنی هر دوتامون رو از این زندگی راحت می‌کنم.

- مگه دروغ گفتم، یادته چه حرفایی بهم زدی. یادته اون شب باهام چیکار کردی!

پاش رو گذاشت رو ترمز و کنار اتوبان نگه داشت.

- آره یادمه. تو مقصری، تو پا گذاشتی رو نقطه ضعفم، رفتی تو خونه‌ی یه غریبه زندگی کردی، در حالیکه زن من بودی. توی لعنتی کاری کردی که من دیوونه بشم.

چند بار به فرمون مشت کوبید و ادامه داد:

- تو کاری کردی که مثل حیون‌ها رفتار کنم، تو همه‌ی زندگیم رو نابود کردی.

پوزخندی زدم.

- جالبه، حالا من شدم مقصر. من به تو شک کردم، من بودم که نذاشتم حرف بزنی، من بودم که بهت گفتم هر*ز*ه، من بودم که حرفت رو باور نکردم، من اون شب اون بلا رو سرت آوردم آره!

- آره همه‌ی این کارها رو من کردم؛ ولی تو باعثش بودی،تو کاری کردی که بهت شک کنم.

اشکم روی صورتم ریخت.

- من مگه چیکارت کردم؟ من فقط چون بهت زود بله گفتم سزاوار این چیزها بودم، چون عذابت ندادم، چون می‌خواستم یه خانواده داشته باشم چیزی که هیچ وقت نداشتم باید این بلاها سرم می‌اومد؟

- من بهت شک کردم چون رفتارهات غیر عادیه، چون یه روز سر این که می‌خوایی باهام ازدواج کنی دعوا راه انداختی و روز بعد به راحتی قبول کردی زنم بشی. اصلا چرا کسی مثل تو که همه چی داره، هم پول، هم زیبایی باید با کسی ازدواج کنه که ازش زخم خورده و بیزاره؟ چرا باید نامه‌ها و گل‌های یه مرد غریبه براش مهم باشه؟ تو زن من بودی، اونوقت با یکی دیگه قرار عاشقانه می‌ذاری؟

- می‌دونی مشکل کجاست؟ مشکل فکر خرابته، از روز اول بهم شک داشتی. بهت گفتم من نقشه‌ای ندارم؛ ولی تو حرفم را قبول نکردی. بهت گفتم من با نیما کاری ندارم، باز هم باور نکردی و بهم گفتی باهاش رابطه دارم. من اگه نیما رو می‌خواستم خیلی زودتر از این که تو رو ببینم بود. بعدش هم نیما انقدر پولدار بود که به اون سهام مسخره نیازی نداشته باشم، اون احمق حاضر بود وقتی بهش بله گفتم بره تمام ثروتش رو به نامم کنه، چرا باید به خاطر اون سهام یا ضایع کردن تو این کار رو بکنم؟ توی تمام لحظه‌های زندگیم هیچ وقت به کسی بدی نکردم، حتی وقتی اون‌جوری ولم کردی نتونستم ازت انتقام بگیرم. من اگه می‌خواستم، خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکر کنی انتقام می‌گرفتم؛ ولی من اهلش نیستم، انتقام گرفتن تو خون من نیست. تو هیچ وقت نفهمیدی که من واقعا چه حسی دارم. وقتی اون روز تو اتاق بهم گفتی با نیما رابطه دارم دیگه همه چی برام تموم شد، چون نمی‌تونستم با کسی زندگی کنم که در این حد بهم شک داره و من رو متهم به کاری می‌کنه که از من بعیده‌. فکر کردی تو این ۶ سال کم بهم پیشنهاد ازدواج دادن؟ من نخواستم قبول کنم. راست میگن آدم از هر چی بدش بیاد یه روز اون بلا سرش میاد. باهات ازدواج کردم، چون نمی‌خواستم یکی پیدا بشه و همین حرفایی رو که بهم زدی رو بهم بگه، چون نمی‌خواستم فکر کنن چون ازدواج نکردم یه زن بی‌بند و بارم؛ ولی تو خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو می‌کردم به روم آوردی، چون یه نفر رو دیدی که تو کوچه داره باهام حرف می‌زنه. حالا این‌جا نشستی و من رو مقصر می‌دونی.

- پس بگو چرا باهام ازدواج کردی وقتی به قول خودت این همه خاطر خواه داری، هان؟

حرفی نزدم، نمی‌تونستم بهش بگم چون دوستش داشتم باهاش ازدواج کرده بودم.

- دیدی گفتم. حرفی نداری، انتظار داری بهت شک نکنم.

- برام دیگه مهم نیست بهم شک کنی یا نه. همه چی بین ما تموم شده. طلاقم بده چرا ولم نمی‌کنی، مگه نگفتی ازم متنفری؟ برای تو چه فرقی می‌کنه من با کی باشم. برو دنبال زندگیت، فکر کن از همون ۶ سال پیش دیگه من رو ندیدی. تو که به قول خودت به چیزی که خواستی رسیدی، البته به بهای نابودی من.

- چرا؟ فقط بگو چرا اون دکتره رو به من ترجیح دادی!

پوزخندی زدم و حرفی نزدم، در رو باز کردم.

- من نمی‌خواستم اذیتت کنم، کارم دست خودم نبود. وقتی با اون دیدمت دیوونه شدم، البته هر مردِ دیگه‌ای جای من بود زنده‌ات نمی‌ذاشت. می تونستم ازت شکایت کنم؛ ولی نمی‌خواستم آبروی خودم بره و همه بفهمن زن من چجور آدمیه.

- خوب حالا که فهمیدی ولم کن برم.

رنگ صورتش قرمزتر شد.

- تو حالا حالاها باید عذاب بکشی.

- دیگه برای گفتن این حرف و گوش دادن تو خیلی دیره؛ ولی بدون خیلی اشتباه کردی، خیلی. هیچ وقت نمی‌تونم به خاطر کاری که باهام کردی ببخشمت. وقتی یاد لحظه‌هایی میفتم که بهت التماس می‌کردم؛ ولی تو بهم توجه نمی‌کردی ازت بدم میاد. تو حتی نذاشتی اون شب حرف بزنم، فقط جسم و روحم رو پاره پاره کردی. اون آدم دکتر صادق نظری، برادر مادرمه یعنی داییم. اون شب بهت گفتم؛ ولی تو نخواستی بشنوی. تازه چند وقته که از خارج اومده و من هم چون زهرا می‌خواست ازدواج کنه و جایی برای زندگی نداشتن قبول کردم برم پیشش زندگی کنم. درست همون زمانی که تو ولم کرده بودی و من جایی نداشتم برم. فکر کنم اگه یه ذره به خودت زحمت می‌دادی می‌فهمیدی که اون واقعا کیه؛ ولی تو به خاطر شک به من گند زدی به همه چی. فردا میرم دادگاه نمی‌خوام زیاد طول بکشه، ازت جدا میشم چون تو با کارت برای بار دوم همه چی رو خراب کردی.

در ماشین رو بستم و اون رو با حالت بهت زده تنها گذاشتم.

دربست گرفتم و رفتم خونه. رسیدم خونه، با کلید در رو باز کردم و رفتم تو.

دایی تو حیاط بود.

- سلام، معلومه کجایی؟ سرت چی شده؟

دستم رو به سمت سرم بردم.

- چیزی نیست خوردم زمین.

- یعنی چی؟ باید بریم دکتر عکس بگیریم.

- رفتم، نگران نباشید دکتر گفت خوبم.

- الان زنگ می‌زنم به هادی تا بیاد معاینت کنه.

- صادق خان من خوبم. می‌گم الان از بیمارستان اومدم گفتن مشکلی ندارم.

- کی رفتی بیمارستان؟ چرا زنگ نزدی به من؟

- نگران نباش من خوبم نگاه.

یه دوری زدم.

- مطمئنی؟

- آره می‌گم خیلی خوبم.

- باشه پس برو تو استراحت کن.

- خیلی خوب.

رفتم تو اتاق و لباس‌هام رو عوض کردم. جلوی آسینه خودم رو نگاه کردم، پیشونیم یکم کبود بود.

به شکمم نگاه کردم.

«الان مگه دیده میشه؟ خل شدی، چی رو نگاه می‌کنی؟»

- وای به بقیه چی بگم اصلا به کسی ربط نداره تو مال خودمی. اگه زهرا بفهمه بیچاره‌م می‌کنه. چیکار کنم به دایی چی بگم!

رفتم روی تخت دراز کشیدم.

- چیکار کنم، بچه که از هوا نمی‌تونه بیاد. ولش کن فعلا تا چند ماه دیده نمیشه تا اون موقع یه فکری می‌کنم. دیدی بچه بهم چی گفت؟ گفت همه چی تقصیر منه. من مگه چیکار کردم، خودش به همه مشکوکه. همه چی رو تقصیر من می‌ندازه؛ ولی الان دیگه برام چیزی مهم نیست، تو بهونه‌ی زندگیمی.

«- فردا باید برم دادگاه.

- واقعا می‌خوایی ازش جدا بشی؟

- آره دیگه پس انتظار داری چیکار کنم؟»

چشم‌هام رو بستم، نمی‌خواستم دیگه به چیزی فکر کنم.

دایی برای نهار صدام کرد. رفتم حموم و خودم رو مرتب کردم. آرایشم کردم، یه تیشرت سفید و یه شلوار آبی پوشیدم و موهام رو هم بافتم.

رفتم تو پذیرایی.

- به به خانم خانوما. امروز چه خبره انقدر به خودت رسیدی؟

- هیچی مگه باید خبری باشه!

- نمی‌دونم، خدا کنه همیشه این‌طور باشی.

نهار رو خوردیم و دایی رفت استراحت کنه. من هم رفتم تو حیاط تا یکم راه برم، چون خوابم نمی‌اومد.

زنگ در رو زدن. فکر کردم زهراست، چون کس دیگه ای این‌جا نمی‌اومد.

در باز شد، به سمت در رفتم و گفتم:

- زهرا جون تویی؟

در باز شد. چیزی رو که می‌دیدم باور نمی‌کردم، امیر با صورت اصلاح شده و مرتب دم در بود.

رفتم جلوی در، حواسم به خونه بود که داییم نیاد.

- چی می‌خوایی؟ چرا اومدی این‌جا؟

- اومدم به زن و بچه‌م سر بزنم.

- خیلی پررویی. از این‌جا برو وگرنه به پلیس زنگ می‌زنم.

- زنگ بزن. مگه کار خلافی کردم!

دستش رو گذاشت روی در و اومد تو. دنبالش رفتم.

- گفتم برو بیرون.

- یادم نمیاد مجبور بوده باشم که به هر چی بگی گوش کنم.

- بهت گفتم ما با هم دیگه رابطه‌ای نداریم، فردا هم میرم دادگاه و همه چی تموم میشه.

- من نگفتم قبول می‌کنم!

- مثلا می‌خوایی با این کارهات بگی خیلی مرد خانواده‌ای؟ من ازت بدم میاد، حاضر نیستم باهات زندگی کنم پس این کارهات بی فایده‌ست.

- برام مهم نیست، من بچه‌م رو می‌خوام.

رفتم جلوش وایسادم.

- کدوم بچه؟ هنوز که چیزی معلوم نیست. بعد هم اگه بچه‌ای باشه من نمی‌خوامش، این بچه اگه هم باشه یادآور بدترین روز زندگیمه، نمی‌ذارم به دنیا بیاد!

- اولا بچه هست، دوما تو بی‌جا می‌کنی که کار بیخودی بکنی، چون من این بچه رو می‌خوام.

- چرا؟ ما قراره جدا بشیم، میتونی ازدواج کنی و بچه‌دار بشی.

- شاید بعدا بهش فکر کردم. آدم نقد رو ول نمی‌کنه به نسیه بچسبه.

بازوش رو گرفتم.

- برو بیرون لعنتی.

چشم‌هام به در وردی خونه بود.

- چیه نگرانی دایی عزیزت بفهمه ازدواج کردی و الان هم حامله‌ای؟

- آخ بالاخره فهمیدی داییمه؛ ولی دیر فهمیدی جناب کیان حالا هم برو بیرون.

- شرمنده من جایی نمی‌رم.

- چرا دست از سرم بر نمی‌داری؟ من که سهامت رو هم برگردوندم، چی می‌خوایی؟ تو که تا چند ساعت پیش ازم متنفر بودی!

- بچه‌م رو می‌خوام. بعد هم اون چند ساعت پیش بود.

- برو برام دردسر درست نکن. داییم چیزی نمی‌دونه و دلم هم نمی‌خواد بدونه، فهمیدی؟

بهم نگاه کرد.

دایی: سامره جان چیزی شده؟

دستم رو از رو بازوش برداشتم. امیر به سمت دایی رفت، دستش رو به سمت دایی دراز کرد و گفت:

- سلام آقای نظری، امیر کیان هستم.

دایی با تعجب بهش نگاه می‌کرد.

- سلام. ببخشید من به جا نمیارم!

داشتم سکته می‌کردم، می‌ترسیدم که یه وقت چیزی بگه.

- من یکی از دوستان خانم رادم، البته سهام دار شرکت هم هستم.

- ندیده بودمتون!

- چند ماهی ایران نبودم.

- بله بفرمایید تو، این‌جا چرا ایستادید؟ سامره جان چرا تعارف نمی‌کنی آقا تشریف بیارن داخل!

- باشه.

دایی رفت تو. به سمت امیر رفتم.

- همین الان میری.

- چرا؟ من تازه اومدم، می‌خوام با خانواده‌ی زنم آشنا بشم.

- گفتم من زنت نیستم لعنتی، نمی‌خوام ببینمت.

- باشه حرص نخور برای بچه‌م خوب نیست.

رفت تو.

مریم خانم داشت می‌رفت بیرون.

- خانم چیزی لازم ندارید؟

- نه.

رفتم داخل خونه.

- بفرمایید مهندس خوش اومدید.

امیر رفت رو مبل نشست.

- سامره جان ببین چی میل دارن.

آروم گفتم: کوفت.

امیر لبخندی زد. رفتم جلوش.

- چی میل دارین مهندس؟

مهندس رو باحرص گفتم.

- زحمت نکشین چیزی نمی‌خورم.

دایی: نمیشه که، سامره جان برو شربت بیار. ببخشید مریم خانم رفت بیرون جایی کار داشت. سامره هم یکم حالش خوب نیست، ممکنه خراب کاری کنه.

- دایی!

- ببخشید عزیزم شوخی کردم.

به سمت اشپزخونه رفتم.

- لعنتی پررو، چقدر ادم میتونه پررو باشه. میگه به خاطر بچه‌م اومدم. احمق!

دو تا لیوان شربت درست کردم با شیرینی، رفتم بیرون. داشتن با هم حرف می‌زدن. شربت رو بهش تعارف کردم.

آروم گفت:

- توش زهر که نریختی.

- اگه عرضه داشتم می‌ریختم.

سینی رو به سمت دایی بردم و نشستم.

دایی: چرا برای خودت نیاوردی؟

- مرسی میل ندارم.

- خوب مهندس آب و هوای اون‌ور چطور بود؟

- راستش برای کار رفتم، زیاد وقت بیرون رفتن رو نداشتم.

- راست میگید، اون‌جا انقدر کار داریم که وقت سر خاروندن رو هم نداریم. راستی مهندس گفتید تو کار ساخت و سازی هم هستید درسته؟

- کم و بیش مشغله‌ام زیاده، وقت زیاد ندارم.

- یکی از دوستام داره آپارتمان سازی می‌کنه، یکم با مهندسش مشکل داره، اگه لطف کنید یه کمکی بهش بکنید.

- خواش می‌کنم حتما.

- صادق جون مهندس وقتشون پره، بهتره مزاحمشون نشیم.

- نه اتفاقا من مشکلی ندارم.

لعنتی خود شیرین. به طرف اتاقم رفتم.

- کجا عزیزم؟

- الان میام.

- می‌خوام مهندس رو شام نگه دارم، شما باید زحمت بکشی غذا درست کنی.

- نه من مزاحم نمیشم.

- این حرف‌ها چیه؟ نمیشه که دفعه اول اومدید این‌جا همین جوری برید. من و سامره هم تنها هستیم، تازه یه هم صحبت پیدا کردم.

- آخه باعث زحمت میشه.

- نه چه زحمتی، می‌خوام ببیند خواهرزاده‌م چقدر با هنره!

دهنم باز مونده بود.

- سامره جان چیزی لازم نداری؟

امیر با لبخند نگاهم می‌کرد. به سمت اشپزخونه رفتم، داشتم آتیش می‌گرفتم.

- احمق روانی پرروی...

- خوب صفت دیگه‌ای نمونده؟

دستم رو روی قلبم گذاشتم و به طرف ورودی آشپزخونه برگشتم.

- چرا نمیری هان؟ چی می‌خوای؟

- بهت گفتم حرص نخور برای بچه‌م خوب نیست.

- اگه می‌خوایی حرص نخورم برو. دلم نمی‌خواد ببینمت، هر وقت می‌بینمت یاد کاری که باهام کردی میفتم. نمی‌تونم تحملت کنم، ازت بدم میاد، حالم ازت بهم می‌خوره.

حالت قیافه‌ش عوض شد، از آشپزخونه با عصبانیت بیرون رفت. روی صندلی نشستم.

دایی: سامره جان بیا مهندس دارن میرن.

از جام بلند شدم و با تعجب رفتم بیرون.

- مهندس میگن کاری براشون پیش اومده دارن میرن.

امیر: ببخشید مزاحم شدم، با اجازه.

- از دیدنتون خوشحال شدم.

- خداحافظ خانم راد.

ناراحت بود. من هنوز متعجب بودم، چه زود داشت می‌رفت.

آروم خداحافظی کردم.

امیر رفت، دایی هم باهاش تا دم در رفت بیرون. روی مبل نشستم.

- ناراحت شدی آره؟ حقته. هنوز باید زجر بکشی. این بچه مال منه فقط مال من!

دایی اومد تو.

- نمی‌دونم چی شد رفت؛ ولی عجب مرد خوبی بود. نگفته بودی که همچین آدمی تو شرکته کلک!

- اون خیلی نمیاد، بیشتر سفره.

- ولی خیلی مرد خوبیه ازش خوشم اومد. زن داره؟

- نه.

- خوب یکم عرضه داشته باش، مورد خوبیه.

- دایی!

- شوخی کردم بابا چرا عصبانی میشی!

«آره خیلی خوبه با همین ظاهرش من رو گول زد»

***

چند روزه از امیر خبری نیست. فردای اون روز رفتم دادگاه و تقاضای طلاق دادم، احضاریه رو به آدرس محل کارش فرستادم.

یاسی دیشب باهام تماس گرفت و گفت اومده ایران، باید برم دیدنش تو هتل.

قراره فردا برم آزمایش بدم، این روزها کسل‌تر شدم.

تو لابی باهاش قرار گذاشتم. از دور دختری با قد متوسط و موهای بلوند با صورتی سفید دیدم.

اومد نزدیکم. چشم‌هایی عسلی داشت، صورتش با نمک بود.

- سلام من یاسی‌ام.

- سلام من هم شراره‌م.

- میشه زود‌تر بریم؟

به طرف ماشین رفتیم، سوار شد.

- حالش چطوره؟

- می‌خوایی چطور باشه؟

- من همیشه فکر کردم بهترین کار رو دارم می‌کنم.

-اشتباه کردی. وقتی یه چیزی دو طرفه‌ست هر دوتا آدم باید براش تصمیم بگیرن، نه فقط یکی. این خودخواهی آدم رو نشون می‌ده.

- نمی‌خوام نیما بمیره.

گریه می‌کرد.

- مرگ آدم‌ها دست ما نیست.

- کاش هیچ وقت تنهاش نمی‌ذاشتم. نمی‌دونی تو این سه سال چی کشیدم. نیما تمام زندگیم بود، وقتی ترکش کردم خودم هم انگار باهاش نابود شدم، تمام این سال‌ها با تصور این که اون خوشبخته خودم رو راضی می‌کردم.

- حالا برای گفتن این حرف‌ها دیره.

- حاضرم هرکاری کنم اون زنده بمونه.

- اگه زنده موند چیکار می‌کنی؟

- هیچ وقت دیگه تنهاش نمی‌ذارم، ولی تو!

- ما از اول هم به درد هم نمی‌خوردیم. اون همیشه عاشق تو بود.

- تو دختر خیلی خوبی هستی.

- ببین بهت چی میگم، این یه فرصتیه که خدا بهت داده، مثل دفعه قبل از بین نبرش.

- یعنی چی؟ نیما چی شده؟

- نیما مریضه؛ ولی نه اون مریضی‌ای که بهت گفتم.

- من نمی‌فهمم!

- اون مریضه؛ ولی نه جسمی بلکه‌ روحی. تو بیمارستان روانی بستریه.

دستش رو گذاشت روی دهنش.

- باورم نمیشه.

- من مجبور شدم بهت دروغ بگم که بیایی، به هر حال فرقی نداره، بیماری روحی خیلی بدتر از بیماری جسمیه.

- از کی اون‌جاست؟

- چند ماهی میشه؛ ولی این مشکل مال سال‌ها پیشه، همون موقع که تو ولش کردی.

- خدای من، یعنی نیمای من دیوونه شده؟

- نه اون جور که تو تصور می‌کنی؛ ولی وقتی رفتی دیدنش انتظار نداشته باش باهات خوب برخورد کنه.

- برام مهم نیست همین که زنده می‌مونه برام بهترین خبره.

به بیمارستان رسیدیم.

من رو بغل کرد و گفت:

- ممنونم، نمی‌دونم چجوری کاری که کردی رو جبران کنم.

- اولا هنوز اول راهی، تا تو رو قبول کنه ممکنه طول بکشه. دوما همین که خوشبخت بشید برای من کافیه.

یاسی پیاده شد و رفت تو، من هم رفتم شرکت..

***

زهرا اومد تو اتاق .

- سامره کارت رو انجام دادی؟ می‌خوام فکسش کنم.

- نه هنوز، باشه تمومش می‌کنم.

- چرا این‌جوری شدی؟

- چجوری؟

- انگار مریضی.

- نه خوبم.

- راستی می‌دونستی امیر برگشته؟

قیافه‌م رو جوری کردم که مثلا نمی‌دونستم.

- نه، تو از کجا فهمیدی؟

- علی باهاش حرف زده، می‌گفت سفر بوده و قراره بیاد شرکت.

- علی دیگه چیزی نگفت؟

- نه، مهدی می‌گفت مثل این که علی سر مسئله‌ی تو زیاد باهاش خوب برخورد کرده و با هم بحث کردن. امیرم گفته شما با هم زن و شوهرید و اون حق دخالت نداره.

- غلط کرده.

- ولی مهدی می‌گفت راست میگه، علی نباید تو زندگیشون دخالت کنه. تازه قراره فردا بیاد شرکت.

- بیاد این‌جا چی بشه؟

- نمی‌دونم. خوب سهمش این‌جاست، که چی بشه نداره! اگه اومد بهش رو ندیا، بذار بفهمه که کار بدی کرده.

- باشه.

زهرا رفت.

- یعنی احضاریه به دستش نرسیده؟ چرا می‌خواد بیاد این‌جا؟ کاش سهام رو براش نمی‌فرستادم، می‌ذاشتم وقتی جدا شدیم بهش می‌دادم.

***

هنوز کارهام مونده بود، همه رفتن؛ ولی من باید این کار رو تموم می‌کردم. از صبح حالم بد بود نتونستم کارهام رو تموم کنم.

با صدای زنگ تلفن سرم رو از سیستم بلند کردم.

- بله؟

-بیا پایین کارت دارم.

گوشی رو قطع کرد.

- این‌جا چکار می‌کنه. فکر کرده من زیر دستشم دستور می‌ده!

به کارم ادامه دادم. دوباره تلفن زنگ خورد جواب ندادم. یه اس ام اس اومد.

- بیا پایین.

باز هم اهمیتی ندادم و مشغول کارم شدم.

چند دقیقه بعد در اتاق باز شد، سرم رو بلند کردم.

- مگه نگفتم بیا پایین.

- کی گفت بیایی این‌جا؟

- فکر کنم اینجا شرکت من هم هست.

- چی می‌خوایی؟ من حوصله ندارم.

کاغذ احضاریه رو پرت کرد جلوم.

- این چیه؟

نگاهی به برگه دادخواست طلاق انداختم.

- سواد نداری؟

- کی بهت اجازه داد درخواست طلاق بدی؟

- ببخشید باید از شما اجازه می‌گرفتم؟

- فکر کردی طلاقت می‌دم؟

- باید بدی، چون من نمی‌خوام باهات زندگی کنم.

- فکر کردی دست خودته؟ طلاقت نمی‌دم، در ضمن می‌دونی قانونا تا آخر حاملگی نمی‌تونی ازم جدا بشی. بعدش که بچه به دنیا اومد هر جا دوست داری برو، البته بدون بچه.

از جام بلند شدم و روبروش وایسادم.

- من بچه‌ای که از تو باشه رو نمی‌خوام. خودت می‌دونی چرا، پس این مسخره بازی رو تموم کن و برگه‌های طلاق رو امضا کن. بذار همه چی بی سر و صدا تموم بشه.

اومد نزدیکم، تو چشم‌هام نگاه می‌کرد

- ولی من می‌خوامش، نمی‌ذارم بلایی سرش بیاری.

- اونوقت چجوری؟

- اگه شده زندانیت هم می‌کنم. بهت گفتم چیزی که مال منه تا وقتی من بخوام مال من می‌مونه، پس خودت رو خسته نکن.

- چرا نمی‌فهمی من ازت بیزارم، دلم نمی‌خواد یه دقیقه هم تحملت کنم.

- اشکال نداره، یه مدت بگذره عادت می‌کنی. اگه هم نخواستی بچه که به دنیا اومد میدیش به من، اونوقت طلاقت میدم. این احضاریه‌ی مسخره هم پیشت باشه، چون به درد من نمی‌خوره. فردا صبح دم در خونه‌تون میام دنبالت بریم آزمایشگاه. وای به حالت بخوایی کار اشتباهی بکنی، چون خودت می‌دونی دیوونه بشم چقدر خطرناکم.

از اتاق بیرون رفت.

- لعنتی، لعنتی!

***

صبح با صدای زنگ موبایل از خواب بلند شدم، دنبالش گشتم. چشم‌هام خواب آلود بود.

- بله؟

- خوابیدی، من یه ساعته دم در منتظرم.

هنوز گنگ بودم.

-هان! شما؟

- شوهرت. یا دم در تا نیومدم تو.

از جام یه دفعه بلند شدم، ساعت نزدیک ۸ بود.

به سمت دستشویی رفتم، خدا رو شکر دایی نبود.

به سمت اتاق رفتم که لباس بپوشم.

مریم: خانم براتون صبحانه درست کردم.

- ممنون باید برم نمی‌خورم.

- ولی آقای دکتر گفتن بدون صبحانه نرید.

- تو چیزی بهش نگو من دیرم شده.

سریع لباس‌هام رو پوشیدم و با مداد مشکی چشم‌هام رو درست کردم و یه رژ زرشکی زدم.

از خونه اومدم بیرون.

امیر تو ماشینش نشسته بود. به سمت ماشین رفتم.

- داری استخاره می‌گیری؟ سوار شو.

سوار شدم.

- سلامت رو خوردی؟

- هه هه هه، نیازی نمی‌بینم بهت سلام کنم. الان هم مجبورم باهات بیام تا بفهمی بچه‌ای در کار نیست.

- اون چیه؟

به اطراف نگاه کردم, داشت به صورتم نگاه می‌کرد.، شاید صورتم کثیفه. تو آیینه به خودم نگاه کردم؛ ولی چیزی نبود.

هنوز بهم نگاه می‌کرد.

- چیه می‌خوایی تا شب وایسی من رو نگاه کنی؟ من هزار تا کار دارم.

- مگه نگفتم این رژ رو نزن!

تازه فهمیدم منظورش چی بود.

- به تو ربطی نداره، اگه ناراحتی خودم میرم.

- وقتی با من میایی بیرون پاکش کن.

دستم رو گذاشتم روی دستگیره.

- فکر کردی خیلی مشتاقم باهات جایی بیام؟

بازومو گرفت و من رو کشید تو ماشین‌، پاش رو گذاشت روی گاز.

- دیوونه‌ی روانی چیکار می‌کنی؟

- می‌بینی که من روانیم، پس هر چیزی رو که میگم گوش کن.

- نگه دار دیوونه، می‌خوام پیاده شم.

حرفی نمی‌زد و به راهش ادامه داد، چند بار دیگه بهش گفتم نگه داره؛ ولی باز هم توجه نمی‌کرد.

من هم مجبور شدم ساکت بشم تا برسیم به آزمایشگاه.

تا آزمایشگاه حرفی نزدم حوصله‌ی یه دعوای دیگه رو نداشتم.

دم آزمایشگاه نگه داشت، پیاده شدم و رفتیم داخل.

ازم خون گرفتن. امیر به سمت منشی رفت

- ببخشید جواب کی حاضره؟

- بعد از ظهر.

- الان نمیشه جواب رو بدونیم؟

- مثل این که برای پدر شدن خیلی عجله دارید. بذار ببینم چیکار می‌کنم.

من: چرا عجله می‌کنی؟ به هرحال هرچی بشه من تصمیمم رو گرفتم.

- تو برای خودت تصمیم بگیر، واسه بچه من تصمیم می‌گیرم.

- ا چه جالب، اونوقت این بچه‌ای که میگید تو شکم شماست؟

- نه؛ ولی تو برام نگهش می‌داری تا به دنیا بیاد.

- شرمنده. من اگه حامله باشم این بچه رو نمی‌خوام، یعنی هر چیزی که به تو ربطی داشته باشه رو نمی‌خوام.

- هر چی دوست داری برای خودت خیال بافی کن تا جواب بیاد. بهتره که حامله نباشی، چون می‌تونی هر کار دوست داری بکنی و من هم اونوقت با طلاق مشکلی ندارم.

نشستم رو صندلی. نمی‌دونم چم شده بود این حرفش داشت عذابم می‌داد، نمی‌دونم چرا انتظار داشتم یه حرف دیگه‌ بزنه. حس بدی داشتم.

نیم ساعت بود که منتظر بودیم، دیگه حرفی نزدم.

امیر مرتب راه می‌رفت، صدای پاش رو مخم بود.

منشی اومد و امیر سریع به سمتش رفت؛ ولی من از جام بلند نشدم.

استرس داشتم، نمی‌خواستم بچه‌م رو به کسی بدم.

امیر اومد طرفم.

- پاشو بریم.

از جام بلند شدم و از آزمایشگاه رفتم بیرون. امیر به سمت ماشین رفت؛ ولی من سرجام وایسادم.

- چرا وایسادی؟ بیا سوار شو.

- فکر نمی‌کنم دیگه کاری باهام داشته باشی، جواب رو هم که گرفتی.

- نمی‌خوایی بدونی جواب چیه؟

- برام مهم نیست. بهت گفتم چیکار می‌کنم.

- ولی برای من مهمه، این بچه‌ی منه و تو هم حق نداری جایی بری.

- باشه نگران نباش نمی‌ذارم بچه‌ات طوریش بشه. خداحافظ.

- بیا انقدر با من کل کل نکن، رنگت پریده باید یه چیزی بخوری برای بچه خوب نیست.

- لازم نیست، من گشنم نیست. باید برم شرکت کار دارم.

-بیا سوار شو خودم می‌رسونمت.

- تو مثل این که نمی‌فهمی، من با تو جایی نمیام. مثل این که حالت نیست باهام چیکار کردی. مثل این که فراموشی گرفتی چه بلایی سرم آوردی. حالا برای من بچه‌م بچه‌م می‌کنی.

اومد سمتم و بازوم رو گرفت.

- تو باید زور بالا سرت باشه؟

داد زدم:

- بهم دست نزن. دیگه بهم دست نزن.

دستام می‌لرزید. بازوم رو ول کرد. ادامه دادم:

- دیگه هیچ وقت بهم دست نزن.

نگاهم کرد.

- باشه آروم باش، کاریت ندارم. بیا سوار شو حالت خوب نیست.

- نمی‌خواد تو نگران باشی. از بلایی که سرم آوردی بدتر نمی‌شم، دست سرم بردار. باشه بچه‌ت رو بهت میدم، فقط راحتم بذار به دلسوزیت احتیاجی ندارم.

به سمت اونور خیابون رفتم. حالت نرمال نداشتم، حالت تهوع داشتم. آروم قدم می‌زدم تا حالم یکم بهتر بشه، به خاطر نخوردن قرص‌هام اعصابم بهم ریخته بود و حاملگی هم باعث شده بود حساس‌تر بشم.

دلم می‌خواست برم یه جایی که کسی نباشه و یه دل سیر گریه کنم. قلبم فشرده شده بود.

روی یه نیمکت نشستم، چند دقیقه بعد یه پسری اومد کنارم و گفت:

- ببخشید می‌تونم این‌جا بشینم؟

به اطراف نگاه کردم.

- این همه نیمکت خالی.

- اون‌جا تنهام.

-به جهنم.

- چه بداخلاق.

- میری گم شی یا نه؟

- چقدر بی‌ادبی، بیا بهت ادب یاد بدم.

- به عمه‌ت ادب یاد بده عوضی.

یه دفعه یقه‌ی پسره از پشت کشیده شد.

- به کی می‌خواستی ادب یاد بدی؟

پسره از امیر ترسیده بود.

- ببخشید آقا اشتباه کردم.

- غلط می‌کنی مزاحم زن و بچه مردم می‌شی.

- گفتم که ببخشید.

- از خانم معذرت خواهی کن.

- خانم معذرت می‌خوام.

امیر یقه‌اش رو ول کرد و هولش داد.

- گمشو.

پسره رفت. امیر نگام کرد.

- چیه مشکلی داری؟

- این‌جوری می‌خوای مواظب باشی؟

پوزخندی زدم.

- نکنه تو می‌خوایی مواظبم باشی. خدایا ببین چقدر بدبخت شدم که آدمی مثل این می‌خواد مواظبم باشه، کسی که بدترین ضربه رو بهم زده. من بلدم از خودم محافظت کنم جناب کیان، تو این ۶ سال مگه تو بودی. بهت گفتم نگران بچه‌ت نباش سالم تحویلش میدم.

- ولی من نگرانم. بهت اطمینان ندارم، تو کله خرابی ممکنه بلایی سرش بیاد. امروز میام خونه‌تون، می‌خوام با داییت صحبت کنم.

- در چه مورد؟

- باید تکلیفمون روشن بشه.

- تکلیفمون؟ کدوم تکلیف؟ فکر نکنم ما بهم ربطی داشته باشیم که بخواد تکلیف روشن بشه. گفتم بچه رو بهت میدم، با چه زبونی بگم نمی‌خوام ببینمت.

- باید بیایی پیش خودم زندگی کنی.

- می‌فهمی چی میگی؟ من میگم نمی‌خوام باهات زندگی کنم، می‌خوام ازت جدا بشم. اونوقت تو میگی با هم زندگی کنیم؟

- نمی‌تونم اجازه بدم تو تنها باشی، ممکنه برای بچه مشکلی پیش بیاد.

- من تنها نیستم، با داییم زندگی می‌کنم.

- این بچه‌ی منه، باید زیر نظر من باشه. تا وقتی من هستم چرا باید پیش داییت باشی.

از جام بلند شدم.

- ولی من قبول نمی‌کنم.

- بیخود شلوغ نکن ،خودت می‌دونی که من کاری رو که بگم انجام میدم.

- تو حق نداری این کار رو کنی، داییم هنوز نمی‌دونه من ازدواج کردم.

- چرا این حق رو دارم، الان پای سلامت بچه‌م در میونه. با شرایط تو نمی‌تونم تنهات بذارم.

- مگه من شرایطم چیه؟

- خودت می‌دونی.

- فکر کردی چون قرص می‌خورم دیوونه‌م؟

- من این حرف رو نزدم.

- اگه من مشکلی دارم همه‌ش به خاطر توئه.

- من نگفتم تو مشکلی داری؛ ولی باید تحت نظر باشی. یادته که دکتر چی گفت، به خاطر بچه!

- بسه دیگه انقدر بچه بچه نکن. از کی تا حالا بچه دوست شدی.

- آروم باش داری می‌لرزی‌!

- من آرومم. نمی‌ذارم زندگیم رو خراب کنی.

- چرا متوجه نمیشی این به خاطر خودت هم هست، من همه چی رو برای داییت توضیح میدم.

- ببین انقدر اذیتم نکن، من بچه‌ت رو سالم بهت میدم.

- تا کی می‌خوایی این موضوع رو پنهان کنی؟ شکمت که بزرگ بشه همه می‌فهمن. بذار خودم موضوع رو حل کنم. نمی‌خوام باهات دعوا کنم. بذار این مشکل حل بشه، استرس برات خوب نیست.

- حالم از این دلسوزی های احمقانت بهم می‌خوره، ادای آدم‌های نگران رو در نیار که هر کی نشناستت من خوب می‌دونم چه کارهایی ازت برمیاد.

عصبانی شده بود، صورتش سرخ شد.

- با تو نباید مثل آدم حرف زد، باید... تقصیر منه که مراعاتت رو می‌کنم، بعد از ظهر میام خونه‌تون.

برگشت رفت، تند تند می‌رفت.

- صبر کن!

با عصبانیت برگشت.

- چیه؟

- یه هفته وقت بده خودم بهش میگم.

نگاهم کرد. رگ پیشونیش بیرون زده بود، خیلی داشت خودش رو کنترل می‌کرد.

- فقط یه‌ هفته، بیشتر صبر نمی‌کنم. الان هم راه بیفت کلی کار دارم.

دنبالش رفتم.

***

امروز ۵ روزه که گذشته و من هنوز نتونستم حرفی به بقیه بزنم، نمی‌دونستم چجوری به داییم بگم که ازدواج کردم و از همه مهم‌تر این که بگم حامله‌ام.

از صبح هزار تا فکر کرده بودم.

به زهرا هم حرفی نزده بودم.

حالت تهوع هم به مشکلاتم اضافه شده، دیروز چند بار می‌خواستم بالا بیارم، «آخر هم زهرا بهم گفت چرا مثل زن‌های حامله همه‌ش می‌خوایی بالا بیاری.»

انگار بهم شک کرده.

این روزها سعی می‌کنم با امیر زیاد روبه‌رو نشم، امیر فردای اون روز اومد شرکت؛ ولی بیشتر وقتش به کارهای بیرون می‌گذره، چون یه مدتی نبوده کارهاش زیاد شده و همین باعث شده من حداقل از لحاظ گیرهاش راحت باشم، هر چند که می‌دونم من رو زیر نظر داره که چی می‌خورم و کجا میرم.

روکار تمرکز ندارم از صبح چند بار برنامه‌ها رو دوباره نوشتم.

تلفن اتاقم زنگ خورد.

- بله؟

- خانم راد یه آقایی به نام ربانی اومدن دیدنتون.

- بگید بیان تو.

با صدای در سرم رو از رو سیستم بلند کردم.

- بفرمایید.

کسی که وارد شد باعث تعجبم شده بود. لاغرتر از قبل شده بود.

- سلام شراره خانم می‌دونم از دیدنم تعجب کردید؛ ولی باید می‌اومدم.

گل توی دستش رو گذاشت روی میز و گفت:

- نمی‌دونم از کجا شروع کنم. راستش من خیلی احمقم می‌دونم که اذیتتون کردم و شما هرکاری بکنید حق دارید؛ ولی اومدم ازتون به خاطر کارهایی که کردم معذرت بخوام. یاسی بهم گفت که چکار کردید. شما زن فوق‌العاده‌ای هستید، واقعا نمی‌دونم چی بگم.

اشک تو چشم‌هاش جمع شده بود.

- بشین.

- نه، می‌خوام برم. فقط اومدم ازتون تشکر کنم.

- الان چطوری؟ منظورم میونه‌ات با یاسیه‌.

- اول که دیدمش فکر کردم توهم زدم؛ ولی بعد باورم شد. یاسی همه چی رو بهم گفت، این که چرا ترکم کرده. اولش برام پذیرفتنش سخت بود؛ ولی من هنوز دوستش دارم، نمی‌تونستم ازش بگذرم. نمی‌دونیم عاشق شدید یا نه؛ ولی اگه عاشق شده باشید می‌فهمید که آدم عشقش هر کاری هم بکنه باز هم عاشقش می‌مونه. اگه من هر خریتی کردم به خاطر عشقی بود که به یاسی داشتم. بازم معذرت می‌خوام که براتون درد سر درست کردم.

- خوب امیدوارم خوشبخت بشید.

- این‌ها همه به خاطر شماست.

- سعی کن خوشبختش کنی.

- قول میدم. امیدوارم شما هم به چیزی که می‌خواهید برسید.

لبخند زدم.

- پدرم گفت که اگه اجازه بدید یه روز مزاحمتون بشیم.

در باز شد و امیر با قیافه‌ای عصبانی وارد اتاق شد.

- تو این‌جا چه غلطی می‌کنی؟ می‌خوایی مزاحم کی بشی؟

نیما به سمت امیر برگشت.

- من با شراره خانم کار داشتم.

- تو بی‌جا کردی، مگه نگفتم دیگه بهش نزدیک نشو!

من با تعجب بهش نگاه می‌کردم.

- به به گل هم که آوردی!

- شما مشکلتون چیه؟ من فقط...

- مشکلم تویی عوضی.

نیما عصبانی شد.

- بهتر مواظب حرف زدنت باشی.

همون موقع از سر و صدا، علی هم اومد تو اتاق و تا نیما رو دید به سمتش حمله کرد.

- آشغال لعنتی اومدی این‌جا چیکار؟

یقه‌ی نیما رو گرفت و با هم درگیر شدن. ترسیده بودم.

امیر به سمت علی رفت که جداشون کنه.

حالم بد شده بود، دردی زیادی توی شکمم حس می‌کردم.

از درد جیغ کشیدم، همه برگشتن سمتم. نمی‌تونستم رو پام وایسم دستم رو به میز گرفتم.

- امیر بچه‌م!

امیر دوید سمتم و قبل از این که بخورم زمین من رو گرفت.

- بچه‌م...

- آروم باش چیزی نیست. الان می‌ریم دکتر.

سوییچ رو به سمت علی پرت کرد. کنار لب علی خونی بود.

- برو ماشین رو بیار دم در.

علی و نیما سرجاشون خشک شده بودن.

- چرا وایسادی برو دیگه!

علی دوید بیرون.

امیر دست‌هاش رو گذاشت زیر پام و بغلم کرد. اشک می ریختم.

به سمت آسانسور رفت.

زهرا تو راهرو ما رو دید.

- چی شده؟

امیر: چیزی نیست.

- سامره جان چی شده؟

من فقط گریه می‌کردم.

زهرا دنبالمون اومد. امیر عقب من رو سوار ماشین کرد و خودش هم پیش من نشست. علی رانندگی می‌کرد، زهرا هم جلو نشسته بود.

- امیر بچه‌م، امیر من نمی‌خوام طوریش بشه.

- خیلی خوب آروم باش، طوری نیست.

زهرا و علی حرفی نمی‌زن، انگار هنوز باورشون نشده بود که چی شده.

به بیمارستان رسیدیم، امیر دوباره بغلم کرد و من رو به سمت اورژانس برد. بی حال شده بودم، چشم‌هام جایی رو نمی‌دید. چشم‌هام رو بستم و فقط صدای فریادهای امیر رو می‌شنیدم، دیگه چیزی نفهمیدم.

***

دردی زیر دلم حس می‌کردم، چشم‌هام رو باز کردم.

زهرا کنارم نشسته بود، تا چشم‌هام رو باز کردم بلند شد، چشم‌هاش قرمز شده بود.

- خوبی عزیزم؟

- درد دارم. بچه‌م؟

روش رو برگردوند و گفت:

- الان میگم دکتر بیاد.

داد زدم:

- زهرا گفتم بچه‌م چی شده!

در باز شد، امیر و یه خانم دکتر و علی اومدن تو.

- امیر چرا زهرا حرفی نمی‌زنه؟ بچم چی شده؟

اشک از چشم‌های زهرا اومد پایین. امیر و علی ناراحت بودن.

- چرا گریه می‌کنی؟ چی شده؟

دکتر اومد کنارم.

- آروم باش دخترم. نباید خودت رو ناراحت کنی، تو هنوز جوونی و باز هم واسه بچه‌دار شدن فرصت داری .

- چی می‌گید دکتر؟ مگه چیزی شده؟

- متاسفانه بچه‌تون رو از دست دادید. من بهتون گفته بودم هرگونه استرس براتون سمه.

نمی‌خواستم دیگه چیزی بشنوم.

- دارید دروغ می‌گید، من که مشکلی نداشتم. بچه‌م زنده‌ست. امیر دارید باهام شوخی می‌کنید؟ می‌خوایی اذیتم کنی آره؟ قول میدم هر کاری بگی بکنم. من بچه رو می‌خواستم، مال خودم بود. می‌خواستم براش مادر خوبی بشم. زهرا من مادر خوبی میشم مگه نه؟ من دوستش دارم، نمی‌ذارم کسی اذیتش کنه، نمی‌ذارم مثل من تنها بشه، من مواظبشم.

زهرا بیشتر گریه می‌کرد. داد زدم:

- گریه نکن من که چیزیم نیست، بچه‌م هم کن حالش خوبه من مطمئنم.

دکتر: عزیزم باید استراحت کنی، خون زیادی از دست دادی.

امیر اومد کنارم. بهش نگاه کردم.

- بچه‌م مرده آره؟

با ناراحتی نگاهم کرد و جوابی نداد.

- مرده آره؟ ولی...من...دوستش داشتم، بهت دروغ گفتم که میدمش بهت، من می‌خواستم مال خودم باشه.

- آروم باش عزیزم.

- به من نگو عزیزم، من نتونستم بچه‌ات رو نگه دارم، تو فقط بچه‌ات رو می‌خواستی حالا بچه‌ای در کار نیست!

نگاهم کرد. اومد نزدیک‌تر که بغلم کنه، خودم رو کنار کشیدم.

- تنهام بذار، به دلسوزیت احتیاجی ندارم. دیگه چیزی دستم نداری. حالا با خیال راحت برو زندگیتو بکن.

هیچی نمی‌گفت.فقط بهم نگاه میکرد.

علی: شراره آروم باش. تو حالت خوب نیست نباید به خودت فشار بیاری.

- می‌خوام تنها باشم، همه‌تون برید بیرون.

دکتر: دخترم آروم باش نباید به خودت فشار بیاری، ممکنه برات بد باشه.

- دیگه هیچی برام مهم نیست. از مردن بچه‌م که بدتره نمیشه، دیگه برام مهم نیست چه بلایی سرم بیاد. برید بیرون.

روم رو برگردوندم. صدای در اومد همه رفته بودن بیرون. من حتی لیاقت مادر شدن هم ندارم، من نحسم.

دستم رو روی شکمم گذاشتم.

- تو چرا تنهام گذاشتی؟ تو هم دلت نمی‌خواست با من باشی مگه نه؛ ولی من دوستت داشتم.

صدای هق هقم تو اتاق می‌پیچید، حالا تنهاتر از قبل شده بودم.

***

دو هفته از روزی که بچه‌م رو از دست دادم می‌گذره، من از اون روز با کسی حرف نزدم.

امیر هر روز میاد دیدنم؛ ولی حتی نگاهش هم نکردم. برام کلی چیزی خریده تا تقویت بشم؛ ولی من هیچ چیزی میل ندارم. زهرا هم همه‌ش میاد دلداریم میده و علی هم شب‌ها بهم سر می‌زنه.

دایی خیلی بهم کمک کرده، حتی به روم هم نیاورد که چیکار کردم. شب شده بود همه رفته بودن.

به طرف پذیرایی رفتم، بعد این همه مدت از اتاقم اومدم بیرون. دایی روی مبل نشسته بود.

- دایی؟

با تعجب نگاهم کرد.

- عزیزم حالت خوبه؟ خوشحالم که از اتاقت اومدی بیرون.

رفتم کنارش نشستم.

- دایی من رو ببخش، میدونم آدم بدی هستم و از این که این موضوع رو ازتون قایم کردم شرمندم.

- اشکالی نداره عزیزم، همین که خوبی برای من کافیه.

- دایی؟

- جانم؟

- می‌خوام از امیر جدا بشم.

با تعجب نگاهم کرد.

- چرا عزیزم؟ امیر بهت چیزی گفته؟

- نه؛ ولی من نمی‌خوام باهاش زندگی کنم.

- دخترم این زندگیه توئه، خودت حق داری براش تصمیم بگیری؛ ولی خوب فکر کن قبل از این که گرفتن هر تصمیمی.

- من فکرهام رو کردم، فقط ازتون می‌خوام برام وکیل بگیرید. بعد هم می‌خوام برم ویلای شمال، نمی‌خوام کسی بدونه کجام مخصوصا امیر.

- چرا عزیزم؟

- نمی‌خوام تا وقتی ازش جدا نشدم ببینمش. همه ی کارهام رو هم به وکیل میدم انجام بده.

- ولی کارت درست نیست، امیر پسر بدی به نظر نمیاد حق داره بدونه چرا می‌خوای ازش جدا بشی. اگه به خاطر بچه‌ست باز هم می‌تونید بچه‌دار بشید، امیر تو این مدت که حرفی نزده، حتی یه بارم از بچه حرفی نزده. اون فقط نگران تو بود، معلومه بهت علاقه داره.

- ولی من تصمیمم رو گرفتم، فردا می‌رم. مدارک رو برام پست کنید

دایی ناراحت بود.

- باشه، حالا که خودت می‌خوایی من حرفی ندارم.

به اتاقم رفتم و لباس‌هام رو انداختم تو ساکم. صبح از خواب بیدار شدم، وسایلم رو تو ماشین گذاشتم. دایی اومد دم ماشین و گفت:

- عزیزم از کاری که می‌کنی مطمئنی؟ تو هنوز خوب نشدی.

- آره. هیچ وقت فکر نمی‌کردم زندگیم این‌جوری بشه.

- خودت رو ناراحت نکن، من همیشه پشتتم.

بغلم کرد.

- مرسی دایی.

- تو تنها کسمی، من که جز تو کسی رو ندارم.

- از این که شما هستید خوشحالم، کاش مامانم هم بود.

- خودت رو ناراحت نکن. به مش عباس گفتم ویلا رو آماده کنه، فقط هرشب بهت زنگ می‌زنم در دسترس باش، هوا هم داره سرد میشه لباس گرم برداشتی؟

- آره.

- باشه خداحافظ.

از خونه اومدم بیرون. ساعت ۱۰ بود. به سمت شمال رفتم، یه ساعت بود تو راه بودم.

گشنم شده بود، یه جا نگه داشتم تا صبحانه بخورم. گوشیم رو برداشتم و به زهرا زنگ زدم، نمی‌خواستم از دستم ناراحت بشه. دوتا بوق خورد، زهرا گوشی رو برداشت.

- سامره تویی؟

- آره.

- خوبی قربونت برم؟

- آره خوبم.

- کجایی؟

- من دارم می‌رم.

- کجا؟

- نمی‌تونم بگم، فقط می‌خوام یه مدت از اون‌جا دور باشم.

- یعنی چی؟ این کارها چیه؟

- زهرا درکم کن، حالم خوب نیست. می‌خوام یه مدتی تنها باشم.

- حداقل بگو کجا میری. اگه حالت بد بشه چی؟

- نگران نباش، تا حالا این همه بلا سرم اومده هیچیم نشده.

همون موقع گوشیم از دستم افتاد.

- اه لعنتی!

گوشی رو برداشتم، باطریش دراومده بود و تا باطریش رو جا زدم، گوشیم بلافاصله زنگ خورد. بدون نگاه کردن بهش جواب دادم.

- زهرا جان ببخشید گوشیم افتاد.

- کدوم گوری رفتی؟

ساکت شدم.

- بگو کجایی، به خدا دستم بهت برسه می‌دونم چیکارت کنم!

- فکر نمی‌کنم دیگه بین ما چیزی مونده باشه آقای کیان!

- این مسخره بازی‌ها چیه؟ داییت گفت از اون‌جا رفتی.

- آره مشکلیه؟

- کجا رفتی؟

- فکر نمی‌کنم به شما ربطی داشته باشه.

- منظورت چیه؟

- همه چی تموم شده، یعنی خیلی وقته تموم شده و من نمی‌خواستم قبول کنم. هر دفعه که برام یه اتفاقی می‌افتاد می‌گفتم درست میشه؛ ولی دیگه خسته شدم از این که همه‌ش گفتم درست میشه، دیگه هیچی درست نمیشه. وقتی بچه‌م مرده دیگه دلیلی برای بودنمون با هم نیست. یادته گفتی بچه به دنیا بیاد طلاقم می‌دی؟ الان دیگه بچه‌ای در کار نیست که به خاطرش بخوایی باهام بمونی، نگران نباش من هیچ انتظاری ازت ندارم. به وکیلم گفتم کارهای طلاق رو انجام بده، پس دیگه مشکلی نیست.

- چرا چرت میگی؟ من طلاقت نمی‌دم. من رو عصبی نکن برگرد.

- چرا؟ چرا باید برگردم؟ فکر نمی‌کنم که چیز دیگه‌ای دستم داشته باشی.

- ولی من...

- تو چی؟ دلت برام می‌سوزه آره؟ رفتم نگران نباش، من باید زودتر از اینا سرنوشتم رو قبول می‌کردم. آدم نمی‌تونه با سرنوشت بجنگه، سرنوشت من هم همینه و باهاش کنار اومدم.

- سامره برگرد، این کارو نکن. من دوستت دارم.

سال‌ها منتظر این جمله بودم. قلبم فشرده شد، اشک تو چشم‌هام جمع شده بود. چرا الان باید این رو می‌گفت.

- سال‌ها منتظر این جمله بودم. دو بار از ته دلم آرزو کردم که بهم بگی دوستم داری، اولین بار روزی بود که سر سفره‌ی عقد منتظرت بودم و دلم می‌خواست بیایی بهم بگی دوستم داری و هیچ وقت تنهام نمی‌ذاری؛ ولی تو هیچ وقت نیومدی. وقتی تمام مدت حسین کتکم می‌زد، دلم می‌خواست در رو باز کنی و بیایی بگی دوستم داری؛ ولی تو نیومدی. دفعه‌ی بد وقتی بود که حامله شدم، با این که اون بلا رو سرم آوردی، باز هم وقتی فهمیدم که حامله‌ام حس خوبی داشتم و گفتم بالاخره خدا به من هم نگاه کرده. تمام مدت منتظر بودم بگی دوستم داری، نه به خاطر بچه، به خاطر خودم؛ ولی اون روز تو آزمایشگاه بهم گفتی فقط بچه رو می‌خوایی و من رو بعدش طلاق میدی، البته حق داری، هر کسی حق انتخاب داره. من همیشه منتظر بودم یکی دوستم داشته باشه؛ ولی هیچ وقت کسی من رو به خاطر خودم نخواست، همیشه من رو به خاطر چیزهای دیگه خواستن، فقط مادرم من رو خواست که اون هم مرد. حاجی حریرچی من رو به خاطر مادرم خواست، دیگران به خاطر هوشم، نیما به خاطر یاسی و تو هم به خاطر بچه. هیچ کس خودم رو، خود واقعیم رو ندید حتی تو.

- من واقعا معذرت می‌خوام که انقدر باعث آزارت شدم؛ ولی من واقعا می‌خوامت، خودت رو فقط خودت. اون بچه نمی‌گم مهم نبود؛ ولی من خودت رو می‌خواستم و اگه چیزی گفتم به خاطر این بود که تو رو از دست ندم، بچه بهانه بود. من فقط می‌خواستم به بهانه‌ی اون تو رو کنارم داشته باشم. اون روز وقتی یکی بهم زنگ زد و گفت با نیما قرار داری نفهمیدم چی شد. من تو رو می‌خواستم، تو مال من بودی و نمی‌خواستم کس دیگه‌ای بهت نگاه کنه. اون حرف‌ها رو از روی عصبانیت بهت گفتم. از این که نیما اون‌جوری جلوی من بهت اظهار عشق کرد داشتم آتیش می‌گرفتم. اون شب لعنتی هم وقتی با داییت دیدمت نابود شدم، از این که من رو نخواستی داشتم دیوونه می‌شدم، نفهمیدم چی شد تو حال خودم نبودم. نمی‌خواستم آسیب ببینی، می‌دونم مثل یه حیون باهات رفتار کردم؛ ولی همه‌ش به خاطر این بود که عاشقت بودم و نمی‌تونستم تحمل کنم که تو من رو نخوایی. اون حرف‌ها همه‌ش چرت بود، تو پاک‌ترین زنی هستی که دیدم. خواهش می‌کنم برگرد. من واقعا دوستت دارم، عاشقتم باور کن.

- نمی‌تونم الان دیگه نمی‌تونم حرف‌هات رو قبول کنم، خیلی دیر شده خیلی دیر. بذار این ماجرا تموم بشه، ما از اول هم برای هم نبودیم.

- ولی من طلاقت نمی‌دم. از روز اول هم بهت گفتم چیزی که مال منه مال من می‌مونه، تا وقتی که خودم بخوام.

- باشه پس سعیت رو بکن، چون من هم تصمیمم رو گرفتم.

- خیلی خوب؛ ولی بدون اگه پیدات کنم جواب این کارت رو می‌بینی.

گوشی رو قطع کردم و سیم کارتم رو انداختم دور، نمی‌خواستم پیدام کنه.

***

دو ماهه این‌جام. وکیل کارهای طلاق رو انجام داده و فردا قراره دادگاه آخره.

امروز وکیلم زنگ زد و گفت که امیر قبول کرده ازم جدا بشه. دوست داشتن من فقط دو ماه براش مهم بود.

هر شب دایی بهم زنگ می‌زنه. حالم خوب نیست دو ماه گذشته؛ ولی باز هم حس خوبی ندارم.

هوا خیلی سرد شده، هوای زمستون رو دوست ندارم.

دلم برای زهرا و بقیه تنگ شده. علی چند روز پیش که به زهرا زنگ زدم باهام حرف زد، کلی بد و بیراه بارم کرد که چرا مثل ترسوها قایم شدم و بر نمی‌گردم، می‌گفت امیر هر روز میاد شرکت و اصلا تغییری تو رفتارش نداده، انگار براش مهم نیست که من رفتم.

خیلی حرصم گرفته بود. دلم می‌خواد برگردم، با خودم تصمیم گرفتم امشب برگردم. وقتی اون براش مهم نیست من چرا باید از کسایی که دوست دارم جدا بشم.

فکرم دیگه کار نمی‌کنه، نمی‌دونم پس چرا اون حرف‌ها رو بهم زد، چرا نمی‌تونم از فکر اون لعنتی بیرون بیام.

حالم از خودم بهم می‌خوره، حالم از این عشقی که انگار تو خونمه بهم می‌خوره، چرا با وجود تمام این اتفاق‌ها باز هم می‌خوامش.

هر جا که فرار کنم انگار جزء وجودم شده و ولم نمی‌کنه، تمام این دو ماه هر شب خوابش رو می‌دیدم، مثل یه موجود ناشناخته تو مغزم فرو رفته.

هر کاری می‌کنم نمی‌تونم فراموشش کنم، چقدر از حقارت این عشق بیزارم، چقدر از این حس یه طرفه نفرت دارم.

کاش می‌تونستم از این اسارت نجات پیدا کنم؛ ولی بی فایده‌ست، من سال‌ها با این حس جنگیدم و دیگه نمی‌تونم باهاش مقابله کنم.

من شکست خوردم، خیلی وقته که شکست خوردم؛ ولی نخواستم باورش کنم. الان که اون قبول کرده ازم جدا بشه برام روز مرگمه.

***

دیشب رسیدم خونه، دایی از دیدنم کلی تعجب کرده بود.

از صبح استرس دارم، ساعت ۱۱ قرار دادگاه داریم.

سوار ماشین شدم و به سمت دادگاه رفتم. ساعت تقریبا ده و نیمه شده بود. ماشین امیر رو از دور دیدم، سرم رو قایم کردم تا من رو نبینه.

آروم سرم رو بلند کردم، چیزی رو که می‌دیدم باور نمی‌کردم.

نرگس کنارش نشسته بود، فکر کنم گریه می‌کرد.

سرش رو شونه‌های امیر بود و امیر هم دستش رو روی شونه‌ش گذاشته بود و فشار می‌داد.

سرم گیج می‌رفت، دست‌هام می‌لرزید، حالم داشت بهم می‌خورد.

حتی نمی‌تونستم سوییچ رو بچرخونم و ماشین رو روشن کنم.

اشک تو چشم‌هام جمع شده بود، حتی صبر نکرد ازم جدا بشه. چرا گفت دوستم داره، چرا گفت عاشقمه.

بالاخره ماشین رو روشن کردم و با سرعت حرکت کردم.

فقط می‌رفتم. گوشیم زنگ خورد.

- بله؟

رضایی: خانوم تموم شد.

دستام می‌لرزید، گوشی از دستم افتاد.

اشک‌هام رو گونه‌هام می‌ریخت و جایی رو نمی‌دیدم.

نمی‌دونم چی شد، وقتی خودم رو پیدا کردم که سر قبر مادرم بودم و بارون شدیدی می‌اومد.

به قبر خیره شده بودم، ساعت‌ها نگاهش کردم.

- مامان من باختم، بدجوری هم باختم. مامان دارم دیوونه میشم. نمی‌تونم فراموشش کنم. مامان!

سرم رو روی قبرش گذاشتم، تمام لباس‌هام خیس و کثیف شده بود.

- مامان عاشقشم. دیگه تحمل این زندگی رو ندارم، تو یه کاری کن که یا عشقش توی قلبم از بین بره یا بمیرم. از این بلاتکلیفی خستم، البته الان دیگه معلومه چی شده اون من رو ول کرده.

شب شده بود. سوار ماشین شدم و رفتم خونه، دایی دم در منتظرم بود و تا من رو دید اومد سمتم.

- کجا بودی؟ چرا این‌جوری شدی؟ حالت خوبه؟

- حالم خوبه دایی.

- کجات خوبه، خودت رو دیدی؟ چه بلایی سرت اومده؟

- خسته‌م دایی، می‌خوام بخوابم.

رفتم تو خونه و تو اتاقم لباس‌هام رو عوض کردم. دایی با یه لیوان شکلات داغ اومد تو اتاق.

- بیا بخور یکم گرم بشی تا برات قرص بیارم.

-نه نمی‌خوام.

- باید بخوری.

مجبور شدم بخورم. دایی بهم یه مسکن داد.

- آقای رضایی زنگ زد بهت جواب ندادی، به من هم زنگ زد تو اتاق عمل بودم. به منشیم گفته که کارها درست شده و فقط خودت باید بری محضر واسه امضای مدارک، چون خودش براش سفر کاری مهمی پیش اومده و رفته خارج کشور.

- باشه دایی.

***

الان یه هفت‌ست که تو خونه‌ام‌. دایی خیلی نگرانمه. زیر چشم‌هام گود شده، روزها دور از چشم دایی سیگار می‌کشم که شاید آروم بشم؛ ولی فایده نداره. با صدای در اتاق از رو تخت بلند شدم.

- می‌تونم بیام تو؟

- آره بیاید.

دایی اومد کنارم نشست.

- چرا با خودت این کار رو می‌کنی؟ من که گفتم خوب فکرات رو بکن، داری خودت رو از بین می‌بری. طلاق گرفتن از امیر کار درستی نبود، نباید زود تصمیم می‌گرفتی.

- دایی شما هیچی نمی‌دونید.

- آره من نمی‌دونم بینتون چی گذشته؛ ولی تو نباید عجولانه تصمیم می‌گرفتی، اگه دوستش داشتی نباید ازش جدا می‌شدی.

- دایی من ازش جدا شدم، چون اون من رو نخواست. یعنی به خاطر غرورم ازش جدا شدم، نمی‌تونستم تحمل کنم که بهم بگه من رو نمی‌خواد.

- تو از کجا می‌دونی امیر نمی‌خواستت؟ می‌دونی چند بار اومد دم در تا بهش بگم تو کجایی!

- اگه من رو می‌خواست چرا حتی دو ماه هم تحمل نکرد و زود طلاقم داد.

- من واقعا گیجم، نمی‌دونم چی بگم سر از کار شما در نمیارم. خودم هم تعجب کردم؛ ولی کار تو اشتباه بود که گذاشتی رفتی، فرار کردن کار درستی نبود.

- دایی خیلی حالم بده.

- تو نباید خودت رو ببازی، باید مقاوم باشی. باید مثل مادرت که برای تو جنگید با زندگی بجنگی، زندگی خیلی بالا و پایین داره. اگه بخوایی این‌جوری پیش بری فقط خودت عذاب می‌کشی. اگه واقعا امیر تو رو نخواست تو نباید غصه بخوری. نشستن تو این اتاق واقعیت رو عوض نمی‌کنه.

- ولی من...

- تو دختر مقامی هستی، با این همه سختی باز هم رو پات وایسادی و مقاومت کردی. از جات بلند شو، بذار امیر بفهمه چی رو از دست داده، یه زن مقاوم نه یه زن ترسو. من قراره آخر هفته برم نامزدی دختر یکی از همکارهام، تو هم باید باهام بیای.

- آخه...

- آخه نداره، دوست ندارم دیگه این‌جوری ببینمت. دوست داشتن و عشق خیلی خوبه؛ولی اگه قراره باعث آزار آدم بشه همون بهتر که نباشه. مطمئنم امیر می‌فهمه که اشتباه کرده، البته تو هم کمتر از اون اشتباه نکردی.

***

چند روز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش زهرا اومد این‌جا. با هم خیلی حرف زدیم، بهش همه چیز رو گفتم. اون هم باورش نمی‌شد که امیر بخواد به این زودی کسی رو جایگزین من کنه.

با زهرا رفتم برای آخر هفته یه لباس طلایی اندامی خریدم. صبح هم با زهرا رفتم آرایشگاه، می‌خواستم موهام رو بلوند کنم، می‌خوام از هر چیزی که اون دوست داشت دور باشم.

زهرا کلی غر زد که این کارو نکنم؛ ولی من تصمیمم رو گرفته بودم.

بعد از آرایشگاه اومدم خونه که حاضر بشم و زهرا رفت خونه‌ی خودش.

سایه طلایی به پشت چشمم زدم با یه خط چشم کلفت. به مژه‌هام هم ریمل زیادی زدم و یه رژ قرمز هم زدم.

لباسم رو پوشیدم و کفش‌هام رو پام کردم. موهام رو بابلیس کردم و یه طرف شونم آوردم.

به خودم تو آیینه نگاه کردم، خوب شده بودم؛ ولی حس خوبی نداشتم.

هنوز حالم خوب نبود و فقط به خاطر دایی تظاهر می‌کردم که خوبم.

دایی صدام کرد، از اتاق رفتم بیرون.

- به به چی کار کردی، خیلی خوشگل شدی!

- ممنون دایی.

- من موهای مشکیت رو بیشتر دوست داشتم.

لبخند تلخی زدم و چیزی نگفتم.

- زود باش بریم دیر شده.

- دایی میشه من نیام؟

- بیا بریم، تو قول دادی مقاوم باشی.

با دایی به طرف حیاط رفتم.

***

به دم خونه‌شون رسیدیم، یه خونه‌ی بزرگ و لوکس بود.

وارد شدیم.

یه آقای همسن دایی با یه پسر حدود ۳۳-۳۴ ساله اومدن پیشمون.

- سلام صادق جان خوش اومدی.

- سلام سیامک جان خوبی؟ شایان جان شما هم خوبی؟

پسره سلام کرد و هر دو با دایی دست دادن.

- صادق جان خانوم رو معرفی نمی‌کنید؟

- خواهر زاده‌ام سامره. ایشون هم دکتر سیامک اسدی و پسرشون دکتر شایان اسدی.

بهشون سلام کردم.

ما رو به سمت میزها راهنمایی کردن، رفتیم نشستیم.

- یه چیزی بخور خیلی لاغر شدی.

- دایی این دوستتون و پسرش هر دو تو بیمارستان شمان؟

- آره سیامک متخصص مغز و اعصابه، پسرش هم زیبایی خونده‌ و دخترش هم که نامزدیشه دکتر زنانه. خانومش هم دکتر زنانه.

- آهان، پس خانوادگی دکترن.

- آره.

همه مشغول بودن.

- عزیزم من چند لحظه تنهات بذارم که ناراحت نمیشی.

- نه دایی، شما برید راحت باشید.

دایی رفت پیش همکاراش و من هم به کسایی که می‌رقصیدن نگاه می‌کردم. هیچی برام جالب نبود.

- چرا بلند نمی‌شید برقصید؟

- ممنون راحتم.

- چرا؟ اگه افتخار بدید من خیلی خوشحال میشم.

- نه مرسی نمی‌خوام برقصم.

- حیف نیست خانم به این زیبایی یه جا بشینه؟

حوصله‌ش رو نداشتم. بهش نگاه کردم، ازش خوشم نمی‌اومد، نگاهش یه جوری بود.

- من اصلا بلد نیستم برقصم.

- بهتون نمیاد بلد نباشید. تازه اگر هم بلد نباشید من می‌تونم بهتون یاد بدم.

- نه ممنون. شما که خیلی دوست دارید می‌تونید با اون هشتا چشمی که دارن ما رو نگاه می کنن و منتظر تقاضای رقـــص شمان برقصید.

جهت نگاه من رو گرفت و به اون چند تا دختری که به ما نگاه می‌کردن نگاه کرد، دخترها هم براش عشوه اومدن.

آبروی هرچی زنه رو بردن اه.

برگشت سمتم.

- من خوشم نمیاد با همکارهام رابطه غیر کاری داشته باشم.

«آره جون خودت، از قیافت معلومه چقدر پاک ومعصومی. من جنس شماها رو می‌شناسم»

- رقصیدن که رابطه محسوب نمیشه، فقط یه رقـــص ساده‌ست.

- اگه این‌طوره چرا شما قبول نمی‌کنید؟

لعنتی سیریش.

دایی: عزیزم چی میگید؟

- هیچی دکتر داشتم از خواهر زادتون تقاضای رقـــص می‌کردم؛ ولی ایشون تمایلی به رقصیدن ندارن.

- سامره جان چرا بلند نمیشی عزیزم؟ این‌جور مجالس مال شما جوون‌هاست.

- نه دایی.

- پاشو. دخترم زشته پیشنهاد آقای دکترو رد کنی!

به زور از جام بلند شدم و به طرف وسط سالن رفتم.

دلم می‌خواست بزنم لهش کنم، احمق لعنتی.

اون هم دنبالم اومد و دستش را به سمتم دراز کرد، من هم دستم رو تو دستش گذاشتم.

حس بدی داشتم دست‌هام می‌لرزید، تا جایی که می‌تونیستم ازش فاصله گرفتم.

بهم نگاه می‌کرد.

- از من ناراحتید؟

- از این که کسی من رو تو عمل انجام شده بذاره بدم میاد.

- من نمی‌خواستم این کار رو کنم اگه نارحتتون کردم معذرت می‌خوام.

محلش ندادم، به بقیه نگاه می‌کردم تا این آهنگ لعنتی تموم بشه.

جلوی در کسی رو دیدم که برام آشنا بود.

اومد جلوتر، دکتر زمانی بود. از دیدن کسی که پشتش اومد تو نزدیک بود سکته کنم. داشتن به سمت دایی می‌رفتن.

نزدیک دایی رسیدن و با دایی دست دادن.

دایی به من نگاه کرد، اون هم همون موقع به سمتم نگاه کرد، من زود برگشتم که نبینمش.

- حالتون خوبه؟ نگران به نظر می‌رسید، اتفاقی افتاده؟

- نه.

به صورتم خیره شده بود، اون‌جوری که با دقت بهم نگاه می‌کرد لابد دنبال یه جایی تو صورتم می‌گشت ببینه به عمل احتیاج دارم یا نه.

آهنگ داشت تموم می‌شد.

- می‌خوایید بریم رو تراس یکم هوا بخوریم؟ این‌جا خیلی هواش خفه‌ست.

«تو چی میگی این وسط»

قلبم تند تند می‌زد.

آروم به سمت دایی نگاه کردم، امیر داشت نگاهمون می‌کرد و قیافه‌اش خیلی ترسناک شده بود. فکر کرده هنوز شوهرمه. خودش هر غلطی خواسته کرده، اونوقت واسه من غیرتی میشه. الان بهترین کار این بود که بهش نزدیک نشم، باید یه جوری از اون‌جا می‌رفتم.

پیشنهاد شایان رو قبول کردم، بذار بفهمه که دیگه برام مهم نیست.

به سمت پله‌ها رفتم. شایان هم دنبالم اومد، نمی‌دونم هدفش چی بود که انقدر زود باهام صمیمی شده بود، به هرحال هرچی بود برام مهم نبود. من فقط می‌خواستم از اون‌جا برم بیرون.

تو راهروی بالا یه در بود، در رو باز کرد و وارد تراس شدیم.

خیلی تراس قشنگی بود، از اون بالا حیاط زیباییش بیشتر دیده می‌شد.

- نظرتون چیه؟

- خیلی قشنگه!

- چی قشنگه؟

- حیاط دیگه!

- منظورم راجب خودم بود!

بهش نگاه کردم با خودش چی فکر کرده بود.

- یعنی چی؟

- نظرتون درباره‌ی من چیه؟

شایان واقعا داشت تند می‌رفت.

- من هنوز یه ساعت هم نیست که شما رو دیدم، چه نظری می‌تونم داشته باشم!

-از من خوشتون میاد.

عجب پررویی بود، زود پسرخاله شده بود. خیلی داشتم خودم رو کنترل می‌کردم که نزنم تو گوشش و مودب باشم، حیف که باباش همکار دایی بود وگرنه حسابش رو می‌رسیدم. نیومده می‌خواست بره، احمق.

- نمی‌دونم، ببخشید من سردمه، میرم‌ تو.

- ما تازه اومدیم بیرون، یکم دیگه بمونید.

کتش رو در آورد و انداخت رو شونه‌م. عجب ادکلن مزخرفی زده بود، تندیش داشت اذیتم می‌کرد، معلوم نیست کدوم احمقی بهش گفته بود این ادکلن خوشبوئه.

کت رو از روی شونه‌م برداشتم که بهش بدم.

- بذارید باشه من سردم نیست.

- نه ممنون.

دوباره انداخت رو شونه‌م.

- سامره خانم، بیاید داییتون کارتون داره.

بهش نگاه کردم، داشت پوست لبش رو می‌کند، معلوم بود عصبیه. کت رو به شایان دادم.

- ببخشید.

به سمت در تراس رفتم و از کنارش رد شدم. قبلم تند تند می‌زد، عصبی نفس می‌کشید، سریع به سمت پله‌ها رفتم.

بازوم رو از پشت کشید.

- کجا؟ بذار در خدمت باشیم.

با این که ترسیده بودم خودم رو محکم گرفتم.

- یادمه بهت گفتم حق نداری بهم دست بزنی.

- من هم یادمه گفتم چیزی که مال منه مال من می‌مونه.

- اِچه جالب، اولا من جزء داراییت نیستم، دوما یادت رفته ما از هم جدا شدیم، پس دیگه مال کسی نیستم.

من رو کشید به سمت یکی از اتاق‌ها و در رو بست.

داشتم سکته می‌کردم، یاد کار اون شبش افتادم، ترسیده بودم.

- چرا...در رو...بستی!

- ترسیدی کوچولو؟ آدم از عشقش نمی‌ترسه.

- تو عشق من نیستی، ما هیچ نسبتی با هم نداریم.

- قانون رو که می‌دونی عزیزم تو تا سه ماه و ده روز تو عده‌ی منی، هر موقع بخوام دوباره می‌تونم بهت رجوع کنم.

- چرا دست از سرم بر نمی‌داری؟ برو پیش همون دختر عمه‌ی عزیزت.

با تعجب نگاهم کرد.

- چیه فکر کردی نمی‌دونم که چه جور آدمی هستی؟ خودم دیدمت که... برو کنار می‌خوام برم.

رنگش پرید.

- اشتباه می‌کنی!

- آره اشتباه می‌کنم، چشم‌هام هم کوره نمی‌بینه. اصلا برام مهم نیست که چیکار می‌کنی، الان زندگیت به خودت مربوطه.

اومد نزدیکم.

- چرا موهات رو این رنگ کردی؟ من مشکی بیشتر دوست داشتم، هر چند این هم بهت میاد، خیلی تو چشمی.

- فکر نمی‌کنم به تو ربطی داشته باشه، بذار برم. برو برای همسر آینده‌ت نظراتت رو نگه دار.

دستش رو به سمت صورتم آورد، خودم رو کشیدم عقب.

- دلم برات تنگ شده بود. اون جوری که فکر می‌کنی نیست، بهم فرصت بده همه چی رو درست می‌کنم.

- ببین بهت گفتم دیگه چیزی بین ما نیست، پس نیازی نیست چیزی درست بشه، چون چیزی وجود نداره.

- عزیزم بهم فرصت بده اشتباه می‌کنی.

پوزخندی زدم.

- تو مگه بهم فرصت دادی؟

- بین من و نرگس چیزی نیست. الان نمی‌تونم برات توضیح بدم.

- بین ما هم دیگه چیزی نیست.

- چرا هست خودت هم می‌دونی هست. من دوستت دارم.

- فکر کردی من احمقم؟ به خاطر این که دوستم داشتی ازم جدا شدی؟ من بهت علاقه ای ندارم.

- تو چشم‌هام نگاه کن، بگو که دوستم نداری.

- گفتم برو کنار!

به سمت در رفتم. من رو از پشت گرفت و برگردوند.

- بهم نگاه کن.

چونه‌م رو گرفت و سرم رو بلند کرد.

- بگو دوستم نداری.

هلش دادم، دیگه نمی‌ذاشتم باهام بازی کنه.

- ما جدا شدیم، همه چی تموم شده، باید این سوال رو خیلی وقت قبل می‌پرسیدی!

در رو باز کردم.

- صبر کن. تو مال منی، چه اون برگه‌ها باشه چه نباشه تو زن منی و اگه ببینم سمت اون دکتر اتو کشیده یا مرد دیگه‌ای رفتی مهمونی رو روی سرت خراب می‌کنم، می‌دونی که وقتی حرفی بزنم بهش عمل می‌کنم. این لباست هم دفعه آخرت باشه که می‌پوشی.

- برای من ادای مردهای غیرتی رو در نیار، برو برای نرگس جونت غیرتی شو.

- تو نگران نباش، واسه اون هم غیرتی می‌شم.

- ازت متنفرم امیر کیان.

- فاصله بین عشق و نفرت خیلی کمه عزیزم، دوباره عاشقم میشی.

- هرگز. آرزوت رو به گور می‌بری، عمرا من عاشقت بشم.

- می‌بینیم. یادت باشه چی گفتم، مواظب رفتارهات باش اگه نمی‌خوایی مهمونی خراب بشه.

از اتاق اومدم بیرون و با سرعت از پله‌ها رفتم پایین.

دایی پایین پله‌ها بود و داشت دنبالم می‌گشت.

دایی: کجا بودی عزیزم؟

- رفتم بالا تو تراس هوا بخورم.

- رنگت پریده، امیر رو دیدی؟

- نه مگه این‌جاست؟

- آره با دکتر زمانی اومده، مثل این که دکتر زمانی دایی سیامکه و امیر رو هم اون دعوت کرده.

- به نظر یکم مشکوک نیست؟ یه دفعه تو این مهمونی امیر بیاد؟

- نه اون هم مثل ما دعوته.

تمام مدت زیر نظر نگاه‌های امیر بودم. شایان چند بار خواست بهم نزدیک بشه؛ ولی از ترس آبروریزی امیر از جام تکون نخوردم تا لحظه‌ای که داشتیم سوار ماشین می‌‌شدیم.

امیر حواسش بهم بود.

***

دو روز از روزی که رفتم مهمونی می‌گذره.

امروز با زهرا رفتم بیرون، زهرا میگه نباید خونه بمونم، شرکت دچار مشکل شده و باید برم کمکشون، میگفت امیر به همه کارها نمی‌رسه. بهش گفتم من که سهمی ندارم؛ ولی زهرا می‌گفت حداقل تا چند وقت برم تا کارها روی روال بیفته.

باید خودم رو مشغول می‌کردم؛ ولی دلم نمی‌خواد برم اون شرکت، نیما بهم پیشنهاد کار داده نمی‌دونم قبول کنم یا نه، از عکس العمل امیر می‌ترسم.

باید صبر کنم این سه ماه تموم بشه، به نیما گفتم فعلا نمی‌تونم بیام.

زهرا باز هم بهم اصرار کرد و گفت امیر به خاطر مشغله کاری زیاد تو شرکت نیست، پس نیازی نیست من نگران باشم. تصمیم گرفتم تا یه ماه برم شرکت، تا یه جایگزین پیدا بشه. روزی که رفتم شرکت همه خوشحال شدن. امیر با نگاهاش عصبیم می‌کرد، سعی می‌کردم زیاد باهاش برخورد نکنم تا این یه ماه تموم بشه.

***

امروز دو هفته‌ست که اومدم شرکت.

چند نفر برای مصاحبه اومدن؛ ولی امیر همه رو رد می‌کنه، می‌خواد من رو عذاب بده، می‌خواد کاری کنه که مجبور بشم اون‌جا بمونم؛ ولی من به زهرا هم گفتم که فقط یه ماه اون‌جا می‌مونم.

امیر چند روزه که همه‌ش سر همه داد و بیداد می‌کنه، معلوم نیست چی شده. تمام مدت تو شرکت کلافه به نظر میاد، انگار اتفاقی افتاده.

***

یه هفته‌ست که امیر رفته ماموریت.

امروز قراره با زهرا برم خرید. ساعت نزدیک ۴ شده بود.

رژم رو در آوردم و به لبم زدم. خودم رو مرتب کردم و شال قرمز رنگم رو که آورده بودم سرم کردم.

به زهرا زنگ زدم.

- هنوز آماده نشدی؟

- نه هنوز یکم کارهام مونده، تا نیم ساعت دیگه حاضر می‌شم.

گوشی رو قطع کردم، منشی به اتاقم زنگ زد.

- بله؟

- ببخشید خانم مهندس، آقای مهندس تو اتاقشون کارتون دارن.

- باشه.

کی اومده؟ مگه نرفته بود ماموریت؟ یعنی چیکارم داره، خدایا چکار کنم، باید هرچه زودتر از این شرکت برم.

از اتاقم رفتم بیرون. دلهره داشتم، این حالت هیچ وقت تو دلم از بین نمیره، نفس عمیقی کشیدم و در اتاقش رو زدم.

- بفرمایید.

وارد شدم. پشت میزش نشسته بود و دو تا دست‌هاش رو تو موهاش فرو کرده بود، آشفته به نظر می‌اومد.

- با من کاری دارید؟

سرش رو بلند کرد، چشم‌هاش قرمز شده بود. از جاش بلند شد و اومد سمتم. بهم نزدیک شد، انقدری که صدای نفس‌هاش رو می‌شنیدم. بهم خیره شده بود و من هم سر جام خشک شده بودم، نمی‌تونستم بفهمم چرا این‌جوری شده.

یه دفعه بغلم کرد، هیچ حرکتی نمی‌تونستم بکنم، شوکه شدم. دست‌هام دو طرف بدنم آویزون بود. به خودم اومدم و هولش دادم؛ ولی حرکتی نکرد، باز هم هولش دادم. می‌خواستم ازش جدا بشم؛ ولی اون محکم من رو تو بازوهاش اسیر کرده بود.

- ولم کن!

- خواهش می کنم یه لحظه نرو، بذار یکم آروم بشم.

تعجب کردم، نمی‌دونستم که چه اتفاقی افتاده، تا حالا به جز اون دفعه که اون اتفاق تو عروسی افتاده بود دیده بودمش انقدر آشفته ندیده بودمش.

چند دقیقه گذشت، من مثل مجسمه وایساده بودم. ساکت بود هیچی نمی‌گفت.

می‌ترسیدم که صدای قلبم رو بشنوه. ازم یکم فاصله گرفت.

- خیلی دوستت دارم، هر اتفاقی هم که بیفته باز هم عاشقتم. انقدر دوستت دارم که نمی‌تونی تصور کنی.

چشم‌هام از تعجب گشاد شده بود، حتی نمی‌تونستم نفس بکشم، قلبم داشت قفسه‌ی سینه‌ام رو می‌شکافت‌.

- بگو که باورم می‌کنی.

فقط بهش نگاه کردم، نمی‌تونستم هیچ عکس‌العملی نشون بدم.

- نمی‌خوام ازدستت بدم. بگو هیچ وقت ولم نمی‌کنی، من بدون تو نمی‌تونم زندگی کنم، عاشقتم سامره.

ابراز عشقش، اون هم این‌جوری شوکم کرده بود.

- فقط بگو تحت هیچ شرایطی ولم نمی‌کنی.

- چی شده؟

- هیچی، فقط بدون من همیشه عاشقت بودم. تو تنها زن زندگیمی می‌فهمی؟ تو تنها کسی هستی که عاشقانه دوستت دارم.

- من نمی‌فهمم چی میگی!

- تو فقط مال منی، هر اتفاقی هم که بیفته مال منی. نمی‌ذارم کسی تو رو ازم بگیره.

- امیر؟

- جان امیر؟

باورم نمی‌شد که این همون امیر مغروره، انگار تو تنگنا قرار گرفته و سرگردونه، انگار یه چیزی داره عذابش میده.

- داری من رو می‌ترسونی، تو اون امیری که من همیشه می‌شناختم نیستی.

- من همون امیرم، فقط بیشتر از قبل عاشقتم. تو فقط بهم اعتماد کن، بهم اعتماد داری آره؟

گیج شده بودم.

- این بازیه جدیده آره؟

- سامره چیکار کنم تا باور کنی عاشقتم؟ چیکار کنم بفهمی با تمام وجودم می‌خوام.

- نمی‌دونم، اصلا نمی‌فهمم منظورت از این کارها چیه.

- بهم فرصت بده، خواهش می‌کنم. بذار بهت ثابت کنم که چقدر دوستت دارم. اگه ته قلبت از عشق من چیزی مونده بهم یه فرصت کوچیک بده.

شوکه شدم، مغزم هنگ کرده بود و قلبم هم که اصلا نمی‌فهمید که داره باهام چیکار می‌کنه.

امیر بهم خیره شده بود، انگار منتظر بود من جوابش رو بدم، خیلی درمونده به نظر می‌ااد.

نمی‌تونستم این‌جوری داغون ببینمش، از طرفی هم می‌ترسیدم. انقدر بلا سرم اومده بود که از سایم هم می‌ترسیدم.

- من!

- فقط بهم اعتماد کن عزیزم همین.

- من می‌ترسم، نمی‌دونم!

-از چی عزیزم؟ بهم اطمینان کن، بگو بهم یه فرصت میدی.

-نمی‌دونم، نمی‌دونم. گیج شدم.

- خواهش می‌کنم!

بهش نگاه کردم، در یه لحظه تصمیمم رو گرفتم و سرم رو تکون دادم.

- خیلی دوستت دارم.

دوباره بغلم کرد. در اتاق رو زدن، امیر ازم فاصله گرفت.

- بله؟

- آقای مهندس، از شرکت برج سازان اومدن باهاتون کار دارن.

- باشه راهنماییشون کن اتاق جلسه، اومدم.

منشی رفت و من هم به سمت در رفتم، هنوز تو بهت بودم.

- عزیزم وایسا کارم تموم بشه می‌رسونمت.

بر‌گشتم سمتش.

- هان؟

- قربونت برم که هنوز گیجی، گفتم وایسا می‌رسونمت خونه.

نمی‌فهمیدم چه اتفاقی داره می‌افته، انگار تو این دنیا نبودم. مثل معتادی بودم که بهم مواد تزریق کردن.

- می‌خوام با زهرا برم خرید.

- باشه عزیزم، فقط اون رژت رو کمش کن.

چشم‌هام درشت شد. گفت:

- چشم‌هات رو اون‌جوری نکن که ممکنه عواقب خوبی برات نداشته باشه.

چشم‌هام درشت‌تر شد.

- برو عزیزم فکر من هم باش.

از اتاق سریع اومدم بیرون. دستم رو روی قلبم گذاشتم، باورم نمی‌شد. این حرف‌ها از امیر بعید بود، انگار سرش به یه جایی خورده، امیر کیان و این‌جور رمانتیک بودن محاله.

با سرعت به سمت اتاقم رفتم و در رو بستم. همش تو اتاق راه می‌رفتم.

- من که خواب نیستم، بیدارم بیدارم. حالا چیکار کنم؟

زهرا اومد تو اتاق.

- بریم؟

من هنوز تو توهم بودم.

- هان؟ کجا؟

- حالت خوبه؟ یعنی چی کجا؟ قرار بود بریم خرید.

- آهان.

- خوبی؟ چرا صورتت قرمزه؟

- نه من خوبم، خیلی خوبم چیزیم نیست.

- به من دروغ نگو، چشم‌هات داره برق می‌زنه. بگو چی شده، امیر رو دیدی؟

- نه.

- باشه نگو. بیا بریم.

***

تو بازار اصلا نمی‌فهمیدم زهرا چیکار می‌کنه، تمام حواسم به حرف‌های امیر بود، آخر زهرا از دست گیج بازی‌هام خسته شد و گفت:

بریم خونه، امروز خل می‌زنی، بریم تا بدتر نشدی.

***

موقع شام هم حواسم نبود، تو آشپزخونه موقع ظرف شستن هم دوتا بشقاب شکوندم.

دایی اومد تو آشپزخونه.

دایی: معلومه چته امشب؟ عاشقی‌ها!

- ببخشید.

- اشکال نداره، نمی‌خواد کار کنی، برو بیرون تا تمام ظرف‌ها رو نشکوندی. میگم فردا مریم بشوره، از سر شب معلوم نیست چته حواست نیست.

به سمت پذیرایی رفتم و روی مبل نشستم. دایی هم اومد کنارم نشست و پرسید:

-راستی می‌دونی دکتر اسدی چی می‌گفت؟

- نه.

- گفت اگه اجازه بدیم برای شایان بیان خواستگاری.

- خواستگاری کی؟

- خواستگاری من، خوب معلومه تو دیگه!

- جدی؟

- آره، مثل این که تو مهمونی خیلی ازت خوشش اومده. من بهش گفتم تازه جدا شدی، فکر نکنم هم بخوایی ازدواج کنی. اون هم گفت می‌تونه صبر کنه شاید نظرت عوض بشه.

- بیخود کرده که می‌خواد صبر کنه، من اصلا به ازدواج فکر نمی‌کنم.

- خیلی خوب چرا ناراحت میشی، اون‌ها که چیزی نگفتن، فقط یه خواستگاری بود اون هم من رد کردم.

- من میرم بخوابم.

- باشه شب بخیر.

تا صبح چشم رو هم نذاشتم، همش از این شونه به اون شونه می‌شدم. هنوز باورم نمی‌شد امیر رفتارش اون‌جوری شده، یعنی چه اتفاقی افتاده که امیر انقدر تغییر کرده!

***

صبح که از خواب بیدار شدم حس دخترهای دبیرستانی رو داشتم که می‌خوان برن دیدن دوست پسرشون، خیلی هیجان داشتم، نمی‌دونم چم شده یه حالت خاصی دارم که هیچ وقت نداشتم.

برای اولین بار بود که می‌دونستم امیر دوستم داره و می‌خوام ببینمش.

خوب به خودم رسیدم و رفتم شرکت، هنوز کسی نیومده بود، رفتم تو اتاقم و خودم رو مشغول کردم. قلبم تندتر از حالت عادی می‌زد.

صداش رو شنیدم که اومده بود سمت در، رفتم؛ ولی پشت در وایسادم.

«- خجالت بکش چرا انقدر هولی؟ خوبه تازه بهت گفته دوستت داره، از پوست خودت خارج شدی.

- چی کار کنم خیلی هیجان دارم.»

همون موقع در اتاق رو زدن، زود رفتم سرجام.

- بله؟

امیر امد تو و در رو بست.

- سلام.

از جام بلند شدم.

- سلام.

اومد نزدیکم.

- دلم برات تنگ شده بود. چقدر خوشگل شدی، اومدم که اول تو رو ببینم و بعد برم سرکار که انرژی داشته باشم.

هنوز به این رفتار امیر عادت نداشتم؛ ولی حرف‌هاش باعث می‌شد ضربان قلبم بره بالا.

- حالت خوبه؟

- نه، وقتی نمی‌بینمت حالم خوب نیست. می‌خوام همیشه کنارم باشی.

خنده‌م گرفت. انگشتش رو به لپم زد و گفت:

- عاشقتم!

نگاش کردم که گفت:

- گفتم این‌جوری نگام نکن، قلبم طاقت نداره

- امیر!

- جان دلم؟

- برو، الان یکی میاد بد میشه.

- اصلا هم بد نیست، عشقمی، دوست دارم هر وقت دلم خواست بیام تو اتاقت.

لبخند زدم.

- امیر چرا این‌جوری شدی؟

- فعلا جایزم رو بده تا برم.

- جایزه چی؟

- این که صبح اول وقت اومدم و بهت سلام کردم.

بعد هم به صورتش اشاره کرد.

- امیر!

- جانم؟ انقدر خسیس نباش دیگه، زود باش.

نگاش کردم.

- منتظرم، وگرنه تا شب این‌جا می‌مونم.

دست به سینه جلوم وایساد بود.

- برو الان زهرا میاد.

- خوب بیاد، من مشکلی ندارم.

سریع سرم رو به سمت گونه‌ش نزدیک کردم و گونه‌ش رو بوسیدم. گفت:

- همین فقط برای یه ساعت کافیه.

حس کردم صورتم گل انداخته.

- برو دیگه!

- باشه عزیزم؛ ولی هر وقت انرژیم تموم شد دوباره میام.

- خیلی پررویی!

- آره خیلی. بعد از ظهر منتظر باش با هم می‌ریم. دوستت دارم!

از اتاق رفت بیرون و در رو بست.

- من هم عاشقتم.

نزدیک ساعت ۵ بود، همه رفته بودن. کارهام تموم شده بود، منتظر امیر بودم که بیاد با هم بریم. از اتاق اومدم بیرون.

منشی داشت می‌رفت.

- خانم مهندس من دارم میرم.

- بفرمایید.

منشی رفت و من هم به سمت اتاق امیر رفتم.

همون موقع در شرکت باز شد و نرگس اومد تو.

تا من رو دید رنگش عوض شد.

نرگس: تو این‌جا چیکار می‌کنی؟

- ببخشید!

- خجالت نمی‌کشی دوباره اومدی این‌جا؟ مگه از امیر جدا نشدی؟

- فکر نمی‌کنم به تو ربطی داشته باشه!

- دختره‌ی آویزون، امیر الان شوهر منه.

- هه هه باشه، خیلی جالب بود. از این شرکت برو بیرون.

- اون که باید بره تویی دختره‌ی آشغال.

همون موقع امیر از اتاقش اومد بیرون، با دیدن نرگس رنگش پرید. نرگس رفت سمتش.

- چرا بهش نگفتی ما با هم ازدواج کردیم؟

امیر بهم نگاه کرد، من همین جور وسط سالن خشکم زده بود.

نرگس: به خاطر همین بهم می‌گفتی نیام شرکت می‌خواستی من نفهمم با این عوضی رابطه داری؟

امیر داد زد.

- نرگس خفه شو و برو خونه.

- باشه خفه می‌شم؛ ولی بدون خانم محترم من الان زنشم و بچش هم تو شکم منه. بهتره این قدر حقیر نباشی و خودت رو بهش نچسبونی.

حس می‌کردم یکی گلوم رو داره فشار میده.

- داری...دروغ...میگی.

- امیر چرا بهش نمیگی که من زنتم و ازت بچه دارم؟

امیر صورتش قرمز شده بود، رگ پیشونیش زده بود بیرون.چشمام بین نرگس و امیر سرگردون بود.

- نرگس همین الان برو خونه، وگرنه ممکنه هر بلایی سرت بیارم.

- به خاطر این سرم داد می‌زنی؟ خیلی بی ‌لیاقتی، همه چی رو به همه میگم، بذار آقاجون بفهمه بعد ببینم چیکار می‌کنی!

- گمشو بیرون.

نرگس با گریه از شرکت رفت بیرون. تنم می‌لرزید دستم رو به میز گرفتم که نیوفتم.

- باهاش ازدواج کردی؟ حامله‌ست؟

به امیر نگاه کردم ساکت بود، داد زدم:

- چرا چیزی نمیگی لعنتی؟

امیر اومد سمتم، دستم رو جلوش نگه داشتم که نیاد نزدیک‌تر. هر کلمه که می‌گفتم اشک‌هام می‌ریخت.

- جلو...نیا لعنتی، گفتی دوستم داری، گفتی عاشقمی، گفتی من تنها زن زندگیتم، گفتی فقط من رو می‌خوایی یادته که!

- آروم باش عزیزم داری می‌لرزی‌!

- به درک، من عزیز تو نیستم. چرا دروغ گفتی چرا؟ من که داشتم زندگیم رو می‌کردم، داشتم تازه به نبودنت عادت می‌کردم. چرا اون حرف‌ها رو زدی چرا؟ برای همین طلاقم دادی؟ لعنت بهت امیر کیان، لعنت به من که باز هم گولت رو خوردم.

دیگه نمی‌توستم رو پام وایسم، همون جا خوردم زمین.

امیر اومد سمتم و بغلم کرد، بهش مشت می‌زدم که ولم کنه؛ ولی محکم من رو گرفته بود.

- به من دست نزن. حالم ازت بهم می‌خوره!

- باشه فقط آروم باش، حالت خوب نیست. لعنت به من.

- کاش بمیرم، کاش بمیرم. چرا باهام این کار رو کردی؟ چرا؟

- این کار رو نکن، داری خودت رو از بین می‌بری. به خدا مجبور شدم.

- مجبور شدی، وای سرگرد امیر کیان مجبور شده ازدواج کنه و بعدش هم زنش حامله بشه، همون جور که من حامله شدم، اون‌جوری مجبور شدی؟

- بسه دیگه تمومش کن، تو هیچی نمی‌دونی.

- آره من هیچی نمی‌دونم، من یه احمقم که هیچی نمی‌فهمم، اگه شعور داشتم که با دو تا دوست دارم خر نمی‌شدم. چطور تونستم انقدر زود باورت کنم.

مشت زدم رو قلبم و ادامه دادم:

- تو بارها دلم رو شکستی؛ ولی من چیکار کردم؟ بخشیدمت. خاک تو سرم که انقدر بیچاره‌م. می‌دونی چرا بخشیدمت؟ چون این قلب لعنتی حالیش نمی‌شد، چون عاشقت بود.

مچ دستم رو گرفته بود تا نتونم به خودم بیشتر آسیب بزنم.

- خواهش می‌کنم، آروم باش‌. من واقعا دوستت دارم، عاشقتم. دورغ نگفتم، هر چی گفتم راست بود.

داد زدم:

- ولم کن. حالم دیگه از هر چی دوست داشتنه بهم می‌خوره. امثال تو کلمه عشق رو به گند کشیدن، گفتم ولم کن!

دست‌هام رو ول کرد. خودم رو به سمت دیوار کشیدم و از روی زمین با کمک دیوار بلند شدم.

انگشتم رو که می‌لرزید به سمتش گرفتم.

- از این لحظه تموم شد همه چی تموم شد امیر کیان. تو رو تو قلبم کشتم، به خدا قسم اگه یه بار، فقط یه بار بهم نزدیک بشی خودم رو می‌کشم، قسم می‌خورم که این کار رو می‌کنم. تا الان جراتش رو نداشتم؛ ولی از این لحظه به بعد منتظر فرصتم، چون تو نابودم کردی.

امیر از جاش بلند شد.

- سامره عزیزم به خدا دوستت دارم، عاشقتم.

خندیدم.

- کدوم سامره؟ من که نمی‌بینمش، تو اگه دیدیش بهش از طرف من بگو یه آدم از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، تو حتی آدم هم نیستی که چند بار از یه سوراخ گزیده شدی. برو با زن و بچه‌ت خوش باش مهندس کیان. دیدارمون به قیامت.

به سمت آسانسور رفتم، امیر دنبالم اومد. داد زدم:

- نذار کاری رو که گفتم همین الان انجام بدم، پس دیگه دنبالم نیا هیچ وقت.

از شرکت رفتم بیرون و برای اولین ماشین دست تکون دادم، رفتم خونه. دیگه هیچ حسی نداشتم، نه عشق، نه نفرت، نه اشکی بود و نه گریه‌ای، نه نفسی و نه حتی قلبی.

***

روزهاست به دنبال واژه‌ام، ديگر حتی واژه‌ها هم از من فراری‌اند. قلمم سرد شده، ديگر تب قديمی خود را ندارد. به گذراندن روزها عادت كرده‌ام، صبح‌ها را به اميد شب‌ها چشم باز می‌كنم، شايد خوابی دگر فرا رسد. ديگر چشمان درشتم به باريكه‌ای در صورتم تبديل شده. از خنده‌هايم كه همچنان خبری نيست و تنها روزهايی که درد عمیقی داشتم، قطره اشكی برای عشق از دست رفته‌ام می‌ريختم، آن هم تمام شد. حتی خدا را هم در نزديک خود احساس نمی‌کنم، می‌گويند وقتی خدا نمی‌خواهد دعايت را اجابت كند نا اميدی در دلت می‌افكند، به گمانم اين همان حس نا اميدی‌ست.

خدايم با اشك‌هايم چه كنم؟ اشک چشمانم را بخشكان، بغض گلويم را... خدایا من از هميشه خسته‌ترم، شايد تنها فريادی در زير آسمانت ذره‌ای از خستگی را كم كند. دلتنگم، خدایا دیگر طاقت ندارم، مرا بپذیر. مرا بپذیر.

تو اتاقم بودم، حتی اشکی برای ریختن نداشتم، دیگه هیچی حس نمی‌کردم.

ساعت‌ها بودکه به دیوار خیره شده بودم، نمی‌دونم چقدر گذشته بود که دایی اومد خونه.

صدام کرد، حسی برای بلند شدن نداشتم.

- سامره جان عزیزم کجایی؟

به زور از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون، مثل روح سرگردون بودم.

- سلام عزیزم،‌ حالت ..

دایی با تعجب نگاهم می‌کرد.سکوت کرده بود فقط بهم خیره شده بود.

- خوبم دایی.

- چه بلایی سر موهات آوردی؟

- دیگه بهشون احتیاج نداشتم.

دایی فقط بهم نگاه کرد، اومد نزدیکم و دستش رو به سمتم دراز کرد.

- بیا بشین، حالت خوبه؟

- خوبم، خیلی خوبم. من مشکلی ندارم، همه چی خوبه.

- باشه عزیزم بیا بشین.

من رو به سمت مبل برد.

- عزیزم کجا بودی؟

- خونه،‌من که جایی برای رفتن ندارم.

- زهرا کجاست؟ با اون اومدی خونه؟

- نه خودم اومدم، من به کسی نیازی ندارم خوبم. چرا باید با یکی دیگه بیام خونه؟ من به هیچ کس احتیاج ندارم.

پاهام رو تکون می‌دادم.

- باشه، باشه. آروم باش.

داد زدم:

- من آرومم، من آرومم. مگه اتفاقی افتاده که نگران باشم؟ من خوبم، میگم هیچی نشده!

- باشه عزیزم.

- به من نگو عزیزم، به من نگو عزیزم. بدم میاد کسی بهم بگه عزیزم.

- خیلی خوب دیگه نمی‌گم.

از جاش بلند شد وبه سمت اتاقش رفت، چند دقیقه بعد اومد.

- من میرم برات یه قرص بیارم.

- من قرص نمی‌خوام. مگه من دیوونه‌م قرص بخورم، من حالم خوبه. به خاطر اون قرص‌های لعنتی بچم مرد. من مواظبش نبودم، به خاطر همین مرد مگه نه؟

- نه تو تقصیری نداشتی.

- چرا داشتم، داشتم. همه‌ش من مقصرم، من مقصرم.

چند دقیقه بعد زنگ در رو زدن، با استرس از جام بلند شدم.

- کیه؟ بهش بگو نمی‌خوام ببینمش، بگو نیاد این‌جا. حتما اومده بچم رو بگیره، من به هیچ کس نمی‌دمش.

- باشه باشه!

دایی در رو باز کرد، یه آقایی همسن دایی اومد تو.

- سامره جان دوستم اومده تو رو ببینه.

- سامره کیه؟ من شراره‌ام. سامره مرده، ۶ سال پیش خودم دیدم مرد. چرا همه دنبالش می‌گردن؟ خودم خاکش کردم.

- باشه شراره جان بیا بشین.

- سلام دخترم خوبی؟ من محمدرضا هستم.

- سلام مگه من دختر شمام بهم میگی دخترم؟ من پدر ندارم، من اصلا کسی رو ندارم.

- باشه شراره خانم.

اومد روبه‌روم نشست و با سر به دایی اشاره کرد، دایی رفت سمت آشپزخونه.

- می‌خوایی باهم حرف بزنیم؟

- من حرفی با کسی ندارم.

- نمی‌خوایی بگی موهات رو چرا کوتاه کردی؟

- دوستشون نداشتم، از هر چیزی که اون دوست داره متنفرم.

- اون کیه؟

- یه چیزی میگم به داییم نگو.

- باشه.

به آشپزخونه نگاه کردم .دایی هنوز تو آشپزخونه بود.

سرمو بردم جلو

- می‌دونستی موقعی که به دنیا اومدم هیچ‌کس من رو نخواست، الان هم کسی من رو نمی‌خواد. داییم هم به زور داره تحملم می‌کنه، می‌دونم ازم بدش میاد.

-اشتباه می‌کنی داییت دوستت داره.

-من اشتباه نمی‌کنم شماها اشتباه می‌کنید، کسی من رو نمی‌خواد خودم می‌دونم. بچه‌م هم من رو نخواست، امیر بهم گفت دوستم داره؛ ولی دروغ گفت، اون هم من رو دوست نداشت. داییم هم مطمئنم من رو دوست نداره.

دوست دایی بلند شد رفت پیش دایی و با هم حرف زدن، بعدش دایی اومد پیشم.

- شراره جان دوستم می‌خواد بهت مسکن بزنه.

- مگه من مریضم؟ من حالم خوبه.

- باشه یه لحظه آروم باش.

- گفتم آرومم!

- ببین شراره خانم اگه نذاری بهت مسکن بزنم باید بری بیمارستان.

- دایی تو هم من رو نمی‌خوایی؟ می‌خوایی من رو بفرستی تیمارستان و از شرم راحت بشی؟

اشک تو چشم دایی جمع شده بود.

- این حرف رو نزن عزیزم، من دوستت دارم.

جیغ زدم.

- همه‌تون دروغگویید. هیچ‌کس من رو دوست نداره، همه‌تون من رو تنها میذارید، اون هم گفت دوستم داره؛ ولی دروغ گفت.

دایی من رو نگه داشت و دوستش هم سرنگ رو وارد دستم کرد.

- به خدا من کار اشتباهی نمی‌کنم، من هر کاری بگید می‌کنم. دایی منو تنها نذار.

دایی سرم رو بغل کرد.

- عزیزم آروم باش، آروم باش!

چشم‌هام رو بستم و دیگه چیزی رو نفهمیدم.

حس بی‌وزنی می‌کردم. به اطراف نگاه کردم، انگار هوا روشن بود. سر و صدا می‌اومد.

از جام بلند شدم، سرگیجه داشتم.

به دستم سرم وصل بود، کندمش و خون از دستم زد بیرون.

تلو تلو می‌خوردم، به سمت صداها رفتم.

از پشت در پذیرایی توی حیاط رو نگاه کردم، اومده بود این‌جا.

دایی: من بهتون گفتم حق ندارید بیاید این‌جا!

امیر: من باید ببینمش.

- چرا متوجه نیستید، خیلی حالش بده. دیشب به زور آرامبخش خوابوندیمش، دکتر گفت اگه شوک دیگه‌ای بهش وارد بشه ممکنه نتونه تحمل کنه.

- خواهش می‌کنم بذارید فقط یه لحظه ببینمش، خواهش می‌کنم.

- ببینید من تا الان بهتون چیزی نگفتم. عقدش کردید، بعد هم که بچه‌دار شد و بچه‌اش رو از دست داد، من باز هم چیزی نگفتم چون سامره دوستتون داشت، نمی‌خواستم چیزی رو که دوست داره ازش بگیرم. این دختر سختی‌های زیادی رو تحمل کرد؛ ولی باز هم عاشق شما بود. من نمی‌دونم چه بلایی سرش آوردین که از اون دختر مقاوم یه مجسمه‌ی بی روح مونده. دیگه نمی‌ذارم بهش نزدیک بشید. تمام دیشب رو فریاد می‌زد. من همین یه نفر رو دارم که از خانوادم مونده، اجازه نمی‌دم از بین ببریدش.

- به خدا قسم من هم عاشقشم، فقط تو یه مخمصه گیر افتادم و نمی‌دونم چیکار کنم.

- به من ربطی نداره مشکلات شما چیه، من فقط نگران خواهرزاده‌ام هستم. اون فقط برام مهمه و جلوی چشم‌هام داره از بین میرم. لطفا برید بیرون.

- فقط یه لحظه، به خدا دیوونه میشم اگه نبینمش.

- اگه نرید با پلیس تماس می‌گیرم.

در رو باز کردم و روی پله‌ها وایسادم، امیر و دایی به سمتم برگشتن.

دایی: چرا از جات بلند شدی و اومدی بیرون؟ دستت داره خون میاد، سرمت رو چرا کندی؟

- کی گفت این رو این‌جا راه بدید؟

- عزیزم اومدم ببینمت.

جیغ کشیدم:

- به من نگو عزیزم. مگه ازدواج نکردی؟ برو پیش زن و بچه‌ت. نگفتم دیگه حق نداری بیایی این‌جا؟

- من رو ببخش.

مشت زدم به شیشه‌ی پنجره‌ی کنارم، پنجره شکست.

امیر دوید سمتم.

یه تیکه از شیشه رو زود برداشتم و گذاشتم رو گردنم.

- نیا جلو.

سرجاش وایساد.

دایی: سامره‌جان آروم باش، اون رو بذار کنار.

- بهت گفتم سامره مرده. این کشتش، می‌خواد من رو هم بکشه.

- باشه باشه اون شیشه رو بذار کنار.

- بهت گفتم به من نزدیک نشو، گفتم که دیگه نمی‌خوام ببینمت، گفتم اگه بهم نزدیک بشی خودم رو می‌کشم.

- باشه باشه. اون رو بذار زمین، من میرم.

از دستم خون می‌اومد.

- تو همیشه رفتی، همیشه تنهام گذاشتی. همیشه منتظرت بودم. سال‌ها چشم‌هام دنبالت می‌گشت؛ ولی دیگه نمی‌ذارم ازم استفاده کنی. دیشب قلبم رو انداختم دور، هر چیزی که به تو مربوط می‌شد رو انداختم دور. موهام رو هم انداختم دور. نگاه کن دیگه نیستن، دیگه نمی‌خوام هیچی از تو برام بمونه. می‌خوام خودم رو هم راحت کنم.

پلک می‌زدم چشم‌هام به خاطر خونی که ازم رفته بود تار می‌دید. اشک از چشم‌هاش اومد پایین. ادامه دادم:

- چرا گریه می‌کنی؟ خیلی بیچاره به نظر میام آره؟ آره خودم هم برای خودم گریه کردم، خیلی گریه کردم، تمام سال‌ها گریه کردم که چرا من باید تاوان کارهای دیگران رو پس بدم؛ ولی دیگه گریه نمی‌کنم چون می‌خوام برم پیش مادرم، دلم براش تنگ شده. می‌خوام راحت بشم دیگه نمی‌خوام زندگی کنم.

- این کار رو نکن خواهش می‌کنم!

- چرا ازم خواهش می‌کنی؟ چرا برات مهمه من چیکار می‌کنم؟ تو که زن و بچه‌ت رو داری، تو الان یه خانواده داری؛ ولی من تنهام، چرا باید زنده باشم.

- غلط کردم، به خدا دوستت دارم، این کار رو نکن.

- دیگه دروغ‌هات رو باور نمی‌کنم امیر کیان. دیگه خام نمی‌شم.

دست‌هام سست شده بود، چشم‌هام رو یه لحظه بستم و همون باعث شد که دایی به سمتم بیاد و دستم رو بگیره.

- ولم کن می‌خوام برم پیش مادرم. دلم براش تنگ شده. فقط اون من رو می‌خواست، ولم کن لعنتی می‌خوام برم پیش مادرم.

دایی: برو کیفم رو بیار.

امیر به سمت خونه دوید.

- نمی‌خوام بخوابم ولم کن، مامان من رو ببر پیش خودت.

امیر با کیف اومد بیرون، صورتش از اشک خیس بود. دایی من رو محکم گرفته بود، سرنگ رو تو رگم فرو کرد.

- خدایا دیگه تحمل ندارم، من رو از این درد لعنتی نجات بده. مامان فقط تو من رو می‌خوایی، من رو ببر پیش خودت. مامان...مامان!

چشم‌هام بسته شد.

***

چشم‌هام رو باز کردم. تو بیمارستان بودم و دایی بالا سرم بود، داشت نگام می‌کرد.

- بیدار شدی!

- من این‌جا چیکار می‌کنم؟

- فعلا استراحت کن.

- برای چی من رو آوردید این‌جا؟

- یادت نیست چند روز پیش حالت بد شده بود؟

چشم‌هام رو بهم فشار دادم، باز کردم و نگاش کردم.

- نمی‌خواد به خودت فشار بیاری.

- دست‌هام درد می‌کنه.

- به خاطر بریدگی روی دستته.

به دست باند پیچی شده‌ام نگاه کردم، سرم بهم وصل بود.

- میشه جداش کنید؟ دست‌هام درد می‌کنه.

- آره عزیزم.

دایی با تردید نگام کرد.

- چیزی شده؟

- نه عزیزم، خوشحالم که حالت بهتر شده.

- ببخشید براتون دردسر درست می‌کنم.

- این حرف‌ها چیه، تو دختر خودمی!

- دایی معذرت می‌خوام!

- چرا عزیزم تو که کاری نکردی. من هم اگه جات بودم و تو اون همه تحت فشار قرار گرفته بودم، بدتر از این رفتار می‌کردم. تو دختر مقاومی هستی که دووم آوردی!

***

یه ماهه از بیمارستان مرخص شدم، حالم بهتر شده؛ ولی گوشه گیرتر شدم، خیلی حوصله‌ی حرف زدن ندارم.

دوست دایی برام هر هفته جلسه مشاوره می‌ذاره؛ ولی هنوز افسرده‌ام. دکتر میگه باید خودم بخوام تا خوب بشم؛ ولی اصلا انگیزه‌ای برای خوب شدن ندارم.

نیما دوباره بهم زنگ زد و گفت که برم پیشش برای کار؛ ولی من هنوز آمادگیش رو ندارم، فکرم بهم ریخته بود.

زهرا و علی نذاشتم بفهمن که چه اتفاقی برام افتاده، دایی بهشون گفته بود که رفتم مسافرت.

زهرا کلی شاکی شد که چرا بهش چیزی نگفتم و من هم گفتم یه دفعه پیش اومد.

میگن گذر زمان باعث میشه آدم دردهاش کمتر بشه؛ ولی حتی گذر زمان هم نمی‌تونه درد من رو کم کنه!

***

یه ماه دیگه گذشت، هوای بهاری حالم رو یکم بهتر کرده. تصمیم گرفتم برم پیش نیما، دایی قراره من رو برسونه شرکتشون.

نیما و یاسی باهم عقد کردن، تابستون هم عروسیشونه.

ساعت ۱۰ دم شرکت پیاده شدم.

- عزیزم مطمئنی نمی‌خوایی من باهات بیام؟

- نه دایی حالم خوبه. دکتر هم گفت می‌تونم تنها بمونم.

- باشه؛ ولی اگه مشکلی برات...

- دایی برو از کارهات به خاطر من عقب موندی، من خوبم، نگران نباش.

دایی رفت. وارد ساختمون شدم، شرکت بزرگی بود.

از نگهبان طبقه‌ای که اتاق نیما بود رو سوال کردم و رفتم بالا، در رو زدم، یه مرد میان سال در رو باز کرد. رفتم تو.

منشی پشت میز نشسته بود، با اون قیافه‌ش من رو یاد بادکنک می‌انداخت، فکر کنم حجم لب‌هاش از کله‌‌ی من هم بزرگ‌تر بود.

به سمتش رفتم و گفتم:

- ببخشید، با آقای ربانی کار دارم.

با عشوه نگام کرد.

- قرار قبلی داشتید؟

- نخیر؛ ولی اگه بهشون بگید من رو قبول می‌کنن.

- نمیشه ایشون جلسه دارن و گفتن کسی رو نمی‌بینن.

- گفتم بهش زنگ بزن.

- من هم گفتم نمیشه.

عصبی شده بودم، گوشی رو برداشتم و به سمتش گرفتم.

- همین الان بهش زنگ بزن و بگو شراره راد این‌جاست، وگرنه بهت قول میدم تا یه ساعت دیگه تو خونه‌تون داری ناخون‌هات رو سوهان می‌زنی.

منشی ازم ترسید، زود شماره رو گرفت.

- ببخشید قربان خانم راد اومدن شما رو ببینن.

چند ثانیه بعد در اتاق باز شد و نیما اومد بیرون.

- سلام شراره چطوری؟ باعث افتخاره که قدم رنجه فرمودید.

- سلام، یه ساعته من رو علاف کردی!

- ببخشید بابا نمی‌دونستم امروز تشریف فرما می‌شید، ما که هر چی تماس گرفتیم خانم افتخار ندادن باهام حرف بزنن. حالا بفرما تو تا کلم رو نکندی!

به سمت اتاقش رفتم و چشم غره‌ای هم به منشیش رفتم.

- جلسه‌ی مهمی بود نه؟

بیچاره خیلی ترسیده بود که من یه وقت زیر آبش رو بزنم.

- بشین شراره خانم.

روی مبل نشستم.

- خوب بگو چی شد که به ما افتخار دادید!

- می‌خوام بیام این‌جا برای کار.

- داری شوخی می‌کنی؟ پس شرکت خودت چی؟

- تو که می‌دونی واگذارش کردم، پس بیخود فیلم بازی نکن.

- واقعا می‌خوایی بیایی این‌جا؟

- مگه خودت بهم پیشنهاد ندادی؟

- چرا؛ ولی اصلا فکر نمی‌کردم قبول کنی، شوکه شدم!

- یعنی منصرف شدی؟

- نه این چه حرفیه. من از خدامه، فقط انتظار نداشتم شراره خانم راد به بنده افتخار بدن و تو شرکتم کار کنن.

- هنوزم زبون بازی، یاسی از دستت چی می‌کشه!

- یاسی از خداش باشه من شوهرشم‌.

- جلو خودش هم میگی‌؟

- نه من غلط بکنم، مگه از جونم سیر شدم!

خندم گرفت. پرسید:

- حالا بی شوخی می‌خوایی این‌جا کار کنی؟

- چرا انقدر سوال می‌کنی؟ آره دیگه مگه اشکالی داره؟

- نه فقط اون یارو کیان!

- این زندگی منه، خودم براش تصمیم می‌گیرم. من ازش جدا شدم، حتما می‌دونی!

- آره، فقط برات دردسر درست نکنه!

- ازش می‌ترسی؟

- من؟ نه به خاطر تو میگم، اونی که من دیدم فکر نکنم یه آدم معمولی باشه، نگرانتم.

- تو نگران نباش، من می‌دونم دارم چیکار می‌کنم.

- باشه از کی شروع می‌کنی؟

- هر وقت تو بگی.

- به من باشه همین الان.

- باشه پس اتاقم رو بهم نشون بده.

- واقعا؟

- نه دارم باهات شوخی می‌کنم. هنوز گیج می‌زنی، من نمی‌دونم این شرکت رو چجوری اداره می‌کنی!

- جلوی کارمندها یه وقت چیزی نگی، این‌ها خیلی ازم حساب می‌برن.

- اون‌ها چقدر بیچارن که تو رئیسشونی، البته خودم هم از امروز جزوشون می‌شم.

- شما تاج سری مایی، ما زیر دست شماییم. رئیس چیه!

- این زبونت رو بذار برای یاسی، حنات پیش من رنگ نداره.

***

الان یه هفته‌ست اومدم شرکت نیما. صبح که بیدار می‌شم دایی من رو می‌رسونه و بعد از ظهر هو با نیما بر می‌گردم خونه.

امروز زهرا و یاسی قراره بیان بریم بیرون، از وقتی من اومدم شرکت این‌ها با هم خیلی جور شدن، همه‌ش هم می‌رن رو مخ من.

ساعت نزدیک ۵ شده، زهرا به گوشیم زنگ می‌زد.

- سلام، کجایی بابا یه ساعته دم در شرکت منتظریم.

- اومدم، چقدر غر می‌زنی تازه ۵ شده.

گوشی رو قطع کردم، کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون. همون موقع نیما هم اومد بیرون.

- کجا؟

- می‌خوان من رو به زور ببرن بیرون.

- کیا؟

- زنت و دوست جدیدش.

- دوست جدیدش کیه؟

- دوست قدیم من.

- بیست سوالیه؟

- زهرا رو میگم باهوش!

- آهان. حالا کجا می‌خوایین برین؟

- نمی‌دونم.

- من هم میام.

- مگه زنی دنبال ما راه بیفتی؟ سه تا زن داریم می‌ریم بیرون، تو کجا میایی؟

- من به شما چیکار دارم!

- من نمی‌دونم، به یاسی زنگ بزن.

- باشه.

نیما به یاسی زنگ زد و اون‌ها هم قبول کردن که بیاد.

با نیما رفتیم بیرون.

- من نمی‌دونم تو کجا می‌خوایی بیایی!

- من هم خرید دارم، قراره آخر هفته بریم عروسی دختر خاله‌م.

- باشه اصلا به من چه، هر کاری دوست دارید بکنید.

من با ماشین زهرا رفتم، یاسی و نیما هم باهم اومدن.

- سامره؟

- تو هنوز یاد نگرفتی من رو به این اسم صدا نکنی؟

- چیه بابا، چیکار کنم شراره تو دهنم نمی‌چرخه. یه عمر با همین اسم صدات کردم. یه چیزی بهت بگم به کسی نمیگی؟

- چرا به همه میگم، آخه عقل کل من کی رو دارم بهش حرف بزنم؟

- فکر کنم حامله‌ام.

یه دفعه برگشتم سمتش.

- چی؟

- گفتم فکر کنم حامله باشم.

- یعنی چی فکر کنم؟

- آخه صبح آزمایش دادم، ۷ شب جوابش حاضر میشه.

- راست میگی؟ چرا زودتر بهم نگفتی!

- گفتم شاید ناراحت بشی.

- دیوونه شدی؟ چرا باید ناراحت بشم!

- آخه!

قیافه‌ش ناراحت بود.

- چرا قیافه‌ت رو اون‌جوری کردی دیوونه؟ من خیلی خوشحالم که قراره خاله بشم.

- راست میگی؟

- آره خله، تو مادر خوبی میشی.

- من هم خیلی دوست داشتم خاله بشم.

- من هم دوست داشتم؛ ولی قسمت نبود، حالا ولش کن باید شب جشن بگیریم. به علی و مهدی زنگ بزن بگو شب بیان بریم رستوران .

- آره فکر خوبیه؛ ولی بذار جواب رو بگیرم، بعدا بهشون زنگ می‌زنم.

- باشه.

نزدیک پاساژ نگه داشتن و همه پیاده شدیم.

یاسی و نیما لباس‌های مردونه رو نگاه می‌کردن، زهرا هم مانتو پرو می‌کرد و من هم تو فروشگاه دور می‌زدم.

- سامره خانم؟

برگشتم و پشتم رو نگاه کردم.

- سلام.

- سلام.

- چند وقته ندیدمتون، حالتون چطوره؟

- ممنون، شما خوبید؟

- الان که شما رو دیدم خیلی خوبم.

- خدا رو شکر.

- دارید خرید می‌کنید؟

- من نه، دوست‌هام.

نیما از دور ما رو دید و اومد سمتم.

- شراره جان چیزی شده؟

- نه، ایشون دکتر شایان اسدی هستن از آشنایان داییم.

نیما دستش رو به سمت شایان دراز کرد و گفت:

- من هم نیما ربانی هستم، دوست شراره.

- چه جالب نمی‌دونستم دوتا اسم دارید.

- آره اون اسم شناسناممه، داییم اون اسمم رو بیشتر دوست داره به خاطر همین با اون اسم صدام می‌کنه، دوست‌هام هم با این اسم.

- آهان.

- شراره جان ببخشید من برم یاسی تو پروئه.

- باشه من همین‌جاها دور می‌زنم.

نیما رفت.

- خوب سامره خانم چیکار می‌کنید؟

- من تو شرکت نیما مشغولم.

- نیما! خیلی باهاش صمیمی هستید!

- من با همه‌ی دوست‌هام صمیمی هستم، اشکالی داره؟

ابروهاش رو بالا داد.

- نه، فکر کردم دوست پسرتونه، آخه یه جوری اومد سمتتون انگار از این‌که من بهتون نزدیک شدم نگران بود!

- نه نیما فقط یکم حساسه، وگرنه خودش نامزد داره.

- جالبه. خوب حالا می‌تونم اگه اجازه بدید شما رو به یه قهوه مهمون کنم؟

- ببخشید من با دوست‌هام اومدم بیرون، در ضمن دلیل این کار چیه؟

- فقط یکم آشنایی بیشتر، نمی‌دونم داییتون بهتون درباره‌ی من گفته یا نه.

- آره گفته؛ ولی من اصلا موقعیتش رو ندارم.

- یعنی از من خوشتون نمیاد یا چیز دیگه‌ایه؟

- ببخشید من اصلا منظورم این نیست که شما مشکلی دارین. مشکل از منه، من الان شرایطش رو ندارم.

- من می‌دونم که شما یه شکست تو زندگیتون داشتین؛ ولی این دلیل نمیشه همه آدم‌ها مثل هم باشن.

- من هنوز سه ماه نیست جدا شدم، اصلا نمی‌تونم به مرد دیگه‌ای فکر کنم.

- من الان ازتون انتظار ندارم من رو قبول کنید، فقط می‌خوام یه فرصت برای آشنایی بیشتر بهم بدید.

- من واقعا نمی‌تونم.

- شما فقط قبول کنید یکی دو روز در هفته با من بیایید بیرون، من قول میدم نظرتون عوض بشه.

- شما چه اصراری رو من دارید؟ این همه دختر من، واقعا به درد زندگی با شما نمی‌خورم. سوءتفاهم نشه، الان در این شرایطی که دارم به درد زندگی هیچ‌کس نمی‌خورم.

- خودم هم نمی‌دونم چرا شما برام متفاوتین، یه جورایی از همون اول که دیدمتون برام خاص بودید. من بچه نیستم، تجربه‌ی زیادی دارم و می‌تونم فرق یه زن خوب رو از بد تشخیص بدم. واقعا متاسفم برای اون کسی که شخصی مثل شما رو از دست داده.

کف دستم عرق کرده بود، باید قرصم رو می‌خوردم. دست‌هام می‌لرزید.

- ببخشید من باید برم.

- جوابم رو ندادید!

می‌خواستم از دستش راحت بشم.

- بذارید فکر کنم.

- پس امیدوارم جوابتون مثبت باشه.

ازش خداحافظی کردم و با سرعت به سمت دستشویی رفتم. رنگم پریده بود و پیشونیم هم عرق کرده بود.

یک قرص از کیفم در آوردم، دست‌هام می‌لرزید، قرص رو انداختم تو دهنم.

صداها تو سرم می‌چرخید.

«-واقعا متاسفم برای اون کسی که شخصی مثل شما رو از دست داده.

- من عاشقتم، تو تنها زن زندگیمی. دوستت دارم .حتی، نمی‌تونی تصور کنی چقدر عاشقتم. عاشقتم سامره، عاشقتم»

دست‌هام رو روی گوش‌هام گذاشتم.

- بسه دیگه تمومش کن، من رو ول کن و راحتم بذار. تو رو خدا بسه.

چند تا مشت آب به صورتم زدم، مانتوم خیس شده بود.

قطره های آب از رو صورتم پایین می‌ریخت. به چهره‌ی بی روحم تو آیینه نگاه کردم.

- همه چی تموم شد، همه چی. فراموشش کن، فراموشش کن.

صورتم رو خشک کردم. موبایلم زنگ خورد، نیما بود.

- بله؟

- کجا رفتی؟ یه ساعته داریم دنبالت می‌گردیم!

- ۵ دقیقه نیست اومدم دستشویی، الان میام.

- اون پسره رفت؟

- نه باهام اومده تو دستشویی.

- باشه بابا زود بیا.

مداد رو از کیفم در آوردم و زدم به چشمام.

یه رژ کم رنگ هم زدم تا پریدگی رنگ صورتم دیده نشه.

از دستشویی رفتم بیرون.

هنوز داشتن لباس نگاه می‌کردن.

زهرا: سامره کجا بودی؟ چرا مانتوت خیسه؟

- آب ریخته.

- ببین این مانتوئه قشنگه؟ راستی اون پسر خوشگله که باهاش حرف می‌زدی کی بود؟

- تو، تو پرو بودی و مانتو می‌خریدی یا مردم رو نگاه می‌کردی؟

- هردوش، حالا بگو کی بود.

- پسر دوست داییم.

- چی می‌گفت؟

- می‌گفت دوستتون چقدر فضوله!

- نگو به جهنم، انگار کی بوده!

- باشه بابا میگم، الان بچه‌ات کج و کوله میشه میگی من حرصت دادم. پسر دوست داییمه. دکتره، ازم خواستگاری کرده. حالا راحت شدی؟

- راست میگی؟

- آره.

- تو چی گفتی؟

- گفتم قصد ازدواج ندارم.

- خاک تو سرت، چرا مگه خلی؟ پسره به این خوبی!

- از کجا فهمیدی خوبه؟

- مگه نمیگی دکتره!

- خوب؟

- همین دیگه.

- من به تو چی بگم؟ مگه هر کسی که دکتره خوبه عقل کل؟ بعد هم تو که شرایطم رو می‌دونی.

- برو بابا. بشین‌ این‌جا زانوی غم بغل بگیر اونوقت اون آقا...

یه دفعه ساکت شد.

- چی شده؟

- هیچی.

- حرفت رو تموم کن، بگو چی می‌خواستی بگی.

- گفتم هیچی.

- به خدا اگه نگی نه من نه تو!

- تو رو خدا ناراحت نشیا!

- گفتم بگو.

- چند وقتی امیر نیومد شرکت، همون موقعی که تو مسافرت بودی. بعدش که اومد یه جوری شده بود، همه‌ش تو شرکت با همه دعواش می‌شد، همه ازش می‌ترسیدن. مثل سگ شده بود. من فکر کردم چون ازت جدا شده دیوونه بازی در میاره؛ ولی چند وقت پیش یه دختری اومد شرکت رفت تو اتاقش، صدای داد امیر تا بیرون می‌اومد. می‌گفت زندگیش رو به گند کشیده. بعد هم اون دختره از اتاق اومد بیرون مثل مار زخمی بود، گفت باید‌ بیایی خونه وگرنه موضوع بچه رو به همه میگه.

بعدش هم از شرکت با عصبانیت بیرون رفت. دست‌هام رو مشت کردم.

- حالت خوبه؟ به خدا نمی‌خواستم بهت بگم، فقط گفتم که تو هم به فکر خودت باشی. من نمیدونم چه گندی زده؛ ولی داره دیوونه میشم، البته حقشه مردیکه‌ی هــ ـوس باز.

- برام مهم نیست که اون چیکار می‌کنه، بذار هر غلطی دوست داره بکنه، من ازش جدا شدم. الان اون زندگی خودش رو داره، بذار با هر کی دوست داره باشه.

- یعنی ناراحت نشدی؟

- نه.

زهرا با تعجب بهم نگاه کرد.

- مطمئنی؟ من گفتم الان اگه بفهمی ناراحت میشی!

- به من ربطی نداره، چرا باید ناراحت بشم؟

- تو مشکوکی، یه چیزی درست نیست .چیزی رو که ازم قایم نمی‌کنی؟

- نه مثلا چی؟

- نمی‌دونم.

- ولش کن، خریدهات رو که کردی، برو حساب کن بریم دیگه. من هم برم ببینم اون دوتا کجان.

- باشه.

به سمت دیگه‌ی فروشگاه رفتم. انقدر ناخون‌هام رو تو دستم فشار داده بودم که کف دستم داشت می‌سوخت.

همش نفس عمیق می‌کشیدم، ضربان قلبم بالا رفته بود. حالت تهوع داشتم.

بالاخره نیما و یاسی رو ‌‌‌‌‌‌پیدا کردم.

- معلومه شما کجایید!

یاسی: ببخشید شراره جون این نیما تا بخواد یه چیزی بخره من رو دیوونه می‌کنه.

- تو مگه زنی انقدر سخت می‌گیری؟

نیما: چیکار کنم، خوشم نمیاد از طرح‌هاش.

- پس واسه همین بهم زنگ زدی و میگی یه ساعته علاف شدی؟

- نه می‌خواستم ببینم اون پسره باهات اومد بیرون یا نه.

یاسی: نیما این چه کاریه مگه تو فضولی!

- داییش این رو به من سپرده، نباید بدونم اون پسره نیم ساعت چی داشت دم گوشش می‌گفت؟

من: وایی علی دو تا شد!

نیما بهم نگاه کرد.

- چیه؟ راست میگم دیگه!

یاسی: ولش کن شراره جون این همین‌جوریه بیا بریم.

با هم از فروشگاه بیرون اومدیم.

زهرا زنگ زد آزمایشگاه، جواب آزمایشش مثبت بود.

بعد هم به علی و مهدی زنگ زدیم تا بیرون جشن بگیریم، ساعت نزدیک ۱۰ بود که تو یه رستوران قرار گذاشتیم.

مهدی هنوز از چیزی خبر نداشت و زهرا می‌خواست سوپرایزش کنه.

علی هنوز میونه‌ش با نیما خیلی خوب نبود، مخصوصا از وقتی رفته بودم شرکت اون، می‌گفت تو رو از ما دزدیده.

***

علی: خوب بگید این‌جا چه خبره همه جمع شدید!

زهرا: خوب من می‌خواستم یه خبری بدم، سامره پیشنهاد داد که جشنم بگیریم.

علی: تو بانک برنده شدی؟

- نه بابا، تو هم که همه‌ش فکر پولی.

- چیکار کنم؟ فکر چی باشم، چی مهم‌تر از پوله؟

گلی: علی!

- نه خانم منظورم بعد از شماست.

- باشه سرم رو شیره نمال.

- بگو بابا تا دعوا راه ننداختی.

زهرا: باشه میگم. قراره مادر بشم.

مهدی خشکش زده بود، بقیه هم با تعجب نگاه می‌کردن.

- الان چیش عجیبه همه تعجب کردید؟

یاسی بلند شد و به سمت زهرا رفت.

- وای تبریک میگم عزیزم.

همه بهش تبریک گفتن، فقط مهدی هنوز تو بهت بود.

من: مهدی چرا خشکت زده؟ نمی‌خوایی به خانومت تبریک بگی آقای پدر؟

مهدی: چرا چرا. واقعا شوکه شدم، خیلی خوشحالم!

علی: باشه، وقتی به دنیا بیاد اون موقع هم ببینم انقدر خوشحالی، وقتی تا صبح گریه کرد نذاشت بخوابی!

گلی: آخه نیست تو همه‌ش بچه نگه می‌داری، به خاطر همین نگرانی. کی تا صبح خُرخُر می‌کنه؟ بچه خودش رو هم بکشه تو خوابی!

- کی گفته من خوابم!

- ازت از این به بعد فیلم می‌گیرم.

یاسی: علی آقا این‌ها تازه اول راهن، انقدر نترسونشون.

- باشه بابا امشب همه‌تون با من چپ افتادید!

همه خوشحال بودن، من هم خیلی برای زهرا خوشحال بودم.

گلی: خوب بچه‌ها هممون سر و سامون گرفتیم، فقط شراره مونده که برای اون هم باید آستین بالا بزنیم. راستش یکی از دوستامون شراره رو تو عروسی زهرا دیده و از اون روز کلافمون کرده بیاد خواستگاری شراره، من به علی گفتم؛ ولی علی چیزی بهت نگفت، گفتم خودم بهت بگم خیلی پسر خوبیه، مهندسه و وضعش هم خیلی خوبه!

همه بهم نگاه می‌کردن، علی یه جوری بود.

- ببخشید گلی جون من فعلا نمی‌خوام ازدواج کنم.

- وا چرا؟ داره ۲۸ سالت میشه، کی می‌خوایی ازدواج کنی؟ سنت که بره بالاتر دیگه همچین موردهایی برات پیدا نمیشه!

علی: گلی!

عصبی شده بودم.

- به جهنم.

همه نگام کردن، از جام بلند شدم.

- معذرت می‌خوام.

به سمت در رفتم، زهرا پاشد اومد دنبالم.

- سامره صبر کن!

به راهم ادامه دادم. زهرا بهم رسید.

- ناراحت نشو گلی چیزی نمی‌دونه.

- نه ناراحت نیستم، ببخشید شبتون رو خراب کردم.

- این چه حرفیه؟ تو برام از هر چیزی مهم‌تری.

- تو برو من هم یکم حالم بهتر میشه میام، زشته همه به خاطر شما اومدن این‌جا.

- باشه پس زود بیا.

- باشه.

از رستوران رفتم بیرون، کنار رستوران یه نیمکت بود روش نشستم.

دلم سیگار می‌خواست، دکتر برام ممنوع کرده بود؛ ولی واقعا دلم می‌خواست.

به اطراف نگاه کردم، حس کردم یکی تو ماشین اون‌ور خیابون داره نگام می‌کنه. سرمو چرخوندم، حوصله‌ی چیزی رو نداشتم.

علی: نمی‌خوایی بیای تو؟

- تو برو من میام.

اومد کنارم نشست.

- سیگار داری؟

- باز هم می‌کشی؟

- نه گاهی اوقات.

سیگاری در آورد، روشنش کرد و بهم داد. یکی هم برای خودش روشن کرد.

- گلی منظوری نداشت. من بهش گفتم که چیزی نگه؛ ولی اخلاقش رو که می‌دونی.

- اشکال نداره، من بیخود عصبی شدم.

- دلم نمی‌خواد این‌جوری ببینمت.

- من خوبم علی.

- چرا دروغ میگی؟ دارم می‌بینم که چجوری شدی، من رو یاد اون روزی می‌ندازی که تو بیمارستان دیدمت. بگو چی انقدر داغونت کرده.

- چیزی نیست.

- جداییتون هردوتون رو داره نابود می‌کنه، چی باعث شده که انقدر همدیگه رو عذاب بدید؟ چرا هیچ کدوم حرفی نمی‌زنید؟ امیر هم هیچی نمیگه؛ ولی دارم می‌بینم که حالش از تو هم بدتره.

- یه مدت که بگذره عادت می‌کنه، زمان همه چی رو حل می‌کنه. فقط بدون برگشتن ما بهم غیر ممکنه.

- چرا این کار رو می‌کنید؟ مشکلتون چیه؟ شاید بشه کاری کرد.

سیگار به فیلترش رسیده بوده، خاموشش کردم.

- از دست کسی کاری ساخته نیست علی، من فراموشش کردم. بهتره بریم تو، زشته زهرا می‌خواست همه خوشحال باشیم؛ ولی من گند زدم به جشنش.

- باشه هرجور دوست داری؛ ولی من همیشه پشتتم، هر چند دوست‌های جدید پیدا کردی.

- علی خودت می‌دونی تو و زهرا برام با همه فرق دارید.

- من از این پسره خوشم نمیاد.. نیومده حس مالکیت بهت داره، همه‌ش می‌گفت چرا شراره رو ناراحت کردین. می‌خواستم بزنم فکش رو بیارم پایین، جوجه نیومده برام رئیس بازی در میاره.

- خجالت بکش علی، مگه شما بچه‌این؟

- دلم نمی خواد جز من کسی باهات انقدر صمیمی بشه، اون هم هیچکی نه و اون. شراره من دلم نمی‌خواد به این پسره انقدر نزدیک باشی.

- علی می‌دونی اگه برادر هم داشتم فکر نکنم اندازه ی تو برام عزیز بود، نیما هیچ وقت نمی‌تونه جای تو رو برام بگیره. اگه رفتم شرکتش خودت دلیلش رو می‌دونی، من نمی‌تونم به اون شرکت برگردم.

- باشه؛ ولی زیاد بهش رو ندیا.

- چشم قربان، امر دیگه؟

- فعلا ندارم.

خندیدم.

- بریم تا همه شاکی نشدن.

***

اوایل تابستون بود.

از اون روز شایان دیگه ولم نکرده بود و انقدر تماس گرفت و دایی رو واسطه کرد که مجبور شدم باهاش قرار بذارم.

زهرا هم همه‌ش اصرار می‌کنه که قبولش کنم.

اوایل هفته‌ای دو روز همدیگه رو می‌دیدیم؛ ولی بعدش شایان بیشتر می‌اومد دیدنم، به هر دلیلی میاد دم شرکت تا من رو برسونه خونه.

پسر بدی نیست؛ ولی من حسی بهش ندارم.

چند روزه که همه‌ش اصرار داره با هم نامزد کنیم؛ ولی من هنوز آمادگیش رو ندارم. تو چشم‌های دایی می‌بینم که هنوز نگرانمه، می‌دونم اون هم دلش می‌خواد شایان رو قبول کنم؛ ولی چیزی نمیگه که من تحت فشار نباشم.

چند روز پیش شایان برام یه حلقه خرید، اولش ناراحت شدم؛ ولی گفت این فقط یه نشونه که تو مال منی، چون قبول نمی‌کنی مراسم بگیریم بذار خیالم یکم راحت بشه.

من هم بهش گفتم هنوز تصمیمی واسه ادامه‌ی این رابطه نگرفتم؛ ولی اون اصرار کرد فقط برای دل خوشیش حلقه رو دستم کنم و هر زمان هم نخواستم این رابطه باشه پسش بدم. من هم برای این که موضوع نامزدی رو فعلا تموم کنه قبول کردم.

اصلا حوصله‌ی هیچ کس رو ندارم چه برسه به اون، از اخلاق‌هاش خوشم نمیاد، زیادی مثلا فکرش بازه. بدون هیچ نگرانی‌ای از دوست دخترهای قبلیش میگه و من هم بدم میاد کسی این مسائل رو جلوم بگه، مثلا فکر می‌کنه خیلی روشن فکره؛ ولی من این رو وقاحت می‌دونم نه روشن فکری.

امروز هم قراره بریم باغ شایان، همه‌ی بچه‌ها رو هم دعوت کرده و قراره همه بیان.

چند تا از فامیل‌هاش‌ هم هستن.

به موهای کوتاهم که الان تا سر شونه‌هامه نگاه کردم، ریشه‌ی موهام در اومده بود و مجبور شدم مشکیشون کنم.

لباس‌هام رو پوشیدم، یه مانتوی صورتی چرک، با شال و شلوار خاکستری روشن.

آرایش کردم و یه رژ صورتی هم زدم.

به خودم تو آیینه نگاه کردم، هیچ حسی تو صورتم نبود. چشم‌های مشکیم بی روح بود. موهای مشکیم رو کج روی صورتم ریختم.

کیفم رو بردارستم. حلقه‌م رو دستم کردم چون حوصله‌ی حرف‌های شایان رو نداشتم، یه انگشتر گرون قیمت تک نگین. به نگین روش نگاه کردم.

- نمی‌دونم چرا تو دستمی؛ ولی ازت خوشم نمیاد.

دایی تو پذیرایی منتظرم بود.

- حاضر شدی؟

- آره بریم.

- شما برید من بعدا میام.

- چرا؟

- یه عمل اورژانسی پیش اومده، باید برم بیمارستان.

- باشه.

- برو شایان یه ساعته منتظره.

از خونه رفتم بیرون، شایان تو ماشینش منتظر بود.

- سلام.

- سلام برخانم زیبا. چه عجب اومدی!

- من نمی‌دونستم اومدی، چرا زنگ نزدی؟

- گفتم می‌خوایی حاضر بشی، مزاحمت نشم آخه خانوم‌ها حوصله ندارن موقع آرایش کردن کسی مزاحمشون بشه.

- خوب تجربه داری!

اخم‌هاش رفت تو هم.

- داری بهم تیکه می‌ندازی؟

- نه، واقعیت رو گفتم.

- من که از روز اول بهت گفتم که من بی تجربه نیستم. هرچند خودت هم!

با عصبانیت نگاش کردم.

- من چی؟ بگو چرا حرفت رو خوردی، بگو یه زن مطلقه‌ای.

- من منظورم این نبود.

- چرا دقیقا این بود. آره من یه زن مطلقه‌ام؛ ولی جز شوهرم تجربه‌ی دیگه‌ای نداشتم که مثل تو بهش افتخار کنم دکتر اسدی!

- شراره جان چرا ناراحت میشی من که چیزی نگفتم. من اصلا منظورم اون نبود، باور کن اصلا برام مهم نیست تو قبلا ازدواج کردی. مگه من از روز اول نمی‌دونستم که تو قبلا ازدواج کردی، من انتخابت کردم چون خودت برام مهمی نه گذشته‌ات. گذشته‌ی هر کس به خودش ربط داره. توبرام خیلی مهمی نمی‌خوام به خاطر این حرف‌های مسخره از دستت بدم. من هم هر کاری کردم تو گذشته بوده، حالا تو فقط برام مهمی.

چیزی نگفتم. حالم بد شده بود، از مردهایی که به گند کاری‌هاشون افتخار می‌کردن متنفر بودم. اسمش رو روشن فکری می‌ذارن، انگار رابطه داشتن قبل ازدواج و بعد هم اقرار کردن بهش، براشون افتخار محسوب میشه.

دلم نمیخواست حتی اگه مردی تو گذشته هر گندی زده بیاد تو روم بگه، ترجیح میدم چیزی ندونم تا بهم بگن. نمی‌دونم چرا داشتم تحملش می‌کردم، ما هیچ‌جور به درد هم نمی‌خوردیم، از این افکار به حساب خودش روشن فکرانش حالم بهم می‌خورد.

کم مونده بود بیاد بگه عزیزم این دوست دختر قبلیم بوده با هم هم رابطه داشتیم؛ ولی چون من از تو خوشم اومد تو رو انتخاب کردم و من هم بگم وایی مرسی عزیزم که این افتخار نصیب من شده.

سر راه با زهرا و نیما و علی اینا قرار داشتیم، اون‌ها هم دنبالمون اومدن.

تمام راه حرف نزدم و حرص خوردم، اگه بقیه‌ی بچه‌ها نبودن از ماشینش پیاده می‌شدم.

می‌دونستم تا آخر شب الکی باید لبخند بزنم تا کسی متوجه نشه.

وارد باغ شدیم، چند تا ماشین دیگه هم بود.

همه پیاده شدن. باغ بزرگی بود، شاید چند هزار متر بود.

جلوی ورودیش هم یه ساختمون دو طبقه‌ی خیلی بزرگ و شیک بود.

- عزیزم پیاده شو، اگه هنوز قهری بگو من بلدم چجوری ناز بکشم.

- من قهر نیستم.

- می‌دونم ازم دلخوری؛ ولی قول می‌دم جبران کنم.

- حالا پیاده شو.

از ماشین پیاده شدم. زهرا اومد سمتم.

- این‌ها هم خوب خرپولن!

- به جهنم.

- وا باز سگ گازت گرفته قاطی کردی؟

- آره اون هم چجور سگی!

- دیوونه بیا بریم، حداقل نذار این‌ها از روز اول از اخلاق‌های گندت با خبر بشن. ممکنه پشیمون بشن که تو عروسشون بشی!

- به درک حالا کی خواست عروسشون بشه. خیلی ازشون خوشم میاد!

- نه مثل این که سگش خیلی هار بوده باید واکسن بزنی.

- تو بیا برو تو، تا به تو هم سرایت نکرده.

- باشه بابا بریم.

دکتر اسدی و خانومش با دختر و دامادش بودن، چند تا از فامیل‌هاشون هم بودن. چند تا از دوست‌های دامادشون هم بودن، چند تا دختر و پسر مثل ما.

رفتیم تو تا لباس‌هامون رو عوض کنیم.

- سامره به نظرت من چاق نشدم؟

- مگه از اول لاغر بودی؟

- مسخره منظورم بعد از حاملگیمه.

یاسی: خوب عزیزم طبیعیه، آدم حامله چاق میشه.

- نه بابا این انقدر چربی داره که اصلا دیده نمیشه چاق شده.

- میام می‌زنم لهت می‌کنما، مثل تو چوب خشک خوبه؟ زن باید یکم چاق باشه!

- آره یکم.

- اصلا بگو چرا من از تو نظر می‌پرسم.

به سمتش رفتم.

- ناراحت نشو تپلم، من همین‌جوری هم عاشقتم.

- گمشو اون‌ ور حالم رو بهم زدی.

یاسی از خنده مرده بود.

- چرا عشقم؟ بیا بغلم. چرا همه‌ش اون مهدی بغلت کنه جیگر.

- سامره به خدا می‌زنمتا!

- باشه بابا خسیس.

مانتوم رو در آورم، یه تیشرت یقه قایقی زرد رنگ تنم بود.

یاسی: وایی شراره جون چه حلقه‌ی قشنگی دستته.

زهرا: کو ببینم!

زهرا دستم رو گرفت.

- این از کجا اومد؟

- از تو جوب پیداش کردم.

یاسی: واقعا؟

- نه بابا تو چقدر زود باوری، شایان برام خریده.

- بهت پیشنهاد ازدواج داده؟

- نه.

- پس واسه چی انگشتر به این گرونی برات خریده؟

- چون خله، من چه می‌دونم!

- وا تو چقدر بی ذوقی، من اگه مهدی برام یه بلیز هم بخره از ذوق می‌میرم.

- مهدی شوهرته و تو عاشقشی؛ ولی من!

هر دو با ناراحتی نگام کردن.

- سامره اگه دوستش نداری چرا قبولش کردی؟

- نمی‌دونم، من دیگه نمی‌تونم هیچ کس رو دوست داشته باشم. واسه‌م شایان یا کس دیگه‌ای فرق نمی‌کنه، هیچ حسی به کسی ندارم.

یاسی: چرا؟ کس دیگه‌ای رو دوست داشتی؟

چیزی نگفتم و اون هم فهمید که نباید سوالی بکنه.

زهرا: حالا خودت رو ناراحت نکن، بذار امروز بهت خوش بگذره.

با هم از اتاق اومدیم بیرون. همه تو حیاط بودن، چون هوا خیلی خوب بود. هر کسی مشغول کاری بود، مردها رفته بودن استخر پشت ویلا و ما زن‌ها هم باهم حرف می‌زدیم.

هــ ـوس کردم برم قدم بزنم. یاسی و زهرا داشتن با بقیه خانوم‌ها حرف می‌زدن.

- بچه‌ها من میرم راه برم شما نمیایید؟

زهرا: نه هوا گرمه. بذار یکم آفتاب بره بعدا.

-پس من میرم، کو تا بعد از ظهر!

به سمت درخت‌ها رفتم، از دور شایان رو دیدم که وایساده بود و داشت با یه نفر حرف می‌زد. نمی‌تونستم خوب ببینم کیه فقط یه زن بود. آروم به سمتش رفتم.

شایان: چرا نمی‌فهمی شیما من دارم نامزد می‌کنم.

- تو گفتی دوستم داری.

- مگه چون گفتم دوستت دارم باید باهات ازدواج کنم؟

- خیلی نامردی، اون موقع که باهام بودی که خوب نازم رو می‌کشیدی. حالا من شدم بد و رفتی سراغ یکی دیگه.

- مگه به زور باهات بودم، خودت خواستی. بعد هم همچین پاک و طاهر هم نبودی، بعدش هم مگه من بهت قول ازدواج دادم؟

دختره اشک می‌ریخت.

- شایان؛ ولی من دوستت دارم.

- بسه دیگه شیما تمومش کن، نمی‌خوام سامره چیزی بدونه.

- اون هم برات تازه‌ست، دو روز دیگه که دلت رو زد میری سراغ یکی دیگه. بیچاره نمی‌دونه تو چقدر عوضی هستی.

- بهتره خفه بشی، اون با تو فرق می‌کنه. می‌خوام باهاش ازدواج کنم.

- چرا؟ چون باهات نبوده برات مهم شده؟

- آره، چون مثل تو نیست.

- ولی من چون دوستت داشتم این کار رو کردم.

- آره جون خودت. شما زن‌ها واسه این که رو کارهاتون ماله بکشید حرف دوست داشتن رو می‌زنید، همتون مثل همید.

- شایان تو رو خدا ولم نکن. هر کاری بگی می‌کنم.

- باشه ازم دور بمون، فقط همین رو می‌خوام. نمی‌خوام رابطه‌م با سامره خراب بشه. حالا هم از جلوی چشم‌هام دور شو.

دختره دوید سمت دیگه‌ی باغ، شایان هم به سمت پشت ویلا و به طرف استخر رفت.

کنار همون درخت نشستم.

- عوضی. همه‌تون خیانتکارید، از همه‌تون متنفرم.

چشم‌هام رو چند دقیقه‌ای بستم.

زهرا اومد سمتم، نگران به نظر می‌رسید.

- سلام.

- حالت خوبه؟ واسه چی سلام می‌کنی؟

- هان؟ هیچی، بیا بریم دور بزنیم.

- راستش رو بگو چی شده، چرا رنگت پریده؟ تو که تا دو دقیقه پیش می‌گفتی گرمه نمی‌خوام راه برم.

- خوب نظرم عوض شد.

بهش نگاه کردم. باهاش راه افتادم، یکم رفتیم، به زهرا نگاه کردم. لپش از گرما گل انداخته بود.

- بیا برگردیم الان بچه‌ت کباب میشه.

- نه نه، من گرمم نیست.

- یه چیزی شده. من بر می‌گردم.

- نه چی شده هوا به این خوبی!

- زهرا به من راستش رو بگو. تا کی می‌خوایی من رو سرگرم کنی!

- آخه علی.

- علی طوریش شده؟

- نه به خدا.

زهرا همش به اطراف نگاه می‌کرد.

- پس چی؟ اصلا من رفتم.

به سمت ویلا رفتم.

- نه صبر کن بهت میگم.

- بیا یه جا بشین.

بهش نگاه کردم، رنگش پریده بود. رفتم روی یه سنگ نشستم.

- خوب بگو.

باز هم به اطراف نگاه می‌کرد.

- میگی یا نه؟

- امیر اومده.

- چی؟

سرم سوت کشید، ضربان قلبم بالا رفت.

- من نمی‌دونم این‌جا چیکار می‌کنه. فکر کنم دوست دامادشونه، چون داشت باهاش حرف می‌زد.

از جام بلند شدم.

- همین الان بر می‌گردیم، من باید برم.

- دیوونه شدی؟ همه می‌فهمن یه چیزی شده!

- به درک.

- مگه تو نگفتی امیر برات مهم نیست؟

- چرا.

- خوب بذار اون هم بفهمه تو هم داری زندگیت رو می‌کنی، بهش احتیاج نداری و برات مهم نیست. فکر کن وجود نداره.

- نمی‌تونم، نمی‌تونم. چرت گفتم، نمی‌تونم باهاش روبه‌رو بشم، یعنی الان نمی‌تونم.

- چرا تو می‌تونی.

دست‌هام می‌لرزید

- تنها اومده؟

- نمی‌دونم من که خیلی هول شدم. علی گفت بیام سراغت سرگرمت کنم شاید بره.

- مگه داشت می‌رفت؟

- نمی‌دونم یه سری مدارک دستش بود داشت می‌داد به همون پسره داماد اسدی که می‌گفتن وکیله.

- وکیل برای چی؟

- من چه می‌دونم.

- مگه تو، تو اون شرکت کوفتی نیستی؟

- من تو شرکت تا حالا ندیدمش، شاید وکیل شخصیشه.

- زهرا بیا یه بهونه‌ای بیار برگردیم، من واقعا نمی‌تونم باهاش برخوردی داشته باشم.

- خیلی احمقی، بذار ببینه که با شایانی، بذار دلم خنک بشه. از اون روز که اون دختره اومده شرکت می‌خوام کله‌اش رو بکنم، می‌خوام روش کم بشه.

- مگه رو کم کنیه؟ من تواناییش رو ندارم.

- آره بذار بفهمه یه زن هم می‌تونه بعد از جدایی زندگی جدیدی رو درست کنه و فقط مردها نمی‌تونن. نمی‌خوام فکر کنه چون ازت جدا شده الان تو یه زن افسرده‌ای.

- آخه من!

- بهتره به خودت مسلط باشی.

دستم رو گرفت و من رو به سمت ویلا برد.

تو دلم آشوبی بپا بود.

به ویلا رسیدیم دست‌هام یخ کرده بود.

به اطراف نگاه کردم نبود، نفس راحتی کشیدم و رفتیم پیش بقیه نشستیم.

زهرا آروم تو گوشم گفت:

- فکر کنم رفته.

- نمیدونم.

هنوز استرس داشتم. حسش می‌کردم، حتی تو اون باغ بزرگ می‌تونستم بوی ادکلنش رو حس کنم.

می‌دونستم همین اطرافه؛ ولی نمی‌تونستم بذارم شکستم رو ببینه، حالا که من رو مثل یه احمق بازی داده بود نمی‌ذاشتم بفهمه چقدر داغونم کرده.

همه‌ی مردها برگشتن.

نزدیک ظهر بود، می‌خواستیم نهار بخوریم.

زهرا: سامره این‌جاست، پشت سرته.

یخ کرده بودم.

دست‌هام رو مشت کردم، باید تمرکز می‌کردم. چشم‌هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم، چشم‌هام رو باز کردم.

اومده بود روبه‌روم وایساده بود، بقیه باهاش آشنا شدن. بهش نگاه نمی‌کردم، خودم رو با حرف زدن با زهرا سرگرم کردم؛ ولی سنگینی نگاهش رو حس می‌کردم، حتی چشم بسته هم حالت‌هاش رو می‌شناختم.

شایان اومد کنارم نشست.

- زهرا خانم میشه ازتون قرضش بگیرم؟

زهرا رفت پیش مهدی نشست.

- عزیزم ببخشید تنهات گذاشتم.

- اشکال نداره. فقط میشه کاری نکنی بقیه متوجه بشن بین ما چیزیه!

- اشکالی داره؟

- نه، فقط من هنوز نمی‌خوام کسی چیزی بدونه.

سرش رو بهم نزدیک کرد و آروم تو گوشم گفت:

- دلم برات تنگ شده بود.

- چیکار می‌کنی؟

- دوست دارم همه بفهمن تو با منی.

از این کارش بدم اومد، حس می‌کردم همه دارن نگاه می‌کنن، مخصوصا اون.

- این کارها چیه؟ همه دارن نگاهمون می‌کنن.

- خوب نگاه کنن نامزدمی.

- شایان ما قبلا حرف‌هامون رو زدیم، خواهش می‌کنم!

- باشه عزیزم چرا ناراحت میشی.

آرمان: به به، شایان خان می‌بینم خوب بهت خوش می‌گذره.

- معلومه با سامره همیشه به من خوش می‌گذره. تو با خواهر ما خوش می‌گذرونی، مگه من حرفی می‌زنم.

آرمان خندید.

- شیدا جان ببین داداشت چی میگه!

شیدا: آرمان چیکارش داری؟ بعد عمری داداشم می‌خواد تشکیل خانواده بده، تو حالا بهش گیر بده.

به شایان نگاه کردم، چشم‌هام از تعجب گشاد شده بود.

داشتم حرص می‌خوردم که دارن برای خودشون می‌برن و می‌دوزن. احمق به همه گفته بود.

آرمان: شیدا بیخود شلوغش نکن.

- پس اون انگشتر چیه دستش؟

همه به انگشتر توی دستم نگاه کردن.

شایان: خوب من ازش خواستگاری کردم.

همه سوت زدن.

شیدا: سامره جون بهت تبریک میگم.

از حرص می‌خندیدم.

آرمان: تبریک میگم بابا، بالاخره آقای دکتر دم به تله داد، باید جشن بگیریم.

به خاطر امیر بود که چیزی نمی‌گفتم، وگرنه دلم می‌خواست انگشتر رو تو صورتش خورد کنم.

سرم رو به سمت زهرا چرخوندم. اونم تعجب کرده بود، با سر بهم اشاره کرد و من هم شونه‌هام رو انداختم بالا.

علی اومد سمتم.

- شراره بیا باهات کار دارم.

شایان: ببینین یه دقیقه گذاشتین من پیشش بشینم!

- نترس فرار نمی‌کنه الان بر می‌گرده.

از جام بلند شدم و با علی به سمت باغ رفتیم، یکم جلوتر که رفتیم وایساد.

- این مسخره بازی‌ها چیه راه انداختی؟

- کدوم مسخره بازی؟

- همین داستان ازدواج.

- مگه چیه؟

- تو مثل این که دیونه شدی، هنوز مهر طلاقت خشک نشده داری ازدواج می‌کنی؟

- ببخشید کی خشک میشه؟

- شراره من که می‌دونم به خاطر لجبازی با امیر داری این کار رو می‌کنی. این پسره عوضیه به دردت نمی‌خوره.

- چرا باید با اون لجبازی کنم؟ ما از هم جدا شدیم.

- شراره، امیر مرد خوبیه هنوزم هم...

اعصابم بهم ریخته بود.

- بسه علی چرا ازش طرفداری می‌کنی؟ چیه تو رو هم گول زده؟ بهت گفته چرا طلاقم داده؟ بهت گفته که با دختر عمه‌ش رابطه داشته؟ بهت گفته دختر عمه‌اش رو عقد کرده؟

علی با تعجب نگاهم می‌کرد، هر ثانیه چشم‌هاش گشادتر می‌شد. ادامه دادم:

- بهت گفته چه بلایی سرم آورده؟ بهت گفته که نابودم کرد وقتی دختر عمه‌ش تو چشم‌هام نگاه کرد و گفت ازش حامله‌ست؟

داد زدم:

- بهت گفته یه ماه تو بیمارستان روانی بستری بودم؟ بهت گفته مشت مشت قرص می خورم؟ نه چیزی نگفته، مگه نه؟ خودش رو زده به موش مردگی که بگه من مقصرم، بگه من درخواست طلاق دادم، بگه من خواستم جدا بشیم. داغونم علی، به خدا داغونم. شایان برام هیچ اهمیتی نداره، چون تا آخر عمر نمی‌تونم زندگی نرمالی با هیچ کس داشته باشم.

علی اومد کنارم و دستم رو گرفت.

- باورم نمیشه این همه بلا سرت اومده، من کدوم گوری بودم. چرا چیزی نگفتی لامصب؟ چرا همه رو ریختی تو خودت؟ مگه نگفتی من از برادرت بهت نزدیک‌ترم؟ پس مسافرت نبودی، وایی چطور وقتی دیدمت نفهمیدم لعنت به من!

- علی من رو ببخش نمی‌خواستم شما رو درگیر کنم. تو خودت زندگی داری چرا باید همه‌ش به خاطر زندگی مسخره‌ی من علاف بشی.

- به خدا یه کلمه‌ی دیگه چرت بگی می‌زنم تو دهنت، تو غلط کردی برای خودت بریدی و دوختی. مگه من مردم که تو انقدر بی‌کس باشی. باورم نمیشه امیر این کار رو کرده باشه.

- من هم اون اوایل باور نمی‌کردم، هر روز که بیدار می‌شدم فکر می‌کردم این‌ها همه‌ش کابوسه؛ ولی کابوسی در کار نبود، همش واقعیت بود.

- حالا با این یارو می‌خوایی چیکار کنی؟

- نمی‌دونم علی. میگه من رو دوست داره.

- پس خودت چی؟

- من؟ منی وجود نداره علی‌، واسه من شایان یا کس دیگه فرقی نداره. حداقل شایان من رو دوست داره.

- ولی من ازش خوشم نمیاد، حس خوبی بهش ندارم.

- تو از هر کس که بخواد نزدیک من بشه خوشت نمیاد.

- کی گفته؟ من از مردهایی که چشم‌هاشون دست خودشون نیست خوشم نمیاد. نمی‌خوام واسه بار دوم ضربه بخوری.

- من هنوز تصمیم نگرفتم چیکار کنم، شایان هرچی که گفت واسه خودش گفته.

- پس اون انگشتر؟

- همین‌جوری دستم کردم که دهنش بسته بشه و بهم واسه ازدواج پیله نکنه؛ ولی اون احمق به همه گفت که ازم خواستگاری کرده.

- واقعا؟

- آره، فقط به کسی نگی چی بهت گفتم. حتی زهرا هم نمی‌دونه.

- باشه؛ ولی اگه بخوایی باز هم چیزی رو ازم قایم کنی خودم خفه‌ت می‌کنم. حالا هم پاشو بریم تا اون شایان نیومده دنبالت. زیاد هم بهش نزدیک نشو. پسره‌ی مزخرف!

نگاش کردم.

- علی نمی‌خوام اون بدونه من بهت چیزی گفتم.

- هنوز نمی‌تونم بفهمم چرا این کار رو کرده ،اگه دختر عمه‌ش رو دوست داره چرا هنوز چشم‌هاش دنبال توئه؟ چرا وقتی شایان گفت که قراره باهم ازدواج کنید حالش یه جوری شد؟ انگار مهمترین چیزش رو دارن ازش می‌گیرن. چرا با این حال که زن و بچه داره باز هم بهت با حسرت نگاه می‌کنه. اصلا نمی‌تونم درکش کنم، یه چیزی این وسط مشکوکه.

- علی این کارهاش چیزی از اصل قضیه کم نمی‌کنه، به هر حال اون زن و بچه داره و این یه واقعیته. علی قول دادی بهش حرفی نزنی.

- باشه

علی ساکت شد، انگار هنوز باورش نشده بود.

با هم به سمت بقیه رفتیم، شایان اومد طرفمون.

- علی آقا چند دقیقه شد نیم ساعت!

- ببخشید نمی‌دونستم باید برای صحبت با شراره ازت اجازه بگیرم.

-من نگفتم اجازه بگیر؛ ولی می‌تونی کارت رو بعدا بگی، امروز من می‌خوام با نامزدم باشم.

علی با عصبانیت نگاش کرد.

- شراره نامزد تو نیست.

- فکر نمی‌کنم به شما ربطی داشته باشه.

- ببین بچه ژیگول‌، شراره قبل از این که با تو هر نسبتی داشته باشه خواهر منه، حالا که خدا رو شکر هنوز باهات نسبت پیدا نکرده.

شایان با عصبانیت به سمت رفت.

من: علی خواهش می‌کنم تمومش کن زشته.

- فقط به خاطر تو.

بعد هم به سمت بقیه رفت.

شایان: این علی یه طوریش میشه. اگه به خاطر تو نبود حسابش رو می‌رسیدم. من ازش خوشم نمیاد.

- اولا علی مثل برادرمه، من دوستش دارم. دوما مگه قرار نشد به کسی نگی بین ما چیه؟

- ببخشید عزیزم خوب چیکار کنم دوستت دارم، دوست دارم همه بدونن. حالا بیا بریم که خیلی گشنمه.

حرفی نزدم، سرم داشت می‌ترکید. شایان واقعا داشت رو اعصابم راه می‌رفت.

موقع نهار همه مشغول بودن، شایان همه‌ش برام لقمه می‌گرفت.

شیدا: آرمان خان یکم یاد بگیر.

- ببخشید من مثل این برادر شما نیستیم، صفر کیلومترم.

شایان: پس سعی کن کیلومترت رو بالا ببری.

- شرمنده من نمی‌تونم، این کارها باید تو ذات آدم باشه که بنده نمی‌تونم.

سرم رو یه لحظه بلند کردم. داشت نگاهم می‌کرد، می‌تونستم رگه‌های سرخ توی چشم‌هاش رو ببینم، چشم‌هاش روم قفل شده بود.

سرد و بی روح نگاش کردم، بعد سرم رو چرخوندم و دیگه نگاش نکردم.

بعد نهار هر کس مشغول کاری شد،، از پنجره به بیرون نگاه کردم.

علی داشت با امیر حرف می‌زد، امیر هم همه‌ش دستش رو تو موهاش می‌کشید، کلافه به نظر می‌رسید.

نیم ساعت بعد همه اومدن تو ویلا، قرار شد مردها بازی غیر مجاز کنن.

بازیشون نیم ساعتی بود که شروع شده بود. من و زهرا و گلی و یاسی حرف می‌زدیم.

شایان صدام کرد، رفتم پیشش.

- بله؟

- عزیزم بیا این‌جا همه‌ش دارم می‌بازم، بیا یکم بشین این‌جا تا برام شانس بیاری.

- من واسه کسی شانس نمیارم.

- بیا پیشم عزیزم، تو برام شانس میاری.

کنارش نشستم. بازی شروع شد. بهش چند بار کمک کردم، پشت سرهم می‌برد.

- وایی تو نابغه‌ای عزیزم، عاشقتم!

همه دورمون جمع شده بودن، فقط چند نفر مونده بودن.

سیامک اسدی: قبول نیست، سامره خانم نباید کمک کنه.

- پدر شما که جرزن نبودی!

- آخه همه‌ش با کمک سامره داری می‌بری.

- پدر حسادت نکن، سامره بهترین هدیه برای منه.

نگاش کردم، داشت برگه‌ها رو تو دستش فشار می‌داد. شایان دست آخر هم برد.

- مرسی عزیزم.

امیر برگه‌ها رو پرت کرد رو زمین و از ویلا رفت بیرون.

- آرمان این دوستت طاقت باخت رو نداشت.

- اتفاقا امیر خیلی تو بازی وارده؛ ولی نمی‌دونم امروز چش بود.

- فکر کنم برگه‌ی شانس من رو نداشت.

قلبم فشرده شد.

- بله اگه سامره خانم نبود که همون اول نابود شده بودی.

همه از جاشون بلند شدن، من هم بلند شدم و رفتم پیش زهرا، تو ویلا نبود.

- علی زهرا رو ندیدی؟

- رفتن بیرون با یاسی و گلی قدم بزنن.

- چرا به من نگفتن؟

- شما نیست مشغول بودی برای همین!

- علی لوس نشو.

- چرا کمکش کردی؟ مگه نگفتم بهش رو نده!

- باز شروع کردی؟ اون فقط یه بازی بود!

- آره، بازی برای سوزوندن امیر.

- علی! تو به این میگی سوزوندن آره؟

علی چیزی نگفت. از دستش کفری بودم، باز هم داشت از اون طرفداری می‌کرد.

به سمت بیرون ویلا رفتم تا برم پیش زهرا و بقیه.

چرا علی نمی‌خواست قبول کنه که اون اشتباه کرده نه من، چرا بعد این همه اتفاق باز هم اون رو مقصر نمی‌دونه، چرا باز هم طرفدارشه!

همین‌جور تو فکر بودم بودم و به سمت ته باغ می‌رفتم.

- می‌خوایی باهاش ازدواج کنی؟

دستم رو روی قلبم گذاشتم و برگشتم.

امیر به درخت تکیه داده بود و سیگاری دستش بود، ندیده بودم سیگار بکشه، همیشه از این که من سیگار می‌کشیدم متنفر بود.

به راهم ادامه دادم، نمی‌خواستم باهاش حرف بزنم.

- حتی لایق جواب دادن هم نیستم؟

موهام رو زدم پشت گوشم و دوباره به سمتش برگشتم.

- آره، می‌خوام باهاش ازدواج کنم مشکلیه.

بهم نزدیک شد. داشتم میلرزیدم؛ ولی به روی خودم نیاوردم.

- می‌خوایی با این کارت تلافی کنی؟

پوزخندی زدم.

- چرا باید کارت رو تلافی کنم؟ تو اصلا برام اهمیتی نداری.

اومد جلوتر.

- مطمئنی؟

- تا حالا انقدر از موضوعی مطمئن نبودم!

نگام کرد، داشتم زیر نگاهش آب می‌شدم؛ ولی تحمل می‌کردم.

- اگه می‌خوایی با این کارت تلافی کنی بدون موفق شدی، دارم نابود میشم.

- چه جالب، درد داره نه! البته بعید می‌دونم تو چیزی از درد بفهمی.

- من دوستت دارم، این کار رو با من نکن.

- برام مهم نیست.

- برات مهم نیست که من چی می‌کشم وقتی اون مردک اون‌جوری نگات می‌کنه؟

- نه چرا باید برام مهم باشه، اون آدم اسم داره، اسمش هم شایانه. قراره شوهرم بشه.

- باور نمی‌کنم که داری این کار رو می‌کنی.

دست چپم رو آوردم بالا.

- نگاه کن، حالا باور می‌کنی؟ البته منم باور نمی‌کردم وقتی اون زن عزیزت گفت که عقدش کردی؛ ولی کم کم باور کردم. با کمک آرام بخش‌هایی که بهم زدن فهمیدم همه چی واقعی بود، تو هم کم کم عادت می‌کنی.

- سامره این کار رو نکن، من عاشقتم.

- ببین آقای کیان، ما با هم نسبتی نداریم و الان هم من قانونا می‌تونم ازدواج کنم. هیچ دلیلی هم برای انجام ندادن این کار نمی‌بینم. شایان پسر خوبیه، دکتره. بهم احترام می‌ذاره و مهم‌تر ازهمه دوستم هم داره. آدم از شوهر آینده‌ش دیگه چی می‌خواد!

- تو چی دوستش داری؟

- آره دوستش دارم.

تو چشم‌هاش اشک جمع شده بود.

- چطور می‌تونی انقدر سنگ شده باشی!

- همون طور که تو بارها و بارها من رو تا مرز مرگ بردی.

- ولی به خدا من دوستت دارم!

- تموم کن این مسخره بازی‌ها رو!

- سامره تو نمی‌تونی این کار رو بکنی. تو دوستش نداری، می‌تونم از چشم‌هات بفهمم.

- چرا می‌تونم. فکر کردی باید تا آخر عمرم مثل افسرده‌ها زندگی کنم. مگه همه آدم‌ها با عشق ازدواج می‌کنن، من چند وقت پیش قلبم رو انداختم دور.

- پس من چی؟ پس عشقم بهت چی میشه!

-تو. تو چی؟ تو برام یه غریبه‌ای، شاید هم غریبه تر از هر غریبه. یه زمانی باهات ازدواج کردم چون احمق بودم، عاشقت بودم و سال‌ها چوب حماقتم رو خوردم؛ ولی الان دیگه نه. می‌خوام با شایان ازدواج کنم چون اون من رو دوست داره. دوست داشتن یا نداشتنم چه فرقی می‌کنه، مهم اینه که اون دوستم داره. وقتی کسی رو که یه زمانی عاشقش بودم من رو به مرز جنون رسوند چرا باید عاشق یکی دیگه بشم. همین که اون من رو دوست داره برای من کافیه.

- من گفتم بهم اعتماد کن. چرا بهم اعتماد نکردی؟ چرا بهم فرصت ندادی؟

- فرصت؟ فرصت چی؟ تا کی؟ وقتی بخوایی تصمیم بگیری زنت رو طلاق بدی یا تا زمانی که بچه‌ت به دنیا بیاد؟ تا کی جناب کیان؟ اگه قتل می‌کردی می‌رفتی زندان، یا اگه قاچاقچی بودی، یا هرکار دیگه‌ای می‌کردی تا آخرین روز عمرم منتظرت می‌موندم؛ ولی کاری که کردی برام قابل تحمل نیست.

- سامره خواهش می‌کنم باهاش ازدواج نکن. من دوستت دارم، عاشقتم. نمی‌تونم بدون تو زندگی کنم.

- دیگه حرف‌هات روم اثر نداره، یادت رفت گفتم قلبم رو انداختم دور!

- سامره خواهش می‌کنم!

بهش نگاهی کردم.

- باشه یه فرصت دیگه بهت میدم، به یه شرط!

- هر چی باشه قبول می‌کنم.

- مطمئنی؟

- آره.

- باشه. شرطم اینه که همون کاری که باهام کردی رو باهات می‌کنم، با شایان ازدواج می‌کنم و وقتی حامله شدم با هم مساوی می‌شیم. بعدش قبول می‌کنم دوباره بهت برگردم.

یه دفعه رنگش عوض شد، انگار آتیشش زده باشن.

بازوم رو محکم گرفت و من رو به سمت خودش کشوند، هر کاری کردم نتونستم از دستش خلاص بشم.

دندون‌هاش از حرص بهم می‌خورد.

فاصله‌ش باهام انقدر کم بود که می‌تونستم مردمک لرزون چشم‌هاش رو ببینم.

- چه گهی خوردی؟

ازش ترسیده بودم.

- ولم کن!

- باشه خودت خواستی. می‌خوایی کثیف بازی کنی آره؟ من هم بلدم چجوری باهات بازی کنم. خوب گوش‌هات رو باز کن، از این لحظه به بعد ولت نمی‌کنم و نمی‌ذارم اون مردک بهت نزدیک بشه، چه برسه که بخواد باهات ازدواج کنه.

انگشتر دستم رو به زور از دستم بیرون کشید و پرت کرد تو باغ.

- خیلی عوضی و آشغالی، ازت متنفرم.

- می‌دونی که از یه آدم عوضی و آشغال چه کارهایی ساخته‌ست.

بازوم رو ول کرد و هولم داد، خوردم زمین.

- با حرفی که زدی گورت رو کندی، از این به بعد به جای عشقت تو دلم فقط نفرت ازت وجود داره. دیگه هیچی برام مهم نیست، وقتی قراره همه چی رو از دست بدم. تو یا مال منی یا هیچ کس. مال من می‌شی چون من این‌طور می‌خوام نه به خاطر این که عاشقتم، چون دیگه چیزی جز نفرت ازم نمی‌بینی. کاری می‌کنم خودت با پای خودت بیایی تو خونه‌م و مطمئن باش اون روز بدترین روز عمرت میشه، چون تو زندگی با من فقط نفرت نصیبت میشه. حالا هم گمشو برو از جلوی چشمم تا دیوونه‌تر نشدم.

از جام بلند شدم. دستم درد می‌کرد.

برگشت رفت. حتی نگاهم هم نکرد.

از حرف‌هاش ترسیدم؛ ولی به روی خودم نیاوردم و به سمت ویلا رفتم.

وارد ویلا شدم. زهرا و بقیه هم اومده بودن. زهرا اومد سمتم.

- کجا بودی؟

- شما کجا بودید؟

- دست‌هات داره خون میاد!

- خوردم زمین.

- چرا مواظب نیستی!

- ولش کن، کجا بودید؟

- رفتیم یکم تو باغ دور زدیم.

شایان: عزیزم کجا بودی؟

- رفته بودم بیرون هوا بخورم.

- دست‌هات چرا زخمی شده؟ بیا برات پانسمان کنم.

- نمی‌خواد فقط یه خراشه.

دستم رو گرفت، به اطراف نگاه کردم. امیر بهمون زل زده بود و با چشم‌هاش برام خط و نشون می‌کشید؛ ولی بهش اهمیت ندادم.

- بیا دیگه ممکنه عفونت کنه.

باهاش رفتم، دستم رو بست. همه رفته بودن تو حیاط، من هم با شایان رفتم بیرون.

همه‌ی حواسم به حرف‌های امیر بود، هم می‌ترسیدم و هم نمی‌خواستم جلوش کم بیارم.

یاد انگشتر افتادم، لعنت بهت حالا به شایان چی بگم.

شایان سرش تو گوشیش بود.

- شایان یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟

سرش رو بلند کرد.

- چیزی شده؟

- نه فقط از دستم ناراحت نشو!

- بگو چی شده، داری نگرانم می‌کنی.

- راستش من انگشترم رو تو باغ گم کردم.

- وایی ترسیدم گفتم چی می‌خوایی بگی، فدای سرت عزیزم یکی بهترش رو برات می‌خرم.

به سمت استخر رفتیم، شایان موبایلش زنگ خورد.

-ببخشید عزیزم من الان میام.

به سمت انتهای باغ رفت. کنار استخر قدم می‌زدم.

- هی تو.

برگشتم، همون دختره شیما بود.

- فکر کردی می‌تونی شایان رو ازم بگیری؟

- ببخشید مگه شایان مال توئه؟

- آره، قبل از این که تو بیایی تو زندگیش مال من بود.

- خودت میگی قبلا.

- ببین من نمی‌ذارم دستت بهش برسه، شایان عاشق منه.

- باشه، میگی چیکار کنم!

- توی عوضی معلوم نیست چیکارش کردی!

- مواظب حرف زدنت باش. خیلی ناراحتی برو به خودش بگو که چرا می‌خواد با من ازدواج کنه.

- دست از سرش بردار جادوگر.

- من جادو بلدم، تو هم اگه عرضه داری برو یاد بگیر که نفر بعدی رو جادو کنی. الان هم برو حوصله‌ی تو یکی رو ندارم.

برگشتم و به راهم ادامه دادم.

یه لحظه نفهمیدم چی شد، فقط حس می‌کردم دارم خفه میشم. همه جا آب بود، هر چی دست و پا می‌زدم نمی‌تونستم نفس بکشم، چشم‌هام داشت بسته می‌شد.

نمیدونم چقدر گذشته بود، حس کردم هوا وارد ریه‌هام شد، چند تا سرفه کردم.

صورت خیس امیر جلوی چشمام بود، از موهاش آب می‌چکید رو صورتم. سرش رو برد عقب، یه دفعه یکی بغلم کرد.

- تو که ما رو کشتی، گفتم حتما مردی.

هنوز نمی‌تونستم حرف بزنم، از بس سرفه کرده بودم گلوم درد می‌کرد.

امیر از رو صندلی یه حوله برداشت و انداخت رو شونه‌هام، حوله رو دور خودم پیچیدم.

علی با نگرانی اومد سمتم.

- معلومه داشتی چه غلطی می‌کردی؟

زهرا: این چه طرز حرف زدنه، نمی‌بینی حالش خوب نیست!

- باید باهاش همین طوری حرف بزنم، معلوم نیست دست و پا چلفتی چیکار می‌کرد. الان اگه امیر نبود که خفه شده بودی، اون بی مصرف کجاست مگه باهاش نیومدی بیرون؟

زهرا: علی بسه دیگه تمومش کن.

علی ساکت شد. به بقیه نگاه کردم، چند نفر دورم بودن.

امیر با لباس خیس کنار صندلی استخر وایساده بود.

شایان: این‌جا چه خبره؟

علی: آقا خواب تشریف داشتن الان اومدن!

شایان اومد پیشم نشست.

- چی شده عزیزم؟

به صورت نگران شیما نگاه کردم، دختره‌ی عوضی نزدیک بود من رو بکشه.

- پام پیچ خورد افتادم تو استخر.

- الان خوبی؟ طوریت که نشد؟

علی: نه فقط داشت خفه می‌شد.

- از شما پرسیدم؟

- کدوم گوری بودی که افتاد تو استخر؟

- به تو چه، مگه تو فضولی؟

علی اومد سمتش و یقه‌اش رو گرفت.

- مردک اگه بلایی سرش می‌اومد خودم حسابت رو می‌رسیدم.

- مثلا چه غلطی می‌کردی؟

داشت دعواشون بالا می‌گرفت، من هم که حس تو بدنم نبود کاری کنم، چند نفر اومدن از هم جداشون کردن.

امیر اومد سمت علی و دستش رو گرفت و یه چیزی بهش گفت.

- نه بذار حالیش کنم، فکر کرده کیه!

- شراره همین الان حاضر میشی می‌ریم.

- سامره جایی نمیاد.

- ولم کن امیر بذار ببینم این چی میگه.

امیر دستش رو کشید و به سمت دیگه‌ای برد.

- شراره من تا ۵ دقیقه دیگه دم درم.

از جام بلند شدم.

شایان: عزیزم کجا می‌خوایی بری؟

- شایان حالم خوب نیست، می‌خوام برم خونه.

- باشه خودم می‌رسونمت.

- نمی‌خواد با زهرا میرم، زشته مهمون‌هات رو تنها بذاری.

- نه عزیزم تو برام از همه مهم‌تری.

- شایان تو بمون من میرم، می‌خوایی این همه راه رو بیایی و باز برگردی، من با زهرا میرم.

- نمی‌خوام تنهات بذارم.

- اشکال نداره بیخود نگرانی.

رفتم تو ویلا. نیما تا من رو با اون وضع دید اومد سمتم.

- چی شده؟

زهرا: ساعت خواب! خانم نزدیک بود تو استخر خفه بشه.

- راست میگی؟

با نگرانی نگام کرد.

من: من خوبم نیما، می‌خوام برم خونه.

- باشه بذار یاسی رو صدا کنم باهم بریم.

به سمت اتاق رفتم. زهرا وسایل‌ها رو جمع کرد.

زهرا: پاشو دیگه لباس‌هات رو عوض کن، سرما می‌خوری.

- چی بپوشم؟

- بلیزت رو در بیار، فقط مانتو بپوش.

- شلوارم چی؟

- من یه شلوار راحتی دارم بهت میدم.

- اخه سایز تو با من یکیه؟

- پس بدون شلوار بیا خوبه.

- باشه قهر نکن بدش من.

زهرا شلوارش رو بهم داد و خودش وسایل‌ها رو برداشت و رفت بیرون که بذاردشوون تو ماشین.

بلیزم رو در آوردم، با حوله آب موهام رو گرفتم. شلوار زهرا رو پوشیدم، دنبال یه چیزی می‌گشتم که کمرش رو ببندم.

در اتاق باز شد.

- زهرا کمرش گشاده. یه چیزی نداری ببندم؟

صدایی نیومد. سرم رو بلند کردم، خشکم زد، اون هم همین‌طور!

زود مانتوم رو از رو تخت برداشتم و گرفتم جلوم.

بلیزش هنوز خیس بود، دکمه‌های بلیزش رو باز کرده بود، یه تیشرت هم دستش بود.

هر دو تعجب کرده بودیم.

- این‌جا چیکار می‌کنی؟

پوزخندی زد.

- فکر نمی‌کنم برام اونقدری مهم باشی که بخوام کاری کنم، اومدم لباس‌هام رو عوض کنم، نمی‌دونستم این‌جایی. راستی چون نجاتت دادم توهم برت نداره، هرکس دیگه‌ای هم که بود همین کار رو می‌کردم.

بی توجه به من بلیزش رو در آورد، می‌خواست تیشرت رو بپوشه‌. از حرفش حرصم گرفته بود.

- تو واقعا موجود عقده‌ای و منفوری هستی!

عصبانی شد، تیشرت رو پرت کرد رو زمین و اومد سمتم، از ترس مانتوم رو بیشتر به خودم فشار دادم.

- بهتره مواظب حرف زدنت باشی، چون این موجود منفور همیشه انقدر آروم نیست، مخصوصا که از کسی کینه داشته باشه و عقده‌ای باشه. انقدر هم اون مانتو رو فشار نده همچین مالی هم نیستی.

دستم رو بلند کردم که بهش سیلی بزنم، مچ دستم رو گرفت. چشم‌هاش قرمز بود، رگ پیشونیش بیرون زده بود.

با دست دیگه‌اش موهام رو چنگ زد. سرش رو به گوشم نزدیک کرد.

- تازه داره بازی شروع میشه، زورت و برای اون موقع نگه دار. نمی تونی تصور کنی که سوزوندن یه مرد چه عواقبی ممکنه داشته باشه.

در اتاق باز شد.

زهرا: سامر...

دست‌هاش رو گذاشت رو دهنش و با تعجب نگاهمون کرد.

امیر ولم کرد، تیشرتش رو از روی زمین برداشت و پوشید و سریع از اتاق رفت بیرون.

همون جور وسط اتاق وایساده بودم.

زهرا: باورم نمیشه بهش برگشتی!

- اشتباه می‌کنی.

- من مثل احمقام؟

- زهرا اون چیزی که فکر می‌کنی نیست.

- واقعا که، چجوری تونستی؟ مگه نگفتم زن و بچه داره؟

- زهرا!

- هیچی نگو، من رو بگو فکر کردم عاقل شدی!

زهرا از اتاق رفت بیرون.

مانتوم رو تنم کردم و شالم رو گذاشتم، رفتم بیرون.

زهرا رفته بود تو ماشین.

از همه خداحافظی کردم و سوار ماشین زهرا شدم.

تمام راه اصلا با هم حرفی نزدیم.

مهدی: بچه‌ها چیزی شده؟ شما که همیشه تو ماشین یه ثانیه هم ساکت نبودید، چی شده هر دوتاتون ساکتید؟

زهرا: من حالم خوب نیست حالت تهوع دارم، اون رو نمی‌دونم.

- باهم قهرید؟

هردو گفتیم نه.

- خوب خدا رو شکر که قهر نیستد. شراره خانم شما چرا ساکتی؟

زهرا: چه گیری دادی؟ رانندگیت رو بکن.

- باشه خانم شما عصبانی نشو.

رسیدیم دم خونه، من رو دم در پیاده کردن.

خداحافظی کردم؛ ولی زهرا جوابم رو نداد.

***

دیشب دایی گفت که باید آخر هفته بره کانادا، مثل این که مدارک بیمه‌اش اون‌جا به مشکل خورده و باید ۶ ماه اون‌جا باشه. تو این فرصت کم هم نمی‌تونست کار من رو هم جور کنه که باهاش برم، مجبور شدم تنها بمونم تا برگرده.

دایی خیلی نگرانم بود و گفت نمی‌تونه تنهام بذاره، گفت به محض این که بتونه من رو می‌بره پیش خودش.

امروز مرخصی گرفتم که تو خونه استراحت کنم. هنوز به خاطر دیروز بدنم درد می‌کرد. مریم اومد تو اتاقم.

- خانم دم در کارتون دارن.

- کیه

- نمی‌دونم، میگه از دادگستری نامه دارید باید خودتون تحویل بگیرید.

از جام بلند شدم و رفتم بیرون. نامه رو گرفتم، بازش کردم.

امیر بخاطر عدم تمکین ازم شکایت کرده بود.

- این مسخره بازی‌ها چیه!

شماره‌ی رضایی رو گرفتم.

- بله؟

- سلام، راد هستم.

- سلام خانم راد.

- یه نامه از دادگستری برام اومده، برای حکم عدم تمکینه مگه من طلاق نگرفتم؟ این بازی‌ها چیه!

- من نمی‌دونم میشه بیایید این‌جا؟

زود لباس‌هام رو عوض کردم و رفتم دفتر وکیل.

وارد دفتر شدم و نامه رو به سمتش گرفتم.

به نامه نگاهی انداخت.

- خانم راد مدارکی رو که براتون فرستادم، رفتید محضر امضا کنید؟

- نه.

- من که بهتون گفتم صیغه‌ی طلاق جاری شده؛ ولی باید محضری ثبت بشه.

- من اون موقع شرایط خوبی نداشتم، یعنی من امضا نکردم یعنی طلاق نگرفتم.

- چرا؛ ولی قانونا باید تو محضر ثبت بشه. شما تو این مدت با آقای کیان برخوردی نداشتید؟

- یعنی چی؟

- یعنی ندیدیشون.

- چرا چند باری دیدمش؛ ولی برخورد خاصی نداشتم.

- خوب شاید بشه کاری کرد.

- میشه واضح بگید منظورتون چیه؟

- ببینید خانم راد تا زمانی که تو عده‌ی آقای کیان باشید اگه ایشون بهتون رجوع کنن، شما باز هم همسر قانونی اون آقا محسوب می‌شید.

- یعنی چی؟

- بذارید رک بهتون بگم، اگه تا زمانی که تو عده‌ی آقای کیان باشید و ایشون با شما هر گونه رابطه‌ای داشته باشن می‌تونن بهتون برگردن. البته این هم شرایطی داره.

- من نمی فهمم یعنی چی.

- شما با امضا نکردن اون برگه‌ها به آقای کیان این فرصت رو دادید که بتونن ثابت کنن شما کاملا راضی به طلاق نبودید و به خاطر همین اون برگه‌ها رو امضا نکردید، مخصوصا که می‌گید چند باری دیدیشون.

- ولی من فقط چند بار دیدمش.

- یعنی تو این چند بار هم بهتون نزدیک نشدن؟

- چرا؛ ولی نه اون‌جور که شما فکر می‌کنید.

- ببینید خانم راد اگه ایشون ثابت کنن که شما طوری رفتار کردید که می‌خواستید بهشون برگردید و شاهد هم داشته باشن و این که طلاقتون محضری هم ثبت نشده، می‌تونن بهتون دوباره رجوع کنن.

- یعنی چی، مگه مسخره بازیه!

- نه؛ ولی تو قانون این‌جوریه.

- پس خواسته‌ی من چی میشه؟

- خانم شما نباید تو این مدت به هیچ وجه به ایشون نزدیک می‌شدید. کافیه تو دادگاه آشنا داشته باشه و بتونه حرفش رو ثابت کنه.

- شما وکیلید، باید راهی باشه.

- من سعی خودم رو می‌کنم؛ ولی این جور که پیداست ایشون فکر همه‌جاش رو از قبل کردن.

- ولی اگه خودش زن گرفته باشه چی؟ نمی‌تونیم کاری کنیم؟

- شاید بشه یه کارهایی کرد؛ ولی بهتون قول نمی‌دم. تنها راهش اینه که بتونیم خودش رو از این تصمیم منصرف کنیم. اگه کار به دادگاه بکشه ممکنه شانسمون زیاد نباشه، شماره‌شون رو بدید من باهاشون تماس می‌گیرم، شاید بشه کاری کنم.

- آقای رضایی تو رو خدا یه کاری کنید!

- من سعیم رو می‌کنم.

از دفترش بیرون اومدم و به سمت خونه رفتم.

چطور این اتفاق افتاد، چرا من انقدر بی فکرم، چرا نرفتم اون مدارک لعنتی رو امضا کنم.

نزدیک خونه بودم که گوشیم زنگ خورد، گوشی رو جواب دادم.

- سلام، می‌بینم زود رفتی سراغ وکیلت!

- چی از جون من می‌خوایی؟

- بهت گفتم باهام کثیف بازی نکن خودت ضرر می‌کنی.

- تو نمی‌تونی چیزی رو ثابت کنی، من هیچ رابطه‌ای باهات نداشتم. بیخود خودت رو خسته نکن.

- مطمئنی؟ فکر نمی‌کنم نجات دادن از استخر و تنفس مصنوعی دادن جزوش باشه، پس باید به فکر یه چیز دیگه باشم. نظرت درباره‌ی دیدن تو شرکت و بودن تو یه اتاق تو مدت زمان طولانی چطوره؟ نه اون هم فکر نکنم محکمه پسند باشه. دوستت چی؟ اون هم ما رو باهم دیده نه؟ البته چون اون برگه‌ها رو امضا نکردی می‌تونم ثابت کنم راضی به طلاق نبودی و دچار تردید شدی. راستی می‌دونی حکم زنی که شوهر داره و با مردهای دیگه می‌چرخه چیه؟ آخ آخ آخ مطمئنم حکم خوبی نیست!

- چی می‌خوایی لعنتی؟ هر کاری می‌خوای بکن، من تسلیم نمی‌شم.

- باشه، پس من وسایل خونه‌مون رو می‌چینم تا تو بیایی. البته برای من خونه‌ست، برای تو زندانه.

- هیچ غلطی نمی‌تونی بکنی!

- پس منتظر باش ببین چه کارهایی ازم ساخته‌ست. خودت با پای خودت میایی تو زندانت. خداحافظ عزیزم. راستی به اون وکیلت هم بگو خودش رو خسته نکنه، هیچ کاری ازش بر نمیاد، تو قانونا زن منی.

رفتم خونه‌. انقدر تو اتاق راه رفتم که پاهام درد گرفته بود، باید یه کاری می‌کردم.

***

امروز دایی می‌خواد بره، حالم خوب نیست یه جوری شدم، تو این مدت خیلی به دایی وابسته شدم و دایی هم همین‌طوره.

وکیل هم هنوز خبری نداده.

حاضر شدم تا با دایی برم فرودگاه. شایان حتی بهم نگفت که باهام میاد فرودگاه با این که می‌دونست من تنهام.

نمی‌دونم این چند وقت چرا شایان انقدر کم باهام تماس می‌گیره و خودم هم که بهش زنگ می‌زنم یا جواب نمیده یا میگه کار دارم، یه چیزی این وسط درست نبود. باید امروز باهاش حرف می‌زدم، بهش اس ام اس زدم که ساعت ۶ می‌خوام ببینمش.

رفتم تو حیاط. دایی چمدون رو گذاشت تو ماشینش.

- دایی چرا تو ماشین خودتون گذاشتید؟

- ماشین من تو این مدت دستت باشه.

- نمی‌خواد دایی، این ماشین اگه بخوره به جایی کلی قیمتشه.

- فدای سرت عزیزم تمام زندگیم مال توئه ماشین که چیزی نیست. حالا بیا سوار شو که دیر میشه.

دایی کلی بهم سفارش کرد که مواظب خودم باشم و گفت سعی می کنه که برام دعوت نامه بفرسته که برم، می‌دونستم این تقریبا به این زودی‌ها ممکن نیست، چون از لحاظ قانونی ما باهم نسبتی نداشتیم.

تا ثابت می‌کردیم کلی زمان می‌برد.

بالاخره دایی رفت و من تنهاتر از قبل شدم.

داشتم از فرودگاه بر می‌گشتم.

شایان جواب اس ام اسم رو نداده بود. تصمیم گرفتم برم مطبش.

داشت با کارهاش من رو مسخره می‌کرد، یه جوری رفتار می‌کرد که انگار داره ازم فرار می‌کنه، باید امروز تکلیفم رو باهاش روشن می‌کردم.

به مطبش رسیدم، وارد آسانسور شدم و تو شیشه‌ی آسانسور به خودم نگاه کردم. رژ قرمزم بعد این همه مدت رو صورتم یه جوری بود.

موهای مشکیم تو نور آسانسور برق می‌زد.

به طبقه ی مورد نظر رسیدم، خودم رو مرتب کردم و رفتم بیرون.

وارد مطب شدم و به سمت منشی رفتم.

- ببخشید با آقای دکتر کار دارم.

- وقت قبلی داشتید؟

- نه خانم کارم شخصیه.

منشی با دقت نگام کرد و پوزخندی زد.

- بله، بفرمایید از آشنایان دکتر هستید؟

- بله اگه میشه باید ایشون رو ببینم.

منشی به سمت اتاق شایان رفت و من هم دنبالش رفتم، تا رفت تو، من هم پشتش رفتم تو.

شایان از دیدنم جا خورد.

منشی: خانم بهتون گفتم چند لحظه منتظر باشید.

شایان: شما بفرمایید.

منشی رفت بیرون و در رو بست.

- خوب مشکلت چیه؟

رنگش پریده بود.

- سلام عزیزم خوش اومدی.

- گفتم مشکلت چیه!

- کدوم مشکل عزیزم؟

- انقدر عزیزم عزیزم نکن، بگو چرا همه‌ش داری ازم فرار می‌کنی.

- کی گفته عزیزم، من این مدت یکم سرم شلوغه.

- به نظرت من احمقم؟

نگام کرد.

- حرف می‌زنی یا نه!

ساکت بود.

- باشه پس فکر می‌کنم دیگه با هم کاری نداشته باشیم.

- تو از شوهرت جدا شدی؟

چشم‌هام رو ریز کردم.

- منظورت چیه؟

- آخه هفته‌ی پیش یکی چند تا مدرک و نامه برام فرستاد که ثابت می‌کنه هنوز از شوهرت جدا نشدی و مشکل روحی داری.

- خوب دیگه بهت چی گفتن!

- ببین من آبرو دارم، تهدیدم کردن که اگه بهت نزدیک بشم به خاطر رابطه داشتن با یه زن شوهردار پروانه‌م رو باطل می‌کنن.

- خوب جالبه. بعدش تو با این همه ادعای دوست داشتن حتی به خودت زحمت ندادی که از خودم بپرسی، البته از آدم ترسویی مثل تو چیزی بعید نیست. برای این که راحتت کنم میگم که من از شوهر سابقم جدا شدم. مشکل روحی اون جوری که تو فکر کنی ندارم، البته اگه دیونه بشم ممکنه تو خواب بکشمت، چون شوهرم به خاطر همین مسئله طلاقم داد و درباره‌ی رابطه داشتن با من، تو اصلا حتی ارزش این رو نداری که بهت فکر کنم، چون انقدر ترسو و بیچاره‌ای که نمیشه بهت گفت مرد. خوشحالم که همون آدمی که برات اون نامه‌ها رو فرستاد باعث شد خود واقعیت رو نشون بدی. همون شیما به دردت می‌خوره که معلوم نیست با چند نفر دیگه بوده و بعدش خودش رو بهت انداخته، البته بهم میایید زوج خوبی رو تشکیل می‌دید، در ضمن آدم‌ها از گذشته‌شون نمی‌تونن فرار کنن. تو هم مطمئن باش به جای افتخار به گذشته‌ی کثیفت حتما چوبش رو در آینده می‌خوری. دیدار به قیامت دکتر اسدی!

از اتاقش اومدم بیرون و اون رو به دهن باز تنها گذاشتم.

با لبخند از منشی خداحافظی کردم.

راحت شدم اگه اون حرف‌ها رو بهش نمی‌زدم می‌ترکیدم. احمق بی عرضه‌ی ترسو، آبروی هر چی مرده برده!

به سمت ماشین رفتم و سوار شدم.

داری باهام می‌جنگی آره؟ حداقل تو این مورد به دردم خوردی امیر کیان، از دست یه احمق نجاتم دادی.

گوشیم زنگ خورد، شایان بود.

- چقدر پرروه!

شماره‌ش رو فرستادم تو لیست سیاه و گوشیم رو تو کیفم گذاشتم.

خوب سامره خانم حالا کجا بریم!

دلم برای زهرا تنگ شده؛ ولی اون که باهام قهره. خوب باهاش آشتی می‌کنم.

تصمیم گرفتم یه جعبه شیرینی از اون‌هایی که زهرا دوست داشت بخرم و برم خونشون.

دم ساختمون وایسادم. دلم برای این خونه تنگ شده بود، وارد ساختمون شدم. نگهبان کلی باهام احوال پرسی کرد و بهش گفتم به زهرا خبر نده، می‌خوام سوپرایزش کنم.

با آسانسور رفتم بالا و زنگ آپارتمان رو زدم.

زهرا چند بار گفت کیه. انگشتم رو روی چشمی گذاشته بودم.

- کی هستی چرا دستت رو چشمیه؟ مهدی هزار بار گفتم از این کار بدم میاد.

انگشتم رو برداشتم. بلافاصله در باز شد، زهرا نگام می‌کرد.

- نمی‌خوای بذاری بیام تو؟

از جلوی در کنار رفت، رفتم تو.

شیرینی رو دادم دستش و روی مبل نشستم.

- بی زحمت اگه چای هست می‌خورم.

زهرا به سمت آشپزخونه رفت و بعد چند دقیقه با دوتا چایی اومد روبه‌روم نشست.

- هنوز باهام قهری؟ یادم نمیاد قهرمون یکی دو روز بیشتر شده باشه، حتی اگه من بدترین کار رو می‌کردم.

از جاش بلند شد و اومد سمتم، بغلم کرد و گفت:

- قربونت برم دلم برات تنگ شده بود.

- من هم همین‌طور. حالا انقدر به خودت فشار نیار که کله‌ی بچت کج نشه!

یکم باهم صحبت کردیم. زهرا از امیر هیچی نگفت؛ ولی من اخلاقشو می‌دونستم که می‌خواد بدونه بین ما چی گذشته.

موبایلم زنگ خورد، گوشی رو برداشتم منتظر وکیل بودم.

- بله؟

- خوب می‌بینم که عاشق دلخسته‌ات ولت کرد.

- اشتباه بهت خبر دادن، من ولش کردم‌ یکی بهترش رو پیدا کردم.

- زبونت باز دراز شده، اشکال نداره کوتاهش می‌کنم.

- زیاد به خودت فشار نیار چون نمی‌تونی.

- وکیلت بهت نگفت نتونسته کاری کنه؟

- ببین خوب گوش کن، اگه رای دادگاه هم به باطل شدن طلاق باشه، من رو نمی‌تونی مجبور کنی باهات زندگی کنم.

- زیاد خوش خیال نباش، من به چیزی که می‌خوام می‌رسم.

- هر کاری دوست داری بکن، من تسلیم نمی‌شم. زنت می‌دونه که داری چیکار می‌کنی؟

- تو نگران نباش من بلدم با اون چجوری رفتار کنم که چیزی نگه.

- آشغال عوضی.

- آخ آخ بی‌ادب نباش، من زن بی‌ادب دوست ندارم.

- برو به درک.

گوشی رو قطع کردم.

زهرا: چی شده؟ نمی‌خوای هنوز بهم بگی داری چیکار می‌کنی. تو قبلا همه چی رو بهم می‌گفتی، الان چی شده سامره من برات غریبه شدم؟

- نه تو بهم از همه نزدیک‌تری؛ ولی نمی‌خوام تو رو درگیر مشکلاتم کنم، مخصوصا که الان حامله‌ای.

- بهم چیزی نمیگی من بیشتر نگرانت میشم.

- نمی‌دونم از کجا شروع کنم واقعا کلافه‌ام. نمی‌دونم چیکار کردم که زندگیم این‌جوری شده. من فقط عاشق یکی شدم فقط همین، یه عشق اشتباهی. زندگیم داره از این رو به اون رو میشه.

- بهم بگو چرا نمیگی چی شده.

همه ی ماجرا رو براش تعریف کردم داشت از تعجب شاخ در می‌آورد.

- باورم نمیشه این همه اتفاق افتاد و تو بهم نگفتی. چطور این همه درد رو تحمل کردی!

- من معذرت می‌خوام.

- چرا تو معذرت می‌خوایی، من باید ازت معذرت بخوام که زمانی که بهم احتیاج داشتی تنهات گذاشتم!

- من خودم نمی‌خواستم کسی چیزی بدونه.

- حالا می‌خوایی چیکار کنی؟

- نمی‌دونم زهرا، تا حالا این‌جوری گیر نیفتاده بودم.

- اگه بخواد مجبورت کنه باهاش زندگی کنی چی؟

- مگه زوریه!

- این‌جور که اون دیوونه شده چیزی ازش بعید نیست.

- زهرا من بمیرم هم باهاش زیر یه سقف نمی‌رم، مخصوصا که الان می‌دونم زن و بچه داره.

- میگن آدم‌ها از عشق زیاد دیوونه میشن، تا حالا ندیده بودم.

- این‌ها از عشق نیست، به خاطر اینه که غرورش خورد شده.

- تو که می‌دونستی چرا این کار رو کردی؟ چرا غرورش رو خرد کردی که این‌جوری دیوونه بشه!

- چیکار می‌کردم؟ زهرا انتظار داری با این که زن داره قبولش کنم؟ انتظار داری با اون همه بلایی که سرم آورد باز هم قبول کنم و بگم اشکال نداره؟ زهرا، اون بهم خــ ـیانـت کرد می‌فهمی؟ بهم گفت دوستم داره، عاشقمه؛ ولی با نرگس ازدواج کرد و حالا هم بچه داره. زهرا لهم کرد، خردم کرد. من آدم نیستم فقط اون غرور داره آره؟ من ندارم؟

- تو راست میگی عزیزم؛ ولی یه جوری بهش حالی می‌کردی که نمی‌تونی با زن و بچه قبولش کنی.

- فکر کردی هزار بار نگفتم؟ مشکل این‌جاست که اون من رو جزو دارایش می‌دونه، فکر می‌کنه هر کاری کرده من باید قبولش کنم.

- ولی تو میگی بهت گفته بود که بهش فرصت بدی.

- نمی‌تونم زهرا، نمی‌تونم قبول کنم که کسی که عاشقانه دوستش داشتم با کس دیگه‌ای رابطه داشته. نمی‌تونم قبول کنم و همین داغونم کرده.

- میدونی چرا گفت ازم متنفر شده؟ چون من بهش گفتم همون کاری که کردی رو می‌کنم بعد ببینم قبولم می‌کنه یا نه، حتی حرف زدن درباره‌اش دیوونش کرد، فکر کن خودش این کار رو باهام کرده.

- آخه مردها که مثل زن‌ها نیستن، این حرف رو زدی!

- چرا چون مردها هر غلطی دوست دارن بکنن اشکال نداره؟ وقتی واژه‌ی خــ ـیانـت میاد نمیگن مردی یا زن، خــ ـیانـت خیانته فرق نداره مرد باشی یا زن. چون مرده حق خــ ـیانـت داره و من باید ببخشمش؛ ولی چون من زنم خــ ـیانـت کنم نباید من رو ببخشه؟ من نمی‌تونم این موضوع رو درک کنم، نمی‌تونم خــ ـیانـت رو قبول کنم و برام هم جنسیت مطرح نیست.

- خوب چه فکری داری؟

- تا جایی که بتونم باهاش مبارزه می‌کنم.

- شایان چی؟

- اون برام تموم شده‌‌ست، امیر با کارش برام جداشدن ازش رو راحت‌تر کرد، از اول هم ازش خوشم نمی‌اومد.

- باشه بابا. توی کله خر رو هیچ‌کس یه روز هم تحمل نمی‌کنه، فقط امیر...

لبخند روی لبم خشک شد، زهرا نگران بهم نگاه کرد و گفت:

- معذرت می‌خوام.

- راست میگی من به درد هیچ کس نمی‌خورم، حتی امیر.

- سامره این حرف رو نزن، من شوخی کردم.

- می‌دونم عزیزم.

- اگه یه درصد مجبور شدی باهاش زندگی کنی چیکار می‌کنی؟ تو که کار احمقانه نمی‌کنی؟

- چیه می‌ترسی خودم رو بکشم آره؟

به صورت نگرانش نگاه کردم.

- نترس اون دفعه هم نمی‌دونم چی شد، وقتی اونقدر با عشق باهام رفتار کرد و بعد یه روز اون اتفاق افتاد نتونستم تحمل کنم. هیچ کدوم از کارهام دست خودم نبود، حتی نفهمیدم کی موهام رو اون‌جوری قیچی کردم. مثل این که بخوایی بری بالای کوه یه قدم مونده به قله برسی پات پیچ بخوره از اون بالا پرت بشی پایین، من همین حس رو داشتم، حس سقوط. به خاطر همین دیوونه شدمط بقول دکتر جنون آنی.

- اگه دوباره برات اتفاق بیفته چی؟

- من الان از یه ساعت دیگه خبر ندارم، نمی‌تونم فکر کنم که قراره بعدا چی بشه؛ ولی این رو می‌دونم اگه یه درصد مجبور بشم باهاش زندگی کنم، تا آخرین لحظه عمرم نمی‌تونم قبولش کنم.

تا آخر شب پیش زهرا بودم، خیلی اصرار کرد بمونم؛ ولی قبول نکردم و برگشتم خونه.

خونه تنهایی یه جوریی بود، از تنهایی متنفر بودم.

ساعت نزدیک ۱ بود، گوشیم زنگ خورد، به شمارش نگاه کرد. خودش بود، می‌خواست ازارم بده.

جواب ندادم، دوباره زنگ زد، باز هم جواب ندادم.

اس ام اس اومد، بازش کردم:

- تنهایی خوش می‌گذره؟ نگران نباش به زودی دیگه تنها نمی‌مونی.

براش نوشتم:

- اگه هزار سال تنها باشم بهتر از اینه که تو رو ببینم.

- تا می‌تونی از فرصت‌هات استفاده کن، چون ممکنه دیگه از این آرامش‌ها نداشته باشی.

لعنت بهت! گوشیم رو خاموش کردم و خوابیدم.

***

چند روز گذشته، تو این چند روز ازش خبری نیست؛ ولی می‌دونم این آرامش قبل از طوفانه و مطمئنم بیکار ننشسته.

سر کار بودم که گوشیم زنگ خورد، وکیل بود، جواب دادم.

- سلام خانم راد.

- سلام آقای رضایی، چی شد؟

- واقعا متاسفم، نتونستم کاری کنم. با توجه به مدارک و شاهدهایی که ارائه داد، نشون داد که شما خودتون با میل خودتون تو زمانی که در عده‌شون بودید باهاشون رابطه داشتید و بنابر این حکم طلاق باطل اعلام شده.

- کی گفته؟ این‌ها همه‌ش دروغه، من هیچ رابطه‌ای باهاش نداشتم.

- ولی آقای کیان شاهد داشتن.

- شاهدهاش کی بودن؟

- گفتن دادگاه نخواسته اسم شاهدها رو بگه؛ ولی من اسم یکیشون رو فهمیدم. خانم شیما سازگار.

- لعنتی، اون‌ها همه‌شون دروغ میگن.

- من دوباره درخواست تجدید نظر دادم؛ ولی فکر نکنم بشه کاری کرد.

- باشه ممنون.

گوشی رو قطع کردم.

- احمق بی عرضه نتونست هیچ کاری کنه. فکر کن فکر کن، باید یه راهی باشه.

در اتاق رو زدن.

- بله؟

نیما اومد تو.

- سلام.

- سلام، برنامه آماده‌ست؟

- نه هنوز، الان تمومش می‌کنم.

- چیزی شده؟

- نه.

- چرا یه جوری شدی، آشفته به نظر میرسی!

- نه خوبم، الان کارم رو انجام می‌دم.

- راستی یاسی زنگ زد و گفت شب بریم بیرون. زهرا اینا هم هستن، تو هم میایی؟

- نه حوصله ندارم.

- چرا؟

- ندارم دیگه، چرا داره؟

- باشه جواب یاسی رو خودت بده.

نیما رفت بیرون.

- این‌ها هم وقت گیر آوردن.

یاسی هر چی اصرارکرد من باهاشون نرفتم و رفتم به سمت خونه.

مریم برای یه هفته رفته بود پیش خواهرش که زایمان کرده، من هم مجبور بودم تو خونه تنها باشم.

تو راه خونه گوشیم زنگ خورد، شماره ناشناس بود.

چون ممکن بود امیر باشه جواب ندادم.

دوباره زنگ زد، باز هم جواب ندادم.

اس ام اس اومد:

- ببخشید خانم راد باهاتون کار دارم، اگه ممکنه باهام تماس بگیرید. محمدی.

- محمدی چیکارم داره!

شمارش رو گرفتم، بلافاصله گوشی رو برداشت.

- بله؟

- سلام خوبید؟

- سلام خانم راد، ببخشید مزاحم شدم. راستش چجوری بگم!

- چی شده مشکلی پیش اومده؟

- نه اون‌جوری که فکر می‌کنید نیست، راستش یه کار شخصیه. یعنی شخصیِ شخصی که نه!

- آقا بابک میشه حرفتون رو بزنید!

- راستش یه پرونده‌ی جدید داریم، البته به شما مربوط نمیشه. فقط می‌خواییم ازتون یکم کمک بگیریم.

- سرگرد گفته؟

- نه نه سرگرد چیزی نمی‌دونه. من یعنی ما می‌خواییم اگه میشه بهمون کمک کنید؛ ولی نمی‌خواییم کسی متوجه بشه.

- چرا مگه اشکالش چیه؟

- میشه جایی ببینمتون؟

- آقا رضا اون‌جاست؟

- آره.

- میشه گوشی رو بدید بهش.

- بله گوشی.

- سلام.

رضا: سلام شراره خانم.

- موضوع چیه؟

- نمیشه پشت تلفن گفت.

- باشه فقط بگید امیر هم تو این ماموریت هست؟

- آره.

- می‌دونه به من زنگ زدید؟

- نه، بابک گفت کسی نفهمه.

- کسی می‌دونه من با امیر ازدواج کردم؟

- نه.

- نمی.خوام کسی از این موضوع خبردار بشه، در ضمن من بهتون کمک می‌کنم البته نمی‌دونم می‌تونم یا نه؛ ولی امیر نباید چیزی بدونه.

- باشه مطمئن باشید.

- خوب کی بهم می‌گید چه خبره؟

- باید یه جایی همدیگه رو ببینیم، فقط کسی نباید بدونه.

- باشه بیایید خونه‌ی من، کسی نیست. کارگرمون هم رفته مرخصی و داییم هم خارجه.

- مطمئنید؟

- آره این‌جا از همه‌جا امن‌تره.

- باشه به بابک بگم، خبرش رو می‌دم.

- راستی امیر برام مراقب گذاشته، مواظب باشید، دارید میاید این‌جا از در پشتی بیاید تو خونه.

- باشه.

رفتم خونه، بابک پیام داد که تا یه ساعت دیگه میان.

خونه رو مرتب کردم، لباس‌هام رو هم عوض کردم و یه تونیک آستین سه ربع ابی با شلوار جین پوشیدم.

موهام رو هم بالای سرم با کش بستم.

ساعت نزیک ۱۱ بود زنگ در رو زدن.

درو باز کردم و به سمت ورودی رفتم.

بابک و رضا با یاسر اومدن تو.

- سلام.

هرسه تا سلام کردن.

- بفرمایید، چایی که می‌خورید؟

- آره اگه هست.

رفتم واسه‌شون چایی با بیسکویت آوردم.

- خوب چه خبر؟

بابک: راستش نمی.خواستیم مزاحم بشیم؛ ولی رضا گفت شما می‌تونید کمکمون کنید.

- مگه چه کاریه که خودتون نمی‌تونید انجام بدید؟

- راستش داریم رو یه پرونده‌ای کار می.کنیم که طرف از اون کله گندهاست. از طریق قانونی نتونستیم وارد سیستمش بشیم، یعنی اگه می‌ذاشتن بچه‌ها می‌تونستن وارد بشن؛ ولی نمیشه از طریق قانونی کاری کنیم.

- ازم می‌خوایید کار غیر قانونی کنم؟

رضا: خیلی هم غیر قانونی نیست. بالاخره دستگیری یه ادم که داره کشور رو نابود می‌کنه قانونیه، فقط دستمون بسته‌ست.

- باشه، من عاشق کارهای غیر قانونیم.

هر سه‌تاشون بهم نگاه کردن.

- چیه خوب هیجانش بیشتره، تازه هیچ جوری نمی‌تونید حرفم رو ثابت کنید، چون تو دادگاه می‌گم من همچین حرفی نزدم.

همه زدن زیر خنده.

- باید از کجا شروع کنیم؟ طرف کی هست؟

همه‌ی اطلاعات رو بابک برام توضیح داد.

- خوب باید وارد سیستم مرکزیشون بشم، این‌جوری میشه معاملات رو چک کرد. یه سری وسیله لازم دارم براتون می‌نویسم برام آماده کنید. از فردا شروع می‌کنیم.

بابک تشکر کرد و همه رفتن.

***

الان چند روزه که از بعد از ظهر که از شرکت میام پای سیستم می‌شینم.

بچه‌ها هم ساعت ۸ تا آخر شب باهام مشغولن، تو این مدت اطلاعات خوبی به دست آورد و امشب قراره کار تموم بشه.

ساعت نزدیک ۱۰ شده بود، هر شب به خاطر کار از بیرون غذا سفارش می‌دادیم.

زنگ رو زدن. یاسر آیفون رو نگاه کرد، غذا آورده بودن.

یاسر: من میرم غذا رو بگیرم.

رضا: برو که دارم از گشنگی می‌میرم. تازه امشب باید جشن بگیریم.

بابک: آره اگه شراره خانم نبود این کار شاید ماه‌ها طول می‌کشید.

- من که کاری نکردم. شما کارتون خیلی سخته، امیدوارم همه‌تون سالم و موفق باشید.

ده دقیقه گذشت، یاسر نیومد.

- آقا رضا؟ آقا یاسر دیر نکرده؟

- نه بابا یاسر همیشه انقدر کارها رو لفت میده!

- من برم ببینم چه خبره.

از جام بلند شدم.

بابک: نمی‌خواد خودم میرم.

بابک به سمت در رفت، یه دفعه در باز شد و یاسر اومد تو؛ ولی قیافه‌اش نگران بود. پشت سرش کسی اومد تو که همه رو شوکه کرد.

- به به آقایون، این‌جا مهمونیه؟

رضا رنگش پریده بود، من هم خشک شده بودم.

رضا: امیر تو مگه ماموریت نبودی؟

- چرا الان هم تو ماموریتم. گفتم این‌جا چه خبره؟ زود حرف بزن.

بابک: امیرجان چرا عصبانی میشی، ما فقط اومدیم به شراره خانم سر بزنیم.

- آره کاملا معلومه. رو سرم شاخ در اومده؟

رفتم جلو.

- شما با اجازه‌ی کی اومدید تو خونه‌ی من؟

- با اجازه‌ای که هر شوهری می‌تونه بیاد تو خونه‌ی زنش.

رنگم پرید.

یاسر و بابک با تعجب نگام کردن.

- من زنت نیستم.

- قانون که چیز دیگه ای میگه.

- برام مهم نیست قانون چی میگه، از خونه ی من برو بیرون.

- بله دارم می‌بینم، معلومه شما کاملا به کارهای غیر قانونی علاقه دارید، در ضمن بعدا درباره‌ی این موضوع حرف می‌زنیم اول باید تکلیف این مساله معلوم بشه. بابک من نمی‌دونم چه فکری کردی که این کار رو کردی.

- خودت می‌دونی امیر ستاد چقدر دستمون رو بسته.

- چون ستاد دستت رو بسته باید این کارها رو بکنید؟

پوزخندی زدم و گفتم:

- نیست جناب سرگرد همه‌ی کارهاشون رو قانونی انجام میدن الان ناراحت شدن!

امیر اومد سمتم، بازوم رو گرفت و من رو به سمت اتاق برد.

بابک: امیر چیکار می‌کنی؟ شراره خانم مقصرنیست، من همه‌ی مسئولیتش رو قبول می‌کنم.

- تو حرف نزن، این موضوع خانوادگیه می‌خوام با زنم تنها حرف بزنم.

رضا اومد جلو.

رضا: امیر این کارها چه معنی‌ای میده؟ شراره خانم لطف کرد بهمون کمک کرد.

- برو کنار رضا نذار پا رو دوستیمون بزارم، فقط می‌خوام باهاش حرف بزنم.

رضا بهم نگاه کرد، انگار نگرانم بود.

- نگران نباشید آقا رضا.

رضا رفت کنار. امیر من رو به سمت اتاق برد و هولم داد تو و در رو هم بست.

- تو مثل این که آدم نمیشی. با این سه تا نره غول تو خونه چیکار می‌کنی؟

- دلم نمی‌خواد برای آدم مریضی مثل تو چیزی رو توضیح بدم، در ضمن فکر نکنم به تو ربطی داشته باشه من چیکار می‌کنم. بهتره برای نرگس خانم شاخ و شونه بکشی.

اومد سمتم، از عصبانیت تمام صورتش قرمز بود.

- من مریضم آره؟

انقدر جلو اومد که افتادم رو تخت. ادامه داد:

- حرف می‌زنی فکر عواقبش هم باش، چرا می‌ترسی!

- من ازت نمی‌ترسم.

- پس چرا رنگت پریده؟

- کی گفته؟

- با اجازه‌ی کی این‌ها رو این‌جا راه دادی؟

- با اجازه‌ی خودم، مشکلیه؟

- می‌دونی می‌تونم ازت به خاطر این کار شکایت کنم؟

- هر کاری می‌خوایی بکن.

بازوم رو گرفت و از رو تخت بلندم کرد.

- از فردا میایی خونه‌ی من و با من زندگی می‌کنی.

- به همین خیال باش.

- باشه پس همتون رو می‌ندازم زندان.

- به چه جرمی؟

- تو که می‌دونی من بلدم چیکار کنم.

- من با تو جایی نمیام.

- باشه پس همه‌تون بازداشتید. می‌دونی که اون‌ها هر کدوم خانواده دارن. بابک که تازه زن عقد کرده، اگه زنش بفهمه چی میشه. رضا هم که عاشق دختر خاله‌اشه، اون هم اگه بفهمه حتما ولش می‌کنه و میره سراغ یکی دیگه. البته خاصیت شما زنا اینه، تا یکی بهتر پیدا می‌کنید میرید سراغ اون. یاسر هم که با مادر پیرش زندگی می‌کنه، حتما مادرش از این آبروریزی سکته می‌کنه.

- تو دیوونه‌ای. خیلی کثیفی، حتی دوست‌هات هم برات مهم نیستن!

- نه، من فقط خودم واسه خودم مهمم.

- تو این کار رو نمی‌کنی؛

- چرا می کنم، من واسه رسیدن به هدفم هر کاری می‌کنم.

- واقعا که آدم منفوری هستی. چرا نمی‌ری زندگیت رو بکنی؟ تو که خانواده داری، دیگه چی می‌خوایی؟

- تو به خانواده‌ی من کاری نداشته باش، اون موقع که ازت می‌خواستم، بهم فرصت ندادی. حالا این منم که فرصت یه زندگی آروم رو بهت نمیدم. تو غرورم رو خرد کردی، باید تاوان بدی.

- اگه الان هم بر می‌گشتم به اون موقع، باز هم بهت فرصت نمی‌دادم.

- باشه پس باید عواقبش رو ببینی. میایی خونه‌ی من تا بفهمی فرصت ندادن به من یعنی چی، اگه می‌خوام ببرمت خونه‌م فقط برای اینه که باید به وظایفت عمل کنی، وگرنه هیچ حسی بهت ندارم.

- دروغ میگی که هیچ حسی بهم نداری.

- می‌خوایی مطمئن بشی؟ آره؟

اومد نزدیک‌تر و من رو به سمت خودش کشید.

من رو بوسید و بعد هولم داد خوردم زمین. با دستش لبش رو پاک کرد و گفت:

- هیچ حسی نبود، هیچی. حالا مطمئن شدی که برام تموم شدی؟ می‌دونی که من چقدر کینه‌ای‌ام، به خاطر حرفی که زدی باید تاوان بدی، به خاطر تک تک التماس‌هایی که بهت کردم و اهمیت ندادی باید تاوان بدی، واسه خرد کردن غرورم باید تاوان بدی. می‌دونی من برای رسیدن به انتقام از روی همه رد میشم. حتما یادته نه؟ فردا صبح میام دنبالت، چمدونت آماده باشه چون حوصله‌ی منتظر شدن رو ندارم. الان هم بیا بیرون و از دوست‌های عزیزت خداحافظی کن.

داشتم خودم رو کنترل می‌کردم که گریه نکنم.

لبم رو انقدر گاز گرفتم که اشکم سرازیر نشه.

از اتاق رفت بیرون و در رو محکم بست، چطور تونست باهام مثل یه آشغال رفتار کنه.

می‌دونستم اگه امیر دیوونه بشه هر کاری ازش برمیاد؛ ولی نمی‌دونستم تا این حد ممکنه بی رحم باشه. نمی‌تونستم بذارم زندگی اون‌ها هم مثل من خراب بشه، اگه باهاش نمی‌رفتم اون‌ها هم بازداشت می‌شدن و فقط زندگیشون بهم می‌ریخت. تازه مطمئن بودم امیر یه راه دیگه برای بردن من به خونه‌ش پیدا می‌کرد، شاید نفرات بعدی علی و زهرا بودن. می‌دونستم اون تا زهرش رو نریزه ول کن نیست، پس مقاومت بی فایده بود، باید تا اومدن دایی صبر می‌کردم تا بعدا بتونم از دستش نجات پیدا کنم، پس بهترین کار رفتن به خونه‌اش بود، این‌جوری دیگران به خاطر من آسیب نمی‌دیدن.

من یه نفر بودم و زندگیم هم داغون بود، پس یه نفر فدا می‌شد بهتر از این بود که کس‌هایی که دوستشون دارم به خاطر من فدا بشن.

جلوی آیینه خودم رو مرتب کردم.

سرم داشت منفجر می‌شد، چشم‌هام قرمز بود و لبم از حرص می‌لرزید، رژم رو درست کردم و از اتاق اومدم بیرون.

بچه‌ها تا من رو دیدن از جاشون بلند شدن، امیر هم به اپن آشپزخونه تکیه داده بود.

رضا: خوبی شراره خانم؟

لبخند تلخی زدم و بغضم رو قورت دادم.

- آره قراره بد باشم؟

- امیر میگه حرفی به کسی نمی‌زنه به شرطی که شما روی حرفتون بمونید، میشه بگید چه حرفی زدید.

- چیز مهمی نیست نگران نشید.

بابک: به خاطر ما تو دردسر افتادید.

- نه این حرف‌ها چیه!

رضا آروم گفت:

- مشکلی که نیست؟

- نه.

امیر اومد و کنارم وایساد.

امیر: چی داری پچ پچ می‌کنی؟

- هیچی، آخه وقتی تو ساکتی من مطئنم یه چیزی شده.

- رضا، سامره زن منه و من کاری نمی‌کنم که به ضررش باشه مگه نه عزیزم؟

- نگران نباش آقا رضا، من مشکلی ندارم.

- نمی‌دونم چرا حس خوبی به این موضوع ندارم.

امیر : برین وسایل‌هاتون رو جمع کنین که کلی دیر شده.

بچه‌ها مشغول جمع کردن وسایل‌ها شدن.

امیر: فکر نکن الان که از این‌جا برن می‌تونی قسر در بری.

- تو نگران نباش. فقط از این‌جا برو نمی‌خوام ببینمت.

- باشه؛ ولی از فردا هر روز مجبوری من رو ببینی!

اونا با کلی عذر خواهی رفتن.

وقتی که در بسته شد دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، زدم زیر گریه. خیلی حالم بد بود. امیر چجوری می‌تونست با من این‌جوری رفتار کنه، مگه من چیکارش کرده بودم، چرا راحتم نمی‌ذاشت.

تا نزدیک صبح بیدار بودم. یه بسته سیگار کشیده بودم.

چشم‌هام هم قرمز قرمز بود.

ساعت نزدیک ۶ بود که خوابم برد.

حس می‌کردم یکی داره زنگ می‌زنه؛ ولی نمی‌تونستم از جام بلند بشم.

چشم‌هام رو دوباره بستم، نمی‌دونم چقدر گذشته بود که دیدم یکی داره تکونم می‌ده.

- بذار بخوابم.

- پاشو بهت میگم.

چشم‌هام رو یه دفعه باز کردم. بالا سرم وایساده بود، ملافه رو زود رو خودم کشیدم.

امیر با پوزخند بهم نگاهی کرد.

- گفتم مالی نیستی پس نگران نباش.

- این‌جا چیکار می‌کنی؟

- من باید بپرسم که تا ساعت ۱۱ تو رخت خواب چیکار می‌کنی!

- کی بهت گفت بیایی تو خونه؟

- خودم.

- برو بیرون‌.

- من حوصله ندارم، کلی هم کار دارم، پس از جات بلند شو و حاضر شو.

- کجا؟

- نکنه از دیشب تا حالا آلزایمر گرفتی خانم نخبه؟ البته با اون همه سیگاری که تو جا سیگاریه من هم بودم مغزم هنگ می‌کرد.

- برو بیرون می‌خوام لباس بپوشم.

- خوب بپوش، گفتم بهت تمایلی ندارم.

داد زدم:

- برو بیرون لعنتی.

- تا نیم ساعت دیگه چمدونت دم در باشه.

از اتاق رفت بیرون و من هم از جام بلند شدم. لباس خوابم رو عوض کردم و به سمت دستشویی رفتم.

رو مبل نشسته بود، بهش نگاه نکردم.

صورتم رو شستم و به سمت آشپزخونه رفتم.

- کجا مگه نگفتم نیم ساعت دیگه...

- می‌خوام صبحانه بخورم.

- الان ظهره!

- من هر وقت بیدار بشم همون موقع صبحه.

رفتم تو آشپزخونه و با آرامش نشستم صبحانه خوردم.

- پاشو این مسخره بازی رو تموم کن، هر چی خوردی بسه‌ته.

محلش ندادم، دستم رو گرفت و از روی صندلی بلندم کرد.

- همین الان حاضر میشی، وگرنه همین‌جوری می‌ندازمت تو ماشین و بدون وسیله می‌برمت. از اون نیم ساعتت هم فقط یه ربع مونده و اگه تموم بشه همین‌جوری می‌برمت.

- دیوونه‌ی روانی.

- برو حرف اضافه نزن.

به طرف اتاق رفتم. چمدونم رو در آوردم و هر چیزی که دم دستم بود توش ریختم، اشک‌هام می‌ریخت.

اومد تو اتاق، زود سرم رو برگردوندم تا اشک‌هام رو نبینه.

- زود باش من دم درم.

اشک‌هام رو پاک کردم و مانتوم رو تنم کردم، شالی هم سرم گذاشتم.

چمدون رو با خودم کشیدم و به طرف حیاط رفتم، حتی نیومد کمکم کنه.

در کوچه رو باز کردم، کنار ماشین وایساده بود.

چمدونم رو به سمت ماشینش بردم.

همین‌جوری نگاه می‌کرد.

به زور گذاشتمش صندوق عقب ماشین و خودم رفتم صندلی عقب نشستم.

اومد سوار شد. چیزی نگفت، حرکت کرد.

از پنجره بیرون رو نگاه کردم، حواسم به اطراف نبود.

چشم‌هام رو بستم و با وایسادن ماشین چشم‌هام رو باز کردم، ماشین رو دم یه مجتمع بزرگ نگه داشته بود.

- پیاده شو.

از ماشین پیاده شدم.

چمدون رو از صندق در آورد و به سمت ورودی رفت.

نگهبان تا دیدش اومد سمتش.

- سلام آقای مهندس.

- سلام.

نگهبان با تعجب بهم نگاه کرد، من هم محلش ندادم، حوصله‌ی هیچ‌کس رو نداشتم. سوار آسانسور شدیم، آسانسور تو طبقه‌ی ۹ وایساد و وارد یه راهرو شدیم که چند تا واحد توش بود.

امیر به سمت واحد ۲۱۷ رفت، کلیدی از جیبش در آورد و در رو باز کرد. رفت تو. دم در وایساده بودم.

- انتظار نداری که برات گوسفند بکشم؟ یا شاید هم پا انداز می‌خوای. به هر حال از این خبرها نیست بیا تو.

رفتم تو و در رو بستم.

یه پذیرایی بزرگ با وسایل کامل بود، کنار پذیرایی دوتا اتاق بود. یه آشپزخانه هم کنار پذیرایی قرار داشت.

امیر از یکی از اتاق‌ها اومد بیرون.

- چمدون رو تو اتاق گذاشتم برو لباس‌هات رو عوض کن بیا، باید یه سری چیزها رو بهت گوشزد کنم.

نگاش کردم.

- مثل مجسمه اینجا واینستا برو دیگه!

به سمت اتاق رفتم، یه اتاق بزرگ با وسایل کامل به رنگ سفید بود و یه تراس به بیرون داشت، وارد تراس شدم. خیلی منظره‌اش قشنگ بود، تنها چیزی که تو این موقعیت ازش خوشم اومد همین تراس بود و بهم حداقل حس زندانی شدن رو نمی‌داد.

به خودم تو آیینه نگاه کردم، قیافه‌م وحشتناک بود.

مانتوی صورتی با شال آبی با شلوار سبز پام بود.

موهام هم مثل جنگلی‌ها از شالم بیرون ریخته شده بو و با اون چشم‌های قرمز و رنگ پریده، وحشتناک شده بودم. بیخود نبود نگهبان اون‌جوری نگام می‌کرد با خودش گفته این دیوونه کیه.

مانتوم رو در آوردم و یه تیشرت سبز پوشیدم. موهام رو زدم پشت گوشم و از اتاق اومدم بیرون.

- بیا بشین.

رفتم روی دور‌ترین مبل ازش نشستم، پوزخندی بهم زد.

- خوب من تو این خونه یه سری قانون دارم که باید رعایت کنی. قانون اول، حق نداری به کسی بگی زن منی، من به همه گفتم تو مهمونی این‌جا. قانون دوم، حق نداری به هیچ وجه با نرگس روبه‌رو بشی چون اون تو وضعی نیست که عصبی بشه.

دست‌هام رو به دسته‌ی مبل فشار دادم.

- قانون سوم، حق نداری از این لحظه به بعد سیگار بکشی. من بیشتر شب‌ها نمیام خونه، حق بیرون رفتن از خونه از ساعت ۱۰ شب به بعد رو نداری. از فردا حق این که بری سرکار شرکت اون مردیکه رو هم نداری.

از جام بلند شدم.

- کجا هنوز تموم نشده!

- قانون‌های مسخره‌ت مال خودت، برام اهمیت ندارن که چی میگی.

- بشین سرجات.

یه پرونده پرت کرد جلوم و گفت:

- خوب نگاش کن.

پرونده رو باز کردم، تمام کارهای غیر قانونی که شرکت تا یه سال پیش انجام داده بود توش بود.

- این پرونده دست تو چیکار می‌کنه؟ سرگرد به من قول داد که این پرونده از بین میره!

- سرگرد بهت قول داد نه من. اگه کارهایی که بهت میگم رو انجام ندی یا بخوایی باهام لجبازی کنی، پرونده رو مستقیم می‌برم دادگاه. اونوقت تو و اون دوست‌ای عزیزت تا آخر‌ عمر میرین آب خنک بخورید.

- واقعا که تو از حیوون بدتری!

از جاش بلند شد، اومد سمتم و یقه‌ام رو گرفت.

- قانون آخر، اگه بهم بی احترامی کنی، همین فرصت این‌جا بودن رو هم از دست میدی، اونوقت می‌تونی تو زندان برای بچه‌ی زهرا داستان بگی.

از خونه بیرون رفت و در رو محکم بست.

زهرا راست می‌گفت نباید باهاش در می‌افتادم، اون از قبل فکر همه‌جاش رو کرده بود.

به سمت اتاق رفتم و روی تخت نشستم.

باید اون پرونده رو نابود می‌کردم، اون کپیش بود باید اصلش رو پیدا می‌کردم، نمی‌تونستم این وضع رو تحمل کنم، از اون چیزی که فکر می‌کردم سخت‌تر بود.

این امیر‌ رو نمی‌شناختم، انگار اصلا امیر نبود، باورم نمی‌شد که یه نفر می‌تونه انقدر تغییر کنه.

نزدیک ساعت ۳ بود، گشنه‌م شده بود‌. رفتم تو آشپزخونه در یخچال رو باز کردم.

فقط پنیر و یکم نون بود، یکم نون و با پنیر خوردم رفتم تو اتاق و روی تخت دراز کشیدم. چشم‌هام رو بستم.

***

چشم‌هام رو باز کردم‌. اتاق تاریک بود، از جام بلند شدم و چراغ رو روشن کردم.

ساعت ۸ بود.

یاد زهرا افتادم، باید به زهرا خبر می‌دادم.

موبایلم رو برداشتم و به زهرا زنگ زدم، دوتا زنگ خورد گوشی رو برداشت.

زهرا: خوبی؟

- آره.

- کجایی؟ چرا گوشیت رو جواب نمیدی، خونه هم که نیستی.

- اگه یه چیزی بگم عصبانی نمیشی؟

- نه چی شده؟

- خونه‌ی امیرم.

- چی؟ داری شوخی می‌کنی؟

- نه.

- چرا رفتی؟ تو که گفتی قبول نمی‌کنی بری بگو چیکار کرده. مجبورت کرده آره؟

- زهرا بهت گفتم که نگران نشی، تو رو خدا آروم باش. من اومدم این‌جا فعلا تا دایی بیاد بعدش میرم، در ضمن اون بیشتر وقت‌ها نیست، ‌‌‌‌‌‌‌پس نگران نباش. تازه شاید هم دوباره اومدم شرکت.

- سامره امیر اخلاق‌هاش عوض شده، نگرانتم.

- نگران نباش هرچی هم که عوض بشه باز هم نمی‌تونه انکار کنه که یه روزی عاشقم بوده، هر چقدر هم ادعا کنه که ازم متنفره.

- راست میگی، فقط تو رو جون هر کی دوست داری باهاش کل کل نکن، این‌جوری بیشتر در امانی.

- نترس بابا اونقدرها هم که فکر می‌کنی بد نیست.

- باشه مواظب خودت باش، فردا بیا بریم بیرون می‌خوام برای بچه لباس بخرم.

- باشه.

گوشی رو قطع کردم.

از جام بلند شدم و تو آیینه خودم رو نگاه کردم.

دوستم داره خیلی نگران نباش زهرا، مسخره‌ترین حرفی بود که زدم.

وارد تراس شدم، باد خنکی می‌اومد، نیم ساعتی تو تراس بودم.

بعدش به دایی زنگ زدم و گفتم اومدم خونه‌ی یکی از دوست‌هام، چون تنهام یه مدت این‌جا می‌مونم و اگه کارم داشت به موبایلم زنگ بزنه.

نزدیک ساعت ۱۰ بود که در خونه باز شد.

از روی مبل بلند شدم.

امیر اومد تو، سمت اتاق رفتم.

- سلام بلد نیستی؟

- نه.

- برو یه چیزی بیار گشنمه.

- من نوکرت نیستم.

- زبونت دراز شده! گفتم برو یه چیزی بیار بخورم.

- ببخشید هر چی فکر کردم نتونستم با پنیر و نون خشک غذایی درست کنم شرمنده، در ضمن من آشپزت نیستم برو اون زن دیگه‌ات برات غذا درست کنه.

- آره اتفاقا دستپختش هم خوبه؛ ولی نمی‌خوام زیاد خسته بشه و سر گاز وایسه برای من غذا درست کنه، آخه می‌دونی که برای بچه‌م خوب نیست.

دست‌هام رو مشت کردم.

نباید میفهمید که با این حرف‌ها ناراحت میشم چون بر علیهم استفاده می‌کرد.

به سمت اتاق رفتم.

«بذار مدارک رو پیدا کنم می‌دونم چیکار کنم. تحمل کن، تحمل کن»

- گفتم برو یه چیزی درست کن کری؟

- من هم گفتم من نوکرت نیستم، چیزی نداریم.

- میرم یه سری چیز میز می‌خرم غذا درست می‌کنی.

از خونه بیرون رفت، نیم ساعت بعد با کلی وسیله اومد برگشت.

- زود باش گشنمه.

از جام بلند نشدم. اومد سمتم.

- ظهر خوب ادب نشدی.

- چیه می‌خوایی بزنیم؟ مردونگیت همینه؟ بیا بزن، برام مهم نیست.

صورتم رو به سمتش گرفتم. نگام می‌کرد.

- باشه غذا درست نمی‌کنی، مثل این که دوست داری بقیه‌ی کارهای همسر داری رو انجام بدی.

دستم رو گرفت و من رو به سمت اتاق برد.

ترسیده بودم، قیافه‌اش خیلی جدی بود.

وسط اتاق دستم رو ول کرد.

- هر چند بهت هیچ حسی ندارم؛ ولی این دلیل نمیشه وظایفت رو انجام ندی.

دکمه‌های پیراهنش رو باز کرد.

من خشکم زده بود، داشتم سکته می‌کردم.

بلیزش رو در آورد. قلبم داشت تند تند می‌زد، اومد نزدیکم و من رفتم عقب.

بازوم رو چنگ زد و من رو کشید سمت خودش.

- بهت گفتم من رو دیوونه نکن!

- ولم کن!

- می‌تونستی مثل آدم بری غذات رو بپزی.

- باشه، ولم کن. میرم.

- نه دیگه دیر شده.

تنم یخ زده بود.

- تو رو خدا ولم کن، هر کاری بگی می‌کنم.

نگاهم کرد، فهمیده بود ترسیدم.

دستش را به سمت صورتم آورد. از ترس می‌لرزیدم.

- این دفعه می‌بخشمت؛ ولی اگه بخوایی بلبل زبونی کنی عواقبش رو که می‌دونی!

داد زد:

- فهمیدی؟

سرم رو تکون دادم. بلیزش رو برداشت و از اتاق بیرون رفت. یکه قطره اشک روی صورتم ریخت، با کف دستم پاکش کردم.

«تو نباید کم بیاری فهمیدی؟ باید باهاش بجنگی، اون باید شکست بخوره نه تو. فرض کن هنوز تو خونه‌ی حریرچی هستی»

صداش از تو پذیرایی می‌اومد.

- زود غذا رو آماده کن که گشنمه.

به سمت آشپزخونه رفتم.

تو این زمان فقط می‌تونستم کتلت درست کنم، نیم ساعت بود که مشغول بودم.

اون هم داشت تلویزیون نگاه می‌کرد.

غذا رو درست کردم و میز رو چیدم.

- غذا آماده‌ست.

اومد تو آشپزخونه و به کتلت‌ها نگاه کرد.

- این چیه؟

- کتلته.

- من دوست ندارم.

حرصم گرفته بود؛ ولی حوصله‌ی یه شوک دیگه رو نداشتم.

ساکت موندم و خودم شروع به خوردن کردم.

- گفتم یه چیزی درست کن من گشنمه.

- مشکلت چیه؟ من که غذا که درست کردم، چه می‌دونستم دوست نداری خوب می‌گفتی. الان ساعت ۱۲ شب چی درست کنم؟

- چرا نپرسیدی چی دوست دارم؟ پاشو یه املت برام درست کن.

از جام بلند شدم و املت درست کردم. برگشتم سمتش، دیدم همه‌ی کتلت‌ها رو ریخته دور.

- دیوونه شدی چرا ریختیشون دور؟ داشتم می‌خوردم.

- من دوست ندارم، پس کسی هم نباید بخوره.

ظرف املت رو محکم گذاشتم جلوش و تو دلم گفتم:

«کوفت کن»

از آشپزخونه رفتم بیرون.

- کجا؟ تا وقتی من غذام تموم نشده همین‌جا می‌شینی.

رفتم روی صندلی نشستم.

- دستپختت افتضاحه، عرضه‌ی درست کردن یه املتم نداری.

- ناراحتی دیگه غذا درست نمی‌کنم.

- اتفاقا باید درست کنی که یاد بگیری.

- از فردا شب چه بیام چه نیام غذا باید آماده باشه، البته قبلش زنگ می‌زنی می‌پرسی که چی درست کنی.

پوزخندی زدم.

غذاش تموم شد و از آشپز خونه رفت بیرون.

«هر کاری دوست داری بکن نوبت من هم می‌رسه»

ظرف‌ها رو مرتب کردم و رفتم تو اتاق، رو تخت دراز کشیده بود.

- این‌جا چیکار می‌کنی؟

- کجا باید برم؟ رو تختم خوابیدم.

- من کجا بخوابم؟

- هر جا دوست داری. نترس گفتم برام مهم نیستی، بودن یا نبودنت برام فرق نداره.

روش رو کرد اون ور و پشت به من شد.

- چراغ‌ها رو خاموش کن.

چراغ رو خاموش کردم و از اتاق رفتم بیرون، به سمت مبل رفتم و روش دراز کشیدم.

خدایا این دیگه چه سرنوشتیه، داری باهام چیکار می‌کنی؟ باید زودتر از این‌جا برم. نمی‌دونم چقدر می‌تونم تحمل کنم، خیلی دلم می‌خواد بدونم زندگی خانوادگی چجوریه؛ ولی می‌دونم بیخود دارم بهش فکر می‌کنم.

***

چشم‌هام رو باز کردم، ۷ صبح بود. رفتم تو اتاق، اون نبود. لباس‌هام رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون و حاضر شدم، باید می‌رفتم سرکار تا با نیما درباره‌ی یه مدت نرفتنم صحبت کنم.

به خاطر بی‌خوابی رنگم پریده بود و زیر چشم‌هام هم گود افتاده بود، چون پوستم خیلی سفید شده بود یکم بیشتر آرایش کردم که مثل مرده‌ها نشم.

کیفم رو برداشتم و به سمت در رفتم، یه دفعه در باز شد.

امیر با تعجب نگام کرد.

- جایی تشریف می برید انقدر به خودتون رسیدید؟

- داشتم می‌رفتم سرکار.

- مگه نگفتم دیگه نباید بری!

- باید برم با نیما حرف بزنم.

- نیما آره؟ من هم باهات میام.

- چرا؟

- چون من میگم.

دنبالش رفتم و سوار ماشین شدیم. دم شرکت وایساد.

- ازت خواهش می‌کنم آبروی ریزی نکن.

- من آبروت رو می‌برم یا اون عوضی که به زن مردم چشم داره!

- نیما با من کاری نداره، خودش زن داره.

- آره جون خودش، یادم نرفته چه حرف‌های عاشقانه‌ای بهت می‌زد، اون نامه‌ها که یادته؟

- اون فقط اون موقع مریض بود.

- آره مریض تو، ممکنه مریضیش دوباره برگرده، چون الان زن گرفته دلیل نمیشه عشقش رو فراموش کنه!

- بهت گفتم من عشقش نیستم، اون عاشق یاسیه. اون موقع فقط دچار یه مشکل شده بود.

- به هر حال آدم سری که درد نمی‌کنه رو دستمال نمی‌بنده، باید ازش دور باشی.

- تو واقعا مشکل داری باید بری دکتر.

- من مشکل ندارم تو زیادی احمقی.

- باشه من میرم استعفا میدم و بر می‌گردم.

- من هم میام.

- زود میام، نمی‌خوام دعوا بشه.

از ماشین پیاده شدم و به سمت شرکت رفتم، اون هم دنبالم اومد.

- تو بمون الان میام، خواهشا آبروریزی نکن!

زود رفتم تو و به منشی گفتم باید نیما رو ببینم.

وارد دفتر نیما شدم.

- سلام خانوم کجا بودی؟

رفتم روی مبل نشستم.

- نیما من می‌خوام استعفا بدم.

- چرا؟ چی شده؟ شراره اتفاقی افتاده؟

- نه فقط می‌خوام یکم استراحت کنم.

نیما اومد سمتم و کنارم نشست.

- خوب اگه می‌خوایی استراحت کنی مرخصی بگیر تا هر وقت که بخوایی.

- نه.

- به من بگو چی شده، مشکلت چیه؟

در اتاق باز شد.

- مشکل منم که دوست ندارم زنم این‌جا کار کنه!

نیما از جاش بلند شد.

- به آقای کیان، تا جایی که می‌دونم شراره از شما جدا شده.

- اشتباه فهمیدی.

نیما بهم نگاه کرد.

- شراره این چی میگه؟

- نیما برگه‌ها رو امضا کن، باید برم.

- ببین شراره اگه برات دردسر درست کرده بهم بگو.

امیر: مثلا چه غلطی می‌کنی؟

- ببین مرتیکه فکر نکن می‌تونی اذیتش کنی، می‌تونم نابودت کنم.

- مال این حرف‌ها نیستی.

نیما رفت سمتش. از جام بلند شدم.

- بسه دیگه تمومش کنید.

هر دو ساکت شدن.

- نیما واقعا متاسفم به یاسی سلام برسون.

کیفم رو برداشتم و از دفترش رفتم بیرون، امیر دنبالم اومد و از شرکت رفتیم بیرون.

- دلت خنک شد؟ آبروریزی کردی.

- نه تا این رو ادب نکنم دلم خنک نمیشه.

- من می‌خوام برم خونه‌ی زهرا، اگه اون‌جا هم مشکلی داری بیا با اون‌ها هم دعوا کن.

- بهتره دهنت رو ببندی، مثل این که نرفتن به شرکتش خیلی برات ناراحت کننده بود.

جوابش رو ندادم و سوار ماشین شدم.

دم خونه‌ی زهرا نگه داشت، از ماشین پیاده شدم.

- شام کتلت درست کن.

با تعجب نگاش کردم.

- تو که گفتی از کتلت بدم میاد!

- اون مال دیشب بود، حالا خوشم میاد. در ضمن ممکنه دیر بیام قراره با نرگس برم بیرون.

گازش رو گرفت و رفت.

- باشه عذابم بده، بالاخره حقم رو ازت می‌گیرم!

به سمت آپارتمان زهرا رفتم، رفتم داخل آسانسور و تو آیینه‌اش به خودم نگاه کردم.

«- سامره‌ی بدبخت، خیلی بیچاره‌ای که داری به هر سازش می‌رقصی‌.

- بالاخره نوبت من هم میشه، تلافی می‌کنم.

- چجوری اونوقت؟

- فعلا نمی‌دونم»

آسانسور وایساد و ازش بیرون اومدم

زهرا جلوی در وایساده بود و تا من رو دید اومد سمتم و بغلم کرد.

- سلام عزیزم، خوبی؟

با تعجب بهش نگاه کردم.

- چیزی شده؟

- از دیشب دارم دیوونه میشم، همه‌ش گفتم نکنه اون دیوونه یه بلایی سرت بیاره.

- خل شدی؟ مثلا می‌خواد چیکار کنه!

- حالا بیا تو.

رفتم تو. زهرا رفت تو آشپزخونه، از همون‌جا بلند بلند حرف می‌زد:

- واقعا کاریت نداشت؟

- نه، چرا انقدر نگرانی؟

- آخه نمی‌دونی این اواخر چقدر تو شرکت دیوونه بازی در میاره. کسی جرات نداره بره طرفش. نگفتی چرا رفتی خونه‌ش، مجبورت کرده نه؟ جان زهرا بگو چکارت کرده!

زهرا از آشپزخونه اومد بیرون.

- بیا بریم مگه نمی‌خواستی بری خرید؟

- سامره راستش رو بگو، چرا رفتی خونه‌ش؟

- زهرا مهم نیست.

- خیلی مهمه، تو گفتی اگه بمیری هم نمیری پیشش.

- زهرا من فعلا رفتم اون‌جا چون نمی‌خواستم دردسر درست کنه، دایی که بیاد از اون خونه میام بیرون.

- فکر کردی امیر به همین راحتی ولت می‌کنه؟

- بچه‌اش که به دنیا بیاد ولم می‌کنه.

- حالا اون عفریته کجاست؟

- من چه می‌دونم.

زهرا اومد کنارم نشست.

- الهی برات بمیرم که داری این وضع رو تحمل می‌کنی. اگه مهدی حتی به زن دیگه‌ای فکر کنه، من دیونه میشم چه برسه که...

- زهرا میشه حرفش رو نزنی‌؟ ماجرای ما فرق داره.

- می‌دونم؛ ولی تو واقعا دیگه هیچ حسی به امیر نداری؟ برات مهم نیست با نرگس...

- نه برام مهم نیست، بره به جهنم!

- باشه ولش کن پاشو بریم خرید.

زهرا همیشه تو عوض کردن موضوع خیلی ناشی بود.

زهرا رفت تو اتاق لباس بپوشه. بغض راه گلوم رو گرفته بود، زهرا راست می‌گفت من خیلی حس بدی داشتم، یه حس خاص، نه رو زمین بودم نه رو هوا.

خیلی حس بدیه که کسی که یه روز عاشقت باشه ازت متنفر بشه و با کس دیگه‌ای غیر تو باشه، خیلی سخته کنارش باشی و نتونی هیچ کاری بکنی، خیلی سخته.

زهرا از اتاق بیرون اومد.

- بریم؟

- آره بریم.

***

چند تا فروشگاه رفتیم، زهرا کلی لباس خرید و بعد هم باهم مثل گذشته‌ها که دونفری می‌رفتیم بیرون، رفتیم شام خوردیم. بعد مدت‌ها انقدر بهم خوش گذشته بود که گذر زمان رو اصلا نفهمیدم، یه دفعه یادم اومد که خیلی دیر شده، به ساعت نگاه کردم، نزدیک ۱۱ بود.

- ای وای!

- چی شد؟

- زهرا من باید برم.

- چی شده؟

- دیرم شده، باید برم خونه.

- حالا چرا عجله داری؟

- زهرا باید برم، نمی‌خوام دعوا بشه حوصله‌ش رو ندارم.

- باشه بریم.

زهرا رفت خونه و من هم برگشتم که برم خونه‌ی امیر.

رسیدم دم آپارتمان ساعت ۱۲ بود. نفس عمیقی کشیدم.

- شاید نباشه نگران نباش!

رفتم تو، نگهبان من رو دید و سری برام تکون داد. سوار آسانسور شدم.

دم در وایسادم، قلبم تند می‌زد. دعا می‌کردم که امشب نیومده باشه. کلید رو در آوردم و در رو باز کردم. چراغ‌ها خاموش بود، نفس راحتی کشیدم و رفتم تو.

چراغ‌ها رو روشن کردم و به سمت اتاق رفتم.

- خوش گذشت خانم ولگرد؟

دستم رو روی قلبم گذاشتم و به سمت پذیرایی برگشتم.

امیر روی مبل نشسته بود، چشم‌هاش قرمز بود. جوابی ندادم.

- کدوم گوری بودی؟

خشکم زده بود.

- کری؟ میگم کدوم گوری بودی؟

- درست حرف بزن، من زندانیت نیستم. خودت می‌دونی کجا بودم.

- ساعت چنده؟

- کارم...

داد زد:

- بهت گقتم ساعت چنده!

- دوازده

- باید ساعت چند می‌اومدی خونه؟

- خریدمون طول کشید.

- فکر کردی آوردمت این‌جا برای خودت هر غلطی دوست داری بکنی؟ زیادی بهت رو دادم، کلیدها رو بده.

- واسه چی؟

- گفتم بده.

کلید رو به سمتش گرفتم، از تو دستم چنگ زد.

- از فردا تا موقعی که من بگم حق بیرون رفتن نداری.

- فکر کردی من مثل مجرم‌های زیر دستتم یا فکر کردی زندانیتم که این‌جوری می‌کنی!

پوزخندی زد.

- زندان! هنوز نمی‌دونی زندان چیه، در ضمن به خاطر تو مجبور شدم نتونم به زن و بچم سر بزنم.

عصبی شده بودم.

- به جهنم، می‌خواستی بری مگه من بهت گفتم نرو!

بازوم رو گرفت.

- زبونت دراز شده، دیر اومدی پررو بازی هم در میاری آره؟

- ولم کن دیوونه دستم درد گرفت.

- حیف که الان باید برم پیش نرگس وگرنه حالیت می‌کردم.

هولم داد و از خونه رفت بیرون، در رو قفل کرد.

به در بسته نگاه کردم.

داشتم خودم رو کنترل می‌کردم که اشکم پایین نیاد.

- برو به درک برام مهم نیستی.

داد زدم:

- به جهنم برو گمشو.

یه قطره اشک رو صورتم ریخت.

«-بیخود گریه نکن احمق، واسه کی داری گریه می‌کنی؟ اون ارزش نداره»

از جام بلند شدم، لباس‌هام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم.

به گوشیم نگاه کردم، چند تا تماس از زهرا داشتم، حتما نگرانم شده بود.

براش اس زدم که حالم خوبه و امیر خونه نبوده، نمی‌خواستم نگرانم بشه، نمی‌خواستم به چیزی فکر کنم.

- برام مهم نیست داری چیکار می‌کنی، برام مهم نیست داری چیکار می‌کنی.

بارها و بارها این جمله رو تکرار کردم.

رفتم سراغ کیفم و یه قرص برداشتم خوردم، دست‌هام از استرس می‌لرزید.

به جعبه‌ی سیگاری که خریده بودم نگاه کردم، برش داشتم و به سمت تراس رفتم. روی تراس نشستم و سیگاری روشن کردم.

به دودی که ازش بلند می‌شد نگاه کردم.

- برام مهم نیستی، قانونت هم بره به درک، چرا باید به حرفت گوش کنم!

نمی‌دونم چقدر تو سرما نشسته بودم، هوا داشت روشن می‌شد.

پاکت سیگار چند تا دیگه بیشتر توش نمونده بود.

رفتم تو و روی تخت دراز کشیدم.

چشم‌هام کم کم بسته شد.

***

چشم‌هام رو باز کردم، ساعت ۱۱ بود.

از جام بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم.

سردرد شدیدی داشتم و چشم‌هام از بی خوابی قرمز شده بود، چند بار به صورتم آب زدم.

دکتر سیگار رو برام قدغن کرده بود، با اون همه سیگاری که کشیده بودم سرم داشت منفجر می‌شد.

به سمت آشپزخونه رفتم.

یه مسکن خوردم، یکم صبحانه خوردم.

بعدش تلویزیون نگاه کردم و به دایی زنگ زدم که گفت پیگیر کارامه و شاید بتونه زودتر برگرده.

به سمت در رفتم، در قفل بود.

باید اون مدارک رو پیدا می‌کردم، شروع کردم به گشتن و همه جا رو گشتم؛ ولی چیزی پیدا نکردم.

نمی‌دونستم اون لعنتی میاد خونه یا نه، باید بهش زنگ می‌زدم.

حوصله‌ی دعوا نداشتم، نمی‌دونستم آقا واسه شام چی میل دارن، حیف که گیر افتادم، نه به خاطر خودم به خاطر دوست‌هام. وگرنه می‌دونستم چیکار کنم، باید با سرگرد تماس می‌گرفتم؛ ولی می‌دونستم فایده نداره امیر زرنگ‌تر از این حرف‌ها بود.

شمارش رو گرفتم، دوتا زنگ خورد.

- بله؟

- شام چی درست کنم؟

- سلام بلند نیستی؟

- نه.

- اشکال نداره خودم بهت یاد میدم، البته با روش خودم. ماکارونی درست کن. دیگه هم زنگ نزن چون کار دارم.

گوشی رو قطع کرد.

- لعنتی فکر کرده من نوکرشم.

شروع کردم به غذا درست کردن، ساعت ۹ غذا آماده بود.

رفتم تو پذیرایی نشستم و تلویزیون رو روشن کردم.

خوابم می‌اومد، چشم‌هام کم کم بسته شد.

***

چشم‌هام رو باز کردم و به اطراف نگاه کردم، ساعت ۱ بود.

هیچ صدایی نمی‌اومد، هنوز نیومده بود.

به سمت آشپزخونه رفتم و به ماکارونی سرد شده نگاه کردم.

- می‌خوایی تلافی کنی آره؟ به جهنم!

یکم غذا کشیدم؛ ولی میل نداشتم، از تنهایی متنفر بودم.

رفتم تو اتاق، چند تا سیگاری که داشتم رو برداشتم و رفتم تو تراس روی صندلی نشستم.

- برام مهم نیست کجایی.

سیگار رو روشن کردم و به خونه‌های اطراف نگاه کردم، یعنی کسی تو این همه خونه هست که مثل من باشه.

چشمم رو چند ثانیه بستم.

گوشیم زنگ خورد، نگاهی به گوشیم کردم. شمارش رو نمی‌شناختم.

دوباره زنگ خورد، ول کن نبود. جواب دادم:

- بله؟

- سلام.

- شما؟

- من شایانم.

- خوب چیکار کنم؟ این وقت شب زنگ زدی که چی؟

- سامره من اشتباه کردم، دوستت دارم!

- فکر نمی‌کنید یکم واسه این حرف‌ها دیر شده جناب دکتر؟ بعد هم دیر وقته برو بخواب پوستت خراب نشه. دیگه بهم زنگ نزن.

- هر چی بگی حق داری، من نباید حرف اون‌ها رو باور می‌کردم.

- ببین دکتر، برام مهم نیست که اشتباه کردی. بهتره بری سراغ یکی دیگه.

- ولی من تو رو می‌خوام.

پوزخندی زدم.

- ولی من نمی‌خوامت، میدونی یه زن از یه مرد چی می‌خواد؟ این که بتونه بهش تکیه کنه؛ ولی تو به درد هیچی نمی‌خوری، فکر می‌کنی چون دکتری و پولداری دیگه بقیه چیزها مهم نیست؟

- ولی من واقعا دوستت دارم!

- دوست داشتن تو به چه درد من می‌خوره؟

امیر: داری چه غلطی می‌کنی؟

گوشیم از دستم افتاد روی زمین. سیگار رو سریع انداختم پایین.

- با کی حرف می‌زدی؟ مگه نگفتم حق نداری سیگار بکشی!

لال شده بودم. اومد روبه‌روم وایساد.

داد زد:

-گفتم با کی این وقت شب حرف می‌زدی!

مچ دستم رو گرفت و من رو هول داد تو اتاق.

- نه مثل این که حرف آدمیزاد حالیت نیست!

ترسیده بودم.

دوباره داد زد:

- کدوم عاشق دلخسته‌ت بود که نصف شب داشت حرف‌های عاشقانه می‌زد؟ هان؟

رگ پیشونیش بیرون زده بود.

- زهرا بود.

- آره، زهرا اون‌جوری پای تلفن میگه که دوستت داره آره؟

اومد روبه‌روم و بازم رو محکم فشار داد.

- گفتم کی بود!

- ولم کن.

بیشتر بازوم رو فشار داد.

- میگی یا نه؟

دردم گرفته بود.

- شایان...بود.

سیلی‌ محکمی به صورتم زد و افتادم رو تخت.

تند تند نفس می‌کشید.

- می‌دونم چیکارت کنم. توی لعنتی زن منی، اونوقت با یه مرد غریبه نصف شب داری حرف‌های عاشقانه می‌زنی؟

از کنار لبم خون می‌اومد. اومد نزدیکم و موهام رو چنگ زد.

- یادته بهت گفتم اگه کثیف بازی کنی من بدتر می‌کنم؟

- ولم کن من کاری نکردم، اون بهم زنگ زد. من هم گفتم بهم زنگ نزنه.

- من خرم نه؟ چه نقشه‌ای کشیدی؟

گوشیش همون موقع زنگ خورد؛ ولی بهش اهمیت نداد.

دوباره زنگ خورد.

- لعنتی!

ولم کرد و رفت سراغ گوشیش، یکم حرف زد.

اومد تو اتاق، خودم رو کشیدم کنار تخت.

- حیف که باید برم نرگس کارم داره، وگرنه می‌دونستم که باهات چیکار کنم!

رفت تو تراس و گوشیم رو که افتاده بود برداشت، اومد سراغ کیفم و همه‌ی کیفم رو ریخت بیرون.

- کجاست؟

نگاش کردم، ساکت بودم.

- گفتم کجاست!

- چی؟

- سیگارهایی که قایم کردی.

- ندارم.

- بگو تا همه چی رو نریختم بیرون.

- به خدا ندارم، تموم شده.

گوشیم رو شکوند و سیم کارتش رو هم برداشت.

- فکر نکنم بهش احتیاجی داشته باشی.

از خونه رفت بیرون و در رو بست.

زدم زیر گریه.

***

دو روزه که امیر نیومده.

از کسی خبر ندارم، گوشی خونه هم امیر قبل از رفتن با خودش برده بود.

باید می‌رفتم بیرون، قرص‌هام تموم شده بود و شب‌ها نمی‌تونستم خوب بخوابم.

فکری به ذهنم رسید، باید سیستم آتیش‌سوزی رو فعال می‌کردم، این‌جوری نگهبان می‌فهمید و می‌اومد در رو باز می‌کرد.

همین کار رو کردم، یکم بعد سر و صدا بلند شد، چند نفر پشت در بودن. من هم رفتم تو اتاق و خودم رو زدم به خواب، مثلا از چیزی خبر ندارم.

خندم گرفته بود، اگه امیر بود حتما خفه‌م می‌کرد.

بالاخره نگهبان در رو باز کرد، با صدای نگهبان چشمم رو آروم باز کردم.

- خانم؟ خانم؟ حالتون خوبه؟

با ترس نگاش کردم.

- شما کی هستید؟

- من نگهبان هستم، مثل این که سیستم آتش سوزی دچار مشکل شده، هر چی در زدم در رو باز نکردید. مجبور شدم از کلید یدک استفاده کنم. آقای مهندس نیستن؟

- نه. حالا مشکل حل شده؟

- نمی‌دونم آژیر که قطع شده.

- باشه شما برید.

ازجام بلند شدم و لبخندی زدم.

- حالا من رو زندانی می‌کنی آره؟ فکر کردی کسی می‌تونه من رو یه جا حبس کنه؟

لباس‌هام رو عوض کردم و از خونه رفتم بیرون، چه حس خوبی بود.

رفتم خونه‌ی دایی و ماشین رو برداشتم، با یکم پول، اول یه گوشی خریدم و به زهرا زنگ زدم نگران نشه و بعد هم یکم دور زدم.

ساعت ۶ بود که رفتم خونه.

زهرا بهم گفته بود آخر هفته تولد مهدیه و برم اون‌جا، نمی‌دونستم چجوری بهش بگم که شاید نتونم برم.

کلید رو از نگهبان گرفته بودم، یدک درست کردم و دوباره کلید رو بهش دادم، رفتم تو و در رو دوباره قفل کردم.

تلفن و کلید رو قایم کردم.

رفتم حموم لباس‌هام رو عوض کردم و یه بلیز آستین بلند یقه قایقی قرمز با دامن کوتاه پوشیدم.

حالا که اون داشت برای خودش زندگی می‌کرد چرا من باید غصه می‌خوردم. حس بهتری داشتم، هر چند که ته قلبم سوزش بدی رو حس می‌کردم.

رفتم تو آشپزخونه و برای خودم لازانیا درست کردم.

ساعت ۱۰ بود، غذا حاضر شده بود، به سمت آشپزخونه رفتم.

همون موقع در باز شد و امیر اومد تو.

بدون توجه بهش به راهم ادامه دادم، اون هم حرفی نزد و به سمت اتاق رفت.

استرس داشتم که نفهمه من رفتم بیرون.

یکم بعد با کت و شلوار از اتاق اومد بیرون.

نگاهی بهش کردم.

قلبم تند تند می‌زد، اومد سمتم و نگاهی بهم کرد.

- می‌بینم این دو روز بهت خوش گذشته و به خودت رسیدی، زندانی بودن خوبه؟

جوابش رو ندادم، به غذا نگاهی کرد. اومد نزدیکم و درست روبه‌روم وایساد. بوی ادکلنش تو بینیم پیچید.

- دارم با نرگس میرم مهمونی و بعدش هم تا چند روز پیشش می‌مونم. می‌دونی که زن‌ها تو این دوران چقدر حساس میشن، نمیشه تنهاش بذارم.

اشک تو چشمم جمع شده بود، روم رو به سمت دیگه‌ای برگردونم.

- هر جهنمی می‌خوایی برو، برام مهم نیست.

- باشه. در رو باز می‌ذارم؛‌ ولی حواسم هست که چیکار می‌کنی!

از خونه رفت بیرون.

روی صندلی نشستم، حالم خیلی بد بود، همه‌ی وسایل میز رو پرت کردم روی زمین. ظرف‌ها با صدای بدی خورد زمین و شکست. سکوت خونه آزارم می‌داد.

به وسایل شکسته نگاه کردم و داد زدم:

- برو به جهنم، برام مهم نیستی لعنتی!

اشکم روی صورتم ریخت.

- برام مهم نیستی، برام مهم نیستی.

چند ساعت بود که بی‌حرکت نشسته بودم.

از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم، روی تخت دراز کشیدم.

- بهش فکر نکن. به درک که الان داره چیکار می‌کنه، به درک که با اون رفته مهمونی. یعنی به اون هم همون‌جوری که به من نگاه می‌کرد نگاه می‌کنه؟ آره دیگه الان اون زن واقعیشه، تازه بچه هم دارن. دیگه نمی‌تونم این وضع رو تحمل کنم، دیگه نمی‌تونم وانمود کنم که مهم نیست که چکار می‌کنه، باید هرجور شده اون مدارک رو پیدا کنم!

با صدای زنگ گوشیم از جام بلند شدن، این شماره‌م رو فقط زهرا و دایی و علی داشتن. به ساعت نگاه کردم، ساعت دوِ شب بود.

سریع به سمت گوشیم رفتم و جواب دادم:

- بله؟

- الو سامره؟

- زهرا چی شده؟

- حالم خوب نیست، درد دارم. مهدی هم رفته شیراز ماموریت. ببخشیداین وقت شب بهت زنگ زدم، می‌ترسم اتفاقی بیفته.

- نگران نباش عزیزم الان میام. خوب کردی زنگ زدی، همین الان میام.

گوشی رو قطع کردم و سریع مانتوم رو پوشیدم.

سوییچ رو برداشتم و رفتم خونه‌ی زهرا، تمام راه داشتم از نگرانی می‌مردم.

به گوشی امیر زنگ زدم خاموش بود.

دم خونه‌ی زهرا رسیدم و زود رفتم تو، زهرا در رو باز کرد رنگش پریده بود.

- چی شده؟

- نمی‌دونم ازصبح درد داشتم؛ ولی الان خیلی بدتر شدم، به مهدی نگفتم که نگرانم نشه. سامره اگه بچه‌م چیزیش بشه چی!

- چیزی نیست بیا بریم دکتر، نگران نباش.

با زهرا رفتیم بیمارستان. دکتر گفت چیز مهمی نیست و فقط باید یکم استراحت کنه.

نزدیک ۴ بود که برگشتیم خونه.

- سامره تو برو خونه، من حالم خوبه.

- نه من می‌مونم.

- میگم خوبم برو. می‌خوام الان بخوابم، مهدی هم چند ساعت دیگه میاد.

- مطمئنی خوبی؟

- آره تو برو، دکتر هم گفت چیزی نیست. تو رو هم از زندگی انداختم، حتما امیر الان عصبانی میشه.

- اون امشب نمیاد.

- ناراحت نباش عزیزم، امیدوارم به خاطر ناراحت کردنت عذاب بکشه.

- من ناراحت نیستم.

- داری دروغ میگی، من با یه نگاه می‌فهمم چه حسی داری!

- حالا ولش کن استراحت کن.

- سامره غصه نخور، خدا بزرگه.

- باشه تو نگران نباش، برات خوب نیست.

- باز هم ممنونم که اومدی، دوستت دارم.

- من هم دوستت دارم. هر وقت که کاری داشتی بهم زنگ بزن، می‌دونی که اگه بهم زنگ نمی‌زدی بیشتر از دستت ناراحت می‌شدم.

- باشه.

- فعلا خداحافظ، فردا میام پیشت.

- ممنون.

رفتم خونه.

چشم‌هام تار می‌دید، از سر شب همه‌ش استرس بهم وارد شده بود.

بالاخره با بدبختی رسیدم خونه، در رو باز کردم و رفتم تو.

چراغ رو روشن کردم، همه‌ جای خونه بهم ریخته بود.

با تعجب نگاه کردم، یعنی چی شده!

به سمت اتاق رفتم، جلوی در اتاق خشکم زد، تمام لباس‌هام روی زمین ریخته شده بود.

امیر روی تخت نشسته بود، سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد، چشم‌هاش کاسه‌ی خون بود.

- تو درست نمیشی؟ کدوم گوری بودی تا این موقع؟

- پیش زهرا بودم.

داد زد:

- خفه شو. فکر کردی من احمقم؟ باید از همون اول نشونت می‌دادم که باهات شوخی ندارم، هر چی رعایتت رو می‌کنم بدتر میشی. آره دیگه اول که ساعت ۱۲ میایی الان هم ساعت ۴صبح، حتما فردا تا صبح پیشش می‌مونی.

داشت خیلی زیاده روی می‌کرد، عصبیم کرده بود.

- پیش کی بودی هان؟ البته از آدمی که خــ ـیانـت می‌کنه نباید انتظار بیشتر از این داشته باشم چون خودت این کار رو کردی به همه مشکوکی، من هر کاری بکنم انقدر کثیف نیستم که با وجود اسمت تو شناسنامه‌م با کس دیگه‌ای باشم، حتی اگه فقط یه اسم باشه نه چیز دیگه‌ای!

اومد روبه‌روم وایساد.

- من فقط یه اسمم؟ من کثیفم آره؟ می‌خوایی بهت نشون بدم که کثیف بودن یعنی چی؟ میخوای بهت نشون بدم که فقط یه اسم نیستم؟

- می‌خوایی چه کار کنی هان؟ بیا هرکاری می‌خوایی بکن، برام مهم نیست.

بهم خیره شده بود. رفتم جلو و یقه‌اش رو گرفتم.

- زود باش منتظر چی هستی!

مانتوم رو در آوردم و پرت کردم رو زمین. هیچ کاری نمی‌کرد فقط بهم نگاه می‌کرد.

دست‌هام می‌لرزید.

داد زدم:

- بیا دیگه، چقدر می‌خوایی تهدیدم کنی؟ بیا هر کاری دوست داری بکن. حرف‌هایی که بهم میزنی دردش کمتر از کاری که می‌خوایی بکنی نیست. زود باش منتظرم، چرا نگام می‌کنی. چی از جونم می‌خوایی؟ مگه زن و بچه نداری؟ مگه نمیگی زنت بهت نیاز داره و باید پیشش باشی؟ چرا نمیری پیششون، چرا ولم نمی‌کنی هان؟

ساکت نگام می‌کرد.

- خسته‌م کردی، تا حالا آدمی به نامردی تو ندیدم.

دست‌هاش رو مشت کرد.

- اگه فکر کردی با این حرف‌هات می‌تونی کاری کنی که طلاقت بدم، بدون که فایده نداره. هنوز من رو نشناختی!

ازم فاصله گرفت، کتش رو برداشت و از خونه رفت بیرون.

روی تخت نشستم.

سرم داشت منفجر میشد، دراز کشیدم و چشم‌هام رو بستم.

***

یه هفته از اون شب می‌گذره. امیر از اون شب دیگه نیومده خونه.

روزها رو مثل آدمایی که هیچ هدفی تو زندگی ندارن سر می‌کنم و بعداز ظهرها میرم قدم می‌زنم، شاید حالم بهتر بشه؛ ولی هیچ تغییری رو حس نمی‌کنم.

زهرا حالش بهتر شده، چون حالش خوب نبود تولد مهدی رو انداخت برای امشب، اصلا حوصله ندارم؛ ولی باید برم به زهرا کمک کنم.

علی هنوز نمی‌دونه من اومدم خونه‌ی امیر، چند باری می‌خواست بیاد خونه‌ی دایی که من پیچوندمش.

زهرا می‌گفت مهدی گفته امیر چند روز پیش رفته بود ماموریت؛ ولی سه روزه برگشته. فکر می‌کردم میاد خونه؛ ولی نیومد، حتما رفته پیش نرگس.

این چند روزه حالم بدتر شده، وقتی تصور می‌کنم که الان پیش اونه حالم بدتر میشه و هر چقدر که به خودم دلداری میدم و میگم برام مهم نیست؛ ولی باز هم فایده نداره‌. غم دلم تموم نمیشه.

به دم خونه‌ی زهرا رسیدم و زنگ رو ‌زدم، اون هم در رو باز کرد و رفتم بالا.

زهرا کلی کار سرم ریخت، نزدیک ساعت ۸ بود که کارهام تموم شد.

زهرا: سامره برو حاضر شو الان همه میان.

رفتم تو اتاق و لباس‌هام رو عوض کردم. یه پیراهن قرمز کوتاه یقه هفت تنم کردم، موهام رو هم اتو می‌کردم و یه تل قرمز هم زدم. آرایش کردم.

به خودم تو آیینه نگاه کردم، خیلی وقت بود که این‌جوری به خودم نرسیده بودم.

به چشم‌هام که الان با ریمل و خط چشم تیره‌تر دیده می‌شد نگاه کردم. لب‌هام که رژ قرمزی بهش زده بودم خیلی به صورتم می‌اومد.

از اتاق رفتم بیرون.

چند تا از مهمون‌ها اومد ه بودن، زهرا خیلی مهمون دعوت کرده بود، دوست‌هاشون و همکارهای شرکت.

کم کم همه اومدن و خیلی شلوغ شد.

از صبح حس می‌کردم که سرما خوردم. بدنم بی حس شده بود و سر و صدا سرگیجه‌م رو بیشتر کرده بود.

مهندس احمدی یکی از همکارهای قدیمیمون اومد سمتم، از نگاهش خوشم نمی‌اومد.

- سلام خانم راد.

- سلام.

دوباره نگاهی‌ بهم کرد.

- خیلی زیبا شدید.

- ممنون.

- حالتون خوبه؟ چند وقته ندیدمتون، شرکت تشریف نمیارید؟

- نه راستش یه چند وقتیه که کار نمی‌کنم.

- چرا اتفاقی افتاده؟

- راستش...

امیر: من دوست نداشتم همسرم فعلا کار کنه.

برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم، امیر درست پشت سرم وایساده بود.

احمدی با تعجب به من و امیر نگاه کرد.

- نمی‌دونستم با آقای کیان ازدواج کردید!

- فکر نکنم لازم باشه به تمام شرکامون درباره‌ی مسائل خصوصیمون توضیح بدیم!

- بله درست میگید، حداقل برای عروسیتون دعوتمون کنید.

- بله حتما جناب احمدی.

احمدی رفت و من هنوز نمی‌دونستم بعد یه هفته چه عکس‌العملی نشون بدم، نمی‌خواستم باهاش برخورد کنم.

به چه حقی بعد یه هفته اومده بود، تازه خیلی هم طبیعی رفتار می‌کرد، باید ازش فاصله می‌گرفتم. تا اومدم برم سمت زهرا، از پشت بازوم رو گرفت.

- کجا؟

برگشتم طرفش.

- به تو ربطی نداره ولم کن.

- این چیه پوشیدی؟ چرا انقدر خودت رو درست کردی؟ این رژ چیه؟ می‌خوایی جلب توجه کنی؟

لجم گرفته بود.

- آره مشکلیه؟ می‌خوام جلب توجه کنم.

- نذار همین‌جا گردنت رو بشکنم، واسه من بلبل زبونی نکن.

- ولم کن کار دارم.

- چیکار؟ هیچ کاری واجب‌تر از شوهرت نیست!

پوزخندی زدم.

- شوهر؟ توهم برت نداره، فکر کنم من رو با نرگس جون اشتباه گرفتی.

- اتفاقا دقیقا منظورم تویی، چون اون می‌دونه چجوری لباس بپوشه.

- من رو نخندون چون دیدمش چجوریه با اون لباسای افتضاحش، البته به من ربطی نداره؛ ولی بهتره غیرتت رو واسه اون خرج کنی.

بازوم رو فشار داد.

- دهنت رو ببند.

همون موقع علی اومد سمتمون.

امیر دستم رو ول کرد، من هم از موقعیت استفاده کردم و سریع به سمت آشپزخونه رفتم.

لعنتی بازوم درد گرفته بود.

تا آخر شب سعی می‌کردم ازش فاصله بگیرم؛ ولی هر وقت که نگاش می‌کردم حواسش به من بود.

حالم خیلی بد شده بود، تب داشتم و صورتم قرمز شده بود.

- زهرا جان من می‌خوام برم، حالم یکم خوب نیست.

- هنوز کیک رو نبریدیم!

- ببخشید؛ ولی واقعا حالم خوب نیست.

- باشه عزیزم، دستت درد نکنه خیلی زحمت کشیدی. نمی‌خوایی بری دکتر؟

- من برم خونه استراحت کنم خوب میشم.

- مطمئنی؟

- آره عزیزم.

- فقط امیر چی؟

- من به اون کاری ندارم، فقط یه کاری کن نفهمه من دارم میرم، حوصله‌ش رو ندارم. از طرف من از همه عذرخواهی کن.

- باشه عزیزم، من میرم سر امیر رو گرم می کنم تو برو.

- ممنون.

از زهرا خداحافظی کردم، رفتم تو اتاق و مانتوم رو پوشیدم.

اومدم بیرون. سرگیجه داشتم.

امیر حواسش نبود، سریع از خونه اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و رفتم خونه.

چشم‌هام تار می‌دید، خیلی تب داشتم. چند تا قرص باهم خوردم.

خیلی گرمم بود، رفتم حموم شاید گرمای تنم کم بشه. توی وان دراز کشیدم.

بدنم بی حس شده بود.

چشم‌هام رو بستم.

یکی همه‌ش به در می‌کوبید، حال این که بلند بشم رو نداشتم.

دیگه صدای در نیومد، راحت شدم، مثل این که خیلی پیله بود.

چشم‌هام رو بستم.

در حموم با صدای بدی باز شد. خودم رو تو وان فرو بردم.

- داری چه غلطی می‌کنی؟ چرا در رو باز نمی‌کنی؟

نمی‌تونستم حرف بزنم. چشم‌هام خمار بود، نگاش کردم.

اومد نزدیکم. صورتش نگران به نظر می‌رسید.

- چیکار کردی؟

- تنهام...بذار.

- گفتم چه غلطی کردی؟

چشم‌هام تار می‌دیدش، جوابش رو ندادم.

دستم رو گرفت و دستش رو گذاشت روی پیشونیم و گفت:

- یخ زدی دیوونه!

- گفتم...برو...احتیاجی...بهت...ندارم!

دوباره چشم‌هام رو بستم.

***

چشم‌هام رو باز کردم. هوا روشن بود.

بدنم هنوز درد می‌کرد، از جام بلند شدم، یکم سرگیجه داشتم.

به پیراهن تو تنم نگاه کردم، مال امیر بود.

من کی اومدم تو اتاق مگه حموم نبودم، این چیه!

از اتاق رفتم بیرون، کسی تو پذیرایی نبود.

- توهم زدم، کی این رو پوشیدم!

- توهم نزدی، کار منه.

دستم رو روی قلبم گذاشتم، امیر به اپن تکیه داده بود.

- کی بهت گفت این کار رو بکنی؟

- باید ازت اجازه می‌گرفتم؟ اگه از اون آب سرد بیرون نمی‌آوردمت که مرده بودی!

- خوب می‌مردم، به تو چه!

- نه دیگه من حوصله‌ی گرفتاری رو ندارم. اگه می‌خوایی بمیری می‌تونی بری بیرون از خونه.

به سمت اتاق رفتم.

- ازت متنفرم.

- دیشب که کارهات معنی دیگه‌ای می داد!

با تعجب برگشتم سمتش.

- چی میگی؟

- گفتم کارهای دیشبت که معنی دیگه‌ای می‌داد.

- چه معنی‌ای؟

- همه‌ش می‌گفتی تنهات نذارم.

- دروغ میگی، من بمیرم این حرف رو نمی‌زنم.

- خوب نگاه کن.

به بازوش اشاره کرد، رد ناخون بود.

- امکان نداره، کار من نیست.

اومد جلوتر و نزدیکم وایساد.

- می‌بینی که هنوز قرمزه!

به بازوش نگاه کردم.

- خوب که چی؟ حالم خوب نبوده تب داشتم، حتما هذیون می‌گفتم.

سرش رو آورد نزدیک صورتم.

- آره اون هم چه هذیونی. می‌خوایی بهت بگم چی می‌گفتی؟

- لازم نکرده.

به سمت اتاق رفتم.

- فکر کنم از بلیزم خوشت امده که همین جوری اومدی بیرون.

به خودم نگاه کردم، اصلا حواسم به بلیزه نبود که انقدر کوتاهه.

با سرعت رفتم تو اتاق.

- بلیزم رو خوب بشور، می‌دونی که خوشم نمیاد کسی لباس‌هام رو بپوشه.

- می‌خواستی تنم نکنی، خودم لباس داشتم.

لباسم رو عوض کردم و از اتاق اومدم بیرون.

بخ سمت اشپزخونه رفتم. داشت چایی میخورد.

- بعد از ظهر آماده باش، باید بریم بیرون.

- کجا؟

- آماده باش بعدا می‌فهمی.

- من با تو جایی نمیام.

- باز من رو سگ نکن، ساعت ۵ حاضر میشی.

- گفتم من جایی باهات نمیام.

- پدربزرگم می‌خواد ببینتت، حالش خوب نیست.

- چی؟ مگه نمی‌دونه دختر عمه‌ت رو گرفتی، با من چیکار داره؟

- تو به ایناش کاری نداشته باش، بهش گفتم تو این مدت با داییت خارج بودی.

- دیونه شدی آره؟ بلند بشم بیام جلوی اونا چی بگم؟ حتما نرگس خانوم هم اون‌جا تشریف دارن، انتظار داری بیام اون‌جا و لبخند برات بزنم، می‌خوایی دست عمه‌ت رو هم ببوسم و ازدواج دخترش رو بهش تبریک بگم. راستی برای کادوی عروسی دخترش چی بیارم!

- ساکت شو فقط چند دقیقه بیا، پدربزرگم خودش خواسته ببینتت وگرنه من علاقه‌ای به بردنت ندارم.

- اِ چه جالب، ببخشید که مجبور به تحمل کردنم میشی!

- میری مثل آدم حاضر میشی.

- من جایی نمیام، تو و اون خانواده‌ت برام اهمیتی ندارین. به پدر بزرگت هم بگو هر حرفی داره به عروس جدیدش بزنه. حالا هم که داره براش نوه میاره، نسل خاندانتون هم حفظ میشه.

از جاش بلند شد و اومد طرفم، من هم چسبیدم به کابینت.

- با زبون خوش میایی یا به زور ببرمت؟

- آتیشم هم بزنی باهات نمیام، چرا باید به خاطر تو کاری بکنم هان؟

- به جهنم نیا؛ ولی بعدش تلافی می‌کنم.

کتش رو برداشت و از خونه رفت بیرون.

- واقعا که خیلی پررویی!

رفتم تو اتاقم استراحت کردم.

نزدیک ساعت ۵ بود.

«- اگه بمیره چی؟

- به من چه، من که عروسشون نیستم.

- ولی تو مگه دوستش نداشتی؟

- آره حس خوبی بهش داشتم، وقتی بهم می‌گفت بابا جون دلم یه جوری می‌شد.

- اگه طوریش بشه چجوری خودت رو می‌بخشی که نرفتی دیدنش!

- خوب بشه به من چه، مگه من مقصرم. تازه برم اون‌جا چی بگم، بگم سلام آقا جون من زن اول نوه‌ات هستم که مجبورم باهاش زندگی کنم. بعد هم برم اون‌جا تا عمه خانوم و اون نرگس عوضی حرف بارم کنن.

- ولی آقاجون چی؟

- به درک برو، این همه چوب دلسوزیت رو خوردی آدم نشدی!»

نمی‌دونستم چیکار کنم، ساعت داشت ۶ می‌شد، داشتم دیوونه می‌شدم.

بالاخره دلم طاقت نیاورد، بلند شدم و حاضر شدم.

پالتوی سفیدم رو پوشیدم و آرایش کاملی هم کردم، یه رژ زرشکی هم زدم و شال زرشکیم رو هم سرم کردم.

به آژانس زنگ زدم، آژانس اومد سوار شدم و رفتم سمت خونه‌شون. از استرس همه‌ش پوست لبم رو می‌‌کندم.

«- خاک تو سرت کنن، خیلی خری. می‌خوای بری چی بگی!

- من به خاطر آقاجون میرم، بذار همه بهم بگن احمقم!»

رسیدم دم خونه‌شون.

- خانم رسیدیم نمی‌خوایید پیاده بشید؟

- بله.

پول رو دادم و از ماشین پیاده شدم.

دم خونه وایستادم، نمی‌تونستم زنگ بزنم. قلبم تند تند می‌زد.

- سامره به خودت مسلط باش، چیزی نیست.

بالاخره زنگ رو زدم، گوشی رو برداشتن.

- بله؟

فکر کنم کسی که پشت گوشی بود با دیدنم تعجب کرد، چون ساکت شد. در رو باز کرد و آروم رفتم تو.

کف دستم عرق کرده بود.

به در ورودی خونه رسیدم، در باز شد و زن عموی امیر اومد جلوی در.

- سلام عزیزم، خوش اومدی بیا تو.

سلام کردم و رفتم تو.

عموش تو پذیرایی بود با دیدنم اومد سمتم.

- سلام دخترم خوبی؟ خوشحالمون کردی!

- سلام ممنونم.

خدارو شکر از عمه‌ش خبری نبود.

-بیا بشین عزیزم. از خارج چه خبر؟ آب و هوا خوب بود؟

- آره جاتون خالی.

- داییتون نیومدن؟

- نه ایشون دو ماه دیگه میاد.

- امیر کجاست؟ چرا تنها اومدی؟

- یکم کار داشت، میاد. من اومدم حال آقا جون رو بپرسم.

- حالش زیاد خوب نیست. خوب کردی اومدی، خیلی دلش می‌خواست ببینتت.

- میشه بگید کجان.

- تو اتاقه، بذار ازت پذیرایی کنن بعد بریم دیدنش.

- نه ممنون، اول می‌خوام آقاجون رو ببینم.

زن عموش من رو به سمت اتاق آقاجون راهنمایی کرد.

در اتاق رو باز کرد و رفتم تو.

آقاجون تا من رو دید دستش رو به سمتم دراز کرد.

- بالاخره اومدی عزیزم!

- سلام.

- سلام باباجان خوش اومدی بیا تو.

رفتم تو و کنارش نشستم، دست‌هام رو گرفت.

- دلم برات تنگ شده بود.

- من هم همین‌طور.

- منیژه جان میشه ما رو تنها بذاری.

- آره آقاجون.

منیژه خانم از اتاق رفت بیرون.

- نمی‌دونی چقدر خوشحالم کردی که اومدی. می‌دونستم میایی، تو روح بزرگی داری از روز اول که دیدمت تو چشم‌هات دیدم که چقدر پاکی. با اون همه بلایی که امیر سرت آورد، می‌دونستم انقدر مهربونی که حتما میایی دیدنم.

با تعجب نگاش کردم که گفت:

- عزیزم درسته که آخر عمرمه؛ ولی هنوز می‌دونم دور و برم چی می‌گذره.

- آقاجون این حرف‌ها رو نزنید.

- چرا بذار بگم، می‌دونم چه اتفاق‌هایی افتاده، امیر فکر می‌کنه چون پیرم هیچی نمی‌فهمم؛ ولی من می‌دونم چی شده، ما رو ببخش که باعث اذیتت شدیم.

- این حرفو نزنید شما که تقصیری ندارید.

- چرا اون‌ها از خانواده‌ی من بودن. خیلی درحقت ظلم کردن، می‌دونم برات خیلی سخت بوده. امیر هم کم مقصر نبود؛ ولی اون هم یه جورایی گیر افتاده بود. ازت می‌خوام ما رو ببخشی.

سرفه کرد.

- آروم باشید، من ازتون ناراحت نیستم.

دست‌هام رو فشار داد.

- ازت یه خواهش دارم، روی منِ پیرمرد رو که زمین نمی‌ندازی، البته نباید ازت این رو بخوام؛ ولی این خواسته‌ی قلبمه، میخوام دم مرگ با خیال راحت چشم‌هام رو ببندم.

- آقاجون این حرف‌ها رو نزنی، ان شاءالله حالا حالاها زندگی می‌کنید.

- نه عزیزم من می‌دونم که زیاد زنده نمی‌مونم، تا الان هم به خاطر دیدن تو زنده موندم.

اشک‌هام روی صورتم ریخت.

- گریه نکن دخترم مرگ حقه، همه یه روزی می‌میرن.

- ولی من نمی‌خوام شما بمیرید، شما رو مثل پدر نداشته‌م دوست دارم.

- من هم تو رو خیلی دوست دارم. ازت می‌خوام امیر رو ببخشی، اون خیلی تنهاست. می‌دونم با اون قلب مهربونت، با همه‌ی کارهایی که در حقت کرده باز هم می‌تونی ببخشیش.

دست‌های لرزونش رو به سمت صورتم آورد. اشک‌هام رو پاک کرد و گفت:

- می‌خوام قبل مردنم خیالم از امیر راحت باشه که تنها نیست، بهم قول بده که تنهاش نمی‌ذاری، می‌دونم خیلی اذیتت کرده؛ ولی به خاطر من ببخشش.

به صورت مهربونش نگاه کردم، چطور می‌تونستم بهش نه بگم.

- باشه نگران نباشید، می‌بخشمش.

- ممنونم دخترم، خیالم راحت شد. از این که امیر زنی مثل تو داره خوشحالم. خیالم راحته که تنها نیست، حالا می‌تونم با خیال راحت چشم‌هام رو ببندم.

یکم دیگه با آقاجون حرف زدم و بعدش ازش خداحافظی کردم. از اتاق بیرون اومدم، حالم خوب نبود. دیدن آقاجون تو اون حال خیلی برام ناراحت کننده بود.

- ببخشید من باید برم.

منیژه خانم: بمون عزیزم، تو که ازت پذیرایی نشده.

- ممنون حالا وقت زیاده مزاحمتون میشم.

- حداقل بمون تا امیر بیاد.

- ببخشید؛ ولی باید برم، یکم کار دارم.

- باشه هرجور دوست داری.

ازشون خداحافظی کردم و از خونه اومدم بیرون.

یه دفعه ماشین امیر وارد کوچه شد، با دیدنم تو کوچه تعجب کرد. من هم فکر نمی‌کردم الان ببینمش.

به راهم ادامه دادم، یه دفعه پیچید جلوم.

ترسیدم و بلند گفتم:

- چه خبرته دیوونه!

شیشه رو داد پایین.

- این‌جا چیکار می‌کنی؟

- به خودم مربوطه، می‌خوام این‌جا قدم بزنم.

- این‌جا؟

- چیه؟ خیابون رو خریدی؟

- آره خریدم.

- برو بابا!

به راهم ادامه دادم.

از ماشین پیاده شد و اومد جلوم وایساد.

- گفتم این‌جا چیکار می‌کنی!

- داشتم قدم می‌زدم.

- سوار شو، با تو با زبون خوش نمیشه حرف زد!

- من با تو جایی نمیام، خودم بلدم برم خونه.

- سوار شو آبروریزی نکن، ما این‌جا آبرو داریم.

- چه جالب، من هم تو شرکت نیما آبرو داشتم. مگه تو به حرفم گوش دادی!

- این موضوع با اون فرق می‌کنه.

- چه فرقی؟ چون تو تشخیص میدی فرق می‌کنه آره؟

- سامره سوار شو، این وقت شب با این ریخت می‌خوایی کجا بری!

- کدوم ریخت؟

- این رژ چیه زدی؟ مگه بهت نگفتم این رنگی نزن!

- قبلا هم بهت گفتم شما بهتره غیرتت رو برای زنت نگه داری. یادت رفته من برات اهمیتی نداشتم؟

- آره هنوز هم نداری؛ ولی چون زن منی نمی‌خوام دیگران فکر کنن بی غیرتم.

- یادت رفت قانون اول رو؟ قرار نیست کسی بدونه من زنتم.

ساکت شد. داشت فکر می‌کرد چی بگه.

- تو این محل همه می‌دونن تو زنمی.

- برام مهم نیست، برو کنار می‌خوام برم سردمه.

- سوار شو.

- تو برو، ممکنه نرگس خانم بیاد ببینه تو نیستی نگرانت بشه.

به اطراف نگاه کرد، بعد یه دفعه مچ دستم رو گرفت و من رو به سمت ماشین برد.

در رو باز کرد، من رو هول داد تو و در رو بست. خودش هم سریع سوار شد.

- دیوونه چرا این‌جوری می‌کنی. نمی‌خوام باهات بیام.

- ساکت باش تا ساکتت نکردم.

- مثلا چیکار می‌کنی؟

دستش رو آورد سمتم، فکر کردم الان می‌زنه تو صورتم، من هم خودم رو به در چسبوندم.

- تو که می‌ترسی چرا حرف می‌زنی جوجه؟

به سمت خونه حرکت کرد، به دم در رسید. گوشیش زنگ خورد. نگاش کرد، یه دفعه رنگش پرید. گوشی رو جواب داد.

- بله؟

دیگه حرفی نزد، گوشی از دستش افتاد.

بهش نگاه کردم. هیچی نمی‌گفت فقط به جلو رو نگاه می‌کرد.

- چی شده؟

برگشت سمتم.

چشم‌هاش قرمز بود، انگار داشت خودش رو کنترل می‌کرد.

- پیاده شو.

- چی شده؟

داد زد:

- پیاده شو!

از ماشین پیاده شدم. پاشو گذاشت رو گاز و رفت.

جلوی آپارتمان وایسادم، حس بدی داشتم، می‌دونستم اتفاق بدی افتاده.

دربست گرفتم و رفتم خونه‌ی آقاجون، دم در پیاده شدم.

نمی‌خواستم به اون چیزی که تو فکرم بود گوش بدم.

وارد خونه شدم، قلبم تند می‌زد، به در ورودی که نزدیک شدم صدای گریه می‌اومد.

دیگه نمی‌تونستم جلوتر برم، همون جا روی پله نشستم.

سرگیجه داشتم، صدای گریه‌ها توی سرم می‌پیچید.

نرده‌ها رو گرفتم و از پله‌ها بالا رفتم.

دست‌هام می‌لرزید، در ورودی رو باز کردم و وارد شدم. زن عموی امیر تا من رو دید اومد سمتم و بغلم کرد.

- سامره جان دیدی چی شد، آقا جون رفت!

بدنم بی حس شده بود.

زن عموی امیر دستم رو گرفت.

- خوبی عزیزم؟ چرا یخ کردی؟ بیا بشین.

من رو به سمت مبل برد، روی مبل نشستم.

حالم بد بود، منیژه خانم برام آب قند آورد.

- بخور عزیزم.

یکم خوردم. به اطراف نگاه کردم .نمی‌دونستم چیکار کنم، چند تا زن دیگه تو پذیرایی بودن و گریه می‌کردن، نمی‌دونستم کی هستن.

- بهتری؟

سرم رو چرخوندم و به منیژه خانم نگاه کردم.

- آره.

- خوب کردی که اومدی آقا جون خیلی منتظرت بود.

اشک‌هام سرازیر شد، اون هم گریه می‌کرد.

عمو و امیر نبودن.

یه ساعت بود که اون‌جا بودم، باید می‌رفتم خونه لباس‌هام رو عوض می‌کردم.

- ببخشید میشه به آژانس زنگ بزنید؟

- چرا عزیزم وایسا امیر ببرتت.

- نه اون حالش خوب نیست، بذارید این‌جا باشه. من باید برم خونه لباس عوض کنم.

- باشه هرجور دوست داری.

به آژانس زنگ زد و من هم رفتم خونه.

***

تا صبح خوابم نبرد.

ساعت نزدیک ۷ بود. نمی‌دونستم که چیکار کنم و کجا برم.

می‌ترسیدم برم و عمه خانوم و نرگس سر و صدا راه بندازن و آبرو ریزی بشه.

به علی زنگ زدم و گفتم چی شده و اون هم گفت که با امیر تماس می‌گیره و خبر میده.

نزدیک ساعت ۸ علی بهم زنگ زد و گفت میاد دنبالم که با زهرا و مهدی بریم بهشت زهرا.

لباس‌هام رو عوض کردم و منتظر اونا نشستم.

***

به بهشت زهرا رسیدیم و پیاده شدیم، با زهرا به سمت بقیه رفتیم.

- زهرا اگه سر و صدا کنن چی؟ آبروریزی میشه!

- غلط کردن، تو نگران نباش بیا یه گوشه وایسا و چیزی نگو. مگه تو کاری کردی؟ اون عفریته خودش رو انداخته وسط زندگی شما.

- آخه...

- حرف نزن بیا بریم.

جلوتر رفتیم. همه واستاده بودن، به کسایی که می‌شناختم سلام کردم.

عمه خانوم رو دیدم، دست زهرا رو فشار دادم.

- چته دیوونه دستم رو شکستی! چرا این‌جوری می‌کنی؟ مگه ازشون می‌ترسی.

- نه استرس دارم.

نزدیک‌تر رفتم. امیر رو دیدم، لباس مشکی تنش بود و داشت با علی حرف می‌زد.

نگاهی بهم کرد، چشم‌هاش قرمز بود. دوباره به صحبتش ادامه داد.

با زهرا کناری وایسادیم.

مراسم تا نزدیک ظهر طول کشید.

خدا رو شکر عمه خانم و نرگس بهم کاری نداشتن، یکم برام عجیب بود.

مراسم خیلی زود تموم شد.

انقدر گریه کرده بودم که چشم‌هام درد گرفته بود.

به زهرا گفتم برای نهار نمیام و میرم خونه.

زهرا هم گفت حالش خوب نیست، من رو می‌رسونه و خودش هم میره خونه.

به سمت ماشین زهرا رفتیم.

امیر: کجا؟

برگشتم و به امیر نگاه کردم.

- دارم میرم خونه، حالم خوب نیست.

- بعد رستوران باهم می‌ریم.

- آخه...

- حرف نزن، برو تو ماشین تا من بیام.

امیر به سمت بقیه رفت. زهرا با تردید نگام کرد.

- سامره برو. الان حالش بده، گـ ـناه داره.

- دیوونه شدی؟ فقط مونده سوار ماشینش بشم. با اون زن عفریتش بره!

- نمی‌بینی حالش خوب نیست، حالا باهاش برو اگه می‌خواست با اون بره به تو نمی‌گفت وایسی.

- زهرا تو دیگه چرا؟ معلوم نیست باز چه نقشه‌ای داره.

- حالا تو برو، نمی‌خواد بکشتت که!

- باشه بابا، تو معلوم نیست طرف کی هستی.

- من طرف توام؛ ولی اون الان تو حال خوبی نیست، پدربزرگش رو از دست داده.

- خیلی خوب تو برو.

زهرا رفت و من هم به سمت ماشین امیر رفتم.

یکم بعد امیر اومد سوار شد، حرفی نمی‌زد و فقط می‌رفت. حالم خوب نبود.

- میشه من رو ببری خونه؟ حالم خوب نیست.

- بهتره ساکت بشی.

- معلومه چته؟

با عصبانیت برگشت سمتم.

- چمه آره؟ از روزی که تو رو دیدم فقط گند زدی به زندگیم.

- چی میگی دیوونه شدی؟

- آره دیوونه شدم، تو دیونه‌م کردی. تو باعث شدی نتونم آخرین خواسته‌ی پدربزرگم رو انجام بدم، به خاطر لجبازی با من نیومدی ببینیش. حالا اومدی سر قبرش چی بشه، بگی خیلی زن نمونه‌ای هستی!

با دهن باز نگاش کردم.

- من نیازی به نشون دادن خودم به دیگران ندارم.

- پس بیخود کردی اومدی، دیگه نیازی به اومدنت نیست. اون موقع که ازت خواستم باید می‌اومدی.

- نگه‌دار پیاده میشم.

- بشین سرجات حرف نزن.

- گفتم نگه‌دار روانی. مگه نمیگی چرا اومدم، می‌خوام برم.

- الان که خودت رو به همه نشون دادی، می‌خوایی همه بفهمن زن من انقدر نفهمه که تو مراسم شرکت نکرده!

- آره بذار بفهمن. بگو اون زن نمونه‌ات باهات بیاد.

- اون انقدر شعور داره که مثل تو ادای آدم‌های خوب رو در نیاره.

- باشه من بیشعورم، نگه‌دار می‌خوام پیاده بشم.

- خفه شو. اگه یک کلمه‌ی دیگه حرف بزنی بهت قول میدم هردومون رو می‌فرستم اون دنیا، الان آمادگی هر کاری رو دارم.

دست‌هام می‌لرزید.

کیفم رو باز کردم، یکی از قرص‌هام رو در آوردم و خوردم.

امیر برگشت سمتم و نگام کرد. یکم جلوتر نگه داشت، پیاده شد و یکم بعد با یه بطری آب برگشت.

- بگیر نمی‌خوام همه بفهمن مریضی.

اعصابم بهم ریخته بود. حالت تهوع داشتم.

- نگه‌دار پیاده میشم.

توجهی نکرد. دستگیره‌ی در رو کشیدم.

- چیکار می‌کنی دیوونه!

- نگه‌دار روانی حالم خوب نیست!

یکم جلوتر نگه داشت.

از ماشین پیاده شدم، از صبح هر چی خورده بودم رو بالا آوردم.

سردم شده بود، تمام تنم می‌لرزید. کتش رو در آورد و انداخت رو شونم. سرم رو بلند کردم. نگاهش نگران بود.

کت رو پرت کردم طرفش.

- به...دلسوزیت...احتیاج...ندارم.

- حرف مفت نزن، من دلم واسه هیچ کس نمی‌سوزه تو که جای خود داری.

***

چند دقیقه گذشته بود، یکم بهتر شده بودم. امیر کنارم وایساده بود. به سمت ماشین رفتم.

امیر هم پشت سرم سوار شد. حرفی نزد، من هم ساکت بودم.

دم رستوران نگه داشت و گفت:

- مثل آدم رفتار می‌کنی، فقط کافیه کسی بفهمه ما باهم مشکل داریم. درضمن به نرگس نزدیک نمیشی نمی‌خوام بهش استرس وارد بشه.

اشک تو چشمم جمع شده بود.

- ازت متنفرم.

- برام مهم نیست.

از ماشین پیاده شد. تمام مدت بغض گلوم رو گرفته بود.

بعدش مجبور شدم به اصرار منیژه جون برم خونه‌ی آقاجون.

همه‌ی خانوم‌ها نشسته بودن، نرگس نبود؛ ولی عمه خانم بود و همه‌ش به من نگاه می‌کرد.

حس خفگی داشتم، فقط می‌خواستم از اون‌جا برم. از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.

- منیژه جون من دارم میرم.

- کجا عزیزم؟ شام بمون.

- نه دیگه برم خونه یه دوش بگیرم.

- خوب برو اون طرف دوش بگیر، کسی اون‌جا نیست.

- آخه نمیشه با خودم لباس نیاوردم.

- من بهت لباس میدم. زشته بری، میگن عروسشون برای شام نموند.

- باشه میرم و بر می‌گردم.

- چه کاریه تو این ترافیک بری و برگردی، بیا عزیزم من چند دست لباس دارم که نپوشیدم، بهت میدم. برو خونه‌ی امیر یکم استراحت کن برای شام بیا.

منیژه خانم رفت و برام لباس آورد.

- بیا عزیزم.

- مرسی.

از خونه اومدم بیرون.

- خدایا این‌ها از من چی می‌خوان، چرا راحتم نمی‌ذارن!

آروم به سمت خونه‌ی ته باغ رفتم و رفتم تو.

انگار خیلی وقت بود که کسی این‌جا نیومده بود، پس اون‌ها کجا زندگی می‌کردن، معلومه براش یه خونه دیگه گرفته.

یاد اون روزی افتادم که من و امیر دوباره بهم گره خوردیم.

به سمت اتاق رفتم و توی کمد دنبال حوله گشتم، یه حوله پیدا کردم. رفتم تو حموم و زیر دوش آب گرم وایستادم.

«- همه چیز رو ازم گرفتی، چرا انقدر عذابم می‌دی، تا کی می‌خوایی ادامه بدی!»

از حموم اومدم بیرون و حوله رو دور خودم پیچیدم، روی تخت نشستم و به اطراف اتاق نگاه کردم.

به عکس امیر روی دیوار نگاه کردم.

«- امیدوارم یه روزی بفهمی که چقدر اشتباه کردی؛ ولی اون روز دیگه خیلی دیره.»

برگشتم که لباس‌هام رو بپوشم، خشکم زد.

تو چارچوب در وایساده بود و بهم خیره شده بود، اومد جلو.

- این‌جا چیکار می‌کنی؟

- من...من...الان میرم.

- گفتم این‌جا چیکار می‌کنی!

- منیژه خانم گفت بیام این‌جا حموم.

- فکر نکنم این‌جا خونه‌ی اون باشه که بهت بگه بیایی این‌جا.

- باشه الان میرم.

هنوز وایساد بود.

- برو بیرون می‌خوام لباس بپوشم.

پوزخندی زد و از اتاق رفت بیرون.

سریع لباس‌هام رو پوشیدم، موهام هنوز خیس بود.

اومدم از اتاق بیرون، امیر روی مبل نشسته بود.

مانتو و شالم روی مبل بود، بدون توجه بهش مانتوم رو برداشتم که بپوشم.

- برو موهات رو خشک کن، حوصله ندارم بیام جنازه‌ت رو جمع کنم.

حرصم گرفته بود.

- کسی بهت نگفت کاری بکنی. می‌خواستی نیایی جنازه‌م رو جمع کنی، می‌ذاشتی بمیرم بهتر از این بود که به زور باهات زندگی کنم.

- اتفاقا برای همین نمی‌خوام بمیری که عذاب بکشی!

- تو مریضی، باید خودت رو به دکتر نشون بدی.

شالم رو از روی مبل چنگ زدم، مچ دستم رو گرفت.

- برو موهات رو خشک کن.

- نمی‌خوام ولم کن.

من رو به سمت اتاق اتاق کشید.

- ولم کن دیوونه!

مجبورم کرد روی صندلی بشینم.

- مثل آدم بشین.

سشوار رو روشن کرد و به سمت موهام گرفت‌.

- بده خودم می‌تونم.

- لازم نکرده.

آروم سشوار رو به سمت موهام گرفته بود. تو آیینه نگاش کردم، حواسش به موهام بود.

«- چرا انقدر بد شدی؟ چرا باهام این کار رو کردی؟»

یه دفعه تو آیینه نگام کرد.

سشوار رو خاموش کرد، از جام بلند شدم و به سمت در رفتم.

از پشت بازوم رو گرفت، برگشتم سمتش.

مثل مسخ شده‌ها نگام می‌کرد. دستش را به سمت صورتم آورد، هیچ حرکتی نمی‌کردم. موهام رو زد پشت گوشم.

چشم‌هاش حالت خاصی داشت. بهم خیره شده بود، حتی پلک هم نمی‌زد.

سرش رو آورد جلو؛ ولی یه دفعه مثل برق گرفته‌ها رفت عقب و با سرعت از اتاق رفت بیرون.

چند دقیقه بود که سرجام وایساده بودم، قلبم تند می‌زد.

از اتاق اومدم بیرون، مانتوم رو پوشیدم و به سمت خونه‌ی آقاجون رفتم.

امیر تا آخر شب همه‌ش انگار داشت ازم فرار می‌کرد.

ساعت نزدیک ۱۱ بود لباس‌هام رو پوشیدم که برم خونه.

امیر نمی‌دونم کجا رفته بود، خیلی خسته بودم.

- منیژه جون میشه زنگ بزنی به آژانس من برم.

- عزیزم وایسا امیر بیاد بعد برو.

- آخه اون این‌جا کار داره، الان هم برای مراسم فردا رفته کارها رو بکنه. من میرم دیگه

- باشه الان زنگ می‌زنم.

نوید: من می‌برمشون.

- نه ممنون مزاحم شما نمیشم.

- من کاری ندارم. دم در منتظرم!

لعنتی نمی‌خواستم باهاش برم.

لباس‌هام رو پوشیدم و از همه خداحافظی کردم.

عمه خانم طبق معمول حرفی نمی‌زد، حتی نگاهم هم نمی‌کرد.

نوید تو ماشینش نشسته بود. اگه امیر می‌فهمید حتما باز عصبانی می‌شد؛ ولی خوب من هم چاره‌ای نداشتم مجبور شدم باهاش برم.

رفتم عقب سوار شدم، تو آیینه نگاهی بهم کرد و بعد حرکت کرد. حتما احمق فکر کرده باید برم جلو سوار شم.

- خوب چه خبر؟

باز هم تو آیینه نگاهم می‌کرد.

- چه خبری می‌خوایید باشه؟

- با اخلاق‌های امیر کنار اومدید؟

- کدوم اخلاقش؟

- آخه امیر خیلی زود عصبی میشه، گفتم با شما هم حتما همون‌جوریه.

با تعجب نگاش کردم.

- ببخشید؟ منظورتون رو نمی‌فهمم.

- خوب اخلاق‌های امیر خاصه، یعنی حیف شما....

یه ماشین داشت بوق می‌زد، برگشتم پشت رو نگاه کردم، امیر بود.

- فکر کنم شوهرت خیلی نگرانت بوده!

ماشین رو نگه داشت و از ماشین پیاده شدم. امیر هم پشتمون نگه داشت. می‌دونستم طوفانی تو راهه.

- ممنونم آقا نوید.

- خواهش می‌کنم من کاری نکردم. من کلا آدم خوش شانسی نیستم که در خدمتون باشم.

«- مردک احمق معلوم نیست با خودش چی فکر کرده. این‌ها کلا خانوادگی عوضین»

به سمت ماشین امیر رفتم و سوار شدم، هنوز در رو نبسته بودم که پاش رو روی گاز گذاشت.

- چیکار می‌کنی؟

- خفه شو، فقط خفه شو. از قصد با اون اومدی آره؟ می‌دونستی من بهش حساسم سوار ماشینش شدی. با ماشین من که می‌خوایی بیایی هزارتا ادا در میاری، بعد سوار ماشین اون عوضی میشی. می‌خوایی تلافی کنی!

- تو دیوونه‌ای. اونی که میگی پسر عمته، البته برادر زنت هم هست، من می‌خواستم با آژانس برم اصرار کرد و من هم مجبور شدم باهاش برم. چیکار کنم وقتی اصرار می‌کنه!

- تو غلط کردی. نمی‌تونستی واستی من بیام. چی داشت زر زر می‌کرد هان؟

- داشت از اخلاق‌های قشنگت تعریف می‌کرد.

- مثل این که اون دفعه آدم نشده، تو رو هم درست می‌کنم که سر خود سوار ماشین کسی نشی‌.

- خواستی کسی رو درست کنی بهتره از خودت شروع کنی.

- دهنت رو ببند.

- چرا چون راست میگم ناراحت شدی!

- فقط دوست دارم یه دفعه‌ی دیگه سر خود کاری بکنی!

- مثلا چیکارم می‌کنی هان؟ از ظهر بهت گفتم حالم خوب نیست؛ ولی تو اهمیتی ندادی، اصلا چرا باید رعایت تو و خانواده‌ت رو بکنم، تا الان هم فقط به احترام آقاجون تحمل کردم و حرفی نزدم.

- ساکت باش نمی‌خوام صدات رو بشنوم.

- برام مهم نیست که تو چی می‌خوای، مگه هر کاری که میگی من باید بکنم؟ مگه من عروسکتم که به هر سازت برقصم هان؟ از دست رفتارهات خسته شدم.

یقه‌م رو گرفت و من رو به سمت خودش کشید.

- بهتره خسته نشی چون حالا حالاها باید تحملم کنی، من ولت نمی‌کنم. حیف که الان زمانش نیست وگرنه حالیت می‌کردم با من لجبازی نکنی. اگه یه بار دیگه برام شاخ شونه بکشی حکم جلب تو و اون دوست‌های عزیزت رو می‌فرستم دم خونشون.

هولم داد روی صندلی.

- فکر کردی می‌ذارم‌ برای خودت راحت زندگی کنی، بری با یکی دیگه و...

چند بار به فرمون مشت کوبید. با خودش زیر لب چیزی می‌گفت، با سرعت می‌رفت. دم آپارتمان نگه داشت.

- گمشو پایین.

از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه رفتم.

اشک‌هام روی صورتم ریخت، لعنت بهت امیر کیان!

***

یه هفته از مرگ آقاجون می‌گذره، از اون شب دیگه از امیر خبر ندارم، حتی برای سوم که رفتم مسجد فقط از دور بهم نگاه کرد؛ ولی جلو نیومد.

نبود نرگس یه جوری بود، نمی‌دونم چرا به جز روز اول دیگه نیومده بود.

هفتم آقاجون بود و نمی‌تونستم نرم، چون همه قرار بود برن. علی قرار شد بیاد دنبالم.

دایی بهم زنگ زد و گفت احتمالا تا آخر ماه میاد.

خیلی خوشحال بودم.

امروز سرگرد باهام تماس گرفت و گفت ماموریت بوده و تازه برگشته،به خاطر همین نمی‌تونست باهام تماس بگیره. من هم کلی ازش گله کردم که چرا مدارک رو داده به امیر.

اون هم گفت که اون مدارک ارزشی ندارن، تعجب کرده بود که چرا امیر این کار رو کرده. باورم نمی‌شد به همین راحتی گول امیر رو خورده بودم.

با زنگ در از جام بلند شدم، علی اومده بود دنبالم. باهاشون رفتم خونه‌ی آقاجون.

آخرهای مراسم بود و همه کم کم داشتن می‌رفتن، من هم از جام بلند شدم.

منیژه خانم: عزیزم تو کجا؟

- برم دیگه.

- نه بمون قراره وکیل آقاجون واسه باز کردن وصیت نامه بیاد. مگه امیر بهت نگفته؟

نگاهش کردم، نمی‌دونست که من یه هفته بود امیر رو ندیده بودم. مجبور شدم دروغ بگم.

- چرا گفته؛ ولی این مربوط به خانواده‌ی شماست.

- این چه حرفیه عزیزم، تو هم جزو خانواده‌ی مایی، در ضمن آقاجون خواسته تو هم باشی.

زهرا اومد پیشم.

- سامره نمیای؟

منیژه خانم: نه عزیزم سامره جون می‌مونه.

زهرا بهم نگاه کرد. من هم نمی‌دونستم چیکار کنم.

- پس من میرم سامره جون.

زهرا رفت، مهمون‌ها هم کم کم رفتن. فقط همه‌ی اعضای خانواده به جز نرگس بودن.

از این که اون نبود حال بهتری داشتم.

یکم بعد امیر با یه مرد حدود ۵۰ ساله اومد تو و به سمت مبل‌ها رفتن.

امیر برگشت طرفم و نگاهی بهم کرد.

ریشش بلند شده بود، صورتش خیلی خسته به نظر می‌رسید.

سرم رو برگردوندم، خیلی از دستش به خاطر کلکی که بهم زده بود عصبانی بودم، چطور تونسته بود من رو با اون کارش انقدر عذاب بده.

امیر می‌دونست من رو زهرا و علی حساسم و دست گذاشته بود روی نقطه ضعفم تا من رو از این طریق زجر بده.

تو فکر بودم که یکی اومد کنارم نشست.

سرم رو بلند کردم، امیر بود، روم رو برگردندم.

سرش رو آورد نزیک گوشم و گفت:

- باز هم سلامت رو خوردی!

دوباره نگاش کردم و پوزخندی زدم.

- خیلی دوست داری بهت سلام کنن؟ برو پیش اون زنت و بهش بگو هر دقیقه بهت سلام کنه.

- نه خدا رو شکر زبونت هنوز درازه.

با صدای وکیل همه ساکت شدن.

- خوب من زیاد وقتتون رو نمی‌گیرم، می‌دونم همه‌تون خسته هستید، پس میرم سراغ اصل مطلب. آقای کیان قبل از مرگشون یه تغییراتی توی وصیت نامه دادن. حدود ۱۰ روز پیش بود که این کار رو کردن.

همهمه‌ای به پا شده بود.

- خواهش می‌کنم ساکت باشید!

همه ساکت شدن.

- خوب شروع می‌کنم.

وکیل شروع کرد به خوندن متن وصیت نامه و بالاخره بعد از مقدمه گفت:

- طبق وصیت نامه‌ی مرحوم رضا کیان، زمین‌های کرج و دو باب مغازه و یه واحد آپارتمان و نصف خونه‌ای که الان توش هستیم سهم آرمین کیان و هزار متر زمین در لواسون به عروسشون منیژه نیازی تعلق می‌گیره. زمین ورامین و یه واحد آپارتمان سهم دخترم و یه واحد آپارتمان به نوه‌اش نوید اصلانی. و بقیه اموال هم به نوه‌ی بزرگم امیر کیان میرسه. که شامل کارخونه و سهام شرکتم و سه بند مغازه و زمینی در رامسر و یه واحد آپارتمان میشه و در آخر نصف دیگه‌ی این خونه و زمین‌های شمال رو می‌بخشم به عروسم سامره راد.

همه ساکت شده بودن، من هم خشکم زده بود.

عمه خانم: این چه وصیتیه، چرا باید این همه ثروت به این دختره برسه!

- خانم کیان، خود آقای کیان در سلامت عقل این وصیت رو تنظیم کردن.

- من این وصیت روقبول ندارم. چرا دختر من هیچ چیزی بهش نرسیده اونوقت این دختره از راه نرسیده این همه باید ارث ببره. معلوم نیست چیکار کرده آقاجون رو خام خودش کرده دختره‌ی جادوگر!

عموی امیر: خواهر آروم باش این چه رفتاریه!

- چرا آروم باشم؟ مگه این دختره کیه که باید این همه بهش ارث برسه. از روزی که اومد تو خانواده‌ای ما همه چی رو خراب کرد، دختر بیچاره‌ی من بدبخت شد.

امیر: عمه مواظب حرف زدنتون باشید، آقاجون خودش این وصیت رو کرده.

منیژه خانم: این چه رفتاریه؟ سامره جون جزو خانواده‌ی ماست. در ضمن من خودم تو لحظه‌ی آخر دیدم که آقاجون چقدر خوشحال بود که سامره جون اومد دیدنش. خودش بهم گفت حالا که اون رو دیده دیگه آرزویی نداره. تو آخرین لحظه عمرش از خوشحالی لبخند می‌زد، اونوقت شما این حرف‌ها رو می‌زنید!

- آره دیگه این دختره معلوم نیست چی داره همه‌تون رو خام کرده.

امیر بهم خیره شده بود، حتما باورش نشده بود که من رفته بودم دیدن آقاجون. من هم از جو اون‌جا ناراحت بودم. نمی‌دونستم چرا آقاجون این کار رو کرده، از جام بلند شدم و مانتوم رو تنم کردم.

- ببخشید من میرم.

- آره باید هم بری، اومدی همه چی رو جارو کردی. من هم بودم زود می‌رفتم و واسه این همه ثروت که بهم رسیده بود نقشه می‌کشیدم.

امیر: عمه مثل این که من هی چیزی نمی‌گم شما بدتر می‌کنید.

- آره همه سر من داد بزنید. نوید پاشو این‌جا دیگه جای ما نیست.

عمه خانم با نوید و شوهرش رفتن.

امیر رفت پیش وکیل و داشت باهاش حرف می‌زد.

من هم کیفم رو برداشتم و به سمت در خروجی رفتم.

- عزیزم کجا؟ از حرف‌های عمه خانم ناراحت نشو اون به خاطر نرگس ناراحته.

- نه من ناراحت نیستم. اون هم حق داره، آقاجون نباید این کار رو می‌کرد.

- حالا بمون.

- ببخشید؛ ولی یکم حالم خوب نیست می‌خوام برم.

- باشه هر جور دوست داری.

همون موقع گوشیش زنگ خورد.

- ببخشید عزیزم مامانمه باید جواب بدم.

- باشه خداحافظ.

سریع از اون‌جا رفتم بیرون، نمی‌خواستم هیچ کس رو ببینم. به سمت انتهای کوچه رفتم. تند تند می‌رفتم، انگار می‌خواستم از اون‌جا فرار کنم.

اصلا نمی‌فهمیدم چرا آقاجون این کار رو کرده، حتما می‌خواسته با این کار به خاطر زندگی کردن با امیر بهم رشوه بده؛ ولی اگه این طور باشه چرا اصلا باید همچین کاری بکنه، اون که زن و بچه داره، چه دلیلی باید برای زندگی با من داشته باشه. تازه کی هم خون خودش رو ول میکنه و به یه غریبه می‌چسبه. بعدم امیر که به من علاقه‌ای نداره. وایی خدا دارم دیوونه می‌شم.

هوا تاریک شده بود، سردم هم بود. باید می‌رفتم خونه.

یکم جلوتر یه آژانس بود، ماشین گرفتم و برگشتم خونه.

سردرد بدی داشتم.

به سمت اتاق رفتم، دیگه دلیلی برای این‌جا بودن نداشتم و واقعا دیگه این همه تنش خستم کرده بود.

همون موقع در خونه باز شد، برگشتم طرف در.

امیر با عصبانیت وارد خونه شد و در رو محکم بست.

- کدوم جهنمی واسه خودت گذاشتی رفتی؟ کی بهت گفت تنها برگردی خونه!

پوزخندی زدم.

- ببخشید که ازتون اجازه نگرفتم، البته لازم هم نمی‌دیدم جناب کیان.

با عصبانیت اومد سمتم.

- چه فکر کردی، یکم پول بهت رسیده توهم برت داشته!

پوزخندی زدم.

- من انقدر از خانواده‌ی مادریم بهم میرسه که نیازی به پول تو و خانواده‌ت ندارم.

- اون شب آقاجون چی بهت گفت؟ چرا بهم نگفتی که رفتی دیدنش؟ می‌دونی من تو این چند روز به خاطر این که نتونسته بودم آخرین خواسته‌اش رو انجام بدم چقدر عذاب وجدان داشتم.

- عذاب وجدان! من رو نخندون امیر کیان. تو مگه می‌دونی عذاب وجدان چیه. بعد هم نیازی نمی‌دیدم بهت چیزی بگم. اون حرف‌ها مربوط به من و آقاجون بود.

ازش فاصله گرفتم و سمت اتاق رفتم. چمدونم رو از تو کمد در آوردم و لباس‌هام رو ریختم توش.

- داری چه غلطی می‌کنی؟

- کاری رو که باید زودتر می‌کردم؛ ولی مجبور بودم تحمل کنم، نه به خاطر خودم بلکه به خاطر دوستام. الان هم دلیلی واسه این‌جا موندن ندارم، بیخود خودت رو خسته نکن، می‌دونم اون مدراک ارزشی نداره.

رنگ امیر پرید.

- کی گفته؟

- فکر کنم از احمق بودن من استفاده‌ی زیادی کردی؛ ولی دیگه نمی‌تونی گولم بزنی جناب سرگرد!

- تو زن منی، حق بیرون رفتن از این خونه رو نداری.

- مثل این که توهم برت داشته، زن وبچت یه جای دیگه‌ان. من این‌جا فقط زندانیت بودم، یادت که نرفته خودت گفتی.

بهم خیره شده بود.

- ولی من نمی‌ذارم بری.

داد زدم:

- تمومش کن تا کی می‌خوایی این بازی رو ادامه بدی. هنوز دلت خنک نشده انقدر عذابم دادی؟ خسته‌م کردی. به خدا دیگه نمی‌کشم. برو زندگیت رو بکن، تو که همه چی داری. من بمیرم راحت میشی، دلت خنک میشه آره؟ بیا من رو بکش راحتم کن.

فقط نگام می‌کرد، حرفی نمی‌زد. تمام لباس‌هام رو ریختم تو چمدون و از جام بلند شدم و به سمت در رفتم.

امیر هنوز جلوی در وایستاده بود.

- برو کنار.

- برو چمدون رو بذار سرجاش، بهت اجازه نمی‌دم بری.

- من دیگه ازت اجازه نمی‌گیرم، می‌خوام برم.

- باشه برو؛ ولی من طلاقت نمیدم.

- برام مهم نیست، فقط می‌خوام از این‌جا برم، دیگه نمی‌تونم یه ثانیه هم تحملت کنم.

دست‌هاش رو مشت کرده بود، انگار داشت خودش رو کنترل می‌کرد.

از کنارش رد شدم و دم در ورودی برگشتم طرفش و گفتم:

- خیلی بهم بد کردی. برات آرزوی خوشبختی نمی‌کنم چون ته دلم به خاطر کارهایی که باهام کردی نمی‌تونم ببخشمت.

از خونه رفتم بیرون. ماشین دایی تو پارکینگ بود، سوار شدم و به سمت خونه‌ی دایی روندم.

***

دو هفته هست که اومدم خونه‌ی دایی، از امیر خبر ندارم.

چند شبه خواب آقاجون رو می‌بینم که همه‌ش بهم میگه تو بهم قول دادی.

دارم از عذاب وجدان دیوونه میشم، راست می‌گفت هنوز ۲۰ روز از مرگ آقاجون نگذشته بود که امیر رو ول کردم. مدارکم خونه‌ی امیر جا مونده بود، دایی گفت بهشون نیاز داره.

باید می‌فهمیدم که کی امیر خونه نیست و می‌رفتم برشون می‌داشتم.

به علی زنگ زدم و یه جوری ازش آمار امیر رو گرفتم، گفت دو روزه نیومده شرکت و به موبایلش هم که زنگ می‌زنیم خاموشه.

حس خوبی به این موضوع نداشتم، باید می‌رفتم خونه شاید اون‌جا باشه.

ساعت ۵ بود، به سمت خونه رفتم.

آروم در رو باز کردم، کسی نبود.

خونه تاریک بود، چراغ رو روشن کردم. همه جا بهم ریخته بود، تمام لباس‌های امیر اطراف ریخته بود و آشپزخونه پر ظرف و آشغال بود.

از امیری که همیشه مرتب بود همچین چیزی بعید بود.

به سمت اتاق رفتم. یکی از تیشرت‌هام روی تخت بود، با تعجب نگاش کردم.

«- یعنی چی شده!

- به من چه حتما با زن و بچه‌ش رفته جایی.

- پس چرا خونه این‌جوریه؟»

دلم شور می‌زد، باید به خاطر قولم می‌فهمیدم چی شده.

«- فقط به خاطر قولته؟

- پس چیه؟

- چقدر می‌خوایی خودت رو کوچیک کنی!

- ولم کن من فقط می‌خوام بدونم حالش خوبه، نه چیز دیگه‌ای»

خونه رو یکم مرتب کردم.

مدارکم نبود، حتما قایمشون کرده بود.

ساعت ۹ بود. باز هم برق دچار مشکل شده بود.

به نگهبانی زنگ زدم، اون هم چیزی نمی‌دونست.

نمی‌تونستم اون‌جا بمونم. لباس‌هام رو پوشیدم و از خونه رفتم بیرون.

- خدایا یعنی کجاست!

به سمت خونه‌ی دایی رفتم.

به رضا زنگ زدم شاید ازش خبر داشته باشه؛ ولی اون هم گفت که چیزی نمی‌دونه و نگران شد.

از ماشین پیاده شدم. گوشیم زنگ خورد، سریع برداشتم.

- بله؟

- خانم حریرچی؟

تعجب کردم، سال‌ها بود که کسی با این اسم صدام نکرده بود.

- شما؟

- اگه می‌خوایی شوهرت رو سالم ببینی بیا به این آدرس.

- شما کی هستید؟

- فضولیش به تو نیومده. اگه تا یه ساعت دیگه نیایی، دیگه هیچ‌وقت نمی‌بینیش. در ضمن به پلیس خبر بدی همه چی تموم میشه. ما مراقبتیم، تلفنت کنترل میشه.

- از کجا معلوم راست بگید!

- یه عکس برات می‌فرستیم شاید خوشت بیاد.

گوشی رو قطع کرد. یه عکس فرستاد از امیر بود که دست و دهنش بسته شده بود و لباس‌هاش خونی بود.

یه اس‌ام اس اومد، آدرس اطراف تهران بود. سوار ماشین شدم و به رضا زنگ زدم.

- سلام آقا رضا خوبید؟ چه خبر؟ خانم خوبن؟

- شراره خانم حالتون خوبه؟

- بله من خوبم؛ ولی امیر یکم مریضه ما نمی‌تونیم بیایم دیدنتون، امیر یکم حالش خوب نیست. از آقا بابک و آقا یاسر هم عذرخواهی کنید.

یکم ساکت شد، انگار از حرف زدنم تعجب کرده بود. امیدوار بودم بتونه بفهمه که تو دردسر افتادیم.

- باشه، پس فردا شب منتظریم.

- نه نمی‌تونیم قول بدیم، ان شاالله هر وقت که امیر خوب شد بهتون خبر می‌دیم. راستی عکس‌هایی که مینا جون برام فرستاد خیلی قشنگ بود، امیدوارم خوشبخت بشید.

عکس رو براش فرستادم.

- ممنون، به امیر سلام برسونید!

گوشی رو قطع کردم.

به آدرس رسیدم، تو یه بیابون بود و اطراف چیزی دیده نمی‌شد.

گوشیم زنگ خورد.

- گوشیت رو از پنجره بنداز بیرون، برو سمت چپ، یکم جلوتر یه ون منتظره.

گوشی رو انداختم بیرون و به سمت چپ رفتم، یکم جلوتر یه ون منتظر بود. از ماشین پیاده شدم.

دونفر از ماشین اومدن بیرون، صورتشون رو پوشونده بود.

- سوار شو.

- امیر کجاست؟

- سوار شو، حرف نزن.

به سمت ماشین رفتم.

- دست‌هات رو بیار جلو.

دست‌هام رو به سمتش بردم، دست‌هام و چشم‌هام رو بست.

در ماشین رو باز کرد، من با ترس سوار شدم.

ماشین حرکت کرد، حواسم رو جمع کردم که ماشین کجا میره؛ ولی یه دفعه یه چیزی جلوی دهنم گرفته شد و دیگه چیزی نفهمیدم.

***

چشم‌هام رو باز کردم.

سرم یکم گیج می‌رفت. به ساعت دستم نگاه کردم، ساعت نزدیک ۳ شب بود.

توی یه اتاق بودم، اتاق خالی بود. از جام بلند شدم و سمت در رفتم.

- کسی این‌جاست؟

محکم به در زدم، چند دقیقه بعد در باز شد و یه مرد قوی هیکل وارد شد.

- چه خبرته نصفه شب سر و صدا می‌کنی!

- امیر کجاست چرا من رو آوردید این‌جا؟

- خفه میشی یا خودم حسابت رو برسم؟ حیف که رئیس گفته بهت کاری نداشته باشم، وگرنه خودم در خدمت بودم که حوصلت سر نره.

- رئیست دیگه کدوم خریه!

- می‌خوام بدونم اگه ببینیش هم این‌جور بلبل زبونی می‌کنی!

در رو بست و رفت.

به اطراف نگاه کردم، چیزی نبود که بتونم کاری باهاش کنم. نشستم و به دیوار تکیه دادم.

- خدایا کمکم کن. یعنی اینا کین!

زیاد نگذشته بود که در اتاق باز شد و همون مرده بود.

- پاشو باید بریم.

از جام بلند شدم و به سمت در رفتم.

- راه بیفت.

جلو رفتم، اون هم پشتم اومد.

تو یه خونه بودیم. از راهرو اومدم بیرون، در رو باز کرد و وارد یه باغ شدیم.

- برو سمت چپ.

به سمت چپ رفتم. خیلی تاریک و سرد بود، جلوم رو نمی‌دیدم، فقط همون نور چراغ قوه دست اون مرده بود که یکم جلو رو روشن کرده بود.

بعد ده دقیقه به یه خونه‌ی قدیمی بزرگ رسیدیم، مرده هولم داد تو و خودش بیرون وایساد و در رو بست.

سه تا مرد داخل خونه بودن، هیچ کدوم رو نمی‌شناختم.

رفتم جلوتر.

- شما کی هستید؟ چی می‌خوایید؟

حرف نزدن و فقط نگام کردن، از نگاهشون خوشم نمی‌اومد.

- امیر کجاست؟

باز هم تو سکوت نگام کردن.

در اتاق کنار سالن باز شد، کسی که می‌دیدم رو باور نمی‌کردم.

چشم‌هام رو چند بار باز و بسته کردم، انگار داشتم خواب می‌دیدم.

- تو!

- آره عزیزم من.

خشکم زده بود. باورم نمی‌شد که بعد این همه سال جلوم وایساده. اومد نزدیکم.

- تعجب کردی عزیزم؟

ترسیده بودم، هنوز یادم بود که چه بلاهایی سرم آورده بود.

- چی...می‌خوایی؟

- ازم ترسیدی عزیزم؟

- این کارها...چه معنی‌ای میده.

- خودت خیلی زود می‌فهمی.

به یکی از اون مردها اشاره کرد، مرده رفت بیرون و چند دقیقه بعد با امیر اومد تو.

هلش داد سمتم، دست و دهنش بسته بود، صورتش خونی بود و بلیزش هم پاره شده بود. کنار پهلوش خون‌ریزی زیادی داشت‌.

به سمتش رفتم؛ ولی یکی از مردها از پشت بازوم رو گرفت که بهش نزدیک نشم.

- ولم کن عوضی.

امیر تقلا می‌کرد تا خودش رو از دست او دوتا مرد نجات بده.

- خودت رو بیخود خسته نکن امیر کیان!

امیر: ولم کن دیوونه. چی می‌خوای؟ چرا این کار رو می‌کنی؟ اگه به خاطر پوله من پولت رو بهت پس میدم.

- پول؟ فکر کردی انقدر احمقم که فقط به خاطر پول بخوام خودم رو تو دردسر بندازم! شما دوتا بدترین ضربه‌ها رو بهم زدین. تو سامره، تو کابوس زندگیم شدی. از روزی که اومدی تو خونه‌مون می‌دونستم یه چیزی درست نیست، دعواهای حاج خانم و گریه‌هاش، همه چی برام عجیب بود. اون اوایل ازت بدم می‌اومد، می‌دونستم اومدن تو باعث این رفتارهای حاجی شده، تا این که کم کم بزرگ شدم و وقتی از سربازی برگشتم یه روز اتفاقی فهمیدم که تو دختر حاجی نیستی، از اون روز بیشتر اذیتت می‌کردم؛ ولی تو ساکت بودی و هیچی نمی‌گفتی، مظلومیتت عصبیم می‌کرد. هرکاری باهات می‌کردم، تو باز هم ساکت بودی، حس خاصی داشتم. تا این که حاجی گفت که باید ازدواج کنم. ندا دختر یکی از بازاری‌ها بود، قبلا دیده بودمش و ازش خوشم نمی‌اومد، ولی این ازدواج به نفع همه بود. اما من ته دلم یه جوری بود، انگار یه چیزی آزارم می‌داد. اون روز زودتر از همیشه اومدم خون، وقتی اومدم خونه تو توحیاط بودی و داشتی جارو می‌کشیدی، از دور نگات کردم، حس خوبی داشتم، چیزی رو تو قلبم حس کردم. احساسی که هیچ وقت به کسی نداشتم، یه پاکی خاصی تو وجودت بود.

چشم‌هاش رو چند ثانیه بست، انگار داشت یاد اون موقع می‌افتاد. ادامه داد:

- وقتی اون موهای بلند و مشکیت تو نور برق می‌زد حس خوبی بهم می‌داد. صورت سفیدت رو دوست داشتم. وقتی عینک نمی‌زدی چشم‌های مشکیت آدم رو تو خودش غرق می‌کرد، به نظرم قشنگ‌ترین چشم‌هایی بود که دیده بودم. نمی‌دونم چقدر نگات کردم. از اون روز همه چی عوض شد، همش دلم می‌خواست نگات کنم، تو واسه‌م ارزشمندتر از هر چیزی بودی، هر روز به خاطر دیدنت زودتر می‌اومدم خونه.

دست‌هاش‌ رو مشت کرد.

- ولی تو اصلا حواست بهم نبود، وقتی بهم می‌گفتی داداش می‌خواستم خفه‌ت کنم، می‌خواستم بگم با هر داداش گفتنت انگار داری تو قلبم یه خنجر فرو می‌کنی. چند وقت گذشت حاجی فهمیده بود رفتارم عوض شده، یه روز من رو تو حجره صدا کرد و گفت که می‌دونه من عاشقت شدم و باید فکرت رو از سرم بیرون کنم و دیگه نباید بهت حتی فکر کنم. گفت اجازه نمیده مال من باشی، گفت از ارث محروم می‌کنه؛ ولی من هیچی جز تو برام مهم نبود، حتی ثروت حاجی هم برام اهمیت نداشت، فقط تو رو می‌خواستم. داشتم دیوونه می‌شدم، با تمام وجود می‌خواستمت؛ ولی حاجی تحت فشارم گذاشته بود، هر روز بیشتر من رو تحت فشار می‌ذاشت. من جوون بودم نمی‌تونستم در برابر حاجی مقاومت کنم، مجبور شدم به حرف‌هاش گوش کنم؛ ولی به خودم قول دادم که یه روز تو مال من میشی. ازدواج کردم، شدم همونی که حاجی می‌خواست؛ ولی هنوز فکرم پیش تو بود، حتی یه روز نبود که فکرت رو از ذهنم دور کنم. تو تمام لحظه‌های زندگیم تو رو تصور می‌کردم ،حتی با خیلی‌ها بودم که فراموشت کنم؛ ولی هیچ کس نمی‌تونست جای تو رو برام بگیره. بهت از قبل بیشتر سخت می‌گرفتم نمی‌خواستم کسی بهت نزدیک بشه، تا این که این عوضی پیداش شد و همه چی بهم ریخت. حاجی بهم گفت که باهاش تو یه پروژه سرمایه گذاری کنم؛ ولی اون دست گذاشت رو تو. حاجی می‌دونست من هنوزم می‌خوامت؛ ولی بهم گفت باید با این ازدواج موافقت کنم، داشتم دیوونه می‌شدم، نمی‌خواستم تو رو به این عوضی بدم.

به سمت امیر رفت و لگدی بهش زد، امیر از درد به خودش پیچید؛ ولی چون دهنش بسته بود نمی‌تونست داد بزنه.

من: ولش کن روانی!

- صبر کن عزیزم هنوز مونده. باز هم حاجی واسه بار دوم تو رو ازم گرفت. از حاجی متنفر بودم، دلم می‌خواست بمیره تا بتونم تو رو به دست بیارم. می‌خواستم حسابش رو برسم؛ ولی اون زرنگ‌تر از من بود. وقتی موقع عقد ولت کرد، عصبی شدم. می‌دونی چرا کتکت زدم؟ چون از خودم عصبانی بودم که تو رو دو دستی تقدیم این کثافت کردم، تو معصوم‌ترین آدمی بودی که تو این دنیای کثیف زندگی می‌کرد. از این که نتونسته بودم ازت محافظت کنم، تمام حرصی که از خودم داشتم رو تو خالی کردم، وگرنه اون پول برام ارزشی نداشت. وقتی اون سی دی اومد، باورم نمی‌شد که این آشغال چه بلایی سر پرنده‌ی کوچیک من آورده، این کثافت یه قسمت از وجودم رو ازم گرفته بود. وقتی حاجی سکته کرد و تو رو بردن تا چند روز حالم رو نمی‌فهمیدم. وقتی بهم گفتن تو مردی دیوونه شدم، حتی دنبال این نامرد هم نگشتم، دیگه هیچی واسه‌م مهم نبود، مهم نبود چیکار می‌کنه، وقتی تو دیگه نبودی دیگه پیدا کردنش چه فایده‌ای داشت. تا چند وقت اصلا تو حال خودم نبودم، زندگی برام مثل جهنم بود. چند سال طول کشید تا آروم‌تر شدم؛ ولی ته قلبم یه حفره بود، حفره‌ای که عشق تو توی دلم درست کرده بود. تا این که بعد چند سال این حیوون رو دیدم، تمام کارهایی که درحقم کرده بود جلوی چشمم اومد، صورت معصوم و بی گناهت وقتی که فهمیدی این عوضی باهات چیکار کرده، چشم‌های قشنگت وقتی که به صفحه تلویزیون خشک شده بود. رفتم سراغ خانواده‌اش، می‌خواستم همون کاری رو که باهات کرد رو باهاش بکنم، مثل سایه دنبالش بودم. رفتم سراغ نرگس دختر عمه‌ش، بهم گفتن که عاشقشه، می‌تونستم از طریق اون بهش ضربه بزنم. باهاش توی یه پارتی آشنا شدم و کم کم خودم رو بهش نزدیک کردم، بیچاره وقتی مست بود از بی توجهیِ این همه‌ش می‌نالید؛ ولی نمی‌تونستم از طریق اون به امیر نزدیک بشم، امیر علاقه‌ای به نرگس نداشت. تصمیم گرفتم بکشمش. یه نفر رو فرستادم سراغش؛ ولی نتونست کاری بکنه، گفت یه زن بهش کمک کرده. نمی‌دونستم چیکار کنم. چند روز بعد نرگس بهم گفت که امیر یه دختر رو عقد کرده، خیلی ناراحت بود و همه‌ش گریه می‌کرد؛ ولی من تصمیم جدیدی گرفتم، تصمیم گرفتم برم سراغ زنش. زنش باید تاوان کارش رو می‌داد. واسه‌ش مراقب گذاشتم، وقتی عکس‌هایی از زنش که برام آورده بود رو دیدم، دنیا رو سرم خراب شد. باورم نمی‌شد اون تو باشی. خیلی تغییر کرده بودی، خیلی خوشگل‌تر از قبل شده بودی. باید خودم با چشم‌های خودم می‌دیدم. اومدم سراغت و خودم از نزدیک دیدمت، درباره‌ات تحقیق کردم تا مطمئن بشم تویی، فهمیدم که خودتی. بعد سال‌ها تو قلبم تپش رو حس کردم. فهمیدم اون عکس‌هایی که اومده بود دم خونه کار کی بود، حتی یه درصد هم فکر نمی‌کردم کار تو باشه، آخه فکر می‌کردم تو مردی. رفتم سراغ سعید.

بهم گفت تو اون موقع که سوار ماشین کردنت نفس نمی‌کشیدی، به خاطر همین گوشه‌ی خیابون ولت کرده که دردسر درست نشه. احمق نمی‌دونست تو هنوز زنده‌ای، از این که زنده بودی خوشحال بودم؛ ولی از این که دوباره زن این شده بودی ناراحت بودم، باید کاری می‌کردم ازت جدا بشه. تمام کارهات رو زیر نظر داشتم، حتی تعداد نفس کشیدنت رو کنترل می‌کردم. هر روز بهش زنگ می‌زدم و فکرش رو درباره‌ی تو خراب می‌کردم، کاری کردم که بهت بی‌اعتماد بشه. وقتی نیما ربانی اومد سراغت بهترین وقت برای تحریک بیشترش بود، بهش زنگ زدم و انقدر این کار رو کردم که بینتون اختلاف افتاد، بهت شک کرد البته از این احمق چیزی بعید نبود‌. به فرشته‌ی قشنگ من شک کرده بود.

به امیر نگاهی کرد و رو بهش گفت:

- تو یه احمقی امیر کیان. چطور تونستی بهش شک کنی، تو عاشق واقعی نبودی.

بعد رو کرد به من و گفت:

- تازه می‌خواستم بهت نزدیک بشم که این لعنتی دوباره بهت برگشت. من خیلی دست کم گرفته بودمش، دوباره مثل کنه بهت چسبیده بود و بازم اومد سراغت. تمام تلاشم وقتی هدر شد که فهمیدم حامله شدی، فقط چند روز از این عوضی غفلت کردم. می‌خواستم این کثافت رو بکشم؛ ولی از دست دادن بچه‌ت دوباره بهم امید داد، باید نقشه‌ی جدیدی می‌کشیدم. رفتم سراغ نرگس و بهش گفتم باید کاری کنه که امیر مجبور بشه عقدش کنه، نرگس احمق نمی‌تونست کاری کنه این زرنگ‌تر از این حرف‌ها بود. وقتی بچه مرد و تو ترکش کردی، امیر همه جا رو دنبالت گشت. جدا شدن از تو دیوونه‌ش کرده بود. نمی‌توست پیدات کنه، تو همون شب‌ها بود که نرگس گفت این رفته خونه بهترین وقت برای اجرای نقشه بود. به نرگس داروی خواب آور و توهم زا دادم که به زور به خوردش داد و بعدش یه سری عکس ازشون گرفتیم که باهم بودن، گذاشتم چند روز بگذره. وقتی عکس‌ها رو براش فرستادم اون اوایل قبول نمی‌کرد و می‌گفت که چیزی یادش نمیاد. نرگس همه‌ش تحت فشار قرارش می‌داد که طلاقت بده و اون رو عقد کنه وگرنه همه چی رو به همه میگه، مخصوصا که آقاجونش مریض بود و این آبروریزی باعث مرگش می‌شد. به نرگس گفت عقدش می‌کنه؛ ولی نباید کسی چیزی بدونه، نرگس احمق هم چون از عشق این دیوونه شده بود قبول کرد و اون هم مجبور شد طلاقت بده. همه چی عالی بود.

می‌خواستم کم کم بیام سراغت که نرگس باز هم گند زد به همه چی، احمق حامله شده بود. من فقط برای این که به تو برسم باهاش بودم، اون برام هیچ ارزشی نداشت و حالا داشت تمام نقشه‌هام رو خراب می‌کرد. بهش گفتم باید بگه بچه‌ی امیره؛ ولی اون می‌گفت امیر زرنگه می‌فهمه. من هم بهش گفتم یا باید این کارو کنه یا به امیر میگم که همه چی نقشه بود. نرگس همین کار رو کرد و امیر وقتی شنید دیوونه شد، نمی‌خواست قبول کنه؛ ولی نرگس گفت به تو میگه که عقدش کرده. امیر ساکت شد، چون نمی‌خواست تو بفهمی که ازدواج کرده، می‌خواست فقط تو رو نگه داره، حتی به قیمت ساکت موندن. نمی‌تونست تو رو ول کنه. نمی‌تونست ازعشق من بگذره؛ ولی من نمی‌ذاشتم که به تو برسه. فکر می‌کرد خیلی زرنگه، می‌خواست یه جوری قبل از اینکه تو بفهمی نرگس رو طلاق بده؛ ولی من همه‌ش نرگس رو تحریک می‌کردم که به تو بگه که از امیر حامله‌ست. بهش گفتم که امیر ولش می‌کنه چون تو رو دوست داره؛ ولی اون قبول نمی‌کرد، از امیر می‌ترسید. وقتی بهش گفتم اون حاضره به خاطر بودن با تو از همه چی حتی خانوادش هم بگذره قبول کرد، چون فهمیده بود امیر نمی‌تونه از تو بگذره. وقتی اون روز تو شرکت همه چی رو گفت و وقتی تو فهمیدی، دیگه خیالم راحت شد که هیچ وقت امیر رو قبول نمی‌کنی. داشتم به آرزوم نزدیک می‌شدم. تو انگار برام یه مخدر بودی که با تمام وجود می‌خواستمت؛ ولی امضا نکردن اون برگه ‌ای طلاق باز هم همه چی رو بهم ریخت. امیر به نرگس شک کرده بود، مخصوصا که بچه سقط شده بود و دکتر گفته بود سن حدودی بچه چقدر بوده و به تاریخ اون روز که نرگس ادعا کرده بود با امیر بوده حدود یه ماه فرق می‌کرد. امیر تو رو مجبور کرد بری خونه‌ش و زیر نظر خودش باشی تا خیالش ازت راحت بشه که نتونی ازش دور بشی و اون هم با خیال راحت بتونه تحقیق کنه، بالاخره نمی‌دونم این لعنتی از کجا فهمید که این‌ها همش نقشه بوده، نرگس با یکم تحت فشار گذاشتن همه چی رو گفت. فقط تنها چیزی که نمی‌دونست اسم و فامیلی اصلیم بود، حتی درباره‌ی بچه هم گفت که مال من بوده. مجبور شدم یه مدتی گم و گور بشم تا نرگس نتونه شناساییم کنه. تو این مدت امیر هم بیکار نبود، همه جا دنبالم گشت تا این که چند روز پیش فهمید من کی هستم و من هم مجبور شدم زودتر از این که اون من رو پیدا کنه من برم سراغش و حسابش رو برسم؛ ولی تموم شدن این ماجرا بدون بودن تو مسخره می‌شد، باید این عوضی رو عذاب می‌دادم، همون طور که اون من رو عذاب داد، همون طور که تو رو اذیت کرد. حالا تو مال من میشی، چیزی که سال‌ها منتظرش بودم و این جناب سرگرد هم می‌تونه قبل از مرگش زجر بکشه، فکر کنم هیچ عذابی واسه این عوضی بالاتر از این نیست که تو مال من بشی.

بلند بلند خندید.

مغزم هنگ کرده بود، اصلا نمی‌تونستم این موضوع رو درک کنم. فهم این همه اتفاق دور از تصور بود. نگاهی به امیر کردم، اون هم فقط نگام می‌کرد.

- خوب عزیزم می‌بینی چقدر برای رسیدن بهت عذاب کشیدم؛ ولی بالاخره جدایی تموم شد.

- تو مریضی، چطور تونستی این کارها رو بکنی!

- آره من مریضم، عشق تو مریضم کرد، حسرت داشتنت، هر وقت خواستمت یکی تو رو ازم گرفت.

- ولی من ازت متنفرم، تو کثیف‌ترین آدم توی زندگیم بودی. تو توی تمام لحظه‌های زندگیم واسه‌م کابوس بودی، همیشه عذابم دادی و حالا میگی عاشقم بودی. تنها حسی که بهت دارم نفرته، فقط نفرت.

- اشکال نداره عزیزم بهم عادت می‌کنی. من خیلی دوستت دارم، الان درک می‌کنم که حاجی چرا ما رو ول کرد. عشق آدم رو کور می‌کنه، حاجی دیوونه‌ی مادرت بود. من با این که بچه بودم می‌دیدم چون نتونست مادرت رو داشته باشه چقدر عذاب کشید؛ ولی من خوشحالم که دارم به آرزوم می‌رسم. این عشق ۱۳ ساله که تو قلبم مونده دیگه تحمل دوریت رو نداره.

اومد طرفم و من رو کشید سمت خودش، تقلا می‌کردم که ولم کنه. امیر هم دیوونه شده بود؛ ولی نمی‌تونست از دست اون سه نفر خودش رو نجات بده.

- ولم کن آشغال کثافت.

- نمی‌دونی چقدر منتظر این لحظه بودم عزیزم.

لگدی به پاش زدم، دست‌هاش یکم شل شد، هولش دادم عقب.

- به من نزدیک نشو عوضی.

ازش فاصله‌ گرفتم؛ ولی یکی از اون آدم‌ها من رو گرفت.

حسین خم شد و پاش رو ماساژ داد، عصبانی شده بود.

- فکر کردی می‌تونی از دستم فرار کنی؟ حالا که به دستت آوردم خدا هم نمی‌تونه تو رو ازم بگیره. بندازینشون تو اتاق و دست‌هاشون رو هم محکم ببندید، من باید برم یکم کار دارم. عزیزم منتظرم باش زود بر می‌گردم. راستی فردا برات یه نمایش قشنگ دارم سرگرد کیان، بهتره با عقشت خداحافظی کنی سرگرد، چون آخرین باریه که باهاش یه جا هستی. ببرینیشون.

اون مردها ما رو به سمت اتاق بردن و هردومون رو پرت کردن تو اتاق . دستم و پام رو به صندلی بستن، درمورد امیر هم همین‌طور. از اتاق بیرون رفتن و در رو قفل کردن.

هنوز تو شوک بودم. امیر با عصبانیت نگام کرد.

- این‌جا چه غلطی می‌کنی؟

با تعجب نگاش کردم که گفت:

- کری؟ چرا اومدی این‌جا؟

- گفتن اگه نیام می‌کشنت!

- به درک، به تو چه. تو مگه نگفتی ازم خسته شدی، کی بهت گفت بیایی هان؟

اشک تو چشم‌هام جمع شده بود. چیزی نگفتم، روم رو برگردوندم. تقلا می‌کرد تا خودش رو نجات بده؛ ولی فایده‌ای نداشت. خیلی عصبی بود.

- حالا چیکار کنم؟ تو فقط بلدی برام دردسر درست کنی، جایی که نباید حرف گوش کنی گوش می‌کنی، جایی که باید حرف گوش نمیدی.

- تو نگران خودت باش، نمی‌خواد به من کاری داشته باشی من بلدم چجوری از خودم مواظبت کنم. فرض کن خودت تنها این‌جا گیر افتادی.

- مثلا چجوری می‌خوایی جلوی اون عوضی وایسی هان؟ چجوری می‌خوایی از خودت محافظت کنی.

- به خودم مربوطه، بعدم اون به من آسیبی نمی‌زنه.

عصبانی‌تر شد، رگ پیشونیش بیرون زد.

- منظورت از آسیبی نمی‌زنه چیه هان؟ آهان داشت می‌گفت عاشقته، ۱۳ سال منتظر مونده که بهت برسه، اونوقت تو میگی آسیبی بهت نمی‌زنه. می‌فهمی احمق می‌خواد باهات چیکار کنه!

حرفی نزدم.

داد زد:

- چرا ساکتی؟ اگه بلایی سرت بیاره من چه خاکی تو سرم بریزم لامصب!

- داد نزن، من کاری که فکر می‌کردم درسته رو انجام دادم. وقتی گفتن اگه نیام می‌کشنت چیکار می‌کردم؟ تو اگه بودی نمی‌اومدی؛ ولی من نمی‌تونم نسبت به هیچ کس بی‌تفاوت باشم.

- چرا نمی فهمی اون می‌خواد چیکار کنه، من نگرانتم لعنتی!

نگاش کردم.

- منم هم نگرانت بودم که اومدم. باید بی تفاوت می‌شدم؟

حالت نگاش عوض شد.

- چطور شده خانم نگران من شدن، یادت رفته بهم گفتی تحملم رو نداری!

- نخیر یادم نرفته، من گفتم تحمل رفتارهات رو ندارم. تو هم یادت رفته چقدر منو سوزوندی، یادته چند بار تنهام گذاشتی و نگفتی من تنها چیکار می‌کنم، یادته چند بار یه هفته یه هفته تنها بودم!

- نه یادم نرفته، من هیچ وقت تنهات نذاشتم، طبقه‌ی بالای همون آپارتمان بودم. حتی تمام زمان‌های ورود و خروجت رو هم می‌دونم. حتی می‌دونم تو خونه چیکار می‌کردی، تمام کارهات رو با دوربین‌ها زیر نظر داشتم. حتی اون روز که سیستم آتش‌نشانی رو فعال کردی. اگه هم چیزی گفتم چون می‌خواستم تو هم مثل من بفهمی که بی‌اهمیت بودن چقدر زجر آوره.

دهنم باز مونده بود، باورم نمی‌شد که من رو بازی داده.

- تو تمام مدت توی همون ساختمون بودی؟ تو خونه دوربین گذاشته بودی و من رو کنترل می‌کردی؟ باورم نمیشه، پس اون موقع هایی که می‌گفتی با نرگسی همش دروغ بود. اون مهمونی که گفتی باهاش رفتی هم دروغ بود؟

- آره.

نگاش کردم، خیلی خونسرد نگام می‌کرد.

- چطور تونستی باهام این کارها رو بکنی، چطور تونستی انقدر عذابم بدی، وای خدا، خیلی...!

- چیه بگو خجالت نکش، تو که هر کاری خواستی کردی!

- من هر کاری خواستم کردم، تو هیچ کاری نکردی! توی لعنتی می‌دونی باهام چیکار کردی؟ چرا، فقط بگو چرا این همه عذابم دادی!

ساکت فقط نگام می‌کرد.

- بگو لعنتی چرا ساکتی. اصلا می‌دونی چه بلایی سرم آوردی، ازت متنفرم امیر کیان.حیف که به آقاجون...

- چی؟ آقاجون چی؟

حرفی نزدم، ساکت بودم.

- گفتم آقا جون چی!

- نمی‌خوام حرفی بزنم. تو بدترین آدمی هستی که تو عمرم دیدم، دیگه نمی‌خوام باهات حرف بزنم راحتم بذار.

هر دو ساکت بودیم.

- باید از این‌جا هرجور شده بریم بیرون.

بهش اهمیت ندادم.

- با توام. نکنه می‌خوایی منتظر عاشقت بمونی تا بیاد سراغت.

- بهتره ساکت باشی. آره منتظرش بمونم بهتر از اینه که با آدم مریضی مثل تو همکاری کنم.

- سامره به خدا اگه دستم باز بود گردنت رو می‌شکوندم.

- برام مهم نیست، هر کاری می‌خوایی بکن.

- برات مهم نیست اون لعنتی بیاد سراغت؟

نگاهی بهش کردم. راست می‌گفت دلم نمی‌خواست دستش بهم برسه. دست و پاش رو می‌کشید که خودش رو آزاد کنه.

- بگو چیکار کنم، باهات همکاری می‌کنم فقط واسه این که می‌خوام از این‌جا برم بیرون، وگرنه به خاطر کارهایی که باهام کردی نگاهت هم نمی‌کردم.

با عصبانیت نگام کرد، حتما دلش می‌خواست خفم کنه.

- اول باید دستم رو باز کنی. بیا این‌جا.

خودم رو با صندلی به سمتش کشیدم و رفتم پشتش؛ ولی هر کاری کردم نتونستم دستش رو باز کنم .

- نمی‌تونم!

- بیشتر سعی کن.

خم شدم و با دندونم مشغول شدم.

بالاخره طناب یکم شل شد و تونستم دستش رو باز کنم.

اون هم دستم رو باز کرد، پاهامون رو هم باز کردیم.

با عصبانیت اومد سمتم و گفت:

- حیف که الان وقتش نیست وگرنه جواب حرفی که زدی رو می‌دادم، که منتظرش می‌مونی آره؟ من رو دیگه نگاه نمی‌کنی، می‌دونم بعدا باهات چیکار کنم. فعلا باید بریم بیرون.

حرفی نزدم، به اندازه ی کافی عصبانی بود. الان تو موقعیتی نبودیم که باهم دعوا کنیم.

- زود باش داد بزن.

- چی؟

- میگم‌ جیغ بکش.

- واسه چی؟

- کاری که گفتم رو بکن.

جیغ زدم، چند دقیقه بعد در باز شد.

یه نفر اومد تو و امیر با صندلی محکم کوبید تو سرش و بیهوش شد.

- دنبالم بیا.

خشکم زده بود. امیر مچ دستم رو گرفت و با خودش کشید.

- بیا دیگه به چی نگاه می‌کنی!

از اتاق رفتیم ببرون.

امیر درد داشت، دستش رو به پهلوش بود.

هنوز به جز اون مرده که بیرون بود دو نفر دیگه هم بودن.

آروم به سمت در خروجی رفتیم، اون دو نفر تو اتاق داشتن حرف می‌زدن.

در خروجی قفل بود، به امیر اشاره کردم که به سمت پنجره بریم. پنجره باز بود، از پنجره رفتیم بیرون و وارد باغ شدیم.

امیر دستم رو گرفت و تند تند به یه سمت می‌رفت و من رو با خودش می‌کشید، نمی‌دونستیم کجا هستیم.

- کجا میری؟

- نمی‌دونم بیا حرف نزن.

پاهام درد گرفته بود، سردم هم بود.

- خسته شدم یکم‌ وایسا. سردمه نمی‌تونم راه برم.

- نمیشه الان حتما فهمیدن ما نیستیم، میان دنبالمون.

به آسمون نگاه کردم.

- داریم اشتباه می‌ریم، به ماه نگاه کن، داریم دور خودمون می‌چرخیم.

- میشه شما بفرمایید از کدوم طرف بریم.

- باید به سمت راست بریم.

امیر به سمت راست رفت. فقط جنگل بود. دیگه واقعا نمی‌تونستم راه برم، همون جا نشستم.

داشت برف می‌اومد. هوا تاریک بود.

امیر یکم رفت جلو، برگشت اومد طرفم.

- چرا نشستی، پاشو باید بریم.

- من نمی‌تونم.

دستم رو کشید.

- پاشو بهت میگم. یکم دیگه بریم استراحت می‌کنیم.

نگاش کردم رنگش پریده بود. با اون لباس پاره نمی‌دونم چرا سردش نشده بود.

از جام بلند شدم.

جلوتر یه کلبه بود، به سمتش رفتیم.

- همین جا بمون تا بیام.

- نه من هم میام.

- شد من حرف بزنم تو گوش کنی! همین جا بمون.

پشت درخت قایم شدم، امیر رفت جلو و از پنجره داخل کلبه رو نگاه کرد. بهم اشاره کرد برم جلو.

- باید در رو باز کنم کسی تو کلبه نیست.

- می‌خواییم این‌جا بمونیم؟

- آره فکر نکنم تو این برف بتونن زیاد راه بیان، یکم استراحت می‌‌کنیم و دوباره میریم.

در رو باز کرد.

- تو مطمئنی پلیسی؟ چرا مثل دزدها همه‌ی درها رو باز می‌کنی، تو شمال هم که بودیم چند بار اومدی تو ویلام.

چپ چپ نگام کرد و رفت تو. وا چرا این‌جوری میکنه، انگار دروغ میگم. من هم رفتم تو.

یه کلبه‌ی کوچیک بود با یه تخت چوبی و یه ذره خرت و پرت.

- این کلبه وسط این جنگل چیکار می‌کنه؟ اصلا ما کجاییم؟

- فکر کنم کلبه‌ی مخصوص شکار باشه، معمولا تابستون‌ها میان این‌جا. حتما این نزدیکی‌ها باید یه روستایی باشه.

- دیدی گفتم باید این ور بیایی!

- آره، وقت‌هایی که حق با توئه از خودم بدم میاد.

- با نمک شدی!

- من همیشه با نمک بودم.

رفت روی تخت نشست.

- حالا چیکار کنیم؟

- یکم استراحت می‌کنیم. هوا داره روشن میشه، من میرم این اطراف ببینم چه خبره.

- با این لباس پاره سردت نیست؟ پهلوت چطوره؟ هنوز خون‌ریزی داری؟

- مگه من مثل تو لاغرم که سردم بشه، اینا همش عضله‌ست. بعد هم نگران نباش به این زودی از دستم راحت نمیشی!

- من لاغرم؟ من خیلی هم مانکنم، همه عاشق تیپم هستن.

- مثلا کیا؟

- همه دیگه!

با حرص نگام کرد.

- همه غلط می‌کنن، الان به جای حرف الکی پاشو کمک کن پهلوم رو ببندم.

از جام بلند شدم و همه جا رو نگاه کردم، چیز به درد بخور نبود. به سمتش رفتم.

بلیزش رو در آورد.

پهلوش شکاف خورده بود؛ ولی خون روش خشک شده بود، معلوم بود خیلی عمیق نیست.

- با چی ببندمش؟ به اطراف نگاهی کردم؛ ولی چیزی نبود،

یاد تاپ زیر بلیزم افتادم، چون سرمایی بودم همیشه تو زمستون یه تاپ زیر بلیزم می‌پوشیدم.

پالتوم رو در آوردم. امیر نگام می‌کرد. بلیزم رو هم در آوردم.

- اون‌ور رو نگاه کن.

- چرا؟

- می‌خوام تاپم رو در بیارم.

- خوب در بیار.

حوصله‌ی کل کل کردن باهاش رو نداشتم، برگشتم و بهش پشت کردم و تاپم رو در آوردم، بلیزم رو پوشیدم.

دوباره برگشتم، بهم خیره شده بود. به سمتش رفتم.

تاپ رو پاره کردم و دور کمرش بستم، همین جور نگام می‌کرد.

یکم از پارچه رو به کنار لبش که خونی بود کشیدم، زیر چشمش رو هم همین‌طور .

موهام رو زدم پشت گوشم.

قلبم تند تند می‌زد؛ ولی به روی خودم نیاوردم.

- تموم شد. فکر کنم زیاد عمیق نباشه.

نگاش روی تک تک اعضای صورتم می‌چرخید.

- گفتم تموم شد.

- چی؟

- میگم بستمش.

- آهان، باشه.

رفتم کنار تخت نشستم. دیگه نگام نکرد.

- خدا کنه رضا بتونه بفهمه تو دردسر افتادیم.

- رضا؟

- آره.

- مگه چیزی بهش گفتی؟

- آره قبل از این که بیام دنبالت یه جوری بهش فهموندم که تو دردسر افتادیم.

- خوشم نمیاد با همکارهام صمیمی میشی، هنوز یادم نرفته با اون بابک احمق چیکار کردید.

- اولا من فقط باهاشون کار کردم. بعدم من هم یادم نرفته به خاطر اون‌ها من رو مجبور به چه کاری کردی. چه اشکالی داره باهاشون صمیمی بشم؟

- یادت نرفته که هنوز زن منی و من تشخیص میدم که با کی صمیمی بشی؟

- زنتم؟ یادمه گفتی من زندانیتم. زن اصلیت یکی دیگه‌ست، البته یکم تو زرد از آب در اومده.

با حرص نگام کرد.

- فعلا که اسمت تو شناسناممه، پس مجبوری قبول کنی، در ضمن من همینم، باید تحمل کنی.

- من نمی‌تونم یه نفر که بهم زور میگه رو تحمل کنم.

- مثلا می‌خوایی چیکار کنی؟

نگاش کردم.

- بالاخره یه کاری می‌کنم.

- باشه خوب تلاشت رو بکن ببینم چیکار می‌کنی!

پوزخندی زد، من هم دیگه حرفی نزدم.

سردم بود، پاهام رو تو شکمم جمع کردم و دست‌هام رو هم دورم پیچیدم، دست‌هام یخ کرده بود.

امیر نگاهی بهم انداخت.

- سردته؟

- نخیر.

- کاملا معلومه.

هر دو ساکت بودیم. واقعا داشتم یخ می‌زدم، دست‌هام رو جلوی دهنم گرفتم تا گرمم بشه؛ ولی فایده نداشت.

- بیا این‌جا تا یخ نزدی.

به کنار خودش اشاره کرد.

- لازم نکرده.

- بیا انقدر لج نکن، نترس نمی‌خورمت.

- هه هه هه‌.

سرما کم کم به پاهام هم سرایت کرده بود.

نگاش کردم، یکم تردید داشتم؛ ولی دیگه تحمل سرما رو نداشتم.

- چیه منتظر دعوت نامه‌ای؟

آروم به سمتش رفتم و با فاصله ازش نشستم. یه دفعه دستم رو گرفت و من رو به سمت خودش کشید، پرت شدم تو بغلش. دست‌هاش رو دورم پیچید.

هیچ کدوم حرفی نمی‌زدیم، صدای نفس‌هامون اتاق رو پر کرده بود.

- امیر؟

- جا...بله؟

- تو واقعا تو اپارتمان بودی؟ خونه واقعا دوربین داشت؟

- آره.

- یعنی اون شب‌هایی که می‌گفتی با نرگس میرم بیرون نمی‌رفتی؟

- نه.

- ممکنه هیچ وقت نتونیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم، اگه یه سوالی ازت بپرسم راستش رو میگی؟

- اولا نجات پیدا می‌کنیم، ثانیا حرفت رو بزن.

- نمی‌تونم بفهمم اگه تو اون آپارتمان بودی، چرا انقدر اذیتم می‌کردی!

- بعضی چیزها رو تو نمی‌تونی درک کنی چون مرد نیستی. وقتی یه مرد یه نفر رو واقعا بخواد و نتونه داشته باشدش بدترین عذاب دنیا رو تحمل می‌کنه. وقتی بچه‌مون از بین رفت و تو ترکم کردی، همه جا رو دنبالت گشتم، دیوونه شده بودم، باورم نمی‌شد که می‌خواستی ازم طلاق بگیری. من بچه رو می‌خواستم؛ ولی تو برام از هر چیزی مهم‌تر بودی. از طرفی نرگس من رو تحت فشار گذاشته بود و من اصلا یادم نمی‌اومد که چطور باهاش بودم؛ ولی انقدر گریه و زاری کرد که باورم شد که کاری کردم. وقتی گفت عقدش کنم و تو رو طلاق بدم نمی‌دونستم چیکار کنم. آقاجون مریض بود، دکتر گفته بود سرطان داره و هر جور استرسی براش بده. دیگه عقلم کار نمی‌کرد، با خودم گفتم عقدش می‌کنم تا ساکت بمونه و بعد سر فرصت، قبل از این که تو بفهمی طلاقش میدم. همه‌ش استرس داشتم که یه وقت تو چیزی بفهمی. سعی می‌کردم تو شرکت زیاد باهات برخورد نداشته باشم چون دیدنت اراده‌م رو سست می‌کرد. اون روز تو شرکت یادته؟ نرگس شب قبلش بهم گفته بود حامله‌ست. تا صبح نخوابیدم، همه چی مثل کابوس بود، داشتم دیوونه می‌شدم، می‌دونستنم اگه بفهمی هیچ وقت دیگه قبولم نمی‌کنی. صبح که اومدم شرکت دیگه نتونستم تحمل کنم. تو رو می‌خواستم، فقط می‌خواستم تو کنارم باشی، نمی‌خواستم از دستت بدم. وقتی بهت گفتم قبولم کنی و تو چیزی نگفتی و قبولم کردی، بهترین لحظه ی زندگیم بود؛ ولی خوشیم فقط یه روزدووم داشت، بعدش که نرگس اومد و تو همه چی رو فهمیدی و اون‌جور رفتی، داغون شدم. دنبالت اومدم؛ ولی نمی‌تونستم تو چشم‌هات نگاه کنم. تا صبح تو خیابون‌ها گشتم؛ ولی نتونستم طاقت بیارم. صبح اومدم سراغت، داییت راهم نداد؛ ولی بالاخره اومدم تو. وقتی اون‌جوری دیدمت، وقتی دیدم اون موهای قشنگت رو قیچی کردی نفسم داشت بند می‌اومد. وقتی شیشه رو گذاشتی رو گردنت دلم می‌خواست خودم رو بکشم.حالم از خودم بهم می‌خورد که انقدر باعث آزارت شده بودم. تمام روزهایی که تو اون بیمارستان بودی از دور نگات می‌کردم، دکتر گفته بود نباید بهت نزدیک بشم چون ممکنه حالت دوباره بد بشه. تا این که بهتر شدی؛ ولی اون دکتر احمق که اومد سراغت نتونستم تحمل کنم. دوباره خودم رو بهت نزدیک کردم. اون روز تو باغ وقتی چشم‌های سردت رو دیدم فهمیدم که دیگه برات هیچ ارزشی ندارم. وقتی حلقه‌ی اون رو دستت کرده بودی نتونستم تحمل کنم، منتظر فرصت بودم تا حلقه رو بندازم دور. تو حق نداشتی جز من مال کسی بشی، تو مال من بودی. بهت گفتم که دوستت دارم؛ ولی تو بهم گفتی همون کاری که من کردم رو می‌کنی تا من رو ببخشی. من آتیش گرفتم و قسم خوردم نذارم هیچ کسی بهت نزدیک بشه، می‌خواستم ازت به خاطر این که عشقم رو قبول نکردی انتقام بگیرم. همه جا حواسم بهت بود، وقتی اون دختره هولت داد تو استخر نفهمیدم چجوری خودم رو بهت رسوندم. چند ثانیه‌ای ی که نفس نمی‌کشیدی حس کردم واقعا نمی‌تونم بدون تو زندگی کنم. اول شر شایان رو کم کردم و بعد هم که ماجرای دادگاه. البته کم توجهی تو هم به خاطر امضا نکردن خیلی بهم کمک کرد. وقتی بابک اومد سراغت از روز اول می‌دونستم، فقط منتظر فرصت بودم که کار تموم بشه تا بتونم ازت مدرک داشته باشم و تحت فشار بذارمت. اون شب تو اتاق خیلی خودم رو کنترل کردم که بتونم بهت بگم حسی بهت ندارم، چطور می‌تونستم بهت حسی نداشته باشم. من حتی یه لحظه هم نتونستم عشقت رو از توی قلبم بیرون کنم، فقط غرورم شکسته بود. می‌خواستم تو بفهمی که من چه حالی دارم. وقتی اومدی تو خونم خیالم یکم راحت شد؛ ولی تو بهم اهمیت نمی‌دادی و همین عذابم می‌داد، می‌خواستم با گفتن این که با نرگسم بفهمم که تو هنوز دوستم داری یا نه؛ ولی تو هیچ عکس العملی نشون نمی‌دادی، البته گاهی یکم ناراحت می‌شدی؛ ولی هیچ وقت نگفتی از این که من با اون هستم ناراحتی. من تمام مدت از عشقت زجر کشیدم. دلم می‌خواست مثل همون روز که تو شرکت اون‌جور با عشق نگام می‌کردی نگام کنی؛ ولی هیچ وقت دیگه اون‌جور نگام نکردی.

اشک تو چشم‌هام جمع شده بود.

- نمی‌تونی بفهمی که تو این مدت با این همه فشار که روم بود چقدر دوستت داشتم. وقتی طبقه‌ی بالا بودم فقط به عشق این که تو یه طبقه پایین‌تری دلم خوش بود. تمام مدتی که تو خونه بودم به دوربین نگاه می‌کردم، نمی‌خواستم حتی یه ثانیه از رفتارت رو از دست بدم. حتی وقتی روی کاناپه می‌خوابیدی. ساعت‌ها نگات می‌کردم.

سرم رو بلند کردم و نگاش کردم، یه قطره اشک رو گونم ریخت.

- چرا...دوستم...داری؟

- دوست داشتن دلیل نداره. من عاشقتم چون هربار که نگات می‌کنم باز هم با یه نگاه دوباره عاشقت میشم. می‌دونی اولین بار وقتی چشم‌هات رو دیدم قلبم تکون خورد؛ ولی نمی‌دونستم این چه حسیه. وقتی بعد سال‌ها تو اون جلسه دوباره نگات کردم، همون حس رو داشتم. تو قلبم رو از همون روز اول مال خودت کرده بودی؛ ولی من باورش نکرده بودم.

سرم رو انداختم پایین. اشک‌های بیشتری روی گونه‌م ریخت.

دستش رو گذاشت زیر چونه‌م و سرم رو بلند کرد، نگاش کردم. با انگشتش اشک‌هام رو پاک کرد.

- دلم نمی‌خواد چشم‌هات هیچ وقت این‌جوری باشه. به خاطر هر قطره اشکی که تو این مدت برای حرف‌هایی که بهت زدم ریختی حق داری مجازاتم کنی؛ ولی هیچ وقت ترکم نکن، من طاقتش رو ندارم. همه‌ی کارهایی که کردم فقط به خاطر این بود که تو گفتی من رو نمی‌خوایی. نمی‌تونستم قبول کنم که من انقدر می‌خوامت و تو بهم بی‌ اهمیتی. سامره باور کن عاشقتم، با تمام وجودم. هر کاری کردم به خاطر عشقی بود که بهت داشتم، عشقت دیوونم کرده بود و بی تفاوتی تو عذابم می‌داد. این که تو به راحتی یکی دیگه رو جایگزین من کردی و من انقدر ضعیف بودم که نمی‌تونستم بهت فکر نکنم عذابم می‌داد. از خودم متنفر بودم که چرا عشق تو انقدر بیچاره‌م کرده. من تو تمام این سال‌هایی که زندگی کردم حتی تو سخت‌ترین لحظه‌ها چیزی از کسی نخواستم؛ ولی عشق رو ازت گدایی کردم و تو غرورم رو خرد کردی. می‌دونی خرد کردن غرورم یه مرد یعنی چی؟ تو...

دستم رو روی دهنش گذاشتم.

- بسه. من نمی‌دونستم انقدر دوستم داری. من متاسفم. من...

محکم بغلش کردم، گریه‌م بیشتر شد.

- میگم گریه نکن تو بیشتر گریه می‌کنی، الان این گریه برای چه؟

- من معذرت می‌خوام که انقدر اذیتت کردم.

- بهت این‌ها رو نگفتم که معذرت خواهی کنی.

- من احمقم، همه‌ش تو این مدت فکر می‌کردم ازم متنفری. فکر می‌کردم حالا که خانواده داری به من احتیاجی نداری.

- دیوونه شدی؟ چجوری می‌تونم از کسی که با تمام وجودم دوست داشتم متنفر باشم.

- آخه خودت گفتی که ازم متنفری، گفتی هیچ حسی بهم نداری.

- نگام کن!

سرم رو بلند کردم و نگاش کردم.

- تو مثلا نابغه‌ای، چجوری نمی‌تونی بفهمی که چقدر دوستت دارم. بهت گفتم اون شب خیلی خودم رو کنترل کردم که تو نفهمی چقدر دوستت دارم.

- من تو این‌جور مسائل خنگم.

خندید، من هم خندیدم.

دستش رو به سمت صورتم آورد و انگشتش رو زد به لپم.

- خیلی دلم واسه این چال‌های لپت تنگ شده بود.

باز هم خنده‌م گرفت. نفهمیدم چی شد یه دفعه فاصله‌مون رو از بین برد.

چشم‌هام درشت شد. ازم جدا شد.

- چیه چرا این‌جوری نگاه می کنی!

هنوز نگاش می‌کردم.

- دلم واسه این‌جوری نگاه کردنت تنگ شده بود.

باز هم محکم بغلش کردم.

- آخ چقدر زور داری پهلوم درد گرفت!

- ببخشید.

- شوخی کردم، زورت به اندازه‌ی لگد پشه‌ست.

مشتی به سینه‌اش زدم.

- خیلی بی‌مزه‌ای!

- واقعا بی‌مزه‌ام؟

- امیر!

بلند خندید.

- جانم؟ حرص نخور، حرص می‌خوری خوردنی‌تر میشی.

- خیلی بی‌ادبی.

- حیف که این‌جا جاش نیست وگرنه ادب رو نشونت می‌دادم.

با تعجب نگاش کردم.

- اون‌جوری نگام نکن که ممکنه عواقب خوبی نداشته باشه.

سرم رو روی شونه اش گذاشتم.

- امیر من می‌ترسم، اگه پیدامون کنن چی؟ من از حسین می‌ترسم.

- تا وقتی زنده‌ام اون نمی‌تونه هیچ غلطی بکنه.

- خیلی خوابم میاد.

- یکم‌ بخواب عزیزم، یکم دیگه هوا روشن میشه باید بریم.

چشم‌هام رو بستم.

با صدای در چشم‌هام رو باز کردم.

- بیدار شدی؟

- آره کجا بودی؟

- رفتم اطراف رو نگاه کردم، چیزی دیده نمی‌شد.باید بریم.

از جام بلند شدم، از کلبه بیرون رفتیم.

برف تا زانومون بود، خیلی سخت راه می‌رفتیم.

از دور سر و صدا می‌اومد.

- همین جا بمون، من برم ببینم چه خبره.

- من هم میام نمی‌خوام تنها بری.

- عزیزم همین جا بمون، اگه هم اتفاقی افتاد از این‌جا تکون نخور فهمیدی؟

فقط نگاش کردم.

- سامره گفتم هر اتفاقی افتاد نمیایی بیرون!

سرم رو تکون دادم و کنار درخت نشستم.

امیر رفت.

چند دقیقه گذشت که صدای دوتا شلیک اومد، قلبم داشت تند تند می‌زد.

از جام بلند شدم و به سمت صدا رفتم، چون تند می‌رفتم چند بار تو برف‌ها خوردم زمین.

از پشت درخت حسین رو با دو تا مرد دیگه دیدم.

امیر رو زمین افتاده بود و از پا و کتفش خون می‌اومد.

دستم رو روی دهنم گذاشتم که صدام در نیاد.

اشکم روی صورتم ریخت.

حسین: بگو کجا قایمش کردی!

امیر ساکت بود.

- این دفعه گلوله رو تو مغزت خالی می‌کنم.

تفنگ رو به سمتش گرفت؛ ولی امیر باز هم حرف نزد.

- بالاخره که پیداش می‌کنم، چون نمی‌تونه از تو زیادی دور باشه. پس زنده بودن تو برام فایده نداره. خداحافظ سرگرد.

اسلحه رو روی پیشونیش گذاشت.

داد زدم:

- صبر کن!

از پشت درخت اومدم بیرون و گفتم:

- اگه بکشیش دیگه هیچ وقت من رو نمی‌بینی.

امیر داد زد:

- مگه نگفتم نیا بیرون.

به حسین نگاه کردم.

- بذار بره، هرجا که بگی باهات میام.

امیر: نه حق این کار رو نداری.

حسین با مشت زد تو صورتش و امیر افتاد روی زمین.

اومد سمتم و سیلی‌ای به صورتم زد که خوردم زمین.

- این رو زدم تا بفهمی که دور زدن من یعنی چی. حالا هم راه بیفت که خیلی از دستت ناراحتم، باید همه‌ی این کارهایی که کردی رو جبران کنی عزیزم

امیر: کثافت می‌کشمت اگه بهش نزدیک بشی.

حسین خم شد، بازوم رو گرفت و من رو از روی برف‌ها بلند کرد و به سمت خودش کشید.

- چجوری می‌خوایی من رو بکشی سرگرد کیان؟ تو چیزی که مال من بود رو ازم دزدیدی، حالا همه چی به صاحب اصلیش بر می‌گرده.

- خفه شو آشغال کثافت!

یکی از اون مردها لگدی به پاش زد. امیر از درد دادی کشید.

- ولش کنید عوضیا.

- وایی ببین عشقت چقدر نگرانته؛ ولی کم کم فراموشت می‌کنه چون باید فقط عاشق من باشه. حالا می‌تونی حال من رو درک کنی سرگرد، وقتی ببینی عشقت با یکی دیگه‌ست و نمی‌تونی کاری کنی. نمی‌کشمت که تا شب زنده بمونی و زجر بکشی، وقتی نمی‌دونی من دارم باهاش چیکار می‌کنم.

- ولش کن کثافت عوضی!

امیر تقلا می‌کرد تا خودش رو از دست اون دوتا نجات بده.

- زیاد به خودت فشار نیار سرگرد چون هر چی بیشتر تقلا کنی زودتر می‌میری، اونوقت من لذت این که تو تا شب زنده‌ای رو از دست میدم.

به امیر نگاه کردم. اشک‌هام سرازیر شد.

- گریه نکن عزیزم .

- معذرت می‌خوام، معذرت می‌خوام. عاشقتم.

حسین بازوم رو فشار داد.

- بسه، دیگه وقت خداحافظی کردنه. خداحافظ سرگرد.اون دنیا می‌بینمت و بهت میگم زندگی با عشق چجوریه.

من رو کشید و با خودش به سمت دیگه‌ای برد، اون دوتا مرد هم دنبالمون اومدن.

امیر داد زد:

- ولش کن، هر کاری بگی می‌کنم.

حسین خندید.

- من چیزی رو که می‌خواستم دارم، دیگه چیزی نمی‌خوام.

من رو می‌کشید. اشک‌هام می‌ریخت.

نمی‌دونم چقدر رفته بودیم، دیگه صدای دادهای امیر نمی‌اومد. هیچ حسی نداشتم، مثل مرده‌ها بودم و فقط گریه می‌کردم.

- خفه شو، اعصابم رو بهم ریختی. اگه دیگه صدات رو بشنوم کاری رو می‌کنم که دوست نداری!

ساکت شدم نمی‌خواستم بهم نزدیک بشه. به نزدیک همون خونه قدیمی رسیدیم.

- برید هر چی وسیله هست جمع کنید، باید بریم. این‌جا دیگه امن نیست.

اون مردها رفتن تو و وسایل رو جمع کردن.

ماشین ون آخر باغ پارک بود، به سمتش رفتیم و حسین هلم داد تو ماشین، خودش هم نشست. دو نفر دیگه هم جلو نشستن. نمی‌دونستم داریم کجا میریم.

یه ساعت تو راه بودیم. وارد یه جاده‌ی فرعی شدیم.

باید هرجور می‌شد از دستشون فرار می‌کردم، نمی‌ذاشتم ‌‌‌‌‌‌بهم نزدیک بشه، حتی اگه به قیمت جونم بود.

«- فکر کن سامره، به خاطر امیر هم که شده فکر کن. باید یه راهی باشه!»

باید موبایل یکیشون رو بر می‌داشتم.

به یه ویلا رسیدیم، ماشین نگه داشت و پیاده شدیم، من رو به داخل ویلا بردن.

حسین من رو انداخت تو یکی از اتاق‌ها و گفت:

- این‌جا بمون و خوب استراحت کن که شب کلی باهات کار دارم.

- چرا این کار رو می‌کنی؟ تو برادرم بودی.

- باز این کلمه رو گفتی هان؟ بهت گفتم از این کلمه متنفرم لعنتی!

اومد سمتم و زد تو صورتم. بلندم کرد و دوباره زد. چند تا لگد به پهلوم زد.

- تو یه حیوونی، حیفه که حتی برادرم باشی.

کمربندش رو در آورد و زد بهم، درد داشتم؛ ولی چیزی نمی‌گفتم. چشم‌هام رو از درد بسته بودم.

لبم رو گاز گرفتم تا صدام در نیاد، نمی‌خواستم جلوش گریه کنم.

انقدر زد که آروم شد.

تمام تنم درد می‌کرد؛ ولی مهم نبود که بمیرم، کاش انقدر می‌زد تا زنده نمونم.

- دیگه به من نگو برادرتم، تو عشقمی. امشب هم مال من میشی.

از اتاق رفت بیرون. یه تخت گوشه‌ی اتاق بود، خودم رو به سمتش کشیدم و کنار تخت نشستم.

- امیر کجایی؟

اتاق یه پنجره‌ی کوچیک داشت که حفاظ آهنی داشت، راه فراری نبود، مخصوصا که با این وضعیتی که داشتم.

فکر کنم نزدیک ظهر بود که در باز شد، یکی از همون مردها اومد تو، واسه‌م غذا آورده بود.

- بخور، رئیس گفته باید تا ته بخوری.

- ببین عوضی شوهر من پلیسه، الان حتما فهمیدن که ما نیستیم، بگیرنتون اعدام می‌شید.

- نگران نباش الان اون شوهرت مرده، با اون همه خون ریزی تو اون جنگل احتمال زنده بودنش هیچه.

ظرف خورشت رو به سمتش پرت کردم.

اومد نزدیکم و موهام رو گرفت.

- زنیکه‌ی کثافت، حیف که رئیس می‌خوادت وگرنه خودم حسابت رو می‌رسیدم.

پرتم کرد گوشه‌ی تخت و از اتاق رفت بیرون.

لبخندی زدم، لبم پاره شده بود یکم سوخت. گوشیش رو برداشته بودم.

سریع شماره‌ی علی رو گرفتم، زود برداشت.

- بله؟

- ببین خوب گوش کن علی وقت ندارم. من نمی‌دونم کجام با جی پی اس موبایل پیدام کن. امیر با من حدود یه ساعت فاصله داره، تو یه جنگله نزدیک یه خونه.‌ی قدیمی. به سمت راست حرکت کنید پیداش می‌کنید، فقط زود که امیر تیر خورده.

- شراره حالت خوبه؟

- امیر رو نجات بده می‌فهمی؟ من ممکنه جام عوض بشه. در ضمن به رضا بگو همه‌ش زیر سر حسین برادرمه. باید قطع کنم، ممکنه بیان. فقط دو دقیقه وقت دارید.

گوشی رو قطع کردم.

- خدایا کمکم کن!

بعد دو دقیقه باطری گوشی رو در آوردم. چند تیکش کردم و هر کدوم رو یه جا گذاشتم. روی تخت نشستم، دردم بیشتر شده بود.

در اتاق باز شد و حسین اومد تو، خودم رو جمع کردم.

- چرا غذات رو نخوردی عزیزم؟

جوابی ندادم. این آدم دیوونه بود، حالت طبیعی نداشت. انگار یادش رفته بود یه ساعت پیش چه بلایی سرم آورده بود.

حالم ازش بهم می‌خورد.

- می‌خوایی خودم بهت بدم؟

اومد جلوتر.

- ببین چیکار کردی، عصبانیم کردی چه بلایی سر صورت خوشگلت اومد!

اومد کنارم نشست و دستش رو به سمت صورتم آورد، سرم رو بردم عقب

- بهم دست نزن آشغال!

چونه‌م رو محکم گرفت.

- باز هم دلت کتک می‌خواد؟ من می‌دونم با زن‌های چموش چطوری رفتار کنم. برات لباس گرفتم، میری حموم و لباست رو عوض می‌کنی، می‌خوام امشب خیلی خوشگل بشی. هرکاری که بهت گفتم رو می‌کنی، وگرنه خودت بیشتر عذاب می‌کشی. نمی‌خوام مثل بقیه باهات رفتار کنم، تو عشقمی با همه فرق می‌کنی عزیزم. سال‌ها منتظر این لحظه بودم.

از کنارم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. نیم ساعت بعد یه زن میان سال اومد تو. هیکل درشتی داشت.

- پاشید خانم باید بریم حموم.

- من جایی نمیام.

- اگه نیایید آقا عصبانی میشن.

- به جهنم.

- خانم تو رو خدا بیاید، وگرنه آقا با کمربند میوفته به جونم.

نگاش کردم، نگرانی تو چشم‌هاش بود؛ ولی نمی‌تونستم بهش اعتماد کنم، شاید این هم نقشه‌ی حسین بود.

- اگه راست میگی گوشیت رو بده تا زنگ بزنم به پلیس، بعدش میام حاضر میشم.

- نمیشه اگه آقا بفهمه من رو می‌کشه.

- من نمی‌دونم یا گوشی یا حاضر نمیشم.

یکم مردد بود.

- باشه.

اومد نزدیکم، گوشیش رو در آوردم و به سمتم گرفت.

تا گوشی رو گرفتم مچ دستم رو گرفت.

- فکر کردی خیلی زرنگی خانم کوچولو. زود بیا مثل آدم برو حموم تا عصبیم نکردی.

پوزخندی زدم.

- چقدر بهت داده که مثل سگ بهش وفاداری؟

موهام رو کشید، من هم لگدی بهش زدم.

- زنیکه‌ی عوضی، من نمی‌دونم از چیِ تو خوشش اومده؛ ولی زیاد خوشحال نباش زود ازت خسته میشه. اون اوایل با من هم مهربون بود؛ ولی یکم که گذشت ازم خسته شد و رفت سراغ یکی دیگه، تو هم مهمون چند روزشی.

- واقعا که خیلی حقیر و بیچاره‌ای که هنوز باهاش همکاری می‌کنی!

- باشه، زیادی زر زر نکن راه بیفت.

من رو به سمت حموم برد، چون همه جام درد می‌کرد نمی‌تونستم باهاش در بیفتم.

درد شدیدی تو پهلوم داشتم، فکر کنم یکی از دنده‌هام مشکل داشت. هولم داد تو حموم.

- لباس‌هات رو در بیار.

- برو بیرون.

- نه دیگه زرنگ خانم من همین جا هستم. زود باش به اندازه‌ی کافی دیر کردی.

همون‌جور وایسادم.

اومد سمتم و دکمه‌ی پالتوم رو کشید.

-ولم کن وحشی، گمشو اون‌ور خودم در میارم.

پالتوم رو در آوردم. بلیزم پر از رد خون بود، بلیزم رو هم در آوردم. همه جای تنم رد کمربند بود و سوزش خیلی زیادی داشت.

پهلوم یه کبودی خیلی بزرگ داشت.

- آخی کتک خوردی؟ حقت بود تا تو باشی زبونت رو کوتاه کنی.

- خفه شو وگرنه بهش میگم بهم حمله کردی، خودت می‌دونی چقدر من رو دوست داره، کافیه بهش حرفی بزنم اونوقت زنده‌ات نمی‌ذاره. می‌دونی که چقدر دیوونه‌ست!

رنگش پرید؛ ولی چیزی نگفت.

- حالا برو بیرون تا بیشتر عصبی نشدم.

به سمت در رفت و گفت:

- فقط ۱۰ دقیقه وقت داری.

از حموم رفت بیرون.

به اطراف نگاه کردم، چیز به درد بخوری نبود، فقط یه تیکه آیینه‌ی شکسته گوشه‌ی حموم بود که برش داشتم. باید تا آخرین لحظه منتظر می‌شدم، هنوز امید داشتم که پیدام کنن. تا آخر شب وقت داشتم.

با احتیاط خودم رو شستم.

- زود باش تموم نشد؟

در رو باز کرد و حوله رو بهم داد.

حوله رو گرفتم، آیینه رو قایم کردم و رفتم بیرون.

به سمت یه اتاق دیگه رفتیم، وارد اتاق شدیم. یه صندلی وسط اتاق بود، من رو به سمتش برد.

- بشین.

روش نشستم.

- مثل آدم بشین باید حاضرت کنم.

- لازم نکرده تو بهم دست بزنی، خودم حاضر میشم.

- آقا گفتن مثل عروس حاضرت کنم، می‌شینی یا سیا رو صدا کنم نگهت داره؟

- آشغال عوضی.

- زر زر‌ زیادی نکن چون حوصله ندارم.

- به جهنم گمشو اون‌ور.

داد زد:

- سیا‌.

نمی‌خواستم اون مرده من رو تو این وضعیت ببینه.

- خیلی خوب کارت رو بکن لعنتی.

- خوشم میاد که آدم شدی.

مثل وحشی‌ها افتاد به جونم، اول صورتم رو درست کرد و بعد موهام رو با اتو درست کرد.

- چی درست کردم! بد چیزی نیستی، با این که صورتت کبوده باز هم میشه بهت نگاه کرد.

یه لباس عروس دکلته بهم داد با کفش پاشنه بلند.

- پاشو بپوش.

- من این رو نمی‌پوشم.

- باشه سیا رو صدا می‌کنم تنت کنه. اون هم که بدش نمیاد.

- مطمئن باش کارهات رو تلافی می‌کنم.

لباس رو از دستش چنگ زدم.

- برگرد اون‌ور.

- چرا مگه مَردم؟

- خوشم نمیاد یه حیوون نگام کنه، زن و مرد نداره.

با عصبانیت به سمتم اومد که گفتم:

- دست بهم بزنی حسین رو صدا می‌زنم!

- دختره‌ی عوضی!

ازم دور شد.

بهش پشت کردم و آیینه رو گذاشتم لای دندونم. لباس رو پوشیدم و آیینه رو زیر لباسم قایم کردم.

روی دستم و یه طرف کتفم رد کمربند دیده می‌شد.

کفش‌ها رو پام کردم و برگشتم سمتش.

بهم نگاه کرد.

- راه بیفت.

از اتاق بیرون رفتیم، ته راهرو یه اتاق بود، من رو به سمتش برد و انداختتم توی اتاق و در رو قفل کرد.

چراغ رو روشن کردم.

یه اتاق بزرگ بود، یه تخت دو نفره توش بود با یه کمد.

یه پنجره‌ی بزرگ هم یه طرف اتاق بود، به سمت پنجره رفتم، حفاظ فلزی داشت. تو شیشه‌ی پنجره به خودم نگاه کردم.

چشم‌هام با سایه‌ی تیره آرایش شده بود، یه رژ قرمز هم بهم زده بود.

موهام رو هم با اتو حالت دار کرده بود و روی شونه‌هام ریخته بود. لباس عروس سفید با سنگ‌های روش تو نور برق می‌زد، چه عروس با شکوهی!

نگاهم به سیاهی شب افتاد.

- امیر، قلبم بهم میگه هنوز زنده‌ای. من رو ببخش که تو این مدت ناراحتت کردم. با تمام وجودم دوستت دارم، شاید دیگه نتونم ببینمت؛ ولی همیشه قلبت مال منه. ازت معذرت می‌خوام که باید تنهات بذارم؛ ولی نمی‌تونم اجاره بدم اون بهم نزدیک بشه. تا ابد عاشقتم.

یه قطره اشک از صورتم اومد پایین، پاکش کردم.

ساعت اتاق، ساعت ۱۰ رو نشون می‌داد، می‌دونستم که الان میاد.

- خدایا کمکم کن تا بتونم این کار رو بکنم. تو خودت هم می‌دونی که حتی تو بدترین شرایط هم این کار رو نکردم؛ ولی الان فقط به خاطر امیر نمی‌تونم تحمل کنم.

آیینه رو از زیر لباسم در اوردم، همون موقع در باز شد . برگشتم و آیینه رو پشتم قایمش کردم.

حسین اومد تو. بهم خیره شده بود.

جلوی در خشکش زده بود.

-باورم نمیشه، بگو که خواب نمی‌بینم. همیشه این لحظه رو تو رویا می‌دیدم. چقدر خوشگل شدی، نمی‌تونم یه ثانیه هم نگات نکنم.

بهم نزدیک شد.

داشتم سکته می‌کردم. دستم رو گرفت، یخ کرده بودم.

الان وقت در افتادن باهاش نبود.

- بیا عزیزم بشین.

نمی‌دونستم چیکار کنم، فقط می‌خواستم زمان بخرم تا اون ازم فاصله بگیره.

- میشه برام غذا بیاری؟ گشنمه.

نمی‌دونم این حرف از کجای دهنم بیرون اومد، فقط می‌خواستم ازخودم دورش کنم.

- مگه غذا نخوردی؟ پس اون زنیکه چیکار می‌کرد، مگه بهش نگفتم همه چی برات آماده کنه. الان میگم برات غذا بیارن عزیزم. یه مشت مفت خور دورم جمع کردم.

از اتاق رفت بیرون.

حالم داشت ازش بهم می‌خورد، دست‌هام می‌لرزید.

آیینه رو روی مچ دستم گذاشتم.

خیلی می‌ترسیدم، چشم‌هام رو بستم. فشارش دادم، دستم سوخت.

همون جا نشستم و چشم‌هام رو باز کردم. دستم پر خون بود.

هنوز آیینه تو دسته دیگم بود.

در اتاق باز شد.

- بیا عزیز...

یه دفعه سینی رو انداخت و دوید سمتم.

- چه غلطی کرد احمق!

مچ دستم رو گرفت تا خون ریزیم کم‌تر بشه. با آخرین توانم آیینه رو تو بازوش فرو کردم.

دادی زد و ولم کرد. هنوز آیینه تو بازوش بود

سیلی‌ای به صورتم زد که افتادم رو تخت.

از جاش بلند شد و به سمت در رفت

- سیا کدوم گوری هستی؟

چند بار صداش زد؛ ولی صدایی نیومد.

از اتاق بیرون رفت.

چشم‌هام تار شده بود، خودم رو به سمت تاج تخت کشیدم.

از بیرون سر و صدا می‌اومد.

فقط سایه‌ی چند نفر رو دیدم که وارد اتاق شدن. چند بار پلک زدم؛ ولی فایده‌ای نداشت، تاری دیدم بهتر نشد.

نمی‌خواستم کسی نجاتم بده، خودم رو کنار تخت جمع کردم.

یکیشون با سرعت به سمتم اومد و مچ دستم رو محکم گرفت.

- بهم دست نزن...لعنتی...نمی‌خوام زنده بمونم!

- آروم باش خانم کاریت نداریم، ما پلیس هستیم. آمبولانس خبر کنید حالش خوب نیست.

دیگه توانی نداشتم.

- امیر!

- سرگرد خوبن.

از باد سردی که به صورتم می‌خورد فهمیدم که من رو بردن بیرون.

بوش رو حس می‌کردم، انگار نزدیکم بود.

- عزیزم خوبی؟ سامره صدام رو می‌شنوی؟

چند بار به صورتم زد؛ ولی توان باز کردن چشم‌هام رو نداشتم.

- عزیزم من این‌جام.

- امیر.

- جانم؟ جانم؟

- خوبی؟

- آره قربونت برم آره، اون حیون چه بلایی سرت آورده!

- برید کنار قربان خون‌ریزی دارن.

- چه بلایی سرش اومده؟

- نمی‌دونم.

داد زد:

- یعنی چی نمی‌دونی مگه دکتر نیستی!

رضا: امیر بیا باید ببرنش.

- من باید باهاش برم.

- نمیشه خودت زخمی هستی خون‌ریزی داری.

- ولم کن رضا باید برم، نمی‌تونم تنهاش بذارم.

سوار آمبولانس شدیم.

امیر: عزیزم چشم‌های خوشگلت رو باز کن. چه بلایی سر خودت آوردی، من که گفتم هیچ وقت تنهات نمی‌ذارم، چرا این کار رو کردی. من بدون تو نمی تونم نفس بکشم، بدون تو می‌میرم.

می‌خواستم واسه آخرین بار ببینمش، با تمام توانم چشم‌هام رو یکم باز کردم؛ ولی خوب نمی‌تونستم ببینمش.

- امیر؟

- جان دلم؟

- من...نذاشتم...بهم...نزدیک...بشه.

- می‌دونم عزیزم، می‌دونم آروم باش.

- من...دوستت...دارم.

صدای گریه‌هاش رو می‌شنیدم.

- می‌دونم عزیزم. قربونت برم به خودت فشار نیار، تو رو خدا تحمل کن به خاطر من. خواهش می‌کنم. می‌دونی که جز تو تا حالا از کسی خواهش نکردم. تحمل کن.

-معذرت...می‌خوام...که تنهات می‌ذارم‌.

- ساکت باش تو چیزیت نمیشه می‌فهمی؟

- می‌خوام...بخوابم...خیلی خستم.

- یکم دیگه می‌رسیم، فقط یکم دیگه تحمل کن.

دیگه صداش رو نشنیدم، سکوت مطلق بود.

چشم‌هام رو باز کردم. علی بالای سرم بود.

- چه عجب خانم به هوش اومد!

- سلام.

- سلام ما همه‌ش باید تو بیمارستان‌ها پیدات کنیم.

لبخندی زدم. پهلوم درد گرفت.

- امیر کجاست؟

- ما بالاخره از کار شما دوتا سر در نیاوردم. معلومه چتونه، تا دیروز سایه‌ی هم رو با تیر می‌زدید و امروز همه‌ش حال هم دیگه رو می‌پرسید.

- علی اذیت نکن، امیر کجاست خوبه؟

- آره بابا. اون دیوونه رو با چوب فرستادیم اتاق عمل، می‌گفت تا به هوش نیایی نمیره عمل کنه. یه ساعت دکتر قانعش کرد که تو خوبی، بعدش قبول کرد عمل کنه.

- الان کجاست؟

- تازه از اتاق عمل بیرون اومده بیهوشه.

- حالش خوبه؟

- آره بابا چند بار می‌پرسی. از من هم بهتره.

- چجوری پیدامون کردی؟

- همون موقع زنگ زدی به رضا خبر دادم، اون از قبلش تو جریان بود. حدود مکانتون رو پیدا کردیم و بعدش هم که فهمیدن کجایین.

- زهرا چی اون که خبر نداره؟

- نه بابا اگه می‌گفتیم که الان یکی باید اون زو جمع می‌کرد. گفتم با امیر رفتی مسافرت و رسیدین زنگ می‌زنین.

- باعث دردسرت شدم.

- برو بابا دیوونه.

- اونا چی شدن؟

نگاهی بهم کرد، انگار نمی‌خواست درباره‌اش حرفی بزنه.

- همه رو گرفتن. من برم یکم استراحت کن، تا الان هم با هزارتا خواهش و تمنا راهم دادن.

علی رفت. دو تا خانم اومدن تو اتاق، یکی دکتر و یکی هم پرستار بود.

- خوبی عزیزم؟

- بله.

- زخم دستت عمیق نبود فقط چند تا بخیه خورده، یکی از دنده‌هات مو برداشته باید استراحت کنی تا خوب بشی. به خاطر ضعفت چند ساعت بیهوش بودی بهت سرم زدن. زخم‌های تنت رو هم اون‌هایی که عمیق بود رو پانسمان کردیم، بقیه هم به مرور زمان خوب میشه.

- امیر چی دکتر؟ اون خوبه؟

- امیر کیه؟

پرستار: همونی که دیشب بیمارستان رو بهم ریخته بود، شوهرش رو میگه.

- من دکترشون نیستم؛ ولی به نظر بد نمی‌اومد که با اون وضعش بیمارستان رو بهم ریخته بود. فعلا استراحت کن تا زودتر خوب شی.

لبخندی زدم.

اونا رفتن و من هم خوابیدم، شاید بعد چند وقت بهترین خواب عمرم بود.

حس کردم یکی انگشتم رو بوسید، چشم‌هام رو باز کردم.

امیر داشت نگاهم می‌کرد، رو ویلچر نشسته بود و یکی از دستاش تو اتل بود.

- سلام خوشگلم چقدر می‌خوابی!

- امیر!

- جانم، خوبی؟

- آره تو خوبی؟ این‌جا چیکار می‌کنی با این حالت چرا اومدی؟

- تا الان هم به زور نگهم داشتن نیام دیدنت عزیزم. مغز رضا رو شستشو دادم تا یواشکی من رو آورد این‌جا.

لبخندی زدم.

- قربون خنده‌ات برم. خدا رو شکر که خوبی، داشتم دیوونه می‌شدم تا از اون‌جا بیرون آوردنت. چون تیر خورده بودم نمی‌ذاشتن تو عملیات باشم. فکر کردم خدا داره مجازاتم می‌کنه، چون وقتی داشتمت اونقدر اذیتت کردم. نمی‌دونی دیشب چقدر ترسیده بودم.

- من هم‌ خیلی ترسیده بودم، فکر کردم دیگه نمیبینمت.

نگام کرد.

- دکتر گفت به جز دستت دنده‌ات هم مو برداشته، اون عوضی باهات چیکار کرده؟

- چیزی نیست من خوبم.

- صورتت پر از کبودیه، بعد میگی چیزی نیست. درد داری؟

-نه زیاد درد ندارم. صورتم خیلی داغونه؟

- نه زیاد.

- درد دارم، خیلی درد دارم امیر؛ ولی دردم فقط جسمی نیست. تو این مدت خیلی بهم فشار اومده، وقتی تو رو تو جنگل ول کردن احتمال نمی‌دادم دیگه ببینمت. من رو برد یه جای دیگه، بهش گفتم که ولم کنه و قبلا برادرم بوده، یه دفعه دیوونه شد و با کمربند...

امیر دستم رو فشار داد.

- آروم باش عزیزم، باید همون موقع گرفتنش اون کثافت رو می‌کشتم.

- امیر فکر کردم دیگه نمیای!

- نمی‌خواد چیزی بگی، خودتو اذیت نکن. اصلا بهش فکر نکن، فقط به خودمون فکر کن.

- امیر خیلی خوشحالم که کنارمی. درسته خیلی اذیتم کردی و شاید چند وقت طول بکشه بتونم فراموش کنم؛ ولی قلبم می‌خوادت، چون می‌دونم تقصیری تو اون موضوع نداشتی.

- یعنی دوستم داری و من رو می‌بخشی؟ به خدا هر کاری که کردم به خاطر این بود که دوستت داشتم. اون حرف‌ها هم دست خودم نبود، می‌خواستم تو هم دوستم داشته باشی باور کن.

ساکت شدم. بهم خیره شده بود، منتظر بود جوابش رو بدم.

- بگو دیگه منتظرم.

- آره دوستت دارم.

خندید.

- دیدی گفتم بالاخره خودت بهم میگی که دوستم داری، تو گفتی هیچ وقت این کار رو نمی‌کنی.

- امیر!

- جونم ، عشقم چرا عصبانی میشی؟ حیف که دستم بسته‌ست وگرنه از خجالتت در می‌اومدم.

پرستار اومد تو اتاق.

- شما این‌جا چیکار می‌کنید؟

- اومدم زنم رو ببینم.

- شما اجازه ندارید با این وضع این‌جا بیاید، همین الان برید اتاق خودتون.

- باشه الان میرم، عزیزم من میرم و زود میام بهت سر می‌زنم.

- باشه برو، خودت هم مریضی یکم استراحت کن.

***

حدود ده روز تو بیمارستان بودم.

الان یه هفته‌ست برگشتیم خونه، من حالم بهتره؛ ولی امیر هنوز دستش تو آتله و پاش هم تو گچه. از وقتی اومدیم خونه همه‌ش مثل بچه‌ها بهانه گیری می‌کنه.

- عزیزم میشه برام آب بیاری؟

- الان میام.

به سمت اتاق رفتم و آب‌ رو بهش دادم.

- بیا این‌جا.

به کنارش اشاره کرد، رفتم کنارش نشستم.

- بله بفرمایید.

- دلم برات تنگ شده بود، یکم پیشم بمون.

- امیر چقدر لوسی! غذا رو گاز الان می‌سوزه. از صبح ده دفعه الکی صدام کردی.

- من غذا نمی‌خوام خودت رو می‌خوام.

- یه ساعت دیگه که گشنه‌ات شد هم همین حرف رو می‌زنی؟ بعد هم کلی کار دارم، علی و زهرا بعد از ظهر میان این‌جا دیدنمون.

- ای بابا اینا خونه ندارن که همه‌ش هر شب میان این‌جا؟ شاید من بخوام با زنم تنها باشم.

- امیر!

- باشه بابا اه.

-امیر دیرم میشه کلی کار دارم.

- دستم درد می‌کنه ماساژم‌ بده.

- امیر جان بچه نشو عزیزم، بذار کارهام تموم بشه بعد هر کاری بگی می‌کنم.

- قول دادی.

نگاش کردم.

- چی بهت بگم، مثل بچه‌ها می‌مونی!

با اخم نگام کرد.

- اصلا برو به کارت برس.

- عزیزم چرا ناراحت میشی، خوب کار دارم!

- من ناراحت نیستم.

به صورتم نگاه کرد.

- بیا جلو رو صورتت یه چیزی ریخته.

دستم رو به سمت صورتم بردم.

- کجاست؟

- بیا جلوتر من پاکش کنم.

جلوتر رفتم. دست سالمش رو به سمت صورتم آورد، یه دفعه من رو به سمت خودش کشید.

- آدم نقد رو ول نمی‌کنه به نسیه بچسبه.

- امیر ولم کن ای بابا.

- نمیشه.

- امیر!

- باشه برو؛ ولی به این دوستات بگو انقدر مزاحم مردم نشن.

باتعجب نگاش کردم.

- واقعا که! شدی چوپان دروغگو اگه یه دفعه دیگه صدام کنی نمیام.

- می‌دونم میایی.

از جام بلند شدم.

- جون هر کسی که دوست داری بذار کارم رو بکنم.

- باشه فعلا برو؛ ولی زود بیا چون حوصلم سر می‌ره.

- باشه کوچولو. باید از فردا بذارمت مهد کودک.

خندید، من هم با خنده از اتاق رفتم بیرون.

***

امروز دایی زنگ زد و گفت که فردا برمی‌گرده، نمی‌دونم چجوری به امیر بگم که باید برگردم خونه ی دایی، می‌دونم عصبانی میشه؛ ولی چاره‌ای ندارم.

باید برگردم تا بتونم کم کم به دایی بگم که دوباره به امیر برگشتم.

به سمت اتاق رفتم، باید چمدونم رو جمع می‌کردم و آخر شب بر می‌گشتم.

امیر با رضا رفته بود دکتر تا دستش رو نشون بده.

وسایلم رو تو چمدون گذاشتم، باید قبل از اومدن امیر چمدون رو جمع می‌کردم و بعدا بهش می‌گفتم.

تو فکر بودم که چجوری شروع کنم و به امیر بگم که ناراحت نشه.

امیر: داری چیکار می‌کنی؟

سرم رو برگردوندم، امیر جلوی در اتاق وایساده بود، هول شدم.

- سلام کی اومدی؟

با اخم نگام کرد.

- گفتم داری چیکار می‌کنی!

- برو بشین برات یه چیزی بیارم بخوری، گشنه‌ات نیست؟

- سامره حرف رو عوض نکن، جوابم رو بده. چرا چمدونت رو جمع کردی؟

- باید برم.

- کجا؟

- داییم داره بر می‌گرده.

- خب؟

- یعنی چی خب، باید برم خونه!

- کدوم خونه؟ خونه‌ی تو این‌جاست.

- امیر خواهش می‌کنم. خودت می‌دونی دایی از موضوع ما خبر نداره، نمی‌تونم به همین راحتی بگم اومدم پیشت.

- واسه چی نمی‌تونی؟ من شوهرتم، تو هم جایی نمیری.

امیر لنگون لنگون به سمت پذیرایی رفت، از جام بلند شدم و دنبالش رفتم.

- امیر جان درک کن نمیشه یه دفعه بهش بگم.

با عصبانیت نگام کرد.

- خودم بهش میگم، لازم نیست تو حرفی بزنی.

- نمیشه، ناراحت میشه. نمی‌خوام فکر کنه از اعتمادش سو استفاده کردم.

- با من زندگی کردن سو استفاده از اعتماده؟

- من منظورم اینه اون که داستان ما رو نمی‌دونه. خودت می‌دونی که چقدر برام اون موقع زحمت کشید، نمی‌خوام ناراحت بشه.

- من ناراحت بشم برات مهم نیست؟ فقط نگران ناراحتی داییت هستی؟

- یادته آخرین بار چه اتفاقی افتاد؟

- نخیر یادم نرفته شما به بنده لطف کردی و من رو بخشیدی.

- امیر!

- چیه نکنه پشیمون شدی داری دنبال بهونه می‌گردی؟

- دیوونه شدی، بهونه چیه؟

- ببین آره من اشتباه کردم باهات اون‌جوری رفتار کردم، می‌دونم تو رابطه با تو گند زیاد زدم؛ ولی ازت هزار بار معذرت خواستم، چیکار کنم باور کنی!

- این حرف‌ها چیه، من مگه حرفی زدم؟ فقط چند روزه، بذار بیاد کم کم بهش میگم، بعد هم بر می‌گردم.

- من این حرف‌ها حالیم نیست، تو جایی نمیری.

- امیر!

- چیه؟

- اذیت نکن، بذار برم.

- من که واسه‌ت اهمیتی ندارم، هر کاری دوست داری بکن.

- عزیزم این چه حرفیه، خودت می‌دونی چقدر برام مهمی.

- من رو می‌خوایی با این حال ول کنی و بری؟

- عزیزم فقط چند روزه، بگو رضا بیاد پیشت.

- آره دیگه کارم به جایی رسیده که با این که خودم زن دارم باید یه غریبه بیاد پیشم بمونه.

- امیر جان اذیت نکن، رضا دوستته غریبه نیست.

امیر ساکت شد.

تا شب انقدر باهاش حرف زدم تا راضی شد من برم.

***

الان دو هفته‌ست اومدم خونه‌ی دایی.

رضا رفته پیش امیر که تنها نباشه، من هم شب‌ها به امیر زنگ می‌زنم.

امروز قراره برم ببینمش. تو این چند روز خواستم چند بار غیر مستقیم درباره‌ی امیر با دایی صحبت کنم؛ ولی هر وقت موضوع رو به سمتش می‌کشوندم دایی خیلی عصبانی میشه و میگه اصلا حق طرفش رفتن رو ندارم.

من هم موندم چیکار کنم، از یه طرف امیر همه‌ش غر می‌زنه که برم خونه و از یه طرف نمی‌خوام دایی ناراحت بشه.

تازه دایی بهم اصرار می‌کنه که به یکی از همکارهاش که ازم خواستگاری کرده جواب بدم؛ ولی من قبول نکردم.

مثلا می‌خواد از فکر امیر بیرون بیام.

دایی خیلی ازم ناراحته، میگه شایان رو که قبول نکردم لااقل اجازه بدم این یکی بیاد خواستگاری، بهش نگفتم که شایان چجور آدمیه.

انقدر تحت فشارم که دارم دیوونه میشم.

امروز به دایی گفتم که میخوام با زهرا برم بیرون، قراره برم دیدن امیر، سه روزه ندیدمش دلم براش خیلی تنگ شده.

نزدیک عید بود، هوا خیلی خوب بود.

مانتوی آبیم رو با شال و شلوار سفید پوشیدم، آرایش کردم و یه رژ زرشکی هم زدم.

دم اپارتمان رسیدم، بالا رفتم و در رو آروم باز کردم.

رفتم تو، همه جا ساکت بود. به سمت اتاق رفتم، در تراس باز بود، به سمت تراس رفتم.

امیر تو تراس وایساده بود، از پشت به سمتش رفتم.

- اومدی عزیزم؟

برگشت سمتم.

- از کجا فهمیدی من اومدم؟

- بوت رو حس کردم. بعدم هم اومدی تو صدای در اومد، یادت رفته کارم چیه؟

- نه جناب سرگرد یادم نرفته.

- حالا به جای اون‌جا وایسادن بیا پیشم.

رفتم کنارش وایسادم، دست‌هاش رو دورم پیچید و گفت:

- دلم برات تنگ شده بود، کی می‌خوایی برگردی؟

- نمی‌تونم داییم رو ناراحت ببینم، خیلی از دستت ناراحته.

- یعنی چی؟ تو زن منی و باید برگردی خونه.

- امیر درک کن نمی‌تونم. خودت می‌دونی چیکار کردی.

- بابا من یه غلطی کردم تا کی باید تاوان کاری که نکرده بودم رو پس بدم؟ خسته شدم. خودم فردا که گچ پام رو باز کردم باهاش حرف می‌زنم.

- نه ممکنه بدتر عصبانی بشه، بذار یه مدت بگذره.

- چقدر بگذره؟ این هم شد زندگی؟ خودم زن دارم و باید یه نره خر بیاد این‌جا مواظبم باشه.

- امیر این چه طرز حرف زدنه! رضا لطف می‌کنه میاد که تنها نباشی، بعد هم مگه قبلا تنها نبودی؟ تو که عادت داری!

- اون موقع فرق می‌کرد. مجبور بودم، الان که نیستم.

- فرض کن هنوز من نیومدم خونه‌ت، مثل قبل.

- نمی‌تونم فرض کنم، اعصابم خرابه. اصلا حق نداری بری من اجازه نمیدم بری!

- چرا بچه بازی در میاری؟ یکم صبر کن خودم راضیش می‌کنم.

با دستش صورتم رو قاب گرفت.

- چرا نمی‌فهمی دوست ندارم ازم دور بمونی!

- می‌فهمم؛ ولی چاره‌ای نیست.

- باز این رژ رو زدی، آدم رو وسوسه می‌کنه.

- امیر!

- جانم. سه روزه ندیدمت سامره، خسته شدم از این وضعیت.

- من هم دوست ندارم عزیزم؛ ولی باید یکم صبر کنی.

- اصلا کاری می‌کنم داییت مجبور بشه بذاره برگردی.

- امیر!

- چیه، می‌دونی که دیوونه بشم هیچی حالیم نمیشه.

- عزیزم آروم باش، قول میدم راضیش کنم.

- فقط یه هفته دیگه!

- آخه یه هفته خیلی کمه.

- همون هم به زور دارم تحمل می‌کنم.

- دستت رو کی باز می‌کنی؟

- آخر هفته.

- جمعه عروسی نیما و یاسیه، خوبه قبلش دستت رو باز می‌کنی.

- کدوم لباست رو می‌خوایی بپوشی؟ زیاد باز نباشه که نمی‌ذارم بپوشی!

- نخیر باز نیست.

- زیاد هم آرایش نکن نمی‌خوام جلب توجه کنی.

- امیر تو رو خدا گیر نده، تو اون شلوغی کسی به من نگاه نمی‌کنه.

- خیلی هم نگاه می‌کنن.

صدای در خونه اومد، از امیر جدا شدم.

رضا: صاحب خونه کجایی؟

- بر خرمگس معرکه لعنت!

چشم غره‌ای به امیر رفتم.

-ما این‌جاییم.

تا اخر شب پیش امیر و رضا بودم و شب برگشتم خونه.

***

امروز بعد از ظهر قرار شد بشینم با دایی جدی صحبت کنم. به سمت پذیرایی رفتم.

دایی روی مبل نشسته بود، رفتم و کنارش نشستم.

- دایی؟

- جانم؟

- می‌خوام باهاتون حرف بزنم.

- بگو عزیزم.

- راستش...

با صدای زنگ هر دو برگشتیم.

- منتظر کسی هستی؟

- من نه!

مریم خانم: آقای دکتر صمدی تشریف آوردن.

دایی با تعجب نگام کرد.

- دکتر صمدی این‌جا چیکار می‌کنه!

- مگه کیه؟

- همونی که واسه پسرش تو رو خواستگاری کرده.

از جام یه دفعه بلند شدم.

- چی؟

- خیلی خوب تو برو تو اتاقت، من یه جوری می‌فرستمش بره.

باسرعت به سمت اتاق رفتم، از لای در نگاه کردم.

یه آقای مسن سال با یه پسر لاغر قد بلند اومدن تو، پسره قیافه‌ی معمولی‌ای داشت.

دایی تعارفشون کرد که بشینن.

رفتم روی تخت نشستم، یکم بعد دایی اومد تو اتاق.

- عزیزم میشه چند دقیقه بیایی بیرون؟

- چرا؟

- مثل این که فهمیدن تو خونه‌ای، اگه میشه بیا چند لحظه بشین. من یکم با دکتر صمدی رو دروایسی دارم.

- ولی...

- باور کن من هم نمی‌دونستم دارن میان این‌جا.

- باشه.

دایی از اتاق رفت بیرون، از جام بلند شدم.

این امیر می‌فهمید کله‌ام رو می‌کند؛ ولی خدا رو شکر فردا قرار بود بره واسه باز کردن اتل دستش و امروز از خونه بیرون نمی‌اومد.

نزدیک غروب بود.

یه بلیز قرمز با شلوار مشکی پوشیدم، موهام رو هم ساده بستم و فقط یکم ریمل زدم با یه رژ کم رنگ.

از اتاق رفتم بیرون، با رفتن تو پذیرایی هر دو تاشون از جاشون بلند شدن. بهشون سلام کردم و رفتم کنار دایی نشستم.

یکم صحبت کردیم، خدارو شکر چیزی از خواستگاری نگفتن.

ساعت رو نگاه کردم. نزدیک ۹ بود، نمی‌دونم چرا نمی‌رفتن.

مریم: خانم گوشیتون زنگ می‌خوره.

معذرت خواهی کردم، بلند شدم و به سمت اتاق رفتم.

چند تا تماس از امیر داشتم، نگرانش شدم، بهش زنگ زدم.

- سلام.

- سلام، چیزی شده زنگ زدی؟

- نه دلم برات تنگ شده بود.

- من که دو ساعت پیش بهت زنگ زدم.

- خوب چیکار کنم دله دیگه‌. نمیشه بیایی این‌جا؟

- نه الان دایی خونه‌ست نمیشه.

- خسته شدم دیگه اه.

همون موقع دایی اومد تو اتاق.

- سامره جان بیا دیگه، آقای دکتر منتظرتن.

دستم رو سریع روی گوشی گذاشتم.

- باشه اومدم.

دایی رفت بیرون.

داشتم سکته می‌کردم، یه وقت امیر شنیده باشه دایی چی گفته!

- امیرجان من باید برم.

- کی اون‌جاست؟

- هیچ کی، دایی دوستش رو دعوت کرده.

- دوست داییت با تو چیکار داره که میگه زود بیا، فکر کردی من احمقم؟

- امیر چرا این‌جوری می‌کنی؟ میگم دوست داییمه اومده دیدنش.

داد زد:

- مثل آدم بگو داری چه غلطی می‌کنی!

- به خدا هیچی.

- واسه همینه جواب تلفنم رو نمیدی، مثل این که سرت شلوغه.

- امیر عزیزم اون‌جوری که فکر می‌کنی نیست.

- چجوریه بگو.

- فقط یه مهمونی ساده‌ست.

- چند نفرن؟

ترسیده بودم، امیر خیلی عصبانی بود.

- میگم چند نفرن!

- دو نفر.

صدای بوق اشغال تو گوشی پیچید، قطع کرده بود.

- وایی بیچاره شدم!

دوباره بهش زنگ زدم، گوشیش خاموش بود. خونه هم جواب نمی‌داد.

ازاتاق رفتم بیرون.

باید زودتر از شرشون خلاص می‌شدم.

سرجام نشستم و لبخند مسخره‌ای زدم. دلم مثل سیر و سرکه می‌جوشید.

- ببخشید.

- خواهش می‌کنم، خوب دخترم اگه اجازه بدید می‌خواستم اگه بشه ما یه معارفه‌ی ساده داشته باشیم. راستش من به دکتر نظری چند باری درباره‌ی شما گفتم؛ ولی ایشون گفتن شما قصد ازدواج ندارید؛ ولی خودم خواستم اگه بشه یه فرصتی به ما بدید .

با تعجب نگاشون کردم.

- ببخشید، من نمی‌خوام بهتون بی احترامی کنم یا رو پسرتون عیبی بذارم؛ ولی راستش من خودم هنوز شرایطش رو ندارم، یعنی اصلا قصد ازدواج ندارم.

- حالا اشکال نداره یه صحبتی باهم داشته باشید.

به دایی نگاه کردم، اون هم انگار تو عمل انجام شده قرار گرفته بود.

- دخترم فقط حرف می‌زنید چیزی دیگه‌ای نیست.

نمی‌دونستم چیکار کنم، به اجبار از جام بلند شدم.

از استرس نمی‌دونستم چیکار کنم، فقط می‌خواستم زودتر برن. فشارم اومده بود پایین.

به سمت حیاط رفتم، پسره هم دنبالم اومد.

رفتیم تو حیاط و تو آلاچیق نشستیم.

- ببخشید من به احترام پدرتون حرفی نزدم؛ ولی من اصلا قصد ازدواج ندارم، یعنی‌...

- سامره خانم پدرم وقتی از شما و داییتون گفت من حرفی نزدم چون حرف پدرم خیلی برام اهمیت داره و من هم اومدم این‌جا، الان هم از اومدنم پشیمون نیستم.

بهم خیره شده بود. با تعجب نگاش کردم، چقدر پررو بود.

- اولا من اصلا قصد ازدواج ندارم و اگه هم قصد ازدواج داشتم حاضر نبودم با مردی ازدواج کنم که تو این سن پدرش بهش میگه چیکار کنه. همسر آینده‌تون قراره زن شما بشه نه پدرتون. با اجازه.

از جام بلند شدم.

- سامره خانم اشتباه می‌کنید، من خودم از شما خوشم اومده.

امیر: شما غلط می‌کنی از زن من خوشت اومده.

برگشتم، امیر با قیافه‌ی عصبانی پشتم وایساده بود. قلبم تند تند می‌زد، رنگم پرید.

- امیر.

- تو ساکت شو بعدا باهم حرف می‌زنیم.

- امیر به خدا...

-ساکت باش. شما هم بفرمایید، جوابت رو گرفتی.

پسره از قیافه‌ی عصبانی امیر ترسید و به داخل خونه رفت.

منم سر جام خشک شده بودم. امیر به طرف خونه رفت، دستش هنوز تو اتل بود و پاش لنگ می‌زد.

با سرعت به سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم.

- امیر اون چیزی که فکر می‌کنی نیست، به خدا راست میگم. آبروریزی نکن. برو خونه، میام همه چیز رو برات توضیح میدم.

- ساکت شو. چی رو می‌خوایی توضیح بدی که برات خواستگار اومده؟ صبر می‌کردی روز نامزدیت بهم خبر می‌دادی!

- امیر به خدا داری اشتباه می‌کنی، ما اصلا نمی‌دونستیم واسه چی اومدن.

- فکر کردی من خرم؟

- باور کن من گفتم نمی‌خوام ازدواج کنم؛ ولی..

- تو غلط می‌کنی وقتی زن منی به خواستگار فکر کنی چه برسه که راشون بدی، تازه بشینی باهاش حرف هم بزنی. بهتره یه کلمه دیگه هم حرف نزنی، وگرنه نمی‌دونم دیگه می‌تونم خودم رو کنترل کنم یا نه.

بازوش رو از دستم کشید بیرون و به سمت خونه رفت، من هم دنبالش رفتم.

دوست‌های دایی از جاشون بلند شده بودن.

دایی: سامره این‌جا چه خبره؟ هادی چی میگه!

امیر: آقای نظری سامره زن قانونی منه.

- من با شما حرف نزدم آقا، سامره تو دوباره زن این شدی؟ یادت رفته باهات چیکار کرد؟ عقلت رو از دست دادی؟

ساکت بودم. دوست‌های دایی دیدن اوضاع درست نیست، خدا حافظی کردن و رفتن.

آبروم رفته بود، بیچاره دایی رنگش پریده بود.

امیر: برو وسایلت رو جمع کن، همین الان باید بریم.

- سامره جایی نمیاد، من اجازه نمیدم با تو زندگی کنه.

- ببخشید؛ ولی به اجازه‌ی شما احتیاجی نیست، گفتم زنمه. بهت میگم برو وسایلات رو بردار بریم.

سر جام خشکم زده بود. داد زد:

- برو دیگه!

به سمت اتاق رفتم. چمدون رو در آوردم و لباس‌هام رو همین‌جوری ریختم توش. دایی دنبالم اومد.

- سامره جایی نمیری، تو دیوونه شدی دختر؟ این آدم همونیه که باعث شد حالت اونقدر بد بشه، داشتی به خاطر کار این آدم می‌مردی. اگه کاری کرده که مجبور شدی بری باهاش زندگی کنی بهم بگو، من نمی‌ذارم ببرتت.

به دایی نگاه کردم، اشک تو چشمم جمع شده بود.

- دوستش دارم.

دایی خشکش زده بود. اشکم روی صورتم ریخت.

- معذرت می‌خوام!

دایی بدون حرف از اتاق رفت بیرون، به سمت اتاقش رفت و درو بست. از اتاق اومدم بیرون، به امیر نگاه کردم. هنوز عصبانی بود، صورتش از عصبانیت قرمز شده بود.

- تا نصف شب می‌خوایی وایسی؟ زود باش تا ده دقیقه دیگه دم در باش.

چمدونم رو از دستم گرفت و از خونه رفت بیرون.

به سمت اتاق دایی رفتم، در اتاق قفل بود.

- دایی ببخشید که باعث ناراحتیت شدم، نمی‌خواستم اینجوری بشه. من امیر رو دوست دارم، نمی‌تونم بدون اون زندگی کنم. اون اتفاق‌ها هم تقصیر امیر نبود، شاید اگه بفهمید یکم بهم حق بدید. عشق دست خود آدم نیست، وقتی بیاد از آدم سوال نمی‌کنه، من هم عاشق شدم و خیلی هم تاوانش رو دادم. می‌دونم فکر می‌کنی من احمقم؛ ولی دل آدم به حرف عقلش گوش نمی‌ده. واقعا متاسفم، امیدوارم من رو ببخشی خداحافظ.

از خونه رفتم بیرون. امیر دم در وایساده بود، رفت سوار آژانس شد، من هم رفتم نشستم.

خیلی عصبانی بود، من هم حرفی نزدم.

به خونه رسیدیم. رفتم تو.

امیر چمدون رو گذاشت تو اتاق و از اتاق رفت بیرون.

مانتوم رو در آوردم و از اتاق رفتم بیرون.

امیر ساکت روی مبل نشسته بود و پاش رو ماساژ می‌داد.

- گشنته؟ غذا خوردی؟

جوابم رو نداد.

- امیر؟

با عصبانیت نگام کرد.

- من...

- هیچی نگو.

از جاش بلند شد و رفت تو اتاق.

- کجا میری؟ بهت گفتم من کاری نکردم، اونا خودشون بدون خبر اومده بودن.

امیر حرفی نزد.

روی مبل نشستم و سرم رو گذاشتم روش.

دلم نمی‌خواست این‌جوری از اون خونه بیام بیرون، حتما دایی خیلی ازم ناراحته، البته حق داره.

انقدر فکر کرده بودم که سرم داشت منفجر می‌شد.

یه قرص خوردم و دوباره رفتم روی مبل دراز کشیدم، چشم‌هام رو بستم.

***

صبح شده بود.

از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم، صبحانه درست کردم.

به طرف اتاق رفتم.

امیر نبود، به سمت تلفن رفتم و شمارش رو گرفتم.

زنگ خورد، جواب داد.

- سلام امیر کجایی؟

- سلام سامره خانم خوبید؟ امیر داره اتل دستش رو باز می‌کنه. گوشیش دست منه.

- باشه، کی میایین؟

- تا یه ساعت دیگه میاییم.

گوشی رو قطع کردم.

- بی معرفت من رو بیدار نکرد باهاش برم، مثلا قهر کرده!

امیر و رضا یه ساعت بعد اومدن.

رضا رفت. امیر هنوز باهام حرف نمی‌زد.

نهار مورد علاقه‌ش رو درست کردم و میز رو چیدم.

امیر تو اتاق بود، رفتم کنار تخت. دستش روی صورتش بود‌.

- امیر بیا نهار درست کردم.

بهم اهمیت نداد.

- بیا از دیشب چیزی نخوردی.

- خیلی گشنگی من برات مهمه؟

- آره مگه میشه مهم نباشه!

-اگه من برات ارزش داشتم اون کار رو نمی‌کردی.

- بهت گفتم که چی شده، من حتی خوب نگاش هم نکردم، فقط باهاش حرف زدم که زودتر برن. باور کن ما نمی‌دونستیم برای چی اومدن.

بلند شد نشست.

- ندیدی چه شکلی بود نه؟

- نه به خدا اصلا برام مهم نبود.

- اون که خوب دیدت، می‌گفت ازت خوشش اومده.

- بسه دیگه، اون همه آبروریزی کردی من حرفی نزدم.

-چیه خانم طلب کار هم هست!

- امیر خواهش می‌کنم تمومش کن، گفتم که ماجرا چی بود. معذرت می‌خوام که این کار رو کردم.

- من تمومش کنم؟ تو یه زن متاهلی، اونوقت اجازه میدی یه نفر بیاد خواستگاریت، تازه باهاش حرف هم می‌زنی. چرا باید یه مرد دیگه تو رو به چشم خریدار نگاه کنه، اصلا چرا باید این کار رو کنی؟ تو مشکلت چیه، نکنه نمی‌خوایی باهام زندگی کنی دنبال بهانه می‌گردی؟

- چی داری میگی دیوونه شدی؟ من دنبال بهانه می‌گردم؟ این دفعه‌ی دومه داری این حرف رو می‌زنی. من به خاطر تو کلی عذاب کشیدم، به خاطر تو از همه چیم گذشتم حتی داییم رو ترک کردم، اونوقت تو میگی دنبال بهانه‌ام. می‌دونی مشکل تو چیه؟ مشکل تو اعتماد به منه که تو نداری، تو هیچ وقت بهم اعتماد نداری به خاطر همین نمی‌تونی من رو درک کنی. نمی‌فهمی من با تمام کارهایی که باهام کردی باز هم بخشیدمت و دارم باهات زندگی می‌کنم.

- حرف‌های جدید می‌زنی، پس نمی‌تونم درکت کنم و داری بهم لطف می‌کنی باهام زندگی می‌کنی. دیگه چی؟ بگو!

- حرف زدن با تو فایده نداره.

از اتاق بیرون اومدم.

- کجا؟ بقیه‌ی حرف‌هایی که تو دلت مونده رو بگو.

محلش ندادم و به سمت آشپزخونه رفتم. حوصله‌ی غذا خوردن نداشتم، همه چی رو جمع کردم و گذاشتم تو یخچال.

خودم هم رفتم تو اون یکی اتاق خوابیدم. ساعت نزدیک ۶ بود که بیدار شدم.

فردا عروسی بود، قرار بود برم آرایشگاه؛ ولی با این کارهای امیر نمی‌دونستم چیکار کنم.

زهرا بهم زنگ زد و گفت بریم خرید، من هم گفتم حوصله ندارم. فهمید که با امیر دعوا کردم و انقدر پیله کرد که بهش همه چیز رو گفتم، زهرا هم گفت من کار بدی کردم و امیر یکم بگذره آروم میشه. بعد هم اصرار کرد که باهاش برم خرید، مجبور شدم قبول کنم.

رفتم تو اتاق خودم و لباس‌هام رو عوض کردم و حاضر شدم که برم بیرون. امیر حمام بود، صدای آب می‌اومد.

زود حاضر شدم تا امیر نیومده بهم گیر بده.

از اتاق اومدم بیرون و به سمت در رفتم.

- خانم جایی میرن؟

دستم رو روی قلبم گذاشتم و برگشتم سمتش.

نگاش کردم.

- گفتم کجا میری!

- دارم میرم بیرون.

- خودم دارم می‌بینم، میگم کجا میری!

- می‌خوام برم خرید.

- لازم نکرده، جایی نمیری.

- یعنی چی مگه من زندانیم!

- نه زندانی نیستی؛ ولی خودت گفتی من آدم بی‌اعتمادی هستم. درضمن معلوم نیست این دفعه بری بیرون چی بشه، ممکنه بری این دفعه خبر عروسیت بیاد.

- امیر داری کلافم می‌کنی، من که معذرت خواهی کردم. چقدر بهم تیکه می‌ندازی!

- کارت با معذرت خواهی جبران نمیشه.

- میشه بگی باید چیکار کنم تا جبران بشه، به پات بیفتم آره؟

- نه لازم نیست. می‌مونی خونه، این‌جوری خیالم راحت تره.

- تا کی می‌خوایی من رو تو خونه نگه داری؟

- تا وقتی که لازم ببینم.

- ولی من می‌خوام برم بیرون کار دارم.

- گفتم جایی نمیری.

به سمت در رفتم.

- پات رو از خونه بیرون بذاری، حق برگشتن نداری.

با حرفی که زد سرجام خشک شدم. برگشتم سمتش و با تعجب نگاش کردم.

- امیر باورم نمیشه به خاطر یه مساله‌ی ساده داری تهدیدم می‌کنی. باشه اگه تو این‌جوری می‌خوایی باشه، ببینم خیالت راحت میشه. همین جا می‌مونم.

به سمت اتاق رفتم و وارد شدم و درش رو قفل کردم.

لباس‌هام رو در آوردم و پرت کردم رو زمین .

- در رو چرا قفل کردی؟ این در رو باز کن.

- این‌جوری خیالت راحت‌تره، آخه ممکنه یه وقت فرار کنم.

- سامره مسخره بازی رو تموم کن، این در لعنتی رو باز کن.

- برو راحتم بذار، تو یه آدم خودخواه و بی منطقی. نمی‌خوام باهات حرف بزنم.

- باشه خودت خواستی.

امیر لگدی به در زد و رفت. به زهرا زنگ زدم و گفتم نمی‌تونم بیام کار دارم.

ساعت نزدیک ۱۲ شب بود. حالم بد بود، معدم درد می‌کرد.

از صبح گرسنه بودم، البته وقتی عصبی می‌شدم بیشتر درد می‌گرفت. باید یه قرص می‌خوردم.

از اتاق اومدم بیرون. برق‌ها خاموش بود.

به سمت آشپزخونه رفتم.

تو یخچال دنبال قرص گشتم چیزی پیدا نکردم، تو کابینت یه قرص پیدا کردم و یه لیوان آب ریختم و خوردم.

روی صندلی نشستم تا یکم معده‌م آروم بشه.

- چرا این‌جا نشستی؟

از ترس از جام پریدم، صندلی افتاد رو زمین.

بهش نگاه کردم.

چشم‌هاش قرمز بود، معلوم بود اون هم نخوابیده.

بهش محل ندادم و سمت اتاق رفتم، باید می‌فهمید رفتارش درست نیست.

از پشت بازوم رو گرفت.

- وقتی باهات حرف می‌زنم جواب بده.

- من با آدم‌های بی منطق حرفی ندارم.

- من بی منطقم؟ واسه زنم خواستگار بیاد و چیزی نگم میشم با منطق؟ شرمنده سیب زمینی نیستم.

- باشه آقای با غیرت، ولم کن دستم درد گرفت.

- با من لج نکن که بد می‌بینی.

- من باهات لج نکردم.

-چرا، رفتی تو اون اتاق و در رو قفل کردی. کار اشتباهی می‌کنی و بعدش قهر می‌کنی، یه چیزی هم ازم طلب داری.

- باشه، در رو قفل نکنم مشکلت حل میشه؟ حالا ولم کن.

دستم رو ول کرد. نگام می‌‌کرد، انگار می‌خواست یه چیزی بگه؛ ولی غرورش اجازه نمی‌داد.

- می‌تونم برم بخوابم؟ اگه آقا اجازه میدن، چون فکر کنم باید واسه نفس کشیدن هم تا چند وقت دیگه ازت اجازه بگیرم.

با اخم نگام کرد.

- به من ربطی نداره هر کاری می‌خوایی بکن.

به سمت اتاق رفتم، برگشتم نگاش کردم. همین جور وسط حال وایساده بود، یه دفعه به سمت اتاق رفت و در رو بست.

- دیوونه. بالاخره خسته میشی، تا این‌جا هم می‌دونم داری مقاومت می‌کنی، خوشم میاد که شکستت بدم. می‌دونی که من اهل جنگم، ببینم تا کی می‌تونی مقاوم کنی!

***

از صبح امیر رفته شرکت. علی گفت کارها خیلی عقبه، تازه تو این مدت هم علی بعضی کارهای مربوط به امیر رو می‌اورد خونه.

امیر برای نهار هم نیومد خونه، با این که جمعه‌ست؛ ولی از حرص من رفته، می‌دونه عروسی دعوتیم.

دیشب رفته بود سراغ غذا و ازش خورده بوده، فکر کرده بود من نمی‌فهمم.

بهش زنگ زدم، چون می‌خواستم با زهرا برم عروسی می‌خواستم ببینم کی میاد.

چند تا زنگ خورد، گوشیشو جواب داد.

- بله؟

- سلام.

- فرمایش؟

داشتم عصبی می‌شدم، انگار طلب کار بود.

- کی میایی خونه؟

- معلوم نیست، کاری داری؟

- من ساعت ۷ با زهرا میرم عروسی، گفتم در جریان باشی.

- خوب برو من چیکار کنم!

- تو نمیایی مگه؟

- نه حوصله ندارم.

- یعنی چی نمیایی، ما باهم حرف زده بودیم. زشته نیای.

-ما خیلی حرف‌های دیگه هم زده بودیم، بعد هم بهت گفتم از اون یارو خوشم نمیاد. تو هم رفتی زود بر می‌گردی. تازه دارم بهت لطف می‌کنم که اجازه میدم بری. در ضمن لباست هم می‌دونی که باید چجوری باشه، حوصله جر و بحث باهات ندارم.

- یعنی نمیایی؟

- نه کار دارم خداحافظ.

گوشی رو قطع کرد.

- باشه امیرخان، ببینم تا کی می‌خوایی ادامه بدی.

حوصله‌ی آرایشگاه رو نداشتم، خودم موهام رو بابلیس کردم. پشت چشم‌ها رو تیره زدم و یه خط چشم پهن کشیدم، ریمل زیادی هم زدم و یه رژ قرمز هم زدم.

ساعت نزدیک ۶:۳۰ بود.

یه لباس دکلته‌ی اندامی کوتاه سفید پوشیدم و روش یه کت کوتاه داشت که باز بودن بالاش رو می‌پوشوند.

کت رو گذاشتم تو کیفم که رفتم اون‌جا بپوشم.

کفش‌های سفید پاشنه بلندم رو هم پوشیدم.

خودم رو جلوی آیینه نگاه کردم. خیلی خوب بودم، چشم‌هام درشت‌تر شده بود و لباس سفید به رنگ پوستم می‌اومد.

خدا رو شکر که امیر نبود وگرنه الان به رژم گیر می‌داد.

به سمت کمد رفتم که مانتوم رو بردارم.

- این‌جوری می‌خواستی بری؟

دستم رو روی قلبم گذاشتم و برگشتم سمتش. من رو که دید بهم خیره شد.

- سلام.

حرفی نمی‌زد فقط نگام می‌کرد.

- کی اومدی؟

باز هم ساکت بود.

گوشیم زنگ خورد، به سمتش رفتم و از تو کیفم درش آوردم.

زهرا بود.

- بله؟

- سلام خوبی؟ ما تو ترافیکیم نیم ساعت دیگه میاییم.

- باشه اشکال نداره.

امیر همین‌جوری بهم نگاه می‌کرد، آروم اومد سمتم.

گوشی رو قطع کردم و گذاشتم تو کیفم.

سرم رو بلند کردم، امیر درست جلوم وایساده بود.

موهام رو زدم پشت گوشم. به چشم‌هام خیره بود.

- لباس پوشیده‌ات اینه؟

- لباسم...

انگشتش رو روی لبم گذاشت.

- با خودت گفتی امیر که نیست، هر کاری دوست دارم بکنم. تو مگه عروسی انقدر آرایش کردی، بهت گفتم خوشم نمیاد جلب توجه کنی.

من رو به سمت خودش کشید و ادامه داد:

- می‌خوایی دیوونه‌م کنی، هر کاری که بهت میگم نکن رو می‌کنی.

- نه به خدا. من...

فاصله‌مون رو از بین برد.

ازم جدا شد و گفت:

- بهت گفتم لج کردن با من عواقب خوبی نداره.

با بهت بهش نگاه کردم.

- چیه به چی نگاه می‌کنی؟

- تو، تو واقعا...

- من چی عزیزم هان؟ بهت گفتم با من در نیوفت که بد می‌بینی؛ ولی تو اهمیت ندادی.

- مگه نگفتی نمیام، پس چرا زود اومدی خونه؟

- چیه می‌خواستی همین‌جوری بری نه؟ گفتی امیر نیست هر کاری دوست دارم بکنم!

- من کاری نکردم. الان هم دیرم شده، ولم کن برم.

- شرمنده عزیزم!

- امیر ارایشم خراب شد. الان زهرا میاد، ولم کن!

- شما جایی نمیری.

چشم‌هام درشت شد.

-امیر اذیت نکن، تو که گفتی برم.

- الان میگم حق نداری بری، چون از اخلاقم سو استفاده کردی!

- من کی سواستفاده کردم؟

- با این لباس و این آرایش حق نداری بری.

- لباسم که بد نیست، آرایشم رو که همه‌ش رو خراب کردی.

- الان لباست خوبه آره؟ بهت نگفتم رژ قرمز نزن؟

- کت لباسم تو کیفمه می‌پوشمش، باور نمی‌کنی تو کیفم رو نگاه کن. رژ قرمز هم نمی‌زنم.

به کت تو کیفم نگاه کرد.

- اصلا نباید سفید بپوشی خیلی تابلو میشی.

- باشه عوضش می‌کنم. دیرم شده.

- خودم میگم چی بپوش.

به سمت کمد رفت و لباس‌هام رو نگاه کرد. من هم نگاش می‌کردم. چندتاشون رو در آورد و نگاهی بهشون کرد.

- بپوش ببینم کدوم خوبه.

- امیر یکیش رو بده بپوشم دیرم میشه.

یه لباس یقه هفت که بالاش با حریر آبی پوشیده شده بود و پایینش دامن کوتاه مشکی داشت رو بهم داد.

من: برو بیرون عوضش کنم.

- من جایی نمیرم.

خودم با لباس بیرون رفتم و تو یه اتاق سریع عوض کردم و اومدم بیرون.

- خوبه؟

ساکت بود، فقط نگام کرد.

- بگو دیگه!

- نه دامنش کوتاهه.

- امیر خوبه، انقدر ایراد نگیر!

- اصلا خودم هم میام.

- تا تو حاضر بشی دیر میشه.

- به زهرا زنگ بزن بگو برن، خودم می‌برمت.

- نمیشه من با اون‌ها زودتر برم؟

- نه همین که گفتم.

به سمت حموم رفت.

به زهرا زنگ زدم و گفتم که اون‌ها برن.

آرایشم رو مرتب کردم، کفشم رو هم عوض کردم و روی مبل نشستم.

ساعت ۸ شده بود، امیر هنوز حاضر نشده بود.

اعصابم خراب شده بود، از قصد انقدر طولش می‌داد.

به سمت اتاق رفتم، داشت کراوتش رو می‌بست.

- هنوز حاضر نشدی؟ اگه نمی‌خوایی من برم بگو، این کارهات چه معنی‌ای میده؟

- دارم حاضر میشم.

کراوات رو ازش گرفتم و خودم واسه‌ش بستم.

بهم نگاه می‌کرد.

- تموم شد، بریم دیر شد.

به سمت در رفتم.

از پشت بغلم کرد، سرش رو نزدیک گوشم آورد و گفت:

- حیف که قبلا بهت قول دادم بری عروسی وگرنه نمی‌ذاشتم بری. اون‌جا حق این که بدون من جایی بری رو نداری، می‌دونی که من بهت حساسم پس نذار عصبی بشم. کار قبلیت رو بخشیدم؛ ولی اگه بخوایی دوباره کاری برخلاف حرف‌هام انجام بدی نمی‌بخشمت. داشته‌هام فقط مال منن، می‌دونی که؟ سعی نکن دست رو نقطه ضعفم بذاری !

ولم که کرد و به سمت در رفت.

«-حسود من! مثل بچه ها میمونی.»

***

تمام مدت تو عروسی امیر بهم چسبیده بود. خیلی بهم خوش گذشت.

امیر آخرهای عروسی ناراحت بود، حتی تو راه هم زیاد حرف نزد. ساعت ۱ بود برگشتیم خونه.

مانتوم رو در آوردم.

- امیر گوشیم رو ندیدی؟ امیر؟

چند بار صداش کردم، جواب نداد.

از اتاق رفتم بیروی. رو مبل نشسته بود.

- امیر نمی‌شنوی مگه چی میگم؟ چرا جواب نمیدی؟

- چی گفتی حواسم نبود.

- چیزی شده؟

رفتم کنارش نشستم و پرسیدم:

- چی شده؟

- تو از با من بودن پشیمونی؟

- چی میگی حالت خوبه؟

- پس چرا به زهرا تو عروسی گفتی تو هم آرزو داشتی مثل اون‌ها این‌جوری ازدواج می‌کردی؟

- چه ربطی داره؟ گفتم چون اون‌ها این همه فامیل داشتن، من اگه عروسی هم بگیرم کسی رو ندارم. منظورم تو نبودی، خودت می‌دونی که چقدر برام مهمی. به خاطر همین از اون موقع ناراحتی؟

- فکر کردم باز هم مجبور شدی باهام زندگی کنی. خودم بهترین عروسی رو برات می‌گیرم. می‌دونم بهت خیلی سخت می‌گیرم؛ ولی همش به خاطر اینه که عاشقتم، نمی‌خوام جز من کسی بهت توجه کنه.

با دست‌هام صورتش رو قاب گرفتم.

- تو همه کسِ منی، همه‌ی زندگیمی، همه‌ی خانوادمی. می‌فهمی؟

- خیلی عاشقتم سامره.

***

"۳سال بعد"

دایی همون روزها باهامون آشتی کرد.

امیر عروسی خیلی خوبی برام گرفت، با این که زیاد مهمون نداشتیم؛ ولی من از بودن با امیر خوشحال بودم.

امیر مرد خوبیه، با این که گاهی بهم گیر می‌ده؛ ولی من عاشقشم و کنارش حس خوبی دارم.

زهرا یه پسر به دنیا آورد و اسمش رو سیاوش گذاشت.

من هم الان یه دختر دو ساله دارم. که اسمش صباست، اسم مادرم رو روش گذاشتم.

حسین تو زندان سکته کرد و مثل حاجی فلج شد، اون هم تاوان کارهاش رو پس داد.

امروز هم تولد پسر زهراست، قراره همه بریم خونه‌ی زهرا اینا.

- امیر زود باش، همین امروز باید دیر بیایی!

- چیکار کنم خانم شرکت کلی کار داشتم.

- خوب شد صبا رو با علی فرستادم بره وگرنه اگه انقدر دیر می‌رفتیم حتما خونه رو، رو سرش گذاشته بود.

امیر از اتاق اومد بیرون.

- این چیه پوشیدی؟

- باز شروع کردی!

- شوخی کردم. میگم سامره وقتشه واسه صبا یه خواهر یا برادر بیاریم، صبا خیلی تنهاست.

- امیر!

- چیه بابا!

- تو نگران صبا نباش، بریم دیر شد.

- باشه. حالا بیا این کراوات رو ببند.

رفتم سمتش و کراوات رو گرفتم، تا انداختم دور گردنش من رو محکم گرفت و گفت:

- گولت زدم. خودت می‌دونی من به چیزی که می‌خوام می‌رسم.

- امیر!

- عشقمی!

نمی‌دانم تو را به اندازه‌ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه‌ی تو!

نمی‌دانم چون تو را دوست دارم نفس می‌کشم یا نفس می‌کشم که تو را دوست بدارم؟

نمی‌دانم زندگیم تکرار دوست داشتن توست یا تکرار دوست داشتن تو زندگیَم؟

تنها می‌دانم بسیار می‌خواهم تو را!

"پایان"

س.شب

۷مهر۱۳۹۶
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